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مقــدمــه

مقدمه

هُ سَـــیَکُونُ بَعْـــدِي هَادِیـــاً مَهْدِیّاً. 
َ
مَـــا إِنّ

َ
أ

ئُ  مِینَ لِـــي، یُنَبِّ
َ
عَال

ْ
ـــةٌ مِـــنْ رَبِّ ال ا هَدِیَّ

َ
هَـــذ

تِي  اسَ آثَارِي، وَ یُحْیِي سُنَّ ي  وَ یُعَرِّفُ النَّ عَنِّ

یْهِ 
َ
مُـــورِي فِـــي فَعْلِـــهِ. یَنْظُـــرُ الُله إِل

ُ
ـــی أ

َّ
 وَ یَتَوَل

ـــهُ ذَلِكَ وَ 
َ
فَیَرْحَمُـــهُ. رَحِـــمَ الُله مَـــنْ عَـــرَفَ ل

کْرَمَنِـــي فِیه1ِ.
َ
نِـــي فِیـــهِ وَ أ بَرَّ

که  ...اینـــک این اســـت حســـن؟ع؟ 

پـــس از مـــن راهنماى مســـلمانان اســـت 

که خدایـــش راه نماید. اینک این اســـت 

کـــه خداونـــدگار عوالـــم بـــه من  هدیـــه ای 

داده اســـت. ایـــن حســـن؟ع؟ از جانـــب 

مـــن خبـــر می دهـــد. آثـــار و دیـــن مـــرا، به 

زنـــده  مـــرا  ســـنت  می شناســـانَد،  مـــردم 

مـــی دارد، با رفتار خود متصـــدّى امور من 

ى نظـــر رحمـــت  می شـــود. خداونـــد بـــه و

کســـی  می افکنـــد. خـــدا رحمـــت آورد بر 

1. بحار الانوار، ج43، ص333.
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تمدته

کند و با  گـــردن نهد و براى خاطـــر من به او نیکویـــی  کـــه به ایـــن مقام برای او 

کـــرام او مـــرا بـــزرگ بدارد.  ا

این اســـت پیـــام روشـــنگر و مســـئولیت آفرینِ پیـــام آور رحمـــت، در بارۀ 

گـــوش جان  کـــه بایـــد به  کبـــر، امـــام حســـن مجتبـــی؟س؟،  حضـــرت ســـبط ا

شـــنید و بـــر لوح دل نگاشـــت. 

کلام نورانـی، دعـای مسـتجاب رسـول خاتـم شـامل حـال  بـر مبنـای ایـن 
کـه از امـام مجتبـی یـاد کنند و خـود را در بارش بـاران رحمت  افـرادی می شـود 
کـه ایـن فرصـت بیماننـد الهـی را ماننـد دیگـر  یغـا!  حضرتـش جـای دهنـد. در
امـام  آن  و  ندانسـته ایم  قـدر  از نعمـت والای ولایـت  برخاسـته  موقعیت هـای 
کـه غالـب اوقـات،  همـام را در هالـه ای از غربـت نـگاه داشـته ایم؛ در فضایـی 
چهرۀ نورانی و آسـمانی آن حجت معصوم خدا، به دلیل انواع سـخنان باطل 
کـه بایـد و شـاید، بـرای عمـوم مـردم شـناخته  و تهمت هـای نـاروا، آن چنـان 

نشـده اسـت.

***

گرامـی پیـش رو دارنـد، برگرفتـه از درس گفتارهـای  کـه خواننـدگان  کتابـی 
یخ اسلام استاد دکتر سید حسن افتخارزاده است که در خلال حدود 150   تار

کرده اند.  جلسه در سالهای 1395 و 1396 بیان 

گــزارش مکتــوب  کتابهــای ایــن سلســله بــا تهیــۀ  کتــاب ماننــد دیگــر  ایــن 
کتبــی  گفتارهــای یادشــده و آنــگاه ویرایــش و تبدیــل بیــان شــفاهی بــه  درس  
همچنیــن  اســت.  درآمــده  فعلــی  شــکل  بــه  مطالــب  منابــع  اســتخراج  و 
توضیحاتــی افــزون بــر مطالــب جلســات یادشــده، تحت اِشــراف اســتاد اضافه 
ــد و آنهــا را دانــش و بینــش  کار آی ــه  ــا ســطوح مختلــف خواننــدگان را ب  شــده ت

و بصیرت افزاید. 

مقدمه
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تمدته

کتـاب،  ایـن  از  ایـن فرآینـد، نمی تـوان  بـا وجـود اجـرای  کـه  روشـن اسـت 

کـه ماننـد یـک متن باشـد که از هـم آغاز، به نیت نـگارش تهیه  انتظـار داشـت 

و تدوین شـده باشـد و در هر حال، رنگ درسـی همچنان تا حدّی بر آن سـایه 

می افکنـد. 

***

 نکتۀ مهم در این دروس که شاید تا حدّی آن را از مطالب مشابه در موضوع 

کتــاب حاضــر، بــر جایــگاه  کــه در ایــن درســها و  کنــد، آن اســت  خــود متمایــز 

بــر  کیــد شــده اســت. یعنــی رفتارهــای حضرتــش  تأ امــام مجتبــی  امامــت 

م خردپســند تبییــن می شــود، لــذا برخــی 
ّ
اســاس قبــول ایــن حقیقــت مســل

کــه در فضــای پذیــرش امامــت  نــکات در ضمــن توضیــح نصــوص آمــده اســت 

کــه نصــوص  گرامــی راهنمــا و راهگشــا اســت. همیــن جــا بایــد تذکــر داد  آن 

کتــاب، بــه صــورت مضمونــی ترجمــه شــده، نــه واژگانــی، تــا  نقــل شــده در 

محتــوا را برســاند. 

یکـرد را در خلال دهها سـال دروس  بـه هـر حـال، از آنجـا کـه اسـتاد، این رو

را  یکـردی  رو چنیـن  بـه  منبـع  نزدیکتریـن  لـذا  داشـته،  نظـر  مـدّ  اسـلام  یـخ  تار

دانشـنامۀ سـترگ بحارالانوار علامۀ مجلسـی یافته و درسهای خود را بر مبنای 

گزینـش و چینـش و توضیـح بخشـهایی از آن سـامان داده  کتـاب، یعنـی  آن 

کـه گاه با بیان مقدّمات یـا نتایجی برای  اسـت؛ البتّـه بـا تبیین های مناسـب، 

بـرای تبییـن زمینـۀ صـدور حدیـث  بـا توصیـف صحنه هایـی  گاه  حدیـث و 

همراه اسـت. 

کـه در مـورد  ایـن بیانهـا بـرای عمـل بـه رهنمـود امامـان معصـوم؟عهم؟ اسـت 

کلمـات( بسـنده نشـود، بلکـه بـه  کلماتشـان، بـه روایـت )یعنـی محـض نقـل 
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ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

تمدته

کلام تـا حـدّ امـکان و تـوان( نیـز همزمـان بـا روایـت توجـه  درایـت )یعنـی فهـم 

کمـک می کنـد تـا مـا را از  کـه بـه مـا  کنیـم1. همزمانـیِ روایـت و درایـت اسـت 

سـقوط در دام نیرنـگِ هـزار و یـک رنـگ ابلیس هـا نـگاه دارد.

که توسل هماره    البته تنها در صورتی می توان از این نگرانی در امان ماند 

 بـه محضـر مقـدّس امـام امم، حضرت بقیة الله صاحـب العصر والزمان؟عج؟ 

ی در جـای جـای ایـن مباحـث، بـه حضرتـش به  را هرگـز از یـاد نبریـم. بدیـن رو

کـه  عنـوان »حجـت حـیّ خـدا در روزگار« توجـه داده شـده اسـت؛ بـدان امیـد 

یم و این تلاش اندک   گوشـه ای اندک از حقّ عظیم آن بزرگ بر امّت را پاس دار

به آستان آسمان سای آن ولیّ خدا مقبول افتد. 

***

ــزان  کتــاب، از همــکاری و همراهــیِ جمعــی از عزی در فرآینــد تولیــد ایــن 

بهــره برده ایــم: آقــای مهــدی کریمی در تهیۀ گزارش مکتــوب از درس گفتارهای 

کــرم  شــفاهی، ویرایــش و اســتخراج منابــع و مقابله هــای لازم، ســرکارخانم ا

کتــاب قبــل از چــاپ، هنرنمایــی جنــاب نــادر برقــی  بهرامــی در بازخوانــی 

در صفحــه آرایــی و ســرانجام، اِشــراف و نظــارت دکتــر عبدالحســین طالعــی 

کبــر  کــه در تمــام ایــن مراحــل ادامــه داشــت. اجــر تمــام ایــن عزیــزان بــا ســبط ا

رســول خــدا بــاد. 

مؤسسۀ فرهنگی نبأ 
بهمن 1401 

کـه مـا را بـه درایـة الحدیـث در کنـار روایـت حدیـث فـرا می خوانـد،  1. نمونـه ای از احادیثـی را 
کتـاب ارزشمندشـان »معانـی الاخبـار«  در مقدمـۀ شـیخ المحدّثیـن مرحـوم صـدوق بـر 

بنگریـد. 





فصل اول:  تحوّل دانش بشـــر و تأثیــر آن در تحلیل رویدادهای تاریخ اسلام 

بخش اول: مقدمات

فصل اول:  تحوّل دانش بشـــر و تأثیــر آن در تحلیل 
رویدادهای تاریخ اسلام 



ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
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مقــدمــه

در تحـــوّل علـــوم، دو تحـــوّل بـــزرگ را 

کـــه هرکـــدام  داشـــت،  نظـــر  در  می تـــوان 

 از آنـــان، در تقـــدّم و تأخّـــر نیـــز می تواننـــد 

 مرحله ای از تکامل دیگری باشند؛ تحوّل 

 در علوم عقلـــی و تحوّل در علوم تجربی. 

 در اواخر قرن شانزدهم و اوائل قرن هفدهم، 

پـــا از ســـوی چنـــد  حرکتـــی علمـــی در ارو

نفـــر شـــکل گرفت. ایـــن افـــراد چهره های 

نوعـــاً  و  بودنـــد.  جدیـــد  علـــوم  در  بـــارز 

 دانشـــمندانی فیلســـوف بودنـــد، نـــه فقط 

فلســـفه محض. ایـــن افراد چنیـــن عنوان 

کـــه از زمان  کـــه باید هـــر آن چـــه را   کردنـــد 

کنـــون بدان ها یقین  ســـقراط و افلاطون تا

قطعـــی داشـــته ایم و قابـــل دفـــاع صـــد در 

 صـــد می دانســـتیم و در مقابـــل ناقدان به 

کنـــون مجدداً   مقابلـــه بـــر می خاســـتیم، ا

کنیــــــم و صحّـــت و سقـــــــم آن را   بررســـی 

بیازماییم و بسنجیم. 

پاســــخ  ایـن سـؤال  بـه  بایـد  واقـــــع   در 

 می دادند که آیا هر آن چه پیشینیان گفته اند، 

صحیـح اسـت یـا خیـر. در همیـن راسـتا، 

کـه  کـه چـرا افـرادی را  بایـد بررسـی می شـد 

فصل اول:  تحوّل دانش بشـــر و تأثیــر آن در تحلیل 
رویدادهای تاریخ اسلام 
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بام او : تمدتاب

بـا چنیـن نظریاتـی مخالفت کردنـد، به دادگاه های تفتیش عقاید فرسـتادیم؟ 
که مطلبی یا موضوعی بر خلاف این نظریات ارائه می داد نفی  چرا هرکسی را 

 می کردیم؟ شاید حرف مخالفان درست بوده باشد! 

گرفتنـد بـا بررسـی نظـرات مخالفـان و سـنجش صحّـت  بنابرایـن تصمیـم 
کلام قدمـا، طرحی نـو در جامعـه دراندازند. سـخن از انـکار در  میان نبود؛ بلکه 
کـه هـر آن چـه مـورد  گرفـت. تصمیـم بـر آن شـد  ی تردیـد صـورت  بررسـی از رو
گـر جواب گوی مسـائل بـود، آن را به  شـکّ واقـع شـده، آزمایـش و بررسـی شـود. ا
عنـوان علـم بپذیرنـد؛ امـا هـر آن چه نتوانسـت اتهـام وارده بر خـود را ردّ کند، آن 

را وا نهنـد و بـر آن پا فشـاری نکننـد. 

یخ جدید، با این مرحله روبرو می شویم.  یخ علوم و تار  با سیر و بررسی در تار
از بنیان گذاران این روش، می توان به رنه  دکارت اشاره کرد. البته در این تکاپو 
کانـت.   افـراد دیگـری نیـز نقـش داشـته اند، ماننـد فرانسـیس بیکـن و امانوئـل 
کنـون قطعـی و یقینی دانسـته اند، ظـنّ می بریم و  ایـن افـراد گفتنـد: بـه هرچـه تا
دلیل قطعی بودن آن را جویا می شویم، تا ببینیم آیا واقعاً از مسلمیّات بوده اند 
 یا خرافه ای بیش نبوده اند. این دست از افراد بودند که با عبارت »دانشمندان 
 گفته اند«، سـرِ سـتیز داشـته و برهان و دلیل برای سـخنان می خواستند. طبعاً 

که شاید دچار اشتباه شده باشند.  ترسی از این موضوع به خود راه ندادند 

و  نبوده انــد  کــه دانشــمندان معصــوم  گفتنــد  اینــان  امــروزی،  تعبیــر  بــه 
گــر واقعــاً معصــوم بوده انــد، چون حفظ ایشــان  احتمــال خطــا در آنــان راه دارد. ا
از ناحیــه خداونــد اســت، بحثــی در آن نیســت و صحیــح اســت. امــا آنچــه از 
کــرد؟ شــاید  معصومیــن نقــل می شــود، آیــا در مــورد آنــان نیــز می تــوان تردیــد 
گرفــت، و در ایــن وادی کار قــرار   اشــتباه نقــل شــده باشــد! ایــن روش، اســاس 

کردند. کار   شروع به 
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فاش او :  تحوا  دانم بلـــر و تنآیــر آن در تحلیش رویدادلاو تاریل اسلص 

ک و نقطــه مــورد قبــول می رســیدند. لــذا  ــه اشــترا یــف ب ابتــدا بایــد در تعار

کــه  گفتنــد: هــر چــه را  پرســیدند: چــه چیــز را قطعــی در نظــر بگیریــم؟ در پاســخ 

دیدی و محســوس بود، شــکّی در آن نکن؛ این امر قطعی اســت. ســؤال بعدی 

گفتنــد: در محسوســات  کــرد؟  ــد شــک  ــا در محسوســات نبای کــه آی ــود  ایــن ب

ــا آن زمــان می گفتنــد زمیــن مرکــز  ــه عنــوان مثــال، ت کــرد. ب ــوان شــک  هــم می ت

عالــم اســت. دلیــل ایــن مطلــب چیســت؟ زیــرا تالــس و ارســطو و افلاطــون و 

گفته انــد. اندیشــمندان بشــری در حــدود دو هــزار ســال،  ســقراط ایــن چنیــن 

گرفته اند. آنان  ک   می پنداشــتند زمیــن مرکــز عالم اســت، و اطراف زمین را افــلا

گرفته بودند. ک را هم درنظر  حتّی فاصلۀ افلا

کـم بـر تفکّـر اندیشـمندان بـود، حتّـی در میـان فیلسـوفان   ایـن نظریـه حا

گر هم کسی خلاف این نظر را مطرح می کرد،   مسلمان تا حدود 150 سال پیش. ا

گاه به قرآن دست  او را مجبور به توبه می کردند. برای این فرضیات خود حتی 

 اندازی می کردند و آیه زیر را شاهد مثال می آوردند. مثلًا می گفتند این خورشید 

که در جریان است و حرکت می کنند! است 
م1 عَل�ي

ْ
ال ِ �ز �ي عَ�ز

ْ
ُ�ال د�ي

�قْ لِكَ�قَ ها�ز
َ
ل ٍ�ّ

�قَ لِمُسْ�قَ ��ي ْ �ج
مْسُ�قَ

َّ وَالسش

ى  و خورشـــید ]نیز براى آنان نشـــانه اى از قدرت ماست [ كه همواره به سو
ى تواناى شكســـت ناپذیر و  قرارگاهـــش حركـــت مى كنـــد. ایـــن اندازه گیـــر

داناست.

  این قبیل مسائل در فلسفه قدیم مطرح بوده است؛ بسیاری از بزرگان نیز

  بدان مأنوس بوده اند و به عنوان اصل قطعی پذیرفته بودند. اما امروزه این گونه 

یافـت  بـا پیشـرفت تکنولـوژی و در زیـرا  یـس نمی کننـد،  را دیگـر تدر مطالـب 

1. یس: 38.
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که به افسانه بیشتر شباهت داشت تا   دقیق تر از محسوسات، این فرضیه ها _ 
تئوری علمی _ با خط بطلان مواجه شده اند. 

پای قرون وسطی  شبیه به همین رفتار و اوضاع، و حتّی فاجعه بارتر، در ارو
که اسب چند دندان  که در مدرسه بحثی پیش آمد  کم بود. مشهور است  حا
ــه انجیــل و شــروح  گرفــت؛ متمسّــک ب کلامــی شــکل  دارد؟ درگیــری و جــدل 
آن شــدند و اثبــات و اســتدلال آوردنــد. جوانــی در گوشــه ای از مدرســه نشســته 
کــه نشســته بــود اجــازه  بــود؛ دیــد بحــث خیلــی جــدّی اســت. از همــان محــل 
کــه پشــت مدرســه اصطبلــی هســت و اســب هایی  گرفــت. او عنــوان داشــت 
یــم و دندان هــای موجــود در دهــان   نیــز در آن هســتند، می توانیــم بــه آن جــا برو

یم.  آن ها را بشمار

 به محض آن که این سخن را بر زبان راند، افراد حاضر در مجلس به خروش 
کنند. با تندی به آن جوان می گفتند:  آمدند و خواستند او را از مدرسه بیرون 
تـو بـا ارسـطو و افلاطـون درافتـاده ای؟ چـه طـور بـه خـود اجـازه می دهـی؟ آیـا تـو 
 فهمیدی ولی بزرگان و پیشینیان نفهمیده اند؟ باید تابع باشی و گردن نهی به 

گقته اند.  آن چه پیشینیان 

کــرد. هرچــه  کــه می گویــد بایــد در همــه چیــز شــکّ  از دکارت نقــل می کننــد 
ــوده و حقیقــت نداشــته  ــم، شــاید خــلاف واقــع ب ــای بنــد بودی ــدان پ کنــون ب تا
باشــد. بــر ایــن اســاس، بــا کلنــگ شــکّ بــه جــان همــه چیــز افتادنــد. مثــلًا: خدا 
هســت؟ آســمان و زمیــن هســت؟ طبیعــت هســت؟ در تمــام ایــن مــوارد شــکّ 
کیّت را ادامــه بــده و بیــا، تــا بــه   کــن؛ شــاید دچــار اشــتباه شــده ایم! و ایــن شــکّا

خودت برسی. 

حـال ایـن سـؤال را مطـرح کـن: آیـا خـودت هـم هسـتی؟ کیسـت کـه شـکّ 

 می کنـد؟ مـن. آیـا بـه شـکّ خـودت نیز شـک داری؟ یقین دارم که شـکّ دارم.
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  هستی و شکّ داری؟ »من فکر می کنم، پس هستم«. این عبارت از جملات 

می دهـد.  بشـر  دسـت  بـه  نسـخه ای  مرحلـه،  ایـن  در  اسـت.  دکارت  مشـهور 

کـردی، هر  کـه خـودت حسّ  کـه بـه یـک نقطـه یقینـی رسـیدی، هرچـه را  حـال 

کـه هسـت. هرچـه محسـوس نبـود، یـا منکـر  کـن  آن چـه ملمـوس تـو بـود، اقـرار 

کـن و در پـی اثبـات آن بـرآ.  وجـود آن شـو، یـا بـه آن شـکّ 

یّــت حقیقــت را، در حــسّ و تجربــۀ انســان قــرار  کــه محور گونــه بــود  ایــن 

دادنــد. بــر ایــن اســاس، نخســتین مطلــب یقینــی، محسوســات و ملموســات 

شــخص و موجــودات پیرامونــی و طبیعــت اســت. لــذا نخســتین موضوعی که 

گــر  کــن، ا علمــی شــد، علــم فیزیــک بــود. حــال ایــن اجــزای طبیعــت را ترکیــب 

نتیجــه داد بگــو هســت. شــکل گیــری علــم شــیمی نیــز از ایــن مجــرا بود. شــکل 

کــن،  کیفیّــات وارد  کمیّت هــا را در ایــن  کــن،  و قیافــه و عــدد این هــا را بررســی 

کــه ایــن  یــف جدیــد از علــم بــود، نــه آن  یاضــی تکــوّن یافــت. ایــن تعار علــم ر

 علــوم تــا آن زمــان نبوده انــد؛ بلکــه در طرحی جدید، با شــکل و شــمایلی نو پا به

گذاشتند.  عرصه 

گونـه علـوم را تعریـف کردنـد و محصـور در ایـن علـوم پایه قـرار دادند.   ایـن 

گـر قرار شـد که دانشـگاه راه اندازی شـود، این علـوم باید در آن  بـا ایـن دیـدگاه ا

یـس شـود. علـوم دیگـر، بر اسـاس تعریـف جدید علم، از دایـره علوم خارج  تدر

شـدند. علـوم عقلـی و علـوم نقلـی دیگـر ماهیّـت علمـی نداشـتند، لـذا اجـازه 

ورود بـه دانشـگاه را بـه عنـوان دانـش جدیـد نداشـتند. شـبیه بـه ایـن اتفـاق در 

پایـی رخ داد. تـا آن زمـان اعتقاداتـی بـود  ایتالیـا و فرانسـه و سـایر کشـورهای ارو

یفـی  کـه مـردم پذیرفتـه بودنـد؛ ماننـد پسـر خـدا بـودن حضـرت عیسـی، یـا تعار

ماننـد بهشـت و جهنـم. عـدّه ای گفتنـد خـود خـدا هنـوز اثبـات نشـده اسـت، 

چه برسـد به عیسـی. این بهشـت و جهنم را بر چه مبنایی می گویید هسـت؟
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یخی  گزاره های تار گـر  یخ علم اسـت یا نه؟ ا  اجمـالا بایـد بگوییـم که آیا تار

یافتـه از دوران هـای پیشـین را بـه عنـوان مؤیّـد در کنـار هـم قرار   همـراه بـا آثـار باز

که به حقیقتی پی ببریم، شـاهدی برای صدق مدّعا و یافتن حقیقت  دهیم 

 می شود. در نتیجه باستان شناسی هم در میان علوم شکل گرفت. در محدوده 

کنـد،  بررسـی  را  کتیبه هـا  بایـد  شـناس  باسـتان  محقّـق  کـه  اسـت  علـم  ایـن 

کنـار  زبان هـای باسـتانی را بدانـد، بتوانـد عمـر یـک نـگاره را تخمیـن بزنـد، در 

آن روش هـای تحلیـل داده هـا و یافتـن پاسـخ مسـئله را بدانـد تـا بتوانـد بـه رمـوز 

گـر نتواند این مرحلۀ تثبیـت را بگذراند،  یـخ دسـت بیابد. ا و زوایـای پنهـان تار

 یافته هـا و یـا گفته هـای پیشـینیان در حـدّ اسـطوره باقـی خواهنـد مانـد و هیـچ 

گر اثبات نشد، آن را رها می کنیم؛   دلیلی بر صحّت آن نمی توان یافت. یعنی ا

 نه آن که به مقابله با آن بپردازند. در عین حال، هر زمان، چه الآن و چه در آینده 

اثبات شد، آن را می پذیرند.

بــا ایــن روش برخــی دیگــر از علــوم نیــز، توانســتند جایگاهــی بــرای خــود در 

یاضــی و فیزیــک و شــیمی،  یست شناســی نیــز، بــه دنبــال ر بیــن علــوم بیابنــد. ز

توانســت خــود را بــه عنــوان علــم معرفــی کنــد. در همــۀ شــاخه های خــود، یعنی 

یست شناسی، پزشکی نیز در  یایی و... . در پی ز یست حیوانی و گیاهی و در  ز

گردید.  دایره علم وارد 

 به دنبال پزشکی بالینی و طبابت، این سؤال مطرح شد که آیا روان شناسی 

از روحـی مجـرّد  را  نـه؟ در روان شناسـی قدیـم، همـه چیـز  یـا  هـم علـم اسـت 

گر کسی دچار نقصان عقل می شد و به دیوانگی   می دانستند؛ بدین معنا که ا

کـه جنّـی شـده، یعنـی جـنّ در او وارد شـده و افسـار امـور  می رسـید، می گفتنـد 

را بـه دسـت گرفتـه اسـت. پدیده هـای روانـی، بـر اسـاس روان شناسـی قدیم که 

همـه متأثّـر از روح مجـرّد و جـنّ و ... بـود، غیـر از روان شناسـی و روان پزشـکی 
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جدیـد اسـت. بدیـن گونـه روان شناسـی هـم، بـا روش تجربـه و آزمایـش اثرات و 
تجربیـات، در زمـره علـوم قـرار گرفت. 

در روان شناســی، رفتارهــای فــرد را بــه صورت شــخصی و انفــرادی تجزیه و 
تحلیــل می کننــد. امــا وقتــی همیــن فرد را در بســتر تعامل با دیگــران و جمعیّت 
مردم قرار دهند، و آن دســته از مردم رفتارهایی از خود بروز می دهند، تحلیل 
و بررســی ایــن رفتارهــا، ســبب بــروز علــم دیگــری شــد بــه نــام جامعــه شناســی. 
در جامعــه شناســی، رفتارهــای اجتماعــی در تعامــل بــا انســان ها مــورد مداقّــه 
ــم  ــد و عل ــرده بودن ک ــی  ــردی بررس ــد ف ــک بُع ــان را از ی ــون انس ــرد. چ ــرار می گی ق
کــرده بودنــد، در بُعــد اجتماعــی نیــز مــورد  روان شناســی را وارد دســته علــوم 
 مطالعــه قــرار دادنــد و نظــرات و بررســی ها را در شــاخه ای از علــم طبقــه بنــدی 

کردند و نام جامعه شناسی بر آن نهادند.

یاضی، فیزیک و شیمی، سه علم دیگر را هم    پس به دنبال سه علم اصلی ر
به آن دسته افزودند: پزشکی، روان شناسی و در پی آن جامعه شناسی.

که قابل دیده شدن گردید   اساس همه این شش علم بر آن چیزی استوار 
 و تجربـه شـدن باشـد، یعنـی حـسّ و تجربـه اسـاس و معیـار علمـی شـدن قـرار 
کـه هرچـه می بینیـم و حـسّ می کنیـم،  گرفتنـد  گرفـت. بـر ایـن اسـاس نتیجـه 
یه، سایر پدیده های   واقعیّت دارد و هست. آنگاه گفتند که بر همین روش و رو

گرفت. پیرامونی را نیز باید سنجید و نتیجه 

یخ نیـز باید همین گونه تحلیل شـود.  کـه نتیجـه گرفتند تار  نکتـه ایـن بـود 
گرایانـه کند، یک ماتریالیسـت  یـخ را تحلیل مـادی  گـر کسـی توانسـت تار لـذا ا
یتیویسـتی سـامان  یخـی می گـردد. علـوم انسـانی را نیـز، بـر اسـاس تفّکـر پوز تار
کـه کارکـرد مـادّی و قابل آزمایش داشـت، در حوزه علوم  دادنـد، و هـر آن چـه را 

ی نداد یعنی قابل تجربه و حسّ نبود، از  گر این تطابق رو کردند. ا انسانی وارد 
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دایره علوم خارج اش می کنند. روش، روش تجربه است؛ هرچه که دیده شود، 

گر جواب داد تبدیل به تئوری می شود،  گردد؛ ا و یا شنیده شود، باید آزمایش 

بسـیار فشـرده ایـن خلاصـه ای  باقـی می مانـد.  ردّ شـد در حـدّ فرضیـه  گـر  ا  و 

یخ تکوّن علم بود. گرایی در تار  از روش مادّی 

اینــک می پرســیم: در فضــای ترجمــه دانشــگاهی، چنــد فرضیــه می تــوان 

کــرده، و ذهــن دانشــجوی طالــب علم  کــه بــه عنــوان علــم مطلــق ترجمــه  یافــت 

را بــدان مشــغول ســاخته اند؟ و آیــا اســاتید، دانشــجویان و برنامــه ریــزان دروس 

بــه ایــن نکتــه توجّــه کرده انــد، و یــا حتّــی پژوهشــی بــرای یافتــن صحّــت ادّعــای 

ــوع  ــا بررســی شــخصیّت ن ــی ب ــد؟ حتّ نویســندگان و مترجمــان، انجــام داده ان

مترجمــان، خــطّ و منــش فکــری خاصــی را در ترجمــه آثــار ایشــان می تــوان 

کــه در ســال های نــه چنــدان دور، یــا عضــو احــزاب وابســته بــه تفکّــرات  دیــد؛ 

ــا در بهتریــن حالــت  ــا دیــن داشــته اند، و ی ــا دشــمنی ب ــد، ی ــی بوده ان غیــر ایران

 فقــط بــرای دســتیابی بــه مــدارک بالاتــر، بــدون توجــه بــه مفــاد کتاب ها، دســت 

به ترجمه زده اند. 

کـــه نوعی خـــط فرهنگی   متأســـفانه آن چـــه دیـــده می شـــود، این اســـت 

گرفـــت، تا با بـــی دین  برنامه ریـــزی شـــده در ترجمـــه متـــون در کشـــور شـــکل 

یخ،  کردن جوانان مملکت، نیز راســـتا و خوانا باشـــد؛ مانند روان شناسی،تار

جامعه شناســـی و... . 

تمـام ایـن بحـث بـرای ارائـه یـک نظریـه نقـل شـد. ایـن نظریـه را روز یازدهم 

ینب به حضرت سجّاد ارائه فرمودند.   محرّم و در کنار گودی قتلگاه، حضرت ز

یخ علم عرض شد، در حدّ یک  که در تار در آن لحظه، بر اساس همان روشی 

کـه اثبـات علمـی نشـده بـود. بـر اسـاس همـان  فرضیـه بـود؛ یعنـی حدیثـی بـود 
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نتیجـه دهـد،  و  بگیـرد  قـرار  آزمایـش  مـورد  بـار  گـر فرضیـه ای چندیـن  ا  روش، 

کند، قابل پذیرش به عنوان یک نظریه است.  و مدّعای فرضیه را ثابت 

کنیـــم، می تـــوان  گـــر بخواهیـــم مثالـــی در فضـــای غیـــر علـــوم انســـانی مطـــرح  ا

ـــتند و  ـــک هس ـــی بیوتی ـــه آنت ک ـــرد؛  ک ـــاره  ـــیلین« اش ـــواده »...س ـــای خان ـــه داروه ب

ـــه  ـــر اســـاس تجرب کار مـــی رود. ایـــن داروهـــا، ب ـــه  ـــدن ب ـــرای زدودن عفونـــت در ب ب

و یافتـــن نتایـــج رضایـــت بخـــش توســـعه یافته انـــد؛ لـــذا در حـــال ترقّـــی نیـــز 

هســـتند. حتّـــی ممکـــن اســـت بـــه مـــرور زمـــان، داروهایـــی از همیـــن خانـــواده 

گـــردد. ایـــن  کارایـــی بالاتـــر و مؤثرتـــر نیـــز یافـــت شـــده، بـــرای درمـــان عرضـــه  بـــا 

مثـــال مطلـــب در پزشـــکی و داروســـازی اســـت؛ امـــا قابـــل تعمیـــم بـــه تمامـــی 

علـــوم می باشـــد. 

 به عنوان مثال، فرضیه ای در علم اقتصاد را در نظر بگیریم. دستورالعمل هایی 

کـه اتفاقـاً در جامعـه ای  بـرای بهبـود شـرایط اقتصـادی جامعـه مطـرح می شـود 

نتیجـه ای وارونـه می دهـد؛ لـذا عمـلًا فرضیـه شکسـت می خـورد. پـس بایـد آن 

فرضیـه پـس گرفتـه شـود و تئوری و نظریه دیگری ارائـه گردد. اختلاف نظر بین 

 اقتصاد دانان نیز، از همین تفاوت ها سرچشمه می گیرد. این مطلب را در تمام 

گذشـتگان باشـد،  علوم تعمیم می توان داد. این تجربه، می تواند تجربه ای از 

که می توان به جای آزمایش  کار می آید؛ یا شرایطی رخ داده است  کنون به   که ا

و صرف وقت و هزینه، از نتایج تجربیات دیگران استفاده نمود.

را  پیشـه  هنـر  خردمنـد  عمر دو بایست در این روزگارمـرد 
اندوختـن تجربـه  یکـی  بـه  کارتـا  بـا دگـری تجربـه بـردن بـه 

در زبان عربی هم می گویند: 

تِین ت به النِدامَه             لا یُلـــــدَغُ العـــاقِلُ مِن جُحــــرٍ مَرَّ
َّ
ب حَل بَ المُجَرَّ مَن جَرَّ
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بام او : تمدتاب

ینب به حضرت سجّاد باز می گردیم.  با این توصیفات، به کلام حضرت ز

کـه عمـر  ینـب در حالـی بـه بـرادر زاده می فرمودنـد،   ایـن جملـه را حضـرت ز

ک و مطهّـر  کنـار قتلـگاه و از جـوار بدن هـای پـا سـعد دسـتور داده بـود اسـرا را از 

شـهیدان عبـور دهنـد؛ تـا ببیننـد چه بلایی بر سـر اینان آورده اند. در این مسـیر 

کـه چشـم حضرت سـجّاد بـر پیکر مطهّـر سیدالشـهداء افتاد،  عبـور، هنگامـی 

میخکـوب ایسـتادند و خیـره خیـره بـه بـدن پـدر می نگریسـتند. 

که ینب، این تعبیر آمده است  در مورد حضرت ز

مَحْمِـلِ  
ْ
ال مِ  

َ
بِمُقَـدّ جَبِینَهَـا  فَنَطَحَـتْ  خِیهَـا 

َ
أ سَ 

ْ
رَأ تْ 

َ
فَـرَأ یْنَـبُ  زَ تَفَتَـتْ 

ْ
فَال

مَ یَخْـرُجُ مِـنْ تَحْـتِ قِنَاعِهَـا 1
َ

یْنَـا الـدّ
َ
ـی رَأ حَتَّ

د  هنگامـى كـه زینـب؟عها؟ متوجـه سـر مبـارك امام حسـین شـد. پیشـانى خو
یـر مقنعـه آن بانـو خـارج  ى بـه جلـو محمـل زد كـه دیـدم خـون از ز را بـه نحـو

شد.

امـا حضـرت سجّــــاد، در مقابـل دیـدگان دشـمن چـه کنـد؟ مأمـوران عبیـد 

الله و سـپاهیان، مسـت از بـاده غرورنـد؛ امـام سـجاد هـم چنـان خیـره خیره نگاه 

می فرمودنـد.

صَابَنَا 
َ
ا أ مَّ

َ
ـهُ ل

َ
حُسَـیْنِ؟عهما؟:  فَإِنّ

ْ
 عَلِيُّ بْنُ ال

َ
: قَـال

َ
بِیـهِ قَال

َ
قُدَامَـةُ بْـنُ زَائِـدَةَ عَـنْ أ

ـدِهِ وَ إِخْوَتِهِ وَ سَـائِرِ 
ْ
بِـي؟ع؟ وَ قُتِـلَ مَـنْ کَانَ مَعَـهُ مِـنْ وُل

َ
صَابَنَـا وَ قُتِـلَ أ

َ
ـفِّ مَـا أ بِالطَّ

نْظُـرُ 
َ
ـتُ أ

ْ
کُوفَـةُ فَجَعَل

ْ
قْتَـابِ، یُـرَادُ بِنَـا ال

َ ْ
ـی ال

َ
ـتْ حَرَمُـهُ وَ نِسَـاؤُهُ عَل

َ
هْلِـهِ، وَ حُمِل

َ
أ

قِي، 
َ
رَى مِنْهُمْ قَل

َ
 لِمَا أ

َ
مْ یوُارَوْا. فَعَظُمَ ذَلِكَ فِي صَدْرِي وَ اشْـتَدّ

َ
یْهِمْ صَرْعَی وَ ل

َ
إِل

فَـکَادَتْ نَفْسِـي تَخْرُجُ.

ـتْ: مَا لِي 
َ
؟ع؟، فَقَال کُبْـرَى بِنْـتُ عَلِيٍّ

ْ
یْنَـبُ ال تِـي زَ ـي عَمَّ نَـتْ ذَلِـكَ مِنِّ وَ تَبَیَّ

1. بحار الأنوار، ج 45، ص115.
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جْـزَعُ 
َ
کَیْـفَ لا أ ـتُ: وَ 

ْ
بِـي وَ إِخْوَتِـي؟ فَقُل

َ
ي وَ أ ـةَ جَـدِّ رَاكَ تَجُـودُ بِنَفْسِـكَ یَـا بَقِیَّ

َ
أ

هْلِـي مُصْرَعِیـنَ 
َ
ـي وَ أ ـدَ عَمِّ

ْ
دِي وَ إِخْوَتِـي وَ عُمُومَتِـي وَ وُل رَى سَـیِّ

َ
ـعُ، وَ قَـدْ أ

َ
هْل

َ
وَ أ

یْهِـمْ 
َ
جُ عَل نَ، وَ لا یُعَـرِّ نُـونَ وَ لا یُـوَارَوْ

َ
بِینَ لا یُکَفّ

َّ
عَـرَاءِ مُسَـل

ْ
لِیـنَ بِال بِدِمَائِهِـمْ، مُرَمَّ

خَـزَرِ 1
ْ
ـمِ وَ ال

َ
یْل

َ
هْـلُ بَیْـتٍ مِـنَ الدّ

َ
هُـمْ أ

َ
نّ
َ
کَأ حَـدٌ وَ لا یَقْرَبُهُـمْ بَشَـرٌ، 

َ
أ

زندان و  در طـف )كربـا( آن مصیبـت بـه مـا وارد گشـت. پـدرم؟ع؟ و تمـام فر
ى  و بـرادران و همراهـان او كشـته شـدند، زنـان خانـدان آن حضـرت را بـر ر
شتران بى جهاز نشانده، و ما را به كوفه برگرداندند؛ پس به قتلگاه ایشان 
ى خاك  و چشـم دوختـم و ابـدان طاهـره ایشـان را برهنه و عریان دیـدم كه ر
افتـاده و دفـن نشـده اند. ایـن معنـا بـر مـن گـران آمـد و در سـینه ام اثـرش را 
یافتـم. هنگامـى كـه از ایشـان چنیـن منظـره اى را دیدم،  اضطـراب و نا آرامى 

د.  وح از كالبدم خارج شـو د ر در مـن شـدت یافـت؛ بـه حـدّى كـه نزدیـك بـو

ى دختر على بن ابـى طالب؟عهما؟ این هیئت و حالت  وقتـى عمّـه ام زینـب كبـر

د: ایـن چـه حالـى اسـت از تـو مى بینـم، اى یـادگار جـدّ و  را از مـن دیـد، فرمـو

ى مى كنـى؟ مـن گفتـم: چگونـه جـزع و  د بـاز پـدر و بـرادرم، چـرا بـا جـان خـو

ور و بـرادران و عموهـا و پسـر عموهـا و اهل  بى تابـى نكنـم؟ در حالـى كـه سـر

ده، جامه هایشـان را  د را در خـون خویـش طپیـده، عریـان و برهنـه بـو خـو

ون آورده انـد، بـدون اینكـه كفـن شـده یـا دفـن گردیـده باشـند،  از بـدن بیـر

د؛ گویا ایشـان  ى نزدیكشـان نمى شـو ده و بشـر احدى بالاى سرشـان نبو

ر مى باشـند2.  از خانـدان دیلـم و خـز

ــی  ک ــت خطرنا ــب، حال ــرت زین ــه حض ک ــد  ــان می ده ــز نش ــت نی ــن روای مت

را بــرای امــام ســجاد دریافتــه بودنــد. حضــرت زینــب ایــن بهــت شــدید را، از 

کامل الزیارات، ص261.  .1
کنایه از اینکه غیر مسلمان باشند   .2
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گــر یکــی از دختــران  شــدّت تأثّــر در ســیمای نورانــی امــام ســجاد متوجــه شــدند. ا

کنــد و خــود را بــر روی پیکــر پــدر بیانــدازد، شــاید در  سیدالشــهداء بــی تابــی 

دیــد اطرافیــان خیلــی عمــل غیــر متعارفــی نباشــد؛ یعنــی بــه دلیــل جایــگاه 

بــه جــای  یــادی در قافلــه اســیران  دختــر و پــدری، ایــن عمــل تأثیــر منفــی ز

گــر بــی تابــی و ندبــه و مویــه، از ســوی قافلــه ســالار اُســرا  گذاشــت؛ امــا ا نخواهــد 

ــه روی داده  ک ــی  ت
ّ
ــل ذل ــه دلی ــوند ب ــاد می ش ــمنان ش ــم دش ــه؟ ه ــد چ روی بده

اســت، و هــم ســایر اُســرا خــود را می بازنــد. در ایــن جــا و در ایــن شــرایط بســیار 

ــم  ــود، و ه ــارج ش ــجاد خ ــام س ــار از روی ام ــم فش ــد ه ک، بای ــا ــاس و خطرن حسّ

ــخصیّت و  ــه ش ــه ای ب ــرا، خدش ــه اُس ــمنان و قافل ــدگان دش ــل دی ــد در مقاب نبای

وقــار حضــرت ســجاد وارد شــود. 

خـارج  حالـت  ایـن  از  را  سـجاد  امـام  کـه  آن  بـرای  ینـب،  ز حضـرت  لـذا 

کلام  ایشـان هـم  بـا  ایشـان شـود،  کـه خطـری متوجـه  کننـد، و اجـازه ندهنـد 

کـه مواظـب خـود باشـند. امـام  می شـوند و بـه تعبیـری، از ایشـان می خواهنـد 

ی زمین نیسـت؟  کـه مگـر ایـن پیکـر حجّـت خدا بـر رو سـجاد هـم می فرماینـد 

ینـب بـرای رفـع فشـار بـر امام سـجاد؟ع؟ و خارج  در ایـن وضعیـت، حضـرت ز

گفتن و به اصطلاح،  کردند با ایشـان سـخن  کردن ایشـان از آن حالت، شـروع 

ایشـان را بـه حـرف گرفتـن. لـذا از امـام سـجاد اجـازه می خواهند کـه حدیثی را 

کننـد.  بـرای ایشـان بازخوانـی 

ینـب روایـت امّ أیمَـن را بـرای امـام  کـه حضـرت ز در ایـن موقعیّـت اسـت 

سـجاد؟ع؟ بازگـو می فرماینـد؛ زیـرا امـام سـجاد؟ع؟ امّ ایمـن را ندیـده بودنـد. 

امّ ایمـن بـه روایتـی خواهـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دایـه پیامبر گرامی اسـلام؟صل؟ 

همـگان،  دیـد  در  کـه  بـود  شـخصیّتی  صاحـب  اسـلامی  جامعـه  در  بـود. 

کـه حضـرت صدیقـه طاهـره نیـز، بـرای شـهادت  معـارض نداشـت؛ تـا جایـی 
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گواهـی دهـد.  گواهـی دادن بـر فـدک، از امّ ایمـن خواسـت تـا بیایـد و  شـاهد و 

گواهـی امّ ایمـن را نپذیرفتنـد؛ و همیـن رفتـار شـیخین، سـبب  دو خلیفـه 

کـه چرا شـهادت  بطـلان خودشـان شـد؛ زیـرا ایـن سـؤال در ذهـن پدیـد می آمـد 

کـه پیامبـر پذیرفتـه اسـت، دسـتگاه  را  امّ ایمـن  گواهـی شـخصیّتی ماننـد  و 

خلافـت نبایـد بپذیـرد. و ایـن تعجّـب سـبب کاهـش مشـروعیّت در نـزد مـردم 

یـخ، از زمان  می گردیـد. البتـه بهانه هایـی از سـوی حامیـان سـقیفه در طـول تار

مـان و محدّثـان متأخّـر بیـان شـده اسـت. یکـی از آن 
ّ
صـدر اسـلام، تـا متکل

گواهـی امّ ایمَـن، زن بـودن ایشـان اسـت. امـا در برابـر  بهانه هـا بـرای نپذیرفتـن 

گواهـی ایـن شـخصیّت ترتیـب اثـر داده اسـت،  کـه بـه  حجّتـی ماننـد پیامبـر، 

کـه  کـردن« معنـا می دهـد. بـه همیـن اعتبـار  گیـری فقـط »از سـر بـاز  ایـن بهانـه 

کـه از ایشـان نقل شـده اسـت،  پیامبـر شـهادت او را پذیرفتـه اسـت، احادیثـی 

ایـن  کـه شـخصیّت  معناسـت  بـدان  ایـن  اعتبـار می باشـند.  دارای  همگـی 

کـه از او نقـل روایـت  کسـانی  بانـوی نمونـه اسـلام مـورد پذیـرش می باشـد، نـه 

کرده انـد.

حضـرت  شـده،  مسـتولی  اسـیران  کاروان  بـر  کـه  سـنگین  فضـای  آن  در 

ینـب اجـازه نقـل حدیـث امّ ایمَـن را از امـام سـجاد می گیرنـد. امـام سـجاد  ز

کـه او از  کـه از امّ ایمـن شـنیدم  ینـب می فرماینـد  اجـازه می فرماینـد. حضـرت ز

کـه پیامبـر فرمـود:  رسـول خـدا شـنید، 

ای امّ ایمن! این حسـینم را می کشـند. با لب تشـنه هم می کشـند. بدنش 

را هـم  تدفیـن  اجـازه  رهـا می کننـد؛  آفتـاب  تابـش  زیـر  و  زمیـن  ی  بـر رو را هـم 

نمی دهنـد، تـا بدن هـا طعمـه حیوانـات شـود. رهـا می کننـد و می رونـد. ای امّ 

أیمَـن! تـو بـدان. خداونـد متعـال، محبّـت حسـین را در دل مردانـی می انـدازد 
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گرچـه زمینیـان آنـان را نمی شناسـند. آن هـا  کـه در آسـمان شـناخته شـده اند، 

ی آن هـا قبـر می سـازند، سـپس  می آینـد و ایـن بدن هـا را دفـن می کننـد، و بـر رو

یـارت  ز تـا روز قیامـت، مـورد  ایـن قبـر،  ایـن مـزار و  یـارت آن هـا می آینـد.  ز بـه 

کـه در برابـر دیـدگان  کان خواهـد بـود. ای حجّـت خـدا! از ایـن صحنـه ای  پـا

شماسـت، خیلـی نگـران و ناراحـت نباشـید. 

یـاد و ارزشـمندی در بـر دارد،  کـه حقایـق ز ترجمـۀ روایـت طولانـی امّ ایمـن 

چنین اسـت:

ل  وزهـا بـه منـز ى از ر وز امّ ایمـن برایـم نقـل كـرد كـه رسـول خـدا؟صل؟ ر
د و حضـرت فاطمـه؟عها؟ بـراى آن  ول اجـال فرمـو حضـرت فاطمـه؟عها؟ نـز
حضـرت  نـزد  طبقـى  علـى؟ع؟  حضـرت  و  كردنـد  درسـت  حریـره  جنـاب 
د. سـپس امّ ایمن گفت: مـن نیز قدحى كه در آن  آوردنـد كـه در آن خرمـا بـو
د، خدمتشـان آوردم. رسـول خدا؟صل؟ و امیرالمؤمنین  شـیر و سـر شـیر بو
و فاطمـه و حسـنین؟عهم؟ از آن حریـره میـل كـرده و سـپس همگـى آن شـیر 
را آشـامیدند. پـس از آن رسـول خـدا؟صل؟ و بـه دنبـال آن حضـرت، آن 
دنـد. بعـد رسـول خـدا؟صل؟  رگـواران از آن خرمـا و سـر شـیر تنـاول نمو بز
دسـت هاى مباركشـان را شسـتند، در حالـى كـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آب بـه 

مى ریختنـد. حضـرت  آن  دسـت هاى  ى  و ر

که آن جناب از شستن دست ها فارغ شدند، دست  به پیشانی   پس از آن 

ی سـرور و نشـاط به علی و فاطمه و حسـن و حسین؟عهم؟  گاه از رو کشـیده، آن 

نظـر کردنـد. سـپس بـا گوشـه چشـم بـه جانـب آسـمان نگریسـت. بعـد صورت 

کـرد. پـس از آن بـه حال  کـرده و دسـت ها را گشـاد و دعـا  مبـارك بـه طـرف قبلـه 

 گریه به سـجده رفته و با صداى بلند می گریسـتند و اشـک های ایشـان جارى

  بود. سپس سر از سجده برداشته و زمین می نگریست، در حالی که اشکهاى
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یـدن بـود. از ایـن  گویـا بـاران در حـال بار یخـت،   آن حضـرت قطـره قطـره می ر

صحنـه حضـرت فاطمـه و علـی و حسـن و حسـین؟عهم؟ محـزون شـدند. مـن 

گریه را از آن حضرت  کدام، سـبب آن  نیز متأثر و اندوهگین شـدم، ولی هیچ 

گریسـتن آن جنـاب بـه درازا کشـید. نپرسـیدیم تـا 

 در ایـن هنـگام علـى و فاطمـه؟عهما؟ پرسـیدند: چـه چیـز شـما را گریانـده یـا 
یاند، كه قلب ما از این حال شما   رسول اللَّه؟ خدا هرگز چشمان شما را نگر

جریحه دار گردیده؟! 

ور گشـتم . . . )مزاحـم  دنـد: بـرادر مـن، بواسـطه شـما مسـر حضـرت فرمو
د بـه اینجـا كـه مى رسـد مى گویـد: نقـل اسـت  بـن عبـد الـوارث در حدیـث خـو
دنـد: اى حبیـب  كـه پیامبـر اكـرم؟صل؟ در جـواب امیـر المؤمنیـن؟ع؟ فرمو
ور و شـادمان شـدم( كـه تا كنـون این گونه  مـن بـه واسـطه شـما چنان مسـر
دم، و بـه شـما نگریسـتم و خـدا را بـر نعمت شـما كه به  خوشـحال نشـده بـو
د  و مـن داده حمـد و سـپاس گـزاردم. در ایـن هنـگام جبرئیـل؟ع؟ بـر مـن فـر

آمـد و گفـت:

اى محمّـد! خداونـد متعـال بـر آنچه در نهان تو اسـت، اطّـاع دارد و مى داند 
ور و شـادى تـو، بـه واسـطه بـرادر و دختـر و دو نـوادۀ توسـت. پـس  كـه سـر
نعمتـش را بـر تـو كامـل كـرده و عطیّـه اش را بـر تو گوارا داشـت؛ یعنى ایشـان 
یـه آنهـا و دوسـتداران و شیعیانشـان را در بهشـت بـا تـو همسـایه كـرده  و ذرّ
و بیـن تـو و ایشـان تفرقـه  و جدایـى نمى انـدازد. آنـان از عطـای بـدون منّـت 
ى. و بـه آنهـا  او منتفـع مى شـوند، همان گونـه كـه تـو از آن بهره منـد مى شـو
د، همـان سـان كـه بـه تـو اعطـاء مى گـردد، تـا آن جایـى كـه  اعطـاء مى شـو
د شـوند، بلكـه خداونـد فـوق رضایـت ایشـان و تـو عنایـت  راضـى و خشـنو

مى فرمایـد.

ى اسـت كـه در   ایـن لطـف و عنایـت در مقابـل آزمایشـها و ابتائـات بسـیار
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وی آورده و در برابـر نامایماتـى اسـت كـه از طـرف مـردم و  دنیـا بـه اینـان ر
د را از امّـت تـو مى پندارنـد، در حالـى كـه از خـدا و از تو بسـیار  كسـانى كـه خـو
دور هسـتند، بـه آنـان مى رسـد. گاهـى ضربه هـاى شـدید و تحمّـل ناپذیر، از 
وی مى كند و زمانى با قتل و كشتارشان مواجه مى گردند.  وه ر ناحیه این گر
 قتلگاه هـای آنـان مختلـف و پراكنـده و قبورشـان از یكدیگـر دورنـد. از خـدا 
دت خیر بخواه، حمد و سپاس خداى عزّ و جلّ و بر   براى ایشان و براى خو
انتخـاب او سـپاس گزار و راضـى شـو بـه قضـاى او. پـس خـداى را قضایـش 

بـه آنچـه بـراى شـما برگزیده، راضى شـدم. 

سپس جبرئیل به من گفت: اى محمّد! برادرت پس از تو منكوب و مغلوب 
امّتـت قـرار مى گیـرد و از دشـمنانت بـه رنـج مى افتـد و بعـد از تـو او را بدتریـن 
مخلوقـات  و شـقى ترین مـردم مى كشـد. قاتـل آن حضرت ماننـد پى كنندۀ 
ى هجـرت مى كنـد  ناقـه صالـح اسـت. او بـه منظـور انجـام ایـن كار بـه شـهر
زنـدش  وان آن حضـرت و فر كـه آن شـهر، محـلّ نشـو و نمـاى شـیعه و پیـر
مى باشـد. در آن شـهر، ابتائـات ایشـان )اهـل بیـت علیهـم السّـام( بسـیار 
د و مصیبت به ایشـان عظیم مى باشـد، و این سـبط شـما )جبرئیل  مى شـو
زنـدان و  بـا دسـت بـه حضـرت حسـین؟ع؟ اشـاره كـرد( بـا جماعتـى از فر
زمینى كـه بـه آن  اهـل بیـت شـما و نیكانـى از امّتـت در كنـار فـرات، در سـر
وی  د. آن دیـار را كربـاء گوینـد، بـدان ر »كربـا« مى گوینـد، كشـته مى شـو
وال پذیـر  د و حسـرت آن ز ن و اندوهـش تمـام  نشـو ى كـه حـز وز كـه در ر
زنـدان شـما به  ن و باهایـى كـه از دشـمنان شـما و دشـمنان فر نیسـت، حـز
ى زمین  و یـاد اسـت. ایـن زمیـن پاكیزه تریـن مـكان ر عمـل مى آیـد، بسـیار ز
اسـت و بیش از تمام بقاع حرمت دارد. در آن نواده ات و خاندانش كشـته 

مى شـوند. كربـاء از زمین هـاى بهشـت اسـت. 

وزی كـه در آن نـواده ات و خاندانـش كشـته مى شـوند و لشـكر اهـل كفـر   ر
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زندانـت _ اى  و لعنـت، او را احاطـه كننـد، بـه جهـت غضـب بـه خاطـر تـو و فر
رگداشـتِ هتـك حرمتـت و تقبیـح جنایتـى كه نسـبت  محمّـد _ و بـه منظـور بز
د  زد و كوههـا كشـیده شـو یـه و عترتـت مرتكـب مى شـوند، زمیـن بلـر بـه ذرّ
ون گـردد و امـواج دریاهـا بـه تاطـم افتـد و  و اضطـراب و جنبششـان افـز

آسـمانها اهلشـان را بـه هـم بریزنـد. 

ى باقـى نمى مانـد، مگـر  از زمیـن و كوههـا و دریاهـا و آسـمانها چیـز آنـگاه 
آنكـه از حـق تعالـى اذن مى خواهنـد كـه خانـدان تـو را _ كـه مسـتضعف و 
ى  یـار و  بـر خایق انـد _ نصـرت  تـو  از  مظلوم انـد و حجّت هـاى خـدا بعـد 

كننـد.

دات در آنها وحى مى فرسـتد و مى فرماید: منم   پـس خداونـد بـه آنهـا و موجو
خداونـد متعـال، سـلطانى كـه قـادر اسـت و كسـى نتوانـد از او بگریـزد. در 
ى كردن   تـوان هیـچ خصمـى نیسـت كـه او را عاجز و ناتـوان كند. من بر یـار
دوسـتانم توانایـم و بـر انتقـام گرفتـن از دشـمنان تمكـن دارم. سـوگند بـه 
یـده ام را كمـک  عـزّت و جالـم، آنـان را كـه رسـولم را تنهـا گذاردنـد و برگز
زندانـش را كشـتند و پیمانـش  نرسـاندند و حرمتـش را نادیـده گرفتنـد و فر
د نهادنـد و بـه اهـل بیتش سـتم كرده انـد، چنان  یـر پـاى خـو را شكسـتند و ز

عـذاب كنـم كـه احـدى از عالمیـان را آن گونـه عـذاب نكـرده باشـم. 

دات آســـمانى و زمینى بـــه ضجّه در آیند، و آنان  در ایـــن هنگام تمام موجو
وا داشـــته اند، لعن و نفرین  را كه به عترتت ســـتم كرده و هتك حرمتت را ر
زندان و اهل بیـــت و نیكان از امّتت(  مى كننـــد. هنگامى كـــه آن جماعت )فر
د متولّى قبض  بـــه طرف قبرهایشـــان نمایـــان مى شـــوند، حق تعالـــى خـــو
واح آنهـــا بـــه یـــد قدرتش شـــده و فرشـــتگان را از آســـمان هفتـــم به زمین  ار
وفـــى از یاقـــوت و زمـــرّد مملـــوّ از آب حیات،  و فرســـتد، در حالـــى كه ظر فـــر
ى از عطرهاى بهشـــتى به همراه  بـــا حلّه هایـــى از حلّه هاى بهشـــتى و عطـــر
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دارند. فرشـــتگان بدن هایشـــان را با آن آب ها شستشو مى دهند، حلّه ها را 

 به تن آنها مى پوشـــانند و با آن عطرها حنوطشـــان مى كنند و دســـته دسته 
بر پیكرشان نماز مى گزارند.

وهى كه  وهى از امّتت را گسیل مى دارد، گر   پس از پایان نماز، حق تعالى گر
كفـار ایشـان را نمى شناسـند و در خـون شـهداء نـه بـا گفتـار و نـه بـا كـردار و 
نه با قصد شـركت باشـند، تا اجسـام و ابدان آنها را دفن كنند. آنان براى 
ى نصب مى كنند تا بـراى اهل حق  زمین، اثـر قبـر سـیّد الشّـهداء در آن سـر
وز و  ى باشـد. در هـر ر نشـانه اى و بـراى اهـل ایمـان سـببى بـراى رسـتگار
شـب، از هـر آسـمانى صـد هـزار فرشـته گرداگـرد آن طـواف مى كننـد، بـر آن 
د فرسـتند، نـزد قبـرش تسـبیح خـدا گوینـد و بـراى زائـران آن  و حضـرت در

زش خواهند.  جنـاب از خداونـد آمـر

ــى اللَّه آن حضــرت را  ــة ال ــران از امّتــت را كــه قرب ایــن فرشــتگان نامهــای زائ
یــارت مى كننــد، و نیــز نامهــای پــدران و خویشــاوندان و شــهرهاى ایشــان  ز
را مى نویســند. و در صورتهــاى ایشــان بــا جوهــری از نــور عــرش  الهــى ایــن 
یــن شــهداء و زائــر قبــر  عبــارت را مى نگارنــد: »ایــن شــخص زائــر قبــر بهتر

زنــد بهتریــن انبیــاء اســت«.  فر

ى مى تابــد كــه از پرتــوش چشــم ها  وز قیامــت از اثــر ایــن جوهــر، نــور در ر
تــو _ اى  نــور شــناخته مى شــوند. گوییــا  ایــن  بــا  تــار مى گــردد و زائــران 
وی مــا باشــد،  محمّــد _ بیــن مــن و میكائیــل قــرار مى گیــری، و علــى پیــش ر
و همراهمــان فرشــتگانى حركــت مى كنــد كــه از كثــرت عــدد ایشــان معلــوم 
ى كــه در صــورت  دارنــد، آنهــا را از بیــن خائــق  نیســت. و بــا همیــن نــور
دریافتــه و جــدا مى كنیــم. بدیــن ترتیــب، حــق تعالــى آن زائــران را از هــول و 

وز و ســختى هاى آن نجــات مى دهــد.  وحشــت آن ر
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ایـن حكـم خـدا اسـت، در حـق كسـانى كـه قبـر تـو را _ اى محمّـد _ یـا قبـر 
یـارت كننـد، در حالـى كـه قصـدى غیـر از  بـرادرت یـا قبـر دو نـواده ات را ز

خـداى عـز و جـلّ را نداشـته باشـند.

وهـى از مـردم خواهنـد آمـد كه سـزاوار لعنت و سـخط و غضب الهى  البتـه گر
هسـتند. اینـان در محـو كـردن رسـم و نشـانه ایـن مـزار مى كوشـند تـا آن را 
از میـان ببرنـد، ولـى خداونـدِ توانـا به آنـان چنین توانى نخواهد داد. سـپس 

د.  دنـد: ایـن خبـر مـن را گریاند و اندوهگیـن نمو رسـول خـدا؟صل؟ فرمو

د: زمانـى كـه ابـن ملجـم لعنـه اللَّه علیـه پـدرم را   حضـرت زینـب؟سها؟ فرمـو
ضربت زد و من اثر مرگ را در آن جناب دیدم، محضرش عرضه داشتم: 
پدرجـان! امّ ایمـن برایـم حدیثـى چنیـن و چنـان نقـل كـرده اسـت، دوسـت 

دارم حدیـث را از شـما بشـنوم. 

دنـد: دختـرم، حدیـث همان گونـه اسـت كـه امّ ایمـن نقـل كـرده  پـدرم فرمو
اسـت. گویـا مى بینـم كـه تـو و دختـران خاندانـت در ایـن شـهر بـه صـورت 
اسـیران در آییـد و خـوار و منكـوب  گردیـد، هـر لحظـه هـراس داریـد كـه شـما 
را مـردم برباینـد. در آن حـال، صبـر و شـكیبایى را از دسـت منهید. سـوگند 
ى زمیـن كسـى غیـر  و بـه خدایـى كـه دانـه را شـكافت و انسـان را آفریـد، ر
وانتـان نیسـت كـه ولـىّ خـدا باشـد. هنگامـى  از شـما و غیـر از دوسـتان و پیر
دنـد، بـه مـا خبـر  كـه رسـول خـدا؟صل؟ ایـن خبـر را بـراى مـا بیـان مـى  فرمو
وز )عاشـورا و پـس از آن( از شـدن  دادنـد كـه ابلیـس لعنـة اللَّه علیـه در آن ر
واز درمى آیـد، پس در تمـام نقاط دسـتیاران و عفریت هایش را  شـعف بـه پـر
د را از  فـرا مى خوانـد و بـه آنهـا مى گویـد: اى جماعـت شـیاطین! تقـاص خـو
د رسـیدیم و  ى خـو و ز زنـد آدم گرفتیـم و در هاكـت ایشـان بـه نهایـت آر فر

آتش دوزخ را نصیب ایشـان كردیم، مگر كسـانى كه به این جماعت )اهل 
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و بكوشـید كـه نسـبت بـه ایشـان در  بیـت پیغمبـر؟صل؟( بپیوندنـد. از ایـن ر
مـردم تردیـد افكنیـد و مـردم را بـر دشـمنى ایـن خانـدان واداریـد تـا بدیـن 
د، و نجات دهنده اى  وسـیله گمراهى مردم و كفرشـان مسـلّم و محقق شـو
وغ گـو اسـت، ایـن  كام را بـه  بـر ایشـان نیایـد. ابلیـس بـا اینكـه بسـیار در
ى بـه آنهـا اطّـاع داد كـه اگـر كسـى بـا ایـن جماعـت  ایشـان راسـت گفـت. و
د  )اهـل بیـت؟صل؟( دشـمنى داشـته باشـد، هیـچ عمـل صالحـى بـه او سـو
زد، هیـچ گناهى بجز معاصى كبیره  نرسـاند، چنانكـه اگـر بـه آنان محبت ور

زیانـى بـه او نمى رسـاند. 

 زائـده مى گویـد: حضـرت علـى بـن الحسـین؟عهما؟ پـس از نقـل ایـن حدیث 
دنـد: ایـن حدیـث را بگیـر و خـوب نـگاه دار. اگـر در طلـب آن یـك  برایـم فرمو
سـال شـتر مى دوانـدى و در كـوه و كمـر بـه دنبـال آن تفحـص مى كـردى، 

د.1 محققـاً انـدك بـو

که  کرده اند  بســـیاری از مردم، دست به پیشگویی زده اند. خیلی ها ادّعا 

در آینـــده چه اتّفاقاتـــی می افتد. اما کدام یک از آن ها، با این دقّت و ظرافت، 

بـــا این همه توجّه به زوایای مطرح شـــده، توانســـته اند درباره آینده ســـخنی بر 

گونـــه در تدبیراتی  زبـــان براننـــد، و آن واقعه و اتفـــاق نیز محقّق شـــود؟ همین 

کـــه نوع ما انســـان ها از خـــود بـــروز می دهیم؛ و در برخـــی موارد با پایـــان یافتن 

کرده بودیم و بر اســـاس  گهانی تمام آنچـــه را برنامه ریـــزی  عمـــر، به صـــورت نا

گویی ها،  کرده بودیـــم، همگی بر باد رفته اســـت. پیش  آن، نقشـــه راه ترســـیم 

گاه بـــه اثبات کـــه نوعـــاً اثبات شـــده نیســـتند و هیـــچ   فرضیه هایـــی اســـت 

 هم نمی رسند. 

ینـب ایـن  در آن روز، یعنـی فـردای عاشـورای سـال 61 هجـری، حضـرت ز

کامل الزیارات، ص262  .1
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کـه حـدود 1400 سـال از آن  عبـارات را بـرای حضـرت سـجّاد فرمودنـد. امسـال 

یـخ می گـذرد، ایـن تئـوری چـه قـدر تجربـه شـده اسـت؟ آیـا ندیدیـم که صد  تار

در صـد جـواب مثبـت داده اسـت؟ آن بدن هـا در قبرهایشـان دفـن شـدند؛ 

ی آن قبرهـا، بناهایـی سـاخته شـد؛ حـرم و بقعـه و بـارگاه سـاخته شـد؛  بـر رو

را  امـام حسـین  زوّار  راه  را سـاختند. و هرچـه  از آن  بهتـر  هرچـه خـراب شـد، 

یـارت امام  کـه به ز بیشـتر بسـتند، زائریـن حائـر حسـینی بیشـتر مشـتاق شـدند 

حسـین برونـد. 

هـر قـدر از عـزاداران امـام حسـین را بیشـتر از پـا در می آورنـد، اقبـال محبّـان 
کربـلا را کشـتند،  سیدالشـهداء بیـش از پیـش می شـود. هرچـه بیشـتر از زائـران 
کردنـد. و چـون ایـن  گزینـان آمدنـد و ایـن مسـیر را و ایـن منـش را حفـظ  جـای 
کننـد.  تفکّـر دور  ایـن  از  را  کـه مـردم  افتادنـد  ایـن فکـر  بـه  کارگـر نشـد،  حربـه 
دیـن،  نـام  بـه  توانسـتند  تـا  زدنـد.  آفرینـی  وحشـت  و  هـراس  بـه  دسـت  لـذا 
کـه خـودش را »خـادم حرمیـن شـریفین« می دانـد، در دل مـردم  کسـی  توسّـط 
کردنـد. در همیـن مسـیر  دنیـا، رعـب و وحشـت و دلهـره، از نـام اسـلام ایجـاد 
انسـان ها را، در مقابـل هـم قـرار داده انـد، و بـه جـان یکدیگـر انداخته انـد؛ و در 
یه  آن سـوی گیتـی، خنده هـای مسـتانه سـر می دهنـد. سـابق بـر این، همیـن رو
کـه جنگجویـانِ زر خریـد ایشـان بـرای مبـارزه و  گلادیاتورهـا _  بـا بـردگان و  را 
سـرگرمی بودنـد _ بـه راه انداختـه بودند؛ و امروزه شـاهد رفتـاری مدرن از همان 

سیاسـت قدیمـی هسـتیم. 

کـه علـی رغـم ایـن تحـوّلات عظیـمِ رخ داده در جهـان،  حـال، می بینیـم 

کـه فرمـود: کلام رسـول خـدا اسـت  امـام حسـین بـن علـی؟عهما؟، مصـداق 

حُسَـیْنِ 
ْ
ی ال

َ
؟ص؟ إِل بِيُّ :  نَظَرَ النَّ

َ
دٍ؟عهما؟ قَال عَنِ ابْنِ سِـنَانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

حُسَـیْنِ حَـرَارَةً 
ْ
 لِقَتْلِ ال

َ
: إِنّ

َ
سَـهُ فِـي حِجْـرِهِ وَ قَـال

َ
جْل

َ
؟عهما؟ وَ هُـوَ مُقْبِـلٌ، فَأ بْـنِ عَلِـيٍّ
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کُلِّ عَبْـرَةٍ.  بِـي قَتِیـلُ 
َ
 علیـه الیـلام: بِأ

َ
بَـداً. ثُـمَّ قَـال

َ
مُؤْمِنِیـنَ لا تَبْـرُدُ أ

ْ
ـوبِ  ال

ُ
فِـي  قُل

کُـرُهُ مُؤْمِـنٌ إِلا بَکَـی.1
ْ

: لا یَذ
َ

کُلِّ عَبْـرَةٍ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِله؟ قَـال قِیـلَ: وَ مَـا قَتِیـلُ 

کـــه ایـــن حـــرارت فروکـــش نکـــرده  گفتـــار،  ـــر صـــدق ایـــن  ـــم ب  امـــروز مـــا ناظری

گویـــی رســـول خـــدا ثابـــت شـــده اســـت؛ لـــذا بایـــد بگوییـــم:  اســـت. پیـــش 

گفـــت پیامبـــر خـــدا. و آیـــا نبایـــد در ایمـــان بـــه  صـــدق رســـول الله. راســـت 

پیامبـــر قاطـــع باشـــیم؟ و اتفاقـــاً منحصـــر و محصـــور در یـــک دوره از ســـال، 

یعنـــی محـــرم و صفـــر هـــم نیســـت. هنـــوز عزاداری هـــای محـــرم بـــه اتمـــام 

ـــه مجـــدداً همـــه چیـــز احیـــاء می شـــود. و هیـــچ  ـــا آغـــاز فاطمیّ نرســـیده اســـت، ب

ــتند  ــش، نتوانسـ ــق و منـ ــن طریـ ــا ایـ ــف بـ ــذر مخالـ گـ ــای زود  ــک از طوفان هـ یـ

کمـــان مخالـــف مناســـک حســـینی  ــرارت را بـــه ســـردی بگراینـــد. حا ایـــن حـ

کننـــد؛ و بـــاز هـــم امـــام حســـین؟ع؟ حـــرف  هـــم نتوانســـتند ایـــن حـــرارت را ســـرد 

اول را در دنیـــا می زنـــد. 

کـه در جریان  بنابرایـن، روز 11 محـرّم، تحقّـق علـم قطعـی رسـول خـدا بود، 

ینـب حدیـث امّ ایمـن را بیـان فرمودنـد، و  التیـام درد امـام سـجاد، حضـرت ز

پیـش گویـی رسـول خـدا بـه روشـن ترین وجه بـه اثبات رسـید. چـون این پیش 

یـم.  گویی هـا را تحقّـق یافتـه دیدیـم، چشـم بـر افـق می دوز

کـه امـام عصـر؟عج؟ پـس از ظهـور، از جـد غریبـش یـاد  در حدیـث دارد 

می کنـد. 

إذا ظهـر القائـم قـام بیـن الرکـن و المقـام و ینـادي بنـداءات خمسـة: الول: 

ألا یـا أهـل العالـم أنـا الإمـام القائـم، الثانـي: ألا یـا أهـل العالـم أنـا الصمصـام  

المنتقـم، الثالـث: ألا یـا أهـل العالم إن جدّي الحسـین قتلوه عطشـانا، الرابع: 

1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 10، ص318
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ألا یـا أهـل العالـم إنّ جـدّي الحسـین؟ع؟ طرحـوه عریانا، الخامـس: ألا یا أهل 
العالـم إنّ جـدّي الحسـین؟ع؟ سـحقوه عدوانـا.1

یختۀ سیدالشـهداء  یـم کـه صاحب این خونِ بناحق ر مـا در انتظـار آن روز

کننـده،  کعبـه تکیـه زنـد و بـا صـدای بلنـد بفرمایـد منـم قیـام  بیایـد، بـه دیـوار 

رسـاندند،  شـهادت  بـه  تشـنه  لـب  بـا  مـرا  جـد  گیرنـده،  انتقـام  شمشـیر  منـم 

کردنـد، جـد مـرا زیـر سـم سـتوران، بـه دشـمنی  کفـن رهـا  جـد مـرا بـی غسـل و 

سـینه اش را بـه پشـتش دوختنـد.

1. إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج 2، ص233
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مقــدمــه

که  یـــخ و حدیـــث آمده اســـت  در تار

دوازده تـــن از یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ پس 

از اســـتقرار خلیفۀ اول قصـــد اعتراض به 

 او داشـــتند و بدیـــن منظـــور بـــه خدمـــت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ آمدند. 

 12 ایـــن  شـــرایطی  در  شـــود،  دقـــت 

می کننـــد،  دفـــاع  ولایـــت  کیـــان  از  تـــن 

کـــه عمـــلًا نـــام خـــود را در لیســـت ســـیاه 

مخالفان رسمی دســـتگاه خلافت جای 

کـــه نام بـــردن از  می دهنـــد. و در آن بیـــن 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ جرم بـــود، علاوه بر نام 

ایشـــان، به نـــام حســـنین؟عهما؟ و حضرت 

صدیقه طاهـــره؟عها؟ اســـتناد می کنند. پر 

که ســـخن از  واضـــح اســـت، در جمعـــی 

یادآوری  و  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  مظلومیّت 

اســـتنادی  هـــر  اســـت،  غدیـــر  پیمـــان 

تقویـــت  بـــرای  می آیـــد،  میـــان  بـــه  کـــه 

ادّعـــای اصلـــی، یعنی خلافـــت بلافصل 

می شـــود.  مطـــرح  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، 

گوینـــده ســـخن، نامـــی از  گـــر  بنابرایـــن، ا

حســـنین؟عهما؟ بـــه میان مـــی آورد، بـــه این 

کـــه شـــخصیّت دو ســـبط  دلیـــل اســـت 

م 
ّ
گرامی پیامبر؟صل؟ در میان مردم مســـل

فصل دوم:  دفاع دوازده صحابی از ولایت 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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گوینـــده بـــه مـــردم حاضر در مســـجد یـــادآور می شـــود  و ثابـــت شـــده بـــود. و 

امیرالمؤمنین؟ع؟ که حقّش توســـط دســـتگاه خلافت غصب شـــده اســـت، 

کـــه ادّعا  پـــدر ایـــن دو بزرگـــوار اســـت. از فراز هـــای ایـــن ماجـــرا، ایـــن مطلب 

می شـــود، بـــه روشـــنی فهمیده می شـــود. تفصیل داســـتان از این قرار اســـت.

زیـد بـن وهـب گویـد: كسـانى كـه در امـر خافـت ابى بكـر مخالفـت كردند، و 
دنـد، از سـران مهاجـر و انصـار دوازده  پیـش افتـادنِ او را بـر علـى انـكار نمو
د، اُبَىّ  دنـد. از مهاجـران خالـد بـن سـعید بـن عاص، مقـداد بن اسـو تـن بو
ى، سـلمان فارسـى، عبـد اللَّه بـن  ذر غفـار بـن كعـب، عمـار بـن یاسـر، ابـو
دند. از انصار خزیمة بن ثابت ذوالشـهادتین،  د و بریده اسـلمى بو مسـعو
دنـد.  ى و ابوهیثـم  بـن تیهـان و دیگـران بو سـهل بـن حنیـف، ابوایـوب انصـار

د بـا  چـون ابوبكـر بـه نـام خافـت بـر منبـر رسـول خـدا نشسـت، در كار خـو
ویم و او را از منبر  هم مشـورت كردند. برخى از آن ها گفتند: خوب اسـت بر
د آوریـم. دیگـران گفتنـد: اگـر ایـن كار را بكنیـد، بـه كشـتن  و رسـول خـدا فـر
د  د را بـه دسـت خـو ده: »خـو د كمـك كرده ایـد، در حالـى كـه خـدا فرمـو خـو
بـه مهلكـه نیندازیـد«. بهتـر اسـت كـه همـه خدمـت علـى بـن ابـى طالـب؟ع؟ 

ویـم، بـا آن حضـرت شـور كنیـم و ببینیـم چـه دسـتور مى دهـد.  بر

د را بیـكار  نـزد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آمدنـد و گفتنـد: یـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟! خـو
دى رهـا كـردى؟! ما  د و تـو شایسـته آن بـو  گذاشـتى، و حقـى كـه از آن تـو بـو

د:  د بیاوریم. حضرتش؟ع؟ فرمو و نخواستیم بى مشورت شما او را فر

دیـد، بـا آن هـا در جنـگ مى شُـدید، حـال آنكـه شـما در  اگـر چنیـن كـرده بو
وزه امت به  برابـر آن هـا یـك سـرمه چشـم و یـك نمـك آش بیـش نیسـتید. امـر
وردگار  د را واگذاشتند، و پر  پیشوایىِ او اتفاق كردند، گفتار پیغمبر؟صل؟ خو
د مشـورت كـردم. گفتند: جز  د را تكذیـب كرده انـد. مـن بـا خانـدان خو خـو
سـكوت چاره اى نیسـت. سـینه این مردم پر از كینه خدا و خاندان پیغمبر 
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بام او : تمدتاب

او؟صل؟ اسـت، آن هـا در مقـام خونخواهـى زمـان جاهلیت انـد. بـه خـدا اگـر 
ى بكنیـد، شمشـیر مى كشـند و آمـاده نبـرد و جنـگ مى شـوند،  چنیـن كار
چنانكـه بـا مـن جنگیدنـد تـا مـرا مقهـور كردند، و بر مـن چیره شـدند، و دور 

مـرا گرفتنـد و گفتنـد: یـا بیعـت كـن یـا تو را مى كشـیم. 

یــرا به یــادم آمد كه  د دفــاع كنــم؛ ز مــن چــاره اى نداشــتم، جــز ایــن كــه از خــو
د: اى علــى! بــه راســتى هــر گاه ایــن مــردم كار  ده بــو رســول خــدا؟صل؟ فرمــو
زیدند، و در  خافــت تــو را درهــم شكســتند، و بــر خاف تو در آن اســتبداد ور
ى  بــاره تــو، مــرا نافرمانــى كردنــد، بــر تــو بــاد كــه صبر پیشــه كنى، تا خــدا امر
ل كنــد. آگاه بــاش كــه آنــان بــر تــو بــه طــور حتــم نیرنــگ زننــد. بهانــه بــه  نــاز
یــرا امّــت پــس از  دســت آن هــا مــده كــه تــو را خــوار كننــد، و خونــت را بریزنــد؛ ز
 مــن، عهــد تــو را مى شــكنند و جبرئیــل از طــرف خداونــد بــه مــن چنیــن خبــر 

داده است.

د شـنیدید، به او  ویـد، و آن چـه از پیغمبـر؟صل؟ خـو اینـک پیـش ایـن مـرد بر
د شـبهه اى نداشـته باشـد. و بهتـر حجـت بـر او تمـام  بگوییـد، تـا در كار خـو
د؟صل؟  د و در پیش خدا بیشتر مستوجب كیفر باشد. چرا كه پیغمبر خو  شو

را نافرمانى كرده و مخالفت با دستور او را مرتكب شده است. 

وز جمعـه كه شـد، گِرد منبر رسـول خـدا؟صل؟ را گرفتند. انصار  ایـن عـده ر
وجل در قرآن شما را مقدم بر انصار داشته،  به مهاجران گفتند: خداى عزّ
ده: »خـدا توبـه پیغمبـر؟صل؟ و مهاجریـن و انصـار را پذیرفـت«. بـه  فرمـو
و نخسـتین كسـى كـه آغـاز سـخن كرد و  ده اسـت. از ایـن ر شـما آغـاز فرمـو
و به  د؛ به پشـت گرمى بنى امیّـه ر برخاسـت، خالـد بـن سـعید بـن عـاص بـو
د مى دانـى كـه رسـول خدا؟صل؟  ابوبكـر كـرد و گفـت: از خـدا بپرهیـز! تـو خـو
وز ده است! مگر نمى دانى كه رسول خدا؟صل؟ در ر  درباره على؟ع؟ چه فرمو
دیـم، حضرتش   جنـگ بنـى قریظـه، زمانـى كـه ما گِـرد آن حضرت؟صل؟ بو
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د:  و كـرد و فرمو بـه مـردان عالـى رتبـه ما ر

وه مهاجـر و انصـار! مـن به شـما وصیتـى دارم، آن را نگاه دارید. من  اى گـر
ید. آگاه باشید كه على؟ع؟ پس  ى را به شما اباغ مى كنم، آن را بپذیر  دستور
وردگار   از من، امیر و فرمانده شما است و جانشین من است در میان شما. پر
 من، مرا به این مطلب سفارش كرده است. اگر شما در این موضوع وصیت 
مرا درباره على؟ع؟ حفظ نكنید و پشتیبان او نباشید و به یاری او نشتابید، 
شـوریده شـما  بـر  تـان،  دیانـت  كار  و  مى كنیـد  اختـاف  د  خـو احـكام   در 
د. و بَدان از شما، در كارها بر شما فرمانده مى شوند. خاندان من    مى شو

وارث پیشوایىِ من اند كه به امر امت من قیام مى كنند. 

وه  بـار خدایـا! هـر كـس وصیـت مـرا در بـاره آن هـا نـگاه داشـت، او را در گـر
مـن قـرار ده و از رفاقـت مـن بهـره ده؛ تـا فـوز آخـرت را در یابـد. بـار خدایـا! 
ى كـرد، او را از بهشـتى كـه از  هـر كـس بعـد از مـن بـا خانـدان مـن بـد رفتـار

آسـمان ها و زمیـن پهناورتـر اسـت بـازدار. 

چـون خالـد سـخنش را بدیـن جـا رسـانید، عمـر بن خطـاب فریـاد زد: خالد 
اعتمـاد  مـورد  از كسـانى كـه رأى آن هـا  و  اهـل شـورا  از  تـو  بـاش!  سـاكت 
باشـد، نیسـتى! خالـد گفـت: اى زاده خطـاب! تـو سـاكت بـاش! بـه خـدا تـو 
دت،  رگ تـر از زبانـت سـخن مى گویـى، و بـه غیـر افـراد خـو مى دانـى كـه بز
تـر،  ى. بـه خـدا همـه قریـش مى داننـد كـه حسـب مـن از همـه والا اعتمـاد دار
ى تـر و از همـه خوشـنام تر و نسـبت بـه خـدا و رسـول از همـه  ادبـم از همـه قو
ى، و از خـدا و رسـولش  كـم توقـع تـرم. ولـى تـو از همـه پسـت تر و بى نـام تـر
تـو در جنـگ ترسـویى و در قحـط سـالى، بخیـل و  بـه راسـتى  ى.  تـر دور 
ى.  ومنـدى ندار پَسـت نـژادى، در میـان قریش هیچ وسـیله سـربلندى و آبر

خالـد او را سـركوب و خامـوش كـرد و نشسـت. 

ذر برخاسـت. او پـس از حمـد و ثنـاى خـدا گفـت: امـا بعـد، اى  سـپس ابـو
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د:  وه مهاجـر و انصـار! شـما و نیـكان شـما مى دانید كه رسـول خـدا فرمو گـر
امر خافت پس از من، از آنِ على؟ع؟، سپس از آنِ حسن و حسین؟عهما؟، 
زنـدان حسـین؟ع؟ اسـت. شـما كام رسـول  سـپس در خانـدان مـن از فر
بـه دسـت فراموشـى سـپردید.  را  او  و فرمـان  انداختیـد  را دور  خـدا؟صل؟ 
و دنیـا شـدید و نعمـت باقیـه آخـرت را رهـا كردیـد، كـه پایـدار اسـت. و  پیـر
د و نعمـت آن زایـل نمى گـردد. و اهـل آن اندوهگین  بنیـاد آن ویـران نمى شـو
از  پـس  كـه  امت هایـى  همچنانكـه  نمى میرنـد؛  آن  سـاكنین  و  نمى شـوند 
د، مرتد و كافر شـدند و دسـتور آنان را تغییر و تبدیل دادند.  پیغمبران خو
دى تلخى  و ى كردید. به همین ز شـما هم طابق النعل بالنعل با آن ها برابر
بنـدگان، سـتمكار نیسـت. را خواهیـد چشـید. خداونـد دربـاره  د   كار خـو

د خاتمه داد. ذر در اینجا به نطق خو  ابو

 سـپس سـلمان فارسـى؟ره؟ از جا برخاسـت، و گفت: اى ابابكر! در هنگام 
د را بـه كِـه مسـتند مى كنـى؟ و چـون در بـارۀ  ى حكـم خـو  قضـاوت و دادگـر
ى؟ بـا ایـن كـه در میـان  آنچـه نمى دانـى از تـو بپرسـند، بـه كِـه پنـاه مى بـر
ى، از تـو  ى و نیكـوكار مسـلمانان كسـى هسـت كـه از تـو داناتـر و در بهتـر
نشان دارتر و فضیلت مندتر و با رسول خدا؟صل؟ نزدیك تر و خویشاوندتر 

و سـابقه دارتر اسـت.

د. شـما دسـتور   رسـول خدا؟صل؟، پیشـوایى او را به شـما گوشـزد كرده بو
آن حضـرت را رهـا كردیـد، و وصیتـش را بـه دسـت فراموشـى سـپردید. بـه 
د؛ آن گاه كه به گورسـتان  وشـن مى شـو دى موضوع براى شـما ر و همین ز
ى، همانـى را  و درآیـى بـا بـار سـنگین گناهـان و تبه كاریهـا. چـون بـه گـور رَ
د پیـش فرسـتادى. اگـر به حـق برگـردى و با اهل  دریابـى كـه بـه دسـت خـو
ى وسـیله  وز ى، و حـق را بـه آن هـا بـاز پـس دهـى، در ر ز امامـت عدالـت ور
د، با  د هسـتى. و در گـور خـو د كـه در آن نیازمنـد اعمـال خـو نجاتـت مى شـو
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ى. آنچه ما شـنیده ایم تو هم شـنیده اى،  آن چه كرده اى تنها به سـر مى بر
و آنچـه مـا دیده ایـم تـو هـم دیـده اى. چـرا ایـن ماحظـات تـو را از ایـن كار 
د منظور دار. كسـى كه هشـدار داد،  زشـت بـاز نمـى دارد؟ خـدا را دربـاره خو

حـق كام را بـه جـاى آورد. 

را  د  ابابكــر! خــو و گفــت: اى  د؟ره؟ برخاســت  اســو بــن  مقــداد   ســپس 
د را بــدان،  د بســنج، انــدازه خــو انــدازه بگیــر، وجــب را میــان دو انگشــت خــو
ــو  ــراى ت ــه كــن، كــه ایــن شــیوه ب د گری ــاه خــو ــر گن ــه ات بنشــین و ب در خان
ســامت مندتر اســت در زندگــى و مــرگ تــو. خافــت را بــه كســى كــه خــدا و 
د مكــن، مبادا این  رســولش معیــن كرده انــد، برگــردان. دنیا را پشــتیبان خو
دى دنیــاى تــو  و مردمــان پســت كــه مى بینــى، تــو را فریــب دهنــد. بــه همیــن ز
ى كــه كــردى  ى، و تــو را بــه كار و د مــى ر وردگار خــو د و نــزد پــر د مى شــو نابــو
د مى دانى كه كار خافت از آنِ على؟ع؟ است. پس  پاداش مى دهد. تو خو
ى، مــن حق   از رســول خــدا؟صل؟ او صاحــب امــر خافــت اســت. اگــر بپذیــر

خیرخواهى به جاى آوردم. 

د  سـپس بریده اسـلمى برخاسـت و گفت: اى ابابكر! فراموش كردى یا خو
یب خوردى؟ یادت نمى آید كه رسـول  دت فر را به فراموشـى زدى؟ یا از خو
خـدا؟صل؟ بـه مـا دسـتور داد بـه عنـوان امیرالمؤمنیـن، بـه علـى؟ع؟ سـام 
د؟ از خـدا  بدهیـم؟ در همـان وقتـى كـه هنـوز رسـول خـدا؟صل؟ میـان مـا بـو
د را  یابـى، و جـان خـو د را دریـاب، پیـش از آن كـه نتوانـى در وا دار! و خـو پـر
از هاكـت رهـا كـن. امـر خافـت را واگـذار و بـه دسـت كسـى كه شایسـته آن 
اسـت بسـپار. در گمراهـى حركـت مكـن و تـا مى توانـى از راه كـج برگـرد. مـن 
د، به جاى  د را بـه تـو تقدیم داشـتم، و آن چه حـق خیرخواهى بو ز خـو انـدر

ى،  كامیـاب و بالنده شـده اى.  آوردم. اگـر بپذیـر

وه قریــش! شــما  د برخاســت و گفــت: اى گــر ســپس عبــد اللَّه بــن مســعو



46

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام او : تمدتاب

مى دانیــد و نیــكان شــما مى داننــد كــه خانــدان پیغمبــر شــما، بــه رســول 
رســول  بــا  خویشــى  بــراى  شــما  اگــر  شــمایند.  از  نزدیك تــر  خــدا؟صل؟ 
خــدا؟صل؟ مدعــى خافــت هســتید و مى گوییــد مــا در اســام ســابقه داریــم، 
خانــدان پیغمبــر شــما بــه رســول خــدا؟صل؟ نزدیك تــر از شــمایند. هــم بــه 
رســول خــدا؟صل؟ نزدیــك ترنــد و هــم ســابقه دارترند. پــس از پیغمبــر شــما، 
علــى بــن ابــى طالــب؟ع؟ صاحــب امــر خافــت اســت. آن چــه را خــدا بــراى او 
د برنگردیــد،  قــرارداده اســت، بــه دســت او بدهیــد، و بــه گذشــتۀ تاریــک خــو

ى پرتــاب شــوید.  یــان آور مبــادا بــه ســرانجام ز

سـپس عمـار یاسـر از جـا برخاسـت و گفـت: اى ابابكـر! حقـى را كـه خداوند 
د اختصاص مده! نخسـتین كسـى  ى قـرار داده اسـت، بـه خـو بـراى دیگـر
مخالفـت  و  نافرمانـى  خاندانـش  دربـاره  را،  خـدا؟صل؟  رسـول  كـه  مبـاش 
د را سـبك كن، و رسـول  كـرده باشـد. حـق را بـه اهلـش برگـردان، و بـار خـو
د باشـد. سـپس نزد خدا  خـدا؟صل؟ را در حالـى دیـدار كـن كه از تو خوشـنو

و تـا حسـاب كارهـاى تـو را برسـد و از آن چـه كـردى بپرسـد. بـر

سـپس خزیمـة بـن ثابـت ذوالشـهادتین از جا برخاسـت و گفـت: اى ابابكر! 
ى  تـو نمى دانـى كـه رسـول خـدا؟صل؟ گواهـى مـرا تنهـا پذیرفـت و گـواه دیگر
را بـا مـن نخواسـت؟ گفـت: چـرا. گفـت: مـن بـراى خـدا گواهـى مى دهـم كـه 
د: خانـدان مـن شـاخص بـرای جدایى  شـنیدم رسـول خـدا؟صل؟ مى فرمـو

د.  ى  شـو و حـق از باطل انـد. آنان انـد پیشـوایانى كـه بایـد از آن هـا پیـر

سـپس ابوالهیثـم بـن تیهـان از جـا برخاسـت و گفـت: اى ابابكـر! مـن گواهم 
كه پیغمبر؟صل؟ براى نطق ایسـتاد. و على؟ع؟ را بلند كرد؛ انصار گفتند: 
اینـک او را بـراى خافـت و جانشـینى بلنـد كـرده اسـت. برخـى گفتنـد: او را 
بلنـد كـرده بـراى آن كـه مـردم بداننـد كـه ولـىّ هـر كسـى اسـت، كـه پیغمبـر 
د: بدانیـد كـه خانـدان مـن  مـولا و آقـاى اوسـت. سـپس پیغمبـر؟صل؟ فرمـو
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سـتاره هاى اهـل زمیننـد؛ آن هـا را پیـش داریـد و كسـى بـر آن هـا پیـش نیفتـد.

از  كـه  گواهـم  مـن  گفـت:  و  برخاسـت  جـا  از  حنیـف  بـن  سـهیل  سـپس 
د: پـس از مـن علـى بـن ابـى  رسـول خـدا؟صل؟ شـنیدم بـالاى منبـر مى فرمـو
از همـه خیرخواه تـر اسـت. مـن  امـت  بـراى  او  امـام شـما اسـت.  طالـب؟ع؟، 

ا 
َ

وا هَذ کُـمْ، وَ رُدُّ هْلِ بَیْـتِ نَبِیِّ
َ
قُـوا الَله فِـي أ

َ
: اتّ

َ
يُّ فَقَـال نْصَـارِ

َ ْ
ـوبَ ال یُّ

َ
بُوأ

َ
ثُـمَّ قَـامَ أ

هُمْ 
َ
نّ
َ
کَمَا سَـمِعْنَا فِـي مَقَامٍ بَعْدَ مَقَـامٍ مِنْ نَبِـيِّ الِله؟ص؟ أ یْهِـمْ، فَقَـدْ سَـمِعْتُمْ 

َ
مْـرَ إِل

َ ْ
ال

سَ. 
َ
ـی بِـهِ مِنْکُمْ. ثُـمَّ جَل

َ
وْل

َ
أ

ى از جـا برخاسـت و گفـت: دربـاره خانـدان پیغمبـر  سـپس ابوایـوب انصـار
شـما  از  خافـت،  امـر  بـه  علـى؟ع؟  د:  مى فرمـو كـه  شـنیده اید   خـدا؟صل؟ 

سزاوارتر است. این را گفت و نشست.

ا. 
َ

مُوا بِنَحْوِ هَذ
َّ
مَ، وَ قَامَ جَمَاعَةٌ مِنْ بَعْدِهِ، فَتَکَل

َّ
یْدُ بْنُ وَهْبٍ  فَتَکَل ثُمَّ قَامَ زَ

ى  ى پـس از و وه دیگـر سـپس زیـد بـن وهـب برخاسـت و سـخن گفـت. گـر
برخاسـتند و در ایـن موضـوع سـخنرانى كردنـد.

یكـى از راویـان موثّـق از اصحـاب رسـول خـدا؟صل؟ خبـر داده اسـت كـه در 
وز سـوم عده ای  وز در خانه نشسـت. ر نتیجـه ایـن مذاكـرات، ابوبكر سـه ر
)عمـر بـن خطـاب، طلحـه، زبیـر، عثمان بن عفـان، عبدالرحمـن بن عوف، 
د  سـعد بـن وقـاص و ابوعبیـده جـراح( _ كـه هـر كـدام ده تـن از عشـائر خـو
ون  ل بیـر را بـا شمشـیرهای كشـیده همـراه داشـتند _ رفتنـد و او را از منـز
آوردنـد و بـر فـراز منبـر جـای دادنـد. یكـى از آن هـا اعـام كـرد كـه اگـر یكـى 
د او  از شـماها برگـردد و گفته هـاى پیـش را بـاز گویـد، بـا شمشـیرهاى خـو
د نشسـتند و بعـد از آن دیگـر  را پـاره پـاره مى كنـم. آن هـا هـم در خانـه خـو

سـخن نگفتنـد.1

1. الخصال، ج 2، ص461
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مقــدمــه

بـــا  مـــردم  بیعـــت  کیفیـــت  بـــارۀ   در 

حضرتـــش  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟   حضـــرت 

ضمن خطبه ای فرمود: 

کَعُــرْفِ  ــيَ 
َ
ــاسُ إِل فَمَــا رَاعَنِــي إِلا وَ النَّ

يَ مِــنْ کُلِ جَانِبٍ، 
َ
ــونَ عَل

ُ
ــيَ، یَنْثَال

َ
بُــعِ إِل

َ
الضّ

حَسَــنَانِ وَ شُــقَّ عِطْفَــايَ 
ْ
قَــدْ وُطِــئَ ال

َ
ــی ل حَتَّ

ــا  مَّ
َ
ــمِ. فَل غَنَ

ْ
کَرَبِیضَــةِ ال ــي،  مُجْتَمِعِیــنَ حَوْلِ

مَرَقَــتْ  وَ  طَائِفَــةٌ  نَکَثَــتْ  مْــر، 
َ ْ
بِال نَهَضْــتُ 

خْــرَى وَ قَسَــطَ آخَــرُونَ.1
ُ
أ

ى مرا به وحشت نینداخت   آن گاه چیز
ایـن كـه مـردم هماننـد یـال كفتـار  جـز 
بـر سـرم ریختنـد، و از هر طـرف به من 
زندم  ى كه دو فر هجوم آورند، به طور
در آن ازدحام كوبیده شـدند، و ردایم 
از دو جانـب پـاره شـد. مـردم چونـان 
گلـه گوسـپند محاصـره ام كردنـد. امـا 
همیـن كـه بـه امر خافـت اقـدام كردم، 
وهـى پیمان شكسـتند، و عـده اى از  گر
ون رفتند، و جمعى دیگر   مدار دین بیر

سر به راه طغیان نهادند.

 بعد از این واقعه و اقبال ظاهری مردم

 بــه ایشــان، مشــکل بزرگــی بــر ســر راه بــود، 

1. نهج البلاغة، ص49

فصل سوم:  حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت با 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟
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کــه ســبب شــده بــود مــردم از برکــتِ وجــود حســنین؟عهما؟ در رأس امــور بــی 

کــه بــر حضــرت  کــه در طــول 25 ســال خانــه نشــینی  بهــره شــوند. و آن ایــن بــود 

کارگیــری امــام مجتبــی؟ع؟ و  امیــر؟ع؟ تحمیــل شــده بــود، امــکان نصــب و بــه 

سیدالشــهداء؟ع؟ در اداره جامعــه وجــود نداشــت. خلفــا در طــول 25 ســال، 

گرفتــه بودنــد، و  کار  فرهنــگِ پارتــی بــازی و قــوم ســالاری را در اراده جامعــه بــه 

کســان  گرفــت،  کــه هرکــس در رأس امــور قــرار  کــرده بودنــد  ایــن تفکّــر را نهادینــه 

گمــارد، چــه صلاحیّــت داشــته باشــند و چــه نداشــته  کار  ــه  و نزدیکانــش را ب

باشــند. ایــن رفتــار ســبب شــد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در زمــان حکومــت خــود نیــز 

کار را داشــتند، در مناصــب مهــم و حسّــاس  کــه صلاحیّــت  نتواننــد افــرادی را 

بگمارنــد. 

کـه حتّـی حکـم برکنـاری  مظلومیّـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا ایـن انـدازه بـود 

گیـری نبـرد صفّیـن  اسـتاندار شـام، بـر مـردم اثـر نمی گذاشـت. اساسـاً شـکل 

یه، اسـتاندار منصوب شـدۀ عمر بـن خطاب در  هـم بـه همیـن دلیـل بـود. معاو

کار آمـدن امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  ی  ی همسـو بودنـد. بـا رو شـام بـود، و مـردم بـا و

یـه، کسـی جـز امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود. بـا هر منطق  خلیفـه و صاحـب امـر معاو

یـه، یعنـی تمـرّد از حکـم  ـف معاو
ّ
کـه بـا ماجـرا نگریسـته شـود، تخل کلامـی  و 

کـرد و سـبب بـروز  کنـار نرفـت و اعـلان جنـگ  کار  خلیفـه! امـا نـه تنهـا خـود از 

بسـیاری مشـکلات دیگـر هـم شـد، بلکـه حتّـی مـردم هـم بـا او همسـو بودنـد، و 

در مقابـل حکـم حکومتـی هیـچ الزامـی در تبعیّـت نداشـتند. 

مقـــام خلافـــت رســـول الله؟صل؟ ســـخن  از  کـــه  اســـت  ایـــن در حالـــی 

کـــه در نگاه اهـــل جماعت، تبعیّـــت از خلیفه، اطاعـــت از خدا  می گوییـــم؛ 

که 25 سال از رحلت پیامبرش  اســـت. این اوضاع و شرایط جامعه ای است 

یافـــت  گذشـــته اســـت. بـــدون ایـــن تحلیل هـــا و بررســـی ها، نـــه می تـــوان در
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صحیحـــی از رفتار امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در دوران خلافت ظاهری داشـــت؛ نه 
کـــرد. و در نهایت  یه را از ســـوی امام مجتبی؟ع؟ درک  می تـــوان صلح با معاو
عـــدم بیعـــت سیدالشـــهداء؟ع؟ با یزیـــد را نمی تـــوان به درســـتی فهمید. کار 
بـــه قدری دشـــوار بود، و گهگاه بـــه قدری مطالب حتّی بـــرای اصحاب ثقیل 
کـــه بعضـــاً از نزدیکان اهل بیـــت طاقتشـــان تمام می شـــد و لب به  می آمـــد، 

 اعتراض می گشودند. 

کـــه مقبولیّـــت آل عبّاس  کار امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــه قـــدری دشـــوار بـــود، 
گزیر، از  در میـــان مـــردم بیـــش از اولاد ابوطالب بود. لـــذا امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ نا
بنی عبّـــاس در اداره اســـتانها و مناطق اســـتفاده فرمودنـــد. حضرتش امکان 
گـــذاری اداره امـــور نـــه تنهـــا به فرزنـــدان خود، بلکه بـــه تمامی وابســـتگان و  وا

مرتبطیـــن با خود را نداشـــتند. 

که دستگاه خلافت بر دوش   این مورد، یکی از نکبت های فراوانی است 
کـه می توانسـت وجـود امـام مجتبـی و  کـرد. جامعـه ای  جامعـه اسـلام تحمیـل 
سیدالشـهداء؟عهما؟، بـا آن همـه سـوابق و فضائـل را در پیشـاپیش خـود ببینـد 
گـردد، از ایـن بزرگـواران بی بهره  و بـه سـوی جامعـه توحیـدی راسـتین رهنمـون 
 ساخت. لذا وجود امام مجتبی و سیدالشهداء؟عهما؟ محدود شده بود به حضور

کنار امیرالمؤمنین؟ع؟.   صِرف در 

کــه در محضر امیرالمؤمنین؟ع؟ حضور داشــت، محمد  از جملــه کســانی 
کردیــم، همیــن  کــه مطــرح  بــن ابــی بکــر بــود. و در زمــان مشــخص و بــه دلایلــی 
ــه  ــه امــارت مصــر از ســوی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ انتخــاب می شــود و ب شــخص ب
ــام مجتبــی؟ع؟  ــه قطعــاً در حضــور ام ــردد؛ وگرن ــیل می گ گس ــه  ــرزمین فراعن س

گزینــه بهتری متصوّر نیســت. و امثال مالک اشــتر و محمد  بــرای امــارت مصــر 

 بن ابابکر، از همین باب منتخب امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده اند. 
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 در زمان جنگ ها نیز، بار جنگ بر دوش امیرالمؤمنین؟ع؟ و سایر فرزندان 

حضرتش؟ع؟ بود.

و  بودنـــد  نبـــرد  فاتـــح  مجتبـــی؟ع؟  امـــام  شـــخص  جمـــل،  جنـــگ  در 

که تهدیدی بر جان شریفشـــان نبود، و  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ اطمینان داشـــتند 

از ســـربازان و عمّال شـــام در آن جنگ حضور نداشـــتند. به جـــز آن، در دیگر 

جنگ هـــا خود امیرالمؤمنین؟ع؟ در متن نبرد شـــرکت می جســـتند و فعالانه 

در میـــدان نبـــرد حاضـــر می شـــدند. در نبـــرد جمل هـــم، تمام بار شـــجاعت 

که به ســـبب همین رشـــادت، و  پیـــکار، بر دوش امـــام مجتبی بود. تا بدانجا 

ک و مطهّر امام مجتبی؟ع؟،   از پا فکندن شـــتر فتنه، در زمان تشـــییع پیکر پا

یخ آمده است.  که در تار عایشه دستور تیراندازی داد، 

هجرت امیرالمؤمنین؟ع؟ به کوفه و پیامدهای آن

 امیرالمؤمنیـن پـس از جنـگ جمـل و انتقـال مرکـز حکومت بـه کوفه، دیگر 

که در مدینه حضور داشتند،  ق مادی در مدینه نداشتند. در زمانی 
ّ
 هیچ تعل

ق 
ّ
که متعل گذاشته بودند. فدک هم،   اموال خود را به دست خود، به دیگران وا

به حضرت زهرا بود، غصب شده بود. امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود، 

 فـدک را پـس نگرفـت. بـه غاصبـان فـدک هـم چیـزی نگفـت؛ امـا روزی آهـی 

از سویدای وجود برآورد و چنین فرمود:

یْهَـا نُفُـوسُ 
َ
تْ عَل ـمَاءُ، فَشَـحَّ تْـهُ السَّ

َّ
ظَل

َ
کُلِّ مَـا أ یْدِینَـا فَـدَكٌ  مِـنْ 

َ
کَانَـتْ فِـي أ

صْنَـعُ بِفَـدَكٍ 
َ
حَکَـمُ الُله، وَ مَـا أ

ْ
قَـوْمٍ، وَ سَـخَتْ عَنْهَـا نُفُـوسُ قَـوْمٍ آخَرِیـنَ. وَ نِعْـمَ ال

وَ غَیْـرِ فَـدَك؟!1

1. نهج البلاغة، ص417
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د،  ى؛ از آن چـه آسـمان بـر آن سـایه انداختـه، فقـط فـدك در دسـت ما بو  آر
زیدنـد، و مـا هـم به  وهـى از ایـن كـه در دسـت مـا باشـد بـر آن بخـل ور كـه گر
سـخاوت از آن دسـت برداشـتیم. و خداونـد نیكوتریـن حاكـم اسـت. مـرا با 

فـدك و غیـر فدك چـه كار؟

به یاد داشته باشیم، این عبارات را امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوران حکومت 

کـه حتّـی بـه ظاهـر، صاحـب قـدرت و دارای اختیار  خـود فرمودنـد، در دورانـی 

در حـدّ خلفـا بوده انـد. امـا نـه پرونـده ای تشـکیل داد و نـه خـود را درگیـر ایـن 

کینـه تـوزان و منافقـان بدهـد، و آن  کـه بعـد بهانـه ای بـه دسـت  مسـئله نمـود؛ 

گیـری شـخصی کننـد.  جنـاب را متّهـم بـه انتقـام 

یـه را وجـود ملکوتـی پیامبـر، در ماجـرای فتـح مکّـه بـروز  شـبیه بـه همیـن رو

دادنـد؛ و در مواجهـه بـا غاصـب منـزل شـخصی خـود، منـزل را از ایشـان پـس 

کمـال بزرگـواری، اصـلًا از آن محلـه عبـور نفرمودنـد. دلیـل ایـن  نگرفتنـد. بـا 

گر شـخص پیامبر، بـر مطلبی پافشـاری می فرمایند،  برخـورد نیـز سـاده اسـت؛ ا

ی غـرض ورزی و  دلیـل بـر میـل شـخصی و سـود و فایـده فـردی خویـش یـا از رو

کینـه توزی نیسـت. 

کـرده بـود،  کـه بـا دسـتان خـود آبـاد  حضـرت امیـر؟ع؟ نخلسـتان ها را هـم، 

قـرار  بایـر اطـراف مدینـه  ایـن نخلسـتان ها در زمین هـای  گذاشـت و رفـت.  وا

را  باغبانـی  و  زراعـت  امـر  و  بودنـد  سـنگلاخی  عمدتـاً  کـه  مناطقـی  داشـت؛ 

کـه امیرالمؤمنیـن، زمیـن را  بسـیار دشـوار می کـرد. در چنیـن زمین هایـی بـود 

می شـکافتند و از دل سـنگ ها، آب را بیـرون می کشـیدند و بـا دسـتان خـود 

از  بعـد  می فرمودنـد.  آبیـاری  را  درختـان  و  می بردنـد  نخل هـا  پـای  بـه  را  آب 

مدتـی کـه می گذشـت، شـتر سـاقیه بـه کار می گرفتنـد و نهرهایـی بـرای آبیاری 

می سـاختند.  درختـان 
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کـه از آن اسـتفاده می فرمودنـد، بـه امـام مجتبـی می فرمودنـد  بعـد از مدّتـی 
و  می نگاشـتند.  نخلسـتان  آن  بـر  نامـه ای  وقـف  کـن،  فراهـم  کاغـذی  و  قلـم 
کـدام مدینـه؟ مدینـه ای  نخلسـتان را وقـف مسـتمندان مدینـه می فرمودنـد. 
کـرده بودنـد؛ همسـرش را بـه شـهادت رسـاندند؛ پشـتش  کـه حقّـش را غصـب 
کرده انـد؛ سـلامش را جـواب  کردنـد؛ بدتریـن تحقیرهـا را در حـق او  را خالـی 
بـود  ایـن  امیرالمؤمنیـن  منطـق  امـا  کردنـد.  برکنـارش  تمـام شـئون  از  ندادنـد؛ 
گنـاه  کارهـا را در حـق او انجـام داده انـد؛ فقـرای مدینـه چـه  کـه حکومـت ایـن 
کـودکان مدینـه چـه گناه داشـته اند؟ این  کرده انـد؟ زنـان مسـتمند و یتیمـان و 
گرفـت: خدمـت بـه مـردم، ربطـی بـه  کـه بایـد از امیرالمؤمنیـن  درسـی اسـت 

نـدارد. حکومـت 

که هرچه به درِ  گذاشت،  امیرالمؤمنین دسترنج خود را در اختیار مردمی 
خانه ایشـان رفت و درخواسـت یاری کرد، درب ها را بسـتند و پاسـخی به این 
گـر دسـتان امیرالمؤمنیـن را خالـی می کردنـد تـا جایی  ـم ندادنـد. بـه مـرور، ا

ّ
تظل

که چیزی برای بخشـش نداشـته باشـد، سـبب می شـد مسـتمندان و فقرا نیز، 
کننـد. لـذا دسـت بـه غصـب فـدک زدنـد، تـا  اطـراف امیرالمؤمنیـن را خالـی 
اطـراف امیرالمؤمنیـن خالـی شـود. یعنی امکانـات اقتصـادی امیرالمؤمنین را 

کردنـد، تـا حامی بـرای او پیدا نشـود. قطـع 

زمین هـای  کـردن  آبـاد  بـر  همّـت  کمـر  امیرالمؤمنیـن  شـرایطی  چنیـن  در 
کـم توانـان مدینـه،  سـخت و سـنگی اطـراف مدینـه بسـت، تـا مسـتمندان و 

نشـوند.  خلافـت  غاصبـان  توطئه هـای  اسـیر 

کـه پـس از شـهادت پـدر بزرگـوارش بـر فـراز منبـر  امـام مجتبـی در خطبـه ای 
کـه تمـام آنچـه از امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کردنـد  بـرای مـردم ایـراد فرمودنـد، اشـاره 

بـر جـای مانـده، 700 درهـم اسـت. بعـد در مـورد مصـرف آن 700 درهـم سـخن 
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تـا  می فرمودنـد،  قرائـت  را  بزرگوارشـان  پـدر  وصیّـت  مجتبـی،  امـام  گفتنـد. 

کـه فرمودنـد:  جایـی 

کَانَ  ـتْ مِـنْ عَطَائِـهِ، 
َ
وَ مَـا تَـرَكَ صَفْـرَاءَ وَ لا بَیْضَـاءَ إِلا سَـبْعَمِائَةِ دِرْهَـمٍ فَضَل

هْلِـهِ  1
َ
یَجْمَعُهَـا لِیَشْـتَرِيَ  بِهَـا خَادِمـاً لِ

رد و سـفیدى )طا و نقره( از او بجا نماند، جز هفتصد درهم كه از  و پول ز
د بخرد. د تا خادمى براى خانواده خو د پس انداز كرده بو  حقوق خو

کــه چــرا امامــان  در اینجــا ممکــن اســت پرسشــی مطــرح شــود، و آن ایــن 

معصــوم، یــا بــزرگان دیــن مبــادرت بــه خریــد غــلام یــا برده بــرای انجام امــور خود 

کــه از ســوی گفتــار ایشــان و دســتورات دیگــری  ــا  ــا ایــن روش، ب  می کردنــد؟ آی

 پیامبر و ائمه صادر شده است، تنافی ندارد؟

کـم شـدن رمـق و یـا بـا  کـه بـا بـالا رفتـن سـن و  نخسـتین نکتـه ایـن اسـت 

کـه بـه رتـق و فتـق  اضافـه شـدن مسـئولیت و بـالا رفتـن مشـغله، نیـاز بـه کسـی 

کسـی  امور جاری بپردازد احسـاس می شـود. بنابراین، به اسـتخدام در آوردن 

نـه تشـریفات. و ایـن تفکیـک  بـرای رفـع ایـن مشـکل، یـک واقعیّـت اسـت، 

بسـیار مهـم اسـت. 

ی نیـاز، یـک نفـر بـه ایـن امـور  کـه وقتـی از رو نکتـه دوم همیـن جـا اسـت 

کارهـا و تنظیـم همـه امـور بـه او محـوّل شـود، و در عیـن  گماشـته شـود، و تمـام 

حال، صاحب و مالک آن غلام، او را در بی سـوادی مطلق نگه دارد، و هیچ 

ی بـه جـای نگـذارد، ایـن روش آیـا پسـندیده و اخلاقـی  راه پیشـرفتی بـرای و

اسـت؟ ایـن روش برخـورد مهـم اسـت؛ نـه ماهیّـت نگهـداری و محـوّل نمـودن 

برخـی امـور بـرای کمـک. 

1. بحار الأنوار، ج 42، ص202
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در همیـن راسـتا، روش و منـش برخـورد حضـرت صدیقـه طاهـره بـا فضّـه 

خادمـه را ببینیـم. فضّـه، دو سـال در خانـه حضـرت صدیقـه طاهـره بـود، امـا 

ی آموخته  کـرده بودنـد و علوم قـرآن به و حضـرت فاطمـه آن چنـان او را تربیـت 

کلامـی بـر  تـا آخـر عمـر،  کـه پـس از شـهادت حضـرت صدیقـه طاهـره  بودنـد 

م 
ّ
زبـان نرانـد، مگـر از آیـات قـرآن؛ حتّـی برای رفع نیازهـای روزانه خـود، و یا تکل

عـادی بـا مـردم، بـا آیـات قـرآن سـخن می گفت. ایـن در حالی بـود که حضرت 

کار می کنـم. یـک  کـن، یـک روز هـم مـن  کار  صدیقـه فرمـوده بودنـد یـک روز تـو 

کـن، روز دیگـر مـن اسـتراحت می کنـم.  روز تـو اسـتراحت 

کـه غـلام امیرالمؤمنیـن بـود؛ در خانـۀ آن جنـاب بـه جایی رسـید که  قنبـر، 

کـه در خدمـت  یـان حدیـث شـد. برده هایـی  بعـد از شـهادت حضرتـش، از راو

کمـالات شـده اند، یـا در بـاب  ائمـه معصومیـن بودنـد، نوعـاً صاحـب برخـی 

دفـاع از حریـم امامـت، یـا در مسـائل اعتقـادی یـا در مسـائل و احـکام فقهـی. 

در  بـود،  فعالیّـت  بـه  مشـغول  معصومیـن  ائمـه  خدمـت  در  کـه  کسـی  یعنـی 

نهایـت یـا در مقـام دفـاع از امامـت صاحب کمالات می شـد، یـا مانند جناب 

کـه یگانـه دوران خـود بـود.  قنبـر، فقیـه و محدّثـی می شـد 

کـه در  نمونـه دیگـر، برخـورد امـام صـادق بـا یکـی از غلامـان خـود می باشـد 

روایـت زیـر بـه نقـل جنـاب کلینـی آمده اسـت. 

هُ فِـي حَاجَةٍ، 
َ
بُوعَبْـدِالِله؟ع؟ غُلاماً ل

َ
: بَعَـثَ أ

َ
بِـي عَائِشَـةَ قَال

َ
عَـنْ حَفْـصِ بْـنِ أ

سِـهِ  
ْ
سَ  عِنْدَ رَأ

َ
. فَوَجَدَهُ  نَائِماً فَجَل

َ
بْطَأ

َ
ا أ مَّ

َ
ثَرِهِ ل

َ
ـی أ

َ
بُوعَبْـدِالِله؟ع؟ عَل

َ
؛ فَخَـرَجَ أ

َ
بْطَـأ

َ
فَأ

كَ؛ 
َ
بُوعَبْدِالِله؟ع؟: یَـا فُلانُ وَالِله مَـا ذَلِكَ ل

َ
ـهُ أ

َ
 ل

َ
ـهَ قَـال ـا تَنَبَّ مَّ

َ
ـی انْتَبَـهَ. فَل حُـهُ حَتَّ یُرَوِّ

هَارُ. 1 نَـا مِنْكَ النَّ
َ
یْلُ وَ ل

َّ
كَ الل

َ
هَـارَ، ل یْـلَ وَ النَّ

َّ
تَنَـامُ الل

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 2، ص112
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ى فرسـتاد. او دیـر كـرد، امـام  امـام صـادق؟ع؟ یكـى از غامانـش را پـى كار
بـادش  و  بـالای سـرش نشسـت  رفـت.  دیـد خوابیـده اسـت،  بـه دنبالـش 
د: فانـى! بـه خـدا تـو ایـن  مـى زد تـا بیـدار شـد. امـام صـادق؟ع؟ بـه او فرمـو
د باشـد و  وز هـر دو بخوابـى. شـبت بـراى خـو ى كـه شـب و ر حـق را نـدار

وزت از آنِ ماسـت. ر

کـه بـا زیـر دسـتان  کجـا می تـوان یافـت؛  کرامـت را در  ایـن بـزرگ منشـی و 

کننـد؟  گونـه عمـل  خـود ایـن 

در گزارشـی دیگـر از امـام سـجاد؟ع؟ نقـل شـده اسـت که چگونـه با غلام و 

کنیـز خود برخـورد می کنند. 

ـمْ یُجِبْـهُ، ثُـمَ  
َ
تَیْـنِ، فَل وکَـهُ مَرَّ

ُ
ـهُ دَعَـا مَمْل

َ
نّ
َ
حُسَـیْنِ؟ع؟ أ

ْ
يَ عَـنْ عَلِـيِّ بْـنِ ال وَ رُوِ

: فَمَـا 
َ

ـی. قَـال
َ
: بَل

َ
 مَـا سَـمِعْتَ صَوْتِـي؟ قَـال

َ
ـهُ: یَـا بُنَـيَّ أ

َ
 ل

َ
الِثَـةِ، فَقَـال

َ
جَابَـهُ فِـي الثّ

َ
أ

مَنُنِي.  
ْ
وکِـي یَأ

ُ
ذِي جَعَلَ مَمْل

َّ
حَمْـدُ لِِله ال

ْ
: ال

َ
مِنْتُـكَ. قَال

َ
: أ

َ
ـمْ تُجِبْنِـي؟ قَـال

َ
ـكَ ل

ُ
بَال

بْرِیـقُ  ِ
ْ

مَـاءَ، فَسَـقَطَ الإ
ْ
یْـهِ ال

َ
حُسَـیْنِ؟عهما؟ تَسْـکُبُ عَل

ْ
یَـةٌ لِعَلِـيِّ بْـنِ ال کَانَـتْ جَارِ وَ 

کاظِمِینَ 
ْ
:  »وَ ال

ُ
 الَله یَقُـول

َ
یَةُ: إِنّ جَارِ

ْ
ـتِ ال

َ
یْهَا. فَقَال

َ
سَـهُ إِل

ْ
هُ. فَرَفَـعَ رَأ مِـنْ یَدِهَـا فَشَـجَّ

: عَفَوْتُ 
َ

اسِ«.  قَـال عافِیـنَ عَـنِ النَّ
ْ
ـتْ:  »وَ ال

َ
کَظَمْـتُ غَیْظِـي. قَال  :

َ
غَیْـظَ«1. فَقَـال

ْ
ال

ةٌ لِوَجْهِ  الله.2 نْـتِ  حُـرَّ
َ
: اذْهَبِـي، فَأ

َ
مُحْسِـنِینَ «. قَـال

ْ
ـتْ: »وَ الُله یُحِـبُّ ال

َ
عَنْـكِ. قَال

ى  د را فـرا خواند. و وایـت شـده اسـت حضـرت سـجاد یكى از غامـان خو  ر
د: اى پسر من! فریاد   جواب نداد، بار دیگر صدا زد باز هم جواب نداد، فرمو
د: پس چرا جواب مرا ندادى؟ عرض كرد: از  ى، فرمو  مرا شنیدى؟ گفت آر
د: حمد  دم كـه مـرا آزار نمى رسـانید. حضرت سـجاد فرمـو شـما مطمئـن بـو

مى كنـم خداونـدى را كـه غـام مـرا از مـن در امـن قـرار داده اسـت.

1. آل عمران: 134 
ى بأعلام الهدى )ط _ القدیمة(، ص261 2. إعلام الور



57

فاش سوص:  حروتت اتیراهموتنیصف بؤمت با اتیراهموتنیص علیف

 یكى از كنیزان حضرت زین العابدین؟ع؟ به دست مباركش آب مى ریخت. 
ناگهـان ابریـق از دسـت كنیـز افتـاد و دسـت آن حضـرت را بـه درد آورد. 
د را بـالا آورد، كنیـز گفـت: خداونـد مى فرمایـد: »وَ الْكاظِمِیـنَ  امـام سـر خـو
و خوردم، گفت: »وَ الْعافِینَ عَنِ  د را فر د: من خشم خو الْغَیْظَ«. امام فرمو
د: از تـو درگذشـتم، عـرض كـرد: »وَ الُلَّه یُحِـبُّ الْمُحْسِـنِینَ«.   ـاسِ«.  فرمـو

َ
النّ

و كـه در راه خـدا آزادى. د: بـر فرمـو

کـه از نوکران  گاهـی بـه روایاتـی در مـورد حضـرت بقیه الله الاعظم می رسـیم 

گرفتار سوء برداشت شویم که حضرت صاحب  ایشان سخن می گوید. مبادا 

گونـه نیسـت.  کارهـای خـود را بـه عهـده دیگـران می انـدازد. خیـر! ایـن   الزمـان 

بـه ایـن حدیـث توجـه فرمایید. 

 
َ

: إِنّ
َ

ـادِقِ؟ع؟ قَـال بِـي عَبْـدِ الِله الصَّ
َ
جُعْفِـيِّ عَـنْ أ

ْ
ـلِ بْـنِ عُمَـرَ ال

َ
مُفَضّ

ْ
عَـنِ ال

 بَعْضُهُـمْ مَـاتَ، وَ 
َ

ـی یَقُـول ، حَتَّ
ُ

مْـرِ غَیْبَتَیْـنِ؛ إِحْدَاهُمَـا تَطُـول
َ ْ
ا ال

َ
لِصَاحِـبِ  هَـذ

صْحَابِـهِ 
َ
مْـرِهِ مِـن أ

َ
ـی أ

َ
 ذَهَـبَ. فَـلا یَبْقَـی عَل

ُ
 قُتِـلَ، وَ بَعْضُهُـمْ یَقُـول

ُ
بَعْضُهُـمْ یَقُـول

ـذِي  
َّ
ـی  ال

َ
مَوْل

ْ
حَـدٌ مِـنْ وَلِـيٍّ وَ لا غَیْـرِهِ، إِلا ال

َ
ـی مَوْضِعِـهِ أ

َ
لِـعُ عَل إِلا نَفَـرٌ یَسِـیرٌ، لا یَطَّ

مْـرَه.1
َ
یَلِـي أ

د: صاحـب ایـن امر  از ابـى عبـد اللَّه )امـام صـادق(؟ع؟ نقـل اسـت كـه فرمـو
را دو غیبـت اسـت كـه یكـى از آن دو، آن قـدر بـه درازا مى كشـد كـه بعضـى 
مى گوینـد مُـرد؛ و بعضـى مى گوینـد كشـته شـد، و بعضـى مى گوینـد: رفـت. 
در ایـن دوره بـه جـز اندكـى از اصحـاب او كسـى بـر امـر او باقـى نمى مانـد و 
از جایگاهـش هیـچ كـس را از دوسـت و بیگانـه اطاعـى نباشـد، مگـر همـان 

ى كـه بـه كارهـاى آن حضـرت مى رسـد. نوكـر

کـه سـرّ مـولای خـود را فـاش  کجاسـت آن نوکـر امیـن و رازدار،  از طرفـی، 

1. الغیبة) للنعماني(، ص172
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کـه سِـرّ  نمی کنـد؟ کسـی بایـد در ایـن مقـام در دوران غیبـت امـام زمـان باشـد، 

نگهـدار قابـل اعتمـادی باشـد. ایـن چنیـن آدمـی، انسـانی معمولـی نیسـت، 

افـرادی ماننـد  کـه  بلکـه تربیـت شـده و فرهیختـه اسـت. شـخصیّتی اسـت 

ی مقـام  شـیخ صـدوق بـه مقامـش غبطـه می خـورد و علامـه مجلسـی ها آرزو

که خوددار و ناشـناخته و خویشـتن دار و صاحب سِـرّ  او را دارند. شـخصیّتی 

گفـت انجـام دهـد.  کـه هرچـه امـام زمـان بـه او  گونـه ای  باشـد، بـه 

کنـار حضـرت بـه حالـت  گـر در بالاتریـن مقـام علمـی هـم باشـد، بایـد در  ا

ناشـناس زندگـی کنـد، تابـع محـض و بـی چـون و چـرا باشـد، مانند امـام زمان 

کنـد. ایـن موالـی حضـرت بقیـه الله الاعظـم را »رجـال الغیـب«  غائـب زندگـی 

می نامند. مراجع و بزرگان دین، هیچ کدام رجال الغیب نیستند. همه حاضر 

کارشـان از همـه خادمـان   بوده انـد و مـردم ایشـان را می شـناختند. آن افـراد، 

کـه در  حضـرت بقیـه الله الاعظـم بیشـتر اسـت. زحمـت ایشـان از همـۀ افـرادی 

 رکاب صاحب الزمان خدمت می کنند، بیشتر است. و عظمت این افراد در 

کـه دائـم در خدمـت حضـرت بقیـه الله الاعظـم وجـود نازنین حجه  ایـن اسـت 

بـن الحسـن العسـکری ارواحنا فداه هسـتند. 
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مقــدمــه

بـا شـهادت امیرالمؤمنیـن، حکومـت 

 جامعۀ مسـلمانان به امام مجتبی رسـید؛

گـذرا بـه این سـؤال   امـا بـد نیسـت نگاهـی 

 داشته باشیم که با شهادت امیرالمؤمنین 

که در   چه کسی از دنیا رفته است؟ کسی 

 دوران حکومت ظاهری، حتی یک وجب 

به فتوحات خلفای قبلی نیفزود. 

بـــرای یافتـــن پاســـخ ایـــن ســـؤال، بـــه 

ســـراغ معرّفـــی امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ از زبان 

شـــده  نقـــل  روایتـــی  یـــم.  می رو خـــودش 

کـــه در آن، جناب ســـلمان و اباذر  اســـت 

آن  در  می شـــوند.  کلام  هـــم  یکدیگـــر  بـــا 

حالـــت، ابـــاذر از ســـلمان معنـــای یـــک 

کـــه ابتدای ســـخن و  روایـــت را می پرســـد 

روایـــت می شـــود. اجمالًا ایـــن روایت را از 

نظـــر می گذرانیـــم. این روایـــت در ابتدای 

جلـــد 26 بحارالانوار، باب 14، نقل شـــده 

. ست ا

ذر   از محمّـد بـن صدقـه نقل شـده كه ابو
ى از سلمان فارسى پرسید: معرفت   غفار
 امام امیرالمؤمنین؟ع؟ به نورانیّت چگونه
ویـم و از   اسـت؟ سـلمان گفـت: بـا هـم بر

د مـولا بپرسـیم. خـو

فصل چهارم:  حدیث نورانیّت
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 این نکته مهمّ است که جناب سلمان، در مقابل امیرالمؤمنین؟ع؟ برای 

خـود شـأنیّت علمـی قائـل نشـد و خـود اقـدام بـه پاسـخ گویـی نکـرد. در مقابل 

یـای علـم امیرالمؤمنیـن، بـه سـراغ قطـره علمـی خـود نرفـت، بلکـه ابـوذر را  در

تشـویق بـه مراجعـه بـه خلیفـۀ بحـقّ رسـول خـدا نمـود. 

 خدمت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمدیم، اما ایشان را نیافتیم. مدتى منتظر شدیم
  تا آمد. پرسـید: براى چه آمده اید؟ گفتیم: آمده ایم بپرسـیم شـما را چگونه 
د: مرحبا به شـما دو دوسـت متعهد، كه   با نورانیّت مى توان شـناخت. فرمو
د سوگند یاد مى كنم كه این مطلب   در راه دین كوتاهى ندارید. به جان خو

ن مؤمنى واجب است.  بر هر مرد و ز

کـه در ایـن فـراز از روایـت بسـیار به چشـم می خورد، تفـاوت قاصر  نکتـه ای 

گـر  کـه چیـزی ندانـد، نسـبت بـه علـم آن قاصـر اسـت. ا و مقصّـر اسـت. کسـی 

در همیـن حالـت امـکان پرسـیدن، یعنـی ره یافتـن از نادانی به دانایی باشـد و 

که جناب  کار را نکند، نسـبت به آن علم مقصّر شـناخته می شـود. حال  این 

سلمان و اباذر آمدند و پرسیدند و از منبع علم بهره بردند، امیرالمؤمنین؟ع؟ 

فرمودنـد کـه دیگر مقصّر نیسـتند. 

کننـد؛  کـه بایـد بـه خلیفـۀ بحـق پیامبـر رجـوع  یافتنـد  سـلمان و ابـاذر در

یـخ، همـه ماننـد ایـن دو شـخصیّت نبودنـد. خیلی هـا هم در  امـا در جریـان تار

ابتـدای تشـکیل جامعـه اسـلامی از حقائـق دور بودند، یا به گوششـان نرسـیده 

کـه امیرالمؤمنین؟ع؟  بـود، یـا تـازه مسـلمان بودند. در چنین فضایی، کسـانی 

کردنـد، مقصّریـن اصلـی وقایـع و مشـکلات پـس از آن  را از مقـام خـود برکنـار 

شـناخته می شـوند. لـذا می گوییـم، مقصّریـن اصلی گمراهی مـردم که جامعه 

نـگاه  نادانـی  در  را  مـردم  و  بسـتند  را  علـم  دروازه  داشـتند،  نگـه  قصـور  در  را 

گـران سـقیفه بوده انـد. کودتا داشـتند، 
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امیرالمؤمنیـن.  یـا  بفرماییـد  گفتیـم:  ابـاذر.  و  سـلمان  ای  د:  فرمـو گاه  آن 

د مگـر آنكـه مـرا بـه كنـه معرفـت بـا  د: ایمـان شـخص كامـل نمى شـو فرمـو

نورانیـت بشناسـد. وقتـى بـه ایـن صـورت  شـناخت، آن گاه دلـش را خدا به 

ده و شرح صدر براى اسام به او عنایت كرده و در این صورت  ایمان آزمو

د. و هر كه كوتاهى از این عرفان   اسـت كه عارف و بینا و مسـتبصر مى شـو

كند، در حال شـكّ و تردید اسـت.

 سلمان و اباذر! شناخت من با نورانیت شناخت خدا است و شناخت خدا 

معرفـت مـن اسـت بـا نورانیّـت. ایـن اسـت همـان دیـن خالـص كـه خداونـد 

 لا�قَ مُواالصَّ �ي �قِ ُ اءَوَ�ي �ز حُ�زَ �زَ �ي هُالدِّ
َ
ل �زَ لِصِ�ي هَمُ�زْ

َ
دُوااللّ عْ�جُ لالِ�يَ مُِ�وااإِ

أُ
مى فرماید: وَماا

. مَ�قِ ِ
�يّ
�قَ
ْ
ال �زُ لِكَِ��ي وَ�ز كا�قَ واال�زَّ �قُ وأْ ُ وَ�ي

مى فرمایــد: دســتور داده نشــده بــه آن هــا، مگــر ایــن كــه ایمــان بــه نبــوت 
حضرت محمّد آورند، كه همان دین حنیف محمدى آسان است. عبارت 
ــاةَ« در آیــه، یعنــى هــر كس اقامه ولایت مرا كرده باشــد، نماز  »وَ یُقِیمُــوا الصَّ
را به پاى داشــته اســت. به پا داشــتن ولایت من دشــوار و ســنگین اســت كه 
 تــاب آن را نــدارد مگــر فرشــتۀ مقــرب یــا پیامبر مرســل یا بنــدۀ مؤمنى كه خدا 

ده باشد. دلش را به ایمان آزمو

 ظرائف این روایت سبب شده است که برخی از علما به اعتراف خودشان، 

بـه فهـم آن نرسـیده اند. حضـرت امیـر؟ع؟ این دشـواری را پیش بینـی کرده اند 

کـه معرفـت خـدا، معرفـت مـن بـه نورانیّـت اسـت؛ امـا خـود خـدا  و فرموده انـد 

 فرموده است: خدا هرچه را امر فرموده، با نبوّت پیامبر به مردم رسانیده است. 

و این به معنای دین سادۀ محمدی است. 

 نکته مهم در این عبارت، نفی هرگونه پلورالیسم دینی است؛ بدین صورت

 کـه هرچـه امـر و نهـی الهـی اسـت، از راه دیـن پیامبر خاتم فرموده اسـت؛ نه آن 
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ی و بـه حقیقت برسـی. این عبـارت حدیث،  کـه خواسـتی بـرو کـه از هـر راهـی 

ئـق« اسـت. مـردم همـه  کننـده عبـارت »الطـرق الـی الله بعـدد انفـس خلا نفـی 

کـه  کننـد. از ایـن عبـارت فهمیـده می شـود  مأمورنـد تـا از دیـن پیامبـر تبعیّـت 

اقامـۀ نمـاز بـه اقامـۀ ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بهـا و ارزش می یابـد.

فرشـته اگـر مقـرّب نباشـد تـاب تحمـل آن را نـدارد. پیامبـر نیـز اگـر مرسـل 
نباشـد تحمـل نـدارد. مؤمـن هـم اگـر مـورد آزمایـش و اعتمـاد نباشـد، تـاب 
آن را نـدارد. گفتـم: یـا امیـر المؤمنیـن مؤمـن كیسـت؟ و حـدّ و نهایـت ایمـان 
كـردم  عـرض  اباعبـداللَّه1.  یـا  د:  فرمـو شـناخت.  را  او  بتـوان  تـا  چیسـت؟ 
ده، كسـى اسـت كـه هـر چـه از  د: مؤمـن آزمـو لبیـک، اى بـرادر پیامبـر. فرمـو
جانـب مـا بـه او برسـد، دلـش بـراى پذیـرش آن وسـعت دارد و شـك و تردیـد 

در آن راه نیابـد.

کـه  اسـت  درسـت  اسـت.  سـلمان  جنـاب  مخاطـب  جمـلات،  ایـن  در 

جنـاب سـلمان و ابـاذر هـر دو نفـر خدمـت امیرالمؤمنیـن رسـیده اند؛ امـا هرجا 

کننـده، مطلبـی را می پرسـد، حضـرت نیـز اختصاصـاً او را مخاطـب  سـؤال 

می دهنـد. قـرار 

بــدان ابــاذر! كــه مــن بنــدۀ خــدا و خلیفــه بــر بندگانــم. مــا را خــدا ندانیــد، 
ــه كُنــه فضــل مــا  ــاز هــم ب ــى در فضــل مــا هــر چــه مى خواهیــد بگوییــد؛ ب ول
یــرا خداونــد تبــارك و تعالــى بــه مــا بیشــتر و  نخواهیــد رســید و نهایــت نــدارد. ز
رگتــر از آن چــه مــا مى گوییــم و شــما مى گوییــد یــا خطــور بــه قلــب یكــى از  بز
ده اســت. وقتــى مــا را ایــن طــور شــناختید، آن وقــت   شــما كنــد، عنایــت فرمــو

مؤمن هستید.

و  می دهنـد  قـرار  مخاطـب  را  ابـاذر  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  جمـلات،  ایـن  در 

کنیۀ سلمان، ابوعبدالله بوده است.  .1
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کننـد  بیـان  فرموده انـد  اراده  را  گویـی فضائلـی  بنـدۀ خـدا.  می فرماینـد: منـم 

کـه احتمـال می دادنـد شـائبۀ الحـاد و شـرک در ذهـن شـنونده داشـته باشـد. 

گرفتنـد و هـم  گیـری شـبهه را  بـا ایـن تذکّـر، امیرالمؤمنیـن هـم جلـوی شـکل 

کـه در مقابـل خـدا، هیـچ شـأنیّتی بـرای خـود  بـه ایـن مطلـب اذعـان فرمودنـد 

کـه خلیفـۀ خدا هسـتم، در شـأن بندگی خدا.  قائـل نیسـتند. نهایـت فرمودنـد 

حـال، خلیفـه بـه چـه معناسـت؟ یعنـی اینکه چون قرار نیسـت خدا مسـتقیم 

بـا بنـدگان سـخن بگویـد، پیـام خـود، اوامـر و نواهـی خـود و رضـا و سـخط خود 

کـه بـه امـام  را، از طریـق خلیفـه اش بـه بنـدگان می رسـاند. در سـلام هایی هـم 

یـارت آل یاسـین ایشـان را بـه عنـوان خلیفه  زمـان؟س؟ می دهیـم، در فـرازی از ز

کـه مربـوط بـه  یارتـی دیگـر  و جانشـین خـدا بـر زمیـن، سـلام می دهیـم. و یـا در ز

گونـه سـلام می دهیـم: ائمـه سـامرا می شـود، بـه امـام زمـان ایـن 

یْـكَ یَـا 
َ
ـلامُ عَل یـنَ، السَّ مَهْدِیِّ

ْ
یْـكَ  یَـا خَلِیفَـةَ الِله  وَ خَلِیفَـةَ آبَائِـهِ ال

َ
ـلامُ  عَل السَّ

مِیـن  1
َ
عَال

ْ
سْـرَارِ رَبِّ ال

َ
یْـكَ یَـا حَافِـظَ أ

َ
ـلامُ عَل مَاضِیـنَ، السَّ

ْ
وْصِیَـاءِ ال

َ ْ
وَصِـيَّ ال

سـام بـر تـو ای جانشـین خـدا و جانشـین پـدران هدایـت یافتـه اش، سـام 
بـر تـو ای وصـىّ همگـىِ اوصیـاء پیشـین، سـام بـر تـو ای نگهدارنـدۀ رمـوز 

وردگار جهانیـان و مالـک همـه مخلوقـات. پـر

نکته قابل توجه و مؤید کلام ما، سلام بر »صیانت کننده از رازهای مالک 

یارت شریف، خلافت و جانشینی  مخلوقات« است. در این عبارت از این ز

 خــدا، جانشــینیِ پــدران هدایــت یافتــۀ ایشــان و وصــیّ تمــام اوصیــاء پیشــین، 

ذکر می شود. خداوند باری تعالی می فرماید:

 تَجْعَـلُ فیها 
َ
ـوا أ

ُ
رْضِ خَلیفَـةً، قال

َ ْ
ـي جاعِـلٌ فِـي ال ئِکَـةِ إِنِّ مَلا

ْ
ـكَ لِل  رَبُّ

َ
وَ إِذْ قـال

1. المزار الکبیر )لابن المشهدي(، ص586
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 إِنِّي 
َ

كَ، قال
َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَـبِّ مَنْ یُفْسِـدُ فیها وَ یَسْـفِكُ الدِّ

مُون.  1
َ
ـمُ مـا لا تَعْل

َ
عْل

َ
أ

د: مســـلماً من  و ]یـــاد كـــن [ هنگامى كـــه خداونـــدگارت به فرشـــتگان فرمو
جانشـــینى در زمین قرار خواهم داد. گفتند: آیا كسى را در آن قرار مى دهى 
یـــزد؟! در حالى كه ما تو را همراه با ســـپاس  كـــه فســـاد مى كند و خون مى ر
د:  وردگار[ فرمو و ستایشـــت تســـبیح مى گوییـــم و تقدیـــس مى كنیـــم. ]پـــر
ى از قرار گرفتن این جانشـــین در زمین [   مـــن چیزهایى ]واقعیات و اســـرار

مى دانم كه شما نمى دانید.

کـه هر  امـا مـراد خـدا در ایـن آیـه چیسـت؟ آیـا منظـور خـدا ایـن بـوده اسـت 

 نیک و پلیدی را، به عنوان خلیفه و جانشین خود در زمین منصوب کند؟ آیا 

کـه خداوند متعـال حکیـم، اراده به خلق  چنیـن چیـزی محـال عقلـی نیسـت 

گاه، فـردی پلیـد و شـرّ و دشـمن  مخلوقـات، سـپس هدایـت ایشـان نمایـد؛ آن 

خـود را، بـه عنـوان جانشـین در زمیـن قـرار دهد؟ 

که مراد و مقصود خدا از قرار دادن خلیفه در زمین،   پس مشـخص اسـت 

 شخص و یا افراد دیگری است، نه هر فردی. بیان این مطلب را، در دو نکته 

ئـک بـه افسـاد انسـانها در زمیـن؛  گرفتـن ملا  می تـوان یافـت؛ نخسـت، در ایـراد 

 دوم، قول معلم قرآن، درباره تبیین مراد و مقصود خدا، از این آیه. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کلامی بی نظیر می فرمایند: ذیل این آیه، در 

د: خداونـد تبـارك و تعالـى خواسـت كـه بـا دسـتش  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـو
 مخلوقاتى را خلق كند. در آن زمان هفت هزار سال از خلقت جن و نسناس
 در زمین مى گذشت. هنگامى كه خواست آدم را خلق كند، پرده از طبقات 
 آسـمان برداشـت و به مائكه گفت: به خلق من از جنّ و نسـناس در زمین 

1. بقره: 30
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نگاه كنید. هنگامى كه كارهای آنان از جمله گناهان و خون ریزی و فساد 
 در زمیـن و اعمـال ناحـق را دیدنـد، ایـن مسـائل بـرای آنـان سـخت آمـد. 
به خاطر خدا به خشم آمده و برای اهل زمین تأسف خورده و خشمشان 

را نگاه نداشتند. 

وردگارا تویـى عزیـز، قادر، جبار، قاهر و عظیم الشـأن. این خلق   گفتنـد: پـر
زق تـو زندگـى مى كننـد، در   ضعیـف و ذلیـل تـو در قبضـه تـو هسـتند و بـا ر
 عین حال كه از عافیت و نعمت تو برخوردار مى شوند، تو را عصیان مى كنند 
رگى مرتكب مى شـوند، پس بر آنان تأسـف نمى خوری،  و چنین گناهان بز
خشـمگین نمى شـوی و بـه خاطـر آنچـه از آنان مى شـنوی و مى بینـى از آنان 
 انتقام نمى گیری؟ چنین چیزهایى بر ما بسیار دشوار مى آید و ما تو را در این 

رگ مى دانیم.1  زمینه بسیار بز

کـه ادّعـا می کننـد، نـوع بشـر و عمـوم انسـان خلیفـه خـدا بـر  کسـانی   پـس 

ف، 
ّ
گفتار خود دلیلی برای ارائه ندارند؛ و نمی توانند با تکل  زمین است، برای 

کننـد. بـر ایـن اسـاس و بـر اسـاس تبییـن امیـر  ادّعـای خـود را بـر قـرآن تحمیـل 

 المؤمنین، خلیفة الله حضرت آدم بوده است. انبیاء و اوصیاء و اولیاء، خلیفه 

خـدا بـر زمیـن هسـتند. ایـن مطلـب، بـه هیـچ عنـوان غلـو نیسـت، زیـرا ایـن 

شـئون، همـه از جانـب خـدا بـه آنـان اعطـا شـده اسـت. هیـچ کـس این شـئون 

کمـالات و ایـن شـئون را  کـه مسـتقل از خـدا، ایـن  را ذاتـی امامـان نمی دانـد 

داشـته باشـند. بلکـه همگـی بـالله و از جانـب خداسـت، و هـر لحظـه بخواهد 

کفـر. و  پـس سـتاند؛ لـذا بـه هیـچ عنـوان نـه شـرک اسـت و نـه  می توانـد آن را باز

معصومیـن را در مقـام الوهیّـت و ربوبیّـت قـرار نمی دهیـم.

یافـت می شـود، ایـن اسـت  کـه از ایـن کلام امیرالمؤمنیـن در نکتـه دیگـری 

1. تفسیر القمي، ج 1، ص 36
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کـه دارنـد از خـدا دارنـد، بهتریـن شـان را هـم دارنـد.  کـه ایـن خانـدان، هرچـه را 

کرامـت و علـم بـه میـان می آیـد، خانـدان رسـول خـدا،  وقتـی سـخن از فضـل و 

سـرآمد هسـتند و بهتریـن آن هـا را دارنـد. ایـن امـر سـبب آسـودگی خاطـر بـرای 

شـیعیان و پیـروان ایشـان می شـود، و از سـوی دیگـر یـأس و ناامیـدی را از بیـن 

می بـرد؛ و بـا ایـن اعتقـاد، همـواره امیـد و داشـتن محل رجوع و درخواسـت، در 

دل مؤمنـان بـه ایشـان زنـده می مانـد. 

نمـود بـارز عملـی و بیرونـی ایـن اعتقـاد را می تـوان در نحـوۀ برخـورد بـزرگان 

کرد. امثال مقدّس اردبیلی ها و سـید ابن طاووس ها  دیـن، بـه خوبـی ملاحظه 

کـه  ک تمـام ایـن افـراد، در آن لحظاتـی اسـت  کـه نقطـه اشـترا و بحرالعلوم هـا؛ 

و  زمـان؟عهم؟ می رفتنـد  امـام  ویـژه  بـه  بیـت  اهـل  و  امیرالمؤمنیـن  درِ خانـه  بـه 

آن  بـه  و  و مسـتقیم می خواسـتند  بـه صراحـت  ایشـان  از  را  درخواسـت خـود 

کـه بدیـن سـان رجـوع نکـرده و  می رسـیدند. ایـن بایـد درسـی باشـد بـرای آنهـا 

نمی کننـد. 

کـه مضمـون آن  ماجرایـی را در مـورد مرحـوم علامّـه امینـی نقـل می کننـد 

چنیـن اسـت:

 ایشان به دنبال کتابی می گشت تا به آن استناد کند. به مرقد امیرالمؤمنین 

مشـرّف می شـود و تقاضـا را خدمـت امیرالمؤمنیـن عرضـه مـی دارد. بـه دلـش 

امـام  از  را  مطلـب  ایـن  و  بـرود،  سیدالشـهدا  یـارت  ز بـه  کربـلا،  کـه  می افتـد 

کربـلا عزیمـت می کنـد و بعـد  حسـین بگیـرد. بعـد از نمـاز صبـح، بـه سـوی 

گریـه بـر امـام حسـین، ایـن  یـارت و  کربـلا می رسـد. پـس از ز از طلـوع آفتـاب بـه 

گونـه عرضـه مـی دارد، کـه ایـن کتـاب را بـرای اثبات پـدر خـودم نمی خواهم! با 

ایـن وصـف، علامـه از درِ حـرم خـارج می شـود؛ می بینـد در مقابـل حـرم کسـی 
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کـرده اسـت. تـا چشـمش بـه علامـه امینـی  بسـاط دسـت فروشـی خـود را پهـن 

کتـاب قدیمـی دارم؛ نگاهـی  می افتـد، سـلام می کنـد و می گویـد: چنـد جلـد 

یـد و بفرماییـد بـه کار شـما می آیـد؟ هنگامی که امینـی بقچه کتاب ها  بیانداز

کـه مدتهـا بـه دنبـال  کتابـی را می بینـد  کتاب هـا،  ی تمـام  را می گشـاید، بـر رو

آن می گشـته اسـت. 

گونـه امام  گرکسـی ایـن  کـه بـر اسـاس فرمـوده امیرالمؤمنیـن، ا خلاصـه ایـن 

کسـی ایـن چنیـن امـام را  گـر  بـه مقـام ایمـان رسـیده اسـت. و ا را شـناخت، 

نشـناخت، هنـوز مؤمـن نشـده اسـت. 

روایت نور را ادامه می دهیم:

سـلمان گفـت: عـرض كـردم: اى بـرادر پیامبر! آیا هر كسـى نماز بـه پا دارد، 
ى، دلیـل ایـن مطلـب آیـه قـرآن  د: آر ولایـت  تـو را بـه پـا داشـته اسـت؟ فرمـو
هـا لَكَبِیـرَةٌ إِلا عَلَـى الْخاشِـعِینَ«؛ 

َ
ـاةِ وَ إِنّ بْـرِ وَ الصَّ اسـت: »وَ اسْـتَعِینُوا بِالصَّ

)كمـك بگیـر از صبـر و نمـاز، و آن )نمـاز( سـنگین و دشـوار اسـت مگـر بـراى 
خشـوع كنندگان(. صبـر، پیامبـر اسـت و نمـاز، اقامـه ولایـت مـن اسـت. بـه 
ده »انهما لكبیرة«  ها لَكَبِیـرَةٌ«، و نفرمـو

َ
همیـن جهـت خداونـد مى فرمایـد: »إِنّ

یعنـى آن دو سـنگین اسـت.

کـه امیرالمؤمنیـن، بـرادر  کنـه معرفـت، بـه ایـن عبـارت می بایـد رسـید  در 

کـه فهمیـده می شـود چـرا خداونـد، بعـد از  پیامبـر اسـت. در آن مقـام اسـت 

فرمـود:  لـذا  اسـت.  برگزیـده  او  وصـیّ  عنـوان  بـه  را  امیرالمؤمنیـن  پیامبـرش، 

صبـر، پیامبـر اسـت و نمـاز، امیرالمؤمنیـن و اقامـه امر ولایت که دشـوار اسـت. 

نمـاز  و  صبـر  آن هـا،  ی  هـردو کـه  اسـت  نفرمـوده  آیـه  ایـن  در  متعـال  خداونـد 

کـه صبـر،  یکـرد و بـا ایـن نگـرش، فهمیـده می شـود  دشـوار هسـتند. بـا ایـن رو

کـم و بیـش برپـا داشـته اند،  یعنـی اقامـه نبـوّت پیامبـر را، جمهـور مسـلمانان، 
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کـه می رسـد، بسـیاری از مسـلمانان  امـا بـه مقـام نمـاز یعنـی اقامـه امـر ولایـت 

کشـیده اند. قـرآن هـم می فرمایـد ایـن امـر، آسـان نیسـت؛ هرچنـد  از آن دسـت 

کلام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، در  گویـا و واضـح باشـد. بـر همیـن منـوال و بـر اسـاس 

گـروه فروتنـان،  کـه خاضعیـن و خاشـعین، یعنـی  ادامـه روایـت خواهیـم دیـد 

کـه در مقابـل ایـن امـر مهـم و بزرگ، سـرِ تسـلیم فرو آورده انـد. یعنی،  کسـانی اند 

خاشـعان، همـان شـیعیان مسـتبصر و بینـا شـده اند. 

به ادامۀ حدیث بنگریم: 

چـون حمـل ولایـت سـنگین اسـت، مگـر بـراى خاشـعان كـه آن هـا شـیعیان 
وشـنند. زیرا صاحب عقاید دیگر، از قبیل مرجئه و قدریه و خوارج  بینا و ر
و دیگـران از قبیـل ناصبى هـا، اقـرار بـه نبـوت حضرت محمّـد؟صل؟ دارند و 
در ایـن مـورد اختافـى ندارنـد، ولـى هـم ایشـان در بـاره ولایـت مـن اختـاف 

دارنـد و منكـر آن هسـتند مگـر تعـداد كمى.

بنابرایـن، تفسـیر آیـۀ زیـر، مسـتقیم بـه شـیعیان امیرالمؤمنین بـاز می گردد. 

فروتنـان.  بـرای  مگـر  اسـت،  دشـوار  و  سـترگ  بـس  امـری  ولایـت،  امـر  یعنـی 

کسـی  کمتـر  کـه  امیرالمؤمنیـن فرمودنـد حقیقـت نمـاز را امـر ولایـت می داننـد 

در مقابـل آن تسـلیم می شـود. 

هـا لَكَبِیرَةٌ 
َ
ده: »إِنّ آن هـا هسـتند كـه خداونـد در قـرآن ایشـان را توصیـف نمـو

إِلا عَلَـى الْخاشِـعِینَ «. در جـاى دیگـر قـرآن راجـع بـه نبـوت حضـرت محمّـد 
لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِـیدٍ«. قصر، محمّد؟صل؟  و ولایـت مـن مى فرمایـد: »وَ بِئْـرٍ مُعَطَّ
رهـا  را  آن  كـه  اسـت  مـن  ولایـت  شـده(  رهـا  )چـاه  لَـةٍ«  مُعَطَّ »بِئْـرٍ  و  اسـت 
كرده انـد و منكـر شـده اند. هـر كـه اقـرار بـه ولایـت مـن نداشـته باشـد، اقـرار 

دى نخواهـد داشـت. بـه نبـوت پیامبـر بـراى او سـو

در ایـن قسـمت از روایـت، امیرالمؤمنیـن بـه آیـه ای دیگـر از قـرآن اسـتناد 
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می فرماینـد. در ایـن آیـه دو تعبیـر بئـر معطّلـه و قصـر مشـید، در پـی رسـاندن 

کـه نیاز به تأویل و تفسـیر دارد. لـذا امیرالمؤمنین این  معنـا و مفهومـی هسـتند 

گر کسـی از آب چاه اسـتفاده  که ا گونه نیسـت  کلمات را تفسـیر می کنند. این 

نکنـد، چـاه سـرریز شـود و آب آن جریـان یابـد، بلکـه باید کسـی باشـد که از آن 

آب استفاده کند، تا آب های همجوار جایگزین آن شوند. چاه مانند چشمه، 

کنـد.  کسـی بایـد باشـد و از آن منبـع اسـتفاده   جوشـان و روان نیسـت، بلکـه 

در غیر این صورت، آن منبع آب معطّل باقی می ماند. 

کسی نیست  که منبعی هست، اما   تعبیر بئر معطّله، به همین معناست 

»بئـر  می شـود  کننـد،  تعطیلـش  کـه  خیـری  منشـأ  هـر  بـرود.  آن  سـراغ  بـه  کـه 

کـه وقتـی ولایـت را  معطّلـه«. تعبیـر امیرالمؤمنیـن دربـاره ولایـت همیـن اسـت 

کردنـد، به مثابه بئر معطّلـه ای می ماند که  وانهادنـد، ایـن منشـأ خیـر را تعطیل 

کسـی بـه سـراغ آن نعمـت نمـی رود. 

 قصر مشید نیز در این عبارات، نبوّت رسول الله است. با این توضیحات، 

مـراد و مقصـود امیرالمؤمنیـن از بیـان ایـن تعبیـرات فهمیـده می شـود. بـا توجه 

کاخ  کاربردن عبارت صبر و نماز، در این قسـمت نیز  به سـیاق عبارات، و به 

گرامـی پیامبـر و چـاه تعطیـل شـده را، بـه ولایـت خودشـان  اسـتوار را بـه وجـود 

مطـرح می فرماینـد.

یـرا پیامبـر اكـرم نبىّ مرسـل و امـام مردم  ایـن دو بـا هـم قریـن و همراه انـد، ز
اسـت، على پس از او امام مردم و وصىّ محمّد اسـت؛ چنانكه پیامبر اكرم 
ون مـن موسـى الا انـه لا نبىّ بعـدى«. اول ما  د: »انـت منـى بمنزلـة هـار فرمـو
محمّـد و وسـط مـا محمّـد و آخـر مـا محمّد اسـت. هـر كس معرفت مـرا كامل 
داشـته باشـد، او بـر دیـن قیّـم و اسـتوار اسـت، چنانكـه مى فرمایـد: »وَ ذلِـكَ 

مَـةِ«. ایـن مطلـب را بـه توفیـق خـدا و كمك او توضیـح مى دهم. دِیـنُ الْقَیِّ
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آخــر  و  و وســط  اول  امیرالمؤمنیــن می فرماینــد  کــه  روایــت،  از  فــراز  ایــن 

گونــه معانــی  مــا محمــد اســت، ممکــن اســت برخــی تعبیــر از حلــول و ایــن 

ــه ایــن  ــل ب ــد قائ کســی نبای ــه هیــچ عنــوان،  کــه قطعــاً باطــل اســت و ب کننــد، 

کمــالات و شــئون، ابتــدا  کــه در  گونــه ســخنان باشــد. بلکــه منظــور ایــن اســت 

کســی  گــر  و میانــه و انتهــای ایــن امــر، تفاوتــی بــا هــم نــدارد. بــه دیگــر ســخن، ا

کــرد، منتظــر نجات  ابتــدای ایــن امــر را پذیرفــت، ولــی میانــه و پایــان آن را انــکار 

کار نداشــته  یابد و به مابقی  گونــه نیســت که ابتــدا را در و هدایــت نباشــد. ایــن 

گــر حتی ابتــدا و میانه امر  باشــد و انتظــار رســتگاری از خــدا هم داشــته باشــد. ا

کاری نداشــت، او نیــز نبایــد توقّــع رســتگاری کســی پذیرفــت ولــی بــه مابقــی   را 

 داشته باشد. 

 در ادامه امیرالمؤمنین می فرمایند: این طلب کمال کردن به معنای معرفت

 بـه امیرالمؤمنیـن اسـت. و هرکـس ایـن معرفـت را داشـته باشـد، بـر مسـیر دیـن 

که خدا  اسـتوار و پایدار اسـت. و این دین پایدار و اسـتوار، همان دینی اسـت 

در قـرآن فرموده اسـت. 

ایـن آیـه مـورد استشـهاد امیرالمؤمنیـن، در راسـتای همـان آیاتـی از سـوره 

که  کـه روزی پیامبـر بـر فـراز منبـر تـلاوت می فرمودنـد، تـا هنگامـی  بیّنـه اسـت، 

بـه ایـن آیـه رسـیدند:
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ویـده و كارهـاى شایسـته كرده  انـد، آناننـد كـه  در حقیقـت كسـانى كـه گر
آفریدگاننـد.  بهتریـن 

دند: مراد خدا از این  و به امیرالمؤمنین كردند و فرمو در این هنگام پیامبر ر

1. بیّنه: 7
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آیه، یعنى خیرالبریّه، تو و شیعیانت هستید. این فضائلى كه از زبان رسول 
خدا صادر شـده، نشـان از شـخصیّت مسـتقّلى اسـت، كه پیامبر درصدد 
ده انـد. هنگامـى كـه بـا ایـن مناقـب و فضائـل آشـنا مى شـویم،  تبییـن آن بو
یعنـى  خـدا،  ولـىّ  و  ولایـت  مقـام  شـناخت  شـده ایم.  آشـنا  دیـن  اصـل  بـا 
وی امیرالمؤمنیـن زبـان  امیرالمؤمنیـن، اصـل و اسـاس دیـن اسـت؛ بدیـن ر
ده و اصـل و اسـاس دیـن را، بـه دو شـاگرد فـوق ممتـاز مكتـب اسـام  گشـو

اصیل، یعنى جناب سلمان و جناب اباذر، آموزش مى دهند.

دیم.  اینك مى گویم: سـلمان و اباذر! من و محمّد یك نور از نور خداوند بو
د: محمّد  د. به نیمى از آن فرمو د كه دو قسمت شو خداوند به آن نور امر فرمو
ده  د: على باش. به همین جهت پیامبر اكرم فرمو باش، و به نیم دیگر فرمو
دى عنى الا على« )على از من است  است:  »علىّ منى  و انا من على و لا یؤ

 و منم از على. و این كار را نمى تواند انجام دهد مگر على(.

برائـت  سـوره  ابـلاغ  ماجـرای  بـه  امیرالمؤمنیـن  روایـت،  از  بخـش  ایـن  در 

کـه ابتـدا  می پردازنـد. شـاید یکـی از حکمت هـای تصمیـم پیامبـر را، در ایـن 

کار جبرئیـل نـازل شـد و دسـتور داد  امـر ابـلاغ را بـه ابوبکـر سـپردند، و در میانـه 

کـه هماننـد توسـت، بایـد انجـام دهـد، در  کسـی  کـه امـر ابـلاغ را، یـا خـودت یـا 

ایـن تفسـیر زیبـای امیرالمؤمنیـن از آن واقعـه بتـوان یافـت.

یداد مهم فرمودند:  که در بارۀ این رو از امام عسکری؟س؟ روایت شده 

رسـول خدا؟صل؟ ده آیه از سـوره برائت به ابوبكر بن أبى قحّافۀ سـپرد كه 

د. بر اساس  در آن ها به نقض پیمان میان مسلمانان و كفار اشاره شده بو

ایـن آیـات، دیگـر مشـركان حـق نداشـتند به كعبـه نزدیک شـوند. پیامبر به 

ابوبكـر دسـتور داد در موسـم حـج بـا حاجیـان حـج بگـزارد، و آیـات برائـت 

را بـر ایشـان بخوانـد. چـون ابوبكـر عـازم سـفر شـد، جبرئیـل كـه بـا نـوری 
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د، بـه محضـر پیامبـر؟صل؟ آمـد و گفـت: ای محمّـد؟صل؟!  احاطـه شـده بـو

 خداوند علىّ أعلى سام گفته و به تو مى فرماید: 

دت یـا مـردی از  ای محمّـد؟صل؟! كسـى ایـن آیـات را ابـاغ نمى كنـد جـز خـو

دش  وانـه سـاز تـا آیـات را از ابوبكـر بگیـرد، و خـو دت. پـس علـى؟ع؟ را ر خـو

آن هـا را برسـاند، و حجّت هـا را تمـام كنـد. جبرئیل گفـت: ای محمّد؟صل؟! 

وردگارت كـه آیـات برائـت را از ابوبكـر گرفتـه و بـه علـى بسـپاری، نـه  امـر پـر

د  وی شـکّ و نـه ایـن كـه متوجـه خطایـى در خـو وی سـهو اسـت، نـه از ر از ر

شـده باشـد. بلكه با این كار خواسـته اسـت به ضعفای مسـلمانان نشـان 

دهـد كـه جـز تـو، كسـى از مقـام والای بـرادرت علـى؟ع؟ برخـوردار نیسـت؛ 

گـر چـه در چشـم مـردم ضعیـف از میـان اُمتـت بـه جهـت منزلـت و شـرافت 

عظمـت بسـیار دارد. 

چون على؟ع؟ آیات برائت را از ابوبكر گرفت، ابوبكر به دیدار پیامبر؟صل؟ 

رفـت و عـرض كـرد: پـدر و مـادرم فدایـت، آیـا گرفتـن آیـات برائـت از من، به 

د؟ علـى؟ع؟ ایـن آیـات را از  خاطـر مغضـوب شـدن مـن در چشـم شـما بـو

د: خیـر، بـه خاطـر خشـم گرفتـن بـر  دسـت مـن در آورد! پیامبـر؟صل؟ فرمـو

د كه كسـى نمى تواند  د، بلكـه خداونـد علـىّ عظیـم بـه من امر فرمـو شـما نبـو

د من باشـد. تو  بـه نیابـت از مـن ایـن كار را انجـام دهـد، مگـر ایـن كـه از خـو

را نیـز خداونـد بـا آیـات و طاعـات بسـیار درجـات رفیـع و مرتبـه رفیـع عنایـت 
وان و دوستداران ما باشى. و آن گاه  ده است، اگر تو هم چنان از پیر فرمو
كـه در عرصـات قیامـت بـر مـا وارد گـردی بـر عهـد و پیمان هایى باشـى كه با 
دّت  رگـواران اهـل مـو د و از بز وان مـا خواهـى بـو مـا داری، از گزیـدگان پیـر

مـا. غـم و غصّـه ابوبكـر بـا شـنیدن ایـن سـخنان از میـان رفت.1

1. تفسیر امام عسکری؟ع؟، ص559.
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کـه آیـات نخسـتین سـوره برائـت  داسـتان سـوره برائـت از ایـن قـرار اسـت؛ 

بـر پیامبـر نـازل شـد. ایـن آیـات در مدینـه بـر پیامبـر نـازل شـد و بایـد در مکّـه 

کـه  بـود  قـرار  ایـن  از  کل،  بـه صـورت  بـر مشـرکان قرائـت می شـد. مفـاد سـوره 

مشـرکان از مـا نیسـتند و مـا از ایشـان بـری هسـتیم و قصـد سـازش بـا آنهـا را 

کـه مـا بـا مشـرکان یـک حـرف را بزنیـم. بـر اسـاس  گونـه نیسـت،  یـم. ایـن  ندار

بـر پلورالیسـم دینـی و دیدگاه هـای  ایـن سـوره، تمامـی نظریـات مبتنـی  مفـاد 

ردّ می شـود.  کل در مکتـب اسـلام  صوفـی مآبانـه و صلـح 

بعـد از نـزول سـوره، پیامبـر آیـات را بـه ابوبکـر دادنـد و فرمودنـد بـرو، و ایـن 

آیـات را در مکّـه بـرای مشـرکان بخـوان. ابوبکـر آیات را گرفـت و از مدینه خارج 

کـه جبرئیـل نـازل شـد و  شـد. هنـوز چنـد فرسـخی از مدینـه خـارج نشـده بـود، 

اعـلام داشـت: خداونـد علـیّ اعلـی بـه تـو سـلام می رسـاند و می فرمایـد: امـری 

از جنـس  مـردی  یـا  بـه جـز خـودت  اداء نمی کنـد  کسـی  بـر عهـده داری،  کـه 

گسـیل داشـتند و  خـودت. بلافاصلـه پیامبـر امیرالمؤمنیـن را بـه سـوی ابوبکـر 

امـر فرمودنـد: آیـات را از او بگیـر و خـودت بـه مکّـه بـرو و ابـلاغ آیـات را انجـام 

کـه امیرالمؤمنیـن بـه نزدیکـی ابوبکر رسـیدند، پیام رسـول الله را  بـده. هنگامـی 

به او ابلاغ فرمودند. ابوبکر پرسـید: چیزی شـده اسـت؟ اتفاقی افتاده اسـت؟ 

امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: فرشـته وحـی بـر پیامبر چنین امر کرده اسـت. در ادامه 

هـم بـه ابوبکـر فرمودنـد: می توانـی در ایـن سـفر همـراه مـن باشـی. ابوبکـر امتنـاع 

کـرد و بـه مدینـه بازگشـت. 

یـداد قابل بررسـی و تدقیق اسـت. از  نـکات قابـل توجّـه بسـیاری در ایـن رو

آن جملـه می تـوان بـه نـکات زیـر، اجمالًا اشـاره کرد:

د كـه كسـى در آن شـهر، بـا او مشـكلى نداشـت.  1( ابوبكـر عـازم مكّـه ای بـو
وابط حسنه  د، و با همه افراد و قبایل در آن شهر، ر  شهر آباء و اجدادی او بو
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داشـت. در طـول جنگهـای پیامبـر، حتّـى یـک نفـر از مشـركان و كافـران را 
د مى فرمایند: من در حالى به مكّه  د، در حالى كه امیرالمؤمنین خو  نكشته بو
د. امیرالمؤمنین در جنگ ها،   وارد شدم كه دل های مردم مكه از من خون بو
د  دنـد. خانـه ای نبـو بسـیاری از فحـول و پهلوانـان عـرب را بـه زمیـن زده بو

كـه از تیـغ اسـداللهى حضرتـش زخمـى برنداشـته باشـد. 

 این کلام را امیرالمؤمنین، در پاسخ به اصبغ بن نباته، در آخرین لحظات

 عمر شریف خویش فرمودند. در آن روایت معروف، امیرالمؤمنین فضائل خود 

را بر می شمارند. و ضمن آن به چنین موضوعی اشاره می فرمایند.

ده امیرالمؤمنین؟ع؟، حتّى  2( كسى در سقیفه به خافت رسید، كه به فرمو
لیاقت اباغ آیات وحى را نداشت، چه رسد به حكومت بر جامعه مسلمانان.

د؛ اما در مقابل تا آن  3( ابوبكر، فردی سـخنور، خطیبى توانا و قدرتمند بو
وسـى  زمـان، از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ جـز چنـد رجـز و اشـعاری كـه در شـب عر
دنـد، چیـزی بـه عنـوان سـخنوری و خطابـت در دسـت نیسـت؛  خوانـده بو
نشـان  را  د  خـو كـه  نمى خواسـت  هرگـز  خـدا  رسـول  حیـات  زمـان  در  یـرا  ز
دهـد. لـذا اگـر موقعیت هایـى ماننـد سـفر یمـن پیـش نمى آمـد، هرگـز جایـگاه 

امیرالمؤمنیـن شـناخته نمى شـد. 

 بـه هـر حـال، شـاید بخشـی از علـل انتخـاب ابوبکـر، بـه جهـت قـدرت در 

گردیـده بود، تـا پیامبر؟صل؟،  بیـان نیـز بـوده باشـد. امـا اراده الهـی چنـان مقدّر 

امتیـاز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را، بـه عنـوان امیـر الـکلام، بـه دیگـران نشـان دهـد. 

کـه آمـده اسـت: ایـن مطلـب را می تـوان در روایـت تفسـیر عیّاشـی دیـد 

: یَا نَبِيَّ الِله! 
َ

؟ص؟ حِینَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ، قَال بِيَّ  النَّ
َ

نّ
َ
؟ع؟ أ عَـنْ حُبَیـش عَـنْ عَلِيٍّ

نْـتَ. 
َ
هَـبَ بِهَـا أ

ْ
وْ تَذ

َ
ذْهَـبَ بِهَـا أ

َ
نْ أ

َ
ـا أ : إِمَّ

َ
سِـنٍ  وَ لا بِخَطِیـبٍ. قَـال

َ
سْـتُ  بِل

َ
ـي  ل إِنِّ

تُ لِسَـانَكَ وَ یَهْدِي   الَله یُثَبِّ
َ

: فَانْطَلِقْ فَـإِنّ
َ

نَـا. قَـال
َ
ذْهَبُ أ

َ
 فَسَـأ

َ
: فَـإِنْ کَانَ لابُـدّ

َ
قَـال
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اسُ  : النَّ
َ

اسِ، وَ قَال ی النَّ
َ
هَا عَل

ْ
: انْطَلِقْ فَاقْرَأ

َ
ی فَمِهِ  وَ قَال

َ
بَكَ، ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَل

ْ
قَل

خَرَ، 
ْ

ی تَسْـمَعَ الآ خَصْمَـانِ، فَلا تَقْـضِ لِوَاحِدٍ حَتَّ
ْ
تَـاكَ ال

َ
یْـكَ. فَـإِذَا أ

َ
سَـیَتَقَاضَوْنَ إِل

حَق1َ.   
ْ
ـمَ ال

َ
نْ تَعْل

َ
جْـدَرُ أ

َ
ـهُ أ

َ
فَإِنّ

امــام علــى؟ع؟ مى فرمایــد: وقتــى پیامبــر؟صل؟ مــرا بــرای ابــاغ آیــات برائــت 
آور و ســخنور نیســتم.  زبــان  مى فرســتاد، گفتــم: ای پیامبــر خــدا! مــن 
وی! گفتــم: اگــر چنین باشــد، بــه ناچار  وم یــا تــو مــى ر دم مــى ر د: یــا خــو فرمــو
د: حركــت كــن كــه خداونــد  مــن خواهــم رفــت. رســول خــدا؟صل؟ فرمــو
د  د. آن گاه دســت مبــارك خــو زبانــت را گویــا و قلبــت را هدایــت خواهــد فرمــو
ــر آنــان بخــوان.  و و آیــات برائــت را ب د: بــر ــر دهــان وی گذاشــته و فرمــو را ب
د: مــردم بــه قصــد قضــاوت نــزد تــو خواهنــد آمــد. تــا ســخن  ســپس فرمــو
ــزاوارتری ــه س ــن گون ــرا كــه ای ــن، چ ــاوت مك ــنیده ای، قض ــرف را نش  دو ط

 كه حق را بشناسى.

در ادامۀ حدیث نورانیت می خوانیم: 

ل شـد  رسـول خـدا، ابابكـر را بـا سـوره برائـت بـه مكـه فرسـتاد. جبرئیـل ناز
و گفـت: »اى محمّـد! خداونـد مى فرمایـد بایـد ایـن كار را تـو انجـام دهـى یـا 
دت«. آن گاه پیامبـر مـرا فرسـتاد تـا سـوره را از ابابكـر بگیـرم.  مـردى از خـو
از او گرفتـم امـا او ناراحـت شـد. از پیامبـر اكـرم پرسـید: آیـا در ایـن مورد آیه 
د: نه، ولـى نباید ایـن كار را انجام دهد  ل شـده؟ فرمـو قـرآن در بـاره مـن نـاز

مگـر مـن یـا على.

سـلمان! ابـاذر! اینـك فكـر كنید كسـى كه صاحیت نداشـته باشـد چند آیه 
را از جانـب پیامبـر بـه مـردم برسـاند، چگونه صاحیت بـراى امامت دارد؟

دیـــم. او محمّـــد  ای ســـلمان و ای ابـــاذر! پـــس مـــن و پیامبـــر یـــك نـــور بو

1. تفسیر عیاشی، ج 2، ص75 
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مصطفى گردید و من وصى او علىّ مرتضى شـــدم. آن جناب ناطق شـــد 
و من ســـاكت شـــدم. و یقیناً این گونه اســـت كـــه باید در هـــر زمان، ناطق 

و صامتى باشـــد.

رٌ دزِ
مُ�زْ �زْ�قَ

أَ
ماا

�زَّ سـلمان! محمّد منذر اسـت و منم هادى. این اسـت معنى آیه  اإِ
وْمٍهاٍ� پیامبر اكرم منذر است و من هادى. سپس حضرتش آیات  �قَ  وَلِكلُِّ

8 تا 11 سوره رعد را خواندند. 

د را بر دست دیگر زد و گفت: محمّد؟صل؟   در این زمان، امام؟ع؟ دست خو
صاحـب جمـع شـد و مـن صاحـب نشـر. محمّـد صاحب بهشـت شـد و من 
صاحـب جهنـم. بـه جنهـم مى گویـم ایـن را بگیـر و ایـن یـك را واگـذار. محمّد 

صاحـب مـكان شـد و مـن صاحـب ریزش. 

ده آنچـه را در لـوح  و مـن صاحـب لـوح محفوظـم كـه خـدا بـه مـن الهـام نمـو
اسـت. سـلمان و ابـاذر! محمّـد یـس و قـرآن حكیـم اسـت، محمّـد ن و القلـم 
لات  ى.  محمّـد صاحـب دلا �ق ْ سش لِ�قَ �زَ

آ
ْ�ا �قُ

ْ
كَال �يْ

َ
اعَل �ز

ْ
ل �زَ �زْ

أَ
اسـت، و محمّـد طـه ماا

اسـت و منـم صاحـب معجـزات و آیـات.

محمّد خاتم النبیین اسـت و منم خاتم الوصیین و صراط مسـتقیم. و من 
«. هیچ كس اختاف و�زَ لِ�زُ �قَ ِ�مُ�زْ �ي هُمْ�زِ �ي ِ دز

َّ
مال �ي ِ عَ�ز

ْ
ال

أ
ا �جَ

 مصداق آیه ام: »ال�زَّ
 نـدارد مگـر در بـاره ولایـت من. محمّد صاحب دعوت اسـت و منم صاحب 
شمشـیر. محمّـد پیامبـر مرسـل اسـت و مـن صاحـب امـر پیامبـرم. خداوند 

اِ��.   عِ�ج اءُمِ�زْ َسش �ي مِْ�ِ�عَلىمَ�زْ
أَ
ا وحَمِ�زْ ىالّ�ُ �قِ

ْ
ل مى فرمایـد: �يُ

وح را عطا و القا نمى كند مگر بر ملك مقرب  وح اللَّه است كه خداوند، آن ر  او ر
وح را عنایـت كنـد او  یـا پیامبـر مرسـل یـا وصـىّ برگزیـده. بـه هـر كـس ایـن ر
را از مـردم ممتـاز مـى دارد و بـه او قـدرت تفویـض مى كنـد. او )بـه اذن الهـى( 
مـرده زنـده مى كنـد و اطـاع از گذشـته و آینـده دارد، از مشـرق به مغرب و از 
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د. و مغـرب بـه مشـرق در یـك چشـم بـر هم زدن مـى ر

ون ها و قلب ها خبر دارد و آن چه در آسـمان ها و زمین اسـت مى داند.  از در
دْ ده : »�قَ ى اسـت كه در قرآن فرمـو سـلمان و ابـاذر! محمّـد؟صل؟ همان ذكر
هِ«. به من علم مرگ و میرها 

َ
اللّ ا�قِ �ي

آ
مْا

ُ
ك �يْ

َ
واعَل

ُ
ل �قْ َ رَسُولاً�ي

ً
�ا

ْ
ك مْ�زِ

ُ
ك �يْ

َ
ل هُاإِ

َ
لَاللّ �زَ �زْ

أَ
ا

و باهـا و فصـل الخطـاب )در هـر جـا چـه بایـد گفـت و هر مسـأله چـه جوابى 
وی خواهـد داد،  تـا قیامـت ر و آنچـه  قـرآن  بـه مـن علـم  و  دارد( داده انـد، 

واگذارده انـد.

مـن  و  باشـد،  مـردم حجـت  بـراى  تـا  برپـا داشـت  را  محمّـد؟صل؟ حجـت 
حجـة اللَّه شـدم. خداونـد بـه مـن مقامـى عنایـت كـرده كـه بـراى هیـچ یـك از 
گذشـتگان و آینـدگان، چـه پیامبـر مرسـل و چـه فرشـته مقـرب قـرار نـداده 

اسـت. 

دنـد: منـم آن  امیرالمؤمنیـن! فرمو بلـه ای  ابـاذر! گفتنـد:  ای سـلمان و ای 
كـس كـه نـوح را در كشـتى بـه دسـتور خـدا بـردم،  مـن یونـس را بـه اجـازه 
یـا  در از  را  موسـى  خـدا  اجـازه  بـه  مـن  كـردم،  خـارج  نهنـگ  شـكم  از  خـدا 
گذرانـدم، مـن ابراهیـم را بـه اجـازه خـدا از آتـش نجـات دادم، مـن نهرهـا و 
ى و درخـت هایـش را كاشـتم بـا اجـازه خدایـم. مـن  چشـمه هایش را جـار
عـذاب یـوم الظلّـه هسـتم. مـن فریـاد مى زنـم از مـكان نزدیكـى كـه تمام جن 

وهـى مى فهمنـد. و انـس آن را مى شـنوند و گر

دشـان سـخن  وهـى، چـه سـتمگران و چـه منافقان به زبان خو مـن بـا هـر گر
معلـم  مـن  د.  بـو موسـى  همـراه  دانشـمند  كـه  خضـرم  آن  مـن  مى گویـم. 
دم و مـن ذو القرنیـن و قـدرت اللَّه ام. سـلمان و ابـاذر! منـم  سـلیمان بـن داو
محمّـد و محمّـد منـم. مـن از محمّـدم و محمّد از من اسـت. خداوند در این 

. » ا�ز �ي عزِ �جْ َ �ي لا حزٌ ْ�رزَ َ �ج هُما �زَ �يْ َ �ج  ِ ا�ز �ي �قِ
�قَ
ْ
ل �يَ  �زِ

ْ ْ�َ��ي �جَ
ْ
ال َ آیـه مى فرمایـد: »مََ�حج

دند مرده ما نمرده  ای سلمان و ای اباذر! گفتند: بله یا امیرالمؤمنین. فرمو
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و غائـب مـا دور نشـده و كشـته هاى مـا هرگـز كشـته نشـده اند. سـلمان و 
ن مؤمنـم، چـه گذشـتگان و چـه آینـدگان. مـرا با  ابـاذر! مـن امیـر هـر مـرد و ز

وح عظمـت تائیـد كرده انـد.  ر

مـن یكـى از بنـدگان خدایـم. مبـادا مـا را خـدا بنامیـد، آنـگاه در بـاره فضـل 
مـا هـر چـه مایلیـد بگوییـد؛ ولـى بـه كُنـه فضـل مـا نخواهیـد رسـید و حتّـى 
ى از یـك دهـم آن را نمى توانیـد بیـان كنیـد، چـون مـا آیـات و دلائـل  مقـدار
خداییـم و حجـت و خلیفـه و امیـن و امـام و وجـه اللَّه و عیـن اللَّه و لسـان اللَّه 
هسـتیم. بـه وسـیله مـا بنـدگان خـدا عذاب مى شـوند و به وسـیله مـا پاداش 
د پـاك داشـته و انتخـاب كـرده و  داده مى شـوند. مـا را از میـان بنـدگان خـو

برگزیـده اسـت. 

 اگر كسى بگوید به چه جهت و چگونه هستند و در كجایند كه چنین شده اند، 
د،  یرا خداوند در مورد كارهایش بازخواست نمى شو د؛ ز  كافر و مشرك مى شو
بلكـه از آنـان مى پرسـند. سـلمان و جنـدب! گفتیـم: لبیک یا امیـر المؤمنین. 
د: هر كس ایمان آورد به آنچه بیان و تفسیر كردم  د خدا بر شما باد. فرمو و  در
دم، او مؤمنى اسـت كه قلبش  ل نمو وشـن كردم و اسـتدلا و شـرح دادم و ر
ده شـده و سـینه اش بـرای اسـام وسـعت یافتـه اسـت. او  بـراى ایمـان آزمـو
وشن بین است كه به هدف رسیده و كامل شده است. اما هر كس   عارفى ر
د و متحیر باشد و تردید نماید، او مقصر  زد و منكر شو  شك كند و دشمنى ور

و ناصبى است.

در اینجا باید دانست که کلماتی مانند کافر، مشرک، ناصبی و مانند آنها 

کـه در ایـن حدیـث و احادیـث مشـابه آمـده، ناظـر به معنای فقهـی خاصّی که 

مـا امـروز از آن می فهمیـم نیسـت. بلکـه شـاید بـه ایـن معنـا باشـد که سـرانجام 

کار چنیـن فـردی کـه شـک و تردیـد روا دارد، بـه کفر و شـرک می انجامد. بعلاوه 
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ایـن شـک و تردیـد بـه معنـای پرسشـگری و تحقیـق نیسـت، بلکـه تردیـد پـس 

کامـل اسـت، یعنـی تردیـد  یافـت پاسـخ  از اتمـام حجـت و روشـن شـدن و در

آیـد.  فرآینـد تحقیـق پیـش  کـه در  نـه هـر پرسشـی  از علـم و عمـد،  برخاسـته 

کـه بایـد هـر یـک از ایـن حقایـق را با چشـم بـاز و بصیـرت عقلی  بدیهـی اسـت 

پذیرفـت، وگرنه ایمـان بـدون عقـل و بصیـرت سـودی نمی بخشـد. و پرسـش 

گـری لازمـۀ تحقیق اسـت. 

سـلمان و یا اباذر! من زنده مى كنم و مى میرانم به اجازه خدا. من به شـما 
د كرده ایـد، بـه  خبـر مى دهـم چـه مى خوریـد و چـه ذخیـره در خانه هـاى خـو
اذن خـدا. مـن از دل هـای شـما مطّلعـم و ائمـه از اولادم نیـز همیـن كارهـا را 

مى كننـد و ایـن اطاعـات را دارنـد، هـر وقـت بخواهنـد و اراده كنند.

 در این جملات و جملات پیشین می بینیم که حضرتش عبارت توضیحیِ 

»بـإذن ربّـی« یـا »بأمـر ربّـی« را همـواره تکـرار می کننـد تا شـبهۀ غلو پیـش نیاید. 

کلمـات حضـرت عیسـی؟ع؟  کـه در ایـن قسـمت خواندیـم، یـادآور  تـی  جملا

اسـت کـه در قـرآن آمـده، و نشـان می دهـد کـه وقتی خداونـد اذن دهد، یکی از 

بنـدگان ویـژۀ او می توانـد چنیـن کمالاتـی داشـته باشـد. و این نه بـا نقل معتبر 

منافـات دارد و نـه بـا عقل سـلیم. 

در ادامه حدیث می خوانیم:

چـون مـا همـه یكـى هسـتیم. اول مـا محمّـد، آخر ما محمّد و وسـط ما محمّد 
اسـت، همـه مـا محمّدیـم. بیـن مـا جدایى میندازیـد. ما وقتـى بخواهیم خدا 
مى خواهـد و وقتـى نخواهیـم خـدا نمى خواهـد. واى، بـس واى، بـر كسـى كـه 
د؛  فضل و امتیازات و الطافى را كه خدا به ما عنایت كرده باشد، منكر شو
یـرا هـر كسـى منكـر یكى از موهبت های الهى بر ما باشـد، منكـر قدرت خدا و  ز

مشـیّت او در باره ما شـده اسـت.
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رگ تـر و عظیم تر و عالى تر  سـلمان و ابـا ذر! خـدا بـه مـا نعمتهایـى داده كه بز
از همـه این هـا اسـت. پرسـیدیم چـه چیز به شـما داده كه بهتـر از همه این ها 

ده اسـت.  د: ما را مطلع از اسـم اعظم نمو اسـت؟ فرمو

)ایـن اسـم بـه گونـه ای اسـت( كـه اگـر بخواهیـم آسـمان ها و زمیـن و بهشـت 
ویـم و بـه زمیـن هبـوط كنیـم، بـه  و جهنـم را از جـاى بـر كنیـم، بـه آسـمان بر
ویم، و منتهى به عرش مى شویم، در آن جا مى نشینیم   مغرب و مشرق مى ر
 در مقابل خدا. و همه چیز مطیع ما هستند، حتّى آسمان ها و زمین و شمس 
و قمـر و سـتارگان و كوه هـا و درخت هـا و جنبنـدگان و دریاهـا و بهشـت و 
ده به ما  جهنـم. ایـن مقـام را خداونـد بـه واسـطه اسـم اعظـم كـه عنایت نمـو

بخشـیده اسـت. 

ویـم و ایـن  بـا تمـام ایـن امتیـازات، مـا غـذا مى خوریـم و در بازارهـا راه مى ر
كارهـا را بـه امـر خـدا انجـام مى دهیـم. مـا بنـدگان گرامـى خـدا هسـتیم كـه 
اظهار نظر در مقابل او نداریم و به دسـتورش عمل مى كنیم. ما را معصوم 
ى بخشـیده اسـت.  ى از بنـدگان مؤمنـش برتر و پـاك قـرار داده و بـر بسـیار
نْ هَدانَا الُلَّه.  

َ
ا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أ

َ
ـذِی هَدانـا لِهذا وَ ما كُنّ

َ
مـا مى گوییـم:  الْحَمْـدُ لِِله الّ

ده كـه اگـر او راهنمـاى  )خـدا را سـتایش كـه مـا را بـه ایـن مقـام هدایـت نمـو
د راه بـه ایـن مقـام نمى یافتیـم(. و ثابـت اسـت عـذاب بـر كافـران، كـه  مـا نبـو

منظـور منكـران الطـاف خـدا بـه ما هسـتند.

سلمان و اباذر! این است معرفت من به نورانیّت. وقتى كسى مرا به این مقام 
وشن بین است و به هدف رسیده كامل است كه در دریاى علم   شناخت، ر
ى از اسرار و گنجینه علوم  و رفته  و به مقام فضل رسیده و مطلع بر سرّ  فر

خدا شده است.1

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 26، ص 1
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بــی مناســبت نیســت تــا در ایــن قســمت، بــرای شــرح حدیــث خلقــت 

کنــم. ایــن روایــت را از ایــن رو آوردیــم  گزارشــی دیگــر خدمتتــان تقدیــم  نــوری، 

ــا رفــت.  کســی از دنی ــه در زمــان شــهادت امیرالمؤمنیــن بیــان می کنــد چــه  ک

که با شــهادت امیرالمؤمنین  داســتان سَــوده همدانی یادآور این مســئله اســت 

کسی از دست رفت.   چه 

کــه روزی ســوده بنــت عمــاره بــن اســد بــه طلــب  ماجــرا از ایــن قــرار اســت 

کــه  ــاد  ــی افت ــاد اتفاقات ــه ی ــه ب ی ــه رفــت. در آن جــا، معاو ی ــزد معاو دادخواهــی ن

ســوده در جنــگ صفیــن بــه نفع لشــکر امیرالمؤمنین رقم زده بــود، لذا تهدید به 

ی کرد که البته عملی نشــد. سَــوده لب به ســخن می گشاید و از مقام  کشــتن و

 امیرالمؤمنین، از عدالت و حق طلبی او، جانانه دفاع می کند.

کـه سـوده دختـر  گـزارش شـده  کـه  خلاصـۀ مضمـون ایـن روایـت آن اسـت 

یه به سبب  یه وارد شد. معاو عمّاره هَمْدانی، پس از شهادت علی؟ع؟ بر معاو

کـرد. سـپس  کنایه هـای سـوده بـر او در ایـام جنـگ صفّیـن، شـروع بـه توبیـخ او 

گفت: نیاز تو چیست؟  به سوده 

که خداوند از تـــو درباره امور مســـلمانان و آنچه  گفت: به درســـتی  ســـوده 

که  کســـی نزد مـــا می آید  گذارده، پرسشـــگر اســـت. همواره از ســـوی تو  به تو وا

گندم، درو  مقامت را بزرگ می شـــمارد، اقتدار تو را می گســـترانَد و مـــا را مانند 

کارهای شـــاق وا می دارد و مـــرگ را به  می کنـــد. ما را ســـبُک می شـــمارد و بـــه 

مـــا می چشـــانَد. این، بُســـربن ارطات اســـت که به ســـوی ما آمد، مـــردان ما را 

گر سرسپاری نبود، عزّت و سربلندی در میان  گرفت. ا کشـــت و ثروتهای ما را 

گوییـــم؛ وگرنه به خداوند گر او را عزل کنی، تو را ســـپاس  کم بـــود. پس ا  مـــا حا

 شکایت بریم.
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گرفتـه ام تـو  گفـت: مـرا منظـور داری و تهدیـد می کنـی؟! تصمیـم  یـه  معاو

را بـر شـتر سـرکش سـوار کنـم و بـه سـوی بُسـر برگردانـم تـا فرمانـش را دربـاره تـو بـه 

گـذارد. اجـرا 

یه او راشناخت وسرزنش کرد، و گفت: یاد داری که در جنگ صفّین   معاو

 چه می کردی؟ حال دستور می دهم تو را سوار بر شتری برهنه تحویل فرماندارم 

کند؟ بدهند تا هرگونه دوست دارد، با تو رفتار 

یخت این اشعار را خواند: که اشک می ر سوده، در حالی 

ی اِلاله علی جسم تضمّنه
ّ
 مدفوناًصل

ُ
قبر فاصبح فیه العدل

فصـار بالحق والایمـان مقروناًقد حالف الحق لایبغی به بدلًا

که چون دفن شد عدالت هم دفن شد،  کی فرســـت  خدایا درود برپیکر پا

که همتایـــی برای او نیـــاورد، و تنها او با حـــق و ایمان  و خـــدا ســـوگند خورده 

 همراه بود.

یه با شگفتی پرسید: چه کسی را می گویی؟ و این اشعار را پیرامون چه   معاو

شخصی خواندی؟

گفـــت: علـــی؟ع؟ را می گویـــم که چون رفـــت، عدالت هـــم رفت.  ســـوده 

فرمانـــدار علـــی؟ع؟ در همـــدان چنـــد کیلـــو گنـــدم از مـــن اضافـــه گرفت، به 

کـــه حضـــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بـــرای نماز مغرب  کوفـــه رفتم. وقتی رســـیدم 

بپاخاســـته بود. تـــا مرا دید نشســـت و فرمـــود: حاجتی داری؟ ماجرا را شـــرح 

گفتم و  دادم، 

بـه سـوی تجـاوز و  تـو  گنـدم مهـم نیسـت، می ترسـم فرمانـدار  کیلـو   چنـد 

ی حکومت اسلامی خدشه دار شود. .  رشوه خواری پیش رفته آبرو

امـام علـی؟ع؟ بـا شـنیدن سـخنان مـن گریسـت و گفت: خدایا تـو گواهی 
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کـه مـن آنهـا را بـرای سـتم بـه مـردم دعـوت نکـردم. سـپس قطعه پوسـتی گرفت 

ی آن نوشـت:  و بر رو

کَیــلَ وَ 
ْ
وفُــوا ال

َ
کُــمْ فَأ حِیــم، قَــد جائَتْکُــمْ بَینَــةٌ مِــنْ رَبِّ حْمــنِ الرَّ بِسْــم الِله الرَّ

رْضِ بَعْــدَ إِصْلاحِهــا، 
َ ْ
شْــیائَهُم، وَ لا تُفْسِــدُوا فِــی ال

َ
ــاسَ أ مِیــزانَ، وَلا تَبخَسُــوا النَّ

ْ
ال

ــلام. ــنْ یقْبِضُــهُ. وَالسَّ کُــمْ مَ
َ
ذالِکُــم خَیــرٌ ل

دلیــل روشــنی از طــرف پروردگارتــان بــرای شــما آمــده اســت؛ بنابرایــن، 

ی  کنیــد! و از امــوال مــردم چیــزی نکاهیــد! و در رو حــقّ پیمانــه و وزن را ادا 

زمیــن، بعــد از آنکــه )در پرتــو ایمــان و دعــوت انبیــاء( اصــلاح شــده اســت، 

فســاد نکنیــد.

کن،  کارهای فرمانداری خود را بررسـی و جمع آوری  سـپس به او نوشـت: 

کـردم و بـه زودی فرمانـدار جدیـد خواهـد آمـد، و همـه چیـز را از تـو  تـو را عـزل 

ک و مهـر  گرفـت. نامـه را بـه مـن داد، نـه آن را بسـت، و نـه لا تحویـل خواهـد 

کـرد، بلافاصلـه پـس از بازگشـت مـن به »شـهر همـدان« فرماندار عـزل و دیگری 

بـه جـای او آمـد.

یـه آن روز شـکایت مـن از چنـد کیلـو گندم اضافی بـود، امّا امروز به تو  معاو

که فرماندار تو »بُسر بن ارطاة« شراب می خورد، تجاوز می کند، کردم   شکایت 

 مال مردم را به یغما می برد، خون بی گناهان را می ریزد، اما تو به جای اجرای 

 عدالـت و عـزل فرمانـدار فسـادگر، مـرا تهدیـد بـه مـرگ می کنـی؟ و ادّعـا داری 

که خلیفه مسلمین می باشی؟

یه در حالی که از عدالت حضرت علی؟ع؟ و عشق و وفاداری پیروان   معاو

 او بـه شـگفت آمـده بـود گفـت: هـر چه سـوده می خواهد بـه او بدهیـد، و او را با 

گفت: برای خودم تنها یا برای قبیله ام؟ گردانید. سـوده   احترام به شـهرش باز 
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بام او : تمدتاب

که اموال غارت شدۀ قبیله اش را نیز به آنها برگردانند.1  یه دستور داد   معاو

گرامـی، به این نکته اشـاره می کند که ابتـدا مرا مدت ها منتظر   ایـن بانـوی 

 می گذاری تا درخواسـتم را بشـنوی. بعلاوه من برای دادخواهی پیش تو آمدم، 

تـو پرونـده سـال های قبـل مـرا بـه میـان می کشـی. ایـن بـه چـه معناسـت؟ ایـن 

گونـه حکومـت چـه معنـا دارد؟ آیـا ایـن رفتـار تـو مصـداق ظلم نیسـت؟ این در 

گفتـم بـا دفـن علـی،  گونـه نبـود؛ لـذا  کـه روش امیرالمؤمنیـن ایـن  حالـی اسـت 

عدالـت دفن شـد.

کنـــار حدیث  کـــه ســـوده همدانـــی خوانـــد، در  ایـــن بیانـــات و اشـــعاری 

که با شـــهادت  گویای این مطلب اســـت  شـــناخت نورانیّـــت امیرالمؤمنین، 

 امیرالمؤمنین؟ع؟، چه کسی از دنیا رفت. با این وجود، برای این که تفکیکی 

 بین امیرالمؤمنین و سایر ائمه؟عهم؟ در بحث ولایت رخ ندهد، کلام آخِر را امام

که می فرمایند:  زمان در دعای ماه رجب فرموده اند، آن جا 

ی 
َ
مُونُونَ عَل

ْ
مَأ

ْ
مْـرِكَ، ال

َ
كَ بِمَعَانِي جَمِیعِ مَـا یَدْعُوكَ بِهِ وُلاةُ أ

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
ـي أ هُـمَّ إِنِّ

َّ
»الل

كَ 
ُ
ل

َ
سْـأ

َ
مُعْلِنُـونَ لِعَظَمَتِـكَ؛ أ

ْ
وَاصِفُـونَ لِقُدْرَتِـكَ ال

ْ
مْـرِكَ، ال

َ
مُسْتَبْشِـرُونَ بِأ

ْ
كَ، ال سِـرِّ

رْکَاناً لِتَوْحِیـدِكَ وَ 
َ
تَهُـمْ مَعَـادِنَ لِکَلِمَاتِـكَ وَ أ

ْ
تِكَ، فَجَعَل بِمَـا نَطَـقَ فِیهِـمْ مِـنْ مَشِـیَّ

کُلِّ مَکَانٍ، یَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ، لا  هَا فِـي 
َ
تِـي لا تَعْطِیـلَ ل

َّ
آیَاتِـكَ وَ مَقَامَاتِـكَ، ال

قُكَ، فَتْقُهَـا وَ رَتْقُهَا بِیَدِكَ، بَدْؤُهَا مِنْكَ 
ْ
هُـمْ عِبَادُكَ وَ خَل

َ
نّ
َ
فَـرْقَ  بَیْنَـكَ  وَ بَیْنَهَـا إِلا أ

یْك.«  2
َ
وَ عَوْدُهَـا إِل

اى خـدا از تـو درخواسـت مـی  کنـم بـه تمـام معانـی آنچـه صاحبـان امـرت 

 1. بلاغات النساء، ص49. و به روایت نزدیک به همین الفاظ در کشف الغمّة، ج1، ص174 
و بحار الانوار، ج 41، ص119 نیز آمده است. 

2. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج 2، ص803
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ت فاش چلارص:  حدی: نورانیا

کـه بـر سـرّ تـو امیـن و بـه امـرت مستبشـر و شـاد خاطرنـد، و بـه  کننـد، آنـان  دعـا 

شـرح توصیـف قدرتـت و بـه بیان عظمتت مشـغولند. درخواسـت مـی  کنم به 

کلمـات خـود قرارشـان  کـه معـدن اسـرار  آنچـه  مشـیتت در آنـان ناطـق اسـت 

کـه در آن آیـات تعطیـل  دادى، و ارکان توحیـد تـو و آیـات و مقامـات توانـد، 

کـه در هـر مکان تو را شناسـد به آن آیات شناسـد. و میان تو و  نخواهـد بـود، هـر 

آنهـا جدایـی نیسـت، جـز آنکـه آنـان بنـده و مخلـوق تواند، فتق و رتـق آن آیات 

بـه دسـت تـو و آغـاز و انجامـش بـه سـوى توسـت. 

بـر ایـن اسـاس، در آن روایـت شـناخت نـوری امیرالمؤمنیـن، در آن مقـام 

خلقـت نـوری و مقـام نورانیّـت، همـه ائمـه شـریک هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، 

کمـالات و مقامـات را، می تـوان بـرای سـایر امامـان نیـز متصـوّر بـود. آن 

یخ برسیم؛ فردای شهادت  این مقدمات را مطرح کردیم که به این فصل از تار

کوفه به سـراغ امام مجتبی؟ع؟ آمدند. برخی ضجّه   امیرالمؤمنین؟ع؟، مردم 

کـم بـا سـیمای امیرالمؤمنیـن تـا  کـم  می زدنـد. برخـی بـی تابـی می کردنـد؛ زیـرا 

حـدّی محـدود آشـنا شـده بودنـد. روش ایشـان را در حکومـت و اداره جامعـه 

گر خلافت و زمامداری  که ا دیده بودند و این سؤال برایشان به وجود آمده بود 

ایـن گونـه اسـت، پـس سـه تا خلیفـه قبلی چـه بودند!؟! 

یم؛ زیرا شناخت  یه شناسی نیز باید بپرداز  إن شاء الله، در آینده به بحث معاو

یـخ و منـش و روش و سـلوک ایشـان در مقاطـع مختلـف  افـراد اثرگـذار در تار

یدادهـا می شـود.  رو از  واقعی تـر  و  بهتـر  زمانـی، سـبب درک 

 با مقدمّات ذکر شـــده، بلافاصله پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ نباید 

یخ امام حســـن؟ع؟ وارد شـــد؛ بلکه بایـــد یک بررســـی در عنصر  بـــه ســـراغ تار

زمـــان و مکان و جامعه آن زمان داشـــته باشـــیم، تا در برخورد بـــا پدیده هایی 



86

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام او : تمدتاب

ی داده اســـت، دچار تضادّ و ســـردرگمی نگردیم. این روش،  که در آن برهه رو

که در تحلیل بعثت رســـول الله؟ص؟ نیز باید داشته باشیم  همان روشـــی است 

و ببینیـــم جهـــان در عصر بعثت، چگونه بوده اســـت و احـــوال جوامع موازی 

بـــا جامعـــۀ در حـــال شـــکل گیری اســـلامی را، از نظـــر بگذرانیـــم. همان گونـــه 

کار ایـــن  امیرالمؤمنیـــن  آمـــدن  کار  ی  رو یـــا  پیامبـــر،  رحلـــت  زمـــان  در   کـــه 

 را باید انجام داد. 





گی های امام مجتبی؟ع؟ بخش دوم:   ویژ

فصل پنجم: میلاد امام مجتبی؟ع؟ 
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مقــدمــه

تاریخ تولد
 در مــورد تاریخ ولادت امام حســن؟ع؟،

  دو قــول و دو نظــر وجــود دارد. تولــد ایشــان

 را برخــی در ســال ســوم و بعضــی در ســال 

 دوم پــس از هجــرت می داننــد. قــدر مســلم 

 آنکه ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه 

طاهــره؟عهما؟ در آخــر ســال نخســت هجــری 

ــی ذی الحجــه ســال نخســت   اســت. یعنــ

و  امیرالمؤمنیــن  ازدواج  زمـــــــان   هجــــــری، 

 حضــرت صدیقــه طاهــره، نــزد مورّخــان و 

 تحلیلگــران تاریــخ، قطعــی اســت. در زمــان 

 هجرت، حضرت زهرا هشــت ســاله بودند. 

 در ســال پنجــم بعثــت بــه دنیــا آمدنــد. دو 

 سال بعد، مسلمانان در شِعب ابی طالب 

تحــت محاصــره بودنــد. ســال های بیــن دو 

ســالگی تــا پنــج ســالگی حضــرت زهــرا، در 

شــعب ابــی طالــب و در شــرایط ســخت 

گذشــت. ســال دهــم بعثــت،  اقتصــادی 

 ســال رحلــت حضــرت خدیجــه و جنــاب 

ابوطالب است. 

که نوعاً در میان مردم  اشـتباه دیگری 

که  رایج و پذیرفته شده، از این قرار است 

فصل پنجم: میلاد امام مجتبی؟ع؟ 



90

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام دوص:   ویاگی لاو اتاص تدتشیف

 حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه در شعب ابی طالب، و در زمان تحریم 

کـه ابـن سـعد، پایـان تحریـم  اقتصـادی از دنیـا رفته انـد. ایـن در حالـی اسـت 

مسـلمانان را محـرم سـال دهـم بعثت عنوان کرده اسـت، امّـا رحلت حضرت 

 خدیجـه در دهـم رمضـان همان سـال و رحلت جنـاب ابوطالب در 26 رجب 

ی داده است. لذا هر دو حامی پیامبر، تا پایان دوران محاصرۀ  همان سال رو

کنار پیامبر بودند. مسلمانان در 

حضرت خدیجه تمام ســـال های رنج و ســـختی شِعب ابی طالب را، در 

کنار پیامبر بودند و عمده مجاهدت های ایشـــان، در همین ایّام بوده اســـت. 

 منـــزل حضـــرت خدیجـــه، که بـــا پیامبـــر در آن زندگـــی می کردنـــد، در همین

 محله قرار داشت. 

کـه تلقّـی از یـک منطقـه  شِـعب ابـی طالـب، بـر خـلاف تصـوّر عمـوم مـردم 

یگـزار از آن دارنـد، محلـه ای بسـیار خـوب و مهـم مکـه بـوده  بیابانـی و رمـل و ر

کـوه ابوقبیس و خندمه واقع شـده  اسـت. ایـن منطقـه در شـرق کعبـه، بیـن دو 

 است. از کعبه به طرف شرق که حرکت کنیم، پس از مسعی1 به منطقه شعب

کعبه، از موقعیّت بسیار ممتازی  که به دلیل نزدیکی به   ابی طالب می رسیم 

ه قرار 
ّ
برخوردار بوده است. محل تولد پیامبر و حضرت زهرا نیز در همین محل

ـب بـوده اسـت؛ برخـی 
ّ
 دارد. ایـن منطقـه، ملـک شـخصی جنـاب عبدالمطل

که  به غلط، قبرسـتان حُجون را، محل شِـعب به حسـاب آورده اند، در حالی 

این قبرسـتان از پیشـترها، قبرسـتان مکّه بوده است.

 پس از اتمام محاصره شعب ابی طالب، پیامبر سه سال در مکه تشریف 

داشـتند و سـپس بـه مدینـه هجـرت فرمودنـد. لـذا حضـرت زهـرا در آن سـال، 

1. محل سعی بین صفا و مروه
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یعنـی سـال هجـرت هشـت سـاله بودنـد. یک سـال در مدینـه نزد پـدر بودند، و 

در پایـان نـه سـالگی قمـری، بـه عقـد و نـکاح امیرالمؤمنیـن درآمدنـد.1. 

1. خالـی از لطـف نیسـت کـه ایـن مطلـب را، بـه ضمیمـه بحـث بیفزاییـم. در بحـث ازدواج، 
ممکن اسـت شـائبه هایی در ذهن متبادر شـود، چه در ازدواج پیامبر با عائشـه یا ازدواج 
بـر  کـه  یخـی،  تار قرائـن  و  مـدارک  اسـاس  بـر  بـا حضـرت صدیقـه طاهـره.  امیرالمؤمنیـن 
یخ تحلیل رسـول الله مطرح شـده اسـت و  اسـاس این سلسـله درس گفتارها در شـرح تار
گفتارها بیان شـده اسـت، عائشـه در زمان ازدواج با پیامبر نُه سـاله بوده  اسـناد آن در آن 
قـه بـوده اسـت؛ سـنّ او را نیـز از 17 

ّ
اسـت و نـه دختـر! بلکـه پیشـتر ازدواجـی داشـته و مطل

ردن خدمـت پیامبـر رسـید و بـه  کرده انـد. ابوبکـر پـس از اسـلام آو سـال تـا 35 سـال بیـان 
کـرد یـا دختـر پیامبـر  کـرد؛ لـذا تقاضـا  ردن ابـراز تـرس و خـوف و بیکسـی  جهـت اسـلام آو
را بـه همسـری بگیـرد، یـا پیامبـر دختـر او را، یعنـی عائشـه، بـه همسـری بگیـرد، تـا در ایـن 
گـردد. لـذا بـه واسـطه ایـن مطلـب، لازم  صـورت، از حمایت هـای قریـش نیـز برخـوردار 
دیـدم بـه صـورت اجمالـی بـه اهـداف ازدواج در زمان هـای مختلـف و در اقـوام مختلـف 
شـود.  حـل  واسـطه  همیـن  بـه  شـائبه ها،  و  شـبهات  از  برخـی  شـاید  یـم؛  بینداز نظـری 
هـدف از ازدواج می توانـد تشـکیل خانـواده و امتـداد نسـل باشـد. عمـده افـراد بـر اسـاس 
نیازهـا و غریـزه، بـه همیـن هـدف ازدواج می کننـد. دسـتورات و رهنمودهـای انتخـاب 
همسـر، در ایـن طبقـه بنـدی قـرار می گیـرد. معیـار و محـور اساسـی هـم در ایـن آموزه هـا، 
یّـت، بـه معنـای هـم تـراز و هـم انـدازۀ یکدیگر بودن اسـت. اما در برخـی موارد، هدف  کفو
محـرم  فقـط  اوقـات  گاهـی  بلکـه  نیسـت؛  غریـزی  نیازهـای  و  خانـواده  تشـکیل  ازدواج 
شـدن مـورد نظـر اسـت. در برخـی مـوارد بـرای محـرم شـدن دائمـی مـادر زن، تنهـا بـرای 
کار شـرع بـرای رفـع مشـکلات از ایـن دسـت، همیـن  چنـد سـاعت اردواج می کننـد. راه 
یّت هم بـه هیچ عنوان  اسـت. در ایـن ازدواج چـون هـدف تشـکیل خانـواده نیسـت، کفو
مطـرح نیسـت. بنابرایـن تمـام تذکّـرات و توصیه هـا در امـر ازدواج، مربـوط بـه امـر ازدواج 
کـه چـرا پیامبـر،  کوتـاه، مشـخّص می شـود  در تشـکیل خانـواده اسـت. بـا ایـن توضیـح 
گـر هـدف از ازدواج بـا عائشـه مطـرح  یـرا ا هـدف از ازدواج بـا عائشـه را هرگـز نفرمودنـد. ز
می شـد، هـدف و دلیـل اصلـی پیامبـر مشـخص می شـد، آنـگاه شـاید بسـیاری از اسـرار 
کـه بایـد در عالـم خلقـت و ابتـلا بشـر مسـکوت باقـی می مانـد، برمـلا می شـد. لـذا هیـچ 
کـس نمی دانـد کـه چـرا پیامبـر بـا عائشـه و حفصـه ازدواج کردنـد. بـه عنـوان مثـال و صرفـاً 
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یـخ، تولـد امـام حسـن  در مـاه رمضـان سـال دوم، بـر اسـاس بسـیاری از توار

 مجتبی؟ع؟ است. مرحوم کلینی در کافی، شیخ طوسی در تهذیب الاحکام 

و... به این مطلب اذعان داشته اند. 

کلینی می نویسد:  محدث بزرگوار جناب 

؟عهما؟ فِـي شَـهْرِ رَمَضَانَ فِي سَـنَةِ بَدْرٍ، سَـنَةِ اثْنَتَیْنِ  بَعْدَ  حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيٍّ
ْ
وُلِـدَ ال

ـهُ وُلِـدَ فِـي سَـنَةِ ثَلاثٍ. وَ مَضَی؟ع؟ فِي شَـهْرِ صَفَـرٍ فِي آخِرِهِ مِنْ 
َ
نّ
َ
يَ أ هِجْـرَةِ. وَ رُوِ

ْ
ال

کـه نسـبت بـه دختـران یـک قبیلـه  کنیـد  در حـدّ تحلیـل یـک واقعـه، شـرایطی را تصـوّر 
شـایعه ای پیچیـده باشـد کـه کسـی حاضـر بـه ازدواج با آنان نباشـد. در فضـای آن زمان و 
تعصّبـات قبیلگـی چنـان شـایعاتی به سـرعت در میان قبائل می پیچد، لذا کسـی دیگر 
کـه دختـر فـلان  سـمت آنـان نمـی رود. در چنیـن شـرایطی، رئیـس قبیلـه اعـلام مـی دارد 
شـخص را بـه همسـری گرفتـه اسـت. پـس از مدتـی مثـلًا چند هفتـه، رئیـس قبیله اعلام 
کـه از ایـن دختـر خوشـش نیامـده اسـت، و او را طـلاق مـی داد. حـال ایـن دختـر،  می کـرد 
دیگـر می توانـد بـه راحتـی ازدواج بعـدی را داشـته باشـد. در این حالت، هـدف از ازدواج، 
تشـکیل خانـواده نبـوده، بلکـه دفـع شـرّی برای قبیله بوده اسـت. با این تمهید، مشـکلی 
گر رئیـس قبیله اعلام بدارد  را از سـر قبیلـه و طائفـه خـود رفـع می کنـد. در چنیـن حالتی، ا
کـه چـرا بـا فـلان دختـر ازدواج کـرده اسـت، آیـا نقض غرض نیسـت؟ لـذا این مسـئله باید 
مکتـوم باقـی بمانـد. ایـن مکتـوم ماندن را می تـوان در ازدواج پیامبر با عائشـه، ازدواج امام 
مجتبـی؟ع؟ بـا جُعـده و ازدواج امـام جـواد؟ع؟ بـا ام فضـل )دختـر مأمـون( دیـد. داسـتان 
ایـن ازدواج هـای ناجـور چیسـت؟ مگـر ایـن همـه دسـتورات ماننـد اصطـلاح "خضـراء 
یـم؟ پـس چـرا ایـن ازدواج ها رخ  یـد( در مـورد ازدواج ندار الدمـن" )گلـی کـه در مزبلـه می رو
داده اسـت؟ پاسـخ در هدف از ازدواج اسـت. خیلی جالب اسـت که در همین راسـتا، 
یـخ دیـده می شـود. نـه پیامبـر از عائشـه، نـه امـام مجتبـی از  شـواهد دیگـری نیـز در دل تار
جُعـده، و نـه امـام جـواد از ام فضـل، هیـچ کـدام فرزنـدی ندارنـد. ایـن نشـان می دهـد کـه 
هـدف از ازدواج بـا آنـان، توالـد و تولیـد نسـل و ادامـه دادن نسـل نبـوده اسـت. پـس بهتـر 
یـم قطعـاً بـدون  ر دار اسـت حکمـت ایـن گونـه رفتارهـا را بـه آن معصومـان بسـپریم کـه بـاو

کاری نمی کردنـد.  اذن الهـی 
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هُ فَاطِمَةُ  مُّ
ُ
شْـهُرٍ. وَ أ

َ
رْبَعِینَ سَـنَةً وَ أ

َ
رْبَعِینَ. وَ مَضَی وَ هُوَ ابْنُ سَـبْعٍ وَ أ

َ
سَـنَةِ تِسْـعٍ وَ أ

بِنْتُ رَسُـولِ الِله؟ص؟.1

حسـن بن على؟عهما؟ در ماه رمضان در سـال جنگ بدر كه دو سـال بعد از 
ى متولد شد.  وایت شده كه او در سال سوم هجر  هجرت است، متولد شد. ر
ى وفات یافت. هنگام وفات 47 سال و چند   و در آخر ماه صفر سال 49 هجر

ماه داشت و مادرش فاطمه دختر رسول خدا؟ص؟ است. 

بِي 
َ
حَسَـنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
دٍ ال بِي مُحَمَّ

َ
شـیخ طوسـی ذیل عنوان »بَابُ نَسَـبِ أ

طَالِبٍ؟عهم؟« می نویسد:  

 او حسن بن على ابى طالب پسر عبدالمطلب پسر هاشم پسر عبدمناف؛ امام
ور جوانان اهل بهشت؛ در ماه رمضان در مدینه دیده   پاک و معصوم، سر
د، در سال دوم از هجرت. و در مدینه به شهادت رسید، در   به جهان گشو
وز 47 سـال سـن  ماه صفر از سـال 49 بعد از هجرت؛ در حالى كه در آن ر
د و در بقیع از  ور زنان عالم فاطمه دختر رسول خدا بو  داشت. مادرش سر

شهر رسول خدا به خاک سپرده شد.2

 از طرف دیگر، کسانی مانند ابن شهرآشوب، یوسف کَنجی شافعی در کفایة 

کفعمـی و ... قـول سـال سـوم هجـری را در  کشـف الغمـة،  الطالـب، اربلـی در 

تولـد امـام مجتبـی پذیرفته انـد؛ هرچنـد بـه گزارش تولد در سـال دوم هم اشـاره 

کرده انـد. ابـن شهرآشـوب می نویسـد: 

 امام مجتبى در مدینه در شب نیمه رمضان سال سوم از هجرت )سال اُحد(
 زاده شد، و گفته اند سال دوم هجرت متولد شد.3

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 1، ص461
2. تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج 6، ص 40

3. مناقب آل أبي طالب؟عهم؟ )لابن شهرآشوب(، ج 4، ص 28
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اربلی نوشته است: 

 صحیح ترین كام در ولادت حسـن بن على؟عهما؟ آن اسـت كه ولادتش در 

رگوارش على  ده، در نیمه ماه رمضان سال سوم از هجرت. والد بز  مدینه بو

 بن ابى طالب؟ع؟ است كه در ذى الحجه از سال دوم از هجرت با حضرت 

د، و  زنـد فاطمـه زهـرا بو د. حسـن بـن علـى نخسـتین فر فاطمـه ازدواج فرمـو

ده، و أصحّ خاف این است.  گویند ولادت آن حضرت در شش ماهگى بو

 چـون او زاده شـد، رسـول اللَّه را آگاه كردنـد. حضـرت او را در كنـار گرفـت 
و اذان در گوشش گفت.1 

ــد در ســال دوم را نســبت 
ّ
گــزارش تول کــه  شــواهد و قرائنــی در دســت اســت 

کــه می تــوان بــدان اشــاره  بــه ســال ســوم، قوی تــر می نمایــد. از شــواهد و قرائنــی 

کــرد، داســتان ازدواج پیامبــر بــا عائشــه اســت. ازدواج پیامبــر بــا عائشــه بــر 

ــود  ــای خ ــه در ج ک ــی  ــا ملاحظات ــاری، ب ــاب بخ کت ــودش در  ــۀ خ گفت ــاس  اس

ــت؛  ــوده اس ــه ب ــرت خدیج ــات حض ــد از وف ــال بع ــه س ــده، س ــاره ش ــدان اش ب

یعنــی ســال 13 بعثــت. 

 از عائشه نقل شده است كه به هیچ زنى به اندازه خدیجه حسادت نكردم؛ 
یاد از او یاد مى كرد؛ )ب( رسول خدا سه سال بعد  زیرا: )الف( رسول خدا ز
 از خدیجه با من ازدواج كرد؛ )ج( خداوند به رسول خدا و یا جبرئیل دستور 
 داد كه به خدیجه سام رسانده و او را به خانه ای در بهشت بشارت دهد كه 

از نى ساخته شده است.2 

  آمدن عائشه به خانۀ پیامبر نیز در سال دوم هجرت بوده است. ابن ملقّن 

ئمة )ط _ القدیمة(، ج 1، ص 514. کشف الغمة في معرفة الأ  .1
 2. البخاری الجعفی، محمد بن اسماعیل ابوعبدالله )متوفای256هـ(، صحیح البخاری،

 ج5، ص38.
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بعد از نقل روایت بخاری و استدلال به آن می گوید: 
د آورد.1 رسول خدا در سال دوم هجری، عائشه را به خانه خو

یـخ نـگاران سـال ورود عائشـه بـه خانۀ پیامبر را بر اسـاس  البتـه برخـی از تار

کـه چهـار سـال  گزارشـهایی اشـاره دارنـد   قرائنـی سـال چهـارم می داننـد؛ و بـه 

ابتدای هجرت، سوده تنها همسر پیامبر بوده است. مثلًا ذهبی می نویسد:
ده در سال آخر خافت عمر از دنیا رفت. او چهار سال تنها همسر رسول  سو
ده در ایـن امـر  د. هیـچ زنـى و هیـچ كنیـزی در آن چهـار سـال بـا سـو  خـدا بـو

د، سپس رسول خدا با عائشه ازدواج كرد.2 شریک نبو

 ایـن نظـر، دیـدگاه یکـی از اسـتوانه های علمـی سـقیفه بـاوران اسـت، لـذا 
گزارشها فهمیده می شود که در زمان حضور حضرت   قابل تأمل است. از این 
صدیقه طاهره در خانه پیامبر، عائشـه پا به خانه رسـول الله نگذاشـته بود. و بر 
گفته ذهبی فقط یک زن در منزل پیامبر بوده اسـت. این بحث از آن  اسـاس 
که اذیّت و آزار عائشـه نسـبت به حضرت زهرا، در   جهت حائز اهمیّت اسـت 
یـخ بـه جـا مانده اسـت؛ و وجـود نازنیـن پیامبر، مطلقاً اسـباب   میـان سـطور تار
گـر   ناراحتـی نازدانـه خلقـت، حضـرت فاطمـه را هرگـز فراهـم نمی کردنـد؛ لـذا ا
 قول آمدن عائشه به خانه پیامبر را در کمترین حالت سال دوم هجری بدانیم، 
 قطعاً حضرت زهرا پیش از آن، از خانۀ پیامبر به خانۀ امیرالمؤمنین تشریف برده 
بودنـد. ایـن قرینـه ای دیگر اسـت بر آنکه سـال ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت 

صدیقه طاهره، پیش از سـال دوم هجری بوده اسـت. 

 1. الانصاری الشافعی، سراج الدین ابی حفص عمر بن علی بن احمد المعروف بابن الملقّن 
الرسـول؟صم؟، ج1، ص236، تحقیـق:  فـی خصائـص  السـول  )متوفای804 هــ(، غایـة 
عبـدالله بحـر الدیـن عبـدالله، ناشـر:دار البشـائر الاسـلامیة_ بیـروت_ 1414هــ _ 1993م. 

یخ الاسـلام  2. الذهبـی، شـمس الدیـن محمـد بـن احمد بـن عثمـان، )متوفای748هـ(، تار
ووفیات المشـاهیر والاعـلام، ج2، ص160.
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یـخ تولـد  کوشـیده اند تار گزارشـگران سـقیفه بـاور  یـان و  البتـه برخـی از راو

 حضرت صدیقه طاهره را، پیش از بعثت ذکر کنند. نوع مورّخان شیعه اسناد 

یخ تولد حضرت صدیقه طاهره را در سال پنجم   و مدارکی ارئه می دهند و تار

یخ تولد حضرت زهرا، چند سـال اختلاف   بعثت می دانند. یعنی در مورد تار

یـخ بیـن شـیعیان و سـقیفه بـاوران وجـود دارد. بنابراین، به سـراغ معیار و  در تار

یم.  گزارشـها و روایات می رو مبنـا در فهـم 

ارزیابی روایات سال تولد امام مجتبی؟ع؟ 

گزارشـها، یـا بـه قـول اصولیّـون »تعـادل و تراجیـح در احادیـث«  یابـی  در ارز

کـه از ائمـه اطهـار؟عهم؟ بـه دسـت مـا رسـیده اسـت.  برخـی مبانـی مطـرح شـده 

گـر در بیـن دو حدیـث اختـلاف بـود و بعـد از بررسـی اسـناد و  از جملـه اینکـه ا

مدارک، هیچ ترجیحی نسـبت به دیگری یافت نشـد؛ )به عنوان مثال، هر دو 

 روایت را یک محدث معتبر مانند کلینی نقل کرده و در اسنادشان هم چندان 

کـه بـه آن زده  تفاوتـی دیـده نمی شـود، و هـر دو معتبـر باشـد(؛ آخریـن محکـی 

گـر آن روایـت  یـم. ا کـه بـه سـراغ اعتقـادات فریقیـن می رو می شـود، ایـن اسـت 

موافـق بـا باورهـای اهـل سـنّت بـود و بـا اعتقـادات شـیعه هـم راسـتا نبـود، و در 

کـه با اعتقادات شـیعه همخوانی داشـت و بـا باورهای اهل  مقابـل روایتـی بـود 

سـنّت هـم راسـتا نبـود، در آن شـرایط بـه مـا فرموده انـد:

وایات مختلفه اى را كه از امامان؟عهم؟   كسى را نمى رسد كه به نظر خویش، ر

وایت  د امام؟ع؟: 1- ر  رسیده است، تشخیص دهد، مگر آنكه به دستور خو

ید و آن را كه مخالف  را با قرآن بسـنجید؛ آن را كه مطابق قرآن اسـت بگیر

یـرا  وایتـى را كـه مطابـق گفتـار عامـه اسـت، رهـا كنیـد؛ ز اسـت ردّ كنیـد. 2- ر
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هدایت در مخالفت ایشـان اسـت.1 

و  راســـتا  در  کـــه  روایتـــی  اســـت  زیـــرا ممکـــن  اســـت؟  گونـــه  ایـــن  چـــرا 
ــه و  ــرایط تقیّـ ــد، در شـ ــده باشـ ــادر شـ ــان صـ ــادات مخالفـ ــا اعتقـ ــی بـ همخوانـ
ـــا شـــیعیان، از ســـوی معصـــوم صـــادر شـــده باشـــد؛ و  ـــرای حفـــظ جـــان خـــود ی ب
کـــه در جهـــت مخالـــف اعتقـــادات اهـــل ســـنّت اســـت، در تمامـــی  آن روایتـــی 
ـــام  ـــتور ام ـــن دس ـــمول همی ـــز مش ـــلاق و...، نی ـــکام و اخ ـــادات و اح ـــئون اعتق ش

ــتند.  ــوم هسـ معصـ

یـخ ولادت  حـال ممکـن اسـت سـؤالی دیگـر در همیـن راسـتای تغییـر تار

گوینـدگان و  کـه مورّخـان و  حضـرت زهـرا، مطـرح شـود؛ و آن انگیـزه ای اسـت 

یـان  سـازندگان خبـر، از آن بهـره و نفـع می برنـد. بـه عبـارت دیگـر، چـرا بایـد راو

یـخ تولـد حضـرت زهـرا را، چنـد سـال پیـش از بعثـت  یـخ سـقیفه بـاور، تار تار

یـخ دقیـق تولـد حضـرت  یـخ نـگاران شـیعه تار عنـوان می کننـد؟ در مقابـل، تار

یـخ  کرده انـد؟ سـودِ ایشـان در ایـن تغییـر تار زهـرا را سـال پنجـم بعثـت مطـرح 

در چیسـت؟ 

تولـد در ماهیـت برخـی  یـخ  تار ایـن تغییـر  بایـد اذعـان داشـت  در پاسـخ 

از فضائـل حضـرت صدیقـه طاهـره، تأثیـر بسـیار و مسـتقیم دارد. بـه عنـوان 

مثـال، پیامبـر، حضـرت زهـرا را "انسـیة الحـوراء" نامیدنـد. و بسـیار ایشـان را 

می بوییدنـد و می بوسـیدند. عایشـه بـا زبـان اعتـراض بـه پیامبر عرضه داشـت 

که این قدر به  که چون ایشـان بزرگ شـده اند و خانواده دارند، درسـت نیسـت 

او محبـت و احتـرام کنیـد. پیامبـر فرمودنـد: چـه می گویـی؟ متوجه نیسـتی در 

مـورد چـه مقامـی سـخن می گویـی! مـن هـرگاه مشـتاق بـوی بهشـت می شـوم، 

التهذیـب،  الفقیـه، ج3، ص8، ح 3236،  الکافـي )ط _ دارالحدیـث(، ج 1، ص 17؛   .1
ص355 ج2،  الاحتجـاج،   ،845 ح  ص301،  ج6، 
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کـه فرمودنـد:  فاطمـه را می بویـم، تـا جایـی 

خِرِیـنَ. وَ 
ْ

لِیـنَ وَ الآ وَّ
َ ْ
مِیـنَ مِـنَ ال

َ
عَال

ْ
دَةُ نِسَـاءِ ال هَـا سَـیِّ

َ
ـا ابْنَتِـي فَاطِمَـةُ، فَإِنّ مَّ

َ
وَ أ

تِـي بَیْـنَ 
َّ
ـي وَ هِـيَ نُـورُ عَیْنِـي وَ هِـيَ ثَمَـرَةُ فُـؤَادِي، وَ هِـيَ رُوحِـيَ ال هِـيَ بَضْعَـةٌ مِنِّ

 
َ

هَـا جَـلّ بِّ ةُ. مَتَـی قَامَـتْ فِـي مِحْرَابِهَـا بَیْـنَ یَـدَيْ رَ نْسِـیَّ ِ
ْ

حَـوْرَاءُ الإ
ْ
، وَ هِـيَ ال جَنْبَـيَّ

رْضِ. 
َ ْ
هْـلِ ال

َ
کِـبِ لِ کَوَا

ْ
کَمَـا یَظْهَـرُ نُـورُ ال ـمَاءِ،  ئِکَـةِ السَّ ـهُ، ظَهَـرَ نُورُهَـا لِمَلا

ُ
جَلال

دَةِ  مَتِـي فَاطِمَـةَ سَـیِّ
َ
ـی أ

َ
ئِکَتِـي! انْظُـرُوا إِل ئِکَتِـهِ: »یَـا مَلا  لِمَلا

َ
 الُله عَـزَّ وَ جَـلّ

ُ
وَ یَقُـول

ی 
َ
بِهَا عَل

ْ
ـتْ بِقَل

َ
قْبَل

َ
، تَرْتَعِـدُ فَرَائِصُهَـا مِـنْ خِیفَتِـي، وَ قَدْ أ إِمَائِـي، قَائِمَـةً بَیْـنَ یَـدَيَّ

عِبَادَتِـي«.  1
ى زنان جهانیان است، از پیشینیان و پسینیان،   و اما دخترم فاطمه كه بانو
ون من است و  وح من كه در و پاره تن من و نور دیده من و میوه دل من و ر
وردگارش جل جاله  د برابر پر  حوراء انسـیه اسـت. هر وقت در محراب خو
بایسـتد، نـورش بـه فرشـتگان آسـمان بتابـد؛ چنانكـه نـور اختـران بـر زمین 
 بتابد، و خداى عز و جل به فرشتگانش فرماید: فرشتگانم! ببینید بنده ام
ى كنیزانـم را، كـه چگونه برابرم ایسـتاده و دلش از خوف من   فاطمـه، بانـو

زد و دل به عبادتم داده اسـت. مى لر

 او بهشتی است، در حالی که انسان است و انسان است در حالی که بهشتی 

است. طینت او، با تمام طینت های دیگر تفاوت دارد. در عالم ذرّ، هنگامی 

کـه خداونـد متعـال طینـت او را مشـخص نمـود، آن یـک دانـه طینـت را بـه 

زمیـن نفرسـتاد؛ بلکـه در بهشـت آن را نـگاه داشـت، تـا زمـان معـراج پیامبر. در 

کـه رسـول خـدا بـه معـراج تشـریف بردنـد، جبرئیـل سـیبی  آن شـب، هنگامـی 

بـه دسـت پیامبـر داد و عرضـه داشـت: میـل بفرماییـد. 

 طینت حضرت زهرا از آن سـیب در بهشـت، به پیامبر منتقل شـد. و بعد

1. الأمالي) للصدوق(، ص 113
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 از طی دورانی که باید صبر می کردند؛ حضرت خدیجه و پیامبر روزه می داشتند 

و از هـم فاصلـه می گرفتنـد. ایـن طینت، از صلـب پیامبر به حضرت خدیجه 

کی  منتقـل شـد. و ایـن گونـه بـا آداب بسـیار، آن طینـت مطهـره را، بـه عالـم خا

یـارت حضرت فاطمـه می خوانیم: وارد نمودنـد. لـذا در ز

خْبَةِ  کَبِدِهِ وَ النُّ ةِ 
َ

ذ
ْ
بِهِ، وَ فِل

ْ
حْمِهِ وَ صَمِیمِ قَل

َ
 فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِكَ، وَ بَضْعَةِ ل

مُرْتَضَی، 
ْ
ینَةِ ال مُصْطَفَی وَ قَرِ

ْ
هُ، وَ حَبِیبَةِ ال حْفَةِ خَصَصْتَ بِهَا وَصِیَّ هُ، وَ التُّ

َ
 مِنْكَ ل

دِ، 
ْ
خُل

ْ
فِرْدَوْسِ  وَ ال

ْ
احَةِ ال

َ
هْدِ وَ تُفّ وَرَعِ وَ الزُّ

ْ
وْلِیَاءِ، حَلِیفَةِ ال

َ ْ
رَةِ ال

َ
سَاءِ وَ مُبَشّ دَةِ النِّ  وَ سَیِّ

رْخَیْتَ دُونَهَا 
َ
ةِ، وَ أ ئِمَّ

َ ْ
نْوَارَ ال

َ
تَ مِنْهَا أ

ْ
ل

َ
ةِ، وَ سَـل جَنَّ

ْ
فْتَ مَوْلِدَهَا بِنَسَـاءِ ال تِي شَـرَّ

َّ
ال

ةِ. 1 بُوَّ حِجَـابَ النُّ

 فـاطمه دختر رسول خـدا، پاره تن او، جوهره قلب او، جگرگوشه او، برگزیـده 
 ازجـانب تو برای او و تحفه ای برای وصـىّ اش كه آن بانو را به او مخصوص 
گردانیــدی؛ محبوبـۀ مصــطفى، همـراه مرتضــى، بانـوی بانـوان، بشـارت 
دهنــده اولیـاء، هـم پیمـان بـا پرهیزكاری و زهــد، ســیب فردوس و خلــد، كه 
ون آوردی  یف گردانـدی و انوار ائمه را از او بیر  ولادتش را بر زنان بهشت شـر

و حجاب نبوت را از او برداشتى. 

گزارشـگران سرسـپرده بـه دسـتگاه سـقیفه،  گـر  حـال بـا ایـن توصیفـات، ا

یـخ ولادت حضـرت فاطمـه را به عقب ببرند، تمـام این فضائل  چنـد سـال تار

دیگـر بـی اثـر خواهـد شـد؛ آنـگاه دیگـر کسـی نمی توانـد ایـن فضائـل را بپذیـرد. 

یدادهـا، همـه بعد از اسـلام پیش آمده اسـت.  کـه ایـن وقایـع و رو م اسـت 
ّ
مسـل

در قـرآن در بـارۀ معـراج می فرمایـد: 

قْصَی،
َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرَامِ إِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال  مِّ

ً
یْلا

َ
سْرَى بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِي أ

َّ
 سُبْحَانَ ال

1. إقبال الأعمال )ط _ القدیمة(، ج 2، ص 625
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بَصِیرُ. 1
ْ
مِیعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
یَهُ مِنْ آیَاتِنَا، إِنّ هُ لِنُرِ

َ
ذِي بَارَکْنَا حَوْل

َّ
 ال

ى   منزه است آن ]خدایى[ كه بنده  اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سو
 مسجد الاقصى كه پیرامون آن را بركت داده  ایم، سیر داد تا از نشانه های 

د به او بنمایانیم، كه او همان شنواى بیناست.  خو

ی خواهد داد.  یخ ولادت دختر پیامبر رو  تمام این اتفاقات با جابجاییِ تار

یخ به عقب، بسـیاری از فضائل حضرت زهرا انکار خواهد شـد.  با انتقال تار

کـه بـا دسـتگاه خلافـت بـه مخالفـت پرداخـت  کسـی  افـزون بـر آن، نخسـتین 

گـران سـقیفه واقـع شـد، حضـرت زهـرا بـود. با  و مـورد تاخـت و تـاز عمّـال کودتا

گـر فضائـل خـاصّ و اسـتثنائی کـه پیامبر در شـأن دختر گرامی  ایـن اوصـاف، ا

شـان فرمودنـد، در میـان مـردم تکـوّن می یافـت، دیگـر آبرویـی بـرای دسـتگاه 

یـخ ولادت حضـرت صدیقـه طاهره،  خلافـت باقـی نمی مانـد. لـذا بـا تغییـر تار

گـران برداشـته می شـد. کودتا ایـن مشـکل نیـز از سـر راه 

یـخ، در ماجـرای شـهادت حضـرت زهـرا را،   شـبیه بـه همیـن تغییـر در تار

کـه حضـرت زهـرا شـش مـاه   مورّخـان رقـم زده انـد. از قـول عایشـه نقـل کرده انـد 

 بعـد از رحلـت پیامبـر، از دنیـا رفتـه اسـت. دلیـل ایـن قـول را نیـز می تـوان ایـن 

کـرد؛ هرچـه فاصلـه شـهادت پیامبـر بـا شـهادت حضـرت زهـرا  گونـه تحلیـل 

بیشـتر و طولانی تر جلوه داده شـود، احتمال وفات به دلیل ضربات و لطمات 

دسـتگاه خلافـت در دیـدِ افـکار عمومـی، کمرنگ تـر و سـردتر خواهـد شـد. 

ت درگذشـت 
ّ
ی داده اسـت، عل یـخ همان گونـه نقـل شـود کـه رو گـر تار امـا ا

دختر پیامبر که تنها هجده سال از عمرشان می گذشت، و مورد ضرب و شتم 

گران   دستگاه خلافت قرار گرفته بودند، انگشت اتهام را مستقیم به سمت کودتا

1. إسراء: 1



101

فاش جندم: تیلد اتاص تدتشیف 

یـخ نگاران وابسـته، باید این  و مهاجمـانِ درِ خانـۀ وحـی نشـانه می بـرد. لـذا تار

یخ و دور کردن  ذهنیّـت را از حافظـه افـکار عمومـی دور کننـد. پس با تغییر تار

اذهـان از حقیقـت ماجـرا، خـوش خدمتـیِ خـود را بـه بهتریـن وجه به دسـتگاه 

خلافـت نشـان دادنـد. حتّـی برخـی از معاصـران هم نوشـتند که فاطمـه از درد 

فـراق پـدر جـان داد و از دنیـا رفت! 

یخ شهادت صدیقۀ کبری،  یخ ولادت و تار  از اینجا روشن شد که در نقل تار

گزارشـگران وابسـته به دسـتگاه  کتمان حقیقت از سـوی  گویی و  شـاهد دروغ 

یخ گزارش  یخ نگاران شیعه حق دارند که به تار  خلافت هستیم. پس علما و تار

شده از سوی مورّخان اهل سنّت اعتنایی نداشته باشند.

 با ذکر این مقدمات طولانی، و با تطبیق سن حضرت زهرا و امیرالمؤمنین، 

و ازدواج ایشـان در آخریـن مـاه سـال نخسـت هجـری، نُـه مـاه بعـد یعنـی در 

 نیمـه مـاه رمضـان، امـام مجتبـی؟ع؟ متولـد شـدند. هیـچ تناقـض و تلاقـی و 

کار نیست. ابهامی هم در 

ـــال دوم  ـــن در س ـــام حس ـــد ام ـــه تول ک ـــم  ی ـــری برو ـــۀ دیگ ـــراغ قرین ـــه س ـــک ب این

کـــه در مـــاه رمضـــان  ـــدر اســـت  هجـــری را تقویـــت می کنـــد؛ و آن وقـــوع جنـــگ ب

ی داد. منطقـــه بـــدر، دقیقـــاً در میانـــه راه مدینـــه به مکـــه قرار دارد. از  ســـال دوم رو

 هـــر دو طـــرف، 45 فرســـخ تـــا بـــدر فاصلـــه اســـت. پیامبر لاجرم لشـــکر مســـلمانان

 را باید 45 فرسخ حرکت دهد تا بدان منطقه برسند. 

 در وقایـع جنـگ بـدر باید توضیح داده شـود که ابتدا، هدف تقابل نظامی 

کـه ابوسـفیان صـورت داد، سـبب شـد  کارهایـی  نبـود؛ بلکـه بـا یـک سلسـله 

کـه بعـد از  پـس گرفتـن امـوال خـود از مشـرکان قریـش   سـپاه اسـلام بـه منظـور باز

تجـاری  کاروان  اسـتقبال  بـه  بودنـد،  کـرده  مصـادره  مدینـه  بـه  آنـان  هجـرت 
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 ابوسفیان، از مدینه خارج شود. اما ابوسفیان کاروان را از راه دیگری به سلامت

  بـه مکـه رسـاند و بـرای تقابـل نظامـی با مسـلمانان، سـپاهی جنگی بـا هزار نفر 

که راه رسمی  از شجاعان قریش و سران و بزرگان آنها آراست، و از مسیر بدر _ 

بـه مدینـه بـود _ حرکـت کرد. رسـول خـدا به منظور جلوگیری آنان با سـپاهی به 

کـه نهایتـاً ابوسـفیان سـبب شـد این  کـرد،  تعـداد سـیصد و سـیزده نفـر حرکـت 

جنگ آغاز شـود.

بنابراین سپاه اسلام در دوازدهم ماه رمضان و با نزدیک شدن لشکر قریش 

از مدینـه خـارج شـدند. لـذا در مـاه رمضـان آن سـال، یعنی سـال دوم هجری، 

زمـان،  آن  در  را  نداشـتند. سـخت ترین لحظـات  در مدینـه حضـــــور   پیامبـر 

 حضرت صدیقه طاهره با صبوری تحمل کردند. در آخرین روزهای بارداری، 

کنـار حضـرت زهـرا بـود، نـه پدر و نه همسـر. لحظاتی بسـیار دشـوار  نـه مـادر در 

کـه پیامبـر قبـلًا، بـه حضـرت زهـرا فرمودنـد بـه  پشـت سـر گذاشـتند؛ ضمـن آن 

فرزنـد تـازه متولـد شـده چیـزی نخورانید. 

کـه بـه پیروزی رسـول خـدا انجامیـد، هفدهم ماه رمضـان بود.  جنـگ بـدر 

ی داد و رسیدگی به امور اسیران. نوزدهم   در روز هجدهم، جمع آوری غنائم رو

ماه رمضان، پیامبر بدر را به سـمت مدینه ترک می فرمایند و در بیسـت و دوم 

 ماه رمضان، پیامبر وارد مدینه می شوند. در دوازدهم ماه رمضان، پیامبر مدینه 

را بـه سـوی بـدر تـرک فرمـوده بودنـد. حـال بـا ایـن شـرایط، آیـا امـکان این بـود به 

کـه امـام  فرزنـد تـازه متولـد شـده چیـزی نخوراننـد؟ لـذا بـرای ایـن 7-8 روزی 

حسـن متولـد شـده بودنـد، تـا زمانی کـه پیامبر وارد مدینه شـوند، حضرت زهرا 

امـام مجتبـی را غـذا داده بودنـد. 

کـه پیامبـر قصـد داشـتند بـا امـام حسـن انجـام  کاری را  کـه  گونـه شـد  ایـن 
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دهنـد، هماننـد امـام حسـین در آینـده انجـام دهنـد، و آن قـرار دادن انگشـت 

کـه نخسـتین خوردنـی  گونـه ای  سـبابه در دهـان مبـارک امـام مجتبـی بـود؛ بـه 

کـه در بـدن امـام مجتبـی وارد شـود، شـیرۀ جـان پبامبـر باشـد. البتـه بـه دلیـل 

ایـن  حسـین  امـام  بـرای  ولـی  نشـد؛  میسّـر  خواسـته  ایـن  آمـده  پیـش  شـرایط 

گونـه شـد، و پیامبـر فرمودنـد: »حسـین از مـن اسـت«. لـذا ایـن فضیلـت، جـزء 

دیگـر،  سـوی  از  کـه  حالـی  در  گرفـت؛  قـرار  حسـین؟ع؟  امـام  اختصاصـات 

غربـت امـام حسـن مجتبـی را، حتـی در زمـان تولـد نشـان می دهـد.

یـخ تولـد امـام حسـن مجتبـی در  پـس بـر اسـاس ایـن دو قرینـه، قـوّت تار

گر یک  سـال دوم هجرت، بیش از سـال سـوم اسـت. به صورت فهرسـت وار، ا

کنیـم، دو قرینـه از ایـن قرارنـد: مرتبـه دیگـر مـرور 

 1( ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ در سال نخست؛ و این
 كه دلیلى ندارد تا چند سال بچه دار نشوند. 

وج پیامبـــر و مســـلمین از مدینـــه؛ و توصیه  2( ماجـــرای جنـــگ بدر، و خـــر
دن، برای بازگشـــت از بدر؛ كه البته محقّق نشـــد و امام   پیامبر  به صبر نمو

مجتبى را غذا دادند.

پـس از تولـد امـام مجتبـی، بـه فاصلـه کمتـر از یک سـال و در حـدود 11 ماه 

بعـد، امـام حسـین قدم بـه این دنیـا نهادند. 

حدیث امام رضا در بارۀ گزارش میلاد امام مجتبی؟عهما؟ و توضیح آن )1(: 

بارۀجناباسماءبنتعمیس متنوترجمۀحدیثوتوضیحیدر

یـم. اختصاصـات مربـوط به  کنـون بـه روایـات تولـد امـام مجتبـی می پرداز ا

کـه امـام حسـن بـه حسـب  امـام حسـن و امـام حسـین، بـه دورانـی بـاز می گـردد 

کـه امـام  ظاهـر حضـور داشـته اند و امـام حسـین حضـور نداشـته اند، و دورانـی 
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حسـین بـه حسـب ظاهـر حضـور داشـته اند و امـام حسـن حضـور نداشـته اند. 

دوران  و  سـو،  یـک  از  مجتبـی  امـام  زندگانـی  ابتدایـی  مـاه  یـازده  دوران  لـذا 

کـه مختصّ   شـهادت امـام مجتبـی تـا شـهادت سیدالشـهداء، دورانـی اسـت 

به اختصاصات ایشان شده است. 

کودکان  که تفاوت هایی ممکن اسـت در بین   نکته مهمّ دیگر، این اسـت 

بـه سـبب تفـاوت در دوران بـارداری مـادر رخ دهـد. ایـن تفاوت هـا، بـه سـبک 

زندگـی مـادر در دوران بـارداری، اعـمّ از تغذیـه و برخوردهـای محیطـی و رفتـار 

همسـر و اطرافیـان بازمی گـردد. در مـورد امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟، ایـن 

تفاوت هـای محتمـل، وجـود نـدارد؛ زیرا به لحاظ رفتار همسـر و محیط خانه، 

چـه در دوران بـارداری امـام حسـن و چـه در دوران بارداری امام حسـین، هیچ 

ک و تغذیـه نیـز،  تفاوتـی وجـود نداشـته اسـت. بـه لحـاظ سـبک زندگـی و خـورا

سراسـر زندگانـی امیرالمؤمنیـن بـا حضـرت صدیقـه طاهـره تقریباً به یک شـیوه 

و روش بـوده اسـت. 

 پس از این لحاظ، تفاوت ظاهری و رفتاری برای حسنین متصوّر نیست. 

در دوران نشــو و نما نیز، تمام همّت پیامبر و امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه 

گرانقــدر پیامبــر  کــه هیــچ تفاوتــی میــان ایــن دو ســبط  طاهــره؟عهم؟ بــر ایــن بــود 

کتســابی  وجود نداشــته باشــد. به همین ســبب، بســیاری از فضائل و مناقب ا

ی ایشــان ذکــر شــده  ی و برابــر بــرای هــر دو متصــوّر بــر ایشــان، بــه صــورت مســاو

کــه بعضــاً  اســت. ایــن بحــث، درراســتای نقــض اتهامــات و کژی هایــی اســت 

از ســوی دشــمنان اهــل بیــت بــه ایشــان وارد می شــود. و علــی رغــم وجــود 

فضائــل وهبــی و اعطایــیِ خداونــد، حتّــی بــر اســاس منطق زمینی و مــادّی نیز، 

 هیــچ تفاوتــی میــان ایــن دو بزرگــوار وجــود نداشــته اســت، تــا دســت مایــۀ طعــن 

گردد.  دشمنان 
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تفاوت هایی هم که در ظاهر، در رفتار ائمۀ معصومین بروز یافته، وابســـته 

به شـــرایط محیطی بوده اســـت؛ بدین صورت که این اصل اعتقادی را بنیان 

گر فرضاً جای امام حســـن و امام حســـین عوض می شـــد، آیا امام  می نهد که ا

حســـن همان رفتاری را می کردند که امام حســـین انجام دادند؟ و بالعکس؟ 

ی  گر چنیـــن چیزی رو هم نـــور واحد«، ا
ّ
بـــر اســـاس این اصل اعتقـــادی که »کل

که از امام حســـین ســـرزده کاری از امام حســـن ســـر مـــی زد،   مـــی داد، همـــان 

 شده است، و بالعکس.

کسی به امام حسین  یه،    به عنوان مثال، پس از صلح امام حسن با معاو

کــه امــام  جســارت نمی کــرد و بــی احترامــی هــم نمی کــرد؛ امــا بودنــد دیندارانــی 

حســن را ســرزنش می کردنــد. ایــن صبــر بــر ایــن ســرزنش ها، معلــول شــرایط 

محیطــی اســت. و رفتــار ظاهــری امــام، بــر اســاس ایــن شــرایط پیرامونــی بــروز و 

 ظهــور می یابــد. در ســوی دیگــر، شــرایط یزیــد و عبیــدالله، طــوری پیــش آورد که

 امام حسین مسیر شهادت را باید بر می گزید. 

این تعریف، در شـــئون عـــادی زندگی ما نیز جریـــان دارد. ثواب و عِقاب 

که در مباحث فقهـــی و احکام، این  ما، به شـــرایط پیرامونی وابســـته اســـت؛ 

مســـئله دیده می شود.

یادآوری می شود که نه تنها درکتاب بحار الانوار، بلکه در نوع کتب مربوط 

کودکی امام حســـین   بـــه تولد و دوران طفولیّت امام حســـن، بـــه تولد و دوران 

کتـــاب بحارالانوار نیز، در حـــدود 80 صفحه به  نیز پرداخته شـــده اســـت. در 

که عنوان آن چنین اســـت:  بابـــی اختصاص دارد 

الحسـن  الثقلیـن،  قرتـي عیـن رسـول  الهمامیـن،  تاریـخ الإمامیـن  »أبـواب 

و الحسـین، سـیدي شـباب أهـل الجنـة أجمعیـن، صلـوات الله علیهمـا أبـد 
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الآبدین، و لعنة الله علی أعدائهما في کل حین ؛ باب 11: ولادتهما و أسماؤهما 

و عللهـا و نقـش خواتیمهمـا صلـوات الله علیهمـا«. 

در ایـن بـاب، مختصـری دربـاره امـام مجتبـی سـخن مـی رود؛ پـس از آن، 

کودکـی هـردو سـبط پیامبـر می پـردازد. ایـن بـاب، دقیقـاً  بـه شـرح وقایـع دوران 

بـا  گرفتـه اسـت.  قـرار  یـخ حضـرت صدیقـه طاهـره  تار از ذکـر  پـس  بلافاصلـه 

کتـاب بحارالانـوار آن  کـه در بـالا ذکـر شـده اسـت، می تـوان در  همـان عنوانـی 

را یافـت. 

که این دو اسـم، از سـوی خداوند متعال، برای امام مجتبی  باید دانسـت 

 و امام حسین؟عهما؟ انتخاب شده است. و ظاهراً پیش از اسلام چنین اسم هایی 

سابقه نداشته است. 

کتـاب بحارالانـوار، مرحـوم مجلسـی از امـام سـجاد و از  در ایـن قسـمت از 

کنـار معصومیـن، شـخصیّت  امـام رضـا؟عهما؟، اخبـاری نقـل می کننـد. امـا در 

که از ایشـان نیز روایات ولادت نقل شـده اسـت. و ایشـان  دیگری نیز هسـت، 

جنـاب اَسـمَاء بِنـت عُمَیـس می باشـد. ایـن شـخصیّت را بـه دلایـل مختلف 

بایـد بـه طـور ویـژه شـناخت و بـه دیگـران نیز شناسـاند. 

اسـماء بنت عمیس همسـر جناب جعفر بن ابی طالب بود. چهارمین یا 

ید. جناب جعفر تازه با ایشـان ازدواج  گرو که به اسـلام   پنچمین بانویی اسـت 

کـرده بـود، و در زمـان اعـلان نبوّت پیامبر، خود جناب جعفر سـومین نفری بود 

کـه بـه پیامبر ایمان آورد. مشـهور اسـت که بعـداز امیرالمؤمنین؟ع؟ به ترتیب، 

یـد بن حارثه اسـلام آوردنـد. در بین بانوان  جنـاب خدیجـه و جنـاب جعفـر و ز

نیـز، پـس از جنـاب خدیجـه، جنـاب فاطمـه بنـت اسـد دومیـن بانویـی اسـت 

یـده اسـت. اسـماء پس از ایمـان آوردن، به اختیـار و انتخاب  کـه بـه اسـلام گرو
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کـه از سـوی  یکـی  خـودش ندیمـۀ حضـرت خدیجـه شـد. در دوران سـیاه و تار

مشـرکان بـر اطرافیـان پیامبـر اِعمـال شـده بـود، جنـاب اسـماء تنهـا همـدم و 

مونـس حضـرت خدیجـه بود. 

سرپرسـت  کننـد.  هجـرت  مسـلمانان  شـد  قـرار  بعثـت،  هفتـم  سـال   در 

 مهاجـران، جنـاب جعفـر بـن ابـی طالـب بـود. لـذا جنـاب اسـماء نیـز، بایـد بـه 

 همراه همسـر به حبشـه مهاجرت می کردند. اسـماء خدمت حضرت خدیجه

که مسـلمانان در شُـرُف وارد شـدن به شـعب ابی طالب بودند.  آمد؛ در زمانی 

 در آن زمان، حضرت صدیقه طاهره دو ساله بودند. به جناب خدیجه عرضه 

کـه بایـد بـه حبشـه برونـد. حضـرت خدیجـه بـرای اسـماء شـرایط را  داشـتند 

کـه نگـران دلبنـد دو سـاله خـود هسـتند. در  گوشـزد فرمودنـد  کردنـد و  تشـریح 

کـه تـا آخـر عمـر بـرآن پیمـان پایـدار  آن مجلـس، جنـاب اسـماء پیمانـی بسـت 

کـه بـه حضـرت خدیجـه گفت تـا زمانی که زنده هسـتم در  مانـد. و آن ایـن بـود 

خدمـت فرزنـد شـما می مانـم. 

کـرد. بعـد از آن، و در پـی  بعـد از ایـن دیـدار، اسـماء بـه حبشـه مهاجـرت 

کـه بـه  مهاجـرت رسـول الله بـه مدینـه، گهـگاه جنـاب اسـماء، بـر اسـاس قولـی 

حضـرت خدیجـه داده بـود و پیمانـی که با ایشـان بسـته بود، بـه مدینه می آمد 

و بـا حضـرت صدیقـه طاهـره ملاقـات می فرمـود و در خدمت ایشـان بـود، تا به 

گـردد. در داسـتان عروسـی حضـرت صدیقـه طاهـره، اسـماء نقـش  حبشـه بـاز 

کـرد. و در تدارکات مراسـم ایشـان اهتمام ویژه  مـادر را بـرای حضـرت زهـرا ایفـا 

داشـت و در خدمـت ایشـان بـود. پـس از عروسـی ایشـان، مجـدداً بـه حبشـه 

ی از سـیر زندگی 
ّ
کل بازگشـت. بـا ذکـر بسـیار مختصـر و فشـرده، در حـد شَـمای 

ایـن بانـوی نمونـه اسـلام، بـه ایـن روایـت می رسـیم.
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 ایـن روایـت، در زمـان تولـد امـام مجتبـی؟ع؟ از اسـماء بنـت عمیـس نقـل 

کـه بـرای تولـد امـام حسـن نیـز، ایشـان مجـدد  شـده اسـت. مشـخّص می شـود 

کنـار حضـرت فاطمـه باشـند.  بـه مدینـه تشـریف می آورنـد تـا در 

وایـت كرده انـد كـه  از حضـرت رضـا از پدرانـش از علـى بـن الحسـین؟عهم؟ ر

د: هنگامى كه به  د: اسـماء بنـت عمیـس مرا گفت: فاطمه؟عها؟ مرا فرمـو فرمـو

زنـدم حسـن حاملـه گشـتم و او بـه دنیـا آمـد، رسـول خـدا؟ص؟ آمـده و بـه  فر

ردى پیچیده  زندم را بیاور. اسـماء حسـن را كه در پارچه ز اسـماء گفت: فر

د. پدرم پارچه را كنار انداخت و در گوش راسـتش  ى نمو دند، تسـلیم و بو

زنـدم را  د: فر اذان و در گـوش چپـش اقامـه گفـت. سـپس بـه علـىّ؟ع؟ فرمـو

ى پیشـى  چـه نـام گـذارده اى؟ گفـت: یـا رسـول اللَّه مـن بـر شـما در نامگذار

نگرفتـه ام، ولـى دوسـت داشـتم نـام او را »حـرب« گـذارم. رسـول خـدا؟ص؟ 

د: مـن نیـز در نـام او بـر خدایم سـبقت نجویم. فرمـو

د آمـد و گفـت: اى محمّـد! خداوند علىّ أعلى تو را سـام  و آنـگاه جبرئیـل فـر

ون است نسبت به  مى رساند و مى گوید: »علىّ« نسبت به تو، به منزله هار

ون  زندت را همنام پسر هار موسى، در حالى كه رسولى بعد از تو نیست، فر

د؟ جبرئیـل گفـت:  ون چـه بـو زنـد هـار كـن. رسـول خـدا؟ص؟ پرسـید: نـام فر

ى(. د: زبـان من عربى اسـت )و این لغـت، عبر  شـبر. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـو

 جبرئیل گفت: نام او را حسن بگذار.

وز هفتم شـد، دو  دك را »حسـن« نهـاد. چون ر اسـماء گویـد: پیامبـر نـام كو

ى رنـگ بـراى او عقیقـه كـرد، و یـك ران آن را بـا یـك دینار  گوسـفند خاكسـتر

ن آن نقـره تصـدّق داد،  بـه قابلـه داد. سـپس سـر نـوزاد را تراشـید و بـه وز

د، و بـه أسـماء گفـت: مالیـدن خـون به  و بـا گـرد زعفـران سـر او را ملـوّن نمـو



109

فاش جندم: تیلد اتاص تدتشیف 

سـر نـوزاد، از رسـوم جاهلیّت اسـت. 1

 اسماء گوید: در سال بعد حسین؟ع؟ متولّد شد. رسول خدا؟ص؟ به سراغ 
زندم را بیاور. حسین را در حالى كه در پارچه   د: اى اسماء فر او آمد و فرمو
د بـه دسـت آن حضـرت دادم، و ایشـان؟ص؟ در  سـفیدى پیچیـده شـده بـو
گوش راست او؟ع؟ اذان و در گوش چپش اقامه خواند، آنگاه او را در آغوش 
گرفت و گریسـت. گفتم: پدر و مادرم فداى تو باد، گریه براى چیسـت و از 
زنـدم مى گریـم. عـرض  د: بـر حـال ایـن فر و مى گریـى؟ حضـرت فرمـو چـه ر
د:  فرمـو حضـرت  اسـت؟!  آمـده  دنیـا  بـه  اكنـون  هـم  اللَّه  رسـول  یـا  كـردم 
نصیـب  مـرا  شـفاعت  خـدا  مى كننـد،  شـهید  مـن  از  پـس  را  او  سـتمكاران 
د: اى اسـماء! ایـن خبـر را )كـه او را مى كشـند(   آنـان نگردانـد. آنـگاه فرمـو

به فاطمه نرسانید، زیرا او تازه فارغ گشته است.

زنـدم را چـه نهـاده اى؟ گفت: من بر شـما  د: نـام فر  آنـگاه بـه علـىّ؟ع؟ فرمـو
سـبقت در نـام نجویـم یـا رسـول اللَّه، امّـا دوسـت داشـتم نامـش را »حـرب« 
د: من نیز بر خدایم عزّ و جلّ سـبقت نخواهم   گذارم. رسـول خدا؟ص؟ فرمو
ل گشـت و گفـت: یـا محمّـد! علـىّ أعلـى  گرفـت. در ایـن حـال جبرئیـل نـاز
ون  تـو را سـام مى رسـاند و مى گویـد: چـون علـىّ نسـبت بـه تـو ماننـد هـار
ون نـام گـذار.  زنـدت را بـه نـام پسـر هـار نسـبت بـه موسـى اسـت، ایـن فر
»شـبیر«.  گفـت:  د؟  بـو چـه  ون  هـار زنـد  فر نـام  پرسـید:  خـدا؟ص؟  رسـول 
ى اسـت و مـن عربـى زبانـم!؟ جبرئیـل  د: ایـن بـه زبـان عبـر حضـرت فرمـو

گفـت او را »حسـین« بنـام.

ى رنگ  براى او  چون یك هفته گذشـت، رسـول خدا دو گوسـفند خاكسـتر

1. عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟، ج 2، ص 26. همیـن مضامیـن در حدیثـی کـه بـه چنـد طریـق بـه 
جنـاب جابـر بـن عبدالله انصاری و امام سـجاد؟ع؟ می رسـد، آمده اسـت. بنگرید: علل 

الشـرائع، ج 1، ص 137. 
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د، و سـر طفل  عقیقـه كـرد و یـك ران از آنهـا را بـا یـك دینـار به قابله عطا فرمو
ن موهایش )نقره( تصدّق دادند، و سـرش را با زعفران  را تراشـیده و به وز
دنـد: اى اسـماء! خـون مالیـدن به سـر نـوزاد، از  دنـد، و فرمو سـرخ گون نمو

رسـوم زمان جاهلیّت اسـت.

 پـس از ایـن ماجـرا، اسـماء بـه حبشـه بازگشـت. در ایـن سـفر، خـدا بـه او 

 فرزنـدی عطـا فرمـود بـه نـام عبـدالله بـن جعفـر. سـال ششـم هجـری اسـماء بـه 

همراه جناب جعفر از حبشـه به مدینه برای همیشـه بازگشـت. دوران هجرت 

گـروه  حـدود ده سـال بـه طـول انجامیـده بـود. چنـد ماهـی بیشـتر از بازگشـت 

کـه جنـگ موتـه رقـم خـورد. پیامبـر جعفـر بـن  مهاجـران حبشـه نگذشـته بـود 

ابـی طالـب را بـه فرماندهـی ایـن جنـگ برگزیدند؛ و ایشـان در همین جنگ به 

شـهادت رسـید. و از ایشـان تنهـا همیـن فرزنـد پسـر بـه یـادگار مانـد. 

پـس از مدتـی از شـهادت جنـاب جعفـر، ابوبکـر از ایـن بانـو خواسـتگاری 

کـرد و ایـن گونـه شـد کـه همسـر ابابکـر شـد. بعـداز واقعـۀ غصب خلافـت، و به 

ی داده بـود، از ابوبکـر جـدا شـد. در ضمـن وقایـع بعـد  کـه رو واسـطۀ اتفاقاتـی 

کـه بـا حضـرت خدیجـه بسـته بـود، بـه  از سـقیفه، ایشـان بـه واسـطه پیمانـی 

خانـه حضـرت زهـرا رفـت و آمـد داشـت. در زمان بیماری و در شـب شـهادت 

کنـار ایشـان بـود. در زمـان  کـه در  حضـرت صدیقـه طاهـره، ایـن اسـماء بـود 

کـه بـه امیرالمؤمنیـن کمک می کنـد. این  تغسـیل و تکفیـن، همیـن بانـو اسـت 

بانـو از ابابکـر صاحـب دو فرزنـد شـد؛ یکـی از ایشـان محمـد بـن ابی بکر اسـت 

کلثـوم.  و دیگـری دختـری بـه نـام امّ 

ــریِ  ــه همس ــماء ب ــاب اس ــره، جن ــه طاه ــرت صدیق ــهادت حض ــس از ش پ

امیرالمؤمنیــن درآمــد؛ از حضــرت امیــر بــرای جنــاب اســماء فرزندی نقل نشــده 

کــه از ابابکــر بودنــد، در  کلثــوم  اســت. امــا جنــاب محمــد بــن ابــی بکــر و امّ 
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کــه امیرالمؤمنیــن فرمودنــد  دامــان امیرالمؤمنیــن رشــد و نمــو یافتنــد، تــا جایــی 

ــن  ــی بکــر خطــاب نکنیــد، بلکــه بگوییــد محمــد ب ــن اب ایــن پســر را محمــد ب

کــه ربیبــه یعنــی فرزندخوانــدۀ امیرالمؤمنیــن  کلثــوم  علــی. از ســوی دیگــر، امّ 

ی  و از  خطــاب  بــن  عمــر  کــه  اســت  شــخصی  همــان  می شــود،  محســوب 

خواســتگاری نمــوده اســت1. امیرالمؤمنیــن از ایــن امــر منــع فرمودنــد، و نهایتــاً 

کــه خواهــر مــن اســت، ایــن ازدواج ظاهــراً  ــا ایــن دلیــل  ــا دخالــت عائشــه، ب ب

گرفتــه اســت. بعدِ هــا، ایــن دختــر را، از دختــران حضــرت صدیقــه  صــورت 

برشــمرده اند.  طاهــره 

ران اســـت.  کلثوم، از مســـائل اختلافی میان شـــیعه و ســـقیفه باو 1. بحث ازدواج عمر با امّ 
کتـــاب »معمای  تحقیقـــات متعـــدّدی در ایـــن زمینـــه انجام شـــده اســـت. از جملـــه، 
یـــک ازدواج؛ واکاوی گـــزارش ازدواج عمـــر با امّ کلثوم« تألیف ســـید علی شهرســـتانی و 

ترجمـــه مرحوم ســـید هادی حســـینی، از انتشـــارات دلیل ما، اســـت. 
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مقــدمــه

امامان معدن رسالت اند. 
ولادت  روایـــت  نیـــز  رضـــا  حضـــرت 

امام مجتبـــی را، از پدران بزرگوارشـــان، از 

امام ســـجاد از اســـماء بنـــت عمیس نقل 

قـــرار  ایـــن  از  روایـــت  ســـند  می فرماینـــد. 

 : ست ا

ــانِیدِ  ــ سَ
َ ْ
بِال الرضــــا؟ع؟  ــار  ــ أخب عیــــون 

ــةِ عَنِ الرِّضَا عَـــنْ آبَائِهِ عَـــنْ عَلِيِّ بْنِ  ــ ثَ لا
َ

الثّ

سْـــمَاءَ بِنْـــتِ عُمَیْس 
َ
حُسَـــیْنِ؟عهم؟ عَنْ أ

ْ
ال

 در بسیاری از روایات، امامان ما هنگامی

که می خواستند مستنــــد و با حفظ سند   

یان   ســـخن بگوینـــد، در متن سلســـله راو

نقل می فرمودند: »عَنْ آبَائِهِ«. 

امـــام  کلام،  نـــوع  ایـــن  بـــا  بنابرایـــن، 

معصـــوم ایـــن مـــراد و مقصود را داشـــتند 

کلام متصـــل به رســـول الله  تـــا بفرماینـــد، 

گرفته  اســـت و از همان سرچشمه نشأت 

 است. 

برخـــی از معاصران می گوینـــد: علوم 

پیامبـــر  خاتمیّـــت  بـــا  معصومیـــن  ائمـــه 

گــــــر  که ا ناســـازگار اســـت. بـــه ایـــن دلیل 

پیامبر خاتم است، ائمه در این میان چه 

فصل ششم: حدیث امام رضا؟ع؟ و توضیح آن
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که با ایـــن نگاه، نمی تـــوان علوم ائمه   کاره انـــد؟ بر این اســـاس ادّعـــا می کنند 

را بر ایشان مترتب دانست. 

گـر آب را از سرچشـمه بگیریـم و در   در پاسـخ بـه ایـن پرسـش می گوییـم: ا

گـر هم سرچشـمه قطع شـود، هرچـه از این منبع   منبعـی ذخیـره سـازی کنیـم؛ ا

 برداشت شود و به مصرف برسد، آیا منشأ این آب، همان سرچشمۀ ابتدایی 

کـه سـبب پـر شـدن منبع شـده اسـت؟ هـر عاقلـی و صاحـب تفکّری،  نیسـت 

کـه از آن منبـع را پُـر  کـه آب ایـن منبـع، همـان سرچشـمه ای اسـت   می دانـد 

گرامـی در   کرده انـد. لـذا ایـن شـبهه بسـیار سُسـت و بـی اسـاس اسـت. پیامبـر 

کـه پـس از   تبییـن ایـن امـر، اهتمـام ویـژه ای بـه خـرج داده انـد. از جملـه آنجـا 

 نزول آیه تطهیر، چهل صبح از درِ خانه حضرت صدیقۀ طاهره عبور می کردند 

و به این خاندان با عنوان »معدن رسالت« سلام می دادند.

امــام صــادق؟ع؟ مى فرماید: هنگامى كه امیرالمؤمنین با حضرت صدیقه 
وز بامـداد رسـول خـدا بـر  وز، هـر ر طاهـره ازدواج كردنـد، بـه مـدت چهـل ر
دنـد: سـام بـر  درِ خانـه ایشـان تشـریف مى بردنـد، در مى زدنـد و مى فرمو
شـما ای اهـل بیـت نبـوّت و معـدن رسـالت و محـل آمـد و شـد فرشـتگان؛ 
ده  د خـدا بـر شـما بـاد! آن چنان كه خداوند متعـال اراده فرمو و رحمـت و در
اسـت كـه هرگونـه پلیـدی و ناپاكـى را از شـما اهـل بیت بزداید و شـما را پاک 
ل را محكم تـر دقّ البـاب مـى زد و  قـرار دهـد.1 راوی گفـت: سـپس درب منـز
د،  د: مـن بـا هـرآن كـس كـه بـا شـما از در صلـح و سـام وارد شـو مى فرمـو
سـازش مى كنـم؛ و دشـمن كسـى هسـتم كـه بـا شـما بـه دشـمنى برخیـزد.2

کـه نوعـاً در  در روایـات متعـدّد، تعبیـر »معـدن رسـالت« را می تـوان یافـت، 

1. احزاب: 33.
2. تفسیر فرات الکوفي، ص 339
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همیـن رابطـه، یـا بـه عنـوان مصـداق آیـه ای دیگـر بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان 

مثـال در روایـت زیـر، در مصـداق آیـه اهـل الذکـر، بـه اهـل بیـت بـا ایـن عبـارت 

خطـاب می شـود:

كِْ�«1 گفت: اهل ذكر، محمد و على  ِ
هْلَالدزّ

أَ
واا

ُ
ل سْ�أَ ابـن عبـاس دربـاره آیه »�زَ

و فاطمه و حسـن وحســین اند؟عهم؟. اینان اهل ذكر و علم و عقل و بیانند، 
و اینـان اهـل بیـت نبـوت و پایـگاه رسـالت و محـل آمــد و رفـت مائكه انـد. 
بـه خــدا قسـم مؤمـن، مؤمـن نامیــده نشـده، مگـر بـه خاطرگرامـى داشــتنِ 

امیرالمؤمنین؟ع؟. 

کلام نبــوی بــا تأییــدات دیگــر و بــا اوصــاف دیگــر نیــز، در شــأن اهــل  ایــن 

ــه  گــوش مــردم رســیده جنــاب عبــدالله بــن جعفــر، ب ــه  بیــت از ســوی پیامبــر ب

برخــی از اوصــاف اهــل بیــت اشــاره می فرمایــد. او در خِــلال ســخنان خــود، بــه 

کــه در آن روایــت، پیامبــر، اهــل بیــت را  روایتــی از ابــن عبّــاس اشــاره می کنــد 

 سرچشــمه و منبــع علــم قــرآن و وحــی معرّفــی می فرماید. همین یــک روایت، به 

کفایت از تمام بحث می کند. تنهایی 

ابـان از سـلیم نقـل مى كنـد كـه گفـت: عبـداللَّه بن جعفـر بن ابى طالـب برایم 
دم و امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ هـم  نقـل كـرد و گفـت: نـزد معاویـه بـو
دند.  دنـد. عبـداللَّه بـن عبـاس و فضـل بـن عباس نیـز نـزد او بو همـراه مـا بو
معاویـه متوجـه مـن شـد و گفـت: اى عبـداللَّه بـن جعفـر، چقـدر احتـرام تـو 
نسـبت به حسـن و حسـین شـدید اسـت! بخدا قسـم نه آن دو از تو بهترند 
د كه فاطمه دختر پیامبر مادرشـان  و نـه پدرشـان از پـدر تـو بهتـر!! و اگر نبـو

اسـت، مى گفتـم كـه مـادرت اسـماء بنـت عمیـس هـم از او كمتر نیسـت!2

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 23، ص 186
کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج 2، ص 833  .2
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یه این چنین جســـارتی از ســـوی  کـــه در حضور معاو در چنیـــن موقعیّتی 

یه صادر می شـــود، جناب عبدالله بن عباس به ســـخن می آید و در دفاع  معاو

که بـــه این فضیلت  از اهـــل بیت پیامبر زبان به ســـخن می گشـــاید؛ تا جایی 

 اشاره می کند:

د: »هیـچ امّتى بعد  ابـن عبـاس گفـت: مـن از پیامبـر؟ص؟ شـنیدم كـه مى فرمو
از پیامبرشـان اختـاف نكردنـد مگـر آنكـه اهـل باطـل آن بـر اهـل حـق غالب 
یـادى اجتمـاع دارند كـه در آنها اختاف  شـدند«. ایـن امّـت هـم بر مسـائل ز
و نـزاع و تفرّقـى ندارنـد: شـهادت بـه »لا إِلـهَ إِلا الُلَّه « و »محمـد رسـول اللَّه«، 
وزه مـاه رمضـان، حـج خانـه خـدا، و  نمازهـاى پنجگانـه، زكات واجـب، ر

ى از اطاعـت خداونـد.  چیزهـاى بسـیار

وغ  دن شراب و زنا و سرقت و قطع رحم و در  همچنین اتفاق دارند بر حرام بو
و خیانت و امور زیادى از معصیت خداوند. ولى بر سـر دو مسـأله اختاف 
وههایى  دارنـد. بـر سـر یكـى از آنهـا با هم جنگ كرده و متفرّق شـدند و به گر
ى مى جویند.  تقسـیم شـدند كـه یكدیگـر را لعنت مى كنند و از یكدیگر بیـزار
ق نشـده اند و بـراى یـك  و بـر سـر دومـى جنـگ نكرده انـد و در بـاره آن متفـرّ
دیگـر در آن بـاره وسـعت قائـل شـده اند، و آن كتـاب خدا و سـنت پیامبرش 
 اسـت، و آنچـه مسـأله جدیـد پیـش مى آیـد، گمـان دارند كه در كتـاب خدا و 

د ندارد.  سنت پیامبرش وجو

ى  و امّـا آنچـه در آن اختـاف كـرده و متفـرق شـده اند و از یكدیگـر بیـزار
 مى جویند، ملك و خافت است كه امّت گمان كرده اند از اهل بیت پیامبر؟ص؟ 
 بدان سـزاوارترند. هر كس آنچه را كه بین اهل قبله در آن اختافى نیسـت 
 بگیرد، و علم آنچه بر سر آن اختاف دارند به خدا بسپارد، سامت مى ماند 
 و از آتش نجات پیدا مى كند، و خداوند در باره آنچه از مسائلى كه برایش 
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مشـكل شـده و در بـاره آن اختـاف اسـت سـؤال نمى كنـد. و هـر كـس كـه 
 خداوند او را موفّق كند و بر او منّت بگذارد و قلب او را نورانى كند و صاحبان 
 امـر و معـدن علـم را بـه او بشناسـاند و او هـم بشناسـد، چنیـن شـخصى  

سعادتمند و ولىّ خداست. 

د: »خـدا رحمـت كنـد بنده اى را كه سـخن حقّى بگوید    پیامبـر؟ص؟ مى فرمـو
و بدین وسـیله غنیمتى به دسـت آورد، یا سـاكت بماند و سـامت باشـد«. 
ول كتاب و محلّ هبوط  امامان  از اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و محل نز
یـرا  وحـى و رفـت و آمـد مائكه انـد. خافـت جـز در آنـان صاحیـت نـدارد، ز
خداونـد آنـان را اختصـاص داده و آنـان را در كتابـش و بـر لسـان پیامبرش 
 سـزاوار آن قـرار داده اسـت. پـس علـم در آنـان اسـت و ایشـان اهـل آننـد. 
همه علم با جمیع جوانبش، باطن و ظاهرش، محكم و متشـابهش، ناسـخ 

و منسـوخش نزد ایشان است.1

کـه در زمینـه علـمِ کتاب  در ایـن سـخنان جامـع، ابـن عبـاس هـر آن چـه را 

یـه گوشـزد می کند. و عمـل بـه آن هـا مربـوط می شـود، بـه معاو

حسنین فرزندان پیامبرند

کــه بــر اســاس ایــن روایــت هــم می تــوان بــه آن  یکــی از بحث هــای اساســی 

که حسنین؟عهما؟ فرزندان پیامبرند. این حقیقتی است  کرد، این است  اشاره 

 کــه مکتــب خلافــت بــه قبــول آن تــن نمــی داد، لــذا در مواضــع مختلــف مکتب

 اهــل بیــت؟عهم؟ بــر آن اصــرار می شــود2. حــال ایــن ســخن بــه چــه معناســت؟ 

کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج 2، ص 845  .1
یـارت عاشـورا، اثـر مرحـوم  ر )شـرح ز 2. شـرح مفصّلـی از ایـن مطلـب در کتـاب شـفاء الصـدو

علامـۀ میـرزا ابوالفضـل تهرانـی( ذیـل جملـۀ »یابـن رسـول الله« آمده اسـت. 
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پاســخ این اســت: هم بر اســاس بحث های خلقت و عالم ذرّ، و هم بر اســاس 

امــام حســین؟عهما؟ فرزنــدان پیامبرنــد.  امــام مجتبــی و  قــرآن مجیــد،   تعبیــر 

یّه هرکس را در صلبش   پیامبر؟صل؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودند، خدا ذرّ

یّه مرا در صلب تو قرار داده است. قرار داده است، و ذرّ

خداونـد متعـال، بعـد از اخـذ میثـاق و سـپردن ودیعتـی بـه نـام فطـرت در 

کـه در امتحـان  نهـاد بشـر، آن هـا را بـه ایـن دنیـا فرسـتاد. بدیـن صـورت، ذرّاتـی 

ک و سُـعَدا قرار داد. آیات قـرآن نیز بر این  الهـی موّفـق بودنـد، در صُلـب افـراد پا

کیـد دارند.  قضیـه تأ

وَ  بیـنَ  یِّ
لِلطَّ بـاتُ  یِّ

الطَّ وَ  خَبیثـاتِ 
ْ
لِل خَبیثُـونَ 

ْ
ال وَ  خَبیثیـنَ 

ْ
لِل خَبیثـاتُ 

ْ
ال

کَریـم 1 رِزْقٌ  وَ  مَغْفِـرَةٌ  هُـمْ 
َ
ل ـونَ 

ُ
یَقُول ـا  مِمَّ نَ  ؤُ مُبَـرَّ ولئِـكَ 

ُ
أ بـاتِ  یِّ

لِلطَّ بُـونَ  یِّ
الطَّ

زنـان پلیـد بـراى مـردان پلیدنـد و مـردان پلیـد بـراى زنـان پلیـد. و زنـان پـاك 
 براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاك. اینان از آنچه در باره شان

د.  ىِ نیكو خواهد بو وز زش و ر  مى  گویند بر كنارند، براى آنان آمر

  این ذرّات، بر اساس آنچه از راه خوردن وارد بدن ما می شود، می توانند به 

یم،   بدن وارد شوند و تبدیل به نطفه شوند؛ لذا دستورات مربوط به آنچه می خور

ی نسل، تا این میزان مورد دقّت اهل دقّت بوده است.  و اثرات وضعی آن بر رو

 بـا تمـام ایـن توصیفـات، بـه هیـچ عنـوان ایـن روال و منـوال، جبـری نیسـت. 

کاملـه و رحمـت واسـعه اش، راه  در تمـام طـول ایـن مسـیر، خـدا بـه حکمـت 

بـرای هدایـت و سـعادت قـرار داده اسـت. 

کسـی از آلودگی پدر و مادر مطّلع شـد، به درگاه خدا اسـتغاثه بجوید.  گر   ا

کـه از اختیـار مـن خـارج بـوده اسـت، امیـدی  کـه بـه گذشـته ای  او بایـد بگویـد 

1. نور: 26.
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نـدارم، بلکـه بـه آینده ای که خـدای متعال در آن نقش دارد، هدایت گریِ من 

 به دست اوست، چشم امید می دوزم و با دلی پر امید، در مسیر رضای الهی

گام بـر مـی دارم. خداونـد متعـال، در خلقـت ذرّات در عالـم ذرّ، خمیـر مایـه   

گیـری همـۀ مخلوقـات را یکسـان درآورده بـود؛ و ایـن یکسـانی  و قالـبِ شـکل 

می توانسـت در بیـن تمـام انسـان ها برابـر و شـبیه بـه هم باشـد؛ و ایـن موضوع را 

 می توان در تکوینیّات خود ببینیم. در سیر شدن و گرسنه شدن و خسته شدن 

و خوابیدن و ... می توان مثال آورد. 

از سـوی  و اختیـار  قـدرت  نمـودن  تملیـک  و  ورود بحـث اختیـار  بـا  امـا، 

گرفـت. این تفاوت  گرفـت و نیکـی و پلیدی نیز شـکل  خـدا، تفاوت هـا شـکل 

نـه در خلقـت نخسـتین، بلکـه در اعمـال اختیـار و یـا سـوء اختیـار بـه وجـود 

کـه در  انتخابـی  و  ی اختیـار خـود  از رو بـود،  بـد  کسـی  گـر ذات  ا آمـد. یعنـی 

ک و  عوالم پیشـین داشـته اسـت، بد شـده اسـت؛ و بالعکس، هرکس ذات پا

مطهّـری دارد، بـه سـبب آن انتخـاب و سرسـپردن بـه درگاه الهـی، و ارجحیّـت 

گرفتـه اسـت. دادن خواسـت خـدا بـر خواسـت خـود، شـکل 

یّه پیامبـر؟صل؟ در صلب  بـا ایـن مقدّمـات، چـه اشـکالی دارد که خـدا ذر

دیگری قـرار بگیرد؟ 

کـه بـر اسـاس آن پیامبـر؟صل؟  روایتـی از جنـاب سـلمان نقـل شـده اسـت 

نـکات جالبـی را متذکّـر می شـوند.
ى بـه خدمـت پیغمبـر؟صل؟  وز وایـت شـده كـه گفـت: ر از سـلمان فارسـى ر
ى را مبعوث نكرد،  د: اى سلمان! خداوند هیچ پیغمبر  رسیدم. حضرت فرمو
جـز ایـن كـه دوازده نقیـب براى او قرار داد. عرض كردم: یا رسـول اللَّه! این 
د: اى سـلمان! مى دانى  د و نصـارا هـم شـنیده ام. فرمو مطلـب را مـن از یهـو
آن دوازده تـن كـه خداونـد بعـد از مـن بـراى پیشـوایى برگزیـده اسـت، چـه 
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د:  كسـانى اند؟ عـرض كـردم: خـدا و پیغمبـرش؟صل؟ بهتـر مى داننـد. فرمـو
ید، مـرا خواند، اطاعت كردم.  د آفر اى سـلمان! خداونـد مـرا از نـور پاك خو
از نـور مـن علـى؟ع؟ را آفریـد، او را نیـز خوانـد، اطاعـت كـرد. سـپس از نـور 
من و على؟ع؟، فاطمه؟عها؟ را خلق كرد، و او را نیز خواند، اطاعت كرد. آن 
گاه از نـور مـن و علـى؟ع؟ و فاطمـه؟عها؟، حسـن  و حسـین؟عهما؟ را آفریـد، و 

د فراخواند، و اطاعـت كردند.  آن هـا را نیـز بـه بندگـى و اطاعـت خـو

د اسـت و منـم  د موسـوم كـرد: خـدا محمـو خـدا هـم مـا را بـه پنـج اسـم خـو
محمـد؟صل؟. خـدا على اسـت، ایـن هم على بن ابى طالب؟ع؟ اسـت. خدا 
 فاطر السموات و الارض، و این هم فاطمه؟عها؟ است. خداوند صاحب احسان
 است، این هم حسن؟ع؟. خداوند محسن است این نیز حسین؟ع؟ است. 
 از آن پس، از نور ما و نور حسین؟عهما؟، بقیه امامان نه گانه را آفرید و آن ها را

د دعوت كرد.  ى از خو و  به پیر

د و زمینى پهن گردد، و هوایى  آن ها نیز پیش از آن كه آسـمانى درسـت شـو
ى باشـد، پذیرفتنـد و خـدا را اطاعـت كردنـد. مـا  و آبـى، و فرشـته اى و بشـر
ى  دیـم. كـه او را پاك و منزه مى دانسـتیم، و از و ى بو بـا علـم خداونـد، انـوار

اطاعـت مى كردیم .1

و  خودشـــان  خلقـــت  جنـــسِ  کـــه  می فرماینـــد  گوشـــزد  پیامبـــر؟صل؟ 

امیرالمؤمنین؟ع؟ یکی اســـت. هر دو از یک منبع و منشـــأ هستند؛ آن چنان 

گـــر طلا و نقره و یا ســـنگ قیمتی از یک معدن اســـتخراج شـــوند، از یک  کـــه ا

که پیامبر؟صل؟ برای امیرالمؤمنین، حضرت  جنس هستند. شـــأن و منزلتی 

 صدیقـــه طاهـــره و حســـنین؟عهم؟ بـــر می شـــمارند، از ایـــن ســـنخ اســـت. این

 مطلـــب، ذیل آیه مباهله، مفصّل بیان شـــده اســـت. در عین حال، در طول 

ثني عشر، ص 6 ئمة الإ ثر في النص علی الأ 1. مقتضب الأ
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یـــخ بســـیاری از دانشـــمندان و عالمان، به ایـــن مطالب اســـتناد نموده، و  تار

کرده اند. به تبع   و بر مبنای قرآن و ســـنّت نبوی، اســـتوار 
ّ

کلام خود را مســـتدل

که بر اســـاس  کرد،  گزارش هایی نیز اشـــاره  ایـــن مفاهیم، می توان به روایات و 

 آیات قرآن، حســـنین؟عهما؟ پســـران رســـول خدا؟صل؟ هســـتند، و در آن منعی

 وجود ندارد. 

بـه چنـد روایـت در ایـن زمینه که اسـتدلال های قرآنی نیز در بـر دارد، توجه 

فرمایید. 

حدیث اول _ کلام امام باقر؟ع؟
د! اینان )یعنى  و د: اى اباالجار د گوید: امام باقر؟ع؟ به من فرمو و  ابو الجار
 اهل سنت( در باره حسن و حسین؟عهما؟ به شما چه مى گویند؟ عرض كردم:
د: شما  رگوار پسران پیغمبرند، منكرند. فرمو   آن ها سخن ما را كه آن دو بز
ید؟ عرض كردم: ما به گفتار خداى عز و جل  در برابر آن ها چه دلیلى مى آور
ده: »و از نژاد او است  یم؟عهما؟ فرمو  دلیل مى آوریم كه در باره عیسى بن مر
ون.  د و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هار  )یعنى از نژاد نوح است( داو
یا و یحیى و عیسى« )سوره انعام   و چنین پاداش دهیم نیكوكاران را، و زكر
یم را از نژاد نوح قرار داده )با این   آیه 84(. در این جا خداوند، عیسى بن مر
 كه حضرت عیسى پدری نداشته و نسب حضرتش از طرف مادرش مریم 
زاده را پسرانشان مى خوانند(. به نوح مى رسد، پس طبق این آیه قرآنى دختر

د: آن هـا در پاسـخ ایـن اسـتدلال شـما چه مى گوینـد؟ عرض  حضـرت فرمـو
زند زند به حساب آرند، ولى فر زند دختر را فر  كردم: مى گویند: ممكن است فر
د: شـما در برابـر این سـخن آنها چه دلیلـى مى آورید؟   صلبـى نیسـت. فرمـو
عـرض كـردم: مـا بـراى آن هـا دلیـل مى آوریـم بـه گفتـار خـداى تعالى كـه )در 
د: »بگـو_ اى محمـد_ بیاییـد تـا پسـران  جریـان مباهلـه( بـه پیغمبـرش فرمـو
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د و زنان شما را، و نفوس خویش و نفوس  د و پسران شما را، و زنان خو  خو
شـما را بخوانیـم« )سـوره آل عمـران آیـه 61( )كـه بـه گفتـه همـه مفسـران، 
د، حسـن و  د كـه رسـول خـدا؟صل؟ بـه آن هـا فرمـو د از پسـران خـو مقصـو
د: آن ها در برابر این اسـتدلال به شـما  دند(. حضرت فرمو  حسـین؟عهما؟ بو
چه مى گویند؟ عرض كردم: آن ها مى گویند: بسـا باشـد كه در كام عرب، 
زنـدان فانى(  د آن مرد نسـبت دهنـد )و بگویند فر زنـدان مـردى را بـه خـو فر
زندان من  دش نسبت دهد و بگوید: فر ى آن ها را به خو  ولى شخص دیگر

)بطور مَجاز(. 

د! اكنون من از كتاب و د: اى اباالجار د گوید: امام باقر؟ع؟ فرمو و   ابوالجار
خـداى، جـل و تعالـى، آیـه  اى بـه دسـت تـو دهـم كـه دلیـل اسـت بـر ایـن كـه 
حسـن و حسـین؟عهما؟ از صلـب رسـول خـدا؟صل؟ هسـتند، و آن دلیـل را 
جـز شـخص كافـر رد نكنـد. عـرض كـردم: قربانـت آن آیـه در كجاسـت؟ 
د: آن جـا كـه خـداى تعالـى فرمایـد: »و حـرام اسـت بـر شـما مادرانتـان  فرمـو
و دخترانتـان و خواهرانتـان«. تـا مى رسـد بـه گفتـار خـداى تعالـى: »و زنـان 
آیـه 23(. پـس اى  از صلـب شـما هسـتند.« )سـوره نسـاء  پسـرانتان كـه 
د كـه بـا  د! از آن هـا بپـرس: آیـا بـراى رسـول خـدا؟صل؟ حـال بـو و اباالجـار
ى  همسـران حسـن و حسـین؟عهما؟ ازدواج كند؟ اگر در پاسـخت بگویند: آر
وغ و عصیـان گفته انـد. و اگـر بگوینـد: نـه، پـس آن دو تـن،  كـه )مسـلماً( در

پسـران صلبـى رسـول خـدا؟صل؟ باشـند.1

حدیث دوم _ استدلال امام کاظم؟ع؟

کاظـم؟ع؟ در مجلـس هـارون  شـبیه بـه ایـن نـوع اسـتدلال را، امـام موسـی 

  الرشید نیز فرمودند، آن جا که پرسش هایی بین ایشان ردّ و بدل شد، سرانجام 

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 8، ص 317
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هارون الرشـید گفت: چرا خود را به پیامبر؟صل؟ منتسـب می کنید، در حالی 

کاظـم؟ع؟ در جـواب ایـن چنیـن   کـه شـما فرزنـدان علـی؟ع؟ هسـتید؟ امـام 

پاسخ دادند:

د را بـه على؟ع؟ كه  ون الرشـید از امـام كاظـم؟ع؟ پرسـید: چرا شـما خو هـار

د را به پیامبر؟صل؟، كه جدّ شما  ید، بلكه خو  پدرتان است، منسوب نمى دار

د: خداوند عیسـى مسـیح؟ع؟ را به واسـطه  اسـت، منتسـب مى كنید؟! فرمو

ى به  ى ندیده و دسـت هیچ بشـر د و شـوهر  مـادرش مریـم _ كـه دوشـیزه بـو

د ابراهیم؟ع؟ منسوب و منتسب داشته،  د_ به خلیل خو  دامانش نرسیده بو

وَ وَمُوسىوَهارُو�زَ وسُ�زَ وَ�يُ و�جَ ُّ �ي
أَ
وَا ما�زَ �يْ
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ِ��اوَُ�وَسُل ِ �ق

َّ �ي رِّ
�زُ د: وَمِ�زْ آن جا كه فرمو

:  �زَ الِِ��ي
الصَّ مِ�زَ اسَكُلٌّ �ي

ْ
ل سىوَاإِ ىوَعِ�ي ْ��ي

َ اوَ�ي
كَِ��يَّ *وَرزَ �زَ �ي مُْ�سِ�زِ

ْ
ِ�ال �ز

ْ �ج
لِكَ�زَ دز

َ
ك

ون را ]راه  د و سلیمان و أیّوب و یوسف و موسى و هار زندان او داو »و از فر

یّـا و یحیـى و  دیـم [ و نیكـوكاران را ایـن چنیـن پـاداش مى دهیـم* و زكر نمو

دنـد«. تنهـا بـه  دیـم [ كـه همـه از شایسـتگان بو عیسـى و إلیـاس را ]راه نمو

د ابراهیم؟ع؟ منسـوب داشـت، هم چنان  واسـطه مادرش او را به خلیل خو

ون را به واسـطه پـدران و مادران د و سـلیمان و ایّـوب و موسـى و هـار  كـه داو

د منتسب داشت.   آن حضرات به خلیل خو

ى و مقـام رفیـع بـراى حضـرت عیسـى؟ع؟ تنهـا بـه واسـطه مـادر  ایـن برتـر
د. و ایـن همـان فرمایش خداوند در داسـتان مریم؟عها؟ اسـت   گرامـى اش بـو
ـرَكِ وَ اصْطَفـاكِ عَلـى  نِسـاءِ الْعالَمِیـنَ : » ]و آنـگاه  كـه: إِنَّ الَلَّه اصْطَفـاكِ وَ طَهَّ
 كـه فرشـتگان گفتنـد: اى مریـم [ خـدا تـو را برگزیـد و پـاك گردانیـد و بـر تمام 
ید«. )آل عمران: 42(. ]این فضیلت [   زنـان جهانیـان )زنان زمانـه اش( برگز
وردگارمان  ده، و بدین سان پر ى بو  به واسطه تولّد مسیح ]بى وساطت [ بشر
 فاطمه؟عها؟ را برگزید و پاك گردانید و بر زنان جهانیان_ به واسطه حسن و 
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یّت بخشید.1 ى و مز حسین؟عهما؟ دو آقاى جوانان بهشتى_ برتر

خبر سوم _ گزارش مناظره یحیی بن یعمر با حجاج 

 در داستان یحیی بن یعمر و حجّاج بن یوسف ثقفی نیز، این استدلال به 

گزارش اسـت. شـعبی، شـخصیّتی  ی این  چشـم می خورد. شـعبی ناقل و راو

کـه اتفاقـاً مـورد قبـول شـیعه نیـز می باشـد. او در  اسـت از طایفـه اهـل سـنّت، 

گذشـته اسـت. کـه در آن مجلـس چـه  ایـن بـاره نقـل می کنـد 

د. در نماز عید  وز عیـد قربان بـو دم و ر شـعبى گفـت: در شـهر »واسـط« 2 بـو

حجاج شركت كردم. خطبه شیوا و جالبى خواند. چون از نماز عید برگشت، 
 پیـك او نـزد مـن آمـد و مـن نـزد او رفتـم، دیـدم خشـمناك و نـاآرام نشسـته
وز عیـد قربان اسـت و مى خواهـم در آن،   اسـت. بـه مـن گفـت: اى شـعبى! ر
مـردى از اهـل عـراق را قربانـى كنـم و دوسـت داشـتم در محاكمـۀ او سـخن 

دم نظـر درسـتى گرفتـم.  ى، و بدانـى كـه در كار خـو او را بشـنو

وش پیغمبــر؟صل؟ قربانــى مى كــردى، و آن چــه را   گفتــم: اى امیــر! كاش بــه ر
دى )گوسفند یا گاو یا شتر( و كاری را مى خواهى   دستور داده قربان مى نمو
رگ و عید  وز بز وز دیگــر واگــذاری، نه در ایــن ر بــا آن مــرد عراقــى بكنــى، بــه ر
ى او چه مى گوید، رأى مرا درســت  اســامى. گفت: اى شــعبى! چون بشــنو
وغ به خدا و رسولش بندد و در اسام و مسلمانى شبهه  مى دانى؛ چون او در
 پدیــد آرد. گفتــم: كاش امیــر مرا از این امر معاف مى داشــت. گفت: چاره اى 
ــد(  ــاده مى ش ــا آم ــرای جاده ــه ب ــى ك ــى  )خوان ــان داد نطع ــس فرم ــدارد. پ ن

1. تحف العقول، ص 405
2. واسـط شـهری اسـت کـه حجـاج در سـال 83 و 84 در عـراق بنـا نهـاد. چـون در وسـط راه 
یـرا میـان واسـط تـا هـر یـک از  کوفـه، اهـواز و بغـداد بـود، آن را واسـط نامیـد. ز بیـن بصـره، 

ایـن شـهرها، پنجـاه فرسـخ راه اسـت. )التنبیـه و الإشـراف(، ص311.
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یــد. او را آوردند  گســتردند. جادهــا حاضــر شــدند و گفت: آن شــیخ را بیاور
د گفتــم:  ــا خــو  و دیــدم یحیــى بــن یعمــر اســت. ســخت غمگیــن شــدم و ب

د؟  یحیى  چه مى گوید كه باید كشته شو

د را زعیــم و رهبر مردم عراق مى دانى؟ پاســخ داد:  حجــاج بــه او گفــت: تــو خو
ى  د پندار مــن یكــى از فقهــای عــراق هســتم. حجــاج گفــت: از كجاى فقه خــو
ــژاد رســول خــدا؟صل؟ هســتند؟ پاســخ داد:  كــه حســن و حســین؟عهما؟ از ن
صِــرف پنــدار نیســت؛ مــن بــه حــق بــدان معتقــدم. حجــاج گفــت: بــه كــدام 
ى؟ پاســخ داد: بــه دلیــل  حــقّ و درســتى آن را مى گویــى و بــدان عقیــده دار

وجلّ.   قرآن خدای عزّ

ى  حجاج به من نگاه كرد و گفت: بشنو چه مى گوید. راستى كه من این دعو
وجـل  دم. تـو مى دانـى كـه در قـرآن خـدای عزّ  را تـا ایـن حـدّ از او نشـنیده بـو
آمده اسـت كه حسـن و حسـین؟صل؟ از نژاد رسـول خدایند؟ شعبى گوید: 
مـن در ایـن مـورد در اندیشـه شـدم، و در قـرآن كلماتـى نیافتـم كـه بـر آن 
د تو  لـت كنـد. حجـاج هـم لَختى اندیشـید و به یحیى گفت: شـاید مقصو دلا
قـول خـدای عـز و جـل اسـت )آیـه مباهلـه(: »پـس هـر كـه در آن بـا تـو مناظـره 
ى از دانش، بگو بیایید فراخوانیم پسـران  كـرد، از آن پـس كـه آمـد تـو را چیز
دتان  دمان را و خو د و زنان شـما را، و خو د و پسـران شـما را، و زنان خو خو
وغگویـان  از آنِ در ى كنیـم )بـه درگاه خـدا( و لعنـت خـدا را  را؛ سـپس زار
سـازیم«. )اسـتدلال بـه آیـه چنیـن اسـت( بـا توجـه بـه ایـن كـه رسـول خـدا 
د و فاطمه؟عها؟ و  ون شـد و به همراه او على؟ع؟ بـو بـراى مباهلـه و نفریـن بیـر

حسـن و حسـین؟عهما؟؟ 

 شعبی گفت: گوییا به دلم شادى بخشیدند، لذا پیش خود گفتم: یحیی 

گفـت: بـه خـدا در ایـن  نجـات یافـت، زیـرا حجّـاج حافـظ قـرآن بـود. یحیـی 

ى  آیـه دلیلـی اسـت روشـن؛ ولـی مـن برای گفتـه خود بدان اسـتدلال نکنـم. رو
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ختی سـر به زیر افکند و سـپس سـر برداشـت 
َ
حجاج زرد شـد و رنگش پرید! ل

گـر از قـرآن بـه جـز ایـن آیـه، دلیلـی آوردى، ده هـزار  گفـت: ا بـه سـوى یحیـی، و 

گـر نیـاوردى، خونـت بـر مـن حـلال اسـت. در پاسـخ  درهـم جایـزه دارى. ولـی ا

گفتـارش غمگیـن شـدم...  گفـت: مـن از  گفـت: بسـیار خـوب. شـعبی 

د: »و از  د خـدای عـز و جـل از ایـن كـه فرمـو یحیـى بـه حجـاج گفـت: مقصـو
د و سلیمان« كیست و ضمیر به كِه برگردد؟ حجاج گفت:  ذریه او است داو
یـه او باشـند؟ حجـاج  د و سـلیمان ذر ابراهیـم اسـت. یحیـى گفـت: پـس داو
ى. یحیى گفت: پس از آن چه كسـانى را خدا به صراحت از ذریه  گفت: آر
ـوبَ وَ یُوسُـفَ وَ مُوسـى   یُّ

َ
ابراهیـم دانسـته؟ حجـاج دنبالـه آیـه را خوانـد: »وَ أ

ونَ، و كذلـک نجـزی المحسـنین«.  یحیـى گفـت: دگـر چـه كسـانى   وَ هـارُ
ا وَ یَحْیى  وَ عِیسى«.1  یَّ را بر شمرده؟ گفت: »زَكَرِ

ى نداشته؟  یه ابراهیم است با این كه پدر یحیى گفت: از كجا عیسى از ذر
نزدیـك  كـدام  گفـت:  یحیـى  مریـم.  مـادرش  وابسـتگى  از  گفـت:  حجـاج 
ترنـد؟ آیـا مریـم بـه ابراهیـم )كـه دههـا پشـت عـوض شـده( یا فاطمـه؟عها؟ به 
د او است؟ و عیسى نزدیك تر است به ابراهیم )با  زند خو  محمد؟صل؟ كه فر

فاصله صدها سال( یا حسن و حسین؟عهما؟ به رسول خدا؟صل؟؟ 

ى حجاج تپاندند و پاسـخى نداشـت و   شـعبى گویـد: گوییـا سـنگى بـه گلـو
 گفت: آزادش كنید، خدا او را زشـت سـازد، و ده هزار درهم هم به او بدهید 
و به من كرد و گفت: نظر تو در باره   كه خدایش در آن بركت ندهد. سپس ر
ى خواسـت و نحر  د، ولـى مـا آن را نپذیرفتیـم. آنگاه شـتر قربانـى درسـت بـو
كـرد. و برخاسـت و خـوراك خواسـت و خـورد و مـا هم به همـراه او خوردیم. 
د بازگشـتیم. و پیوسـته از دلیلى  و یك كلمه سـخن نگفت تا ما به خانه خو

1. انعام: 84 
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د.1 د، افسـرده و دم بسـته و درهم بو كـه یحیـى بـن یعمـر آورده بو

کـه می توانـد حضـرت مسـیح؟ع؟ را بـدون پـدر بـه ایـن دنیـا  آیـا خدایـی 

کـه ایـن مسـیر را، تغییـر دهد؟ لـذا پیامبر؟صل؟  بیـاورد، خیلـی عجیـب اسـت 

یّـه مـن، از صلـب علـی هسـتند. زیـرا تقدیـر الهـی چنیـن بـود  کـه ذر فرمودنـد 

کـه از همسـران پیامبـر، فقـط حضرت خدیجه؟عها؟ صاحـب حضرت صدیقه 

گردنـد و امتـداد نسـل پیامبـر را ادامـه دهنـد. ایـن معنـا، در متـن  طاهـره؟عها؟ 

قـرآن، و تصریـح الهـی بـر ایـن که حسـنین؟عهما؟، فرزنـدان پیامبر؟صل؟ هسـتند 

نیـز، ایـن چنیـن اسـت.

نامگذاری حسنین 
در مورد این نامگذاری، چند نکته قابل توجه است: 

نکتۀ اول 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد: »دوسـت  در حدیـث یادشـده آمـده اسـت 

کـه  داشـتم اسـمش را حـرب بگـذارم«. ایـن مطلـب بـه افتخـاری بـاز می گـردد 

کـه تمـام افتخـار بـدر  در جنـگ بـدر نصیـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـد. در ایـن 

را می تـوان، در  ایـن موضـوع  نیسـت؛  کسـی دیگـر نخواهـد رسـید، شـکّی  بـه 

گـزارش  کـه ابـن ابـی الحدیـد  داسـتان عمـر بـن عبدالعزیـز و اسـتادش یافـت، 

می کنـد. 

کنــت غلامــا أقــرأ القــرآن  فأمــا عمــر بــن  عبــد العزیــز رضــي الله عنــه فإنــه قــال: 

ــا ألعــب مــع الصبیــان، و  علــی بعــض ولــد عتبــة بــن مســعود. فمــرّ بی یومــاً و أن

نحــن نلعــن علیــاً. فکــره ذلــك و دخل المســجد. فترکت الصبیــان و جئت إلیه 

کنز الفوائد، ج 1، ص 357  .1
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ــی و أطــال فــي الصــلاة شــبه المعــرض 
ّ
لدرس علیــه وردي. فلمــا رآنــي قــام فصل

تــه، کلــح فــي وجهي،  عنــي، حتــی أحسســت منــه بذلــك. فلمــا انفتــل مــن صلا

فقلــت لــه: مــا بال الشــیخ؟ فقال لي: یا بنيّ أنت اللاعــن علیاً منذ الیوم؟ قلت: 

نعــم. قــال: فمتــی علمــت أن الله ســخط علــی أهــل بــدر بعــد أن رضــي عنهــم؟ 

کانــت کان علــي مــن أهــل بــدر؟ فقــال: ویحــك! و هــل   فقلــت: یــا أبــتِ و هــل 
ها إلا له؟ 1

ّ
کل  بدر 

دكى در مكتب، قـرآن فرا مى گرفتم.  عمـر بـن عبدالعزیـز گویـد: در دوران كو
وزی اسـتادم آمـد و دیـد كـه بـا دوسـتانم، در حال توهین بـه امیرالمؤمنین  ر
وی در هم كشـید و خارج شـد. به دنبال وی رفتم و علت را جویا  هسـتیم. ر
شـدم. گفـت مى خواهـى علـى را لعـن كنـى؟ گفتـم: بلـه. گفـت: از كـى تا حالا 
یّـون را لعـن مى كنـى؟ خـدا از اهـل بـدر راضـى اسـت. گفتـم: مگـر علـى  بدر
وش آمـد و گفت: آیـا همۀ عظمت و شـجاعت و  د؟ اسـتاد بـه خـر اهـل بـدر بـو

افتخـار بـدر مال كسـى غیر از اوسـت؟ 

نـام  کـه امیرالمؤمنیـن تمایـل داشـتند  شـاید ایـن مطلـب وجـه آن باشـد 

بگذارنـد.  »حـرب«  را  مجتبـی؟ع؟  امـام 

نکتۀ دوم

پیـروزی  و  بـود،  قریـش  و  بیـن مسـلمانان  درگیـری  بـدر نخسـتین  جنـگ 

گـر در آن جنـگ  کـه ا در آن جنـگ بـه معنـای پیـروزی همه جانبـۀ اسـلام بـود، 

شکسـت می خوردنـد، بکلـی از اسـلام خبـری نبـود. لـذا اهمیـت ایـن جنگ و 

پیـروزی در آن را بایـد در شـرایط خـاصّ خـودش در نظـر گرفـت. بـه این جهت 

کلمـۀ »حـرب«، آن همـه پیروزی هـا را تداعـی می کـرد.

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج 4، ص 58
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نکتۀ سوم

یـان  در خاتمـه روایـت ولادت امـام مجتبـی؟ع؟، مرحـوم مجلسـی بـه راو

گـزارش اشـاره می کنـد. متـن عبـارت ایشـان در ایـن زمینـه، چنیـن  دیگـر ایـن 

اسـت:

صحیفـة الرضـا؟ع؟ عـن الرضـا عـن آبائـه؟عهم؟  مثلـه ، المناقـب لابـن شـهر 
 آشوب: الواعظ في شرف النبي؟ص؟ و السمعاني في فضائل الصحابة و جماعة 
مـن أصحابنـا فـي کتبهـم عـن هانـئ بـن هانئ عن أمیـر المؤمنین و عـن علي بن 

الحسـین؟عهما؟ و عن أسـماء بنت عمیس. 

کتـاب مناقـب و... نیـز ایـن  کـه مرحـوم شهرآشـوب در  ایـن بـدان معناسـت 

کتـاب هایشـان از هانـی بـن هانـی، و او از  کرده انـد؛ شـیعیان در  واقعـه را نقـل 

امیرالمؤمنیـن بـه همـراه امام سـجاد و اسـماء بنت عمیـس، خبر نام گـذاری امام 

حسـن؟ع؟ را بیـان کرده انـد. بـر اسـاس تحقیـق علامـه مجلسـی، چندیـن روایت 

در نامگذاری امامان مجتبی؟ع؟ و سیدالشـهداء؟ع؟، نقل شـده اسـت. نتیجه 

آن کـه اسـماء امامـان؟عهم؟ از سـوی خداونـد متعـال، نـازل شـده اسـت. ایـن گونـه 

کننـد؛ یـا از  گونـه، بـدون دلیـل و نشـانه نامـی را انتخـاب  کـه همیـن  نبـوده اسـت 

روی نشانه های لحظه ای اسمی برای ایشان گذاشته شود. بلا تشبیه، مانند نام 

معاویـه نبـوده اسـت، کـه در هنـگام تولد، سـگی عوعو می کرده اسـت و بر اسـاس 

آن نـام مولـود را معاویـه نهادنـد.

نکتۀ سوم 

ی داده است. آن روایتی که پیامبر؟صل؟   جنگ بدر در سال دوم هجری رو

بـه اسـماء یـا حضـرت فاطمـه؟عها؟ فرمودنـد »بـه فرزنـد تـازه تولـد یافتـه چیـزی 

نخورانیـد تـا مـن بیایـم«، ناظـر بـه بازگشـت پیامبـر؟صل؟ از نبـرد بـدر می باشـد؛ 
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زیـرا در مـدّت شـش روز فاصلـه میان تولد امام مجتبی؟ع؟ و تشـریف فرمایی 

پیامبـر؟صل؟ بـرای دیـدن فرزنـد حضـرت صدیقـه طاهـره؟عها؟، نمی تـوان نـوزاد 

حضـرت  کـه  گفـت  نمی تـوان  بدین جهـت  داشـت؛  نـگاه  تشـنه  و  گرسـنه  را 

صدیقـه طاهـره؟عها؟، دسـتور پیامبر؟صل؟ را مراعـات نفرمودند، و صبر نکردند 

کـودک را بـه مـدت  تـا پیامبـر؟صل؟ تشـریف فرمـا شـوند چـون امـکان نداشـت 

فـی از ناحیـۀ حضـرت زهـرا سـر نـزده 
ّ
گرسـنه نـگاه دارنـد. پـس تخل شـش روز 

کردنـد و شـیر دادنـد؟ اسـت لـذا نـوزاد را تغذیـه 

کـه پیامبـر؟صل؟ با امام   ایـن مطلـب، دلیـل آن اسـت کـه چـرا آن عملـی را 

را در دهـان  انگشـت مبارکشـان  و  انجـام دادنـد،  ـد 
ّ
تول زمـان  حسـین؟ع؟ در 

سیدالشـهداء قـرار دادنـد، بـا امـام مجتبـی؟ع؟ انجـام ندادنـد. 

یخ، سـبب نمی شـود  مجـدداً یـادآور می شـویم، ایـن گونـه اختلافات در تار

یخ همین گونه اسـت.  یـخ زیـر سـؤال بـرود؛ زیرا اساسـاً ماهیّـت تار کـه اصـل تار

در تولـد امـام مجتبـی؟ع؟ شـکّی نیسـت؛ تفـاوت در نیمه رمضان سـال دوم یا 

نیمه رمضان سـال سـوم اسـت. ممکن اسـت سؤال شـود، چرا در زمان امامان 

اقدامـی  تفـاوت  ایـن  رفـع  امامـان در  ایـن مطلـب اصـلاح نشـد؟ چـرا   بعـدی 

گونه مطالب نوعاً به صورت  گفت، در آن زمان این  نفرمودند؟ در پاسـخ باید 

گسـترده نوشـته نمی شـد و در اختیـار عمـوم قـرار نمی گرفـت. لـذا ایـن تفـاوت 

در نقـل نیـز، بـه صـورت جریـان علمـی یـا خبـری در میان مـردم رواج نداشـت، 

کـه ائمـه معصومیـن؟عهم؟ ایـن ایرادهـا و تفاوت هـا را روشـن فرمایند. 

کــه بــرای امامــان دیگــر نیــز، ایــن اتفــاق رخ داده اســت، و ممکــن  دیگــر آن 

یــخ  یخ هــای مهــم ایــن مطلــب دیــده شــود؛ البتــه هرچــه در تار  اســت در تار

کاهش می رود.  یم، این دست مشکلات رو به  ائمه؟عهم؟ پیش می رو
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ــلاف در  ــورد اخت ــن م ــد همی ــوارد، مانن ــی م ــب، در برخ ــن مطال ــه ای ــا هم ب

کــه روایتــی  زمــان تولــد امــام مجتبــی؟ع؟، ایــن شــخص امــام رضــا؟ع؟ هســتند 

را از پــدران خــود نقــل می فرماینــد، تــا بــه امــام ســجاد؟ع؟ می رســد، و ایشــان از 

اســماء بنــت عمیــس مطلــب را روشــن می فرمایند. یعنی بســیاری از این موارد 

 را، خــود امامــان بــه نقــل از پــدران خــود نقــل فرموده انــد، و پــرده ابهــام و اختلاف

کنار زده اند.   را 

که فرد مغرض با هدف دشمنی و   در این بین، باید به خاطر داشته باشیم 

 کینــه، بــه دنبــال مستمســک می گــردد تــا از ایــن شــرایط ســوء بهره را ببــرد. و این 

مستمســک را بــا تقطیــع و نقــل نادرســت و تفســیر بــه رأی بــرای خــود ایجــاد 

 .1 می کنــد

بـا دیـدن و بررسـی  بایـد  یخـی  تار ایـن مطلـب را، پژوهشـگر   فهـم و درک 

گزارشها با مسلمیّات و قطعیّات و هم چنین با   اختلاف در نقل ها، و تطبیق 

کلام، بیابد و مطلب را روشن سازد.  توجّه به سیاق سخن و بستر 

کتــاب »عبقــات الانــوار« بــر عبدالعزیــز  1. بــه عنــوان مثــال، مرحــوم میــر حامــد حســین، در 
یــان حدیــث ثقلیــن در غدیــر بیــش  دهلــوی همیــن گونــه خــرده می گیــرد و می نویســد کــه راو
یــد بــن ارقــم  گــر شــما بــه دنبــال هــدف خاصّــی نیســتید، چــرا بایــد فقــط از ز از صــد نفرنــد؛ ا
کردیــدو تمــام روایــت او را نیاوردیــد؟ برخــی در  نقــل روایــت می کردیــد؟ بعــلاوه چــرا تقطیــع 
کــرده اســت.  کــه شــاید قــرار بــر اختصــار بــوده اســت؛ لــذا بــا تلخیــص نقــل  گفته انــد  پاســخ 
در جــواب بایــد گفــت حدیــث ثقلیــن را، کــه مورد مناقشــه در این قســمت اســت، بــا الفاظ 
کوتاه تــر و بیــان مختصر تــر ولــی بــه صــورت جامــع و کامــل، کــه اصــل مطلــب دچــار مشــکل 
گــر کســی بخواهــد اذیّــت  نشــود، پیامبــر بیــان فرموده انــد. آن را چــرا نقــل نکــرده ایــد؟ حتّــی ا
کنــد و بگویــد قصــد در نقــل مفصّــل بــوده اســت، در جــواب می گوییــم مفصّل تــر از روایــت 
یــم. چــرا آن را نقــل نکــرده اســت؟ خلاصــه هیــچ جــای مناقشــه بــرای  یــد بــن ارقــم، نیــز دار ز
کــه ایــن چنیــن از  گوینــده ســخن باقــی نگذاشــته اند. درود و رحمــت خــدا، بــر ایشــان بــاد 

حریــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دفــاع نمــوده اســت.
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نکتۀ چهارم

کـه پیامبر منع  کـه نقل کردیم، بیان شـد  ـد امـام مجتبـی؟ع؟ 
ّ
در روایـت تول

د شـده را بپوشـانند. 
ّ
فرمودنـد از اینکـه بـا پوششـی غیـر از سـفید، نوزاد تازه متول

زیرا اصل و اسـاس پوشـش در سـنّت نبوی، رنگ روشـن و سـفید است. حتّی 

کـه بنـی هاشـم )چـه آل علـی؟ع؟ و چـه آل عبـاس( عمامـه  در عمّامـه. ایـن 

کـه بـه نشـان  گرفـت  مشـکی بـه سـر می کننـد، از حادثـه عظیـم عاشـورا نشـأت 

عـزاداری حضـرت سیدالشـهداء، سـیاه پوشـی را نشـانه عـزاداری قـرار دادند.

 به همین دلیل، از خراسـان پرچم های سـیاه رنگ به راه افتاد؛ و تا زمانی 

کردنـد. و بـه  کـه آل عبـاس بـر آل امیّـه چیـره نشـده بودنـد، ایـن شـعار را حفـظ 

کار بنـی امیّـه، اعـلام بـه شـروع دوران شـادی و شـادکامی  محـض تمـام شـدن 

کردنـد. یعنـی بـا هـدف رسـیدن به قدرت، شـعار عـزاداری امام حسـین؟ع؟ را 

سـر دادنـد، تـا مخالفـت بـا بنـی امیّـه را اعلان عمومـی کنند، و هرکـس را که در 

راسـتای مخالفـت بـا بنـی امیّـه اسـت، بـا خود همسـو و همنـوا کنند. 

البته نشــان عزاداری ســادات علوی درجای خود برقرار بود. باید دانســت 

کشــی در دوران بنــی امیّــه، در زمــان عبدالملــک مــروان و بــه دســت  کــه شــیعه 

افــرادی ماننــد حجّــاج بــن یوســف ثقفــی، بــه شــدّت جریــان داشــت. امــا در 

زمــان جانشــینان او و پــس از عبدالملــک، ایــن فشــارها و کشــتارهای شــیعیان 

ی  کــه رو کــرد  کــم شــد. بــا آغــاز دوران بنــی عبّــاس، رفتــاری از بنــی عبّــاس بــروز 

کمــان  گــر ظلــم حا کــرد ا ــوان ادّعــا  کردنــد. بــه جــرأت می ت ــه را ســفید  بنــی امیّ

کمتــر هــم نبــود. بــه شــدّت بــه دنبــال  عبّاســی بیشــتر از بنــی امیّــه نبــود، قطعــاً 

 شــیعیان می گشــتند تا آنها را بکشــند یا به زندان بیفکنند.

 یکی از آن نشـانه ها در آن زمان، همین نشـان عزاداری سیدالشـهداء؟ع؟ 
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بـود. بـه همیـن دلیـل، بـرای حفظ جان، شـیعیان آل علی؟ع؟ دسـت به تغییر 
رنـگ پوشـش خـود زدنـد و دیگـر سـیاه بـه تـن نکردنـد، بلکـه بیشـتر سـادات 
رنـگ سـبز را بـه عنـوان نشـانه ای از خـود، برگزیدنـد؛ هرچنـد بـه صـورت مطلـق 
نبـود، و در موقعیت هـای متفـاوت، بعضـاً شـیعیان بـا رنگ هـای متنوع تـر در 

میـان اجتمـاع مسـلمانان حاضـر می شـدند، تـا شـناخته نشـوند. 

 این وضع بسـیار سـنگین امنیّتی و تقیّه ای را تا دوران امام عسـکری؟ع؟ 
ئم شـیعیان  نیـز می بینیـم. سـبب صـدور روایـت امـام عسـکری؟ع؟ درباره علا
نیـز، بـه همیـن دلیـل و بـر اسـاس همیـن مصالـح بوده اسـت؛ تا برای شـناخت 
کـردن نـام و اعتقـادات، بتـوان دوسـت را از غیـر  ـم 

َ
اصحـاب و افـراد، بـدون عَل

ئـم شـیعیان  دوسـت تمیـز داد. بـه تعبیـر امـام؟ع؟، ایـن پنـج خصیصـه از علا
اهـل بیت اسـت:

رْبَعِیـنَ، 
َ ْ
یَـارَةُ ال خَمْسِـینَ، وَ زِ

ْ
حْـدَى وَ ال ِ

ْ
مُؤْمِـنِ  خَمْـسٌ: صَـلاةُ الإ

ْ
عَلامَـاتُ  ال

حِیـمِ.  1 حْمـنِ الرَّ جَهْـرُ بِبِسْـمِ الِله الرَّ
ْ
جَبِیـنِ، وَ ال

ْ
یَمِیـنِ، وَ تَعْفِیـرُ ال

ْ
ـمُ فِـي ال خَتُّ وَ التَّ

د: پنج كار، از نشـانه هاى مؤمن اسـت. گزاردن  ى فرمو امام حسـن عسـكر
یـارت اربعیـن، انگشـتر در دسـت  پنجـاه و یـك ركعـت نمـاز واجـب و نافلـه، ز
راسـت كردن، پیشـانى بر خاك سـاییدن )در سـجده(، بلند گفتن  »بسـم 

اللَّه الرحمـن الرحیـم« )در نماز(.

که این پنج علامت، از نشانه های شیعه است  البته به یاد داشته باشیم 

 نـه علامتهـای ایمـان؛ یعنـی بـا آن می تـوان تشـخیص داد که قائل به آن شـیعه 

گـر زمانی فردی احسـاس خطـر بر جان خـود کرد،  اسـت یـا خیـر. بـا ایـن همـه، ا

کنـد، مثـلًا انگشـتر را بـه دسـت  ئـم تخطـی  کـه از آن علا هیـچ ایـرادی نـدارد 

کنـد یـا بسـم الله را بلنـد نگویـد.  چـپ 

کتاب المزار)للمفید(، ص 53  .1

فصل هفتم:  اظهار محبت رسول خدا 

به امام مجتبی 
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مقــدمــه

در بـارۀ اظهـار محبـت رسـول خـدا بـه 

امـام مجتبـی احادیـث فراوانـی در منابـع 

کـه برخـی از آنهـا در  شـیعه و سـنی آمـده 

ایـن فصـل نقـل می شـود. 

حدیث یکم. 

ـــاره امـــام حســـن؟ع؟  پیامبـــر؟صل؟ درب

بـــه ابوهریـــره فرمودنـــد: هرکـــس او را دوســـت 

بـــدارد، خـــدا او را دوســـت مـــی دارد.

کتــاب زندگانــی امــام  کــه بــه   جــا دارد 

حســن مجتبــی؟ع؟ اثــر مرحوم ســید هاشــم 

کــه در آن  کنیــم  رســولی محلاتــی نیــز اشــاره 

کتــاب، ایشــان مــدارک و روایــات در ایــن 

از  عامّــه  نــزد  معتبــر  کتــب  از  را،  موضــوع 

گــرد  کــرده و  جملــه صحــاح ســتّه، تحقیــق 

آورده انــد. در ایــن قســمت، ضمــن قدردانــی 

کتــاب  از  روایاتــی  بزرگــوار،  آن  از زحمــات 

ایشــان نقــل می کنیــم.

حدیث دوم. 

؟ص؟، وَ  بِيَّ یْـــتُ النَّ
َ
:  رَأ

َ
بَـــرَاءِ قَال

ْ
وَ عَنِ ال

فصل هفتم:  اظهار محبت رسول خدا 

به امام مجتبی 
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بام دوص:   ویاگی لاو اتاص تدتشیف

ه. 1 حِبَّ
َ
ـــهُ فَأ حِبُّ

ُ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
 : الل

ُ
ـــی  عَاتِقِهِ  وَ هُوَ یَقُـــول

َ
حَسَـــنُ  عَل

ْ
ال

وایت شـده اسـت كه پیامبر را در حالى دیدم كه حسـن بر دوش او   از براء ر
د: »خدایا من او را دوست دارم، تو نیز دوستش بدار« د و مى فرمو بو

کتـب معتبـر  کـه در پاورقـی ذکـر شـده اسـت، از  ایـن روایـت، بـا اسـنادی 
نـزد عامّـه نقـل شـده اسـت و بـر تمـام مسـلمانان اتمـام حجّـت می کنـد. بـر این 
اساس، تخریب مزار امام حسن؟ع؟، با هیچ منطق و دلیلی توجیه نمی شود. 
بـا تخریـب  کـرد، امـا از سـوی دیگـر  بـا اهـل بیـت  کسـی ادّعـای دوسـتی  گـر  ا
گونـه  کـه ایـن چـه   قبـور ائمـه؟عهم؟ موافـق بـود، بایـد بـه ایـن روایـت پاسـخ دهـد 

که راضی به تخریب حرم اهل بیت هستید؟  محبّت است 

کتــاب خــود آورده اســت. لــذا حتّــی وهابیّــت  ایــن روایــت را بخــاری نیــز در 
ــار مســئولیّت تخریــب قبــور ائمــه شــانه  ــر ب ــه بیــاورد و از زی ــد بهان نیــز نمی توان
ــرآن  کــه آن را خواهــر ق کتــاب بخــاری همیــن بــس،  ــت  کنــد. در اهمیّ ــی  خال
می داننــد و در ایّــام تولــد بــا ســعادت پیامبــر؟صل؟ اقــدام بــه ختــم بخــاری 
کتــاب را می خواننــد. نقــل  ــرآن، ایــن  می کننــد، یعنــی مثــل تــلاوت دوره ای ق

بخــاری ایــن چنیــن اســت:

 ، خْبَرَنِـي عَـدِيٌّ
َ
: أ

َ
ثَنَـا شُـعْبَةُ، قَـال

َ
ـاجُ بْـنُ المِنْهَـالِ، حَدّ ثَنَـا حَجَّ

َ
3749-حَدّ

؟صم؟، وَالحَسَـنُ بْـنُ عَلِيٍّ  بِيَّ یْتُ النَّ
َ
: رَأ

َ
: سَـمِعْتُ البَـرَاءَ رَضِـيَ الُله عَنْـهُ، قَـال

َ
قَـال

هُ«2  حِبَّ
َ
ـهُ فَأ حِبُّ

ُ
هُمَّ إِنِّـي أ

َّ
: »الل

ُ
ـی عَاتِقِـهِ، یَقُـول

َ
عَل

کشـف الصـدق، ص 255. از منابـع سـنی: التـاج الجامـع للأصـول، ج 3،  1. نهـج الحـق و 
أسـد  ترمـذی، مسـند أحمـد، ج 4، ص292،  و  و مسـلم  از بخـاری  نقـل  بـه  ص357، 

ص12. ج 2،  الغابـة، 
النجـاة  دار طـوق  الناشـر:  الناصـر؛  ناصـر  بـن  زهیـر  محمـد  تحقیـق:  البخـاري؛  صحیـح   .2
)مصـورة عـن السـلطانیة بإضافـة ترقیـم ترقیـم محمـد فؤاد عبـد الباقي(؛ الطبعـة: الأولی، 

1422هــ ؛ عـدد الأجـزاء: 9:، ج 5، ص26
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حدیث سوم. 

کتـاب تهذیـب التهذیـب و مسـند احمـد بـن  کتـاب آقـای رسـولی از  در 

حنبـل نقـل شـده اسـت:

 زهیر بن اقمر گوید: پس از شهادت امیر المؤمنین؟ع؟، هنگامی که فرزندش 

گـون و بلنـد قامـت از  گنـدم  حسـن بـن علـی؟عهما؟ سـخنرانی می کـرد، مـردی 

قبیلـه »ازد« برخاسـت و گفـت: »لقـد رأیـت رسـول الله واضعه فـی حبوته یقول: 

من أحبّنی فلیحبّه، فلیبلغ الشـاهد الغائب. و لولا عزمهٔ من رسـول الله)ص( 

گـردن  کـه حسـن را بـر  کـه رسـول خـدا)ص( را دیـدم  مـا حدّثتکـم« )بـه راسـتی 

کـس مـرا دوسـت دارد، بایـد او را دوسـت   کـرده بـود و می فرمـود: هـر  خـود سـوار 

گـر ایـن دسـتورصریح  گفتـار را بـه غایبـان  برسـانند. و ا بـدارد. حاضـران ایـن 

رسـول خـدا نبـود، مـن بـرای شـما آن را نمی گفتـم.(

ایـن روایـت را در مـدارک دیگـر یافتـم؛ لـذا بـه جهـت حفـظ امانـت، بـدون 

تـی، روایـات را به عنـوان نمونه  دسـت بـردن بـه متـن کتـاب آقـای رسـولی محلا

کتـاب »المسـتدرک علـی الصحیحیـن« نقـل می کنـم. از 

فَضْـلِ 
ْ
ال بْـنُ  حُسَـیْنُ 

ْ
ال ثنـا  هَانِـئٍ،  بْـنِ  صَالِـحِ  بْـنُ  ـدُ  مُحَمَّ ثَنَـا 

َ
حَدّ  -4806

ةَ، سَـمِعْتُ عَبْـدَ الِله  ـانُ بْـنُ مُسْـلِمٍ، ثنـا شُـعْبَةُ، عَـنْ عَمْرِو بْـنِ مُرَّ
َ

، ثنـا عَفّ بَجَلِـيُّ
ْ
ال

ا  مَّ
َ
: ل

َ
قْمَرِ، رَجُـلٍ مِنْ بَنِي بَکْرِ بْنِ وَائِـلٍ، قَال

َ ْ
ثُ، عَـنْ زُهَیْـرِ بْـنِ ال حَـارِثِ یُحَـدِّ

ْ
بْـنَ ال

شْـهَدُ 
َ
: أ

َ
زْدِ شَـنُوءَةَ، فَقَال

َ
ـاسَ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أ حَسَـنُ یَخْطُبُ النَّ

ْ
قُتِـلَ عَلِـيٌّ قَـامَ ال

ـهُ،  یُحِبَّ
ْ
نِـي فَل حَبَّ

َ
: »مَـنْ أ

ُ
 الِله؟صم؟ وَاضِعَـهُ فِـي حَبْوَتِـهِ وَهُـوَ یَقُـول

َ
یْـتُ رَسُـول

َ
قَـدْ رَأ

َ
ل

بَـدًا«. 
َ
ثْـتُ بِـهِ أ

َ
کَرَامَـةُ رَسُـولِ الِله؟صم؟ مَـا حَدّ ـوْلا 

َ
غَائِـبَ؛ وَل

ْ
ـاهِدُ ال

َ
ـغِ الشّ ِ

ّ
یُبَل

ْ
وَل

که ذهبی در تلخیص المستدرک نیز آن را آورده است.1 باید دانست 

1. المستدرك علی الصحیحین.
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 نکته دیگر که در گزارش شماره 4806 کتاب مستدرک علی الصحیحین 

کرده اســت.  گزارش ســکوت  که ذهبی در مورد این   دیده می شــود، این اســت 

 ایــن مطلــب بــر اهل فن پوشــیده نیســت که ذهبــی یکی از اســتوانه های علمی 

 مکتب سقیفه، یک نابغۀ خوش حافظه، و جامع علوم زمان خود در مسلک 

گر   اهل سنّت بوده و تمام عمر خود را به دشمنی با اهل بیت گذرانده است. ا

گزارشی در راستای بزرگداشت مقام اهل بیت به دستش می رسید   مطلبی یا 

و می توانســت از دم تیــغ بگذرانــد، بــی شــک بــدان دســت مــی زد. امــا در مــورد 

 این روایت سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که در کتاب دیگر 

که به شرح حال صحابه پرداخته است، این روایت   خود، »سِیَر اعلام النبلاء«، 

را نقل می کند، و در پایان، برخی از گزارشها را به جهت سلسله سند، ضعیف 

کتــاب ســیر اعــلام النبــلاء ذیــل نقــل و إســناد مســتدرک  می دانــد. ذهبــی در 

ضَعِیْــفٌ،  إِسْــنَادُهُ  می نویســد:  ترمــذی  ســنن  ذیــل  کــرده،  ســکوت  کــم  حا

أخرجــه  »ضعیــف:  می نویســد:  احمــد  مســند  نقــل  ذیــل  و  مُنْکَــرٌ.  وَالمَتْــنُ 

کثیــر، مجهــول، لــذا قــال الحافــظ  أحمــد 5/ 366، وفیــه زهیــر بــن القمــر، أبــو 

فــی التقریــب: مقبــول.«

یان را، البتـه در پاورقی می پذیرد. بدین  ذهبـی در نهایـت، قـول یکـی از راو

گـزارش را نـزد عامّـه، قطعـی الصـدور  جهـت، از حیـث صـدور می تـوان ایـن 

دانست.

بعــلاوه ابــن ابی شــیبه، اســتاد بخاری، در کتاب خــود به نام »المصنف«، 

گــزارش، می تــوان بــه  کــرده اســت. از دیگــر مــدارک ایــن  ایــن روایــت را نقــل 

جامــع الاحادیــث ســیوطی، مجمــع الزوائــد هیثمــی، معرفــه الصحابــه ابونعیــم 

کر، الصواعــق المحرقــه هیتمــی، فضائــل  یــخ دمشــق ابــن عســا اصبهانــی، تار
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کنــز العمــال متقــی  الصحابــه و مســند احمــد بــن حنبــل، طبقــات ابــن ســعد، 

کرد.  هندی و... اشاره 

حدیث چهارم. 

کتاب خود همچنین نقل می کند تی در   استاد رسولی محلا

ـدِ بْـنِ  ، ثنـا مُوسَـی بْـنُ مُحَمَّ حَضْرَمِـيُّ
ْ
ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الِله ال ثَنَـا مُحَمَّ

َ
2585-حَدّ

ـاتِ، عَـنِ  کَنَّ
ْ
بِـي ال

َ
یـرِ، ثنـا عُثْمَـانُ بْـنُ أ وَزِ

ْ
بِـي ال

َ
، ثنـا إِبْرَاهِیـمُ بْـنُ أ بَصْـرِيُّ

ْ
ـانَ ال حَیَّ

 حَسَـنًا 
ُ

خُـذ
ْ
کَانَ یَأ ؟صم؟  بِـيَّ  النَّ

َ
نّ

َ
یْکَـةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ الُله عَنْهَـا أ

َ
بِـي مُل

َ
ابْـنِ أ

ـه1ُ« حِـبَّ مَـنْ یُحِبُّ
َ
ـهُ، وَأ حِبَّ

َ
ا ابْنِـي فَأ

َ
 هَـذ

َ
: »اللهُـمَّ إِنّ

ُ
یْـهِ، فَیَقُـول

َ
ـهُ إِل فَیَضُمُّ

سـینۀ  بـه  و  می گرفـت  را  حسـن؟ع؟  پیامبـر؟صل؟  می کنـد:  نقـل  عائشـه 
خـود می چسـبانید، سـپس می فرمـود: خداونـدگارا! ایـن پسـر مـن اسـت. مـن 
او را دوسـت مـی دارم، پـس او را دوسـت بـدار. و هرکـس او را دوسـت مـی دارد، 

دوسـت بـدار.

کر،  یـخ دمشـق ابـن عسـا ایـن روایـت را نیـز در مجمـع الزوائـد هیتمـی، تار
ابـن سـعد و  کنزالعمّـال متقـی هنـدی، جامـع الاحادیـث سـیوطی، طبقـات 
کـه  ی ایـن روایـت، عائشـه اسـت. طبعـاً همـان سـؤالی  ... می تـوان یافـت. راو
پیشـتر پرسـیده شـد، در ایـن روایـت نیـز می توان پرسـید: این همه دشـمنی که 
بـا حضـرت مجتبـی؟ع؟ از سـوی او ظاهـر شـد، بـا علـم بـه ایـن مقـام و منزلـت 
حضـرت مجتبـی؟ع؟ نـزد خـدا و رسـول خـدا، چـه توجیهـی دارد؟ پاسـخ را به 

یـم. خواننـده محتـرم وا می گذار

کـرده اسـت. بـه جهـت حفـظ  شـبیه بـه ایـن روایـت را، ابوهریـره نیـز نقـل 

کتـاب آورده شـده اسـت: امانـت، عینـاً متـن 

1. المعجم الکبیر، ج  3، ص32.
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کتاب هــای  کتــاب1 از  کشــف الغمــة مرحــوم اربلــی و بیــش از بیســت  »از 

گاه حســن؟ع؟ را  گفتــه اســت: مــن هیــچ  کــه ابوهریــره  اهــل ســنت نقــل شــده 

کــه روزی او  کــه اشــکهایم جــاری شــده، و جهــت آن این اســت  ندیــدم، جــز آن 

کــه در دامــان رســول خــدا؟صل؟ نشســت.  یــد تــا ایــن  کــه آمــد و می دو را دیــدم 

ــمَّ   الِله یَفْتَــحُ فَمَــهُ، ثُ
ُ

گفــت: وَ رَسُــول ی دنبالــه حدیــث را ادامــه داده، چنیــن  و

هَا
ُ
هُ؛ یَقُول حِبُّ مَــنْ یُحِبُّ

ُ
هُ وَ أ حِبَّ

َ
ــهُ فَأ حِبُّ

ُ
هُــمَّ إِنِّی أ

َّ
: الل

ُ
 یُدْخِــلُ فَمَــهُ فِــی فَمِــهِ وَ یَقُــول

اتٍ.2  ثَلاثَ مَرَّ

د را باز كرده و در دهان حسن؟ع؟  در آن حال رسول خدا؟صل؟ دهان خو
مى برد و مى گفت: خدایا من او را دوست دارم و هر كه او را دوست مى دارد 

نیز دوسـت مى دارم. سـه بار این سخن را گفت.

حدیث پنجم. 

تـی به روایتی اشـاره می کند که در آن،   در روایـت دیگـر، آقـای رسـولی محلا

پیامبر؟صل؟ از تعبیر »دو گل خوشـبو« برای حسـنین؟عهما؟ استفاده کرده اند. 

یحانه )گل خوشـبوی   ایـن محبـت تـا آنجـا رسـیده بود که آن دو کودک را ر

کتاب هـای شـیعه و  یـادی در  خـود( می خوانـد. بـه ایـن مضمـون نیـز روایـت ز

کـه از ابوایـوب انصـاری یا سـعد بن ابی  اهـل سـنت آمـده، ماننـد ایـن حدیـث 

گفتـه  ی  کـه راو وقـاص ]ایـن تردیـد در اصـل سـند حدیـث اسـت[ نقـل شـده 

است:

1. بحـــار الانـــوار، ج43، ص266، الادب المفـــرد بخـــاری، ص304، صحیـــح مســـلم، ج7، 
ص129، مســـند احمـــد بـــن حنبـــل، ج2، ص532، ســـنن ابـــن ماجـــة، ج1، ص64، 
کم، ج3، ص169، حلیـــة الاولیاء، ج2، ص35، و بیش از بیســـت کتاب  مســـتدرک حا
کـــه در ملحقـــات احقـــاق الحـــق، ج11، ص25-13 نام آنها دقیقا ذکر شـــده اســـت. دیگـــر 

ئمة )ط _ القدیمة(، ج 1، ص 566 کشف الغمة في معرفة الأ  .2
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ــا  ــدٍ، ثن
َ
ــنُ مَخْل احُ بْ ــرَّ جَ

ْ
ــا ال ، ثن ــيُّ جِ

َ
یْذ

َ ْ
ــرَامَ ال ــنُ مَابَهْ ــدُ بْ حْمَ

َ
ــا أ ثَنَ

َ
3990-حَدّ

 ، ــدِ بْــنِ عُبَیْــدِ الِله بْــنِ عَلِــيٍّ حَسَــنُ بْــنُ عَنْبَسَــةَ، ثنــا عَلِــيُّ بْــنُ هَاشِــمٍ، عَــنْ مُحَمَّ
ْ
ال

ــوبَ  یُّ
َ
بِــي أ

َ
هِ، عَــنْ أ بِیــهِ، عَــنْ جَــدِّ

َ
، عَــنْ أ حَزْمِــيِّ

ْ
حْمَــنِ ال عَــنْ عَبْــدِ الِله بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

حُسَــیْنُ رَضِــيَ الُله 
ْ
حَسَــنُ وَال

ْ
ــی رَسُــولِ الِله؟صم؟، وَال

َ
ــتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
، قَــال يِّ نْصَــارِ

َ ْ
ال

هُمَــا؟، قَــال:  تُحِبُّ
َ
 الِله أ

َ
ــتُ: یَــا رَسُــول

ْ
عَبَــانِ بَیْــنَ یَدَیْــهِ، وَفِــي حِجْــرِهِ، فَقُل

ْ
عَنْهُمَــا یَل

هُمَا«1 شُــمُّ
َ
نْیَــا أ

ُ
یْحَانَتَــايَ مِــنَ الدّ هُمَــا وَ هُمَــا رَ حِبُّ

ُ
وَکَیْــفَ لا أ

مـن بـه نـزد رسـول خـدا؟صل؟ رفتـم، در حالـى كـه حسـن و حسـین؟رضهما؟ در 

وی آن حضـرت بـازی مى كردنـد. مـن عـرض كـردم: ای  كنـار او و پیـش ر

د: چگونـه ایشـان را دوسـت  رسـول خـدا آیـا ایشـان را دوسـت داری؟ فرمـو

نـدارم بـا آنكـه آن دو، گل هـای خوشـبوی مـن از دنیـا هسـتند، و مـن آن دو 

را مى بویـم؟

ایـن روایـت در دیگـر کتابهـای سـنی ماننـد مجمـع الزوائـد هیتمـی، جامـع 

کر و  یـخ دمشـق ابـن عسـا کنـز العمـال متقـی هنـدی، تار الاحادیـث سـیوطی، 

فتـح البـاری ابـن حجـر عسـقلانی )شـرح صحیـح بخـاری( ذکـر شـده اسـت.

کتب شیعه، به شکلی دیگر نقل شده است البته این روایت در 

حُسَیْنُ یَرْکَبَانِ
ْ
حَسَنُ وَ ال

ْ
ي، فَجَاءَ ال ِ

ّ
بِيُّ یُصَل  : کَانَ النَّ

َ
 رَوَاهُ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ قَال

 
َ

ةً؛ فَقَـال ا مَـرَّ
َ

ةً وَ هَـذ ا مَـرَّ
َ

ـلُ هَـذ  ظَهْـرَهُ فَانْصَـرَفَ، فَوَضَعَهُمَـا فِـي حَجْـرِهِ فَجَعَـلَ یُقَبِّ
نْیَـا.2

ُ
یْحَانَتَـيَّ مِـنَ الدّ حِـبُّ رَ

ُ
: مَـا لِـي لا أ

َ
 الِله؟ فَقَـال

َ
هُمَـا یَـا رَسُـول  تُحِبُّ

َ
قَـوْمٌ: أ

وان گویـد: حضرت رسـول؟صل؟ به نماز مشـغول مى شـدند و  عتبـة بـن غـز
حسـنین؟عهما؟ مى آمدند و در پشـت آن جناب سـوار مى شـدند. آن حضرت 

1. المعجم الکبیر، ج 4، ص155.
ى بأعلام الهدى )ط _ القدیمة(، ص 221 2. إعلام الور
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وهى مى گفتند:   آنان را بر مى داشت  و در دامنش مى گذاشت و مى بوسید. گر
دند: چرا دوست ندارم؟ این ها مانند  ى؟ فرمو  یا رسول اللَّه آنان را دوست دار

دو دسته گل هستند كه خداوند در دنیا به من داده است.

حدیث ششم. 

در روایتـی دیگـر نیـز، تعبیـر دیگـری از محبـت از زبـان پیامبـر؟صل؟ صـادر 

شـده است

حَسَـــنَ 
ْ
لُ ال  الِله یُقَبِّ

ُ
کَانَ رَسُـــول بِـــي هُرَیْرَةَ: 

َ
مُسْـــنَدِ عَنْ أ

ْ
حْمَـــدُ بْـــنُ حَنْبَـــلٍ فِـــي ال

َ
أ

 لِـــي عَشْـــرَةً 
َ

ـــنُ حَابِـــسٍ _ إِنّ ـــرَعُ بْ قْ
َ ْ
ـــرِهِ  ال ـــةِ غَیْ  عُیَیْنَـــةُ _ وَ فِـــي رِوَایَ

َ
حُسَـــیْنَ. فَقَـــال

ْ
وَ ال

؟ص؟: مَـــنْ  لا یَرْحَـــمْ  لا یُرْحَـــمْ . وَ فِـــي رِوَایَـــةِ 
َ

. فَقَـــال ـــتُ وَاحِـــداً مِنْهُـــمْ قَـــطُّ
ْ
ل مَـــا قَبَّ

کَانَ قَـــدْ  جُـــلِ: إِنْ   لِلرَّ
َ

وْنُـــهُ، وَ قَـــال
َ
تَمَـــعَ ل

ْ
ـــی ال  الِله حَتَّ

ُ
اءُ: فَغَضِـــبَ رَسُـــول فَـــرَّ

ْ
حَفْـــصٌ ال

کَبِیرَنَـــا زْ  ـــمْ یَرْحَـــمْ صَغِیرَنَـــا وَ یُعَـــزِّ
َ
صْنَـــعُ بِـــكَ؟ مَـــنْ ل

َ
بِـــكَ فَمَـــا أ

ْ
حْمَـــةُ مِـــنْ قَل  نُـــزِعَ الرَّ

ا.1 یْسَ مِنَّ
َ
 فَل

وایــت مى كنــد كــه گفــت: زمانى پیامبــر خدا؟صل؟  احمــد حنبــل از ابوهریــره ر
حســنین؟عهما؟ را مى بوســید. عیینــه _ و بــه قولــى اقــرع بن حابــس _ گفت: من 
ــى هرگــز احــدى از ایشــان را نبوســیده ام. رســول اعظــم  ــد دارم ول زن ده فر
د: مــن لا یَرحــم لا یُرحــم، یعنــى كســى كــه رحــم نكنــد  اســام؟صل؟ فرمــو
وایــت حفــص پیغمبــر اكــرم؟صل؟  مــورد ترحــم قــرار نخواهــد گرفــت. بنــا بــه ر
ى غضــب كــرد كــه رنــگ مباركــش دیگرگــون شــد و بــه آن شــخص  بــه طــور
د: اگــر خــدا ترحّــم را از قلــب تــو گرفتــه اســت، مــن با تو چه كنم؟ كســى  فرمــو
ــذارد، ــرام نگ ــزت و احت ــا ع رگان م ــه بــز ــد و ب ــم نكن ــا رح دكان م ــو ــه ك ــه ب  ك

د.  از ما نخواهد بو

1. مناقب آل أبي طالب؟عهم؟ )لابن شهرآشوب(، ج 3، ص 384
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کـه بایـد دل را از محبـت  گونـه می اندیشـند  نـوع عارفـان و صوفیـان، ایـن 

کـرد و غیـر از خـدا هیـچ چیـز را نبایـد دوسـت داشـت؛ حتـی  غیـر خـدا خالـی 

ماننـد  کرده انـد؛  فرسـایی ها  سـخن  راسـتا،  ایـن  در  آنـان  را.  همسـر  و  فرزنـد 

داسـتان ابراهیـم ادهـم. امـا ایـن روایـت نبـوی و احادیـث مشـابه آن، تکلیـف 

کـه چنیـن تفکّـری، هیـچ اصالـت دینـی نـدارد و ایـن دسـت  را روشـن می کنـد 

مطالـب در شـرع مقـدّس، هیـچ جایگاهـی نـدارد.

خاندان ابوطالب در بیان رسول خدا 

که از این قرار است: تی در ادامه روایتی نقل می کند  استاد رسولی محلا

کـه گویـد:  کـرده  کـم نیشـابوری در مسـتدرک بـه سـند خـود از عـروه نقـل  حا

رسـول خـدا؟صل؟ فرزنـدش حسـن؟ع؟ را بوسـید و بـه سـینه چسـبانید و او را 

کـه  می بوییـد. مـردی از انصـار مدینـه نـزد آن حضـرت بـود. آن مـرد انصـاری 

کنـون  کـه بـه حـد بلـوغ رسـیده و تـا  گفـت: مـن پسـری دارم  ایـن ماجـرا را دیـد، 

کان الله نـزع الرحمـة  گاه او را نبوسـیده ام! »فقـال رسـول الله: ارایـت ان  هیـچ 

گـر خداوند رحـم را از دل تو  مـن قلبـک فمـا ذنبـی؟1« رسـول خدا؟صل؟ فرمود: ا

گنـاه مـن چیسـت؟ گرفتـه، 

پیامبـر؟صل؟ در ایـن تکریـم و بزرگداشـت، هدفـی را دنبـال می فرمودنـد؛ و 

که در آینده، آماج حملات دشمنان  گاه خود را مواضعی قرار می دادند  بوسه 

پیامبـر؟صل؟ قـرار می گرفت. دسـتان حضرت صدیقه طاهـره؟عها؟، دهان امام 

گلـوی مبـارک امـام حسـین؟ع؟ را بوسـیدند. در خباثـت دشـمن  حسـن؟ع؟ و 

کـه دقیقـاً همـان مواضع را مـورد حمله قـرار می دادند.  همیـن بـس، 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص170
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کتاب کشف الغمه از مصادر عامّه نقل   روایت دیگری را مرحوم اربلی در 

 می کند و در این جا از کتاب بحار الانوار، که نقل شیعی روایت است، خدمتتان 

تقدیم می کنم.

 از اسحاق بن سلیمان هاشمی روایت شده که گفت: ما نزد هارون الرشید 

 بودیم، که سخن از حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟ به میان آمد. هارون گفت: 

مردم عوام می پندارند که من دشمنیِ علی و فرزندانش حسن و حسین ]علیهم 

که می پندارند. بلکه فرزندان   السـلام[ را دارم. نه! به خدا قسـم چنین نیسـت 

کـه  کـوه، خـون حسـین؟ع؟ را از مـا مطالبـه کردنـد، تـا ایـن   آنـان در هـر دشـت و 

کشتیم. سپس مقام خلافت به ما رسید. ما با ایشان معاشرت   ما قاتلین او را 

کردنـد و وسـیله جدایـیِ  یدنـد و بـر مـا خـروج  کردیـم. آنـان بـه مـا حسـادت ورز

دیگـران را بـا خـود فراهـم آوردنـد. 

 به خدا قسم که مهدى خلیفه از منصور خلیفه از محمّد بن علی از عبد الله 

کــه مــا بــه حضــور پیغمبــر  گفــت: در آن بیــن  کــه  کــرد  بــن عبــاس بــراى مــن نقــل 

اعظــم اســلام؟صل؟ مشــرف بودیــم، دیدیــم فاطمــه اطهــر؟سها؟ در حالی وارد شــد 

گریه می کنی!؟ گفت:  گریــان بــود. پیامبــر خدا؟صل؟ به او فرمود: براى چــه  کــه 

کجــا رفته انــد.  حســن و حســین؟عهما؟ از خانــه بیــرون رفته انــد و مــن نمی دانــم 

رســول خــدا؟صل؟ فرمــود: پــدرت به فدایــت باد! گریان مبــاش، زیرا آن خدایی 

ــنین؟عهما؟  ــق حس ــپس در ح ــت )س ــر اس ــان مهربان ت ــه آن ــده ب ــان را آفری ــه ایش ک

گــر حســنین در بیابــان باشــند، آنــان را نــگاه دار، کــرد( و فرمــود: پــروردگارا! ا  دعــا 

یا باشند اینان را سالم بدار! گر در در  و ا

گفــت: یــا احمــد! مغمــوم و محــزون  در ایــن بیــن جبرئیــل نــازل شــد و 

مبــاش! اینــان در دنیــا و آخــرت فاضــل خواهنــد بــود و پدرشــان از ایشــان بهتــر 
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ــد. خــدا یــك  ــه خــواب رفته ان اســت. حســنین؟عهما؟ در »حظیــره بنــی نجــار« ب

کــه ایشــان را نــگاه دارد. ابــن عبــاس می گویــد:  ملــك را بــه ایشــان مــوکّل نمــوده 

پیغمبــر خــدا؟صل؟ برخاســت، مــا هــم بــا آن حضــرت برخاســتیم و متوجــه 

گــردن  گاه دیدیــم امــام حســن؟ع؟ دســت بــه  حظیــره بنــی نجــار شــدیم. نــا

ــه وســیله یکــی از بال هــاى خــود  حســین؟ع؟ در آورده و آن ملــك، ایشــان را ب

کــرم؟صل؟ امــام حســن؟ع؟ را برداشــت و آن ملــك نیــز  پوشــیده بــود. پیغمبــر ا

کــه رســول خــدا  کــه مــردم می دیدنــد  امــام حســین؟ع؟ را برداشــت، در حالــی 

آنــان را حمــل می نمــود.

مـا یکـی  تـا  بـده  یـا رسـول الله! اجـازه  گفتنـد:  ابوایـوب انصـارى  و  ابوبکـر 

آخـرت  و  دنیـا  در  کـه  یـد  گذار وا را  آنـان  فرمـود:  یـم.  بیاور را  کـودك  دو  ایـن  از 

فاضل انـد و پدرشـان از آنـان بهتر اسـت. سـپس پیامبر اعظـم؟صل؟ فرمود: من 

گرامـی داشـته اسـت. سـپس  کـه خـدا  گرامـی مـی دارم  گونـه  امـروز ایشـان را آن 

مشـغول سـخنرانی شـد و فرمـود: 

کـه از لحاظ جدّ و  ایهـا النـاس! آیـا می خواهیـد شـما را از افرادى خبر دهم 

جـدّه بهتریـن مردم انـد؟ گفتند: بله یا رسـول الله! فرمود: حسـن و حسـین؟عهما؟ 

که جدّشـان رسـول خدا؟صل؟ و جدّه ایشـان خدیجه بنت خویلد است. ایها 

کـه از لحـاظ پـدر و مـادر  النـاس! آیـا می خواهیـد شـما را از افـرادى خبـر دهـم 

از عمـوم مـردم بهترنـد؟ گفتنـد: بلـه یـا رسـول الله! فرمود: حسـن و حسـین؟عهما؟ 

کـه پدرشـان علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ و مادرشـان فاطمـه؟عها؟ دختـر حضـرت 

محمّـد؟صل؟ اسـت. ایهـا النـاس! آیـا می خواهیـد شـما را از اشـخاصی خبـر 

کـه از نظـر عمـو و عمـه بهترین مردم می باشـند؟ گفتند: بله یا رسـول الله!  دهـم 

کـه عمـوى ایشـان جعفـر بـن ابـی طالـب و عمـه  فرمـود: حسـن و حسـین؟عهما؟ 

آنـان ام هانـی دختـر ابـو طالـب اسـت. ایهـا النـاس! آیـا می خواهیـد شـما را از 
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کـه از لحـاظ دایی و خالـه از همه مردم بهترنـد؟ گفتند: بله  افـرادى خبـر دهـم 

کـه دایـی ایشـان قاسـم پسـر پیغمبر  یـا رسـول الله! فرمـود: حسـن و حسـین؟عهما؟ 

ینـب دختـر رسـول خدا؟صل؟ اسـت. خـدا؟صل؟ و خالـه آنـان ز

کـه: پـدر، مـادر، جد، جده، دایی، خاله، عمو، عمه حسـنین  گاه باشـید  آ

کـه  کسـی  کـه ایشـان را دوسـت داشـته باشـد و  کسـی  و خـود آن دو بزرگـوار و 
دوسـتِ دوسـت ایشـان را دوسـت داشـته باشـد، در بهشـت خواهنـد بـود.1

ایـن روایـت در تعلیقـات احقـاق الحـق نیـز آمـده اسـت؛ ضمـن آن که نقل 

اهـل سـنّت از ایـن روایـت، بـا قدری تفـاوت در مصادر آنها نیز آمده اسـت؛ که 

کتـاب زندگانـی امـام مجتبـی؟ع؟ آن مصـادر را بـه  تـی در  اسـتاد رسـولی محلا

کرده اند. کامـل ذکـر  طـور 

نکاتی از این روایت فهمیده می شود.

کـه حافـظ و نگهدارنـدۀ فرزندانمـان، مـا نیسـتیم؛ بلکـه  نکتـه نخسـت آن 

کـه  وظیفـۀ مـا حفـظ و صیانـت از ایشـان اسـت. تکلیـف مـا فقـط ایـن اسـت 

یم،  کوتاهـی نکنیـم، امـا نگهدارنده خود خداسـت. در جایی که چاره ای ندار

ممکـن اسـت زبـان بـه اعتـراف بـاز کنیم، اما بهتر اسـت در همـۀ مواضع، خدا 

ـف بـه حفـظ و صیانـت 
ّ
را حافـظ و پشـتیبانِ خـود و فرزنـدان و هـر آنچـه مکل

کـه در  آن هسـتیم، بدانیـم؛ حتّـی در مسـئله دیانـت و ایمـان. معتـرف باشـیم 

تمامـی شـئون، خداونـد متعـال، ارحـم الراحمیـن علـی الاطـلاق، از همـه بـر ما 

مهربان تـر اسـت و بـر مـا رحـم می کنـد. 

پیامبـــر؟صل؟ بـــا ذکـــر ایـــن مـــورد امیدآفریـــن و آرامـــش بخـــش، حضرت 

صدیقـــه طاهـــره؟عها؟ را تســـکین می دهنـــد. بـــا ایـــن حـــال، و با رســـیدن خبر 

1. بحار الأنوار، ج 43، ص 301
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که حالشان  سلامتی حســـنین؟عهما؟ از ســـوی جبرئیل، پیامبر؟صل؟ نفرمودند 

کارمان برســـیم؛ یعنـــی در این شـــرایط نیـــز، درباره  خـــوب اســـت، پس ما بـــه 

کوتاهی نفرمودند. بلکه برخاســـتند و وظیفه خود را انجام دادند و به  خانواده 

گرامی خود رفتند.   سراغ این دو سبط 

کـه کودکان را تـا زمانی  نکتـه دوم. ایـن نکتـۀ زیبـا و محبـت آمیـز آن اسـت 

کـه بـه سـن بلـوغ نرسـیده اند، از هـم جدایشـان نکنیـد. بایـد اجـازه بدهیـم تـا 

کـه فرصـت دارنـد، نسـبت بـه هـم محبـت داشـته باشـند، تـا در آینـده  زمانـی 

کـس، بـه سـوی او جلب نشـوند.  بـا نخسـتین ابـراز علاقـه از سـوی هـر کـس و نا

خوب اسـت در بسـیاری از این دسـت موضوعات به ظاهر سـاده نیز، تبعیّت 

از پیشـوایان راسـتین و دلسـوز را، سـر لوحـه رفتـار خـود قـرار دهیـم.

که که از این روایت فهمیده می شـود و بسـیار مهم اسـت، این   نکته سـوم 

 در چنیـن شـرایطی، کـه خلیفـه اول بـه پیامبر؟صل؟ می گوید اجـازه بدهید من 

کـه پـدر ایـن دو، از تـو برتـر  گوشـزد می کننـد  کنـم، پیامبـر؟صل؟  کمـک  شـما را 

یخ ثبت و ضبط شود که پیامبر؟صل؟ در آن   است. این مطلب باید در تارک تار

روز چه دید، و چگونه حتّی در چنین شرایطی مقام و شأن امیرالمؤمنین؟ع؟ 

را، بـه یـاد مـردم و اطرافیان و شـخص خلیفه اول گوشـزد می فرمایـد؛ مبادا فردا 

روزی، کسـی بهانه ای داشته باشد. 

 نکتۀ چهارم. پیامبر به محض رسیدن به مسجد، خطابه ای سر می دهند 

و شـئون نَسَـبی حسـنین؟عهما؟ را بـه مـردم بیـان می کننـد. شـاید پیامبـر؟صل؟ 

قصـد داشـتند بـه مـردم گوشـزد کننـد کـه حداقل به سـابقه و حسـب و نسـب، 

در  کـه  می دیدنـد  پیامبـر؟صل؟  یـد.  بیانداز نگاهـی  نیـز  ظاهـری  انتخـاب  در 

آینـده، چـه کسـانی بـر ایشـان چیـره می شـوند، و چـه کسـانی دسـت به غصب 
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حقـوق ایـن خانـدان خواهنـد زد. در همین واقعه، پیامبـر؟صل؟ با ابابکر اتمام 

حجّـت جـدّی فرمودنـد؛ تـا بدانـد در آینده دسـت بـه چه کارهایـی خواهد زد.

نکاتی از حدیث حضرت صدیقۀ کبری؟سها؟
دوسـتداریِ  نـام  بـه  فضیلتـی  از  سـخن  یادشـده،  احادیـث  از  برخـی  در 

حسنین و دوستداریِ دوستدارانشان به عنوان عامل نجات می رود. به همین 

کـه امـام عسـکری از حضـرت  مناسـبت، اشـاره ای بـه روایتـی مناسـب اسـت 

حضـرت  زبـان  از  را  تشـیّع  یابـی  ارز کـه  می کنـد  روایـت  کبـری؟عهما؟   صدیقـۀ 

صدیقه طاهره؟عها؟ نشان می دهد. 

نَا مِنْ 
َ
ــي أ ــی فَاطِمَــةَ بِنْتِ رَسُــولِ الِله، فَسَــلِیهَا عَنِّ

َ
تِــهِ: اذْهَبِــي إِل

َ
 رَجُــلٌ لِامْرَأ

َ
قَــال

کُنْــتَ  ــهُ : إِنْ 
َ
ــتْ؟عها؟: قُولِــي  ل

َ
تْهَا، فَقَال

َ
ل

َ
سْــتُ مِــنْ شِــیعَتِکُمْ؟ فَسَــأ

َ
وَ ل

َ
شِــیعَتِکُمْ، أ

نْــتَ مِــنْ شِــیعَتِنَا، وَ إِلا فَــلا. 
َ
ــا زَجَرْنَــاكَ عَنْــهُ فَأ مَرْنَــاكَ، وَ تَنْتَهِــي عَمَّ

َ
تَعْمَــلُ بِمَــا أ

خَطَایَــا! 
ْ
نُــوبِ وَ ال

ُّ
 مِــنَ الذ

ُ
یْلِــي؛ وَ مَــنْ یَنْفَــكّ : یَــا وَ

َ
خْبَرْتُــهُ. فَقَــال

َ
فَرَجَعْــتُ، فَأ

ــارِ.  یْــسَ مِــنْ شِــیعَتِهِمْ فَهُــوَ خَالِــدٌ فِــي النَّ
َ
 مَــنْ ل

َ
ــارِ، فَــإِنّ نَــا إِذَنْ خَالِــدٌ فِــي النَّ

َ
فَأ

ــتْ فَاطِمَــةُ؟عها؟: 
َ
هَــا زَوْجُهَــا. فَقَال

َ
 ل

َ
ــتْ لِفَاطِمَــةَ؟عها؟ مَــا قَــال

َ
ةُ، فَقَال

َ
مَــرْأ

ْ
فَرَجَعَــتِ ال

ینَــا وَ   مُحِبِّ
ُ

کُلّ ــةِ، وَ  جَنَّ
ْ
هْــلِ ال

َ
ا فَــإِنَّ شِــیعَتَنَا مِــنْ خِیَــارِ أ

َ
یْــسَ هَکَــذ

َ
ــهُ: ل

َ
قُولِــي ل

یْسُوا مِنْ شِیعَتِنَا 
َ
نَا، ل

َ
بِهِ وَ لِسَانِهِ ل

ْ
مُ بِقَل ِ

ّ
مُسَل

ْ
عْدَائِنَا، وَ ال

َ
وْلِیَائِنَا، وَ مُعَادِي أ

َ
مُوَالِي أ

ــةِ،  جَنَّ
ْ
ــي ال ــكَ فِ ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ــاتِ، وَ هُ مُوبِقَ

ْ
ــائِرِ ال ــي سَ ــا فِ ــا وَ نَوَاهِیَنَ وَامِرَنَ

َ
ــوا أ فُ

َ
إِذَا خَال

قِیَامَــةِ 
ْ
وْ فِــي عَرَصَــاتِ ال

َ
ــا، أ زَایَ ــا وَ الرَّ بَلایَ

ْ
ــرُونَ مِــنْ ذُنُوبِهِــمْ بِال کِــنْ بَعْــدَ مَــا یُطَهَّ

َ
وَ ل

هُمْ 
َ

نْ نَسْــتَنْقِذ
َ
ــی أ

َ
ابِهَــا، إِل

َ
ــمَ بِعَذ ــی مِــنْ جَهَنَّ

َ
عْل

َ ْ
بَــقِ ال وْ فِــي الطَّ

َ
نْــوَاعِ شَــدَائِدِهَا، أ

َ
 بِأ

ی حَضْرَتِنَا.1
َ
هُمْ إِل

َ
نَا مِنْهَا، وَ نَنْقُل بِحُبِّ

1. تفسیر إمام حسن عسکري؟ع؟، ص 308
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د و  و مردى به همسـرش گفت كه نزد فاطمه؟عها؟ دختر رسـول خدا؟صل؟ بر
ن رفت و پرسید.  از او بپرسد آیا من از شیعیان شما هستم یا نیستم؟ آن ز
د: اگـر بـه گفته هـاى مـا عمل مى كنـى و از منهیات ما دسـت  فاطمـه؟عها؟ فرمـو
ى و از منهیـات  مى كشـى، شـیعه اى؛ ولـى اگـر بـه گفته هـاى مـا توجهـى نـدار
ى، از شـیعیان مـا بـه حسـاب نمى آیـى. او برگشـت   مـا هـم دسـت برنمـى دار

و جریان را به شوهرش اطاع داد. 

 مرد گفت: واى بر من! پس چه كسى ما را از این گناهان رهایى مى بخشد؟ 
یـرا هـر كس شـیعه نباشـد در جهنم  دانـه خواهـم شـد، ز و مـن در جهنـم جاو

ن برگشـت و جریـان را بـه حضـرت فاطمـه؟عها؟ گفت. اسـت. ز

د: بـه شـوهرت بگـو ایـن گونـه نیسـت كـه خیـال كـرده اى.   فاطمـه؟عها؟ فرمـو
 شیعیان ما از نیكان اهل بهشت هستند. همه دوستان ما و دوستانِ دوستان 
مـا و دشـمنان دشـمنان مـا و كسـانى كـه بـا قلـب و زبان سـخنان مـا را قبول 
دارنـد. همـه این هـا از شـیعیان مـا نیسـتند، مادامـى كـه اوامـر مـا را انجـام 
وه  ندهند و از منهیات ما دسـت باز ندارند و مرتكب گناهان شـوند. این گر
بـا همـه اینهـا اهـل بهشـت اند. امـا بعـد از ایـن كـه از گناهـان پـاك شـوند، و 
گرفتـار انـواع مصیبت هـا و مشـكات شـوند، یـا در قیامت با انواع سـختى ها 
گرفتار گردند، یا در طبقه اول جهنم معذب شـوند؛ و بعد ما آن ها را نجات 

د مى آوریـم. مى دهیـم و بـه طـرف خـو

گسـترده و وسـیع اسـت. همیـن قـدر  بحـث در بـاب ایـن روایـت، بسـیار 

کـه رفتـار و اعمـال، غیـر از اعتقـاد و ایمـان قلبـی اسـت. حضـرت  اشـاره کنیـم 

کـه رفتـار خـود  صدیقـه طاهـره؟عها؟ در ایـن بیـان اشـاره می فرماینـد: تـا زمانـی 

گرفتاری هـا می شـوید و حتّـی در طبقـه  را درسـت نکنیـد، دچـار مشـکلات و 

ب خواهیـد شـد؛ امـا ایمـان قلبـی شـما نشـان می دهـد که 
ّ

نخسـت دوزخ معـذ

محـبّ مـا هسـتید یـا نـه. 
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گرایانــه  گونــه روایــات، برداشــتی اباحــه  ممکــن اســت برخــی افــراد، از ایــن 

ــه  ک ــد  ــاز می دانن ــود را مج ــد، خ ــت ش ــاد درس ــه اعتق ک ــه  ــن بهان ــه ای ــد و ب کنن

ک  هرآنچــه می خواهنــد، انجــام دهنــد. نکتــه در همین برداشــت بســیار خطرنا

کــه حضــرت صدیقــه طاهــره؟عها؟ نیــز، دقیقــاً همیــن  کننــده اســت،  گمــراه  و 

کــه کســی  موضــع را روشــن می فرماینــد تــا کســی دچــار اشــتباه نگــردد. مادامــی 

کــرد و راه بازگشــت  گــر توبــه  گنــاه می شــود، از تشــیّع فاصلــه می گیــرد. ا مرتکــب 

گناهــان غوطــه  گرفــت، بــه تشــیع بــاز می گــردد. امــا هرچــه بیشــتر در  در پیــش 

هیــچ  دیگــر  کــه  جایــی  تــا  می شــود؛  بیشــتر  شــیعه  از  او  فاصلــه  شــود،  ور 

گمراهــی کــه شــخص، دچــار   بویــی از شــیعه نخواهــد داشــت. اینجاســت 

 ابدی می شود. 

 نکته مهم تر آن است که کسی، به امید شیعه بودن، پیش خود می گوید توبه 

ی دهـد. نخسـت، ممکـن  می کنـم. امـا چنـد اتفـاق ممکـن اسـت بـرای او رو

اسـت پیـش از توبـه از دنیـا بـرود؛ زیـرا هیـچ کـس از زمان مرگ خـود، به صورت 

دقیـق اطـلاع نـدارد. در ایـن حـال، دیگـر زمانـی بـرای بازگشـت نیسـت. دوم، 

کند. آنگاه تا پایان عمر،  گناه، توبه را فراموش  ممکن است پس از ارتکاب به 

گذارد.  گناه بر دوشـش می ماند، و با حالتی زار، به سـرای سـرمدی قدم  بار آن 
سوم، ممکن است با تمام توان بکوشد که شرایط توبه را فراهم کند، اما نتواند. 
بـه عنـوان مثـال برنامه ریـزی می کنـد تـا در شـب جمعـه، در شـب اسـتجابت 
گناهانـش را ببخشـاید،  کـه تمامـی  کمیـل، از خـدا بخواهـد   دعـا، در دعـای 
ی  امـا در همـان شـب مهمـان بـه او می رسـد، و توفیـق دعـا و طلـب توبـه از و

سـلب شـود. در ایـن حـال نیـز، فرصتـی مغتنـم را از دسـت می دهـد.

  لذا بیان معصومین؟عهم؟ در این گونه روایات نه تنها دعوت به اباحه گری 
گنـاه  کـه در پـی نافرمانـی خـدا سـبب وقـوع  نیسـت، بلکـه بـا تحذیراتـی هـم 
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می شـود، شـیعیان را از معصیـت خـدا بـاز می دارنـد. از سـوی دیگـر، انسـان 
کـه دچـار لغـزش شـد، بایـد ناامیـد شـود و  کسـی  اسـت و ممکـن الخطـاء. آیـا 
دسـت از تلاش و ادامه راه بکشـد؟ معصومین؟عهم؟ می فرمایند خیر؛ زیرا یکی 
کلمـات نورانـی بزرگـواران  گناهـان، یـأس از رحمـت خداسـت، و   از بزرگتریـن 
کـه بـه سـبب  و هادیـان دیـن، زنـده نگـه داشـتن نـور امیـد در دل مؤمـن اسـت، 

گشـته اسـت.  کژی  غفلـت دچـار لغـزش و 

بلکـه  نمی دهـد،  گـری  اباحـه  بـه  حکـم  روایـات  دسـت  ایـن  نتیجـه،  در 

نـور امیـد بـه بازگشـت را در دل مؤمنـان روشـن نـگاه مـی دارد. بـه همیـن دلیـل 

گونـه  کلیـد حـلّ بسـیاری از ایـن  کـه  توصیـه بسـیار بـه اسـتغفار شـده اسـت، 

که  مشـکلات اسـت. خداوند متعال، بسـیار بخشـنده و مهربان تر از آن اسـت 

در فکـر مـا بگنجـد. بـر اسـاس همیـن روایـت، خداونـد در سـه موضع، کسـی را 

کـه کـژی و گناهـی مرتکـب شـده باشـد، تنبیـه می کنـد. تنبیه مربوط بـه زمانی 

کـه می فرمایند  کـه آن لغـزش در دفتـر اعمـال ثبـت شـده باشـد. سـرّ این  اسـت 

گردیـد و بـه درگاه خـدا تمنّـای  کنیـد و از عمـل زشـت خـود بـاز  بلافاصلـه توبـه 

گر  گناه در دفتر اعمال ثبت نشـود. حال ا که آن  کنید، همین اسـت  بخشـش 

ثبـت شـد، خـدا در دنیـا فرد گنهکار را به انواع سـختی ها می انـدازد. بیماری، 

قـرض، ورشکسـتگی، مشـکلات روحـی و فکـری و... . این چنین شـخصی از 

دنیـا مـی رود، و تنبیـه هـم شـده اسـت. امـا در برخـی مـوارد، خـدا در ایـن دنیـا 

گنـاه را، بـه عالـم بـرزخ  ک شـدن از  کامـل او را تنبیـه نمی کنـد و پـا بـه صـورت 

ک شـود.  کـه پـا موکـول می کنـد تـا زمانـی 

حـال چـرا در همیـن دنیـا تسـویه حسـاب نمی کنـد؟ جوابـش از الطـاف و 

کرامـات الهـی بـر مؤمـن اسـت. ممکـن اسـت تسـویه حسـاب شـخص، سـبب 
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کنیـد تنبیـه گناهـی، رفتـن آبـرو باشـد.  شـود اطرافیـان او لطمـه ببیننـد. فـرض 

کیـزه از ایـن دنیـا می رود؛ امـا در این بیـن، اطرافیان  ی شـخص بـرود، پا گـر آبـرو ا

ایـن  و  بـرود  آن شـخص  ی  آبـرو گـر  ا بسـوزند؟  تنبیـه  ایـن  آتـش  بایـد در  نیـز  او 

کـه  کـه بـرای دختـر او دیگـر خواسـتگار نیایـد چـه؟ از ایـن رو  امـر سـبب شـود 

کـه آتش آن  خداونـد متعـال ظالـم نیسـت، تنبیـه او را بـه زمانـی موکول می کند 

گیـر نباشـد.  تنبیـه، بـرای دیگـران دامـن 

کــه بــه جهــت رعایــت اختصــار از  مثــال در ایــن زمینــه بســیار می تــوان زد، 

ــه قیامــت  ــد ب ــم. خلاصــه اینکــه در شــرایطی، عــذاب و تنبیــه بای ی آن می گذر

ــه  ک ــع  ــلاف واق ــی خ ــن مطلب گفت ــری،  ی دیگ ــرو ــردن آب ــد: ب ــود. مانن ــول ش موک

ســبب گمراهی کســی شــود، غیبت در مورد کســی که روحش هم از آن غیبت 

خبــر نــدارد. ایــن دســت گناهــان را، خــدا در قیامــت و در مقابــل چشــم دیگران 

کــه در تمــام ایــن تنبیهــات وجــود دارد، ایــن اســت  تنبیــه می کنــد. نکتــه ای 

ــد  ــع می کن ــی را ضای کس ــق  ــه ح ــد. ن ــم نمی کن ــس ظل ک ــچ  ــه هی ــد ب ــه خداون ک

ک تــر از  کســی ضایــع شــود. عــذاب قیامــت دردنا و نــه اجــازه می دهــد حــق 

ک تــر از عــذاب دنیاســت.  عــذاب بــرزخ اســت؛ و عــذاب بــرزخ بســی دردنا

ــش  ــیرین تر و عاقبت ــر و ش ــات، راحت ت ــن اتفاق ــه ای ــت از هم ــه و بازگش ــا توب  ام

نیز نیکو تر است. 

را در  بـه حسـنین؟عهما؟  روایـات محبّـت پیامبـر؟صل؟ نسـبت  و  احادیـث 

کـه از ایـن دسـت فضائـل ومناقـب در  همیـن جـا ختـم می کنیـم. خلاصـه آن 

گرامـی پیامبـر؟صل؟ در مـدارک عامّـه بـه وفـور یافـت می شـود؛  شـأن سـبطین 

کـه مرحـوم  کـه جـای خـود دارد و همیـن قـدر بگوئیـم  مـدارک و منابـع شـیعه 

مجلسی در حدود 80 صفحه از بحار را به این بحث اختصاص داده است. 
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و علاقـه منـدان  پژوهشـگران  و  بـه محقّقیـن  را،  زمینـه  ایـن  بیشـتر در   پویـش 

یم. وا می گذار

معیار سنجش فضایل 
کـه تـا بدینجـا مطرح کردیـم، یک موضـوع ممکن  بـه عنـوان مکمّـل بحثـی 

اسـت سـبب بروز شـبهه یا سـوء برداشـت هایی شـود. لذا به صورت مسـتقل، 

از نظـر می گذرانیـم.

کمـــالات موهبتی  گرفت،  که مورد بررســـی قـــرار  کمالاتی  نـــوع فضائـــل و 

کتسابیِ آن بزرگواران. یعنی فضائلی بود که پیامبر؟صل؟  حسنین؟عهما؟ بود نه ا

کرده انـــد و از ســـوی خداونـــد متعال، به ایشـــان رســـیده بود.  بدان هـــا اشـــاره 

کـــه حســـنین؟عهما؟ در آن هـــا نقشـــی  بـــه تعبیـــری، فضائـــل وَهبـــی الهـــی بـــود 

نداشـــته اند. این بحث قابل تســـرّی اســـت و در مورد دیگر معصومین؟عهم؟ از 

جمله حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ هم مطرح اســـت. این موضوع، از مســـائل 

مهمـــی در جامعه اســـت، که برخـــی از معاصران آن را به چالش کشـــیده اند. 

کســـب آن هـــا  کـــه شـــخصیّت و فضائـــل افـــراد، دائـــر مـــدار  آنـــان می گوینـــد 

کمـــالات، از هر راهـــی که محقّق  توســـط افراد اســـت، یـــا اینکـــه آن فضائل و 

شـــده باشـــد، ســـبب فضیلت و برتری اســـت؟ به عبارت دیگـــر، اصالت به 

 خـــودِ فضیلت اســـت، یا به راهِ رســـیدن بـــه آن فضیلت؟ فضیلـــت و برتری،

 مستقلًا دارای ارزش و برتری است یا خیر؟ 

گونـــه پرسشـــها، می تواند منشـــأ رفـــع برخی از شـــبهات و  پاســـخ به ایـــن 

که دســـت به دســـت در میان افـــراد می گـــردد و به دلائل  شـــائبه هایی بشـــود 

که بعضاً به  مختلف، شـــاید به پاســـخ قطعی هم نرســـیده باشند، ســـؤالاتی 

بیانهـــای مختلف ممکن اســـت تکـــوّن یابد. 
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مریـم  مـورد حضـرت  از دانشـمندان مسـیحی در  یکـی  مثـال،  بـه عنـوان 

گفتـم مریـم  کنـم؛  می گویـد: خواسـتم فضائـل او را بـر شـمرم و مریـم را معرّفـی 

بگویـم  خواسـتم  نـدارد.  فضیلتـی  و  هسـت  کـه  دیـدم  اسـت،  مسـیح  مـادر 

دختـر عمـران اسـت، بـاز هـم در آن فضیلتـی نیافتم. لـذا می گویـم: مریم، مریم 

ی حضـرت مریـم قـرار  گوینـده ایـن سـخن تمرکـز و دقّـت بحـث را بـر رو اسـت. 

می دهد. یعنی شـخصیّت حضرت مریم را به صورت مسـتقل مورد توجّه قرار 

 می دهـد. اتفاقـاً قـرآن نیـز، همیـن تمرکـز بـر شـخصیّت مسـتقل حضـرت مریـم 

را به رسمیّت می شناسد.

قَتْ
َ

حْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدّ
َ
تي  أ

َّ
یَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ ال  وَ مَرْ

قانِتین  1
ْ
کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ ال ها وَ  بِّ  بِکَلِماتِ رَ

گفتـه شـده  شـبیه بـه همیـن سـخن، در مـورد حضـرت صدیقـه طاهـره؟عها؟ 

گوینـده سـخن می گویـد: خواسـتم بگویـم دختـر پیامبـر؟صل؟ اسـت،  اسـت. 

همسـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت، مـادر حسـنین؟عهما؟ اسـت، گفتم بالاتـر از این 

گفتـم فاطمـه، فاطمـه اسـت.  هاسـت؛ لـذا 

تـا اینجـا، ظاهـراً مشـکلی در بحـث نیسـت. مشـکل زمانـی پدیدار می شـود 

کـه گوینـده ای دیگـر در یکـی از محافـل جهانـی، عنـوان می کنـد چـه فضیلـت و 

برتـری اسـت کـه کسـی در ایـران بـه دنیـا بیایـد و شـیعه باشـد؟ این دیـدگاه تمام 

کلام زیـر سـؤال می بـرد و بـی  فضائـل وَهبـی و بخششـی الهـی را، عمـلًا بـا ایـن 

اعتبـار می دانـد. آنـان سـوار بـر ایـن مـوج می شـوند، و در نهایـت می گوینـد:

فاضـل بـود  تـو  پـدر  از فضل پدر تو را چه حاصلگیـرم 

بـرای پاسـخ بـه ایـن شـائبه، بایـد گفته هـا و مقـولات را دسـته بنـدی کنیم. 

1. تحریم: 12.
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بایـد بدانیـم در ایـن بحـث، دو مقولـه جـدا از هـم مـورد بررسـی بایـد واقـع شـود: 

کرامـت 1( فضیلـت  2( 

محور هر دو دسـته، خداوند متعال اسـت؛ زیرا در فضای دینی و در بسـتر 

گـر کسـی در فضـای خـارج از دیـن می خواهـد سـخن  شـرع سـخن می گوییـم. ا

بگویـد، بایـد ایـن مطلـب را بـه صراحـت عنـوان کنـد؛ و عمـلًا عنوان روشـنفکر 

کـه خـود را روشـنفکر دینـی می دانـد،  کنـد. کسـی  دینـی را، از نـام خـود حـذف 

یّـت خـدا، و شـرع مقـدّس اسـلام را، بـه عنـوان اصالـت در بحـث  بایـد محور

پذیرفتـه باشـد. ایـن مطلـب بسـیار مهـم اسـت، و در مواجهـه بـا ایـن چنیـن 

گـردد. به عبارت بهتـر، زمین بازی  پرسشـها و ادّعاهـا، ایـن تقسـیم باید روشـن 

کنیـم، و در آن بسـتر سـخن بگوییـم. را مشـخص 

بـا ایـن مقدّمـه، بایـد روشـن شـود ایـن فضیلت هـا و کرامـات، که هـر دو نیز 

کسـی یـا چیـزی داده شـده اسـت، یـا بـه  ارزش دارنـد، یـا بـه صـورت وهبـی بـه 

صـورت کسـبی بـه دسـت آمـده اسـت.

اصالـت در ایـن بحـث، خود ارزش ها هسـتند. مسـتقلًا هم موضوع بحث 

کـه در ایـن زمینـه، منکـر ارزش هـای اعطایـی و وهبـی اسـت،  کسـی  هسـتند. 

عمـلًا ارزش ذاتـی برخـی از چیزهـا را یـا بـه رسـمیّت نمی شناسـد، یـا خـود را بـه 

تغافـل زده اسـت1. مثـلًا هیـچ عاقلـی نمی توانـد ارزش ذاتـی طـلا را، نسـبت 

کنـد. مثـلًا بگویـد چـون ارزش طـلا ذاتـیِ خـود اوسـت و  بـه ارزش ذاتـی آهـن ردّ 

کسـبی« اسـت، نـه بـه معنـای خـاصّ  1. مـراد از تعبیـر »ارزش ذاتـی« در اینجـا، »ارزش غیـر 
فـرد  آن  بـه  کـه خداونـد  ارزشـی  یعنـی  مـا،  بـرد  کار ارزش ذاتـی در  واقـع،  فلسـفی آن. در 
کـه هیـچ  کسـب او داده اسـت؛ وگرنـه بدیهـی اسـت  یـا مـکان بـدون  یـا زمـان  یـا شـیء 

نـدارد.  ذاتـی  ارزش  آفریـدگار،  از  مسـتقلّ  آفریـده ای 
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عمـلًا در مقابـل آن، آهـن ارزش کمتـری دارد، پـس طـلا هیـچ برتـری نسـبت بـه 

کـه شـاید نیـازی بـه  آهـن نـدارد. ایـن سـخن بـه قـدری سـاده انگارانـه اسـت، 

توضیـح هـم نداشـته باشـد. 

ی دیگر سکّه آن است که فرضاً تکّه ای آهن به گردنبندی از طلا بگوید:  رو

گـر مـن هـم طـلا بـودم، الآن بـه عنـوان زیـور آلات اسـتفاده می شـدم، نـه آن که    ا

 به عنوان نعل اسب در زیر پای ستوران باشم. این مقایسه از اساس ناصحیح 

اسـت و قائلان به آن، سـبب تمسـخر خود می شـوند. این ارزش ها، در تمامی 

شـئون مخلوقات سـاری و جاری اسـت. چه در جمادات، مانند طلا و آهن؛ 

 چه در گیاهان، چه در حیوانات و چه در انسان. این تفاوت در خلقت را، که 

 سـبب برتری بر دیگری می شـود، قرآن به رسـمیّت می شناسـد. در چند موضع 

خدای سبحان با عبارت »آیا برابرند؟« این مطلب را یادآور می شود.

 وِ�ي َسْ�قَ لْهَلْ�ي ِ�،�قُ ِ
رَ�جّ

وارَحْمَ�قَ ُ ْ�حج َ وَ�ي
َ��قَ حزِ

اآ
ْ
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ُ
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ُ�ا

َ
كّ

دزَ �قَ َ ما�ي
�زَّ ،اإِ

مُو�زَ
َ
عْل َ لا�ي �زَ �ي دز
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�قَّ
أَ
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َ
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ُ
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َ
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عزَ
ْ
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أَ
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اأَ
ْ
ال وِ�ي َسْ�قَ لْهَلْ�ي �قُ َّ ىي

َ
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َّ
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کـه علم ندارد  در همیـن مثـال قرآنـی اخیـر، آیا کسـی که علم دارد با کسـی 

_ فـارغ از آن کـه چگونـه آن علـم را بـه دسـت آورده باشـد، نابغه ذاتی باشـد یا با 

تـلاش و سـعی بـدان دسـت یافتـه باشـد _ برابرند؟ هیـچ عاقلی، ایـن دو را برابر 

نمی دانـد، و ارزش علـم را زیـر سـؤال نمی بـرد. سـخن از مـدرک و تکّـه ای کاغذ 

کـه در اختیـار صاحـب آن اسـت و  نیسـت، بلکـه منظـور علـم واقعـی اسـت 

1. زمر: 9.
2. انعام: 50.
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می توانـد منشـأ ثمـر باشـد. بـه همیـن دلیـل نوابـغ، بـا آن که به دلایـل مختلف، 

ک بالاتری هسـتند، واقعاً  از جملـه بـه صـورت وراثتـی و ذاتـی صاحب قوّه ادرا

کـه هیچ بهـره ای از علـم نبرده اند.  ارزشـمندتر از کسـانی هسـتند 

دقّـت شـود، سـخن نـه از پاسـخگو بـودن بـه ایـن قـدرت، نـه اینکـه آیـا ایـن 

کـرده ای! بلکه  قـدرت را هدایـت کرده انـد یـا خیـر. نـه اینکـه با این قـدرت چه 

کـه در ایـن مـورد  کـه ایـن قـدرت، ارزشـمند اسـت یـا خیـر؛  سـخن از آن اسـت 

تقریبـاً هیـچ اختـلاف نظـری نبایـد باشـد. 

مثـــال دیگر درباره پول اســـت. پول بیشـــتر، آیا نســـبت به پـــول کمتر برتری 

کار به دســـت بیاید، یا از راه ارث. بالاخره این پول،  دارد؟ حال از راه کســـب و 

دارای قـــدرت خریـــد اســـت و به لحـــاظ ذاتـــی می تواند برخی مشـــکلات را، یا 

حتـــی بســـیاری از مشـــکلات را حـــل کنـــد. این مطلب هـــم، در متـــن دین به 

 رسمیّت شناخته شده است. پیامبر؟صل؟ اهتمام به اقتصاد را مهم می دانند

 و در این باره می فرمایند:

ـوْلا 
َ
قْ بَیْنَنَـا وَ بَیْنَـهُ، فَل خُبْـزِ وَ لا تُفَـرِّ

ْ
نَـا فِـي  ال

َ
 الِله؟ص؟:  اللهـمّ بَـارِكْ  ل

ُ
 رَسُـول

َ
قَـال

نَـا.1 یْنَـا فَرَائِـضَ رَبِّ دَّ
َ
یْنَـا وَ لا صُمْنَـا وَ لا أ

َّ
خُبْـزُ مَـا صَل

ْ
ال

بـار خدایـا! نـان را بـراى مـا بركـت ده و میـان مـا و آن جدایـى مینـداز؛ كـه 
د را  وردگار خـو وزه نتوانیـم و واجبـات پـر اگـر نـان نباشـد، نمـاز نخوانیـم و ر

انجـام ندهیـم.

کـــه آیا پنجـــاه تومـــان از پنج  بـــر اســـاس همین مطلـــب، می توان پرســـید 

تومـــان برتر اســـت یا نـــه؟ آیا خودش این برتری را به دســـت آورده اســـت؟ یا او 

گر کســـی بگوید »چون پنجـــاه تومانی را برتـــری داده اند و  را برتـــری داده انـــد؟ ا

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 5، ص 73 و، ج 6، ص87 
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 خودش به برتری دســـت نیافته اســـت، لذا ارزشـــی ندارد«، کسی به این تفکّر

 نمی خندد؟ 

کـه برخـی بـر بعضـی دیگـر برتـری  از بدیهی تریـن موضوعـات همیـن اسـت 

دارنـد. ایـن تفـاوت و برتـری را قـرآن نیـز بـه رسـمیّت می شناسـد:
لا.1 �ي صز �زْ ُ��قَ كْ�جَ

أَ
وَا ا�قٍ ُ�َ�رَ�ج كْ�جَ

أَ
ا َ��قُ حزِ

اآ
ْ
وَلل عْ�زٍ هُمْعَلى�جَ عْ�زَ َ ا�ج �ز

ْ
ل

صزَّ �زَ �زَ ْ�كَ�يْ �زُ ا�زْ

خدوند در قرآن می فرماید: ای پسران آدم! شما را بر بسیاری از مخلوقات 

برتری دادیم. 

اهُمْ �ز
ْ
ل

صزَّ وَ�زَ ا�قِ �ج ِ
�يّ

الّ�َ اهُمْمِ�زَ �ز �قْ ْ�ِ�وَرَرزَ �جَ
ْ
وَال ِ�ّ

�جَ
ْ
ال ىِي

اهُمْ�ز �ز
ْ
َ�مَوَحَمَل

آ
ا ىي

�ز َ ا�ج مْ�ز دْكَّ�َ �قَ
َ
 وَل

لا. 2 �ي صز �زْ ا�قَ �ز �قْ
َ
ل �زَ �زْ ٍ�مِمَّ �ي عَلىكَ�ش

ــا  گفتــه شــده، ایــن برتری هــا اصلــی اساســی در پیرامــون م ــر مطالــب  بناب

هســتند. حتّــی در بســیاری از موقعیّت هــا، برتری هــای خــدادادیِ وهبــی و 

ــخصی  ــه ش ک ــن  ــتند. همی ــر هس ــا ارزش ت ــابی ب کتس ــای ا ــی، از برتری ه اعطای

کدامــن متولــد شــود، دارای  کار و مــادری پا در خانــواده ای ســالم، از پــدری فــدا

کســی بــرای خواســتگاری  ارزش اســت. بــرای درک بهتــر مطلــب، تصــوّر شــود 

اقــدام می کنــد. دو نفــر را بــه او معرّفــی می کننــد. یکــی از دختــران بــه زور آرایــش 

گریــم خــود را آمــاده می کنــد، و دختــر دیگــر زیبایــی خــدادادی دارد و بــدون  و 

کــدام یک را  هیــچ برنامــه ای مهیّــای مراســم می شــود. حــال در مقــام انتخــاب، 

کشــیده اســت، پــس  بــر می گزینــد؟ آیــا می گویــد چــون نفــر اول زحمــت بیشــتر 

یــم، عبــارات پایانــی  گــر پیــش برو بــا ارزش تــر و زیباتــر اســت؟ بــا همیــن فرمــان ا

کــه بــر می شــمارند، همــه فضیلتــی  پیامبــر؟صل؟ در مــورد حســب و نســب 

1. إسراء: 21.
2. إسراء: 70.
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کســی، همــه  کــه در خانــواده  کســی اعطــا می نمایــد. همیــن  کــه خــدا بــه  اســت 

کــس  کدامــن باشــند، فضیلــت و ارزش اســت و هیــچ  انســان های شــریف و پا

کــه اســلام نیــز، ایــن  منکــر ایــن ارزش ذاتــی نمی شــود. بــر همیــن اســاس اســت 

ارزش هــا را قبــول دارد، و بــه عنــوان لطفــی از الطــاف الهــی آن هــا را نعمــت 

 می دانــد. دســتورات اســلام و پیامبــر؟صل؟ دربــاره انتخــاب شایســته همســر،

 بر همین اصل استوار است.

 الِله! وَ مَـنْ خَضْرَاءُ 
َ

مَـنِ.  قِیـلَ: یَا رَسُـول کُـمْ وَ خَضْـرَاءَ الدِّ ا  الِله؟ص؟: إِیَّ
ُ

 رَسُـول
َ

قَـال
ـوْء.1 حَسْـنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّ

ْ
ةُ ال

َ
مَرْأ

ْ
 ال

َ
مَـنِ   قَـال الدِّ

د: اى مردم! شـما را زنهار مى دهم  رسـول خدا؟صل؟ سـخنرانى كرد و فرمو
وید(.  از »خضراء الدّمن«  )علف هایى كه در خوابگاه و طویله شتران مى ر
ن زیبا  د: ز پرسـیدند: یـا رسـول اللَّه! مـراد از خضـراء الدّمن  چیسـت؟ فرمـو

و خوش سـیمایى اسـت كه در خاندانى پَسـت تولّد یافته باشـد.

ایـن مقدّمـات، حسـنین؟عهما؟ خودشـان در مقـام عالـی، مادرشـان در  بـا 

عالی تریـن مقـام، پدرشـان نفـس و جـانِ پیامبـر؟صل؟، نسـب و حسـب را نیـز، 

پیامبـر؟صل؟ معرّفـی فرمودنـد. ایـن ارزش هـا را نمی تـوان منکر شـد و بی اعتبار 

کـه بـه مالـک اشـتر نوشـتند،  و بـی ارج دانسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نامـه ای 

کـه خانـواده دار و دارای اصـل و  کسـانی برگزیـن  کارگزارانـت را از  می فرماینـد: 

نسـب صحیـح هسـتند2. بنابرایـن، توجّـه به ایـن ارزش های ذاتی، مـورد توجه 

اسـلام نیـز هسـت، و توصیه هـا نیز بـر همین اصل اسـتوارند. در دعای ابوحمزه 

1. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا؟ع؟، ص 234
حَسَـــنَة. 

ْ
ـــوَابِقِ ال الِحَةِ وَ السَّ بُیُوتَاتِ  لصَّ

ْ
هْلِ  ال

َ
حْسَـــابِ وَ أ

َ ْ
مُرُوءَاتِ وَ الأ

ْ
وِي ال

َ
صَـــقْ بِذ

ْ
2. ثُـــمَّ ال

)نهج البلاغـــه، نامه 53(. 
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گر ارزشی  نیز، برای معرّفی پیامبر؟صل؟ به اصل و نسب ایشان اشاره می شود. ا

 نداشت، چرا باید به آن ها اشاره شود؟
بِىِ  الْهَاشِمِى 1

َ
دِ بْنِ عَبْدِالِلَّه النّ مُحَمَّ

محمد پسر عبداللَّه، پیامبرِ هاشمى

کـه حضـرت زیـن العابدیـن؟ع؟ در  ایـن مطلـب بـه قـدری اهمیّـت دارد، 

کـه قصـد معرّفـی خـود را داشـتند، فرمودنـد: مسـجد امـوی شـام، هنگامـی 

ـمَاحَةَ  مَ وَ السَّ
ْ
حِل

ْ
مَ وَ ال

ْ
عِل

ْ
عْطِینَا ال

ُ
نَا بِسَـبْعٍ.  أ

ْ
ل عْطِینَا سِـتّاً وَ فُضِّ

ُ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
أ

بِيَّ  ا النَّ  مِنَّ
َ

نّ
َ
نَا بِأ

ْ
ل مُؤْمِنِیـنَ؛ وَ فُضِّ

ْ
وبِ ال

ُ
ـةَ فِـي قُل مَحَبَّ

ْ
ـجَاعَةَ وَ ال

َ
فَصَاحَـةَ وَ الشّ

ْ
وَ ال

ا  سَـدُ رَسُـولِهِ وَ مِنَّ
َ
سَـدُ الِله وَ أ

َ
ـا أ ـارُ وَ مِنَّ یَّ ـا الطَّ یـقُ وَ مِنَّ دِّ ـا الصِّ ـداً وَ مِنَّ مُخْتَـارَ مُحَمَّ

ْ
ال

ةِ. مَّ
ُ ْ
سِـبْطَا هَذِهِ ال

هَـا  یُّ
َ
تُـهُ بِحَسَـبِي وَ نَسَـبِي. أ

ْ
نْبَأ

َ
ـمْ یَعْرِفْنِـي، أ

َ
 مَـنْ عَرَفَنِـي فَقَـدْ عَرَفَنِـي. وَ مَـنْ ل

طْرَافِ 
َ
کْنَ بِأ نَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الرُّ

َ
فَا. أ نَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّ

َ
ـةَ وَ مِنَـی. أ

َ
نَـا ابْـنُ مَکّ

َ
ـاسُ أ النَّ

نَا ابْنُ خَیْرِ 
َ
نَا ابْنُ خَیْرِ مَنِ انْتَعَلَ وَ احْتَفَی. أ

َ
نَـا ابْـنُ خَیْـرِ مَنِ ائْتَـزَرَ وَ ارْتَدَى. أ

َ
دَا. أ الـرِّ

بُـرَاقِ 
ْ
ـی ال

َ
نَـا ابْـنُ مَـنْ حُمِـلَ عَل

َ
ـی. أ بَّ

َ
نَـا ابْـنُ خَیْـرِ مَـنْ حَـجَّ وَ ل

َ
مَـنْ طَـافَ وَ سَـعَی. أ

قْصَـی.  
َ ْ
مَسْـجِدِ ال

ْ
ـی ال

َ
حَـرامِ إِل

ْ
مَسْـجِدِ ال

ْ
سْـرِيَ بِـهِ  مِـنَ ال

ُ
نَـا ابْـنُ مَـنْ أ

َ
هَـوَاءِ. أ

ْ
فِـي ال

ـی فَـکانَ 
َّ
نَـا ابْـنُ مَـنْ  دَنـا فَتَدَل

َ
مُنْتَهَـی. أ

ْ
ـی سِـدْرَةِ ال

َ
ـغَ بِـهِ جَبْرَئِیـلُ إِل

َ
نَـا ابْـنُ مَـنْ بَل

َ
أ

یْهِ 
َ
وْحَی إِل

َ
نَا ابْنُ مَـنْ أ

َ
ـمَاءِ. أ ئِکَةِ السَّ ی بِمَلا

َّ
نَـا ابْـنُ مَنْ صَل

َ
دْنـی.  أ

َ
وْ أ

َ
قـابَ قَوْسَـیْنِ أ

مُرْتَضَی.2
ْ
نَا ابْـنُ عَلِـيٍّ ال

َ
مُصْطَفَـی. أ

ْ
ـدٍ ال نَـا ابْـنُ مُحَمَّ

َ
وْحَـی. أ

َ
جَلِیـلُ مَـا أ

ْ
ال

ترجمۀ این عبارات با اندکی توضیح چنین است: 

زانـى داشـته، و مـا  هـان اى مـردم! خـدا بـه مـا شـش نعمـت گـران و پـر ارج ار

1. إقبال الأعمال )ط _ القدیمة(، ج 1، ص 410
2. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 45، ص 138
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ى و امتیـاز بخشـیده اسـت. خـدا  را بـه هفـت ویژگـى بـر دیگـر انسـانها برتـر
ى، سـخاوت و بخشـندگى، فصاحت  بـه مـا دانـش و بینـش، حلـم و بردبار
زانـى داشـته و  ى، جوانمـردى و آزادگـى، شـجاعت و شـهامت ار و سـخنور
گسـتره دلهـا و قلب هـاى مـردم توحیدگـرا و بـا ایمـان و آزاده را كانـون مهـر 
زانـه، بـر مـا خانـدان پـر شـكوه وحـى و  و عشـق مـا سـاخته اسـت. خـداى فر
رسـالت منـت نهـاده و مـا را بـه وسـیله ایـن هفـت نشـان شـكوه و عظمـت، بـه 
ى و ماك هاى شـكوه  ى بخشـیده اسـت؛ این نشـانه هاى برتر همگان برتر

عبارتنـد از:

رگ خدا، محمد از خاندان ماست. 1- پیامبر بز

2- نخسـتین ایمـان آورنـده بـه آن حضـرت و دیـن و آییـن آسـمانى او، امیـر 
مؤمنـان از خانـدان مـا اسـت.

3- جعفر طیّار، آن شهید دلاور راه عدالت و آزادى از خاندان ماست.

4- شـیر شـجاع حق و شـیر پیامبر خدا، جناب حمزه، آن قهرمان میدانها و 
ور شـهیدان بخون خفته احد از ماسـت. آن سـر

و  حسـن  حضـرت،  آن  عزیـز  یـادگار  دو  و  پیامبـر،  ارجمنـد  زنـد  فر دو   -5
هسـتند. مـا  از  حسـین 

رگ اصاحگـر زمیـن و زمـان در  6- و آن آخریـن امیـد و آخریـن نویـد و آن بـز
واپسـین حركـت تاریـخ و فرجـام جهـان نیـز از مـا، خانـدان توحیـد و آزادى و 

عدالت و تقواسـت.

د: هان اى مردم! هر كس مرا شـناخت كه  ى بـه مـردم كـرد و فرمـو و آن گاه ر
شـناخت و بایـد مسـئولیت خویـش را دریابـد و هـر كـس نشـناخت، اینـك بـه 
د تـا مـن خویشـتن را، از نظـر نسـل و تبـار و خانـدان و موقعیـت  دقـت بشـنو
وشـن تر بـر او بشناسـانم.  ى و انسـانى بیشـتر و رسـاتر و ر اجتماعـى و معنـو
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زنـد زمـزم و صفایـم، مـن  زنـد مكّـه و منایـم، مـن فر هـان اى مـردم! مـن فر
جابجـا  خویـش  عبـاى  بـا  را  د  الاسـو حجـر  كـه  هسـتم  رگمـردى  بز زنـد  فر
زنـد بهتریـن انسـانى هسـتم كـه  د. مـن فر كـرد و بـر سـر جایـش نصـب فرمـو
جامـه احـرام بـر تـن كـرده و بـر گـرد خانـه خـدا بـه  طـواف پرداختـه اسـت! 
زنـد بهتریـن انسـانى هسـتم كـه كفـش پوشـید و آن گاه بـراى طـواف  مـن فر
زنـد بهتریـن طواف كننـدگان  بـر گـرد خانـه خـدا آن را از پـا در آورد. مـن فر
برتریـن  و  حج گـزاران  بهتریـن  زنـد  فر مـن  سـعى كنندگانم!  بهتریـن  و 
رگ پیشـوایى هسـتم كه بر  زنـد آن بز لبیك گویـان بـه دعـوت خدایـم، مـن فر
واز در آمـد،  آن مركـب آسـمانى سـوار شـد و در ایـن فضـاى بى كـران بـه پـر
ى هسـتم كـه شـبانگاه، از مكّـه و از كهن تریـن معبـد  زنـد آن پیامبـر مـن فر
زنـد آن  واز داده شـد، مـن فر ى مسـجد اقصـى پـر توحیـد و رسـالت، بـه سـو
كسـى هسـتم كه در شـب معراج و سـیر وصف ناپذیر آسـمانى اش به سدرة 
زند  د، مـن فر المنتهـى رسـید، و نزدیكتریـن پیـام آوران خـدا بـه بـارگاه او بـو
آن كسـى هسـتم كـه در اوج آسـمانها بـا فرشـتگان نمـاز خوانـد و آنـان بـا 
زانه،  زند آن كسـى هسـتم كه خـداى فر شـادمانى بـه او اقتـدا كردنـد، من فر
پیامبـر  آن  محمّـد،  زنـد  فر مـن  د،  فرمـو وحـى  او  بـه  مى خواسـت  را  آنچـه 
ى از شـخصیت والاى  برگزیـده بـارگاه خـدا هسـتم. پـس از ترسـیم پرتـو
پیامبـر گرامـى، اینـك بـراى بـه تابلـو بردن امتیـازات شـكوهبار و موهبت هاى 
د: هـان اى مـردم! من  فـراوان و شـخصیت پـر معنویـت امیـر مؤمنـان، فرمـو

زنـد علـى مرتضایـم! فر

کـه ایـن مطالـب را در جامعـه مطـرح کننـد؛ هـم  پیامبـر؟صل؟ مقیّـد بودنـد 

کـه ایـن فضائـل را بـه رخ  کر ایـن نعمـات باشـد، و هـم آن  کـه شـا از ایـن جهـت 

کسـانی  دیگـران بکشـد تـا مردمـان پـس از ایشـان بداننـد پیـرو و دنبالـه رو چـه 

گر فاقـد این فضائل هسـتی، از خـدا بخواه  کـه ا باشـند. آمـوزه دیگـر ایـن اسـت 
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کـه حضـرت هـود و نـوح؟عهما؟ نیـز بـرای قـوم  تـا تـو را نصیـب گردانـد، همان گونـه 

خـود، ایـن چنیـن درخواسـت می کردنـد:
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جایگاه اقتصاد سالم در بینش دینی 
 بنابر آموزه های قرآن، شـکوفایی اقتصادِ خانواده، تلاش برای زندگی بهتر 

کنـد، نـه  کوتاهـی  و تأمیـن آسـایش خانـواده اصالـت دارد و هرکـس در ایـن راه 

در راسـتای دسـتورات اسـلام قدم برداشـته اسـت و نه نشانه زهد و پرهیزکاری 

کـه دعـوت بـه زندگـی دشـوار و سـختی  اسـت. منشـأ بسـیاری از حرف هایـی 

یـش مسـلکی اسـت  دادن بـه خانـواده می کننـد، تفکّـرات صوفـی مآبانـه و درو

و ایـن طـرز تفکّـر در اسـلام جایـی نـدارد. البتـه اجتنـاب از اسـراف و تجمّلات 

گرفتـن بـر اهـل خانـه  فـات، بـا سـخت 
ّ
و پرهیـز از چشـم و هـم چشـمی ها و تکل

کـه امـکان تهیّـۀ منزلـی فـراخ بـرای آسـایش  فـرق دارد. دلیـل نـدارد شـخصی 

کـه مرکـب مناسـب و در شـأن  کار را نکنـد. دلیـل نـدارد  خانـواده دارد، ایـن 

گـر هـم کسـی بـه انـدازۀ تـوان خـود کوشـید و نتوانسـت بیش  خـود تهیّـه نکنـد. ا

از آن چـه دارد تهیّـه کنـد، ابتـدا بـه آن چـه دارد قانـع باشـد و در پـی آن، از خـدا 

کنـد.  کـه روزی اش را بیشـتر  بخواهـد 

یم؛ سـخن از نگرش  کاری ندار  دقّت شـود، به مصادیق و شـرایط اجتماع 

1. هود: 52.
2. نوح: 12-11.
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گسترش سطح رفاه خانواده را مذموم می داند.  که تلاش برای   و تفکّری است 

مطالـب،  ایـن  کنـار  در  نـدارد.  جایـی  دیـن  در  و  اسـت  مـردود  دیـدگاه  ایـن 

که خود را به دنیا نفروش، به هر قیمتی دسـت به هر  کید شـده اسـت   توصیه ا

کاری نزن، خود را خوار و خفیف دیگران مگردان. 

 ممکن است بگویند امیرالمؤمنین؟ع؟ این گونه که بیان کردیم، نزیست. 

در جواب باید چند مورد بیان شود.

کــه از حقــوق خــود منــع شــده بــود   نخســت، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در دورانــی 

و در دوران ســیاه غصــب خلافــت، بــه آبادانــی اطــراف مدینــه پرداخــت. خــود 

چــاه حفــر می کــرد و نخلســتان می کاشــت و ســرزمین ها را آبــاد می کــرد. هنــوز در 

مدینــه، منطقــه »آبــار علــی« )چاه هایــی کــه حضرتــش حفــر و وقــف کرد( مشــهور 

و معــروف اســت. 

دوم، زهــد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یــک امــر اختیــاری بــود که خود برای خویشــتن 

برگزیــد؛ و در ایــن زهــد، هیــچ کــس را مجبــور نســاخت. ضمــن آن کــه در دورانــی 

کــه در مســند حکومــت قــرار داشــت.  گونــه می زیســت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن 

گونــه زندگــی می کننــد تــا مســکینان و فقیــران، از فقــر  کــه ایــن  توضیــح فرمودنــد 

خــود در رنــج نباشــند و خجالــت نکشــند. 

ســوم، در همــان دوران غصــب خلافــت و زهــد امیرالمؤمنیــن؟ع؟، زندگانی 

گــر امیرالمؤمنین؟ع؟ ســختی  امــام حســن و امــام حســین؟عهما؟ ماننــد پــدر نبود. ا

بــر خــود را برگزیــد، ایــن ســختی را بــر فرزنــدان و خانــواده تحمیــل ننمــود. 

کـه جایـگاه دو  بـود  گونـه  ایـن  روش پیامبـر؟صل؟ در دوران حیـات خـود 

 سـبط ارجمنـد خـود را، در جامعـه بـه همگان نشـان دهـد. این توجّـه، از منزل 

امتـداد  جامعـه  سـطح  تـا  و  می شـد  شـروع  طاهـره؟عها؟  صدیقـه  حضـرت 
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می یافـت. در منـزل، شـور و نشـاط و شـادابی حکـم فرمـا بـود. محبّـت و علاقه 

قلبـی، در تمـام شـئون زندگـی ایشـان، تـا زمان حیـات پیامبـر؟صل؟ حکم فرما 

گرفتـن حسـنین؟عهما؟ و تشـویق ایشـان، نشـان از همیـن  کشـتی  بـود. ماجـرای 

شـادابی و طـراوت در زندگـی اسـت. 

یـک بحـث دیگـر نیـز، از همیـن بحـث منشـعب می شـود؛ و آن ایـن اسـت 

کـه روش اداره خانـواده و پـس از آن اداره جامعـه بایـد بـه چـه صـورت باشـد؟ 

یـع امکانـات از بـالا بـه پاییـن اسـت یـا از پاییـن بـه بـالا؟ بـر اسـاس  آیـا ترتیـب توز

آنچـه تـا اینجـا مطرح شـد، روش پیامبـر؟صل؟ و روش امیرالمؤمنین؟ع؟ توزیع از 

پاییـن بـه بـالا اسـت. یعنـی در خانـه و در اجتمـاع خانـواده، ابتـدا فرزنـدان را در 

می یافتنـد و سـپس بـه خـود می پرداختنـد. امکانات بهتر را برای خانـواده درنظر 

کـه بـه عنـوان مثـال،  گونـه نبـود  می گرفتنـد، و در آخـر بـه خـود می رسـیدند. ایـن 

کـف  گرچـه در  اتـاق بهتـر بـرای پـدر و مـادر باشـد و بچه هـا هـر چـه شـد، شـد! 

یـع غـذا ابتـدا پـدر باشـد، سـپس مـادر  کـه در توز گونـه نبـود  اتـاق بخوابنـد. ایـن 

و بـه ترتیـب فرزنـدان را متنعّـم کننـد. بلکـه از پاییـن و کوچکتریـن فـرد اجتمـاع 

یـع امکانـات می کردنـد.  خانـواده شـروع بـه توز

اداره  روش  از  می تـــوان  را،  اجتمـــاع  اداره  روش  اســـاس،  همیـــن  بـــر 

کـــرد و بـــه بـــالا رســـید.  کـــه بایـــد از پاییـــن جامعـــه شـــروع  خانـــواده فهمیـــد؛ 

گـــر امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در زمـــان زمامـــداری هـــم چـــون فقیرتریـــن فـــرد جامعـــه  ا

ــع  ــه جمـ ــوان بـ ــناخت، می تـ ــن شـ ــا ایـ ــت. بـ ــن اسـ ــت، دلیلـــش همیـ یسـ می ز

روایـــات دوران ظهـــور حضـــرت بقیـــه الله الاعظـــم؟عج؟ رســـید؛ زیـــرا دو دســـته 

روایـــت از دوران ظهـــور امـــام زمـــان؟عج؟ در دســـت اســـت. در یـــک دســـته از 

گســـترش نعمت هـــا و ارتقـــاء ســـطح رفـــاه اســـت؛  روایـــات؛ ســـخن از آســـایش و 
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کار  و در دســـته دیگـــر از روایـــات، آمادگـــی داشـــتن بـــرای ســـختی و زحمـــت و 

ــرانجام در  ــته روایـــات، سـ ــر اســـاس ایـــن دو دسـ و تـــلاش مضاعـــف اســـت. بـ

گســـترده و فـــراخ می گـــردد، یـــا  زمـــان ظهـــور صاحـــب الزمـــان؟عج؟ خانه هـــا 

کـــس بایـــد بـــه اتاقـــی راضـــی شـــود؟ اوضـــاع ارزاق بهتـــر می شـــود یـــا بایـــد  هـــر 

بـــرای فقـــر آمـــاده شـــود؟

کـــه پیشـــتر  کـــرد. همـــان طـــور  گونـــه بایـــد جمـــع  ایـــن دو دســـته روایـــات را ایـــن 

کـــه  یـــع امکانـــات از پاییـــن بـــه بـــالا خواهـــد بـــود. همان گونـــه  عـــرض شـــد، توز

کوچکتـــر بایـــد رســـیدگی شـــود و بـــه ترتیـــب تـــا بـــه پـــدر  در خانـــه، ابتـــدا بـــه فرزنـــد 

گونـــه خواهـــد بـــود. امکانـــات  برســـد، در جامعـــه و اداره مملکـــت نیـــز همیـــن 

ــزاران و  کارگـ ــه  ــد بـ ــالا برسـ ــه بـ ــا بـ ــود تـ ــع می شـ یـ ــه توز ــات پاییـــن جامعـ از طبقـ

امیـــران. بنابرایـــن، عمـــوم جامعـــه از بـــرکات و نعمت هـــای دوران ظهـــور بهـــره 

کارگـــزاران حضـــرت  بیشـــتری می برنـــد و آســـایش بیشـــتری خواهنـــد یافـــت؛ و 

کمتـــر بهـــره می برنـــد. حتـــی بعضـــاً حتـــی بـــدون  ولـــی عصـــر؟عج؟ از امکانـــات 

 امکانات خواهند بود. 

کارگــزاران حضــرت  گــر می خواهیــم از  کــرد: ا کــه بایــد انتخــاب   اینجاســت 

ــرای ســختی و زحمــت آمــاده شــویم و خــود  ــد ب ولــی عصــر؟عج؟ باشــیم، بای

ــق و فتــق شــبانه روزیِ امــور مــردم  ــد خــود را آمــاده رت کنیــم. بای ــای فقــر  را مهیّ

ــزاران  کارگ ــرای  ــه ب ــا و ...، هم ــم خوری ه ک ــفرها،  ــا، س ــب بیداری ه ــم. ش کنی

ی  کننــدگان دوران حکومــت مهــدو گــر هــم می خواهیــم از مصــرف  اســت. ا

ــاه  ــدارد، منتظــر بهبــود شــرایط و آســایش و رف کــه هیــچ ایــرادی هــم ن باشــیم، 

خواهیــم بــود.

کــه پیامبــر؟صل؟ اهتمــام ویــژه ای بــه آن داشــتند، خبر گیری  شــأن دیگــری 
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از اهــل بیــت بــود. هــرگاه اراده رفتــن بــه مســجد را داشــتند، مثــل ســایر مــردم از 

درب غربــی مســجد وارد نمی شــدند؛ بلکــه بــه ســمت خانــه حضــرت زهرا؟عها؟ 

ــد  ختــی در منــزل ایشــان می نشســتند، خــوش و بشــی می فرمودن
َ
می رفتنــد، ل

و نشــاط را بــه خانــه وحــی می آوردنــد، و در نهایــت دســت حســنین؟عهما؟ را 

کــه  می گرفتنــد و بــه مســجد وارد می شــدند. از درِ خانــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــه  یــداد ســدّ ابــواب _  کــه در رو بــه مســجد بــاز بــود، وارد می شــدند؛ همــان در 

ی داد _ فقــط همیــن خانــه بــه مســجد راه  در ســال ســوم بــه دســتور خــدا رو

کــه در وقایــع غصــب  داشــت. در پــی همیــن تلاش هــای رســول الله؟صل؟ بــود 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟،  کــردن  طــرد  پــی  در  و  آن،  از  پــس  مصائــب  و  خلافــت 

گاه نتوانســتند حســنین؟عهما؟ را از اذهــان بزداینــد و شــخصیّت شــان   هیــچ 

کنند.  را مخدوش 
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مقــدمــه

کـه مرحوم مجلسـی   بـر روش و منوالـی 

کتـاب بحـار الانـوار داشـته اند،   در تألیـف 

 در ادامه به بحث مکارم اخلاق و شرافت 

 و جلالت نفس امام مجتبی؟ع؟ می رسیم. 

گونـه هـم نبـوده اسـت  یـادآور شـویم، ایـن 

فرشـته  سـوی  از  همگـی  امامـان  علـم  کـه 

رسـیده  ئـک  ملا سـایر  یـا  و  القـدس  روح 

باشـد؛ بعضـاً امامـی، مطلبـی را از پـدران 

یـادی  ز نمونه هـای  گرفته انـد؛  فرا  خویـش 

یخ از این دسـت موارد ذکر   هم در طول تار

 شـده است. نوع روایات سلسله الذهب، 

از این دسـت هسـتند. ائمه مقیّد بوده اند 

کـه حائـز ایـن نـکات  کـه آن قسـمت هایی 

بـوده اسـت، بـا ذکـر سـند دقیـق و متّصـل، 

بیـان فرمایند. 

ایـــن جـــواب کوتـــاه و اجمالـــی، برای 

می کننـــد،  ایجـــاد  شـــبهه  کـــه  کســـانی 

گـــر  ا کـــه  گونـــه  کفایـــت می کنـــد؛ بدیـــن 

کـــه گذشـــت بپذیریم، با  ایـــن مطلبـــی را 

خاتمیّـــت هیـــچ تناقـــض و درگیـــری هم 

گر  کرده اند ا که شـــبهه  ندارد. اشـــاره شـــد 

کســـی قائـــل بـــه خاتمیّـــت پیامبـــر؟صل؟ 

 فصل هشتم: 
مکارم اخلاق امام مجتبی؟ع؟ 



167

فاش للتم:  ترارص املا اتاص تدتشیف 

باشـــد، چـــه دلیـــل دارد این مقامـــات را بـــرای امامان شـــیعه بپذیـــرد؟ اصلًا 

مگـــر می شـــود امامان شـــیعه دارای این مقامات باشـــند، در حالـــی که وحی 

بر ایشـــان نازل نشـــده باشـــد؟ 

گـر سلسـله ارتبـاط علمـی و منشـأ اصلـی علـم امـام  پاسـخ همیـن اسـت. ا

یخـت. دیگـر  را، وجـود پیامبـر؟صل؟ بدانیـم، ایـن شـبهه از اسـاس فروخواهـد ر

نیازی به وحی نیسـت تا قائل به برخی مقامات امامان شـیعه باشـیم. همین 

کـه ارتبـاط و اتصـال ایشـان بـه پیامبر؟صل؟، به عنوان منبع وحی برقرار باشـد، 

می توان گفت علم و قدرت های خود را از وجود نازنین پیامبر؟صل؟ گرفته اند. 

 بـه روایـت حضـرت باقرالعلـوم؟س؟، شـخص پیامبـر؟صل؟ در حجّـه الـوداع، 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـه عنوان جانشـین خـود معرّفی می کند  در آن هنـگام 

کـه منصـوب از سـوی پـروردگار اسـت، خطاب به مـردم می فرماید:

ـــةِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ  جَنَّ
ْ
بُکُمْ مِـــنَ ال ـــهُ_ وَ الِله_ مَا مِنْ شَـــيْ ءٍ یُقَرِّ

َ
ـــاسُ، إِنّ هَـــا النَّ یُّ

َ
 أ

ةِ،  جَنَّ
ْ
ارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ ال بُکُمْ مِنَ النَّ مَرْتُکُمْ بِهِ. وَ مَا مِنْ شَـــيْ ءٍ یُقَرِّ

َ
ارِ، إِلا وَ قَدْ أ  النَّ

إِلا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ  عَنْه. 1

داع سـخنرانى كـرد و  د: رسـول خـدا؟صل؟ در حجـة الـو امـام باقـر؟ع؟ فرمـو
ى نیسـت كـه شـما را بـه بهشـت نزدیـك و از  د: اى مـردم! بـه خـدا چیـز فرمـو
د كه شـما را  ى نبو دوزخ دور كند، جز آن كه بدان دسـتورتان دادم. و چیز

بـه دوزخ نزدیـك و از بهشـت دور كنـد، جـز آن كـه از آن نهیتـان كـردم.

در حدیـث دیگـری بـه روایـت ابن عباس، وجود مبـارک امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می فرمایند:

؟ع؟ حَدِیثاً  :  سَمِعْتُ مِنْ عَلِيٍّ
ُ

اسٍ یَقُول یْمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ
َ
 سُل

َ
بَانٌ: قَال

َ
 أ

َ
 قَال

1. الأصول الستة عشر )ط _ دار الحدیث(، ص 150

 فصل هشتم: 
مکارم اخلاق امام مجتبی؟ع؟ 
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يَّ فِي مَرَضِهِ، 
َ
سَـرَّ إِل

َ
 الِله؟ص؟ أ

َ
 رَسُـول

َ
: إِنّ

ُ
نْکِرْهُ . سَـمِعْتُهُ یَقُول

ُ
مْ أ

َ
دْرِ مَا وَجْهُهُ وَ ل

َ
مْ أ

َ
ل

فَ بَابٍ.1
ْ
ل

َ
 بَـابٍ أ

ُ
کُلّ مِ،  یَفْتَحُ 

ْ
عِل

ْ
ـفِ  بَابٍ  مِنَ  ال

ْ
ل

َ
مَنِـي مِفْتَـاحَ أ

َّ
فَعَل

ابـان مى گویـد: سـلیم گفـت: از ابن عباس شـنیدم كه مى گفـت: از على؟ع؟ 
 حدیثى شنیدم كه حلّ آن را نفهمیدم، و آن را انكار هم نكردم. از او شنیدم 
د: »پیامبر؟صل؟ در بیماریش كلید هزار باب از علم را به من پنهانى   كه فرمو

د«. آموخت، كه از هر بابى هزار باب باز مى شو

ایـن شـخصیّت، بـه عنـوان جانشـین بلافصـل رسـول خـدا بـر زمیـن، پـس 

کشـیدند  ی  از پیامبـر؟صل؟ انتخـاب شـده بـود؛ حـال اینکـه مـردم دسـت از و

و بارکـش غـول بیابـان شـدند، بحـث دیگـری اسـت. لـذا ایـن اتصـال علمـی، 

وجـود داشـته اسـت و امـامِ هـر زمـان، عالـم تریـنِ هـر زمـان اسـت و علمـش را 

یافـت نمـوده اسـت. همـان علـوم  هـم از طریـق پـدران خـود، از منبـع وحـی در

که از طریق پدران به پسـران منتقل شـده اسـت و وحی جدیدی  پیامبر؟صل؟ 

که با خاتمیّت در تناقض باشـد. امیرالمؤمنین؟ع؟ پس از وفات  هم نیسـت؛ 

پیامبـر؟صل؟ و در حـال غسـل حضرتـش کلامـی فرمودند که در بـاره احدی در 

زمیـن صادق نیسـت.

ـــمْ یَنْقَطِعْ بِمَـــوْتِ غَیْـــرِكَ مِنَ 
َ
قَـــدِ انْقَطَـــعَ  بِمَوْتِـــكَ  مَا ل

َ
ـــي؛ ل مِّ

ُ
نْـــتَ وَ أ

َ
بِـــي أ

َ
بِأ

نْ سِـــوَاكَ،  یاً عَمَّ ِ
ّ
ی صِرْتَ مُسَـــل صْتَ حَتَّ ـــمَاءِ، خَصَّ خْبَارِ السَّ

َ
نْبَاءِ وَ أ ِ

ْ
ةِ وَ الإ بُوَّ النُّ

اسُ فِیكَ سَـــوَاءً.2 ی صَـــارَ النَّ مْـــتَ حَتَّ وَ عَمَّ

پـدر و مـادرم فـداى تـو بـاد، اى رسـول خـدا! بـه راسـتى بـا مرگ تو رشـته ای 
د، و آن نبـوت و احادیـث دیـن  قطـع شـد كـه بـا مـرگ دیگـران قطـع نمى شـو

کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج 2، ص 801  .1
2. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 22، ص 542
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و خبرهـاى آسـمانى اسـت. خصوصیـت مصیبـت تـو چنـان اسـت كـه تمام 
و  آرامـش نشـاند،  و  بـه تسـلیت  بـه مصیبتشـان  را  مصیبـت زدگان عالـم 
عمومیـت مصیبتـت در ایـن اسـت كـه دل احـدى از مـردم در مصیبـت تـو 

فـارغ از غـم نیسـت .

کـه اهـل بیـت ایـن علـوم را، بـا واسـطۀ پـدران  لـذا می گوییـم: مـا می دانیـم 

گرامـی شـان؟عهم؟ از پیامبـر؟صل؟ اخـذ فرموده انـد. در دوران امـام باقـر و امـام 

صـادق؟عهما؟ کمـی جـوّ جامعـه رو بـه آرامـش رفت، و پـرده ای از حقایـق را برای 

گـر بـه همیـن انـدازه نیـز مـا را مطّلـع نمی فرمودنـد، ایمـان  مـا بـالا زده انـد؛ ولـی ا

کـه از سـوی ائمـه معصومیـن؟عهم؟ صـادر شـده اسـت، بـه  کـه دانشـی  داشـتیم 

علـم پیامبـر؟صل؟ متّصـل بـوده اسـت. 

کـه علـوم الهـی به مردم برسـد.  هـدف نهائـی تمـام امامـان ایـن بـوده اسـت 

غایـتِ خواسـت ایشـان تربیـت سـلمان ها و اباذرهـا و مقدادهـا بـوده اسـت. بـا 

کـه در فصـل مـکارم اخـلاق امـام  یـم  ایـن توصیفـات، بـه روایـت ذیـل می پرداز

مجتبـی؟ع؟ آمده اسـت.

وایت  یــن العابدین؟ع؟ ر د، از حضرت امام ز مرحــوم صــدوق در امالــى خــو
د عابدتریــن و  د: امــام حســن مجتبــى؟ع؟ در زمــان خــو ــد كــه فرمــو مى كن
زاهدتریــن و برتریــن مــردم بــه شــمار مى رفــت. هــر گاه حــج بــه جاى مــى آورد 
پیــاده مى رفــت. چــه بســا مى شــد كــه پــاى برهنــه مى رفــت. هــر گاه یــاد مــرگ 
مى كــرد گریــان مى شــد، هــر وقــت بــه یــاد قبــر مى افتــاد اشــك مى ریخــت. 
هــر گاه بــه یــاد بــر انگیختــه شــدن در محشــر مى آمــد، گریــه مى كــرد. هــر 
وقــت بــه یــاد عبــور از صــراط مى افتــاد، مى گریســت. هــر وقــت بــه یــاد زمانــى 
ى نعــره مــى زد  مى افتــاد كــه بــراى حســاب نــزد خــدا خواهــد رفــت بــه طــور

 كه غش مى كرد. 
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زیـد. هـر  د، اعضایـش در مقابـل خـدا مى لر هـرگاه بـراى نمـاز قیـام مى نمـو
وقـت بـه یـاد بهشـت و دوزخ مى آمـد، مثـل شـخص مـار گزیـده مضطـرب 
د.  ى مى نمو  مى گردید، آن گاه از خدا تقاضاى بهشت و از جهنم طلب بیزار
د:  ذِیـنَ آمَنُـوا« مى رسـید مى فرمـو

َ
هَـا الّ یُّ

َ
امـام حسـن؟ع؟ هـر گاه بـه آیـه  »یـا أ

لبیـك! اللهـم لبیك! 

د. آن حضرت   حضرت امام حسن؟ع؟ در هر حال مشغول ذكر و یاد خدا بو
وز به معاویه گفته شـد: كاش  د. یك ر از همه مردم راسـتگوتر و فصیح تر بو
د و سـخنرانى نمایـد تا مردم  و بـه امـام حسـن؟ع؟ مى گفتـى: بـر فـراز منبر بر
و و  ى ناقـص اسـت. معاویـه بـه آن حضـرت گفـت: بـالاى منبـر بـر بداننـد: و
مـا را موعظـه كـن. امـام حسـن؟ع؟ برخاسـت . و پس از این كه بـر فراز منبر 

رفـت، و حمـد و ثنـاى خداى را بـه جاى آورد. 

د: ایهـا النـاس! هـر كسـى مـرا مى شناسـد كـه مى شناسـد، و هـر  آنـگاه فرمـو
 كسـى كه مرا نمى شناسـد منم حسـن بن على بن ابى طالب؟ع؟. من پسـر 
رگ تریـن زنـان عالـم فاطمـه؟عها؟ دختـر پیامبـر اسـام؟صل؟ هسـتم. مـن  بـز
زنـد صاحـب  پسـر بهتریـن خلـق خدایـم. مـن پسـر رسـول خدایـم، منـم فر
زنـد  فر مـن  دلائـل،  و  معجـزات  صاحـب  پسـر  منـم  مناقـب،  و  فضائـل 
امیرالمؤمنیـن ام، منـم آن كسـى كـه حقـم را از مـن سـتاندند، مـن و بـرادرم 
رگ جوانـان اهـل بهشـت ایـم، منـم پسـر ركـن و مقـام،  حسـین؟ع؟ دو بـز

زنـد مكـه و منـى، پسـر مشـعر و عرفـات.  فر

صحبـت  تـازه  خرمـاى  اوصـاف  بـاره  در  گفـت:  حضـرت  آن  بـه  معاویـه 
د: بـاد خرمـا را  كـن! ایـن مطلـب را رهـا كـن! امـام حسـن مجتبـى؟ع؟ فرمـو
ور مى كنـد، و گرمـا آن را مى پـزد، و هـواى خنـك آن را نیكـو مى سـازد. آن  بـار
د: مـن پسـر پیشـواى  رگـوار بـه سـخن خویـش ادامـه داد و فرمـو گاه آن بز
خلـق خدایـم، مـن پسـر محمّـد مصطفایم. معاویه ترسـید اگـر آن حضرت 
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د. لـذا گفـت: یـا ابـا  بیـش از ایـن سـخنرانى كنـد، موجـب فتنـه و آشـوب شـو
د آى! همیـن مقـدار كافـى اسـت.1 و محمّـد؟ع؟! فـر

یکـی از نـکات مهـم در زمینـه مـکارم اخلاقـی این اسـت که انسـان در برابر 

کـرده ام، نمی توانم، ترک کردنش ممکن نیسـت و  مسـائل، دائـم نگویـد عادت 

گـر انسـان و صاحـب قـوّه اختیار باشـد، می تواند  ماننـد ایـن جمـلات. انسـان ا

کـه باشـد، خـواه ناخـواه  کـس  کنـد. مـکارم اخـلاق در هـر  بـر هـر عادتـی غلبـه 

کـه در پـرورش یـک منـش زیبا و  سـبب احتـرام بـه او می شـود، بـه دلیـل همّتـی 

صحیـح از خـود بـه خـرج داده اسـت. بـی دلیـل نبایـد هر کاسـتی را، به ذات و 

سرشـت نسـبت داد. خیلی هـا بـرای توجیـه تنبلـی و یـا عیـوب اخلاقـی خـود، 

اهـل  آموزه هـای  اسـاس  بـر  کـه  حالـی  در  می کننـد؛  مطـرح  را  توجیهـات  ایـن 

بیـت، ایـن منطـق اصـلًا درسـت نیسـت. هرکسـی می توانـد زمـام و لجـامِ رفتـار 

و سـکنات خـود را بـه دسـت بگیـرد. انسـان بایـد در تصمیماتـش بـر اسـاس 

کـرداری، ترک  معرفـت عمـل کنـد. بهتریـن حالـت برای تـرک عیوب رفتاری و 

یجـی و دفـع  گـر ممکـن نشـد، تـرک تدر دفعـی آن اسـت؛ امـا در عیـن حـال، ا

زمـان دار هـم، بهتـر اسـت.

ــر، در  گــر ایــن تــرک افعــال و اقــدام بــه افعــال دیگ ــار، ا گفت بــر اســاس ایــن 

راســتای رضــای خــدا باشــد، ارزش و اعتبــار ویــژه تــری می یابــد. یعنــی وقتــی 

ــر  ــلاوه ب ــد؛ ع ــته باش ــر داش ــدا را درنظ ــت خ ــز، رضای ــاح نی ــال مب ــان در افع انس

کــه بــرای رضــای خــدا، کمتر ســخن بر زبان  اعمــال واجــب و مســتحب. فــردی 

برانــد، کمتــر بخوابــد، بیشــتر بکوشــد، زمیــن خــدا را آبادتر کنــد و...؛ ارج و قُرب 

بیشــتری نــزد خــدا می یابــد. و این امر ســبب می شــود مکارم اخلاقــی او، صِرف 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 331. 
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 مــکارم اخــلاق مــادّی و دنیــوی نباشــد. ایــن حالــت بــا ارزش تریــن صفــت

کسی می تواند بدان دست یابد.  که   زیبای اخلاقی است، 

کــه در وقایــع عاشــورا نیــز  نکتــه ای در ایــن ســیر روایــت بــه چشــم می خــورد، 

کــه در  بایــد بــدان پرداختــه شــده و شــبهه ای بــه پاســخ برســد. و آن ایــن اســت 

»کافــی« روایتــی اســت بدیــن مضمــون، از امــام صــادق؟ع؟: 

 مِنَ 
ً

 رَجُلا
َ

نّ
َ
نَــا أ

َ
ــهُ ذُکِرَ ل

َ
بِي عَبْــدِ الِله؟ع؟ إِنّ

َ
ــتُ لِ

ْ
: قُل

َ
یَــةَ بْــنِ وَهْــبٍ قَــال عَــنْ مُعَاوِ

ــوا 
ُّ
: صَل

َ
؟ص؟، وَ قَــال بِــيُّ یْــهِ النَّ

َ
ــمْ یُصَــلِّ عَل

َ
یْــهِ دِینَــارَانِ دَیْنــاً، فَل

َ
نْصَــارِ مَــاتَ وَ عَل

َ ْ
ال

ــدِ الِله؟ع؟:  ــو عَبْ بُ
َ
 أ

َ
ــال ــهِ. فَقَ ــهُ  بَعْــضُ قَرَابَتِ ــی ضَمِنَهُمَــا عَنْ ــی صَاحِبِکُــمْ؛ حَتَّ

َ
عَل

عِظُوا وَ لِیَــرُدَّ بَعْضُهُمْ  مَــا فَعَــلَ ذَلِــكَ لِیَتَّ
َ
 الِله؟ص؟ إِنّ

َ
 رَسُــول

َ
: إِنّ

َ
حَــقُ . ثُــمَّ قَــال

ْ
ذَلِــكَ ال

یْــهِ دَیْنٌ، وَ 
َ
 الِله؟ص؟ وَ عَل

ُ
یْــنِ. وَ قَــدْ مَاتَ رَسُــول

َ
وا بِالدّ

ُ
ــی بَعْــضٍ، وَ لِئَــلا یَسْــتَخِفّ

َ
عَل

یْــهِ دَیْــنٌ.1
َ
حُسَــیْنُ؟ع؟ وَ عَل

ْ
یْــهِ دَیْــنٌ، وَ قُتِــلَ ال

َ
حَسَــنُ ؟ع؟ وَ عَل

ْ
مَــاتَ  ال

 معاویـة بـن وهـب گویـد: بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض كـردم: بـه مـا گفته انـد 

د، از  ى كـه اهـل مدینـه بـو كـه در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ یكـى از یـاران و

د. رسـول خـدا؟صل؟ حاضـر  دنیـا رفـت، در حالـى كـه دو دینـار بدهـكار بـو

د: بـر برادرتـان  ى نمـاز بخوانـد و بـه اصحابـش فرمـو نشـد تـا بـر جنـازه و

نمـاز كنیـد؛ تـا ایـن كـه یكـى از خویشـانش آن دیـن را بـه عهـده گرفـت. آیـا 

ى صحیح اسـت. البتّه این  د: آر ایـن صحّـت دارد؟ امـام صـادق؟ع؟ فرمـو

كار را رسـول خـدا؟صل؟ بـدان جهـت انجـام داد كـه مـردم متوجّـه شـوند 

كـه هـر كـس دِینـى بـه گـردن دارد، بایـد ادا كنـد. و دیگـر ایـن كـه قرضـى را 

د از دنیـا  بى اهمیّـت تلقّـى نكننـد. وگرنـه بـدون شـكّ رسـول خـدا؟صل؟ خـو

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 5، ص 93
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د، و حضـرت مجتبـى؟ع؟ درگذشـت، حـال  رفـت در حالـى كـه مدیـون بـو

د، و حضـرت سـیّد الشّـهداء؟ع؟ قـرض بـه گـردن  آنكـه وام بـر عهـده اش بـو

داشـت و شـهید شـد.

این روایت، و روایات دیگری به این مضمون، در پاســخ این شــبهه اســت 

کــه می گوینــد امــام حســین؟ع؟ در شــب عاشــورا عــذر برخــی از اصحــاب را بــه 

کــه جنــاب ابــن طــاووس ــه ایــن حدیــث   جهــت بدهــی و دِیــن می خواهــد. ب

کنید. کرده، دقت   روایت 

کِتَابِ عَبْدِالِله بْنِ  ةِ بِإِسْـنَادِهِ مِنْ  مَحَجَّ
ْ
کَشْـفِ ال دُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي  ـیِّ رَوَى السَّ

 عَلِيَّ 
َ

یْهِ دَیْـنٌ، وَ إِنّ
َ
حُسَـیْنَ؟ع؟ قُتِلَ وَ عَل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
بِـي جَعْفَرٍ؟ع؟ أ

َ
بُکَیْـرٍ بِإِسْـنَادِهِ عَـنْ أ

حُسَـیْنِ؟ع؟ وَ 
ْ
ـفٍ لِیَقْضِـيَ دَیْـنَ ال

ْ
ل

َ
ثِمِائَـةِ أ ـهُ بِثَلا

َ
حُسَـیْنِ؟عهما؟ بَـاعَ ضَیْعَـةً ل

ْ
بْـنَ ال

یْهِ.1
َ
کَانَـتْ عَل عِدَاتٍ 

وایت  سـید ابـن طـاوس در كتـاب كشـف المحجـه از امـام محمّـد باقـر؟ع؟ ر

رسـید،  شـهادت  بـه  حسـین؟ع؟  امـام  كـه  هنگامـى  د:  فرمـو كـه  مى كنـد 

د را به مبلغ  د. حضرت على بن الحسـین؟عهما؟ بـاغ و اماك خو وض بـو مقـر

وخـت كـه قـرض امـام حسـین؟ع؟ و آن  سـیصد هـزار )دینـار، یـا درهـم( فر

د، ادا نمایـد. وعده هایـى را كـه )بـه فقـراء و دیگـران( داده بـو

کلام مشهور منتسب به حضرت سیدالشهدا؟ع؟ در آینده سخن   در بارۀ 

گفت، ان شاء الله.  خواهیم 

انفاق امام مجتبی؟ع؟ 
در باب انفاق امام مجتبی؟ع؟ این حدیث از شیخ صدوق نقل می شود. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 321
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د: یك  وایت مى كند كـه فرمو در كتـاب: خصـال از امـام جعفـر صـادق؟ع؟ ر

د برخـورد، و از عثمان  وقـت مـردى بـه عثمـان كـه بـر در مسـجد نشسـته بـو

ى دادنـد.  ى تقاضـا كـرد. عثمـان دسـتور داد مبلـغ پنـج درهـم بـه و چیـز

ى بـه عثمـان گفـت: مـرا نـزد شـخصى راهنمایـى كـن )كه بذل و بخشـش  و

و، آن  ى داشـته باشـد(. عثمان گفت: نزد آن جوانانى كه مى بینى بر بیشـتر

د بـه امـام حسـن و امام حسـین؟عهما؟ و عبـد اللَّه بن جعفر  گاه بـه دسـت خـو

دند. آن فرد متوجه ایشـان  اشـاره كرد كه در یك ناحیه مسـجد نشسـته بو

 شد و بر آنان سام كرد. آن گاه از ایشان كمک خواست. 

د: درخواست كردن جایز نیست مگر براى یكى ى فرمو  امام حسن؟ع؟ به و

 از سه امر: 1( دیه و خونى كه انسان از عهده آن بر نیاید. 2( قرضى كه سنگین 

 باشـد. 3( فقر و تهیدسـتى بسـیار شـدید كه انسـان را ناچار نماید. اكنون 

 تـو بـراى كـدام یـك از ایـن سـه موضـوع سـؤال مى كنـى؟ گفـت: بـراى یكى از 

ى   این سه صورت. امام حسن مجتبى؟ع؟ دستور داد تا پنجاه دینار به و

دادنـد. امـام حسـین؟ع؟ دسـتور داد تـا چهـل و نـه دینـار بـه او پرداختنـد. 

ى دادنـد.  عبـد اللَّه جعفـر دسـتور داد تـا چهـل و هشـت دینـار بـه و

 وقتى آن مرد برگشت، عثمان به او گفت: چكار كردى؟ گفت: نزد تو آمدم، 

 آن قدر به من عطا كردى كه مى دانى. ولى از من نپرسیدى كه براى چه از 

د:   تو كمک خواستم. اما وقتى از امام حسن؟ع؟ كمک خواستم به من فرمو

یرا درخواسـت كـردن جز براى یكى از سـه   بـراى چـه درخواسـت مى كنـى؟ ز

دم،  وا نیست. من آن حضرت را، از یكى از آن سه موضوع آگاه نمو  موضوع ر

دومـى  شـخص  و  بخشـید  مـن  بـه  دینـار  پنجـاه  مبلـغ  رگـوار،  بز آن  آنـگاه 

مبلـغ چهـل و نـه دینـار و شـخص سـومى چهـل و هشـت دینـار بـه مـن عطـا 

دند. عثمان گفت: نظیر این جوان مردان را كجا پیدا مى كنى؟ زیرا كه   نمو
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ایشان صاحبان علم و خیر و حكمت مى باشند.1

گــزارش دیــده می شــود و آن، اشــاره ســائل بــه  کــه در متــن   در ذیــل عبارتــی 

جــوان مــو بلنــد اســت. یعنــی، امــام مجتبــی؟ع؟ دارای موهــای بلنــد بوده انــد. 

کــه توصیــه شــده اســت جوانــان  ایــن نکتــه را در ســایر روایــات هــم می بینیــم، 

ینت هــای ظاهــری اهمیّــت بدهنــد و مرتــب  موهــای خــود را نتراشــند. و بــه ز

و آراســته باشــند.
یْخِ  2

َ
بَابِ  وَ وَقَارٌ بِالشّ

َ
ةٌ بِالشّ

َ
سِ  مُثْل

ْ
أ قَ  الرَّ

ْ
 حَل

َ
نّ

َ
يَ  أ  وَ رُوِ

َ
قَال

تراشـیدن سـر برای جوان مانند مثله اسـت؛ در حالى كه وقار برای پیرمرد 
است

ایـن  بریزیـد.  دور  بـه  را  گرایانـه  و صوفـی  مآبانـه  یـش  درو حرف هـای   ایـن 

حرف های رُهبانیّت مآبانه را رها کنید. روش ما، روش امامان معصومین؟عهم؟ 

اسـت. ایشـان بـه آراسـته بـودن دسـتور داده انـد، مـا نیـز در همـان مسـیر قـدم بـر 

یـم. و از ایشـان پیشـی نمی گیریم.  می دار

کـــه امـــام حســـین در زمـــان امامـــت حضرت  یـــداد می بینیـــم  در ایـــن رو

مجتبـــی؟عهما؟ حرمـــت نهـــادن خـــود بـــه امـــام زمانـــش را بـــه همـــگان نشـــان 

می دهـــد، یعنـــی ابتدا فرد نیازمند را به خانۀ امام حســـن می فرســـتد، آنگاه با 

که در رتبه ای پس از آن  کمتر عملًا به همگان می نمایانـــد  اعطـــای یک دینار 

جنـــاب جای دارد. همین ســـان جناب عبدالله بن جعفر ادب خود نســـبت 

 به دو فرزند رســـول خدا را در معرض دید همگان می گذارد. این درس عملی

 جای تأمّل بسیار دارد. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 332
2. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي )و المستطرفات(، ج 3، ص 640
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خطبه های امام مجتبی؟ع؟ 
کـه مرحـوم مجلسـی آورده اسـت، تعـدای سـخنرانی  در ادامـه سـیر بحثـی 

کتـاب نیـز، بـه  کوتـاه از امـام مجتبـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت. در ادامـه سـیر ایـن 

برخـی از ایـن سـخنرانی ها اشـاره می شـود.

خطبۀ یکم و نکات آن در باب امامت 
که حضرت باقرالعلوم؟ع؟ فرمود:  کوفی آورده است  در تفسیر فرات 

هَاتِ  مَّ
ُ
 لِ

َ
یَوْمَ خَطِیباً. وَ قَـــال

ْ
حَسَـــنِ؟عهما؟: قُمِ ال

ْ
بِي طَالِبٍ لِل

َ
 عَلِيُّ بْـــنُ أ

َ
  قَـــال

ی 
َ
ـــی عَل

َّ
ـــی وَ صَل

َ
: فَحَمِـــدَ الَله تَعَال

َ
وْلادِهِ: قُمْـــنَ فَاسْـــمَعْنَ خُطْبَـــةَ ابْنِـــي. قَـــال

َ
أ

مُؤْمِنِیـــنَ فِي بَابٍ وَ 
ْ
مِیرَال

َ
 أ

َ
: إِنّ

َ
، ثُمَّ قَـــال

َ
نْ یَقُول

َ
 مَا شَـــاءَ الُله أ

َ
؟ص؟. ثُـــمَّ قَال بِـــيِّ النَّ

سْـــتَغْفِرُ الَله 
َ
 قَوْلِي، وَ أ

ُ
قُول

َ
کَافِراً. أ کَانَ  کانَ آمِناً، وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ  هُ 

َ
 مَنْزِلٍ،  مَنْ دَخَل

.
َ

کُمْ وَ نَزَل
َ
عَظِیمَ لِي وَ ل

ْ
ال

ةً بَعْضُها مِنْ  یَّ 1: »ذُرِّ
َ
ي، ثُمَّ قَـــرَأ مِّ

ُ
نْتَ وَ أ

َ
بِي أ

َ
: بِأ

َ
سَـــهُ  وَ قَال

ْ
لَ  رَأ  فَقَـــامَ  عَلِيٌ،  فَقَبَّ

 

بَعْضٍ وَ الُله سَمِیعٌ عَلِیمٌ « .2

وز برخیز و سخنرانى كن!  د: امر  حضرت امیر؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ فرمو
زندم حسن؟ع؟  د، برخیزید و سخنرانى فر زندانش فرمو  آن گاه به مادران فر
د بر  و  را گوش كنید! حضرت امام حسن؟ع؟ پس از حمد و ثناى خدا و در
وازه  د: حضرت امیر؟ع؟ در در ى، فرمو پیامبر اسـام؟صل؟ و مطالب دیگر
د و كسـى كه از  د در امان خواهد بو  و منزلى اسـت كه هر كس داخل آن شـو
د را مى گویـم و براى خویشـتن  د كافـر اسـت. مـن سـخن خـو آن خـارج شـو

و شـما اسـتغفار مى كنـم. 

1. آل عمران: 34 
2. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 350



177

فاش للتم:  ترارص املا اتاص تدتشیف 

د آمد، امیرالمؤمنین؟ع؟ برخاسـت، سـر  و وقتـى امـام حسـن؟ع؟ از منبـر فـر
د: پـدر و مـادرم بـه فدایـت بـاد. آن گاه ایـن آیـه  ى را بوسـید و فرمـو مبـارك و

ـةً بَعْضُهـا مِـنْ بَعْـضٍ وَ الُلَّه سَـمِیعٌ عَلِیمٌ . یَّ د: ذُرِّ را تـاوت نمـو

چند نکته از این حدیث بر می آید: 

کودکـی  گرامـی خـود را در سـنّ  1. امیرالمؤمنیـن در صـدد برآمـده تـا فرزنـد 

کـه علـم موهبتـی الهـی، بـزرگ و  کنـد و بـه آنهـا نشـان دهـد  بـه خانـواده معرّفـی 

 کوچـک نمی شناسـد؛ چنانکـه پیامبرانـی ماننـد حضـرت عیسـی و حضـرت 

کودکی حکمت می گفتند.  یحیی؟عهما؟ در 

2. کلام امـام مجتبـی؟س؟، ایـۀ قـرآن در مـورد خانـۀ کعبـه را بـه یـاد مـی آورد 

کلام، تعبیـری  کـه ایـن  گفـت  کان آمنـا«1. شـاید بتـوان  کـه فرمـود: »مـن دخلـه 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ماننـد کعبـه می دانـد که باید  دیگـر از احادیثـی اسـت 

ی آرنـد، نـه اینکـه کعبـه نـزد کسـی بـرود.  همـگان بـدان رو

که فرمودند:  حضرت زهرا؟سها؟ از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند 

تِي«2.
ْ
 تَأ

َ
کَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَی وَ لا

ْ
مَامِ مَثَلُ ال ِ

ْ
» مَثَلُ الإ

کنیـم روزی تمـام مسـلمانان بـا علـم و عمـد،  گـر فـرض  بـه عبـارت دیگـر، ا

تصمیـم بگیرنـد فریضـۀ حـج را تـرک کنند، هیچ خدشـه ای بـه فضیلت کعبه 

گرفتـار کیفر الهی  و فریضـۀ حـج وارد نمی شـود، بلکـه آنـان بـا ایـن ترک فریضـه 

خواهنـد شـد. امیرالمؤمنیـن؟س؟ نیـز چنیـن اسـت؛ گـردن ننهـادن عامدانـه به 

کیفری در پـی دارد.  امامـت حضرتـش چنیـن 

1. آل عمران: 97 
ثـــر، ص199. همیـــن مضمـــون بـــه روایـــت از امام باقـــر؟ع؟، در همـــان کتاب،  2. کفایـــة الا

ص248. 
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 3.امیرالمؤمنین؟ع؟ در پایان این حدیث، آیه ای از قرآن را تلاوت می کند

که نشـان می دهد حجتهای الهی به هم پیوسـته اند و همه برگزیدۀ خدایند؛   

از آدم تـا خاتـم، و از امیـر مؤمنـان تا خاتم الوصیاء؟عهم؟. تلاوت این آیۀ شـریفه 

کـه امـام مجتبـی؟س؟ در همیـن سلسـلۀ نورانـی  در آن جایـگاه نشـان می دهـد 

جـای دارد. لـذا ایـن حدیـث را بایـد در سلسـلۀ نصـوص علـوی بـر امامت امام 

کـه در سـن کودکـی امام مجتبی بیان شـده اسـت. به تعبیر  مجتبـی دانسـت، 

دیگـر، ایـن نصـب الهـی ربطی بـه انتخاب بشـر ندارد. 

خطبۀ دوم و نکات توحیدی آن 
ی  خطبـه ای دیگـر در »بحارالانـوار« از امـام مجتبـی؟س؟ نقـل شـده که حاو

کـه ماننـد خطبـۀ یادشـدۀ  مطالـب توحیـدی بسـیار عمیـق و ظریـف اسـت 

قبـل، در زمـان حیـات امیرالمؤمنیـن و بـه امـر ایشـان بیـان فرمـود. حضرتـش در 

همیـن خطبـه شـأن امامـت و ولایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را گوشـزد می فرمایند. 

در ادامـه ماننـد روایـت قبـل، امیرالمؤمنین؟ع؟ ایشـان را بوسـید و آیه قرآن را در 

حـق ایشـان تـلاوت فرمود. 

کرده است:  کوفی از امام صادق؟س؟ روایت  فرات بن ابراهیم 

سْـــمَعَ 
َ
ی أ ! قُمْ فَاخْطُبْ حَتَّ حَسَـــنِ؟عهما؟: یَا بُنَيَّ

ْ
بِي طَالِبٍ لِل

َ
 عَلِـــيُّ بْنُ أ

َ
قَـــال

سْـــتَحْیِي مِنْكَ؟ 
َ
ی وَجْهِكَ أ

َ
نْظُرُ إِل

َ
نَا أ

َ
خْطُـــبُ وَ أ

َ
کَیْفَ أ بَتَاهْ! 

َ
: یَـــا أ

َ
کَلامَـــكَ. قَال

وْلادِهِ، ثُـــمَّ تَـــوَارَى عَنْهُ حَیْثُ 
َ
هَـــاتِ أ مَّ

ُ
بِـــي طَالِبٍ؟ع؟ أ

َ
: فَجَمَعَ عَلِـــيُّ بْنُ أ

َ
قَـــال

کَلامَهُ. یَسْمَعُ 

د: برخیز و سخنرانى  حضرت على بن ابى طالب؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ فرمو
كن تا من سخن تو را بشنوم. امام حسن؟ع؟ گفت: پدر جان! من چگونه 
ى تـو خجالـت مى كشـم؟ حضـرت و  خطبـه بخوانـم، در صورتـى كـه از ر
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دش پنهان شـد، در  زندانش را جمع كرد، و خو  امیر؟ع؟ جمیع مادران و فر
د. حضرت امام  د، ولى( سخن امام حسن؟ع؟ را بشنو  جایى كه )دیده نشو

مجتبى؟ع؟ برخاست و این خطبه را خواند:

ائِمِ بِغَیْرِ تَکْوِینٍ، 
َ

وَاحِدِ بِغَیْرِ تَشْــبِیهٍ، الدّ
ْ
، ال حَمْدُ لِلهَِّ

ْ
: ال

َ
حَسَــنُ؟ع؟ فَقَال

ْ
 فَقَامَ ال

مَعْــرُوفِ بِغَیْــرِ 
ْ
مَوْصُــوفِ بِغَیْــرِ غَایَــةٍ، ال

ْ
خَالِــقِ بِغَیْــرِ مَنْصَبَــةٍ، ال

ْ
فَــةٍ، ال

ْ
کُل قَائِــمِ بِغَیْــرِ 

ْ
ال

قِدَمِ.
ْ
، قَدِیمــاً فِــي ال

ْ
ــمْ یَــزَل

َ
عَزِیــزِ ل

ْ
ــةٍ، ال مَحْدُودِیَّ

قَابُ لِقُدْرَتِهِ.  تِهِ، وَ خَضَعَتِ الرِّ  لِعِزَّ
ُ

عُقُول
ْ
تِ ال

َ
وبُ لِهَیْبَتِهِ، وَ ذَهِل

ُ
قُل

ْ
  رُدِعَتِ ال

کُنْــهَ جَلالِــهِ، وَ لا  ــاسُ  ــغُ النَّ
ُ
ــغُ جَبَرُوتِــهِ، وَ لا یَبْل

َ
ــبِ بَشَــرٍ مَبْل

ْ
ــی قَل

َ
یْــسَ یَخْطُــرُ عَل

َ
فَل

هْــلُ 
َ
بَابِهَــا، وَ لا أ

ْ
ل
َ
مَــاءُ بِأ

َ
عُل

ْ
غُــهُ ال

ُ
ــهِ، وَ لا تَبْل ــهِ عَظَمَتِ وَاصِفُــونَ مِنْهُــمْ لِکُنْ

ْ
یُفْصِــحُ ال

بْصــارَ«1 وَ 
َ ْ
حَــدِّ لا یَصِفُــهُ،  »یُــدْرِكُ ال

ْ
ــذِي بِال

َّ
قِــهِ بِــهِ ال

ْ
ــمُ خَل

َ
عْل

َ
مُورِهَــا، أ

ُ
ــرِ بِتَدْبِیــرِ أ

ُ
فَکّ التَّ

خَبِیــرُ«.
ْ
طِیــفُ ال

َّ
بْصَــارُ، »وَ هُــوَ الل

َ ْ
لا یُدْرِکُــهُ ال

 در این جملات نورانی معنای بلند تنزیه را در قالب عباراتی ژرف و استوار 

کـه فراتـر از وهـم و فهـم همـگان اسـت و دسـت هیچ خرد و  و فصیـح می بینیـم 

اندیشـه ای بـه درک اوج عظمتـش نمی رسـد. از جمله اینکـه می فرماید: »مردم 

کننـدگان نهایـت عظمتـش را وصـف  کنـه جلالتـش راه نیابنـد و وصـف  بـه 

 نتوانند، دانشمردان با خرد خود بدو نرسند و اندیشورزان با تدبیر امورش دست 

به والایی او نیابند. در میان آفریدگان دانش کسی به آفریدگار بیشتر است که 

 بدون حدّ به وصف او بنشیند. او بصیرتها را درک کند، در حالی که او چشمها 

و بصیرتها را درک می کند، و او لطیف و خبیر است«. 

این ســـخنان پیام اصلی توحید در مکتب پیامبران اســـت و نقطۀ تمایز 

 اساسی مکتب وحی با اندیشه های بشری به شمار می آید، چنانکه در فصل 

1. انعام: 103 
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چهاردهم توضیح بیشتر خواهد آمد. 

 در ادامۀ خطبه حضرتش امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان شاهراه انحصاری 

وصول مردم به خدای حکیم می شناساند و می فرماید: 
ُ

قُول
َ
کَافِراً. أ کَانَ  کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ  هُ 

َ
 عَلِیّاً بَابٌ مَنْ دَخَل

َ
ا بَعْدُ؛ فَإِنّ مَّ

َ
أ

 

لَ  بِـي طَالِبٍ؟ع؟ وَ قَبَّ
َ
کُـمْ. فَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أ

َ
عَظِیـمَ لِـي وَ ل

ْ
سْـتَغْفِرُ الَله ال

َ
ا وَ أ

َ
قَوْلِـي هَـذ

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ الُله سَـمِیعٌ عَلِیمٌ« .1 یَّ  : »ذُرِّ
َ

بَیْـنَ عَیْنَیْـهِ، ثُـمَّ قَـال

د،  وازه ای را مانَد كه هر كس وارد آن شو  اما بعد حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در
د كافر اسـت. من این سـخن  د و كسـى كه از آن خارج شـو  مؤمن خواهد بو
زش مى خواهم. حضرت  د را مى گویم و از براى خویشتن و شماها، آمر  خو
 امیـر؟ع؟ پـس از شـنیدن ایـن سـخنرانى برخاسـت، و میـان دو چشـم امـام 

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ الُلَّه سَمِیعٌ عَلِیمٌ . یَّ د: ذُرِّ حسن؟ع؟ را بوسید و فرمو

کردیم، که مجدد یادآور شویم، اهتمام   این مطالب را از این حیث مطرح 

 پیامبر؟صل؟ در معرّفی و تثبیت شخصیّت و جایگاه حسنین؟عهما؟ به اندازه ای 

کـه حتّـی بعـد از غصب خلافت، با این که دشـمنی علنـی با اول مظلوم  بـود، 

کـه بـا حسـنین؟عهما؟  عالـم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می کردنـد، امـا دلیـل نمی دیدنـد 

یخ بسـیار روشـن و واضح  نیـز ایـن گونـه رفتـار کننـد. و ایـن مطلـب در طـول تار

گـروه دوازده  کـه در ماجـرای رسـوا کردن دسـتگاه خلافت، آن  اسـت. تـا جائـی 

کردنـد، بـه ایـن  کـه بـه مسـجد النّبـی رفتنـد و حرف هـای ابابکـر را قطـع  نفـری 

حقیقـت اشـاره می کنند2. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 350
کتاب، بخش مقدمات، متن خبر اعتراض دوازده تن نقل شد.  2. در همین 
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مقــدمــه

 با اینکه امام مجتبی؟ع؟ در اثر بیوفایی 

و قدرناشناسـیِ مـردم زمـان خـود مجالـی 

 بـرای ظهـور و بـروز علـم الهـی سرشـار خود 

 نیافـت، جلوه های علمی حضرتش بیش 

کـه در ایـن مختصـر بگنجـد.  از آن اسـت 

 البتـه در مواضـع مختلـف ایـن کتـاب، به 

بازگـو  مهـم  ایـن  از  نمونه هایـی  مناسـبت 

 شده است که نیازی به تکرار آنها نیست. 

یـاد  مـورد  سـه  تنهـا  فصــــــل،  ایـن  در   لـذا 

می شود. 

کلام امام مجتبی؟ع؟ در مورد مرگ 
و معاد 

معـــاد  بـــارۀ  در  امـــام مجتبـــی؟س؟  از 

 حدیث مهمی رسیده است که با توضیح

 مختصر ارائه می شود. 

ا  مَّ
َ
: ل

َ
عَـــنِ الرِّضَـــا عَـــنْ آبَائِـــهِ؟عهم؟ قَـــال

بِي طَالِبٍ 
َ
حَسَـــنَ بْنَ عَلِيِّ بْـــنِ أ

ْ
حَضَرَتِ ال

 
َ
هُ: یَا ابْـــنَ رَسُـــولِ الِله أ

َ
وَفَـــاةُ بَکَـــی. فَقِیـــلَ ل

ْ
ال

ذِي 
َّ
تَبْکِـــي وَ مَکَانُـــكَ مِنْ رَسُـــولِ الِله؟ص؟ ال

 الِله؟ص؟ 
ُ

 فِیـــكَ رَسُـــول
َ

نْـــتَ بِـــهِ، وَ قَـــدْ قَال
َ
أ

ةً  ، وَ قَـــدْ حَجَجْـــتَ عِشْـــرِینَ حِجَّ
َ

مَـــا قَـــال

فصل نهم: جلوه های علمی امام مجتبی؟ع؟
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؟ع؟: 
َ

عْلَ؟ فَقَال عْلَ وَ النَّ ی النَّ اتٍ حَتَّ كَ ثَلاثَ مَرَّ
َ
كَ مَال مَاشِـــیاً، وَ قَدْ قَاسَـــمْتَ رَبَّ

ةِ.1 حِبَّ
َ ْ
ـــعِ وَ فِـــرَاقِ ال

َ
ل مُطَّ

ْ
تَیْـــنِ؛ لِهَوْلِ ال

َ
بْکِـــي لِخَصْل

َ
مَـــا أ

َ
إِنّ

د: هنگامى  وایت شده كه فرمو از حضرت رضا؟ع؟ از پدران گرامى ایشان ر
 كـه رحلـت حضـرت امام حسـن؟ع؟ فرا رسـید، گریان شـد. بـه آن حضرت 
گفتـه شـد: یـا ابـن رسـول اللَّه! آیـا گریـه مى كنـى؟ در صورتـى كـه نـزد پیامبـر 
ى!؟ و رسـول خـدا؟صل؟ آن فضائل و   خـدا؟صل؟ چنیـن مقـام و منزلتـى دار
ده است؟ و از طرفى، تو بیست مرتبه پیاده به حج   مناقب را در باره ات فرمو
د را سـه مرتبه با خدا تقسـیم  د را حتـى نعلیـن خو رفتـه اى!؟ تمـام امـوال خـو
د: من براى دو موضوع گریه مى كنم: اول براى  دى؟ امام حسن؟ع؟ فرمو  نمو

ترس هول لحظه مرگ و آگاهى فراگیر، دوم براى فراق دوستان.

کـه  کسـی از دنیـا مـی رود، در لحظاتـی  کـه وقتـی  ـع، لحظـه ای اسـت 
َ
ل مطَّ

کنده از وحشت و ترس  عذاب قبر و رویدادهای پیش رو را می بیند، نگاهش آ

ع، موقفی 
َ
ل می شـود؛ زمانـی کـه بـه تمام وقایـع پیش رو اِشـراف پیدا می کنـد. مطَّ

کـه بـه انسـان داده  از مواقـف بعـد از مـرگ اسـت. بعـد از مـرگ نخسـتین خبـری 

می شـود ایـن اسـت کـه می گوینـد آینـده را ببیـن. او را در موضعـی قـرار می دهنـد 

کـه آن   کـه بالاتـر و مرتفع تـر از اطـراف اوسـت و می گوینـد: حـالا ببیـن! اِشـرافی 

شخص پیدا می کند، بیش از آن است که بتوان تصوّر کرد.

  بـلا تشـبیه، تصـوّر کنیـد که شـخصی چک بلامحل کشـیده اسـت. در روز 

موعـد چـک، زنـگ درِ خانـه اش را می زننـد. بـه طبقـه بـالا مـی رود و از بالا منظره 

را می بینـد کـه بسـتانکار، بـه همـراه عـدّه ای آمـده اسـت تـا طلـب خـود را وصـول 

کنـد. حـال شـخص بدهـکار در آن لحظـه چگونـه اسـت؟ در لحظـه مـرگ، بـه 

گاهی گاهی را می دهند. و این آ  شخصی که در حال مرگ است، این سطح از آ

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 332
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 سـبب خـوف و تـرس او می شـود. بـه اصطـلاح هـم می گوینـد: هـول می کنـد! 

گاهانـه را، کـه شـخص می دانـد ایـن عاقبـت بـه سـبب اعمـال خـود  ایـن تـرس آ

ـع می گویند. بر اسـاس این روایـت، امام مجتبی؟ع؟ 
َ
ل شـخص اسـت، هـول مطَّ

ک تعبیـر می فرماینـد.  از ایـن موقـف، بـه موقفـی هولنـا

بروز دانش امام مجتبی؟ع؟ در کودکی 
 خبری که در پی می آید و از طریق اهل تسنن روایت شده، جایگاه علمی

 امام مجتبی؟ع؟ را در هفت سالگی نشان می دهد. 

 
َ

نّ
َ
اجِیَةِ أ فُتُوحِ فِي مَدْرَسَةِ النَّ

ْ
بُو ال

َ
یْخُ أ

َ
ی الشّ

َ
مْل

َ
هُ أ

َ
نّ
َ
فَضَائِلِ أ

ْ
عَادَاتِ فِي ال بُو السَّ

َ
 أ

کَانَ یَحْضُـرُ مَجْلِـسَ رَسُـولِ الِله؟ص؟ وَ هُـوَ ابْـنُ  حَسَـنَ بْـنَ عَلِـيٍّ علیهماالشـلام 
ْ
ال

قِـي 
ْ
ـهُ ]سـلام الله علیهـا[ فَیُل مَّ

ُ
تِـي أ

ْ
وَحْـيَ فَیَحْفَظُـهُ، فَیَأ

ْ
سَـبْعِ سِـنِینَ، فَیَسْـمَعُ ال

هَا 
ُ
ل

َ
نْزِیـلِ، فَیَسْـأ مـاً بِالتَّ

ْ
؟ع؟ وَجَـدَ عِنْدَهَـا عِل مَـا دَخَـلَ عَلِـيٌّ

َّ
کُل یْهَـا مَـا حَفِظَـهُ. 

َ
إِل

حَسَـنِ. 
ْ
ـدِكَ ال

َ
ـتْ مِـنْ وَل

َ
عَـنْ ذَلِـكَ، فَقَال

قِیَهُ 
ْ
نْ یُل

َ
رَادَ أ

َ
وَحْيَ، فَأ

ْ
حَسَنُ وَ قَدْ سَمِعَ ال

ْ
ارِ وَ قَدْ دَخَلَ ال

َ
ی یَوْماً فِي الدّ

َ
فَتَخَفّ

کَبِیراً   
َ

ـاهْ، فَإِنّ مَّ
ُ
: لا تَعْجَبِینَ یَا أ

َ
ـهُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَـال مُّ

ُ
یْـهِ، فَعَجِبَـتْ أ

َ
رْتِـجَ عَل

ُ
یْهَـا فَأ

َ
إِل

هُ.
َ
ل ؟ع؟ فَقَبَّ وْقَفَنِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ

َ
یَسْـمَعُنِي؛ فَاسْتِمَاعُهُ قَدْ أ

داً یَرْعَانِي.  سَیِّ
َ

عَلّ
َ
 لِسَانِي، ل

َ
کَلّ  بَیَانِي وَ 

َ
اهْ! قَلّ مَّ

ُ
 وَ فِي رِوَایَةٍ: یَا أ

ابوالســعادات در كتــاب فضائــل مى گویــد: شــیخ ابــو الفتــوح در مدرســه 
ــر  ناجیــه گفــت: امــام حســن؟ع؟ در ســن هفــت ســالگى، در مجلــس پیامب
اســام؟صل؟ حاضــر مى شــد، وحــى را مى شــنید و حفــظ مى كــرد، آن گاه 
د شــرح مــى داد. هــر وقــت  نــزد مــادرش مى آمــد و آن چــه را كــه حفــظ كــرده بــو
امیــر المؤمنیــن علــى؟ع؟ نــزد حضــرت فاطمــه اطهــر؟عها؟ مى آمــد، مطلبــى از 
د: یــا فاطمــه؟عها؟! ایــن مطلــب را  وحــى خــدا را از آن بانــو مى شــنید، مى فرمــو



184

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام دوص:   ویاگی لاو اتاص تدتشیف

د: پســرت حســن؟ع؟ برایــم گفتــه اســت. از كجــا مى گویــى؟ مى فرمــو

وز حضرت امیر؟ع؟ در خانه پنهان شد. امام حسن؟ع؟ مطابق معمول   یك ر

د شرح دهد، ولى   نزد مادرش فاطمه؟عها؟ آمد، تا آن چه را كه از وحى شنیده بو

امام  از این منظره تعجب كرد!  نتوانست سخن بگوید. فاطمه اطهر؟عها؟ 
ى به سخن  رگوار  حسن؟ع؟ فرمود: مادر جان! تعجب مكن! حتماً شخص بز
ده  نمو متوقف  گفتن  سخن  از  مرا  ى،  و دادن  گوش  مى دهد.  گوش  من 

ون آمد و امام حسن؟ع؟ را بوسید. است!! ناگاه حضرت امیر؟ع؟ بیر

که عرضه داشـت: مادر جان! بیانم به نقصان  در روایت دیگر آمده اسـت 

گویی بزرگواری مرا می بیند.   و زبانم به لکنت افتاده است، 

کلام واصل بن عطا در فضیلت امام مجتبی 
کـه در بحـث جبـر و اختیـار، بـا  گرد حسـن بصـری بـود،  واصـل بـن عطـا شـا
حسـن بصـری دچـار اختـلاف نظـر شـد. بصـری واصـل را از مجلـس درس خـود 
بیـرون کـرد. واصـل پـس از خـروج از درس حسـن بصـری، بـه کوفـه رفـت و حـوزۀ 
درسـی برای خود تشـکیل داد. چون از اسـتاد خود کناره گرفته و از مسـیر اسـتاد 
گردانِ مشـهور  خـود »اعتـزال« جسـت، هـم فکـرانِ او را »معتزلـه« خواندنـد. از شـا
گردان امام صـادق(؟ع؟،  او، عمـرو بـن عبیـد اسـت، که هشـام بـن حکم )از شـا
بـا او بـر سـر مسـئله امامـت بـه مجادلـه سـنگین پرداخـت. واصل بن عطا کسـی 
اسـت، که عملًا در مقابل حسـن بصری ایسـتاده اسـت. حال، این شـخصیّت 

دربـاره امـام مجتبـی؟ع؟ چنیـن نظـر می دهد:
وكِ.1

ُ
مُل

ْ
نْبِیَاءِ وَ بَهَاءُ ال

َ ْ
یْهِ سِیمَاءُ ال

َ
؟عهما؟ عَل حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

ْ
کَانَ ال

د. امام حسن؟ع؟ داراى سیماى پیامبران و هیبت پادشاهان بو

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 338



ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

مقــدمــه

بـه عنـوان مقدمه ای بر بیـان معجزات 

مهـم  نکتـه ای  بـه  بایـد  مجتبـی؟ع؟  امـام 

اشـاره شـود. 

خداونـد حجت هـای خـود را در ظاهر 

ماننـد دیگـر آدمیـان آفریـده تـا مـردم بـا آنها 

انـس گیرنـد و بتواننـد بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار 

کننـد. ولی این شـباهت فقـط در مخلوق 

بـودن اسـت نـه دیگـر ویژگی هـای اخلاقـی 

معصـوم؟عهم؟  امامـان  از  چنانکـه  بشـری، 

بـر ایـن حقیقـت  آیـۀ »بشـر مثلکـم«1  ذیـل 

کـه تـوان درک  کـرده انـد2. امـا بشـر  تصریـح 

را نداشـت، جایـگاه  الهـی  ایـن حکمـت 

الهـی پیامبـران را انـکار می کنـد؛ فقـط بـه 

بهانـۀ اینکـه پیامبـران را افراد بشـری مانند 

خـود می پنـدارد. 

 در این میان، خداوند به حجتهای خود 

کـه بـا بهـره گیـری  قدرتـی الهـی می بخشـد 

گونـه بهانه هـا پاسـخ  از آن بتواننـد بـه ایـن 

بـا  دهنـد و همـگان تفـاوت ایـن حجتهـا 

گونه ابراز  خـود را بطور آشـکار ببیننـد. این 

کهف: 110   .1
2. تفسـیر قمـی، ج 2، ص47، کنزالدقائـق، ج 8، 

ص179 

فصل دهم: معجزات امام مجتبی؟ع؟ 
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بام دوص:   ویاگی لاو اتاص تدتشیف

کـه بـر اسـاس قدرت  ی از آنـان، امامـان معصـوم _    قـدرت پیامبـران _ و بـه پیـرو

 موهبتی الهی به آنها می رسـید، اصطلاحاً »معجزه« نام دارد. البته حجتهای 

الهـی همـواره در برخـورد بـا دیگـران، ابتـدا بـه زبـان تذکّـر و هدایـت و احتجـاج 

 سخن می گویند تا حجت عقلی بر آنها تمام شود و پس از آنها، نوبت به معجز 

نمایی می رسد. 

 محدث و محقق بزرگ شیعی، جناب شیخ حرّ عاملی یکی از مهمترین

  کتابهای خود را به دو جنبه از امامت ائمه؟عهم؟ اختصاص داده است؛ کتاب 

کـه در آن فقـط بـه نـصّ و معجـزه  »اثبـات الهـداة بالنّصـوص و المعجـزات« 

گزینش و نقل صدها حدیث و خبر معتبر در زمینۀ  می پردازد. ایشان افزون بر 

 معجـزات، گفتـاری مفصّـل و ارزشـمند در بـارۀ نقـش معجـزه در اثبـات نبوت

 و امامت دارد، از جمله آنکه می نویسد: 

کــه پیامبــر و امامــان؟عهم؟ را از اظهــار  »برخــی از اوقــات موانعــی پیــش می آمــد 

معجــزات بــاز می داشــت. از آن جملــه اســت: 

1. آنجا که می دانستند مخاطبشان نصّ و اعجاز را نمی پذیرد. 

کــه جــان خودشــان را در خطــر می دیدنــد یــا خــود و شیعیانشــان را  2. گاهــی 

از ضــرری دیگــر در امــان نمی دیدنــد. 

کــه نارســایی در فهــم دینــی مخاطــب ســراغ داشــتند. لــذا نگــران  3. زمانــی 

گمراهــی آنهــا بودنــد یــا اینکــه انــکار دیــن را مرتکــب شــوند.

4. وقتی احتمال می دادند که احتمال سِحر و کهانت در بارۀ آنها برود. 

5. بیــم از آنکــه مــردم بــا دیــدن معجــزات در بــارۀ حجــت خــدا بــه غلــوّ 

بیفتنــد. 

6. وقتی از حسد یا دشمنیِ مردم در امان نبودند. 
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کـه می دانسـتند مخاطبانشـان بـه نـصّ و اعجـاز نیـاز ندارنـد،  7. جایـی 

کرده انـد.  زیـرا پیـام حجـت خـدا را شـنیده و تصدیـق 

کـه ممکـن بـود آن معجـزه نقـل شـود و بـه شـکلی نامناسـب  8. موقعیتـی 

گـوش دشـمنان برسـد.  بـه 

کـه بجـز موارد یادشـده، مفاسـد دیگـری بر اظهار معجـزه مترتّب  9. جایـی 

می شد. 

گاهـی شـدّت تقیّـه، امامـان را از اظهـار اصـل امامـت بـاز می داشـت،   .10

یـا بالاتـر از آن، بـه انـکار امامـت خودشـان وا می داشـت. بلکـه بالاتـر، بـه قبـول 

گاه بـه بیعـت بـا آنهـا یـا اقتـدا در  ظاهـری امامـت مخالفـان و مدّعیـان ناحـق و 

نمـاز بـه آنهـا وامی داشـت. 

طبعاً در چنان حالاتی، معجزه ای از سوی آن بزرگواران اظهار نمی شد. 

بـر  را در  اخبـار معجـزات  کـه  منابـع معتبـری  از  یـادی  ز همچنیـن شـمار 

بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت.  گـذر زمـان از میـان رفتـه و  دارد، در 

ی، باقـی مانـدن ایـن مقـدار از اخبـار معجـزات و انتقـال آنهـا بـه  بدیـن رو

مـا، جـای شـگفتی دارد، نـه نابـودیِ آنچه از میان رفته اسـت. پـس از این همه 

عوامـل و بـا ایـن همـه موانـع، آن قـدر نصـوص و معجـزات از ائمـه؟عهم؟ ظاهـر 

آور  یقیـن  کـه  از اخبـار  از حـدّ شـمار اسـت. و همیـن مقـدار  فـزون  کـه  شـده 

کـه هدایـت پذیـر باشـد، بسـنده، بلکـه فزون تـر  کـس  اسـت، بـرای هدایـت هـر 

از حـدّ بسـندگی اسـت«1.

کبر  با این مقدمه، بی مناسبت نیافتیم که در ضمن اختصاصات سبط ا

 نبی مکرّم اسلام؟صل؟، به برخی از روایات وارده در موضوع معجزات حضرتش 

1. اثبات الهداة، ج1، مقدمه سوم، ص28 -29. 
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کـه  یـات اعتقـادی اسـت؛ هنگامـی  گـروه روایـات، از ضرور کنیـم. ایـن  اشـاره 

کـه از او  کسـی بـه جانشـینان واقعـیِ فرسـتاده خـدا می رسـد، ایـن حـق را دارد 

بیّنـه ای بخواهـد تـا ادّعـای او ثابـت شـود. وقتـی ایـن درخواسـت بیّنـه اجابـت 

کـه درخواسـت بیّنـه نمـوده بـود، اتمـام حجّـت می شـود. لـذا  کسـی  شـود، بـر 

کـه مـردم از معصومیـن؟عهم؟ دلیلـی بـر صحّـت ادعـای  کامـلًا طبیعـی اسـت 

گاهـی اوقـات ایـن دعـوت عقلـی  خـود بخواهنـد. ائمـه معصومیـن؟عهم؟ نیـز، 

را لبیـک می گفتنـد. بـه همیـن دلیـل، در سـیر بحـث خـود، بـه برخـی از ایـن 

یـم.  نظـری می انداز روایـات 

روایت نخست 
روایت نخست را »شیخ مفید« نقل می کند.

در كتـاب نجـوم بـه نقـل از كتـاب مولـد النبى نوشـته شـیخ مفیـد از حضرت 

وهـى به حضور حضرت  د: گر وایـت مى كند كه فرمو امـام محمّـد باقـر؟ع؟ ر

كـه  و عجائبـى  آن معجـزات  از  و گفتنـد:  آمدنـد  امـام حسـن مجتبـى؟ع؟ 

د: اگر  پـدرت حضـرت امیـر؟ع؟ بـه ما نشـان مى داد تو نیز نشـان بـده! فرمو

ى، به خدا قسـم كه ایمان  از مـن معجـزه ببینیـد ایمـان مى آورید؟ گفتند: آر

د: آیا نه چنین اسـت كه شـما پدرم را مى شناسـید؟ گفتند:  مى آوریم. فرمو

چـرا. وقتـى امـام حسـن؟ع؟ یـك گوشـه پـرده را كنـار زد، دیدنـد حضـرت 

د: او را مى شناسـید؟ آنـان جملگى  امیـر؟ع؟ در آن جـا نشسـته اسـت. فرمـو

ى! ایـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت. اكنـون ما شـهادت مى دهیم كه  گفتنـد: آر

تـو ولـىّ خدایـى و بعـد از آن حضـرت، امامـى. تـو پـدرت حضـرت امیـر؟ع؟ 

را، همـان طـور بـه مـا نشـان دادى، كـه پـدرت؟ع؟ رسـول خـدا؟صل؟ را بعـد 

د: آیا  از رحلتش در مسـجد قبا به ابوبكر نشـان داد. امام حسـن؟ع؟ فرمو
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نشـنیده اید كه خدا )در قرآن، سـوره بقره، آیه 154( مى فرماید: آن افرادى 

 را كه در راه خدا كشـته شـده اند مگویید مرده اند، بلكه زنده اند، ولى شـما

تشـخیص نمى دهیـد. ایـن آیـه در بـاره این گونه افراد كه در راه خدا كشـته 

ل شـده اسـت، پـس درباره مـا امامان چـه مى گوییـد!؟ گفتند:  شـده اند نـاز
دیم یا ابن رسـول اللَّه!1 ایمـان آوردیـم و تصدیـق نمو

روایت دوم 

که علی بن  روایت دیگر، در راستای معجزات حسنی؟ع؟، خبری است 

کتـاب »العددالقویـة« بـه طریـق  یوسـف حلـی )بـرادر دانشـور علامـه حلـی( در 

اهـل تسـنن از حذیفـه بـن یمـان روایـت می کنـد. ایـن خبـر، عـلاوه بـر معجزه ای 

کبر و نشـان دادن نمونه ای از فصاحت حضرتش در بیان،   از حضرت سـبط ا

حقایقی از زبان حقگوی رسول خدا در مورد آن جناب در بر دارد. 

 در کتاب عُدد از حذیفة بن یمان روایت می کند که گفت: در آن موقعیّتی 

کـوه حـرا یـا کوه دیگرى بـود، و ابوبکـر، عمر،  کـه پیغمبـر معظـم اسـلام؟صل؟ در 

عثمـان، علـی؟ع؟، و گروهـی از انصـار بـا آن حضـرت بودنـد، انـس هـم حاضـر 

گفتگـو می کرد. بـود و حذیفـه هـم 

کــه آرام و بــا وقــار بــود وارد شــد.  گاه امــام حســن مجتبــی؟ع؟ در حالــی   نــا
کــرد و فرمــود: ایــن  پیامبــر عالیقــدر اســلام؟صل؟ یــك نظــر بــه امــام حســن؟ع؟ 
کــه  کــه حســن؟ع؟ را راهنمایــی می کنــد. ایــن میکائیــل اســت   جبرئیــل اســت 
ى را نگاه دارى می نماید. این حسن؟ع؟ فرزند و نفس پاك و یکی از اضلاع   و
مــن می باشــد، ایــن حســن؟ع؟ ســبط و نــور چشــم مــن اســت. پــدرم بــه فــداى 

ایــن حســن؟ع؟ بــاد!

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 328
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ســـپس پیغمبر خدا؟صل؟ بر خاســـت و ما هم برخاستیم، نیز آن حضرت 
به حســـن؟ع؟ می فرمود: تو ســـیب و میوه و حبیب و جگرگوشـــۀ من هســـتی. 
آن گاه رســـول خـــدا؟صل؟ دســـت امام حســـن؟ع؟ را گرفت و بـــه راه افتاد. ما 
نیـــز بـــا آن حضـــرت بـــه راه افتادیم تـــا آن بزرگـــوار نشســـت و ما نیـــز در اطراف 
ى نشســـتیم. مـــا می دیدیـــم که پیامبر خدا؟صل؟ چشـــم از امام حســـن؟ع؟  و

 بر نمی گرفت.

سـپس فرمـود: ایـن حسـن؟ع؟ بعـد از مـن راهنمـاى مسـلمین و هدایـت 
شـده خواهـد بـود. این حسـن؟ع؟ از براى مـن هدیه پروردگار عالم اسـت. این 
حسن؟ع؟ از من خبر می دهد. آثار و دین مرا، به مردم معرفی می نماید، سنت 
ى   مـرا زنـده می کنـد، در رفتـار خـود متصـدى امـور مـن خواهـد شـد، خـدا بـه و
 نظر رحمت می افکند. خدا رحمت کند کسی را که این مقام را براى او بشناسد، 

و براى خاطر من به او نیکویی و احترام نماید.

گاه أعرابی  که نا هنوز ســـخن پیغمبر معظم اسلام؟صل؟ تمام نشـــده بود، 
کـــه عصـــاى خود را بـــه زمین می کشـــید متوجه ما شـــد. موقعی که  در حالـــی 
که نزد  چشـــم پیامبر اعظم اســـلام؟صل؟ بـــه آن أعرابی افتـــاد فرمود: این مـــرد 
کنون ســـخن خشـــنی به شـــما می گوید که پوســـت بدن شـــما  شـــما می آیـــد ا
گفتن  ى راجـــع به امورى از شـــما جویا خواهد شـــد. او در ســـخن   می لـــرزد. و

جفائی دارد.

کـــه آن اعرابی وارد شـــد بدون این که ســـلام کنـــد گفت: کدام  هنگامـــی 
گفتیم: منظور تو چیست!؟ در این بین  یك از شـــما محمّد؟صل؟ اســـت؟ ما 
گاه آن اعرابی گفت: یا محمّد؟صل؟!  رسول خدا؟صل؟ فرمود: آرام باشید! آن 

کـــه تو را دیدم بیشـــتر بغض تـــو را در دل  کنون  مـــن قبلا بغـــض تو را داشـــتم، ا

ى می گویـــد: پیغمبـــر خـــدا؟صل؟ لبخنـــدى زد، ولی ما بـــراى این  گرفتـــم. راو
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گرفتیم.  ى  کی در باره و  جســـارت اعرابی خشـــمناك شـــدیم و تصمیم خطرنا

کت باشید! اما پیامبر اعظم؟صل؟ بما فرمود: سا

 آن اعرابی گفت: یا محمّد؟صل؟! تو گمان می کنی که پیغمبرى؟ در صورتی 

 که دروغ به انبیاء می بندى و هیچ دلیل و برهانی ندارى؟ رسول اعظم؟صل؟ 

گـر دلیـل و برهانـی دارى بیـاور! پیامبـر  گفـت: ا فرمـود: چـه منظـورى دارى؟ 

کـه   خـدا؟صل؟ فرمـود: آیـا دوسـت دارى یکـی از اعضـاء مـن بـه تـو خبـر دهـد، 

گفت: مگر عضو انسان هم سخن می گوید؟   براى تو دلیل محکم ترى باشد؟ 

فرمـود: آرى. پیغمبـر خـدا؟صل؟ بـه امـام حسـن؟ع؟ فرمـود: برخیـز )و بـا ایـن 

کـن!( اعرابـی امـام حسـن؟ع؟ را بـه نظـر حقـارت نگریسـت و  گفتگـو  اعرابـی 

کودکـی را بلنـد می کنـد تـا بـا مـن  گفـت: پیغمبـر خـودش بـر نمی خیـزد، یـك 

مکالمـه نمایـد. رسـول خـدا فرمـود: آن چـه را تـو می خواهـی او بلـد اسـت؛ امـام 

گفـت. حسـن؟ع؟ جـواب تـو را خواهـد 

ى  د: آرام باش! آنگاه اشعار امام حسن بر آن اعرابى سبقت گرفت و فرمو
د كه اول آن ها این اسـت: و را سـر

بل فقیها اذن و انت الجهول مـا غبیـا سـألت و ابـن غبیی

دى، بلكـه از  دن پرسـش ننمـو زنـد كـو دن و فر 1- یعنـى تـو از شـخص كـو
شـخص دانشـمندى جویـا شـدى، تـو جاهـل و نادانـى.

2- اگر تو جاهل و نادانى شـفاى نادانى نزد من اسـت مادامى كه شـخص 
پرسنده بپرسد.

3- تـو از دریـاى علمـى پرسـش مى كنـى كـه دلوهـا نمى تواننـد آن را تقسـیم 
نماینـد ایـن علـم و دانـش یـك ارثـى اسـت كـه رسـول خـدا بـه یـادگار نهـاده 

است.

ى  دنــد: گــر چــه تــو زبــان دراز و بــه اعرابــى كــرده و فرمو امــام حســن؟ع؟ ر
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دى، و در بــاره خویشــتن خدعــه  كــردى، و از حــد خویشــتن تجــاوز نمــو
ایمــان كامــل  بــا  بــا خواســت خــداى علیــم  كــردى، ولــى در عیــن حــال 

خواهــى بازگشــت.

گفت: خواهیم دید! امام حسن؟ع؟  که لبخندى زد  اعرابی پس از این 

فرمود: آرى، شما با قوم خویشتن اجتماع کردید، و به علت جهل و نادانی که 

کردید محمّد؟صل؟ بلا عقب و بدون فرزند  کراتی نمودید و گمان  داشتید مذا

ى را دارند. کسی نیست که خون محمّد؟صل؟  است، و عرب عموماً، بغض و

که قاتل حضرت محمّد؟صل؟ خواهی بود، و  کردى  گمان  را طلب نماید. تو 

پول خون آن حضرت را قبیله ات خواهند داد. نفس تو، تو را به این عمل وادار 

که پیغمبر با عظمت اسلام؟صل؟  گرفته اى  نمود. تو عصاى خود را به دست 

را به قتل برسانی. ولی این منظور براى تو دشوار شد، و چشمت این بینایی را 

کنون بدین منظور نزد ما آمده اى  نداشت، و جز این موضوع را نپذیرفتی، تو ا

من  آمده اى.  خیر  طرف  به  حال  عین  در  ولی  شود.  فاش  راز  این  مبادا  که 

گاه می نمایم.  که آمده اى آ کنون تو را از جریان این سفرى  ا

یـد،  گاه یـك بـاد بسـیار شـدیدى وز کـه نـا یکـی هـوا خـارج شـدى  تـو در تار

گاه  گرفتنـد. آن  گرفـت، ابرهـا تحـت فشـار قـرار  یکـی آسـمان را بیشـتر فـرا  تار

گـر برگـردد  گردنـش زده می شـود و ا بـرود  گـر جلـو  کـه ا تـو نظیـر شـتری شـدى، 

را  زنگـی  صـداى  نمی شـنیدى،  را  احـدى  پـاى  صـداى  شـد.  خواهـد  پـی 

نمی شـنیدى، ابرها بر تو احاطه نموده بودند و سـتارگان از نظرت غائب شـده 

کـه راهنمـا  کـرده باشـد، یـا دانشـی  کـه طلـوع  بودنـد، راه را بـه وسـیله سـتاره اى 

گاه مقـدارى راه طـی می کـردى، می دیـدى در یـك  باشـد پیـدا نمی کـردى، هـر 

 بیابان بی پایانی هستی.

مى رفتـى،  بلنـدى  و  تپـه  فـراز  بـر  و  دى  مى نمـو اجحـاف  د  خـو بـر  چـه  هـر 
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د را دور كـرده اى. بادهـاى شـدید مى خواسـتند تـو را از  مى دیـدى راه خـو
دى، تپه هاى  پـاى در آورنـد. دچـار یـك بـاد صرصر1 و برق جهنده شـده بـو
دنـد.  ده بو آن بیابـان تـو را دچـار وحشـت و سـنگریزه ها تـو را خسـته نمـو
وشـن  وقتـى متوجـه شـدى، دیـدى كـه نزد ما آمدى و چشـمت به جمال ما ر

و قلبـت بـاز، و آه و نالـه ات بـر طـرف شـد. 

اعرابـى گفـت: اى پسـر! ایـن مطلـب را از كجـا مى گویـى؟ تـو زنـگ قلـب مـرا 
ده اى! هیـچ موضوعـى از مـن نـزد تـو مخفـى  دى! گویـا: تـو بـا مـن بـو زدو
ى؟ سـپس آن اعرابـى گفت: اسـام چیسـت؟  نیسـت! گویـا: علـم غیـب دار
د: اللَّه اكبر! اشـهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شـریك له  امام حسـن؟ع؟ فرمو

و ان محمـدا عبـده و رسـوله. 

ى بسیار نیکو شد. آن گاه رسول خدا؟صل؟   آن اعرابی اسلام آورد و اسلام و

ى تعلیم داد. قسمتی از قرآن را به و

اعرابـى گفـت: یا رسـول اللَّه؟صل؟! اجـازه مى دهى من نزد قبیله ام باز گردم 
و ایشـان را از ایـن جریـان آگاه نمایـم؟ پیامبـر خـدا؟صل؟ بـه او اجـازه داد. 
د و عمومـاً در دیـن  وهـى از قبیلـه خویشـتن گفتگـو نمـو  اعرابـى رفـت و بـا گر
یان هر گاه نظر مردم به امام حسن؟ع؟   اسام مشرف شدند. پس از این جر
مى افتـاد مى گفتنـد: بـه امـام حسـن؟ع؟ مقامـى داده شـده كـه بـه احـدى از 

مـردم داده نشـده اسـت.2

و  ایـن روایـت، روش و منـش پیامبـر؟صل؟ در معرّفـی و تثبیـت مقـام  در 

شـخصیّت مسـتقل امـام مجتبـی؟ع؟، بـه چشـم می خـورد. و ایـن روش را در 

کرامـات و فضائـل دو سـبط ایشـان، می بینیـم.  نـوع روایـات 

که قوم عاد، به وسیله آن عذاب شدند. قمر: 20-18. 1. بادی 
2. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 333
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چند نکته از این حدیث 
نکته اول 

 رسول خدا در زمان حیات مبارکش فضائل امام مجتبی را باز می گوید، از 

را  سـخنان  ایـن  می شـود.  تأییـد  میکائیـل  و  جبرئیـل  توسـظ  اینکـه   جملـه 

کنـد؛ یعنـی   می فرمایـد تـا بـر آن مـردم و مـردم نسـل های بعـد، حجـت را تمـام 

 همگان شاهد و ناظر باشند که پیامبر، این نوادۀ خود را »یکی از استخوان های 

بدن خود )پارۀ تن خود(، سـیب خوشـبوی خود، محبوب و جگرگوشـۀ خود« 

می شناساند. 

کـه امـام مجتبـی وارث   ایـن اوصـاف عمدتـاً بـه ایـن مطلـب پیونـد دارد 

کمالات نبوی است نه اینکه صِرفاً نوادۀ جسمی آن رسول رحمت باشد. 

کـه  ایـن حدیـث هشـدار دهنـدۀ امـام صـادق؟س؟ را بایـد بـر جـان نشـاند، 

می فرمایـد: 

دَتِي  مِنْهُ«1 
َ

يَّ مِنْ وِلا
َ
حَبُّ إِل

َ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟أ

ْ
مِیرِ ال

َ
یَتِي لِ

َ
»»وَلا

گونـه از امـام صـادق؟ع؟ نقـل  در روایـت دیگـر، علـت ایـن مقایسـه ایـن 

اسـت:  شـده 
دَتِي  مِنْهُ  فَضْل«2

َ
هُ فَرْضٌ وَ وِلا

َ
یَتِي ل

َ
 وَلا

َ
نّ

َ
»لِ

 خلاصۀ این بیان آن است که سیادت، با تمام فضیلتی که دارد، فضیلتی 
 است که خداوند به برخی از انسانها می دهد، و بعضی چنین نعمت هایی را 
که خداوند   ناسپاسـی می کنند. ولی قبول ولایت اهل بیت، فریضه ای اسـت 

کنیم.  حکیم برای ما مقرّر فرموده و باید به این وظیفه عمل 

1. اعتقادات صدوق، ص112 باب 41 
2. الفضائل، ابن شاذان قمی، ص125 
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کـه  اینـک می گوییـم: وراثـت معنـوی رسـول خـدا ماننـد فریضـه ای اسـت 

خداوند برای این فرزند پیامبر مقرر داشـته و آن وارث راسـتین چنین موهبتی 

کـه چندان به این  کـم نبودنـد فرزندان و نوادگان پیامبر  را پـاس مـی دارد. وگرنـه 

موهبت هـای الهـی توجـه و قدردانی نداشـتند. 

 نکتۀ دوم 

 امـــام مجتبـــی هدیـــۀ خدا بـــه پیامبر اســـت. هدیۀ هر کســـی با شـــؤون او 

سنخیت دارد. 

گیرنده.  این جمله دو سوی دارد: هدیه دهنده و هدیه 

ــای  ــؤون و ویژگیه ــا ش ــق ب ــی مطاب کس ــر  ــۀ ه ــده، هدی ــه دهن ــوی هدی در س

اوســت. هدیــۀ یــک تاجــر، ســرمایه ای مالــی اســت، هدیــۀ یــک عالِــم، نکتــه ای 

علمــی و هدیــۀ یــک مــادر، جلــوه ای از محبّــت مــادری اســت. اینــک در بــارۀ 

کــرد. خداونــد متعــال، بــرای انســانها،  هدیــۀ خداونــدی بایــد اندکــی تأمّــل 

گشــا، عیــب پــوش اســت و دههــا شــأن  ــم، مشــکل 
ّ
طبیــب، خالــق، رازق، معل

دیگــر نیــز دارد. 

گیرنـده اهمیـت دارد. وقتـی قـرار اسـت بـه فـردی  در سـوی دیگـر، هدیـه 

بـزرگ_آن هـم وقتـی بسـیار محبـوب مـا باشـد _ هدیـه بدهیـم، ارزشـمندترین 

دارایـی خـود را در نظـر می گیریـم. ما انسـانها در این گونه موارد، تلاش می کنیم 

تمـام امکانـات بالقـوّه و بالفعـل خـود را بـه کار بگیریـم تـا عالی تریـن هدیه را به 

کنیـم.  آن محبـوب عظیـم پیشـکش 

لطفـاً بـه ایـن مطلـب بیشـتر توجّـه شـود. هدیـه دهنـده خـدای بزرگ اسـت 

گیرنـده رسـول محبـوب  کـه هـر غنایـی بـه بـی نیـازیِ او وابسـته اسـت. هدیـه 

یارت آل یاسین به تعلیم امام عصر ارواحنا فداه می گوییم: »لا  که در ز اوست 
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 هـو و أهلـه«. ایـن آمـوزۀ بلنـد را باید پاس داشـت. بـار دیگر با همین 
ّ

حبیـب إلا

نـکات یادشـده بیندیشـیم: »هدیـۀ خـدای بـزرگ بـه پیامبـر محبوبـش«. یعنـی 

کمـالات،  کـه در مـورد  واجـد تمـام نیکی هـا، آن هـم در حـدّ و انـدازۀ خدایـی 

بـه خداونـد  کمـالات  بلکـه  نـدارد،  آنهـا  بـه  بـرای دسـتیابی  تـلاش  بـه  نیـازی 

 وابسـته اسـت. پـس تمـام کمـالات را خدای بزرگ در قالب یـک پیکر واحد به

 رسول خود هدیه می کند. 

کـه خداونـد   بدیـن سـان امـام مجتبـی وارث همـان »خلـق عظیـم« اسـت 

سـبحان، پیامبـر بـزرگ خـود را بـه ایـن عنوان می سـتاید، و این در حالی اسـت 

کـه خداونـد، تمـام دنیـا را با دارایی هـای آن »متاع قلیـل« می داند. 

کــه ایــن شــخصیت در زمــان خــود یگانــه و بــی  از ایــن توضیــح بــر می آیــد 

کســی دیگــر مصــداق عبــارت »هدیّــة ربّ العالمیــن«  همتــا اســت، زیــرا هیــچ 

ی آورنــد و از ایشــان در تمام   نیســت. پــس دیگــران بایــد بــه ایــن حجــت خــدا رو

گیرند.  شؤون بهره 

کبر را  کــه ایــن همــه ســفارش آشــکار و نهــان در بــارۀ حضــرت ســبط ا یغــا   در

گذاشتند.  گرامی را تنها  دیدند و شنیدند ولی آن 

نکتۀ سوم 

که نســـبت به امـــام مجتبی؟ع؟ معرفت  دعـــای خیر پیامبر برای هر کس 

داشـــته باشـــد و حضرتش را بزرگ بدارد و بدین ســـان نســـبت به رســـول خدا 

کنـــد، ســـرمایه ای اســـت ارزشـــمند برای تمـــام امّـــت. اینک فـــرد فرد  نیکـــی 

کـــدام یک بیشـــتر از ایـــن موهبت که   امـــت در معـــرض ایـــن امتحان اســـت 

 والا بهره می برد. 

بـه عبـارت دیگـر، ایـن دعـای خیـر و مسـتجاب، عنـوان مسـابقه ای اسـت 
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کـه از زمـان حیـات رسـول خـدا آغـاز شـده و تـا پایان عمر بشـر ادامـه دارد. البته 

کـه بـا اعتـراف  در اینجـا سـخن از »معرفـت« اسـت، یعنـی نوعـی از شـناخت 

بـه حـقّ و شـؤون امـام؟ع؟ همـراه باشـد، نـه فقـط افـزودنِ دانسـتنی ها نسـبت 

بـا دانسـتنی های  کسـی  بـه امـام؟ع؟. لـذا در عرصـۀ معرفـت، ممکـن اسـت 

کمتـر نسـبت بـه فـردی دیگـر بـا دانسـتنی های بیشـتر مقرّب تـر باشـد، بسـته بـه 

یـج  اینکـه تـا چـه حـدّ بـه دانسـتنی های خـود در بـاور و عمـل بهـا دهـد و در ترو

خالصانـۀ آنهـا بکوشـد. 

نکتۀ چهارم 

ی بــا وضــع خاصّــی بــه حضــور پیامبــر رســید، بــدون آداب و  مــرد بــدو

حرمت گــزاری. رســول خــدا پاســخ بــه پرســش های او را بــه »عضــوی از اعضای 

گونــه برخورد، تعجّــب آن یبابانگــرد را برانگیخت.  کــه ایــن  بدنــش« ارجــاع داد 

ــرو می شــود، شــگفتی اش بیشــتر  کودکــی چنــد ســاله روب ــا  کــه ب وقتــی فهمیــد 

کــه بــا فصاحــت و بلاغــت امــام حســنِ چندســاله مواجــه شــد،  شــد. و آنــگاه 

گرامــی از اخبــار پنهانــیِ آن مــرد خبــر مــی داد، بــه خــود حــق  در عیــن اینکــه آن 

کــه بیشــتر شــگفت زده شــود.  مــی داد 

که آن اعرابی در نظر نگرفته بود، عامل ارتباط با وحی بود   امّا نکتۀ مهمّی 

کـه در پرتـو ایـن عامـل، سـنّ ظاهـری هیـچ جایگاهـی نـدارد، چنانکـه در مـورد 

 حضرت عیسی و حضرت یحیی؟عهما؟ چنین شد. رسول خدا با ارجاع دادن 

کـه این نـوادۀ گرامی  اعرابـی بـه نـوادۀ گرامـی خـود، می خواسـت بـه او بفهمانـد 

حجّـت خـدا و خوشـه چیـن خرمـن وحی الهی اسـت. 

اند الهی  آینه های  گرچه خدا نی اند، ولیکن خدایی اند این خانواده 
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 آن اعرابی به دلیل گردن نهادن به حکم عقل، پس از دیدن آن آیات قدرت

ی آورد.   الهی به اسلام رو

یخ این اســـت که آن همه افـــرادِ ظاهراً مســـلمان که دهها  ســـؤال مهـــمّ تار

برابر آیات قدرت و علم الهی را در ســـیما و رفتـــار امام مجتبی دیدند، حاضر 

شـــدند بـــه امامت حضرتش گردن نهنـــد و این حقیقت روشـــن را بپذیرند؟ و 

یخ هنوز از پاســـخ منفی که به این پرســـش رســـیده، ناخوشـــنود و شگفت  تار

زده است. 
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مقــدمــه

امـــام مجتبی؟ع؟  دربـــارۀ عبادتهای 

و  شـــیعه  حدیثـــی  و  یخـــی  تار منابـــع  در 

ســـنی بســـیار ســـخن گفته انـــد. در اینجا 

کتـــاب قطور  بـــه بازخوانـــیِ برگـــی از ایـــن 

بســـنده می کنیـــم. 

خضوع و خشوع امام مجتبی در نماز 
 در زمینۀ خضوع امام مجتبی در نماز، 

مرحوم فتال نیشابوری می نویسد: 

هر گاه آن جناب؟ع؟ مشـــغول وضوء 
و  زید  ــــر مى لــ اعضایـــــــش  مى شــــــد، 
وقتـــى  مى شـــد.  رد  ز مباركـــش  رنـــگ 
در بـــارۀ ایـــن موضـــوع از آن حضرت 
د: جـــا دارد  جویـــا مى شـــدند، مى فرمو
هـــر كســـى كـــه در مقابـــل خداونـــدگار 

رد و  عـــرش قـــرار مى گیـــرد، رنگـــش ز
د.  مفصل هایـــش دچـــار رعشـــه شـــو
هر گاه امام حســـن؟ع؟ به درِ مسجد 
بلنـــد  را  د  خـــو مبـــارك  ســـر  مى رســـید، 

مى كـــرد و بـــه پیشـــگاه الهـــى عرضـــه 

مى داشـــت: بار خدایا! مهمان تو بر درِ 
خانه ات قرار گرفته اســـت. اى خداى 
نیكـــوكار! شـــخص گنـــه كار نـــزد تـــو 
وردگار كریم! از گناهان  آمده، اى پـــر

فصل یازدهم: سنت عبادی امام مجتبی؟ع؟ 
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ى درگذر1  من به خاطر آن نیكویى هایى كه دار

در  وار،  اشـاره  دارد  جـا  مجتبـی؟ع؟  امـام  هربـار 
ُ
گ فرمایـش  ایـن  ذیـل  در 

بـارۀ واژه »رب العـرش« قـدری بسـط و توسـعه دهیـم؛ عـرش، بـر تمـام خلقـت 

کـه خداونـد متعـال آفریـده اسـت، ذیـل عرش  مـاده اِشـراف دارد. هـر آن چـه را 

کـه امـام  الهـی قـرار می گیـرد. ذیـل رتبـی یـا تفسـیر دیگـر از ذیـل. امـا هنگامـی 

مجتبـی؟ع؟ قصـد توصیـف حالـت خود را دارند، که چـرا در هنگام وضو این 

گونـه دگرگـون می شـوند، از عـرش خـدا بـرای بیـان عظمـت و بزرگـی خداونـد 

مـدد می گیرنـد. هـر آن چـه از عالـم خلـق که درمورد آن سـخن بگوییم، همه در 

ذیـل عـرش الهـی قـرار دارد. و خـدای ایـن عـرش، در هنـگام عبـادت، معبـود 

واقـع می شـود. ایـن بیانات امام مجتبی؟ع؟ بیـان می دارد یک مخلوق صِرفِ 

کوچـک و محـدود، در برابـر خالـق نامحـدود می ایسـتد. و ایـن جذبـۀ عظمـت 

الهـی سـبب تغییـر رنـگ چهـره ایشـان و لـرزش در بدن ایشـان می شـده اسـت.

زمخشری عالم نامدار اهل تسنن می نویسد: 

ـمْسُ، وَ إِنْ 
َ

عَ الشّ
ُ
ی تَطْل مْ حَتَّ

َّ
مْ یَتَکَل

َ
فَجْرِ، ل

ْ
کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ ال حَسَـنَ؟ع؟ 

ْ
 ال

َ
  إِنّ

زُحْزِحَ.2

زمخشـری در كتـاب فائـق مى گویـد: وقتـى امـام حسـن؟ع؟ نمـاز صبـح را 
بـه پایـان مى بـرد، بـا كسـى سـخن نمى گفـت تـا آفتـاب طلـوع مى كـرد، گرچه 

رگـوار را از سـر سـجاده دور سـازد. كسـى مى خواسـت آن بز

امام مجتبی و تقسیم اموال 
در بـاب تقسـیم امـوال و اعطـای آن بـه نیازمنـدان، از طریـق اهـل تسـنن در 

1. بحارالانوار، ج43، ص 339.
2. همان.
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سـیرۀ امـام مجتبـی آمده اسـت: 

ـی 
َ
؟عهما؟ قَاسَـمَ الَله تَعَال حَسَـنَ بْـنَ عَلِـيٍّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
سْـنَادِ عَـنْ شِـهَابِ بْـنِ عَامِـرٍ أ ِ

ْ
بِالإ

تَیْـنِ... .1 مَرَّ ـهُ 
َ
مَال

 حسن بن على؟عهما؟ اموالش را با خدا، دو مرتبه تقسیم كرد....

برخـی  در  اسـت.  شـده  بیـان  مطلـب  نـوع  دو  امـوال،  تقسـیم  روایـات  در 

کـه امـام مجتبی؟ع؟، تمام امـوال خود را بخشـیده اند و از  روایـات آمـده اسـت 

کـه تمـام دارائـی  ابتـدا شـروع کرده انـد. در برخـی روایـات دیگـر هـم آمـده اسـت 

کرده انـد و نیمـه آن را بخشـیده اند. جمـع بیـن ایـن دو روایـت  خـود را نصـف 

آسـان اسـت؛ بـه ایـن صورت که امـام مجتبی؟ع؟ چندین مرتبـه اموال خود را 

ی داده اسـت.  در راه خـدا صدقـه داده انـد و هـر دو مـورد هـم رو

گزارش دیگر آمده است:  در 

ی 
َ
ی شَـيْ ءٍ إِلا عَل

َ
:  مَا آسَـی عَل

َ
یَـةُ قَال صِیـبَ مُعَاوِ

ُ
ـا أ مَّ

َ
: ل

َ
ـاسٍ قَـال عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

ـةً  ؟عهما؟ خَمْسـاً وَ عِشْـرِینَ حِجَّ بْـنُ عَلِـيٍّ حَسَـنُ 
ْ
قَـدْ حَـجَّ ال

َ
ل وَ  حُـجَّ مَاشِـیاً. 

َ
أ نْ 

َ
أ

تَیْـنِ....2 تُقَـادُ مَعَـهُ. وَ قَـدْ قَاسَـمَ الَله مَرَّ
َ
جَائِـبَ ل  النَّ

َ
مَاشِـیاً، وَ إِنّ

وایـت شـده كه گفـت: وقتى معاویه ضربت خـورد گفت: من  از ابـن عبـاس ر
 هیـچ تأسـفى نـدارم، جـز ایـن كه با پاى پیـاده به حج نرفتـم؛ در صورتى كه 
 حسن بن على؟عهما؟ با پاى پیاده بیست و پنج مرتبه به حج رفت، در صورتى 
ى دو مرتبه اموال  د. و وان آن حضرت بو  كه اسب های بسیار خوبى در كار

خویشتن را، با خدا تقسیم كرد.

گیرنـدگان، بـر امـام مجتبـی؟ع؟ خـرده بگیرنـد  ممکـن اسـت برخـی ایـراد 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 339
2. همان
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کمـال در راه خـدا مـی داد؟ آنـان آیـات قـرآن را  کـه چـرا امـوال خـود را تمـام و 

ماننـد:  می آورنـد،  شـاهد 

 ِ��جُّ ُ �ي هَ
َ
اللّ  �زَّ اإِ وا

حْسِ�زُ
أَ
ا وَ  �قِ

َ
ك

ُ
هْل

ال�قَّ ى
َ
ل اإِ مْ

ُ
ك د�ي �يْ

أَ
ا �جِ وا

�قُ
ْ
ل �قُ لا وَ هِ

َ
اللّ لِ �ي سَ�ج  ىي

�ز وا �قُ �زِ
�زْ
أَ
ا وَ

1. �ز �ي مُْ�سِ�ز
ْ
ال

و در راه خـدا انفـاق كنیـد و ]بـا تـرک این كار پسـندیده، یا هزینه كردن مال 
د را بـه هاكـت میفكنیـد، ونیكـى كنیـد كـه یقینـاً خـدا  وع[ خـو در راه نامشـر

نیكـوكاران را دوسـت دارد.


ً
وما

ُ
مَل عُدَ �قْ �قَ �زَ سْطِ �جَ

ْ
ال  كُلَّ سُْ�ها �جْ

�قَ لا وَ كَ �قِ
عُ�زُ لى اإِ 

هقً
َ
ول

ُ
ل مَعزْ دَكَ �يَ عَلْ ْ �ج

�قَ لا وَ
مَْ�سُورا.2

 و دسـتت را بخیانه بسـته مدار ]كه از انفاق در راه خدا باز مانى[ و به طور
دت   كامل هم ]در انفاق[ دست و دل باز مباش ]كه چیزی برای معاش خو
د[  باقـى نمانـد[ كـه در نهایـت ]نـزد شایسـتگان[ نكوهیـده ]و در زندگـى خـو

درمانـده گـردی.

آنگاه می گویند: نباید انسان با دست خود، خود را به مهلکه بیفکند. 

وزی كه  وزی را كـه نداشـته باشـیم. در آن ر پاسـخ مى دهیـم: تصـوّر كنیـد ر
تصـوّر كنیـم همـه چیـز را از دسـت داده ایـم، اگـر از درِ خانـه خـارج شـویم 
و ببینیـم اتومبیـل دزدیـده شـده اسـت، آیـا برخـورد مـردم در ایـن شـرایط 
یكسـان اسـت؟ قطعـاً خیـر. برخـورد افـراد در ایـن گونـه شـرایط بـر اسـاس 
بـا ایـن مقدّمـات، اگـر كسـى بـه  وحیّـات، بـا هـم تفـاوت دارد.  تفـاوت در ر
 جهت بى توجهى به آینده دسـت به اقدامى نزد، مصداق آیه شـریفه اسـت

 كـه دسـتت را آنقـدر گشـاده مـدار، تـا باعـث پشـیمانى شـوی. بهتـر اسـت 

1. بقره: 195.
2. إسراء: 29.
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ایـن گونـه افـراد، خیلـى دسـت گشـاده نداشـته باشـند و انفـاق نكننـد. این 
بخشـش، در مرحله كم و معتدل اسـت، بیش از این را، باید ایثار دانسـت 

نـه صِرف بخشـش.

کـــردار مراتـــب بـــالا را می طلبـــد.  درجـــات بـــالا و مراتـــب بـــالا، افعـــال و 

گر بهترین مال هایت را بخشـــیدی، مصداق آیه  کارهای خیـــر ا  بنابرایـــن، در 

زیر می گردی:
م.1 ِ�عَل�ي هَ�جِ

َ
اللّ �زَّ اإِ

ءٍ�زَ ْ ىي
َ سش وامِ�زْ �قُ �زِ

�زْ ،وَما�قُ و�زَ ِ��جُّ
ا�قُ وامِمَّ �قُ �زِ

�زْ حَ�قىَّ�قُ َ�ّ �جِ
ْ
واال

ُ
ال �ز �قَ �زْ

َ
ل

هرگـز بـه ]حقیقـتِ[ نیكـى ]بـه طـور كامـل[ نمى رسـید تـا زمانـى كـه از آنچـه 
دوسـت داریـد انفـاق كنیـد؛ و آنچـه از هـر چیـزی انفـاق مى كنیـد یقینـاً خـدا 

بـه آن داناسـت.

 پس این دو آیه با هم تناقض ندارد، بلکه تفاوت های فردی را در بخشیدن
 امـوال؛ و بـه تبـع آن مسـیر پیمـودن مـدارج عالـی بـرای رسـیدن بـه موقعیّـت 
ومـاً مَحْسُـوراً« نمی شـد، 

ُ
والاتـر و برتـر بیـان می کنـد. امـام مجتبـی؟ع؟ هرگـز »مَل

لـذا همـه امـوال خـود را، آن هـم از بهترین هـا را، در راه خـدا می بخشـید. 

گانـه، غالـب اوقات  بـه یـاد داشـته باشـیم، در دوران خلافـت خلفـای سـه 
کار  کـه بـه دسـت امرالمؤمنیـن؟ع؟ آبـاد شـده بـود،  بـه همـراه پـدر در باغاتـی 
ک و دارایی هایـی بودند. در زمـان خلافت ظاهری  می کردنـد، و صاحـب امـلا
کـه در رأس  کوتـاه  پـدر بودنـد. در مدّتـی  نیـز، در خدمـت  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
امـور قـرار داشـتند، در کوفـه بـه تدبیـر جامعـه مسـلمین می پرداختنـد. امـا پـس 
ک خود رفتند  یـه و بازگشـت بـه مدینه، به سـراغ باغات و امـلا از صلـح بـا معاو
و بـه رسـیدگی آن می پرداختنـد. لـذا امـام مجتبـی؟ع؟ در مدینـه، شـخصیّت 

متمـوّل و توانمنـد بودنـد. 

1. آل عمران: 92.
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امـام  و  می رسـید،  ایشـان  بـه  کان  کمـا مناطـق  از  برخـی  خـراج  بعـلاوه 

مجتبی؟ع؟ این خراج را بین مسـتمندان تقسـیم می فرمودند، و از اموال خود 

نیـز، مـردم مسـکین را دسـتگیری می کردنـد. اما به دلیل این که رسـانه های آن 

گزارش نویسان وقایع، همگی در اختیار خلیفه  زمان، یعنی منبر و مساجد و 

بـود، لـذا از سـیره زندگـی و تبلیغـی ایشـان و هـم چنیـن بـرادر ارجمندشـان، 

اطلاعـات دقیقـی در دسـت نیسـت. در بـارۀ نحـوه برخـورد حضرتـش بـا مـادر، 

کنـده، اطلاع دیگری  پـدر، اعضـای خانـواده و نامادری هـا، بـه جز چند خبر پرا

یـم.  در دسـت ندار

بعـد از شـهادت حضـرت صدیقـه طاهـره؟عها؟، عمـلًا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از 

تمامـی مناصـب محـروم شـده بودنـد. لـذا دسـت حسـنین؟عهما؟ را می گرفتنـد 

ذوالحلیفـه  منطقـه  شـجره،  مسـجد  نزدیکـی  در  بعضـاً  مدینـه،  اطـراف  بـه  و 

در  و  مدینـه،  شـهر  جنـوب  در  موقعیّـت،  ایـن  می بردنـد.  تشـریف  امـروزی، 

بـا دسـت های  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـود  قـرار دارد.  کیلومتـری شـهر  فاصلـه 8 

خـود، زمیـن غالبـاً سـنگی آن منطقـه را حفـر می کردنـد، و دلـو را بـه بـالای چاه، 

گرامـی بـه  بـه دسـت امـام مجتبـی و سیدالشـهداء؟عهما؟ می دادنـد. دو فرزنـد 

کمـک می کردنـد. آن قـدر حفـر  ایـن وسـیله در امـر احـداث چـاه آب بـه پـدر 

کـه به آب می رسـیدند، با دسـت های  می فرمودنـد تـا بـه آب برسـند. هنگامـی 

خـود آب را از چـاه می کشـیدند و نخلسـتان ها را آبیـاری می فرمودنـد. بعـد از 

کار می گرفتند و آب را از چاه می کشـیدند و در نهرهایی  مدّتی شـتر سـاقیّه به 

گاه از  کـه سـاخته بودنـد روان می سـاختند و نخل هـا را آبیـاری می کردنـد. آن 

امـام مجتبـی؟ع؟ درخواسـت قلـم و کاغـذ نمودنـد تـا بنویسـند این نخلسـتان 

بـرای مسـتمندان مدینـه وقـف نمودنـد. و تمـام ایـن امـوال را در راه خـدا  را، 

بخشـیدند. 
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کـه بـلای جانسـوز غصـب خلافـت را رقـم  کـدام مدینـه؟ همـان مدینـه ای 

زدنـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را یـاری نکردنـد و سـبب شـهادت حضـرت صدیقـه 

نوعـی وصیّـت  بـه  کـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موقوفـات  متـن  طاهـره؟عها؟ شـدند. 

یخی ذکر شـده اسـت1  نامـه تقسـیم امـوال هـم بـه حسـاب می آیـد، در منابـع تار

یم. که تحقیق بیشتر را به خواننده محترم وا می گذار

 ایـن روال تـا 25 سـال ادامـه داشـت، و پـس از قتـل عثمـان مـردم بـه سـوی 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ هجوم بردند برای بیعت. در نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گر بیمِ جان حسنین؟عهما؟ را نداشتم، نمی پذیرفتم.  فرمودند: ا

سفرهای پیادۀ امام مجتبی؟ع؟ به حج 
کـه امـام مجتبـی پیاده بـه حج می رفت، گزارشـهایی  در زمینـۀ سـفرهایی 

در روایات شـیعه و سـنی آمده اسـت. 

1. کافی، ج7، ص49؛ تهذیب الاحکام، ج9، ص146. 
گویــد: »امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ وصیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ را  عبدالرحمــان بــن حجــاج 
کــه متــن آن چنیــن اســت: »بــه نــام خداونــد مهرگســتر و بخشــنده. ایــن  بــراى مــن فرســتاد 
وصیــت و حکــم بنــده خــدا علــی؟ع؟ دربــاره اموالــش اســت بــراى طلــب خشــنودى خــدا، 
تــا بــه ایــن وســیله مــرا وارد بهشــت کنــد و از آتــش برکنــار دارد و آتــش را از مــن دور کنــد، در آن 

کــه صورت هایــی ســفید و چهــره  هایــی ســیاه می شــود.« ى  روز
کــه در  متــن ایــن ســند مهــمّ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ طولانــی اســت. خلاصــۀ آن چنیــن اســت 
ایــن وصیــت نامــه، حضرتــش فهرســتی از موقوفــات خــود در چهــار محــل: ینبُــع، وادی 
ــه روشــنی بیــان مــی دارد،  ــن موقوفــات را ب ــز مــوارد مصــرف ای ــن و نی ذینــه و فقیری

ُ
القــری، أ

ــی موقوفــات را پــس از خــود، امــام حســن و پــس از ایشــان امــام حســین؟عهما؟ 
ّ
آنــگاه متول

کــه بــه خوبــی توضیــح می دهــد. و بــا  معرفــی می کنــد، همــراه بــا شــرایط تولیــت وقــف 
کیــد اکیــد، ضــرورت تغییــر نیافتــن ایــن مــوارد را یــادآور می شــود. ایــن نوشــتار مهــمّ را امــام  تأ

ــت.  ــته اس ــکِن« نوش ــه »مس ــگام ورود ب ــن؟ع؟ هن امیرالمؤمنی
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گزارش یکم _ از طریق شیعه، حدیث امام صادق؟ع؟ نقل می شود.

ةً  ؟عهما؟ حَجَّ خَمْســـاً وَ عِشْـــرِینَ حِجَّ حَسَـــنَ بْنَ عَلِيٍّ
ْ
 ال

َ
ادِقُ؟ع؟:  إِنّ  الصَّ

َ
قَال

اتٍ، وَ حَجَّ  هُ ثَلاثَ مَرَّ تَیْنِ.  وَ فِي خَبَرٍ: قَاسَمَ رَبَّ هُ مَرَّ
َ
ی مَال

َ
 مَاشِـــیاً، وَ قَاسَـــمَ الَله تَعَال

ی قَدَمَیْهِ.1
َ
ةً عَل عِشْرِینَ حِجَّ

 حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ مى فرماید: امام حسـن؟ع؟ با پاى پیاده، 
د را دو مرتبه با خدا تقسیم كرد.   بیست و پنج حج به جاى آورد. و اموال خو
د را با خدا تقسیم كرد. و با پاى پیاده  وت خو وایت دیگر، سه مرتبه ثر  بنا به ر

بیست حج به جاى آورد.

 گزارش دوم _ همین مضمون در منابع سنی چنین آمده که ابونعیم اصفهانی 

کتاب حلیة الولیاء نقل می کند.  در 

قَاهُ، 
ْ
ل

َ
نْ أ

َ
ي أ بِّ حَسَنُ؟ع؟: إِنِّي لاسْتَحْیِي مِنْ رَ

ْ
 ال

َ
؟عهما؟: قَال دِ بْنِ عَلِيٍّ  عَنْ مُحَمَّ

یْهِ.2
َ
ی رِجْل

َ
مَدِینَةِ عَل

ْ
ةً مِنَ ال ی بَیْتِهِ. فَمَشَی عِشْرِینَ مَرَّ

َ
مْشِ إِل

َ
مْ أ

َ
وَ ل

د: من از  وایت مى كند كه مى فرمو در كتاب حلیة الاولیاء از امام حسن؟ع؟ ر
د خجالت مى كشم كه او را ماقات كنم، و پیاده به خانه خدا  وردگار خو  پر

نرفته باشم. لذا بیست مرتبه با پاى پیاده، از مدینه به حج رفت. 

 پیاده رفتن، نشـان از تواضع و فروتنی دارد، لذا امام؟ع؟ این شـیوه را برای

 سفر حج بر می گزیند. 

گزارش سوم_ ابن اسحاق جزئیاتی از این سفر به دست می دهد. 

حَدٌ 
َ
ـغَ أ

َ
: مَا بَل

َ
کِتَابِهِ قَـال ـدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ فِي  المناقـب لابـن شهرآشـوب؛ مُحَمَّ

ی بَـابِ دَارِهِ. 
َ
هُ عَل

َ
کَانَ یُبْسَـطُ ل حَسَـنُ. 

ْ
ـغَ ال

َ
ـرَفِ بَعْـدَ رَسُـولِ الِله؟ص؟ مَـا بَل

َ
مِـنَ الشّ

1. همان
2. همان
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هُ. فَإِذَا عَلِمَ 
َ
 ل

ً
قِ الِله إِجْلالا

ْ
حَدٌ مِنْ خَل

َ
رِیقُ. فَمَا مَرَّ أ سَ، انْقَطَعَ الطَّ

َ
فَإِذَا خَرَجَ وَ جَل

قِ
ْ
ةَ مَاشِـیاً، فَمَا مِنْ خَل

َ
یْتُـهُ فِـي طَرِیقِ مَکّ

َ
قَـدْ رَأ

َ
ـاسُ. وَ ل  قَـامَ وَ دَخَـلَ بَیْتَـهُ، فَمَـرَّ النَّ

اصٍ یَمْشِي.1
َ
بِي وَقّ

َ
یْتُ سَعْدَ بْنَ أ

َ
ی رَأ  وَ مَشَی، حَتَّ

َ
حَدٌ رَآهُ إِلا نَزَل

َ
 الِله أ

پیغمبـر  از  بعـد  گفـت:  كـه  مى كنـد  نقـل  اسـحاق  ابـن  از  مناقـب  كتـاب  در 
خاتم؟صل؟ كسى به آن مقام و شرافتى نرسید كه امام حسن مجتبى؟ع؟ 
د. وقتى آن حضرت  خارج مى شد و بر در خانه اش مى نشست، راه   رسیده بو
رگـوار، از آن جـا عبور  بسـته مى شـد و كسـى از مـردم بـه خاطـر احتـرام آن بز
 نمى كرد. وقتى امام؟ع؟ متوجه این موضوع مى شد، بر مى خاست و داخل 
 خانه خویشتن مى گردید، و مردم به راه مى افتادند. من امام حسن؟ع؟ را 
د كه امام حسـن؟ع؟ را پیاده  پیـاده در راه مكـه دیـدم، احـدى از مـردم نبـو
 مى دیـد، مگـر ایـن كـه پیـاده مى شـد و بـا آن حضـرت بـه راه مى افتـاد، حتـى 

سعد بن ابى وقاص.

دانســـتنی است شـــخصیّت ســـعد بن ابی وقّاص درحدّی بود که خود را 

کاندیـــد خلافـــت می دید. او یکـــی از فرماندهان نظامی بود و خود را ســـردار و 

که به امام مجتبی؟ع؟  فاتح ایران می دانســـت. این شخصیّت نیز، هنگامی 

گام  می رســـید، خشـــوع و فروتنـــی می کـــرد و پیـــاده می شـــد و با آن حضـــرت 

 بر می داشت.

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 338
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مقــدمــه

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ به عنـــوان پدر، نه 

امـــام و نه امیرالمؤمنین؟ع؟ در بازگشـــت 

ســـرِین«  از صفّین، در منطقه ای به نام »قِنَّ

وصیّـــت نامـــه ای برای امـــام مجتبی؟ع؟ 

می نویســـند. اهمیّـــت ویژه ایـــن وصیّت 

که کمتر از دو ســـال تا  نامه در این اســـت 

شـــهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ فاصله دارد، 

یعنـــی متـــن ایـــن وصیّـــت نامه، بـــا توجه 

بـــه مشـــکلات اجتماعـــی و دغدغه های 

امیرالمؤمنین؟ع؟ و سیاســـت دشـــمنان 

 تنظیم و نگارش شـــده اســـت. لذا بسیار 

 مهم است بدانیم که امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

 آن نامـــه به چه نکاتی اشـــاره می فرمایند. 

مطـــرح  را  وصیّـــــــت  آن  از  جملـــه   یـــک 

کـــه   می کنیـــم، و بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم 

کلمـــات یک پدر اســـت  کلمـــات،  ایـــن 

کـــه از جان  به فرزنـــد دلبنـــدش؛ فرزندی 

خویش بیشـــتر بـــر او حریـــص بود.

كَ  اللهُ  
َ
لا تَکُـــنْ عَبْدَ غَیْـــرِكَ وَ قَـــدْ جَعَل

حُرّاً. وَ مَا خَیْرُ خَیْرٍ لا یُوجَدُ إِلا بِشَـــرٍّ وَ یُسْـــرٌ 
 إِلا بِعُسْـــرٍ...1

ُ
لا یُنَال

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 100، ص 39

فصل دوازدهم: نامه امیر مؤمنان به فرزندش امام حسن؟عهما؟
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ى مبـاش، در حالـى كـه خداونـد تـو را آزاد قـرار داده اسـت. و  بنـده دیگـر
 خوبى كه با شرّ به تو رسد خوبى نیست؛ و چه فایده آسانیى كه با سختى

 به دست آید.

عبــارات ایــن وصیّــت نامــه، بســیاری از شــبهات را پاســخ می دهــد. البتــه 

چــون هــدف مــا در ایــن نوشــتار، بررســی ایــن کلمات نیســت، به ناچــار از آن ها 

کــه مشــکل بســیاری  چشــم می پوشــیم و فقــط بــه ایــن مــورد بســنده می کنیــم 

مــان در بحث هــای مرتبــط بــا جبــر، بــا تدقیــق در ایــن 
ّ
از فیلســوفان و متکل

 ســفارش های امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حــلّ می شــود. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در بحــث 

گونه پاسخ می فرمایند: »آجال« و »ارزاق« این 

تِهِ 
ْ
مْ تَأ

َ
نْتَ ل

َ
بُـكَ. فَـإِنْ أ

ُ
بُـهُ وَ رِزْقٌ یَطْل

ُ
زْقَ  رِزْقَـانِ؛  رِزْقٌ تَطْل  الـرِّ

َ
نّ

َ
ـمْ یَـا بُنَـيَّ أ

َ
وَ اعْل

تَاكَ.1
َ
أ

زقـى كـه تـو آن را مى جویـى، و  زق بـر دو نـوع اسـت: ر پسـرم! آگاه بـاش كـه ر
زقـى كـه آن تـو را مى جویـد، و اگـر تـو بـه او نرسـى، او بـه تو مى رسـد. ر

کـه مخاطـب نامـه  جمـلات آغازیـن ایـن وصیّـت نامـه را، از ایـن جهـت 

امـام مجتبـی؟ع؟ اسـت، بـه همـراه ترجمـه و توضیـح مختصر در این قسـمت 

یـم، و شـرح و بسـط آن، بـه مجالـی فراخ تـر نیـاز دارد. می آور

نْیَا، 
ُ

امِّ لِلدّ
َّ

هْرِ، الذ
َ

مُسْتَسْلِمِ لِلدّ
ْ
عُمُرِ ال

ْ
مُدْبِرِ ال

ْ
مَانِ،  ال مُقِرِّ لِلزَّ

ْ
فَانِ  ال

ْ
وَالِدِ ال

ْ
مِنَ  ال

ـلِ مَـا لا  مُؤَمِّ
ْ
ـودِ، ال

ُ
مَوْل

ْ
ـی ال

َ
یْهِـمْ غَـداً إِل

َ
اعِـنِ عَنْهَـا إِل

َ
مَوْتَـی، الظّ

ْ
کِنَ ال کِنِ مَسَـا ـا السَّ

ـةِ  ـامِ، وَ رَمِیَّ یَّ
َ ْ
سْـقَامِ وَ رَهِینَـةِ ال

َ ْ
ـكَ، غَـرَضِ ال

َ
ـالِكِ سَـبِیلَ مَـنْ قَـدْ هَل یُـدْرِكُ ، السَّ

مَوْتِ، وَ حَلِیفِ 
ْ
سِـیرِ ال

َ
مَنَایَا وَ أ

ْ
یمِ ال غُـرُورِ، وَ غَرِ

ْ
نْیَـا وَ تَاجِـرِ ال

ُ
مَصَائِـبِ  وَ عَبْـدِ الدّ

ْ
ال

مْوَاتِ.
َ ْ
ـهَوَاتِ وَ خَلِیفَـةِ ال

َ
فَاتِ وَ صَرِیعِ الشّ

ْ
حْـزَانِ، وَ نُصُـبِ الآ

َ ْ
هُمُـومِ وَ قَرِیـنِ ال

ْ
ال

1. همان، ص 40
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دِ زمان گردن نهـاده، زندگى را  و ى كـه عمـرش بـه سـر آمده، و به بـدر از پـدر
وزگار گشـته، نكوهـش گـرِ ایـن سـرا، و سـاكن  پشـت سـر گـذارده، تسـلیم ر
زندى كه  سـراى امـوات، و كوچ كننـدۀ فـردا از این جهـان به دیار آنان، به فر
ویى ندارد، پوینده راه به نیسـتى رسیدگان  ز د آر بدانچه دسـتیاب نمى شـو
اسـت،  زمانـه  گذشـت  وِ  گـر در  و  بیماری هـا  هـدف  كـه  زنـدى  فر  اسـت؛ 
داگر بـازار فریـب اسـت، و بدهـكار  رس هـر آسـیب، و در بنـد دنیـا، سـو و تیـر
عوامل مردن، و اسـیر مرگ و میر، و هم پیمان غصّه ها، و همنشـین غمها، 

و هـدف هـر آفـت، و مغلوب شـهوات، و جانشـین مردگان.

و  خــود؛  بــر  دنیــا  روگردانــیِ  در  تأمّــل  و  ســنجش  راســتی  بــه  بعــد،  امّــا 

ى آورده، مــرا از یــاد دیگــران و توجّــه بــه  کــه بــه مــن رو سرکشــیِ روزگار و آخرتــی 

ــود را دارم  ــدوه خ ــم و ان ــتر؛ غ ــه بیش ک ــان  ــی از آن زم ــت. ول ــدگان بازداش بازمان

ى خواهــش نفســم  گردانیــد، و جلوگیــر از پیــرو ــاز  )ایــن غمخــوارى( رأى مــرا ب

کارى راســت و جدّى_  کارم را برایم آشــکار ســاخت، و مرا به  شــد، و حقیقت 

کــه دروغــی آن را  کــه در آن شــوخی و بــازى راه نــدارد_ واداشــت، و بــا حقیقتــی 

 نیالوده است، روبرو ساخت.

گــر  کــه ا تــو را پــاره اى از خــود، بلکــه همــۀ وجــود خویــش یافتــم، چنــان 

گر مــرگ به ســر وقت تو آید، رشــته  آســیبی بــه تــو رســد، گویــی بــه مــن رســیده، و ا

کار خویــش.  کــه بــه  کار تــو همــان توجّــه را دارم  گسســته، و مــن بــه  زندگــی مــرا 

گیــرم، خــواه مــن زنــده   و ایــن نامــه را بــه تــو نگاشــتم، تــا از آن در تربیتــت مــدد 

مانم و خواه درگذرم.

بِــكَ بِذِکْــرِهِ وَ 
ْ
مْــرِهِ وَ عِمَــارَةِ قَل

َ
ــزُومِ أ

ُ
، وَ ل يْ بُنَــيَّ

َ
وصِیــكَ بِتَقْــوَى الِله أ

ُ
ــي أ فَإِنِّ

نْــتَ 
َ
وْثَــقُ مِــنْ سَــبَبٍ بَیْنَــكَ وَ بَیْــنَ الِله إِنْ أ

َ
يُّ سَــبَبٍ أ

َ
الِاعْتِصَــامِ  بِحَبْلِــهِ. وَ أ

تَ بِــهِ؟ 
ْ

خَــذ
َ
أ
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 فرزندم! تو را سفارش می کنم به: تقوای خدا، همیشه در فرمان او بودن، دل 

کدام وسـیله و رشـته اى از  یسـمان او چنگ زدن، و  را به یاد او آباد نمودن، به ر

که به آن بیاویزى؟!  آنچه تو را با خدا پیوند دهد، اسـتوارتر باشـد 

فرزنــدم! دلــت را بــه انــدرز زنــده دار، و بــه پارســایی بمیــران، و بــه یقیــن 

کــن، و بــه اعتــراف به فنا و نیست شــدنش وادار  نیروبخــش، و بــا ]یــاد[ مــرگ رام 

 ســاز، و بــه ســختی های دنیایــش بینا گردان، و از یــورش روزگار و دگرگونی های 

آشکار شب و روزش بترسان.

 سرگذشـــت پیشـــینیان را بر دلت عرضه کن، و مصائب گذشتگان را به 

کردند،  که چه  کن، و بنگر  یادش آر. در شـــهرها و ویرانه هاى آن ها ســـیاحت 

که از دوســـتانی  یابی  گشـــودند، و از کجـــا به کجا شـــدند؟ تـــا در و کجـــا بـــار 

گزیدند. در میان خانمان شـــان  عزیـــز دل شســـتند، و به دیار غربت مســـکن 

کجاینـــد صاحبـــان  فریـــاد زن: هـــاى! اى خانه هـــاى خالـــی و بی صاحـــب! 

 و اهل شما !

کـــن و بگـــو: هـــاى! اى پیکرهاى   ســـپس بـــر ســـر گورهـــای شـــان درنـــگ  

کـــه در آنیـــد چگونه  پوســـیده، و اندام هـــای از هـــم پاشـــیده، ایـــن ســـرایی را 

! ؟ فتید یا

د. پـس در آبـادى و  ى نپایـد كـه تـو یكـى از آنـان خواهـى بـو زنـدم! دیـر فر
وش، در بارۀ آن چه  اصـاح اقامتـگاه خویـش بكوش، آخرتت را به دنیا مفر
ى بر زبان مران، به راهى كه بیم  نمى دانى سخن مگو، آنچه را بر عهده ندار
ى از حیـرت گمراهى،  ددار یـرا خـو  گمراهـى و گم گشـتگى دارد قـدم مگـذار؛ ز

از افتادن در كارهاى بیمناك بهتر است.

وف كن تا در شمار نیكوكاران باشى، بدى و ناپسند را با دست   امر به معر
و زبانـت زشـت دار، از بـدكاران تـا توانـى كنـاره گیـر، در راه خـدا چنـان كـه 
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ى در تـو اثر نكنـد، به راه  زنش هیـچ مامتگـر شـاید بكـوش، در كار خـدا سـر
د وارد شـو، در پـى آموختـن و شـناخت  حـق در گرداب هـا هـر كجـا كـه بـو
د را بـه  د را بـه شـكیبایى عـادت ده، در همـه كارهـا نفـس خـو و، خـو دیـن بـر
د را بـه پناهگاهـى اسـتوار و نگاهبانـى  وردگار خویـش درآور، كـه خـو پنـاه پـر

ومنـد سـپرده اى.1 نیر

 به قدری این مفاهیم ژرف و استوار و دلنشین و کاربردی است، که انصافاً 

 نگاهـی ژرف اندیشـانه می طلبـد، تـا بـه کنـه حقایـق و مفاهیم آن دسـت یابد. 

 سیر سخن، از مطالب اخلاقی شروع می شود، و به تذکّرات وجدانیِ توحیدی 

می رسـد و ادامـه می یابـد. ظلـم دسـتگاه قـدرت سـقیفه ای و امـوی را می تـوان 

کـه دیدنـد، کسـانی که شـنیدند،  در سـطر بـه سـطر ایـن عبـارات دیـد؛ کسـانی 

کـه فهمیدنـد علـم فقط از دروازه این خانـدان عبور می کند، ولی به آن   کسـانی 

پشـت کردنـد؛ و خـود و جامعـه را مشـغول بـه بافته هـای ذهنی خـود و دیگرانی 

که سـر در آبشـخور دسـتگاه قدرت و ظلم داشـته اند.  کردند 

گرانبهــا و انســان ســاز و آینده ســاز را رها کردنــد، و به ادبیّات  ایــن کلمــات 

و  القیــس  امــرؤ  امثــال  بازگشــتند.  جاهلیّــت  مســتهجن  و  ســخیف  بســیار 

توصیفــات او را بــه عنــوان معیــار شــعر و ادبیّــات دوران اســلامی شناســاندند و 

حقایــق وحیانــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را وقعــی ننهادنــد و بــه کنجــی راندنــد. این 

کتــاب، بــا هــدف دیگــری اســت، و فرصــت بررســی بیشــتر ایــن مکتــوب گرامی 

 امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیســت. لــذا إن شــاء الله در فرصــت مقتضی بــدان پرداخته 

خواهد شد.

1. تحف العقول، ص 68؛ نهج البلاغه، نامۀ31.
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مقــدمــه

 شیخ مفید و شیخ طوسی در کتابهای 

از آخریـن  برخـی  »أمالـی«  بـا عنـوان  خـود 

 لحظات عمر امیرالمؤمنین؟ع؟ را از فجیع 

عقیلی چنین روایت می کنند.

مجالــس مفیــد: حضــرت امــام حســن 
درگذشــت  هنــگام  د:  فرمــو مجتبــى 
وع به وصیت كرد  پدرم كه رســید، شــر
د: ایــن وصیــت علــى بــن ابــى  و فرمــو
طالــب بــرادر محمــد رســول اللَّه و پســر 
عمــو و مصاحــب او اســت. نخســتین 
وصیــت مــن گواهــى بــه یكتایــىِ خــدا 
برگزیــدۀ  رســالت حضــرت محمــد   و 
د، او را برگزید   خداست كه به علم خو
 و بــه نمایندگــى خویــش تعییــن كــرد. 
گواهــى مى دهــم كــه خداونــد، مــردگان 
مــردم  از اعمــال  و  بــر مى انگیزانــد.  را 
از  مطلــع  و  كــرد  خواهــد  بازخواســت 
 اســرار دل هــا اســت. اینــك تــو را وصیت 
 مى كنــم حســن جان، بــه آن چه پیامبر 
ده و تــو بــرای   اكــرم مــرا ســفارش نمــو

وصایت شایسته اى.1 

ایـــن نمونـــه ای از احادیـــث وصایـــت 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 42، ص 202

فصل سیزدهم: وصیت امیرالمؤمنین به امام 
مجتبی؟سهما؟ 
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کـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بارهـــا بـــه الفـــاظ مختلف  امـــام مجتبـــی؟ع؟ اســـت 

و در موقعیت هـــای مختلـــف بـــه مـــردم اعـــلام می فرمـــود. پـــس از شـــهادت 

که پـــس از این خواهد آمد،   امیرالمؤمنیـــن؟س؟ امام مجتبی خطبه ای خواند 

آنگاه بیعت مردم با حضرتش شروع شد. 

کوفــه در  کردنــد، و حکومــت  مــردم برخاســتند و بــا امــام حســن بیعــت 

ی امــام  کــه پیــش رو گرفــت؛ امــا بــا مشــکلات فــراوان  اختیــار امــام حســن قــرار 

یــم؛  یــخ امــام مجتبــی می پرداز مجتبــی قــرار داشــت. از ایــن رو، بــه بررســی تار

کــه پیــش از آن بــا امــام  کســی نمی توانــد بشناســد، جــز آن  زیــرا، امــام حســین را 

کامــلًا بــه پیشــینۀ خــود پیونــد دارد تــا  کربــلا،  حســن آشــنا شــده باشــد. شــرایط 

بــه ســقیفه برســد. یعنــی ایــن نــخ تســبیحی پیوســته اســت در طــول نیــم قــرن، 

کســی بخواهــد تحلیلــی بــر حرکــت  گــر  یــداد عاشــورا.. ا کربــلا و رو از ســقیفه تــا 

کربــلا داشــته باشــد، منســلخ و  کوفــه و  امــام حســین از مدینــه و مکــه بــه ســمت 

گرایــی می شــود. یعنــی، بــر  مجــرّد از ایــن پنجــاه ســال، بــی تردیــد دچــار ذهــن 

ی نکــرده اســت، و صرفــاً بــه ورطــه تخیّــلات و  کاو اســاس شــواهد و مــدارک وا

ســاخته های ذهنــی وارد شــده اســت. 

لـذا بایـد ماجـرای سـقیفه، حکومـت سـه خلیفـه، جنگ جمـل و صفّین و 

کرده باشـد تا به این جمله حضرت سیدالشـهدا پی  نهروان را، تحقیق دقیق 

کـه در آخریـن لحظـات حیـات گرامـی خود بـه قاتلان خود اشـاره می کند  ببـرد 

ینـب پـی ببـرد؛ آن  کلام حضـرت ز کـه: »قتلنـی فـلان و فـلان«1. نیـز بـه عمـق 

روز  دوشـنبۀ  می دانـد2؛  دوشـنبه  را  خیمه هـا  غـارت  روز  ایشـان  کـه  هنـگام 

1. بحار الانوار، ج 45، ص53 
ثْنَیْنِ  نَهْبا )لهوف، ص133(  ِ

ْ
ضْحَی عَسْکَرُهُ فِي یَوْمِ الإ

َ
بِي مَنْ أ

َ
2. بِأ
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 رحلـت پیامبـر خـدا. روزی که سـقیفه تشـکیل شـد و خلافت غصـب گردید. 

کـه ادّعـا می کنیـم، وقایـع رقم خـورده از عاشـورا تا سـقیفه  بـر ایـن اسـاس اسـت 

گر سقیفه از این دایره خارج  گردند. ا  به هم متّصل است و باید با هم تحلیل 

شود، عاشورا فهمیده نخواهد شد.

ــخ اســلام نیســت.  ی کلّ تار ــخ امــام حســن و امــام حســین؟عهما؟  ی البتــه تار

یخ پیامبــر و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین  یــخ اســلام گفتن، ذکر تار یعنــی تار

کــه در  بطــور صِــرف نیســت؛ ولــی بــرای فهمیــدن بخشــی از بحث هــای جانبــی 

ــا 40، و  کار آمــدن حضــرت امیرالمؤمنیــن، بیــن ســال های 35 ت ی  فاصلــه رو

کــه از ســال 40 هجــری رخ داده اســت، بایــد حوادث  بــه دنبــال آن بحث هایــی 

کرد.   پیرامونی جهان اسلام را نیز بررسی 

کتاب هـا را مطالعـه و  بـرای رسـیدن بـه ایـن منظـور، بایـد مجموعـه ای از 

یدادهای سـال به سـال را مطرح  کرد. مورّخان قدیم با همین روش، رو بررسـی 

کرده انـد؛ هرچنـد ناقـص و بعضـاً بـا دخالـت اغـراض شـخصی و در راسـتای 

نفـع دیدگاه هـای خـود. 

یـا میـرزا محمـد تقـی خـان سـپهر، از همیـن روش  مرحـوم لسـان الملـک 

کـه ابـن اثیـر در »الکامـل« بـدان پـای  کـرده اسـت، بـه همـان سـبکی  اسـتفاده 

یـخ جهان را  بنـد بـوده اسـت. ایـن همان سـبکی اسـت که مورخـان قدیمی تار

یـخ انبیاء  می نوشـتند. در ایـن روش تمـام وقایـع سـال را می نوشـتند؛ اعـمّ از تار

و رسـل و ملـوک و دانشـمندان و ... 

یخ  یخ اسـلام، فقـط تار که تار گفتـه شـده اسـت  در ابتـدای ایـن بحث هـا، 

یـخ علـوم اسـلامی نیـز هسـت. امـروزه در رشـته های  پیامبـر نیسـت. بلکـه تار

یخ فلسـفه،  مختلـف علـوم، ایـن تفکیـک را انجـام داده اند و مواردی مانند تار
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یـخ صحابـه ایجـاد شـده اسـت.  یـخ قـرآن و تار یـخ فقـه، تار یـخ عرفـان، تار تار

آن،  اسـاس  بـر  و  باشـد  دیـده  را  بحثهـا  ایـن  تمـام  بایـد  اسـلام  یـخ  تار گوینـده 

کنـد. یـخ اسـلام  گفتـن تار مبـادرت بـه 

 ممکن است این شائبه پیش آید که تمام مورّخان، قابل اعتماد نیستند.

یخ نگاری   اتفاقاً به همین دلیل است که گفته می شود باید تمام رشته های تار

کـرده بـود و و بـا نظـر  گـر مطلبـی را فقـط یـک نفـر بازگـو  گاه ا را از نظـر گذارنـد؛ آن 

یخـی دیگـر همخوانـی  عـدّه ای دیگـر، بـه جـدّ و بـر اسـاس مـدارک و شـواهد تار

از ناصحیـح،  نتیجـه صحیـح  قـرار دهنـد. در  کنـار هـم  را  نقل هـا  نداشـت، 

کامـل از ناقـص و حـرف سـالم از غـرض ورزی شـناخته می شـود. 

 به عنوان نمونه، مرحوم آیة الله بروجردی در بررسی احادیث، توجّه ویژه ای 

بـه عامـل زمـان داشـته اند. لـذا روایـت را بـا درنظـر داشـتن منشـأ صـدور بررسـی 

و  اسـت  بـوده  تقیّـه  زمـان  در  روایـت  فـلان  می دادنـد  نظـر  گاه  آن  می کردنـد؛ 

کـه کارکـرد روایت صادر شـده در  دیگـری در شـرایط آزاد. کامـلًا منطقـی اسـت 

کـه در شـرایط آزادی و محیـط بـاز صـادر گردیـده تفاوت  زمـان تقیّـه، بـا روایتـی 

یخـی اشـاره می شـود، و بـا  دارد. بـرای روشـن شـدن موضـوع بـه یـک نمونـه تار

گـردد. یـخ معلـوم  ی و تحلیـل تار کاو تحلیـل محتـوا، روش مـا در ایـن وا

پاسخ به یک پرسش: بررسی سخن منسوب به امام حسین؟ع؟ در 
شب عاشورا

سـخنی به امام حسـین نسـبت داده اند که در شـب عاشورا فرمود: هرکس 

کربلا نماند. آیا این نسـبت صحیح اسـت؟  گردن دارد،  دِینی به 

گویندگانـی نیـز،  اخیـراً ایـن مطلـب خیلـی دسـت بـه دسـت می چرخـد و 

بـدان دامـن می زننـد. در پاسـخ بـه چنـد مطلـب اشـاره می شـود. 
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1.پیشتر این مطلب را در جایی نیافته ام؛ بلکه در این چند سال اخیر به 

گوش رسیده است. جوانی کتابی را به عنوان سند سخن ارائه می دهد. در آن 

 کتـاب، مطلـب را بـه امام حسـین در شـب عاشـورا نسـبت می دهـد تا اهمیت 

که چیزی به آن اندازه مهم نیست.  حق الناس را نشان دهد، 

کـه می خواهـد حـق النـاس را از  کلام نشـان می دهـد  2. بررسـی محتـوای 

یشـه ای دچار مشـکل اسـت، زیرا  حـق الله بالاتـر ببـرد. ایـن مطلب به صورت ر

 منتـجّ بـه شـرک می شـود. قـرار دادن حـق النـاس در مقابـل حـق الله ایـن نتیجه 

گـر بـی پـرده ایـن سـخن را مطـرح کننـد، این شـعر را  را در پـی خواهـد داشـت. ا

کـه: »مِـی بخـور منبر بسـوزان مـردم آزاری نکن!«. بایـد بخواننـد 

کلام صوفیــه بــاز می گــردد. مثــلًا در نکوهــش  گفتــن، بــه  گونــه ســخن  ایــن 

کنــی؟ دل  ــارت  ی گِل را ز کــه ســنگ و  فریضــۀ حــجّ می گوینــد: »چــه آمــده ای 

کــه  کبــر اســت!«. ابتــذال ایــن ســخن بــه حــدّی اســت  کــه حــجّ ا بــه دســت آور 

ــا زن  ــم، آی کنی ــرض  ــن ع ــب ذه ــدازه تقری ــه ان ــا ب ــدارد. ام ــح ن ــه توضی ــازی ب نی

شــوهرداری حــق دارد بــه دنبــال جوانــی راه بیفتــد و بــه او بگویــد: دل بــه دســت 

کبــر اســت؟  کــه حــجّ ا آور 

کــرده حق النــاس را بــی ارزش بدانیم.  کــه خــدای نا 3. ســخن ایــن نیســت 

 بلکــه می گوییــم: حــق النــاس یکی از حقوق و شــئون الهی اســت. مســتند این

که در رساله حقوق می فرمایند: کلام امام سجاد است   سخن، 

کْتَهَا  کُلِّ حَرَکَةٍ تَحَرَّ یْـكَ حُقُوقـاً مُحِیطَـةً بِكَ، فِـي 
َ
 لِِله عَل

َ
نّ

َ
ـمْ رَحِمَـكَ الُله أ

َ
اعْل

فْـتَ بِهَـا، بَعْضُهَـا  ـةٍ تَصَرَّ
َ
بْتَهَـا وَ آل

َ
وْ جَارِحَـةٍ قَل

َ
تَهَـا أ

ْ
ـةٍ نَزَل

َ
وْ مَنْزِل

َ
وْ سَـکَنَةٍ سَـکَنْتَهَا أ

َ
أ

کْبَـرُ مِـنْ بَعْض.1
َ
أ

1. تحف العقول، ص 255
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د قـرار دهـد. بـدان كـه خداونـد  امیـدوارم خداونـد تـو را مشـمول رحمـت خـو
بـر تـو حقوقـى دارد كـه همـه شـئون تـو را فـرا گرفتـه اسـت، در هر جنبشـى كه 
ى  د آیى، یا هر عضو و ى، یا جایى كه فر كنى، یا سـكون و آرامشـى كه گیر
آنهـا  تمـام  در  را  ]خداونـد  ى،  گیـر كار  بـه  كـه  ى  ابـزار یـا  دهـى،  تـكان   كـه 

رگ تر و برخى كوچك ترند. حقّى است [ كه برخى بز

کــه در روز قیامــت نســبت بــه ایــن حقــوق مدیــون   نتیجــه ســخن آن اســت 

کــه نخســتین و  ــر می شــمارند  هســتی. در ایــن رســاله، پنجــاه و یــک حــق را ب

ــد: بزرگ تریــن حــقّ، حــقّ خداســت. می فرمای

ذَلِـكَ  ـتَ 
ْ
فَعَل فَـإِذَا  شَـیْئاً.  بِـهِ  تُشْـرِكُ  لا  تَعْبُـدُهُ  ـكَ 

َ
فَإِنّ کْبَـرُ 

َ ْ
ال الِله   حَـقُ   ـا  مَّ

َ
فَأ

كَ 
َ
خِـرَةِ، وَ یَحْفَظَ ل

ْ
نْیَـا وَ الآ

ُ
مْرَ الدّ

َ
نْ یَکْفِیَـكَ أ

َ
ـی نَفْسِـهِ أ

َ
ـكَ عَل

َ
بِإِخْـلاصٍ، جَعَـلَ ل

مَـا تُحِـبُّ مِنْهَـا.1
رگ اســت_ : او را عبــادت كنــى و هیــچ  امّــا حــقّ خداونــد_ كــه بســیار بــز
ى. چــون بــا اخــاص چنیــن كنــى، او نیــز كفایــت امــر  شــریكى بــراى او مگیــر
ى، برایت   دنیــا و آخــرت تــو را بــر عهــده گیرد، و آنچه را از آن دو دوســت بدار

نگاه دارد. 

 امـام سـجاد دربـاره حـق النـاس، اشـاره می فرمایند که سـایر حقوق از حق 

یشـه همه حقوق، حق الهی اسـت. الهی منشـعب می شـوند. یعنی اصل و ر

ـذِي هُوَ 
َّ
ـهِ ال ـی مِـنْ حَقِّ

َ
وْجَبَـهُ لِنَفْسِـهِ تَبَـارَكَ وَ تَعَال

َ
یْـكَ مَـا أ

َ
کْبَـرُ حُقُـوقِ الِله عَل

َ
أ

ع.2 حُقُـوقِ وَ مِنْـهُ تَفَرَّ
ْ
صْـلُ ال

َ
أ

د او_ تبارك و تعالى_ است، كه بر تو واجب ساخته، رگتر از همه، رعایت حقّ خو   بز
د.   كه آن ریشه همه حقّها است، و باقى حقوق تماماً از آن منشعب مى شو

1. تحف العقول، ص 256
2. تحف العقول، ص 255
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بـه عنـوان توضیـح عـرض می کنیـم:  امـام سـجاد؟ع؟  کلام  ایـن  پیـرو   .4

گـر کسـی معتقـد بـه خـدا نبـود، چگونـه می خواهد حـقّ مـردم را رعایت کند؟  ا

کمـان ظالـم و خونخـوار  گسـتردگیِ تمـام حا یـخ، بـه  نمونه هـای آن در طـول تار

قانونـی  هیـچ  و  دارنـد،  دسـت  در  را  قـدرت  کـه  ظالـم،  حکمرانـان  اسـت. 

کردنـد. آیـا ایـن افـراد خـدا را  کنـد، هرچـه خواسـتند  نمی توانـد آنـان را محـدود 

گـر خـدا را بـاور داشـتند، آیـا بـه حقوق مـردم تجـاوز می کردند؟  بـاور داشـتند؟ ا

کُنـه مسـئله  کـه بـا همیـن تذکّـر وجدانـی، بـه  مطلـب بـه قـدری واضـح اسـت 

یـخ، از خشـم مـردم می ترسـیدند؟ چـه تعداد  پـی بـرده می شـود. آیـا جبـاران تار

از آنـان را مـردم برکنـار کردنـد؟ نهایـت در هـر سلسـله ای، آخرینِ ایشـان بود که 

کنـد؛ مـا بقـی چـه طـور؟  نتوانسـت تـاج و تخـت خـود را حفـظ 

کـه گوینده ای در مقام سـخنرانی،  5. همـان دیـدگاه غلط سـبب می شـود 

 عنوان می دارد که حق خدا از حق مردم منشعب می شود، یعنی دقیقاً برعکس 

گـر حـق خـدا حفـظ شـود، و فرامیـن الهـی در شـخص  فرمایـش امـام سـجّاد. ا

کـه خـدا می فرمایـد چشـم خـود را حفـظ کن، مـال مردم را  جریـان یابـد، آن گاه 

امانـت دار بـاش، همسـایه را مراعـات کن، و خلاصـه تمامی حقوقی را که امام 

کـن؛ آنـگاه شـخص اطاعـت می کند.  سـجاد بـر می شـمارند، اجـرا 

امــام حســین در شــب عاشــورا چنیــن  آیــا  ایــن مقدّمــات،  بــا  6. حــال 

کــه هرکــس دِینــی بــه  فرمایشــی داشــتند؟ آیــا ایــن ســخن ســند معتبــر دارد 

کتابــی  کــه ایــن مطلــب را، در  گــردن دارد، ایــن جــا نمانــد؟ پیشــتر عــرض شــد 

کــه نویســنده اش، آن را بــه کتــاب »احقاق الحق« إســناد داده اســت.  آورده انــد 

کرده انــد. اینــک ببینیــم  آنــگاه دیگــر نویســندگان نیــز، بــه همیــن منبــع اســتناد 

 اصل ماجرا چیست. 
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کــه تحــت اِشــراف مرحوم  در یکــی از مجلــدات ملحقــات احقــاق الحــق _ 

کتــاب احقــاق الحق نوشــته  آیــة الله مرعشــی نجفــی بــه عنــوان مکمــل مطالــب 

عالــم مجاهــد شــهید شــیعه قاضــی نــورالله شوشــتری نوشــته شــده اســت _ 

تحــت عنــوان »أمــره أصحابــه بالــورع« ]یعنــی: امــر سیدالشــهدا؟ع؟ بــه یارانــش 

در  ق.(  شــافعی  )463-392  دانشــور  بغــدادی  خطیــب  از  ورع[  بــارۀ  در 

 کتابــش »المتفــق و المفتــرق« )ج 10 ص 117 مخطــوط( بــه ســند اهــل تســنن 

روایت می کند: 

عـن موسـی بـن عمیـر، عـن أبیـه قـال: أمرنـی الحسـین بـن علی قـال: ناد أن 

 لا یقتـل معـی رجـل علیـه دیـن و نـاد بهـا فـی الموالی، فانی سـمعت رسـول الله 

صلی الله علیه یقول: من مات و علیه دین، أخذ من حسناته یوم القیامة.1 

 پس این مطلب اساساً در کتاب احقاق الحق نیست، بلکه در ملحقاتی 

 است که مرحوم مرعشی بر کتاب قاضی نورالله شوشتری افزوده و تمام مطالب 

آن را به منابع دیگری ارجاع می دهد. 

یـان ایـن روایـت، وجـود شـخصیّتی  6. نکتـه جالـب توجـه در سلسـله راو

کـه از بـزرگان مشـایخ صوفیّه اسـت. شـخصیّت  اسـت بـه نـام »سـفیان ثـوری« 

ایـن فـرد چگونـه اسـت؟

 در این مورد کلام امام باقر؟ع؟ گویا است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 

ثقـة الاسـلام کلینـی از سـدیر صیرفـی روایت می کنـد که حضـرت باقرالعلوم از 

سـفیان و ... تعبیـر بـه »اخابث« )خبیثـان( می فرماید. 

 بِیَدِي. 
َ

خَذ
َ
نَا خَارِجٌ، وَ أ

َ
بَاجَعْفَرٍ؟ع؟ وَ هُوَ دَاخِلٌ وَ أ

َ
: سَمِعْتُ أ

َ
عَنْ سَدِیرٍ قَال

حْجَـارَ، 
َ ْ
تُـوا هَـذِهِ ال

ْ
نْ یَأ

َ
ـاسُ أ مِـرَ النَّ

ُ
مَـا أ

َ
إِنّ : یَـا سَـدِیرُ! 

َ
بَیْـتَ، فَقَـال

ْ
ثُـمَ  اسْـتَقْبَلَ ال

1. ملحقات إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج 19، ص 429
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ارٌ لِمَنْ تابَ  
َ

غَفّ
َ
 الِله: »وَ إِنِّي ل

ُ
نَا، وَ هُوَ قَـوْل

َ
تُونَـا فَیُعْلِمُونَـا وَلایَتَهُمْ ل

ْ
فَیَطُوفُـوا بِهَـا ثُـمَّ یَأ

ـی وَلایَتِنَا.
َ
ی صَـدْرِهِ إِل

َ
 بِیَـدِهِ إِل

َ
وْمَـأ

َ
وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ صالِحـاً ثُـمَّ اهْتَـدى «،1 ثُـمَّ أ

بِـي حَنِیفَةَ 
َ
ـی أ

َ
یـنَ عَـنْ دِیـنِ الِله؟ ثُـمَّ نَظَـرَ إِل ادِّ یـكَ الصَّ رِ

ُ
: یَـا سَـدِیرُ! فَأ

َ
 ثُـمَّ قَـال

هَـؤُلاءِ   :
َ

فَقَـال مَسْـجِدِ. 
ْ
ال فِـي  ـقٌ 

َ
هُـمْ حَل وَ  مَـانِ،  الزَّ ذَلِـكَ  فِـي  يِّ  ـوْرِ

َ
الثّ وَ سُـفْیَانَ 

خَابِثَ  
َ ْ
 هَـؤُلاءِ ال

َ
کِتَابٍ مُبِیـنٍ. إِنّ ونَ عَـنْ دِیـنِ الِله، بِـلا هُـدًى مِـنَ الِله وَ لا  ـادُّ الصَّ

حَـداً یُخْبِرُهُـمْ عَـنِ الِله تَبَـارَكَ 
َ
ـمْ یَجِـدُوا أ

َ
ـاسُ، فَل  النَّ

َ
سُـوا فِـي بُیُوتِهِـمْ، فَجَـال

َ
ـوْ جَل

َ
ل

ـی وَ عَـنْ 
َ
تُونَـا، فَنُخْبِرَهُـمْ عَـنِ الِله تَبَـارَكَ وَ تَعَال

ْ
ـی یَأ ـی وَ عَـنْ رَسُـولِهِ؟ص؟ حَتَّ

َ
وَ تَعَال

رَسُـولِهِ؟ص؟.2

کـه امـام باقـر؟ع؟ وارد مسـجد الحـرام می شـد و مـن  گویـد: زمانـی  سـدیر 

کعبـه ایسـتاد و فرمـود: اى سـدیر!  گرفـت و رو بـه  خـارج می شـدم، دسـت مـرا 

گـرد آن طـواف  کـه نـزد ایـن سـنگها )کعبـه( آینـد و  همانـا مـردم مأمـور شـدند 

کننـد. سـپس نـزد مـا آینـد و ولایـت خـود را نسـبت بـه مـا اعـلام دارنـد، و همین 

کند  کار شایسـته  کسـی را ایمان آورد و  کلام الهی: »منم آنکه آمرزنده ام  اسـت 

کـرد و  و سـپس هدایـت الهـی را بپذیـرد«. آنـگاه بـا دسـت بـه سـینه اش اشـاره 

فرمـود: بـه سـوى ولایـت مـا )رهبـرى شـود(. 

که مردم را از دین خدا جلوگیر می شوند،  کسانی  سپس فرمود: اى سدیر! 

کـه در آن زمـان جلوگیـر  بـه تـو می نمایـم، آنـگاه بـه ابوحنیفـه و سـفیان ثـورى _ 

دیـن خـدا بودنـد و در مسـجد حلقـه زده بودنـد _ نگریسـت و فرمود:

کـه بـدون هدایـت از جانـب خـدا و سـندى آشـکار، از دیـن خـدا  اینهاینـد 

گر در خانه هاى خود نشینند، مردم به گردش   جلوگیرى می کنند. این پلیدان ا

1. طه: 82
2. الکافی )ط_الاسلامیة(، ج 1، ص393-392 
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که از خداى تبارك و تعالی و رسولش به آنها خبر  کسی را نیابند   افتند و چون 

دهد، نزد ما آیند، تا ما به آنها از خداى تبارك و تعالی و رسولش خبر دهیم.

گزارش نیز توجه بفرمایید:   به این دو 

حضـرت صـادق در مزرعـه کار می کردند. سـفیان از کنار مزرعه گذشـت. 

دیـد حضـرت صـادق در حال فعالیّت در آن هوای گرم مدینه اند. ایسـتاد و با 

ی، روز قیامت گر در این حالت از دنیا برو  نگاهی تحقیر آمیز به ایشان گفت: تو ا

گونه برای دنیا تلاش می کنی؟  که این   جواب جدّت را چه می دهی 

حضرت صادق در پاسخ فرمودند: اتفاقاً این از بهترین لحظات عمر من 

گــر بمیــرم ســرفراز در مقابــل جــدّم محشــور شــوم، زیــرا بــرای نــان حــلال  اســت، ا

کــه بــار زندگــی مــن بــر دوش مــردم نباشــد،  در حــال زحمــت هســتم. بــرای آن 

کار و فعالیت می کنم1.   

کــه ســفیان و جمعــی دیگــر از صوفیــه بــه حضــور امــام  در روایــت دیگــر آمــده 

ــه  ــد، ب ــی می کردن ــرافی تلق ــی اش ــه زندگ ــه آنچ ــبت ب ــیدند و نس ــادق؟ع؟ رس ص

حضرتش زبان اعتراض گشــودند. امام در پاســخ، در حال ســخن گفتن با وی، 

دست بردند و پیراهن او را _ که از جنس پشم بود _ باز کردند. و به وی فرمودند: 

تــو حقّــه بــازی! تــو ایــن لبــاس خشــن را در روی دیگــر لبــاس هایــت پوشــیده ای، 

کــه در زیــر، لبــاس ابریشــمی پوشــیده ای تــا بدنــت راحــت باشــد.   در حالــی 

این لباس، لباس حقّه بازیِ توست2. 

یـادآوری می شـود، لبـاس پشـمی در مکان های سردسـیر ارزشـمند اسـت؛ 

گرنـه در عربسـتان و هـوای داغ آن جـا، ارزان تریـن لبـاس، لبـاس پشـمی بـود.  و 

1. تحف العقول، ص348-354 )نقل به مضمون و تلخیص(
2. الکافی )ط_ الاسلامیة(، ج 5، ص65 و، ج 6، ص442 )نقل به مضمون(
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وجه تسـمیه صوفیه، به جهت پشـمینه پوشـیِ ایشـان است. این شخصیّت، 

ی ایـن روایت و گزارش اسـت.  یعنـی سـفیان ثـوری، راو

که امام حسین ندا سر داده اند هرکس حق  گزارش آمده است   7. در متن 

و دِینی بر گردن دارد، با من همراه نشود. سؤال مهم این جاست: کجای گزارش 

کـه ایـن واقعـه در شـب عاشـورا بـوده اسـت؟ هیچ سـخنی   عنـوان شـده اسـت 

از شـب و روز بـه میـان نیامـده اسـت. در متن کتاب ملحقـات احقاق الحق، 

که این مطلب را انتقال داده، شـب  نه واژه شـب آمده اسـت و نه روز! هرکس 

یـا روز را از پیـش خود، بدان افزوده اسـت. 

 8. کسانی که در شب عاشورا با امام حسین بودند، حضرتش جایگاه شان 

 را در بهشت به آنان نشان داد. اینان زبده ترین و دست چین ترین افراد بودند. 

کـرده باشـد؟ پـس،  کلامـی مطـرح  آیـا می شـود امـام حسـین بـه ایشـان چنیـن 

گـزارش از درجـه  بـا فقـه الحدیـث هـم، عـلاوه بـر بررسـی رجـال الحدیـث، ایـن 

کـه در آن، شـب عاشـورا  گزارشـی اسـت  اعتبـار سـاقط می گـردد. البتـه منظـور 

کتـاب  ، در روایـت 
ّ

گـزارش می دهـد. و الا را بـه عنـوان زمـان اعـلام ایـن روایـت 

یادشـده، مشـکلی از بابـت پذیـرش، از بـاب این که در فصـل »دعوت به ورع« 

آمـده، و دعـوت بـه یـک امـر مهـم اخلاقـی و توجّـه بـه حـق النـاس و اهمیـت آن 

اسـت، بـه چشـم نمی خـورد. 

9. در هنگام شــهادت امام حســین در روز عاشــورا، خود آن حضرت دِین 

کــه امــام ســجاد آن دِیــن را پرداخــت نمودند. امام حســن نیز  گــردن داشــتند  بــه 

کــه بــه شــهادت رســیدند، دِیــن ایشــان را امام حســین ادا کردنــد. امیرالمؤمنین 

مــوارد  ایــن  بــه  بحارالانــوار   43 جلــد  در  مجلســی  علامــه  طــور.  همیــن   نیــز 

کرده است.  اشاره 
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ــی دیگــر  ــا لحظات کــه ببینیــم مــرگ ت ــد  10. ممکــن اســت شــرایطی پیــش آی

کــه بــرای جنــاب مســلم بــن عقیــل در حضــور  روی خواهــد داد؛ ماننــد شــرایطی 

عبیــدالله بــه وقــوع پیوســت. نگاهــی بــه دور و بــر انداخــت تــا کســی را وصــیّ خود 

کــه  کســی را نیافــت. وصیــت خــود را بــه او ســپرد؛  ــا غیــر از عمــر ســعد  کنــد. امّ

گــزارش،  البتــه ابتــدا نپذیرفــت. اهمیّــت عنصــر زمــان و عنصــر مــکان در صدور 

در ایــن مثــال بــه روشــنی مشــهود اســت. 

یدادهـــا را در  یخی، باید تمـــام رو کـــه در بررســـی حـــوادث تار نتیجـــه این 

عـــرض هـــم و در کنار هم بررســـی کرد. باید حتماً بررســـی شـــود که مطلب در 

 چه زمانی و در چه مکانی و برای چه کســـی صادر شـــده است. دین شناسی

 و فقاهت یعنی همین. 

 مثال دیگر در این زمینه، نگارش نامه دعوت سران ممالک آن زمان به دین 

اسـلام اسـت. پیامبـر در مکّـه نامـه نـگاری نفرمودنـد و دسـتگاه دیپلماسـی به 

گسـیل داشـتن جعفر بن ابی طالب به حبشـه،  راه نینداختند؛ حتی در زمان 

کـه او را بـه دین اسـلام دعوت کن.  ی ندادنـد  چنیـن دسـتوری بـه و

گــر مــواد  کــه بــی تناســب بــا بحــث نیســت بیــان می شــود. ا مثــال دیگــری 

اولیــه درجــه یــک را، در اختیــار آشــپزی زبــده قرار دهیم، محصــول خوب از کار 

کاری شــده و از حالــت اولیــه خــود  کــه دســت  در می آیــد. امــا مــواد اولیــه ای را 

گــر در اختیــار بهتریــن  خــارج شــده و دیگــر قابلیّــت اولیــه خــود را نــدارد، حتّــی ا

کــه نتیجــه، نتیجــه مــورد  آشــپز قــرار دهیــم، بــاز هــم نمی تــوان توقّــع داشــت 

 انتظار باشد. 

گر پس از پیامبر زمام امر را به دست امیرالمؤمنین   با همین مثال می گوییم: ا

کـه انتظـار می رفـت. امـا وقتـی 25 سـال،  می سـپردند، نتیجـه همـان می شـد 
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در تمام شـئون به بدترین وجه ممکن تمام ارکان را از بین بردند، مسـیر اسـلام 

گفتنـد: یـا علـی! همـه  کردنـد. آنـگاه بعـد از قتـل عثمـان آمدنـد و  را منحـرف 

چیـز را درسـت کـن. از طرفـی فرصـت هـم بـه حضرتـش ندادند. لـذا آنچه مورد 

انتظـار بـود، بـه دسـت نیامد. 

تربیــت جامعــه اســلامی در آن شــرایط دیگــر ممکــن نبــود؛ بــه همیــن دلیــل 

کثیــن و قاســطین و مارقیــن رخ داد.  گانــه امیرالمؤمنیــن بــا نا جنگ هــای ســه 

و در مدّتــی حــدود چهــار و نیــم ســال هــم، فرصــت اصــلاح بــه دســت نیامــد 

و وجــود نازنیــن امیرالمؤمنیــن را، بــر نتافتنــد و بــا شــهادت ایشــان، جامعــه بــه 

شــرایط مطلــب نرســید. 

که بعد از شـهادت  بدتر از آن، در شـرایطی حکومت به امام حسـن رسـید 

 امیرالمؤمنین، امام مجتبی این نگرانی را داشت، که مبادا پیکر امیرالمؤمنین 

ک خارج سازند. این خوف را امام مجتبی نه از یهودیان و مسیحیان  را از خا

یخ نگریسـت،  کـه از مسـلمان نماهـا داشـت! بنابرایـن بـا ایـن دیـد، بایـد بـه تار

تـا زوایـای پنهان آن دیده شـود.

 وضع امیرالمؤمنین؟ع؟ در آن زمان مصداق آیۀ شریفه بود که: »بئر معطّلة 

 و قصر مشید«1. بئر معطّله، یعنی چاهی که از آن استفاده نمی شود. قصر مشید، 

بـه معنـای کاخ اسـتوار اسـت. تفـاوت اصلـی چـاه و چشـمه، بـه عنـوان منابـع 

کـه چشـمه خـود بـه خـود می جوشـد و از دل زمیـن  تأمیـن آب، در ایـن اسـت 

کسـی بـه آن بپـردازد و از آن اسـتفاده  کـه  خـارج می شـود، لـذا نیـازی نیسـت 

کنـد یـا نکنـد، چشـمه  کـه از آب آن اسـتفاده  کسـی باشـد  کنـد، یـا اینکـه چـه 

می جوشـد و آب آن از دل سـنگ ها بـر می آیـد. امـا چـاه ایـن گونه نیسـت. چاه 

1. حج: 45 



228

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

که از آن آب اسـتفاده شـود  از تراوش آب های زیر زمینی پر می شـود. هنگامی 

و برداشـت شـود، آن آب مجـدد جایگزیـن می شـود. 

خطبۀ امام مجتبی بعد از شهادت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین؟عهما؟
پـس از شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرزنـد بزرگـوار و وصـیّ راسـتین آن امـام 

 همام، حضرت امام مجتبی؟س؟ نخستین خطبۀ عمومی خود را ایراد فرمود. 

گزارش از این خطبه مهم در پی می آید. چند 

گزارش نخست_ روایت شیخ صدوق 

 متن این روایت از »أمالی« شیخ صدوق به صورت مفصّل و با مقدماتش 

کامل نقل می شود. 

 روز شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟، 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری، آغاز 

 شرعی امامت ظاهری و زمامداری امام مجتبی؟ع؟ است. امام مجتبی؟ع؟ 

 پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر فراز منبر رفتند و خطبه ای ایراد فرمودند. 

صدوق به سند خود، از حبیب بن عمرو روایت می کند:

بِــي 
َ
مُؤْمِنِیــنَ عَلِــيِّ بْــنِ أ

ْ
مِیرِال

َ
ــی أ

َ
ــتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
عَــنْ حَبِیــبِ بْــنِ عَمْــرٍو قَــال

یَــا  ــتُ: 
ْ
فَقُل  عَــنْ جِرَاحَتِــهِ، 

َ
قُبِــضَ فِیــهِ. فَحَــلّ ــذِي 

َّ
ال فِــي مَرَضِــهِ  طَالِــبٍ؟ع؟ 

 لِــي: یَا حَبِیبُ!
َ

سٍ. فَقَال
ْ
ا بِشَــيْ ءٍ وَ مَــا بِكَ مِــنْ بَأ

َ
مُؤْمِنِیــنَ! مَــا جَرَحَــكَ هَــذ

ْ
مِیرَال

َ
 أ

اعَةَ. نَا وَالِله مُفَارِقُکُمُ السَّ
َ
 أ

گویـد: مـن در مـرض مـوت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ خدمـت  حبیـب بـن عمـرو 

گفتـم: یـا امیرالمؤمنیـن! ایـن زخـم  گشـودند.  آن جنـاب رسـیدم. زخمـش را 

کـی بـر شـما نیسـت. فرمـود: اى حبیـب! مـن بـه زودی  شـما اهمیـت نـدارد و با

از شـما جـدا می شـوم. 
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َ

کَانَـتْ  قَاعِـدَةً عِنْـدَهُ. فَقَـال ثُـومٍ، وَ 
ْ
کُل مُّ 

ُ
: فَبَکَیْـتُ عِنْـدَ ذَلِـكَ، وَ بَکَـتْ أ

َ
 قَـال

ـاعَةَ فَبَکَیْتُ.  ـكَ تُفَارِقُنَا السَّ
َ
نّ
َ
بَـتِ أ

َ
ـتْ: ذَکَـرْتُ یَا أ

َ
ـةِ؟ فَقَال هَـا: مَـا یُبْکِیـكِ یَـا بُنَیَّ

َ
ل

بُوكِ، مَـا بَکَیْتِ.
َ
ـوْ تَرَیْـنَ مَـا یَـرَى أ

َ
، فَـوَ الِله ل ـةِ! لا تَبْکِیِـنَّ هَـا: یَـا بُنَیَّ

َ
 ل

َ
فَقَـال

د، گریسـت. امـام به او  مـن گریسـتم و ام كلثـوم هـم كـه نزد پدر نشسـته بو
یـه كنى؟ گفت: جدایىِ شـما را در نظـر آوردم و  د: دختـر جانـم! چـرا گر فرمـو
د: دختـرم گریـه مكـن. بـه خـدا اگر تو هـم مى دیـدى آنچه را  گریسـتم. فرمـو

پـدرت مى بیند، نمى گریسـتى.

: یَا حَبِیبُ! 
َ

مُؤْمِنِینَ؟ فَقَـال
ْ
مِیرَال

َ
ذِي تَرَى یَـا أ

َّ
ـهُ: وَ مَـا ال

َ
ـتُ ل

ْ
 حَبِیـبٌ: فَقُل

َ
قَـال

وْنِي. 
َ

قّ
َ
نْ تَتَل

َ
ـی أ

َ
ثَـرِ بَعْضٍ وُقُوفاً إِل

َ
یـنَ بَعْضَهُـمْ فِـي أ بِیِّ ـمَاوَاتِ وَ النَّ ئِکَـةَ السَّ رَى مَلا

َ
أ

مَامَـكَ خَیْرٌ 
َ
 أ

َ
قْـدِمْ فَـإِنّ

َ
: أ

ُ
 الِله؟ص؟ جَالِـسٌ عِنْـدِي یَقُـول

ُ
ـدٌ رَسُـول خِـي مُحَمَّ

َ
ا أ

َ
وَ هَـذ

نْـتَ فِیهِ.
َ
ا أ ـكَ مِمَّ

َ
ل

کـردم: چـه می بینیـد یـا امیرالمؤمنیـن؟ فرمود:  گویـد: بـه او عـرض  حبیـب 
کـه همـه فرشـتگان آسـمان و پیغمبـران بـراى ملاقاتـم  اى حبیـب! می نگـرم 
دنبـال هـم ایسـتاده اند. ایـن هـم بـرادرم محمد رسـول خدا؟صل؟ اسـت که نزد 
کـه آنچـه در پیـش دارى برایت بهتر اسـت  مـن نشسـته اسـت و می فرمایـد: بیـا 

گرفتـارى. از آنچـه در آن 

غَدِ وَ 
ْ
کَانَ مِـــنَ ال ـــا  مَّ

َ
ـــيَ؟ع؟. فَل ـــی تُوُفِّ : فَمَـــا خَرَجْـــتُ مِـــنْ عِنْـــدِهِ حَتَّ

َ
 قَـــال

 :
َ

یْهِ، ثُمَّ قَال
َ
ثْنَـــی عَل

َ
مِنْبَرِ، فَحَمِدَ الَله وَ أ

ْ
ی ال

َ
حَسَـــنُ؟ع؟ قَـــامَ خَطِیباً عَل

ْ
صْبَحَ ال

َ
أ

ةِ رُفِعَ عِیسَـــی بْنُ 
َ
یْل

َّ
قُـــرْآنُ، وَ فِـــي هَـــذِهِ الل

ْ
 ال

َ
ـــةِ نَزَل

َ
یْل

َّ
ـــاسُ! فِي هَـــذِهِ الل هَـــا النَّ یُّ

َ
أ

بِي 
َ
ـــةِ مَاتَ أ

َ
یْل

َّ
ةِ قُتِلَ یُوشَـــعُ بْنُ نُـــونٍ، وَ فِي هَذِهِ الل

َ
یْل

َّ
یَـــمَ؟ع؟، وَ فِـــي هَـــذِهِ الل مَرْ

مُؤْمِنِینَ؟ع؟.
ْ
مِیرُال

َ
أ

کرد. چون بامداد که وفات   گوید: هنوز از نزد حضرتش بیرون نشده بودم، 

  فردا شد، امام حسن؟ع؟ بر منبر ایستاد و خطبه خواند. پس از حمد و ستایش 
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کـه قـرآن نازل شـد، در این شـب  گـروه مـردم! در ایـن شـب بـود  خـدا فرمـود: ای 

عیسـی بـن مریـم بـالا رفـت، در ایـن شـب یوشـع بـن نـون کشـته شـد، و در ایـن 

شـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از دنیـا برفـت.

ـةِ، وَ لا مَـنْ یَکُونُ  جَنَّ
ْ
ـی ال

َ
وْصِیَـاءِ إِل

َ ْ
ـهُ مِـنَ ال

َ
کَانَ قَبْل حَـدٌ 

َ
بِـي  أ

َ
 وَ الِله  لا یَسْـبِقُ  أ

ةِ، فَیُقَاتِـلُ جَبْرَئِیـلُ عَـنْ یَمِینِـهِ  یَّ ـرِ یَبْعَثُـهُ فِـي السَّ
َ
 الِله؟ص؟ ل

ُ
کَانَ رَسُـول بَعْـدَهُ. وَ إِنْ 

تْ 
َ
وَ مِیکَائِیـلُ عَـنْ یَسَـارِهِ. وَ مَـا تَـرَكَ صَفْـرَاءَ وَ لا بَیْضَـاءَ إِلا سَـبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَل

هْلِهِ.1
َ
کَانَ یَجْمَعُهَـا لِیَشْـتَرِيَ بِهَا خَادِمـاً لِ مِـنْ عَطَائِـهِ، 

 به خدا سوگند هیچ كدام از اوصیاء پیغمبران گذشته و دیگران نیز، پیش
د كه رسول خدا؟صل؟ وقتى او را به جبهه  وند، و چنان بو  از پدرم به بهشت نر
جهـادى مى فرسـتاد، جبرئیـل از سـمت راسـتش به همراه او نبـرد مى كرد، و 
ر( از او به جا  رد و سفیدى )یعنى سیم و ز  میكائیل از سمت چپش. و پول ز
د، تا خادمى  د پس انداز كرده بو  نمانده، جز هفتصد درهم. كه از حقوق خو

د بخرد. براى خانواده خو

خطبۀ امام مجتبی؟ع؟ در مجلس معاویه 
کتـاب »أمالـی« شـیخ مفیـد و »أمالی« شـیخ طوسـی، خطبـه ای از امام  در 

گـر بـه مفـاد و محتـوای ایـن روایـت، بـا روایـت  کـه ا مجتبـی؟ع؟ نقـل می شـود، 

بـالا دقّـت شـود، بـه نظر می رسـد که دو نقـل، دو گزارش از یک اتفـاق بوده اند. 

شـهادت  فـردای  در  مجتبـی؟ع؟  امـام  کـه  را  خطبـه ای  ادامـۀ  گویـا  یعنـی: 

نقـل شـد،  أمالـی شـیخ صـدوق  از  و  ایـراد می فرموده انـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

ایـن بـار از دو منبـع یادشـده نقل می کنیم. ترتیب نقل روایـات در »بحارالنوار« 

گونـه اسـت. نیـز همیـن 

1. الأمالي) للصدوق(، ص 318
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بَیْعَةِ 
ْ
اسَ بَعْــدَ ال ؟ع؟ یَخْطُــبُ النَّ حَسَــنَ بْــنَ عَلِيٍّ

ْ
ــدٍ ال بَــا مُحَمَّ

َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
قَــال

هْــلُ بَیْتِهِ 
َ
قْرَبُــونَ، وَ أ

َ ْ
غَالِبُــون1َ، وَ عِتْــرَةُ رَسُــولِهِ ال

ْ
: نَحْــنُ حِــزْبُ الِله ال

َ
مْــرِ، فَقَــال

َ ْ
ــهُ بِال

َ
ل

تِــهِ،  مَّ
ُ
 الِله؟ص؟ فِــي أ

ُ
فَهُمَــا رَسُــول

َّ
یْــنِ  خَل

َ
ذ

َّ
یْــنِ الل

َ
قَل

َ
حَــدُ الثّ

َ
اهِــرُونَ، وَ أ بُــونَ الطَّ یِّ

الطَّ

باطِــلُ مِــنْ بَیْــنِ یَدَیْــهِ وَ 
ْ
تِیــهِ ال

ْ
کُلِّ شَــيْ ءٍ. »لا یَأ کِتَــابَ الِله؛ فِیــهِ تَفْصِیــلُ  الِــي  وَ التَّ

فِــهِ«2. 
ْ
لا مِــنْ خَل

گفت: زمانی که  کتاب امالی شیخ از هشام بن حسان روایت می کند   در 

کـه مـردم بـا امـام حسـن؟ع؟ بیعـت کردنـد از آن حضـرت شـنیدم می فرمود: ما 

همان حزب خدائیم که غالب هسـتیم! ما عترت نزدیك پیامبر اسـلام؟صل؟ 

می باشـم، مـا اهـل بیـت طیـب و طاهـر پیغمبـر خـدا؟صل؟ هسـتیم، مـا یکی از 

کـه رسـول  خـدا؟صل؟ در میـان امـت خـود بـه جـاى نهـاد.  آن ثقلیـن می باشـیم 

کـه تفصیـل هـر چیـزى در آن اسـت، و  مـا تالـی تلـو قـرآن خدائیـم، همـان قرآنـی 

باطل نیسـت و نخواهد شـد.

تفســیر قــرآن فقــط بــه عهــده مــا و بــه اتــکّاء بــه ماســت، زیــرا قــرآن را بــه 

ــم. مــردم! از  ی گمــان و مظنــه تفســیر نمی کنیــم، بلکــه در حقایــق آن یقیــن دار

مــا فرمــان بــردارى نمائیــد، زیــرا اطاعــت مــا جــزء واجبــات اســت. زیــرا اطاعت 

گرفتــه اســت. لــذا خــداى  مــا در ردیــف اطاعــت خــدا و رســول؟صل؟ قــرار 

ســبحان )در ســوره نســاء آیــه_ 50 و 83_ دربــاره مــا می فرمایــد:( اى مردمــی 

کنیــد و  ــد! از خــدا و رســول؟صل؟ و صاحبــان امــر اطاعــت  کــه ایمــان آورده ای

ــه عهــده خــدا و  ــد قضــاوت آن را ب کردی ــاره موضوعــی اختــلاف پیــدا  گــر در ب ا

گــر آن اختــلاف را بــه عهــده رســول؟صل؟ و صاحبــان  یــد. ا رســول؟صل؟ بگذار

1. اشاره به آیۀ مائده: 56 
2. فصلت: 42 
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کــه آن را اســتنباط می کردنــد،   امــر یعنــی امامــان؟عهم؟ می گذاشــتند، آن افــرادى 

حکم آن را می دانستند.

 من شـما را از این كه گوش به دعوت شـیطان بدهید بر حذر مى دارم؛ زیرا 

 شیطان براى شما دشمنى است آشكار )بقره: 168 و 208(. من مى ترسم كه 

وهـى باشـید كـه شـیطان )چنـان كـه قرآن در سـوره.  شـما از دوسـتان آن گر

وز كسـى بر شـما غالب نیسـت،  انفال، آیه 48 مى فرماید( به آنان گفت: امر

دیدنـد،  را  دیگـر  یـك  لشـكر  دو  وقتـى  امـا  مى باشـم،  شـما  همجـوار  مـن  و 

یـرا مـن  شـیطان بـه عقـب برگشـت و بـه ایشـان گفـت: مـن از شـما بیـزارم، ز

ى را مى بینـم كـه شـما نمى بینیـد. اگـر از شـیطان متابعـت كنیـد طعمـه  چیـز

دهـا شـما  نیزه هـا خواهیـد شـد، بـه وسـیله شمشـیرها ذبـح مى شـوید، عمو

را سـركوب مى نماینـد، هـدف و غـرض تیرهـا قـرار خواهیـد گرفـت. سـپس 

ى در ایمانش نباشـد برایش  ایمـان آن كسـى كـه قبـا ایمـان نیـاورد، یا خیـر
نفعـى نخواهـد داشـت.1

نکاتی از این خطبه: 
نکتۀ اول 

که باشـــد، اهمیت دارد، ولی  اشـــارۀ امام؟ع؟ به حدیث ثقلین در هر جا 

یه به هـــزار رنگ  یـــه جدی تـــر اســـت. زیـــرا معاو اهمیـــت آن در مجلـــس معاو

و نیرنـــگ می کوشـــید تـــا خـــود را ثمرۀ قـــرآن و حکومـــت خـــود را تحقق بخش 

 احـــکام آن بدانـــد، ولـــی تذکـــر دادن بـــه همراهی ثقلین این ســـحر شـــیطانی

 را باطل می کند. 

ـــۀ  ـــه آی ـــوار )ط_ بیـــروت(، ج43، ص359؛ آخریـــن جملـــۀ حدیـــث ناظـــر اســـت ب 1. بحـــار الأن
انعـــام، 158.
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نکتۀ دوم 

گفتــن مــا در بــارۀ قــرآن بــر اســاس  کــه ســخن  امــام؟ع؟ تذکــر می دهنــد 

یقیــن بــه حقایــق آن اســت نــه ظــنّ و گمــان، یــا بــه تعبیــر امــروز »آزمــون و خطــا«. 

ــد  ــو باش ــاید نیک ــه دانــش بشــری ش ــتیابی ب ــرای دس ــها ب ــه روش گون ــن  ــه ای البت

کلام  ولــی بــرای حقایــق اســتوار الهــی هرگــز ابــزار قابــل اطمینانــی نیســت. ایــن 

کــه در طلــب علــوم قــرآن می کوشــند،  کســانی  ــرای تمــام  ــد ب امــام مجتبــی بای

حــدس  و  تخمین هــا  پــی  در  را  خــود  عمــر  تــا  باشــد  جــدّی  دســتورالعملی 

گمانهــا تبــاه نســازند و خــود را از سرچشــمۀ زلال حقایــق عتــرت محــروم  و 

ــد.  نکنن

نکته سوم 

اشـارۀ امـام بـه مقـام فـرض طاعـت، بسـیار اهمیـت دارد. واقـع ایـن اسـت 

کـه سـقیفه بـاوران وقتـی از یـک سـوی تابـش انـوار فضائـل اهـل بیـت را دیدنـد 

و  کتمـان  شـیوۀ  )بـه  فضائـل  آن  بـا  مقابلـه  در  خـود  ناتوانـی  دیگـر  سـوی  از  و 

کـه ایـن مطالـب را محـدود  کردنـد، بـه اینجـا رسـیدند  تحریـف و...( را تجربـه 

بـه »فضیلت« هایـی بـه شـمار آورنـد، آنـگاه بـرای دیگـران نیـز فضیلت هایـی 

کننـد.  بسـازند و آنـان را بـه عنـوان رقیـب اهـل بیـت مطـرح 

امـا عنـوان شـدن مقـام »فـرض طاعـت« ایـن نیرنـگ را باطـل می کنـد. لـذا 

بارهـا بـه صورتهـای مختلـف در قـرآن و کلمات اهل بیت مطرح شـده که امام 

مجتبـی؟ع؟ بـه یـک آیـه و توضیـح مختصـر آن اشـاره می کنند. 

نکته چهارم 

کیـد و مکرهـای رنگارنگ شـیطان در قـرآن و پیرو   هشـدار دادن نسـبت بـه 
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کلام خدای  کلمات اهل بیت بسیار مطرح شده است1. یک نمونۀ آن   آن در 

که می فرماید:  سبحان است 

ا2  وُ�عَدُوًّ
دزُ �زِ

ا�قَّ �زَ مْعَدُوٌّ
ُ
ك

َ
ل �ا�زَ �يْ

َّ السش �زَّ اإِ

د برگیرید.  شیطان به راستى دشمن شماست، پس او را دشمن خو

توضیـح در ایـن زمینـه بـه مجالـی گسـترده نیـاز دارد، ولـی به بخشـی از آن 

اشـاره می شـود. 

کـه ابلیـس بـه اطرافیـان خـود می گویـد: مـن چیـزی  بـه نظـر می رسـد آنجـا 

می بینـم کـه شـما نمی بینیـد، مربـوط بـه جنگ بدر باشـد. از سـیاق آیـات نیز، 

کـه در سـوره انفال این مطلب ذکر شـده اسـت، ایـن ظنّ قوّت  بـا توجـه بـه ایـن 

کـه موضـوع بـه جنـگ بـدر بـاز می گـردد. و پـس از مراجعه بـه احادیث  می یابـد 

کـه ابلیـس، در جنـگ بـدر در  کامـل روشـن می شـود  در ذیـل آیـه فـوق، مطلـب 

شمایل و صورت یک نفر از اهالی مکّه به نام »سراقه بن مالک« در سپاه قریش 

 حضور داشته است؛ و شور و ابتهاج در میان صفوف مشرکین ایجاد می کرده

گزارش های مربوط به جنگ بدر می خوانیم:   است. در ضمن 

و ابلیـس كـه لعنـت خـدا بـر او بـاد، بـه صـورت سـراقه بـن مالـک در آمـد و به 
آنان گفت: من یار شما هستم. پرچمتان را به من دهید. پس به او دادند. 
د را آورد تـا بـه وسـیله آنهـا اصحـاب و یـاران رسـول  ابلیـس شـیاطین خـو
خدا؟صل؟ را بترسـاند و هراس را بر آنان مجسـم سـازد، و ترس و وحشـت 
در دل آنـان بیانـدازد. قریشـیان آمدنـد، در حالـى كـه ابلیـس پیشـاپیش 

1. در قـــرآن؛ آیـــات بقره: 168 و 208، انعام: 142، کهف: 50، یس: 60، زخرف: 62. بخشـــی 
از گنجینـــۀ حدیـــث در ایـــن زمینـــه در بحارالانـــوار، ج 60، ص131-350 چـــاپ بیروت 

است.  آمده 
2. فاطر: 6. 
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د. رسـول خـدا؟صل؟، بـه او نـگاه كـرده و  د و پرچـم در دسـت او بـو آنـان بـو
دنـد: نـگاه هایتـان را پاییـن بیاوریـد و لـب هایتـان را گاز بگیریـد )یعنى  فرمو
ون نیاورید، مگر  مقاومت كنید و ثابت قدم باشـید( و شمشـیرهایتان را بیر
این كه به شـما اجازه دهم. سـپس دسـتش را به سـوی آسـمان بالا برده و 
د، كسـى تو را پرسـتش  و وه اندك از بین بر وردگارا! اگر این گر دند: پر فرمو
نخواهـد كـرد. و اگـر بخواهـى مـورد پرسـتش قـرار نگیـری، مـورد پرسـتش 
قـرار نخواهـى گرفـت. سـپس بـرای چنـد لحظـه ای بـى هـوش شـد. پـس بـه 
د: ایـن  هـوش آمـد و در حالـى كـه عـرق را از صورتـش خشـک مى كـرد، فرمـو
جبرئیل اسـت كه آمده و برای شـما هزار نفر از فرشـتگان صف كشـیده را 
د آورده اسـت. _ گفـت:_ پـس نـگاه كردیـم، و ناگهـان ابـری سـیاه كـه  بـا خـو
وی ارتش رسـول خدا؟صل؟، سـایه افكند و  د، بر ر دارای برقى درخشـان بو
وم بیا. پس از آن صدای به هم  وم بیا، ای حیز هاتفى كه مى گفت: ای حیز
خوردن سـاح را از هوا شـنیدیم، و ابلیس به جبرئیل؟ع؟ نگاه كرد و عقب 
نشسـت و پرچـم را بـر زمیـن انداخـت. منبّـه بـن حجـاج بـا او گاویـز شـد و 
وحیـه آنان را خراب  گفـت: وای بـر تـو ای سـراقه! مردم را دلسـرد مى كنى و ر
 مى كنـى؟ ابلیـس لگـدی به سـینه او زد و سـپس گفت: مـن چیزی را مى بینم 

كه شما نمى بینید. 1

 این اشاره بسیار زیبا و ظریف امام مجتبی؟ع؟، به جنگ بدر و متابعت 

 عده ای از مردم از ابلیس، که در روز شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ به مردم یادآوری 

که می خواستند   می فرماید، می تواند اشاره به این معنا و مفهوم داشته باشد، 

در  خـود،  ابلیسـی  درون  بـا  شـخصی  بفهماننـد  مجلـس  در  حاضـر  مـردم  بـه 

لبـاس مـردم ظاهـر شـده اسـت و قصـد دارد تـا شـما را، به گرد خـود جمع کند. 

1. تفسیر القمي، ج 1، ص 266
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کنید. و آن شـخص در آن برهه  و شـما باید عاقل باشـید و پیرامون او را خالی 

کننـده نبـرد بـدر،  یـه بـن ابـی سـفیان، فرزنـد برپـا  کسـی جـز معاو از زمـان چـه 

گرامـی رسـول خدا؟صل؟، بـا این  کـه سـبط  می توانـد باشـد؟ آیـا جـز ایـن اسـت 

کـردن مـردم را داشـته اند؟  اشـاره قصـد متوجـه 

کـه دربـاره وقایـع  ایـن سـابقۀ ذهنـی از جنـگ بـدر، بیـان آیـات سـوره انفـال 

که در عصر امام حسـن مجتبی؟ع؟ داعیۀ حکومت  کسـی  بدر اسـت، و تنها 

کـه بـدر را شـکل داده اسـت،  کسـی اسـت  و خلافـت را دارد، و اتفاقـاً فرزنـد 

کـه مـردم! خطر  ذهـن را فقـط بـه یـک مقصـد هدایـت می کنـد؛ و آن ایـن اسـت 

گاه باشـید و پنـد بگیریـد.  گوشـزد می کنـم؛ آ یـه را بـه شـما  معاو

ادامۀ خطبۀ امام مجتبی پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 ادامـــه خطبـــه را، مرحـــوم مجلســـی از کتاب »أمالی« شـــیخ طوســـی نقل 

که ابوالطفیل روایت می کند:  می فرماید 

کرد و راجع به   امام حسـن؟ع؟ بعد از رحلت حضرت امیر؟ع؟ سـخنرانی 

 حضرت امیر؟ع؟ فرمود: علی؟ع؟ خاتم الوصیین، وصی خاتم النبیاء؟صل؟، 

امیر صدیقین و شهیدان و نیکوکاران بود.

گذشـتگان بـر او  کسـی از  کـه   ایهـا النـاس! مـردى از جمـع شـما جـدا شـد 

 سبقت نگرفته و احدى از آیندگان او را درك نخواهد کرد. پیامبر اسلام؟صل؟، 

از  میکائیـل  و  راسـت  طـرف  از  جبرئیـل  می سـپرد.  او؟ع؟  دسـت  بـه  را  ـم 
َ
عَل

طـرف چـپ آن حضـرت می جنگیدنـد. )از صحنـه جنـگ( بـاز نمی گشـت 

مگـر ایـن کـه فاتـح و غالـب می شـد. طلا و نقـره اى به جاى ننهـاد، مگر مبلغی 

جزیـی بـراى یکـی از فرزندانـش. از بیـت المـال چیـزى به جاى نگذاشـت مگر 
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یـاد آمـده بـود و می خواسـت  کـه از بخشـش هاى آن حضـرت ز هفتصـد درهـم 

کنـد. کلثـوم خریـدارى  غلامـی بـراى ام 

کـه مـرا  کسـی  کـه می شناسـد، و  کـس مـرا می شناسـد  سـپس فرمـود: هـر 

گاه ایـن آیـه را بـه  کـه منـم پسـر حضـرت محمّـد؟صل؟. آن  نمی شناسـد بدانـد 

زبـان حضـرت یوسـف خوانـد: مـن متابعـت از ملـت پدرانم ابراهیم و اسـحاق 

و یعقـوب نمـودم )یوسـف، آیـه 38(. ایهـا النـاس! من پسـر بشـیر و نذیر )یعنی 

کـه مـردم را به سـوى خدا  حضـرت محمّـد؟صل؟( هسـتم، 1 منـم پسـر آن کسـی 

آن  پسـر  منـم  بـود،  درخشـنده  نـورى  کـه  کسـی  آن  پسـر  منـم   ،2 می خوانـد  فـرا 
کـه بـراى مـردم عالـم، رحمـت بـود.3 شـخصی 

ده و ایشـان را به  مـن از آن خاندانـم كـه خـدا پلیـدى را از آنـان بـر طرف نمو
نحو مخصوصى پاك و پاكیزه كرده است، من از آن خاندانم كه جبرئیل 
وج مى كـرد، مـن از آن خاندانم كه  ل مى شـد و از نـزد آنـان عـر بـر ایشـان نـاز
خـدا دوسـت داشـتن آنـان را واجـب كرده اسـت، و این آیـه را در این باره به 
ده: بگو: من از شـما غیر از دوسـت داشـتن ده و فرمو ل نمو د ناز  رسـول خو

ى نمى خواهم )شورا، آیه 22(. ى القرباء یعنى اهل بیتم چیز  ذو

کتـــب متعـــدد حدیثـــی، ایـــن ســـخنرانی را، و متن  مرحـــوم مجلســـی از 

کـــه  را نقـــل می کنـــد، و در نهایـــت عبارتـــی را از ابـــن عبّـــاس، در هنگامـــی 

امـــام مجتبـــی؟ع؟ ســـخنان خود را بـــه انتهـــا می رســـانند و می نشـــینند نقل 

کـــه او، مـــردم را به امـــام مجتبی؟ع؟  کـــه نشـــان دهنده این اســـت  می کنـــد، 

دعـــوت می کنـــد.

1. یوسف: 38 
2. اشاره به آیۀ احزاب: 46-45 

3. اشاره به آیۀ انبیاء: 107 
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آغاز بیعت مردم با امام مجتبی 

ا 
َ

ـاسِ هَـذ  مَعَاشِـرَ النَّ
َ

ـاسِ رَحِمَـهُ الُله بَیْـنَ یَدَیْـهِ فَقَـال عَبَّ
ْ
فَقَـامَ عَبْـدُ الِله بْـنُ ال

یْنَـا 
َ
ـهُ إِل حَبَّ

َ
ـوا مَـا أ

ُ
ـاسُ فَقَال ـهُ النَّ

َ
کُـمْ وَ وَصِـيُّ إِمَامِکُـمْ فَبَایِعُـوهُ فَاسْـتَجَابَ ل ابْـنُ نَبِیِّ

جُمُعَـةِ 
ْ
خِلافَـةِ وَ ذَلِـكَ فِـي یَـوْمِ ال

ْ
ـهُ بِال

َ
بَیْعَـةِ ل

ْ
ـی ال

َ
یْنَـا وَ بَـادَرُوا إِل

َ
ـهُ عَل

َ
وْجَـبَ حَقّ

َ
وَ أ

 وَ 
َ

ال عُمَّ
ْ
ـبَ ال

َ
هِجْـرَةِ فَرَتّ

ْ
رْبَعِیـنَ مِنَ ال

َ
عِشْـرِینَ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ سَـنَةَ أ

ْ
حَـادِي وَ ال

ْ
ال

مُـورِ. 1
ُ ْ
بَصْـرَةِ وَ نَظَـرَ فِـي ال

ْ
ـی ال

َ
ـاسِ إِل عَبَّ

ْ
 عَبْـدَ الِله بْـنَ ال

َ
نْفَـذ

َ
مَـرَاءَ وَ أ

ُ ْ
ـرَ ال مَّ

َ
أ

وه   ابن عباس برخاست و در پیشگاه امام حسن؟ع؟ ایستاد و گفت: اى گر

مـردم! ایـن حسـن؟ع؟ اسـت، پسـر پیغمبـر؟صل؟ و وصى امام شـما. اینک 

ى را پذیرفتنـد و گفتنـد: محبوبیـت امام  ى بیعـت كنیـد! مـردم سـخن و بـا و

یـاد و حـق او بـر ما واجب اسـت. آنگاه سـبقت گرفتند و  حسـن؟ع؟ نـزد مـا ز

رگـوار بـه عنـوان ایـن كـه خلیفـه باشـد، بیعـت كردند. ایـن بیعت در  بـا آن بز

ى واقع شـد. پـس از این جریان  وز جمعـه، 21 مـاه رمضـان سـال 40 هجـر ر

د را تعیین كـرد و ترتیب  د كـه امـام حسـن؟ع؟، عوامـل و نماینـدگان خـو بـو

داد و عبـداللَّه بـن عبـاس را بـراى سرپرسـتى بـه جانب بصره فرسـتاد.

برخی از نکات این حدیث: 

نکته اول

امـام؟ع؟ بـا تـلاوت آیـۀ »واتبعـت ملـة آبائـی...« پیوسـتگیِ حضـرت خاتم 

النبیـاء و خاندانـش بـا پیامبـران پیشـین را بـه خوبـی نشـان می دهـد. یعنـی 

کـه روزی نماینـده اش پیامبـران پیشـین بودنـد و امـروز،  یـک خـط روشـن الهـی 

حضـرت خاتـم الرسـل و فرزندانـش. پیـام دیگـر ایـن حقیقـت پرسشـی اسـت 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 362
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گـر جایـی  یـه آیـا در ایـن خـط جـای دارد یـا نـه؟ و ا کـه معاو کوبنـده و بیدارگـر 

نـدارد، چـرا شـما مـردم اختیـار دیـن و دنیـای خودتـان را بـه او سـپرده ایـد؟ 

نکتۀ دوم 

کیــد حضرتــش بــر ویژگیهــای رســول خدا؟ص؟، بــه بیان قرآن، مانند بشــیر  تأ

گــر بــه جنبــۀ تطبیقــی ایــن توصیف و  و نذیــر و ســراج منیــر و رحمــة للعالمیــن. ا

شــرایط زمانــی صــدور ایــن بیانــات توجــه نکنیــم، شــاید ایــن بیــان عــادّی تلقّی 

گشــت آســان  شــود. بــه عبــارت دیگــر بــر اســاس مثــل مشــهور: »معمــا چــو حــل 

 شــود«، بــدون توجــه بــه زمینــه و زمانــۀ صــدور ایــن خطبــه، مطالــب آن نســبتاً 

بدیهی به نظر می رسد. 

کــه آن مــردم، ســیمای پیامبــر را در  کنیــم  امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 

کــم و بیــش  کــه  کارنامه هایــی  رفتــار مدعیــان خلافتــش می دیدنــد، بــا همــان 

کلام امــام،  ــر مبنــای حقایــق قرآنــی. پــس مخاطبــان اولیــۀ  ــه ب می دانســتند، ن

یســته و بــا  کــه یــک ربــع قــرن در محاصــرۀ فکــری مکتــب ســقیفه ز افرادی انــد 

کــه همیــن حقایــق  گونــه ای  مبانــی قرآنــی پیامبرشناســی بیگانــه شــده اند، بــه 

کــم نیســت. آنــگاه  کرده انــد، گرچــه در میــان آنهــا حافظــان قــرآن نیــز  را فرامــوش 

کلیــدیِ قرآنــی بــرای آنهــا، چــه  کــه یــادآوری همیــن مضامیــن  روشــن می شــود 

جهــاد بزرگــی اســت. 

و  امـوی  اختنـاق  فضـای  چنـان  در  کـه  رسـانه ای  فرصـت  انـدک  از  امـام 

 در میـان چنـان محدودیت هایـی بـه دسـت می یافـت، بـرای هدایـت امـت و 

بازگرداندن آنها به تربیت صحیح قرآنی استفادۀ نیکو می برد و این بسیار درس 

آمـوز اسـت. روشـن اسـت کـه مخاطبـان امـام، محـدود و منحصـر بـه حاضران 
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کـه خـط باطـل امـوی نفـوذ می یابـد،   در آن مجلـس نیسـتند، بلکـه تـا هـر جـا 

کلام روشـن امـام معصـوم بـه عنوان »شـهاب شـب شـکن« به حق طلبـان راه را 

نشـان می دهـد. و مگـر امامـان معصـوم جـز این چه می خواسـتند؟ 

نکتۀ سوم 

که به شاهراه »افتراض طاعت«   یادآوری فضائل اهل بیت، آنهم به بیانی 

برســد، نیــز در بیــان امــام دیدنــی اســت. توضیــح اینکــه مطالبــی ماننــد آیــۀ 

یدادهــای  کــه رو بــرای نســل مــا دارد  آیــۀ مــودت قربــی، وجهــه ای  تطهیــر و 

و  قرآنــی  و  لغــوی  بحثهــای  شــامل  کــه  ندیده ایــم،  نزدیــک  از  را  آن  جنبــی 

کــه نزدیــک بــه زمــان  کســانی  کلامــی و ماننــد اینهــا اســت. امــا بــرای  حدیثــی و 

یــداد  گونــه آیــات، ماننــد »یــک رو حیــات پیامبــر بوده انــد، نــزول هــر یــک از ایــن 

کــه مســیر هدایــت و تربیــت نبــوی را روشــن تر  ــود  ــخ ســاز« نقطــۀ عطفــی ب ی تار

نشــان مــی داد. 

کـه  گرچـه یـک ربـع قـرن از آن وقایـع گذشـته بـود، ولـی هنـوز بودنـد کسـانی 

کـه رسـول رحمـت، پـس از نـزول آیـۀ تطهیـر و آیـۀ مـودت قربـی،  بـه یـاد داشـتند 

بـه زبـان کلام و زبـان عمـل بارهـا برتـری اهـل بیـت بـر امـت را بیان فرمـود، بلکه 

کـه اساسـاً اهـل بیـت بـا دیگـران _ حتـی در رتبه هـای  بارهـا تصریـح می فرمـود 

 بلنـدی ماننـد سـلمان و ابـوذر و عمـار _ قابـل مقایسـه نیسـتند، چـه رسـد بـه 

که بر منبر هدایت نبوی جست و خیز می کنند.  ینه هایی  بوز

امّـا ایـن خطـوط روشـن هدایت نبوی در میان موج عظیم هجوم رسـانه ای 

کـه امـام مجتبـی بـار دیگـر، از آنهـا رونمایـی می کنـد تـا  گـم شـده بـود  سـقیفه 

نیـز  امـروز  و  یـخ برسـاند  تار بـه مخاطبـان خـود در طـول  را  نبـوت  پیـام روشـن 
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همچـون دیـروز، تقابـل ایـن دو خـط )مکتـب اهـل بیـت و مکتـب خلفـا( را بـه 

وضـوح ببینیـم. 

نکتۀ چهارم 

کیـد امـام مجتبـی بـر اینکـه فرزند امیرالمؤمنین اسـت، به نظـر ما بدیهی  تأ

که نیاز به بازگویی آن  کسـی در شناسـنامۀ ایشـان تردید داشـته  می رسـد. مگر 

کلیـدی بـرای فهـم علت این  باشـد؟ ولـی توجـه بـه وضعیـت آن زمانـۀ دشـوار، 

کیـد بـه مـا می دهد.   تأ

 روایتی دیگر نقل شده است بدین مضمون که شخصی امام مجتبی؟ع؟ 

را خطاب نمود و اسمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ به زبان نیاورد.
ً

بَیْتِ، فَسَمِعَ رَجُلا
ْ
؟عهما؟ بِال حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

ْ
المناقب لابن شهرآشوب : طَافَ ال

 

بِـي طَالِـبٍ، 
َ
: قُـلْ عَلِـيِّ بْـنِ أ

َ
یْـهِ فَقَـال

َ
تَفَـتَ إِل

ْ
هْـرَاءِ. فَال ا ابْـنُ  فَاطِمَـةَ الزَّ

َ
: هَـذ

ُ
 یَقُـول

ـي. مِّ
ُ
بِـي خَیْـرٌ مِـنْ أ

َ
فَأ

 در كتاب مناقب مى نگارد: حضرت امام حسن مجتبى؟ع؟ مشغول طواف
د، نـاگاه شـنید كـه مـردى مى گفـت: ایـن آقا پسـر فاطمـه زهراء؟عها؟   كعبـه بـو
د: بگو: پسر على بن ابى طالب  ى شد و فرمو  است. امام مجتبى؟ع؟ متوجه و

است، زیرا پدرم از مادرم بهتر است.

کــرم؟صل؟، بــا  کــه پــس از وفــات پیامبــر ا  پیشــتر مفصّــل طــرح موضــوع شــد 

کــه وجــود مقــدّس رســول الله؟صل؟ در معرّفی و شناســاندن   توجــه بــه اهتمامــی 

جایــگاه مســتقل و ویــژه حضــرت صدیقه طاهره؟عها؟ و حضرت حســنین؟عهما؟ 

 داشتند، نوع صحابه و افراد جامعه، هیج تلاشی برای خلع و پوشاندن مقام 

ایشان نداشتند؛ اما به جهت بغض و کینه ای که نسبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که انفصال بین امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت   داشتند، سعی ایشان بر این بود 
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صدیقــه طاهــره؟عها؟ و حســنین؟عهما؟ در اذهــان مــردم و افــکار عمومــی ایجــاد 
گزارشــاتی، همیــن دلیــل می باشــد. در مقابــل،  کننــد. ســبب شــیوع چنیــن 
کــه جایــگاه  همّــت حضــرت صدیقــه طاهــره؟عها؟ و حســنین؟عهما؟ بــر ایــن بــود، 
و مقــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در مقابــل دیــدگان افــراد جامعــه بــه صــورت دائــم 
گوینــده ســخن  کــه مــراد و منظــور  قــرار دهنــد. لــذا بــا ســخنانی از ایــن دســت، 
کــردن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از خانــدان وحــی بــود، به شــدّت بــه مقابله   صرفــاً جدا

بر می خاستند. 

 :
َ

ــال یــنَ، وَ قَ ــامِ صِفِّ یَّ
َ
؟عهما؟ فِــي أ ــنَ عَلِــيٍّ حَسَــنَ بْ

ْ
ــنُ عُمَــرَ ال ــدُالِله بْ ــادَى عَبْ وَ نَ

عْنَــةٌ وَ قَــدْ خَــاضَ فِــي دَمِ 
ُ
بَــاكَ بِغْضَــةٌ ل

َ
 أ

َ
: إِنّ

َ
یْــهِ قَــال

َ
ــرَزَ إِل ــا بَ مَّ

َ
 لِــي نَصِیحَــةً. فَل

َ
إِنّ

 
َ

کَرِهَــهُ. فَقَــال حَسَــنُ؟ع؟ مَــا 
ْ
سْــمَعَهُ ال

َ
عَــهُ نُبَایِعْــكَ؟ فَأ

َ
نْ تَخْل

َ
ــكَ أ

َ
عُثْمَــانَ، فَهَــلْ ل

بِیــهِ.1
َ
ــهُ ابْــنُ أ

َ
یَــةُ: إِنّ مُعَاوِ

در جنـگ صفیـن عبـداللَّه بـن عمـر، امـام حسـن؟ع؟ را صـدا زد و گفـت: 
ى شـد، گفـت:  مـن خیـر تـو را مى خواهـم. وقتـى امـام حسـن؟ع؟ متوجـه و
مـردم بغـض پـدرت را داشـتند و او را لعنـت مى كردند، زیرا در ریختن خون 
د. آیـا مى توانـى پـدرت را خلـع كنـى تا ما با تـو بیعت كنیم؟  عثمـان دخیـل بـو
د كـه او را خـوش نیامـد. معاویـه  امـام حسـن؟ع؟ در جوابـش سـخنى فرمـو

گفـت: حسـن پسـر پـدرش اسـت.

در ایـن روایـت، گوینـده سـخن فرزنـد خلیفه دوم اسـت. امام مجتبی؟ع؟ 

سـکوت در مقابل چنین فرد معلوم الحالی را روا ندانسـته و پاسـخ مقتضی به 

او داده انـد. البتـه پاسـخ امـام مجتبـی؟ع؟ بـه عبـدالله بـن عمـر در متـن روایـت 

کـه در بـارۀ زمینه و زمانۀ آن روز در سـطور  مشـخص نیسـت؛ امـا از توضیحاتـی 

کـه نـوک پیـکان پاسـخ امـام مجتبـی؟ع؟،  بـالا مطـرح شـد، پُـر واضـح اسـت 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 43، ص 345
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چـه کسـی و چـه طیـف فکـری و چه دسـتگاهی را هدف قرار داده اسـت. این 

کـه اذعان می دارد، ایـن آقازاده فرزند  یـه فهمیـد؛  ادّعـا را، می تـوان از کلام معاو

همـان پدر اسـت.

یادی  که با حمایت فراوان دسـتگاه سـقیفه نفوذ ز  یکی از همسـران پیامبر 

بر افکار عمومی داشت، هر چه می توانست تنور دشمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ 

را روشـن نـگاه می داشـت. شـدّت دشـمنی و عـداوت او بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ شـخصی نـزد آن زن  تـا بـدان جـا اسـت 

گفت: سـابقاً اسـم  ی  رفت؛ او خدمتکار خود را صدا زد: ای عبدالرحمن! راو

گفـت: بـه قـدری از حرکـت عبدالرحمـن  خدمتـکار شـما ایـن نبـود! عائشـه 

کـه نـام او را عبدالرحمـن نهـادم! روایـت مسـروق از ایـن  ابـن ملجـم خرسـندم، 

قرار اسـت:

ی عن مسروق أنه قال: دخلت علیها، فاستدعت غلاماً باسم  عبدالرحمن،   رو

قالت:  بعبدالرحمن؟  سمّیته  کیف  فقلت:  عبدی.  فقالت:  عنه؛  فسألتها 

حبّاً لعبدالرحمن  بن ملجم قاتل علی.1 

که پس از وفات پیامبر؟صل؟، از یمن به مدینه   از مسروق  )یکی از تابعین، 

رفتـم،  عایشـه  پیـش  اسـت:  می گفتـه  کـه  شـده  روایـت  اسـت(  شـده  وارد 

گفتـم: چـرا  گفـت: بـرده مـن اسـت.  کـرد و  غلامـی را بـه نـام عبدالرحمـن صـدا 

گفـت: بـه سـبب علاقـه بـه عبدالرحمـن بـن  نامـش را عبدالرحمـن نهـاده اى؟ 

 ملجم، قاتل علی.

اندکـی  بـا  گـزارش،  بـه همیـن  نیـز، بسـیار شـبیه  روایـت مرحـوم مجلسـی 

نقـل اسـت. نـوع  تفـاوت در 

1. الجمل و النصرة لسید العترة في حرب البصرة، شیخ مفید، ص 159.
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یْهَــا، 
َ
إِل سْــتُ 

َ
فَجَل عَائِشَــةَ،  ــی 

َ
عَل ــتُ 

ْ
دَخَل  :

َ
قَــال ــهُ 

َ
نّ
َ
أ مَسْــرُوقٍ  عَــنْ  يَ  رُوِ وَ 

ــی  ــاءَ حَتَّ ــنِ. فَجَ حْمَ ــهُ عَبْدُالرَّ
َ
 ل

ُ
ــال ــوَدَ یُقَ سْ

َ
ــا أ هَ

َ
ــاً ل ــتَدْعَتْ غُلام ــي وَ اسْ ثَتْنِ

َ
فَحَدّ

تْ: 
َ
تُ: لا. فَقَال

ْ
حْمَنِ؟ فَقُل یْتُهُ عَبْدَالرَّ  تَدْرِي لِمَ سَــمَّ

َ
تْ: یَا مَسْــرُوقُ! أ

َ
 وَقَفَ، فَقَال

جَمٍ.1
ْ
حْمَنِ بْنِ مُل ي لِعَبْدِالرَّ حُبّاً مِنِّ

وق نقــل اســت كــه گفــت: نــزد عایشــه رفتــم. نشســتم و او برایــم  از مســر
د را كــه عبدالرحمــن نــام داشــت صــدا كــرد.  صحبــت كــرد. غــام ســیاه خــو
وق! آیــا مى دانــى چرا نــام او را عبدالرحمن  وی آمــد. عایشــه گفــت: ای مســر
 گذاشــته ام؟ گفتــم: نــه. گفــت: بــه خاطــر ایــن كــه عبدالرحمــن بــن ملجــم 

مرادی را دوست دارم.

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 32، ص 341

فصل چهاردهم : گزارشی دیگر از خطبه امام مجتبی در آغاز 
زمامداری
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مقــدمــه

یدادهـــای روز آغاز زمامداری باز  به رو

 گردیـــم. »ابـــن ابـــی الحدید« در شـــرحش

گزارشـــی از مدائنی   بر نهج البلاغه ضمن 

 خطبـــۀ امـــام مجتبـــی در آغـــاز خلافـــت 

خود را نقل می کند.

مدائنــى گــزارش مى دهــد: در آن هنــگام 

رفــت،  دنیــا  از  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  كــه 

عبــداللَّه بــن عبــاس در بیــن مــردم كوفه 

آمــد و گفــت: مــردم! امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

بــرای  جانشــینى  ولــى  رفــت،  دنیــا  از 

اگــر  كــه  اســت  ده  فرمــو معیّــن  د  خــو

مایــل هســتید، بــه نــزد شــما بیایــد و اگر 

بــر كســى هیــچ مشــكلى  نخواســتید، 

نیســت. مــردم گریــان شــدند و گفتنــد: 

بلكــه انتخــاب مى كنیــم كــه بــه نــزد مــا 

آمــد  ون  بیــر مجتبــى؟ع؟  امــام  آیــد. 

هــان  د:  فرمــو ایشــان  بــه  خطــاب  و 

وا داشــته باشــید  مردمــان! از خــدا پــر

كــه امیران و سرپرســتان شــما، ماییم. 

و ماییــم اهــل بیتــى كــه خداونــد بلنــد 

ده اســت »بــه  مرتبــه در مــورد مــا فرمــو

ده  قطع چنین است كه خدا اراده فرمو

فصل چهاردهم : گزارشی دیگر از خطبه امام مجتبی در آغاز 
زمامداری
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

 اســت كــه هرگونــه پلیــدی و زشــتى از شــما اهــل بیــت بــه دور باشــد، و پــاک 
و پاكیزه تر از هرچیز قرار دهد«. پس مردم با ایشان بیعت كردند.1

 نکته بسیار مهمی که باید پاسخ داده شود، بر اساس نوع روایاتی که شبیه 

که مشـروعیّت امام مجتبی؟ع؟  به این روایت مطرح شـده اسـت، این اسـت 

به خواسـت و تمایل مردم اسـت یا مسـئولیّت؟

کـژی شـده اند. آنـان  کـه خیلی هـا دچـار لغـزش و  در همیـن بزنـگاه اسـت 

کـه خواسـت مـردم، مشـروعیّت مـی آورد. یـادآور  کرده انـد  گونـه برداشـت  ایـن 

و  بودنـد.  فرمـوده  تعییـن  را  خـود  جانشـین  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  می شـویم 

برطبق بحث های مفصّل پیشـین، این انتصاب به دسـتور رسـول خدا؟صل؟ 

کـه از مـردم پرسـیده  و بـه نصـب الهـی بـوده اسـت. حـال در ایـن مقـام اسـت 

گـر مایـل بـه همـکاری نبودیـد،  می شـود: حاضـر بـه همـکاری هسـتید یـا نـه؟ ا

گزارش و روایات شـبیه به آن، در صدد  هیچ زوری بالای سـرتان نیسـت. این 

بیـان همیـن مطلـب اسـت.

فرمودنــد.  تــلاوت  مجتبــی؟ع؟  امــام  کــه  اســت  آیــه ای  در  ولایــت  ســرّ 

ی خداونــد  ــر داشــته، لــذا نقصــی در مــا نیســت، بدیــن رو خداونــد مــا را مطهّ

ــه ایــن مطلــب،  ــه اینکــه بشــر ب  متعــال، ایــن انتصــاب را انجــام داده اســت، ن

مشروعیت بدهد. 

گزارش دیگر از خطبۀ امام مجتبی؟ع؟ 

 مرحـوم مجلسـی در »بحارالنـوار« بـه نقـل از »کفایـه الاثـر« روایـت زیـر را بـه 

گزارش دیگر از خطبۀ امام مجتبی؟ع؟ نقل می کند: عنوان 

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید، ج 16، ص 22
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

حَسَــنُ 
ْ
مُؤْمِنِیــنَ، رَقِــيَ ال

ْ
مِیرُال

َ
ــا قُتِــلَ أ مَّ

َ
: ل

َ
بِیــهِ قَــال

َ
ــدٍ عَــنْ أ عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ مُحَمَّ

 :
َ

عَبْــرَةُ، فَقَعَــدَ سَــاعَةً، ثُمَّ قَــامَ فَقَال
ْ
ــکَلامَ فَخَنَقَتْــهُ ال

ْ
رَادَ ال

َ
مِنْبَــرَ. فَــأ

ْ
؟عهما؟ ال بْــنُ عَلِــيٍّ

ــراً  تِــهِ، مُتَکَبِّ هِیَّ
َ
مــاً بِإِل تِــهِ ، مُتَعَظِّ زَلِیَّ

َ
تِــهِ وَحْدَانِیّــاً فِــي  أ لِیَّ وَّ

َ
کَانَ فِــي أ ــذِي 

َّ
حَمْــدُ لِِله ال

ْ
ال

یَائِــهِ وَ جَبَرُوتِهِ.  بِکِبْرِ

حضرت امام حسن؟ع؟ بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر فراز 

منبر رفت و خواست سخن بگوید که گریه گلوگیرش شد. ساعتی نشست. سپس 

که در اولیّتش در ازل یگانه  برخاست و فرمود: ستایش ویژه خداوندی است 

کبریایی اش تکبّر.   بود و با خدایی اش عظمت داشت و با 

طِیفُ
َّ
نَا الل قَ، رَبُّ

َ
ا خَل ی غَیْرِ مِثَالٍ کَانَ سَبَقَ مِمَّ

َ
قَ، عَل

َ
 مَا خَل

َ
نْشَأ

َ
 مَا ابْتَدَعَ وَ أ

َ
 ابْتَدَأ

قَ.
َ
قَ جَمِیعَ مَا خَل

َ
حْکَامِ قُدْرَتِهِ خَل

َ
مِ خُبْرِهِ فَتَقَ، وَ بِأ

ْ
تِهِ وَ بِعِل بُوبِیَّ طْفِ رُ

ُ
 بِل

که مانندی  کرد، بدون این  کرد به آنچه آفرید و پدید آورد آنچه خلق   ابتدا 

گذشــته اش عظمتــش را داشــته باشــند. پــروردگار مــا بــه لطــف  در مخلوقــات 

یّتــش شــکافت و بــا اســتواری قدرتش  ربوبیّتــش لطیــف اســت، و بــا علــم خبرو

همــه مخلوقــات را آفریــد.

مْرِهِ، وَ لا 
َ
بَ لِحُکْمِهِ ، وَ لا رَادَّ لِ رَ لِصُنْعِهِ، وَ لا مُعَقِّ قِهِ، وَ لا مُغَیِّ

ْ
 لِخَل

َ
ل   فَلا مُبَدِّ

تِهِ.
َ

کِهِ، وَ لا انْقِطَاعَ لِمُدّ
ْ
 لِمُل

َ
قَ، وَ لا زَوَال

َ
قَ جَمِیعَ مَا خَل

َ
مُسْتَرَاحَ عَنْ دَعْوَتِهِ. خَل

کند و آفرینش او را تغییر دهد و حکم  کسی نمی تواند خلقت او را تبدیل 

گریزی از پذیرش دعوت او نیست. همه  کند. و  کند و دستور او را ردّ   او را لغو 

چیز را آفرید و ملکش زوال ندارد و مدّت او قطع نمی شود.

نْ یَکُـونَ 
َ
قِـهِ مِـنْ غَیْـرِ أ

ْ
ـی لِخَل

َّ
کُلِّ شَـيْ ءٍ دَنَـا. فَتَجَل کُلِّ شَـيْ ءٍ عَـلا وَ مِـنْ  فَـوْقَ 

قِهِ 
ْ
هِ، فَاسْـتَتَرَ عَنْ خَل وِّ

ُ
ـی. احْتَجَـبَ بِنُورِهِ وَ سَـمَا فِي عُل

َ
عْل

َ ْ
مَنْظَـرِ ال

ْ
یُـرَى، وَ هُـوَ بِال

مُنْذِرِیـنَ،   وَ  ـرِینَ  مُبَشِّ یـنَ  بِیِّ النَّ فِیهِـمُ   بَعَـثَ  وَ  یْهِـمْ، 
َ
عَل شَـهِیداً  یْهِـمْ 

َ
إِل بَعَـثَ  وَ 
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

عِبَادُ عَنْ 
ْ
نَـةٍ«1، وَ لِیَعْقِـلَ ال نَـةٍ وَ یَحْیـی  مَـنْ حَيَّ عَنْ بَیِّ ـكَ عَـنْ بَیِّ

َ
»لِیَهْلِـكَ مَـنْ هَل

نْکَرُوهُ.
َ
تِهِ بَعْدَ مَا أ وهُ؛ فَیَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِیَّ

ُ
هِمْ مَا جَهِل بِّ رَ

ی کرده 
ّ
 بـر هـر چیـزی علـوّ دارد و به هر چیزی نزدیک اسـت. بر خلقش تجل

کـه دیـده شـود و او در نظـرگاه برتر اسـت. او با نـورش حجاب گرفته و در   بـی آن 

 علوّ و برتری اش بالا رفته؛ از خلقش پنهان گشته و گواه و شاهد بر آنان گمارده 

 و پیامبران را به سوی آنان فرستاده، که بشارت دهنده و هشداردهنده اند، تا هر 

 کس که هلاك شود، از روشنگری هلاك شود و هر کس که زنده شود، از روشنگری 

کـه در بـارۀ خدایشـان نمی داننـد، بداننـد و او  گـردد، و تـا بنـدگان آنچـه را  زنـده 

کـه انـکارش می کردنـد، بپذیرند. را بـه پـروردگاری اش، پـس از آن 

بَیْـتِ، وَ عِنْـدَهُ نَحْتَسِـبُ 
ْ
هْـلَ ال

َ
یْنَـا أ

َ
خِلافَـةَ عَل

ْ
حْسَـنَ ال

َ
ـذِي أ

َّ
حَمْـدُ لِِله ال

ْ
 وَ ال

مُؤْمِنِینَ. 
ْ
مِیرِ ال

َ
بَاءِ رَسُـولِ الِله؟ص؟، وَ عِنْدَ الِله نَحْتَسِـبُ عَزَانَا فِي أ

ْ
عَزَانَا فِي خَیْرِ الآ

رْبَعَمِائَةِ 
َ
فَ دِرْهَماً وَ لا دِینَـاراً إِلا أ

َّ
غَـرْبُ. وَ الِله مَـا خَل

ْ
ـرْقُ وَ ال

َ
صِیـبَ بِـهِ الشّ

ُ
قَـدْ أ

َ
وَ ل

هْلِـهِ خَادِماً.
َ
نْ  یَبْتَـاعَ لِ

َ
رَادَ أ

َ
دِرْهَـمٍ، أ

مـا  زیبنـدۀ  را  مقـام خلافـت  کـه  اسـت،  آن خدایـی  سـپاس مخصـوص 

اهـل بیـت قـرار داد. ثـواب مصیبـت پیغمبـر اسـلام؟صل؟ و پـس از او حضرت 

حضـرت  مصیبـت  خواهانیـم.  مهربـان  خـدای  از  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه  گذاشـته اسـت. بـه خـدا قسـم  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر اهـل شـرق و غـرب اثـر 

علـی؟ع؟ درهـم و دینـاری بـر جـای نگذاشـت، مگـر مبلغ چهار صـد درهم که 

تصمیـم داشـت خادمـی بـرای اهـل و عیـال خـود بخـرد.

مْـرَ یَمْلِکُهُ اثْنَا عَشَـرَ إِمَاماً 
َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
 الِله؟ص؟ أ

ُ
ي رَسُـول ثَنِـي حَبِیبِـي جَـدِّ

َ
قَـدْ حَدّ

َ
 وَ ل

وْ مَسْـمُومٌ.
َ
 أ

ٌ
ا إِلا مَقْتُول هْـلِ بَیْتِـهِ وَ صَفْوَتِـهِ. مَـا مِنَّ

َ
مِـنْ أ

1. انفال: 42 
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

جـدّ محبـوب مـن حضـرت محمّـد؟صل؟ بـه من خبـر داد که مقـام امامت 

و خلافـت، از آنِ دوازده نفـر از خانـدان آن حضـرت و برگزیـدگان آنـان خواهـد 

بـود. هیـچ کـدام از مـا نیسـت، مگـر اینکـه کشـته یـا مسـموم خواهد شـد.

: یَـا ابْـنَ رَسُـولِ 
َ

تِـيَ بِـهِ قَـال
ُ
عَنَـهُ الُله. فَأ

َ
جَـمٍ ل

ْ
 عَـنْ مِنْبَـرِهِ، فَدَعَـا بِابْـنِ مُل

َ
 ثُـمَّ نَـزَل

حَسَـنُ؟ع؟ 
ْ
ال فَعَـلاهُ  ـامِ. 

َ
بِالشّ كَ  عَـدُوِّ مْـرَ 

َ
أ کْفِیـكَ 

َ
أ وَ  ـكَ 

َ
ل کُـنْ 

َ
أ اسْـتَبْقِنِي  الِله! 

ـی یَافُوخِهِ 
َ
ـیْفَ بِیَـدِهِ، فَقَطَـعَ خِنْصِـرَهُ، ثُـمَّ ضَرَبَـهُ ضَرْبَةً عَل بِسَـیْفِهِ، فَاسْـتَقْبَلَ السَّ

یْـهِ.
َ
عْنَـةُ الِله عَل

َ
ـهُ، ل

َ
فَقَتَل

د آمـد و ابـن ملجـم ملعون را خواسـت. وقتى  و رگـوار از منبـر فـر سـپس آن بز
ابـن ملجـم آمـد، بـه امـام حسـن گفـت: »مـرا رهـا كن تا بـه نفع تو اقـدام كنم 
و در مقابـل دشـمنانى كـه در شـام داری، از تـو دفـاع كنـم.« ولـى حضـرت 
د را بلنـد كـرد كـه بـر فـرق آن ملعـون بزنـد. او  امـام حسـن؟ع؟ شمشـیر خـو
د را جلـو شمشـیر آن حضـرت آورد و انگشـت كوچكـش قطـع  دسـت خـو
شـد. آنـگاه امـام حسـن؟ع؟ ضربـت دیگـری بـر سـر او زد و او را بـه جهنـم 

فرسـتاد. لعنـه اللَّه علیـه.

توضیح عبارات توحیدی خطبۀ امام مجتبی 
غنـی  بسـیار  توحیـدی  معـارف  زمینـه  در  مجتبـی؟ع؟،  امـام  خطبه هـای 

نْ یَکُـونَ یُـرَى« )بـر خلقـش 
َ
قِـهِ مِـنْ غَیْـرِ أ

ْ
ـی لِخَل

َّ
و سرشـار اسـت. عبـارت »فَتَجَل

ـی کـرده بـی آن کـه دیـده شـود و او در نظـرگاه برتـر اسـت( بـه تنهایی کفایت 
ّ
تجل

می کنـد تـا مسـلک و اندیشـۀ عرفـا و صوفیانـی مانند ابن عربی پاسـخ داده شـود 

ی اسـت؛ یـا می گوید: »هر لجظه به شـکلی 
ّ
کـه می گوینـد همـه چیـز خدا در تجل

ـی 
ّ
بـت عیّـار درآمـد«. آنـان می گوینـد خـدا در صـورت ظاهـری مخلـوق متجل

کـه در  کسـانی  کلام امـام مجتبـی؟ع؟ بـرای حـق طلبـان و  می شـود؛ حـال ایـن 
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

کفایـت می کنـد. تردیـد بیـن ایـن و آن قـرار دارنـد، 

کـه خداونـد آدم را بـه  مطلبـی در عهـد عتیـق آمـده اسـت بـا ایـن مضمـون 

صـورت خویـش آفریـده اسـت. عبـارت عهـد عتیـق در ایـن باره چنین اسـت:

د بسازیم تا بر ماهیان   و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه خو
 دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامى زمین و همه حشراتى كه بر زمین 
د آفریـد؛ او را به  مى خزنـد، حكومـت نمایـد. پـس خـدا آدم را بـه صـورت خو
صـورت خـدا آفریـد؛ ایشـان را نـر و مـاده آفرید و خـدا ایشـان را بركت داد.1

الله  »إنّ  بـه عبـارت  روایـات  از  برخـی  متـن  در  کلام،  ایـن  و  ایـن عبـارت 

مکـرّم  وجـود  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  اسـت،  شـده  ذکـر  صورتـه«  علـی  آدم  خلـق 

کـه ایـن عبـارت بـه چـه معناسـت. و لسـان  رسـول الله؟صل؟ توضیـح فرمودنـد 

بحـق ناطـق، امـام جعفـر بـن محمـد الصـادق؟عهما؟ نیـز، هـم روایـت را مجـدّد 

کـه ابتـدای روایـت را در نظـر داشـته باشـید  می فرماینـد، و هـم تنبیـه می دهنـد 

و آن را حـذف نکنیـد. شـبیه بـه ایـن مـوارد را از امـام باقـر و امام علی بن موسـی 

الرضـا؟عهما؟ نیـز مطـرح شـده اسـت که هرگونه شـائبه تجسـیم و تصویـر در ذهن 

شـکل نگیـرد. 

یم.  اینک چند تبیین از اهل بیت پیرامون این حدیث می آور

یکم. روایت نبوی چنین است

 
ُ

 یَقُـول
ً

؟ص؟ رَجُـلا بِـيُّ : سَـمِعَ النَّ
َ

؟س؟ قَـال ـوَرْدِ بْـنِ ثُمَامَـةَ عَـنْ عَلِـيٍّ
ْ
بِـي ال

َ
عَـنْ أ

 
َ

ا، فَـإِنّ
َ

؟ص؟: مَـهْ، لا تَقُـلْ هَـذ
َ

ـحَ الُله وَجْهَـكَ وَ وَجْـهَ مَـنْ یُشْـبِهُكَ. فَقَـال لِرَجُـلٍ: قَبَّ
ـی  صُورَتِـهِ .2

َ
ـقَ  آدَمَ  عَل

َ
الَله خَل

1. سفر پیدایش26: 27-1.
2. التوحید )للصدوق(، ص 152
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

مـردى  از  پیغمبـر؟صل؟  د:  كـه مى فرمـو از علـى؟ع؟  ثمامـه  بـن  ورد  ابـى  از 
ى كسـى را  و ى تـو، و ر و شـنید كـه بـه مـردى مى گفـت: خـدا زشـت گردانـد ر
د كه چنین مكن و این سـخن  كه به تو شـباهت دارد. حضرت؟صل؟ فرمو
یـد، و آدم بـه یكدیگـر مى مانـد. ى. كـه خـدا آدم را بـر صـورت او آفر را مگـو

گوید: مرحوم »شیخ صدوق«، بعد از نقل این روایت 

 ترکت المشبهة من هذا الحدیث أوله، و قالوا: »إن الله خلق آدم علی صورته«، 

وا.
ّ
وا في معناه و أضل

ّ
فضل

 فرقـه مشـبّهه از ایـن حدیـث، اولش را حـذف كرده اند و گفته اند كه »ان اللَّه 
د  خلـق آدم علـى صورتـه « یعنـى بـه درسـتى كـه خـدا آدم را بـر صـورت خـو

آفریـد. آنـان در معنـى آن گمـراه شـده اند و دیگـران را گمـراه كرده انـد.

کـه  بـر ایـن اسـاس، ایـن روایـت شـریف نبـوی، توجیـه و دلیلـی نمی شـود 
کنـد.  ره تصـوّر  ـمه و متصـوِّ کسـی ماننـد مجسِّ

دوم. از امـام باقـر؟ع؟ نیـز دربـاره ایـن روایـت پرسـیدند و حضرتـش پاسـخ 
دادنـد.

ـقَ  
َ
 الَله خَل

َ
نّ

َ
ـا یَـرْوُونَ أ بَاجَعْفَـرٍ؟ع؟ عَمَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ قَـال عَـنْ مُحَمَّ

وقَـةٌ، وَ اصْطَفَاهَـا الُله وَ اخْتَارَهَا 
ُ
: هِـيَ صُـورَةٌ مُحْدَثَـةٌ مَخْل

َ
ـی  صُورَتِـهِ . فَقَـال

َ
آدَمَ  عَل

ی نَفْسِـهِ 
َ
کَعْبَةَ إِل

ْ
ضَافَ ال

َ
کَمَا أ ی نَفْسِـهِ 

َ
ضَافَهَا إِل

َ
مُخْتَلِفَةِ، فَأ

ْ
وَرِ ال ی سَـائِرِ الصُّ

َ
عَل

: »بَیْتِـيَ«  وَ »نَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـي« .1
َ

ـی نَفْسِـهِ، فَقَـال
َ
وحَ إِل وَ الـرُّ

وایـت  محمـد بـن مسـلم گویـد: از امـام باقـر؟ع؟ پرسـیدم راجـع بـه آن چـه ر
د:  یـده اسـت«. حضـرت فرمـو د آفر كننـد كـه: »خـدا آدم را بـه صـورت خـو
یـده كـه خـدا آن را انتخـاب كـرده و بـر سـایر  آن صورتـى اسـت پدیـده و آفر
د نسـبت داده اسـت. هـم چنـان  صورت هـای مختلـف برگزیـده، و بـه خـو

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 1، ص 134
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

ده اسـت: »خانه  د نسـبت داده اسـت و فرمـو وح« را بـه خـو كـه »كعبـه« و »ر
وحـم«. مـن« و »دمیـدم در او از ر

سوم. روایت امام رضا؟ع؟ در این باره، چنین است:

اسَ   النَّ
َ

ـتُ لِلرِّضَـا؟ع؟: یَا ابْـنَ رَسُـولِ الِله! إِنّ
ْ
: قُل

َ
حُسَـیْنِ بْـنِ خَالِـدٍ قَـال

ْ
عَـنِ ال

هُـمُ 
َ
قَاتَل  :

َ
فَقَـال صُورَتِـهِ .  ـی  

َ
عَل آدَمَ   ـقَ  

َ
خَل الَله   

َ
إِنّ  :

َ
قَـال الِله؟ص؟   

َ
رَسُـول  

َ
نّ

َ
أ یَـرْوُونَ 

انِ، فَسَـمِعَ  یْـنِ یَتَسَـابَّ
َ
 الِله؟ص؟ مَـرَّ بِرَجُل

َ
 رَسُـول

َ
حَدِیـثِ. إِنّ

ْ
 ال

َ
ل وَّ

َ
فُـوا أ

َ
قَـدْ حَذ

َ
الُله، ل

؟ص؟: یَـا 
َ

ـحَ الُله وَجْهَـكَ وَ وَجْـهَ مَـنْ یُشْـبِهُكَ. فَقَـال  لِصَاحِبِـهِ: قَبَّ
ُ

حَدَهُمَـا یَقُـول
َ
أ

ـی  صُورَتِـهِ.1
َ
ـقَ  آدَمَ  عَل

َ
 خَل

َ
 الَله عَـزَّ وَ جَـلّ

َ
خِیـكَ، فَـإِنّ

َ
ا لِ

َ
عَبْـدَالِله! لا تَقُـلْ هَـذ

حســین بــن خالــد گفــت: بــه حضــرت علــى بــن موســى الرضــا؟عهما؟ گفتــم: 
د:  وایــت مى كننــد كــه رســول خــدا؟صل؟ فرمــو یــا ابــن رســول اللَّه! مــردم ر
د: خــدا ایشــان را بكُشــد. اول  د آفریــد. فرمــو كــه خــدا آدم را بــر صــورت خــو
حدیــث را حــذف كــرده  و آن را انداخته انــد. )مطلــب درســت آن اســت كــه( 
رســول خــدا؟صل؟ بــه دو مــرد گذشــت، كــه یكدیگــر را دشــنام مى دادنــد. 
پیامبــر، از یكــى از ایشــان شــنید، كــه بــه رفیقــش مى گفــت: خــدا زشــت كنــد 
د:  ى كســى را كــه بــه تــو شــباهت دارد. حضــرت؟صل؟ فرمــو و ى تــو را و ر و ر
اى بنــده خــدا! ایــن را بــه بــرادرت مگــو، زیــرا كــه خــداى عــزّ و جــل آدم را بــر 

صــورت او آفریــده اســت.

آن  در  ایـن مضمـون  بـه  کـه شـبیه  امـام صـادق؟ع؟،  روایـت  در  چهـارم. 

گفتـه شـده اسـت، ایشـان مفصّل تـر بـه توضیـح و تبییـنِ مراد و مقصـود هر یک 

از واژگان قـرآن در رفـع ایـن توهّـم، می پـردازد.

صْحَابِنَا یَزْعُمُ 
َ
 بَعْضَ أ

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟: إِنّ

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
اجِ قَال ـرَّ عَنْ یَعْقُوبَ السَّ

مْـرَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ. فَخَرَّ 
َ
ـهُ فِي صُورَةِ أ

َ
 آخَـرُ إِنّ

َ
نْسَـانِ، وَ قَـال ِ

ْ
 لِِله صُـورَةً مِثْـلَ صُـورَةِ الإ

َ
نّ

َ
أ

1. التوحید )للصدوق(، ص 153
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

کَمِثْلِهِ شَـيْ ء1ٌ وَ  یْـسَ 
َ
ـذِي  ل

َّ
: سُـبْحَانَ الِله ال

َ
سَـهُ فَقَـال

ْ
بُوعَبْـدِ الِله سَـاجِداً ثُـمَّ رَفَـعَ رَأ

َ
أ

ـدْ 
َ
ـمْ یُول

َ
بَـاهُ، وَ ل

َ
ـدَ یُشْـبِهُ أ

َ
وَل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ـمْ یَلِـدْ، لِ

َ
ـمٌ. ل

ْ
بْصـار2ُ وَ لا یُحِیـطُ بِـهِ عِل

َ ْ
لا تُدْرِکُـهُ  ال

ی عَـنْ صِفَةِ مَنْ 
َ
حَـد3ٌ. تَعَال

َ
کُفُواً أ قِـهِ  

ْ
ـهُ  مِـنْ خَل

َ
ـمْ یَکُـنْ ل

َ
ـهُ، وَ ل

َ
فَیُشْـبِهَ مَـنْ کَانَ قَبْل

کَبِیراً.4 وّاً 
ُ
سِـوَاهُ عُل

یعقـوب سـرّاج گفـت: بـه حضـرت صـادق؟ع؟ گفتـم: یكـى از اصحـاب مـا 
ى گفتـه كـه آن  مى پنـدارد كـه خـدا را صورتـى اسـت مثـل انسـان. و دیگـر
ىِ پیچیـده مویـى اسـت، كـه مویش به  و جنـاب در صـورت پسـری سـاده ر
وی  غایـت پیچیـده اسـت و چیـن و شـكن دارد. حضـرت صـادق؟ع؟ بـر ر
د: پـاك و  در افتـاد و بـه سـجده رفـت. بعـد از آن، سـرش را برداشـت و فرمـو
ى مثـل او نیسـت، و دیده هـا او را در نیابـد، و  منـزّه اسـت خدایـى كـه چیـز
زنـد به پـدرش مى مانـد، و زاده  یـرا كـه فر دانشـى بـه او احاطـه نكنـد. نـزاده ز
ده اسـت، و  نشـده كـه شـباهت داشـته باشـد بـه كسـى كـه پیـش از او بـو
د، و برتر اسـت از صفت  ده و نخواهـد بو هیـچ كـس از خلقـش او را همتـا نبـو

رگ. ىِ بـز كسـى كـه غیـر از او اسـت، برتـر

 نوع عرفا و صوفیه که این آموزه های توحیدی اهل بیت را نادیده می گیرند،

 از این آموزه های تورات تحریف شده استفاده می کنند و بحث های وحدت 

مطـرح  دیگـر  مطالبـی  و  می داننـد  خلـق  در  خـدا  ـی 
ّ
تجل را،  موجـود  و   وجـود 

که برای خدا پنداشتن، بسیار زشت و مستهجن است. این بیانات   می کنند 

که خود دانشـمندان یهودی،  و این نوع تفکّر به قدری شـنیع و ناپسـند اسـت 

بـه توضیـح و تبیین این عبـارت پرداخته اند. 

1. شوری: 11 
2. انعام: 103 

3. اشاره به سورۀ توحید و تبیین و تفسیر آن. 
4. التوحید )للصدوق(، ص 103
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گر ظاهـر کلام را بخواهند  کـه ا یافته اند،  بـه عبـارت دیگـر، خودشـان نیـز در

 بپذیرند، به مفهوم بسـیار زشـت و قبیحی درباره خدا می رسـند. مثلًا »موسـی 

که صورت را در زبان عبری غیر از تخطیط و   بن میمون« از دانشمندان یهود، 

کرده است، می گوید:  شکل دانسته و آن را به معنای شباهت معنوی تفسیر 

از ایـــن نظر كه انســـان از ادراك عقلى برخوردار اســـت، مخلوق بر صورت 
 خدا و شاكله الهى است. منظور از »صورت« و »مثال« همان معرفت عقلى 
 و آگاهى تعقّلى است كه انسان از آن برخوردار است و چنین كمالى همان 
شـــاكله الهـــى اســـت كـــه آدم بـــر آن صـــورت، مثال و شـــاكله خلق شـــده 

1 است.

 به همین میزان بسنده می کنیم، که یک عبارت از خطبه امام مجتبی؟ع؟، 

چـه مفهـوم ژرف و گسـترده ای دارد، و چگونـه بـا توجّـه بـه آن، و بـا اسـتمداد از 

یـادی را پاسـخ گفت. دیگـر معـارف حقّـه اهـل بیـت، می تـوان شـبهات ز

چند نکته دیگر در بارۀ خطبۀ امام مجتبی 
گرامی چند نکتۀ دیگر قابل بیان است.  در بارۀ این خطبۀ 

نکته اول 

تفاوتـی در ایـن روایـت از خطبـه با دیگر روایات خطبۀ امام مجتبی؟ع؟ در 

روز بیست و یکم رمضان دیده می شود، و آن تفاوت ماتَرَک امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در هنـگام شـهادت اسـت. در برخـی نقل هـا 700 درهـم و در ایـن خطبـه، 400 

کـه اصـل موضـوع را زیـر  درهـم ذکـر شـده اسـت. ایـن تفـاوت، چنـان نیسـت 

سـؤال ببـرد، زیـرا احتمـال مـی رود بـه دلیـل شـرایط نـگارش و قلـم و دوات در 

لة الحائرین، بی تا، ص25 و 716ـ717. 1. موسی  بن میمون قرطبی اندلسی، دلا
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

آن زمـان، متـن نگاشـته شـده دچـار تغییراتـی شـده باشـد. محتمـل اسـت در 

متـن نـگارش یافتـه، »اربـع مائـه« یعنـی 400، بـا »سـبع مائـه« به معنـای 700، به 

دلیـل سـرایت جوهـر مخـدوش شـده باشـد. نمونه هـای ایـن تغییـرات جزئـی 

کهـن بارهـا دیـده شـده و موجـود  یـخ و حدیـث و دیگـر متـون  کتابهـای تار در 

اسـت و تمـام اهـل نظـر آنهـا را پذیرفته انـد. لـذا بـا در نظـر داشـتن ایـن مطلـب، 

مشـکلی در اعتبـار اصـل خطبـه، پدیـد نمـی آورد. 

که حضرتش نه سـیم  به هر حال، نکتۀ مهم پیام اصلی این جمله اسـت 

 و زر اندوخـت و نـه امـوال فـراوان بـرای وارثـان خـود بـر جـای نهـاد. شـاید جنبـۀ 

ثروتهـای  باشـد؛  نظـر  مـورد  نیـز  او  انـدوزی  ثـروت  و  سـوم  خلیفـۀ  بـا  مقایسـه 

هفتـم  جلـد  در  امینـی  علامـۀ  کـه  خلفـا  مکتـب  سـران  دیگـر  و  او  افسـانه ای 

اسـت.  آورده  آنهـا  از  گزارشـهایی  الغدیـر، 

نکته دوم 

 مجدداً یادآور می شویم؛ عبارت پایانیِ خطبه، که مردم به امام مجتبی؟ع؟ 

کثریّت، کثری و غلبۀ ا  دست بیعت دادند، به این معنی نیست که با رأی حدا

امامـان  کـه  اسـت  ایـن  در  بحـث  بلکـه  شـود.  تثبیـت  امـام  امامـت  مقـام   

معصوم؟عهم؟، در هر حال، امامند. اما در بحث مسئولیّت، آنچه موضوعیّت 

کثریّت مردم  دارد، »بسط ید« است. فرق است بین این که گفته شود، »چون ا

خواستند، پس آن شخص در صحنه حضور می یابد«؛ با این که »آن شخص 

حضـور دارد، در حـال انجـام شـئونات محوّلـه الهـی نیـز هسـت، حـال با بسـط 

یـد، دسـتش بـرای اجـرای احـکام بـاز می شـود«. ایـن دو بیـان، تفـاوت ماهـوی 

کـه مشـروط گـر ایـن »بسـط یـد« مشـروط باشـد، بـه همـان میـزان   دارنـد. حتّـی ا

  شده است، امام در اجرای احکام دستش باز شده است؛ لذا در همان محدوده 



256

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

یـاد  بـه  کلیـدی و مهـم را همـواره  ایـن نکتـه بسـیار  مسـئولیّت می یابـد. پـس 

اسـت.  یـد«  »بسـط  امامـان،  کمیّـت  حا یّـت  محور کـه  باشـیم  داشـته 

نکته سوم 

 در قسمت پایانی این خطبه، بحث اعدام قاتل امیرالمؤمنین؟ع؟ مطرح 

یـخ نـگاران وابسـته به دسـتگاه  کـه نـوع تار یـخ،  اسـت. از قسـمت های مهـم تار

کوشـیده اند تـا چهـره ای خشـن و نازیبـا از امـام مجتبـی؟ع؟  خلافـت بسـیار 

 ترسیم کنند، همین قسمت است. بسیاری از مورّخان سقیفه باور، نوشته اند

کـه امـام مجتبـی؟ع؟ ابـن ملجـم را ابتـدا کشـته و سـپس سـوزانده اسـت. ابـن   

کسـانی اند  یـخ نـگاران مکتـب خلفـا، از جملـه  اثیـر، ابـن سـعد و واقـدی، تار

کتـاب  کرده انـد. در بیـن منابـع شـیعی نیـز، تنهـا در  کـه ایـن سـوزاندن را نقـل 

یـم.  گزارشـی دار »الارشـاد« شـیخ مفیـد چنیـن 

گـزارش سـوزاندن و مثله کردن  بـه لحـاظ محتوایـی بـه سـه دلیـل نمی توان 

را پذیرفت: 

گروه روایات  1. مضطرب بودنِ متن این 

2. مخالفت با آموزه های نبوی

کردن قاتل خود،  3. نهی امیرالمؤمنین؟ع؟ از مثله 

 بعلاوه قصاص حقّ صاحبان دم است. صاحبان خون امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 کیانند؟ حسـنین؟عهما؟ و دختران حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ و سـایر فرزندان 

امیرالمؤمنین؟ع؟ مانند حضرت عباس و محمد حنفیّه و دختران و همسران 

ایشـان. تصمیـم را بایـد این عـدّه بگیرند. البته وصیّـت امیرالمؤمنین؟ع؟، در 

صـورت شـهادت قصـاص بـود، آن هـم بـا یـک ضربـه؛ و امـام مجتبـی؟ع؟ بـه 

کنـد، و امـام بـر  کـه خـود، رأسـاً اقـدام  عنـوان وصـیّ ایشـان ایـن حـق را داشـت 



257

گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

 حـق نیـز بـود، امـا ایـن تصمیـم را به تأخیـر انداختند تـا رأی و تصمیم همه اهل 

 دم را جویا شوند و سپس، قصاص قاتل را انجام دهند. لذا کشتن ابن ملجم، 

حـدود شـش روز بـه تأخیـر افتـد. بنابراین، روایات سـوزاندن جنـازه ابن ملجم، 

گیـری بـرای صاحبان دم، نیز مـردود می گردد.  از جهـت تصمیـم 

نکته چهارم 

از نظـر مبانـی اعتقـادی شـیعه، امامـت و خلافـت الهـی ائمـه؟عهم؟ وابسـته 

گر چه هیچ کـس با آن ها  بـه بیعـت و نظرسـنجی مـردم نیسـت. آنهـا امام انـد، ا

نـه  البتـه  کننـد؛  اطاعـت  ایشـان  از  بایـد  فرزندانشـان  و  نباشـد. حتّـی همسـر 

چـون همسـر ایشـان اسـت و همسـر مـرد، موظّـف اسـت از شـوهرش تبعیّـت 

کنـد، پـس بنابرایـن از امـام تبعیّـت می کنـد. ولـی در عـامّ قضیـه، بـر ذمّـه هـر 

گـر مسـلمان اسـت و امـام را می شناسـد، بایـد از ایشـان  فـرد مسـلمانی اسـت، ا

اطاعـت کنـد. پـس مسـئله معرفـت، مقـدّم بر مسـئله تبعیّت از ایشـان اسـت. 

کـه معرفـت امـام،  گونـه می فهمیـم  در مسـئله معرفـت، از متـون روایـات ایـن 

انسـان را از مـرگ جاهلـی بـاز مـی دارد. 

یْهِ إِمَامٌ حَيٌّ یَعْرِفُهُ، 
َ
یْسَ عَل

َ
یْهِ وَ آلِهِ: مَنْ مَاتَ وَ ل

َ
ی الُله عَل

َّ
 الِله صَل

ُ
 رَسُـول

َ
قَال

ةً.1 مَاتَ  مِیتَةً جَاهِلِیَّ

ده اسـت: هركـس بمیـرد در حالى كه امـام زنده ای برای   پیامبـر؟صل؟ فرمـو
او نباشـد كه او را بشناسـد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته اسـت

کـه نشـناختن امام معصوم، عذر نیسـت.  از ایـن روایـت فهمیـده می شـود 

در برخـی از روایـات، تبعیّـت از امـام زنـده، شـرط عاقبـت به خیری بیان شـده 

1. قرب الإسناد )ط _ الحدیثة(، ص 351
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اسـت؛ زیـرا مـرگ بـه جاهلیّت، قطعاً عاقبت به شـرّ شـدن اسـت.

شـیخ صـدوق از جنـاب سـلیم بـن قیـس در ایـن زمینـه حدیثـی روایـت 

می کنـد. 

بِـي ذَرٍّ وَ مِـنَ 
َ
مَانَ وَ مِـنْ أ

ْ
ـهُ سَـمِعَ مِـنْ سَـل

َ
نّ
َ
: أ هِلالِـيِّ

ْ
یْمِ بْـنِ قَیْـسٍ ال

َ
عَـنْ سُـل

یْسَ 
َ
:  »مَـنْ مَاتَ وَ ل

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
یْهِـمْ حَدِیثـاً عَـنْ رَسُـولِ الِله؟ص؟ أ

َ
مِقْـدَادِ رَحْمَـةُ الِله عَل

ْ
ال

اسٍ، فَقَـالا: صَدَقُوا  ی جَابِرٍ وَ ابْـنِ عَبَّ
َ
ـةً«. ثُـمَّ عَرَضَـهُ  عَل ـهُ إِمَـامٌ مَـاتَ  مِیتَـةً جَاهِلِیَّ

َ
ل

یْـهِ وَ آلِـهِ.
َ
ـی الُله عَل

َّ
وا، قَـدْ شَـهِدْنَا ذَلِـكَ وَ سَـمِعْنَاهُ مِـنْ رَسُـولِ الِله صَل وَ بَـرُّ

ـهُ إِمَامٌ  مَاتَ 
َ
یْسَ ل

َ
ـتَ: »مَـنْ مَاتَ وَ ل

ْ
ـكَ قُل

َ
 الِله! إِنّ

َ
: یَـا رَسُـول

َ
مَانَ قَـال

ْ
 سَـل

َ
 وَ إِنّ

یْـهِ وَ آلِـهِ: مِـنْ 
َ
ـی الُله عَل

َّ
 صَل

َ
 الِله؟ قَـال

َ
مَـامُ یَـا رَسُـول ِ

ْ
ا الإ

َ
ـةً«، مَـنْ هَـذ مِیتَـةً جَاهِلِیَّ

ـهُ إِمَـامٌ یَعْرِفُـهُ، مَـاتَ مِیتَـةً 
َ
یْـسَ ل

َ
تِـي وَ ل مَّ

ُ
مَانُ. فَمَـنْ مَـاتَ مِـنْ أ

ْ
وْصِیَائِـي یَـا سَـل

َ
أ

ـهُ 
َ
ـمْ یُـوَالِ ل

َ
ـمْ یُعَـادِهِ وَ ل

َ
ـهُ وَ ل

َ
ـهُ وَ عَـادَاهُ فَهُـوَ مُشْـرِكٌ، وَ إِنْ جَهِل

َ
ـةً. فَـإِنْ جَهِل جَاهِلِیَّ

یْـسَ بِمُشْـرِك .1
َ
عَـدُوّاً، فَهُـوَ جَاهِـلٌ وَ ل

ذر و مقـداد_ كـه رحمـت خـدا بـر آنـان بـاد_  سـلیم مى گویـد: از سـلمان و ابـو
د: »هـر كـس بمیـرد در حالـى  حدیثـى از كام پیامبـر؟صل؟ شـنیدم كـه فرمـو
كـه امامـى نداشـته باشـد، بـه مرگ جاهلیّت از دنیا رفته اسـت«. سـلیم این 
ذر  حدیـث را بـر جابـر و ابـن عبـاس عرضـه كـرد. آن دو گفتند: سـلمان و ابو
دیـم و از  و مقـداد راسـت و نیـك گفته انـد، مـا هـم در ایـن حدیـث حاضـر بو

پیامبر؟صل؟ شـنیدیم. 

دیـد: »هر كس بمیـرد در حالى كه  سـلمان پرسـید: یـا رسـول اللَّه! شـما فرمو
امامـى نداشـته باشـد، بـه مـرگ جاهلیّـت مـرده اسـت«، یـا رسـول اللَّه ایـن 
د: اى سـلمان! از اوصیـاء من انـد. هـر كـس از  امـام كیسـت؟ حضـرت فرمـو

کتاب سلیم بن قیس الهلالي، ج 2، ص 932  .1
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

امّتـم بمیـرد، امّـا امامـى نداشـته باشـد كـه او را بشناسـد، بـه مـرگ جاهلیّت 
مـرده اسـت . اگـر نسـبت بـه او جاهـل باشـد و بـا او دشـمنى كنـد مشـرك 
اسـت، و اگر نسـبت به او جاهل باشـد ولى با او دشـمنى نكند، و با دشـمن 

او هـم دوسـتى نكنـد، چنیـن كسـى جاهـل اسـت ولـى مشـرك نیسـت.

کامـلًا روشـن اسـت؛ نشـناختن عذر نیسـت. جهـل در اینجا مؤثّر  تکلیـف 

کار، منتظر  کند و در این  ر نیسـت. هم باید بشناسـد و هم باید تبعیت  ِ
ّ

و معذ

کـه بقیـه مـردم بـا امـام بیعـت کردند یـا نکردنـد. یعنی امامـت ائمه؟عهم؟  نمانـد 

گر مردم با ایشان بیعت کردند، آن جناب در امامت   امامت بالقوه نیست که ا

به فعلیّت برسند. اساساً بحث قوه و فعل نیست. 

نکته پنجم 

یکـی از معاصـران مـا در سـخنرانی خـود می گفتنـد کـه حضـرت علـی؟ع؟ 

کـه خانـه نشـین بودنـد، اساسـاً امـام نبودنـد، بلکـه امامـت  در آن 25 سـالی 

آن جنـاب فقـط حـدود پنـج سـال بـوده اسـت. مبنـای سـخن ایشـان، تعریفـی 

کلام، از امامـت می شـود. بـه عنـوان نمونـه فاضـل مقـداد  کـه در علـم  اسـت 

یـد: می گو

الإمامـة: رئاسـة عامّـة فـي امـور الدیـن و الدنیـا لشـخص إنسـانيّ علـی وجـه 
التّبـع و الخلافـة.1

امـور دیـن و دنیـای یـک انسـان، در  بـر عمـوم مـردم در  امامـت، ریاسـت 

اسـت.  جانشـینى  و  تبعیّـت  شـأن 

کتـاب »شـرح مصطلحـات الکلامیّـه« ذیل عنوان امامـت، قول بزرگان  در 

1. الأنوار الجلالیة في شرح الفصول النصیریة، ص 156
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

ایـن علـم را مطـرح کرده اند: 

کافّـة علـی سـنن الدّیـن. )راحـة  تـي هـي المـر، و سیاسـة المّـة 
ّ
* الإمامـة ال

العقـل / 134( 

* رئاسـة عامـة فـي الدّیـن بالصالـة، لا بالنیابـة عمّـن هو فـي دار التّکلیف. 

)الحـدود و الحقائق للمرتضـی/ 153( 

* هي الرّئاسة علی جمیع الامّة. )عند المعتزلة(. )تلخیص الشّافي 4/ 170( 

 * رئاسة عامّة لشخص من الشخاص في امور الدّین و الدنیا، و هو علي بن

 أبي طالب_؟ع؟_ فیکون معصوما بنصّ النّبيّ؟صل؟. )الرّسائل العشر/ 103( 

* التّقدّم لمر الجماعة. )الحدود و الحقائق للبریديّ/ 220( 

حفـظ  فـي  النّـاس  عمـوم  ترغیـب  علـی  مشـتملة  دینیّـة  عامّـة  رئاسـة   *

یّـة، و زجرهـم عمّـا یضرّهـم بحسـبها. )تلخیـص  مصالحهـم الدّینیّـة و الدّنیاو

 )34 للطّوسـيّ/  العقائـد  قواعـد   ،457 المحصّـل/ 

* هـي رئاسـة عامّـة فـي  امور الدّین  و الدّنیا بالصالـة. )قواعد المرام في علم 

الکلام/ 174( 

إقامـة  فـي  للرّسـول؟صل؟  الشـخاص  مـن  شـخص  خلافـة  عـن  عبـارة   *

کافّـة.  ـة علـی وجـه یجـب اتّباعـه علـی الامّـة 
ّ
قوانیـن الشّـرع، و حفـظ حـوزة المل

 )12 )اللفیـن/ 

* رئاسـة عامّـة لشـخص مـن الشـخاص فـي امـور الدیـن و الدنیـا. )نهـج 

الدّیـن/ 62(  اصـول  فـي  المسترشـدین 

* رئاســـة عامّة فـــي أمر الدیـــن و الدّنیا خلافة عن النبي؟صل؟. هي رئاســـة 

عامّـــة فـــي الدیـــن و الدنیا لشـــخص واحد من الشـــخاص. )شـــرح المقاصد 

 )272 /2
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

* هـــي رئاســـة عامـــة فـــي الدّیـــن و الدنیـــا لشـــخص إنســـاني خلافـــة عـــن 

وامـــع الإلهیّة في المباحـــث الکلامیّة/ 254، شـــرح تجرید 
ّ
النّبـــيّ؟صل؟. )الل

العقائـــد/ 365( 

* رئاســـة عامّة في امور الدّنیا و الدّین لشـــخص من الشـــخاص نیابة عن 

النّبيّ؟صل؟. )النّافع یوم الحشـــر في شـــرح الباب الحادي عشـــر/ 39( 

*رئاســـة عامّـــة في امـــور الدّین و الدّنیا لشـــخص إنســـاني بحـــق الصالة. 

 )40 )المصدر/ 

* رئاســـة عامّـــة بالنســـبة إلـــی جمیـــع النّاس فـــي الدّیـــن و الدنیـــا جمیعاً 

لشـــخص واحد مـــن الشـــخاص. )مفتـــاح البـــاب/ 179( 

ة بحیث یجب 
ّ
* هـــي خلافة الرّســـول في إقامة الدّیـــن و حفظ حـــوزة المل

کافّة الامّة. )عند الشـــاعرة(. )إحقاق الحـــقّ و إزهاق الباطل 2/  اتّباعـــه علی 

 )304

* ریاســـت عامّة مســـلمین در امور دنیا و دین بر ســـبیل خلیفگی و نیابت 

از پیغمبر؟صل؟1. )گوهر مراد/ 329(
* الخلافة.2

ــم  ــت در علـ ــه امامـ کـ ــود  ــن شـ ــا روشـ ــد تـ ــر شـ کلام، ذکـ ــم  ــزرگان علـ ــول بـ قـ

یاســـت و ســـیطرۀ قـــدرت شـــخصی بـــر شـــخص دیگـــر معنـــا  کلام، بـــه معنـــای ر

شـــده اســـت. 

گـر مـردم بـا او بیعـت نکردنـد، ایـن شـخص امـام  کلام می گوینـد ا در علـم 

 عبـارة عـن رئاسـة عامّـة علـی المسـلمین فـي امـور الدنیـا و الدّیـن خلافـة و 
ّ

1. هـي لیـس إلا
نیابـة عـن النبـيّ؟صل؟.

2. شرح المصطلحات الکلامیة، ص 37.
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

نیسـت، بلکـه بالقـوّه شایسـته امامـت اسـت. ولی آنگاه که با شـخصی تحت 
کردنـد، می شـود امام.  عنـوان »امـام« بیعـت 

کـه  کلام را نمی پذیریـم. امامـت منصبـی اسـت الهـی،  مـا سـخن علمـای 
 خدا به هر کس بدهد، باید مردم از او اطاعت کنند. قوه و فعل در آن راه ندارد. 
گر فقط یک نفر در دنیا باشد، باید از امام اطاعت کند؛ و این وظیفه او است.   ا
گـر جمعیتـی بـا امـام بیعت کردند، امّا امکانات اجـرای احکام به امام   حـال، ا
که ترتیب اثر دهد؛ آن   دسـت نیامد و انجام نشـد، دیگر بر امام واجب نیسـت 

که پیشتر در بحث »بسط ید« در این زمینه سخن رفت.  چنان 

گر کسی پول داشت، پرداخت  مثال روشـــن، پول داشتن انسان اســـت. ا
خمس بر او واجب اســـت وگرنه نیســـت. این تفاوت بر اساس مصداق است 
گروه افـــراد تغییر یابـــد. در تمـــام حالات،  نـــه اینکـــه حکم الهـــی در مـــورد دو 
خمـــس واجـــب اســـت و موضوعیّت دارد، اما کســـی که تمکّـــن مالی ندارد، 
مصـــداق حکم الهـــی قرار نمی گیرد. پیشـــتر نیز این مضمـــون از پیامبر؟صل؟ 
 بیـــان شـــد که فرمـــود: »حســـنین؟عهما؟ دو امام هســـتند، چه برپا باشـــند و چه

 به سکوت بگذرانند«. 

به تعبیر دیگر، در زمان امامت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز، حسنین؟عهما؟ 
بودنـد. امـام  حسـین  امـام  حسـن؟ع؟،  امـام  امامـت  زمـان  در  بودنـد.   امـام 
گـر امـام حسـین؟ع؟ بـه یکـی از افـراد دسـتور می دادنـد، اطاعـت امـر او   یعنـی ا
واجب بود. و هر دو امام، امام یکدیگر بودند؛ اما اجرای احکام اجتماعی اسلام 
 و مسـئولیّت آن، هنگامـی بـر امـام واجـب می شـود، کـه بسـط یـد داشـته باشـد

 و دستش باز باشد. امیرالمؤمنین؟ع؟ در این باره فرمودند:

ـی 
َ
 الُله عَل

َ
خَـذ

َ
اصِـرِ، وَ مَـا أ بِوُجُـودِ النَّ ـةِ  حُجَّ

ْ
قِیَـامُ ال حَاضِـرِ وَ 

ْ
ـوْ لا حُضُـورُ ال

َ
ل

ـی 
َ
هَـا عَل

َ
قَیْـتُ حَبْل

ْ
ـومٍ، لال

ُ
ـةِ ظَالِـمٍ وَ لا سَـغَبِ مَظْل

َ
کِظّ ـی 

َ
وا عَل لا یُقِـرُّ

َ
مَـاءِ أ

َ
عُل

ْ
ال
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

زْهَدَ مِنْ 
َ
کُمْ هَـذِهِ عِنْدِي أ فَیْتُمْ دُنْیَا

ْ
لِهَا، وَ لال وَّ

َ
سِ أ

ْ
سَـقَیْتُ آخِرَهَـا بِـکَأ

َ
بِهَـا، وَ ل غَارِ

عَفْطَـةِ عَنْـز.1

ى نمى دادنـــد تا آنجا كـــه حجّت تمام  د، و یار اگـــر حضور حاضـــران نبـــو
ى  د پیمانى كه خداى عزّ و جلّ از علماء گرفته تا بر ســـیر د، و اگر نبو شـــو
ظالـــم، و گرســـنه ماندن مظلوم رضایـــت ندهند، به یقین ریســـمان و مهار 
شـــتر خافـــت را، بر كوهـــان آن مى انداختـــم و آخر خافت را به كاســـه اوّل 
آن آب مـــى دادم، )یعنـــى بـــه دســـتور ایّـــام گذشـــته از این خافت چشـــم 
د وا مى گذاشـــتم( و محقّقـــاً مى فهمیدید  مى پوشـــیدم و امّـــت را به حال خو
زش تر از یك عطســـه بز ماده  كـــه دنیاى شـــما نزد مـــن، بى مقدارتـــر و بى ار

مى باشد.

کلمـات امـام معصـوم  کلام را بـا  تعریـف امامـت از دیـدگاه علمـای علـم 

کلام اهـل سـنّت اسـت. کنیـد. ایـن دیـدگاه متکلمـان، تحـت تاثیـر  مقایسـه 

امـا تعریـف امـام و امامـت چیسـت؟ امامت منصبی الهی اسـت که خدا 

در قـرآن می فرماید:

 الَوَمِ�ز مَاما�قَ اسِاإِ
كَلِل�زَّ

ُ
اعِل �جَ ىِّي

�ز الَاإِ
�قَ هُ�زَّ مَّ �قَ

أَ
ا �زَ لِمَا�ق

َ
ك ُ�ۥ�جِ

مَرَ�جُّ َ�اهِـ�ي �ج ىاإِ
َ
ل �قَ �ج

ٱ
ا وَِإ�زِ

2. �زَ ـالِمِ�ي
ل�زَّ
ٱ
ا الُعَهدِ�ي �زَ َ الَلا�ي �قَ ىي �قِ

َّ �ي رِّ
�زُ

د،  ى ]دشـوار[ آزمو وردگارش بـه امور و ]یـاد كنیـد[ هنگامـى كـه ابراهیـم را پر
د: مـن  پـس او همـه را بـه طـور كامـل بـه انجـام رسـانید،خداوندگارش فرمـو
دمانم  تـو را بـراى همـۀ مـردم پیشـوا و امام قـرار دادم. ابراهیم گفـت: و از دو
د: پیمان من ]كه امامت و پیشـوایى اسـت[  ]نیز پیشـوایانى برگزین[. فرمو

به سـتمكاران نمى رسـد.

1. علل الشرائع، ج 1، ص 151
2. بقره: 124.
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

کـــه قـــرآن می فرمایـــد، بعـــد از مقـــام نبـــوت و رســـالت  ایـــن مقـــام امامـــت 

و پـــس از امتحانـــات متعـــدد و دشـــوار، بـــه حضـــرت ابراهیـــم؟ع؟ اعطـــا شـــده 

ــان  ــر نشـ ــام، بایـــد خاطـ ــأن اجتماعـــی امـ ــورد تکلیـــف و شـ اســـت. ولـــی در مـ

ـــراغ  ـــه س ـــردم ب ـــود و م ـــاز ب ـــه ب ـــتش در جامع ـــدا دس ـــیّ خ ـــا ول ـــام ی ـــر ام گ ـــه ا ک ـــرد  ک

کار شـــود؛ وگرنـــه چنیـــن  کردنـــد، او بایـــد بپذیـــرد و وارد  او آمدنـــد و بـــا او بیعـــت 

الزامـــی نـــدارد. 

نکته ششم 

ـو وَجَـدتُ اَنصـارَاً« یعنـی 
َ
کلیـدیِ »ل کـه عبـارت  عمـده مطلـب ایـن اسـت 

کار امـام حسـن؟ع؟ هـم  گـر امـام یـاور می داشـت« را دقیقـاً می تـوان در مـورد  »ا

گـر بسـط یـد بـود یعنـی  کار همـه امامـان؟عهم؟ نیـز هسـت. ا دیـد. ایـن اصـل در 

دسـتش بـاز بـود، وظیفـه جدیـد پیـدا می کنـد، ماننـد پیغمبـر؟صل؟ در مدینه. 

پیامبر؟صل؟، تا زمانی که در مکّه تشـریف داشـتند، بسـط ید نداشتند، یعنی 

کـرد. حـال باید  گونـه بسـط یـد پیـدا   دسـت شـان بـاز نبـود، ولـی در مدینـه ایـن 

به این سؤال پاسخ داد؛ در چه زمانی امام بسط ید پیدا می کند؟ 

ی بدهنـد و با او  پاسـخ ایـن اسـت: وقتـی عـده ای از مـردم به امـام قول پیرو

بیعـت کننـد، همیـن »بیعت« سـبب می شـود دسـت امام، برای پیاده سـازی 

بـاز شـود؛ ماننـد ماجـرای پیامبـر؟صل؟ و  و اجـرای هـر آنچـه خـدا می خواهـد 

آنچـه بـا اهالـی یثـرب رخ داد. 

 پیامبر وقتی بزرگان یثرب حضرتش را دعوت کردند، ایشان به بزرگان شهر 

مدینـه در سـال اول، قـول رفتـن بـه مدینـه را نداد. آنها بـه خدمت پیامبر؟صل؟ 

کـه مردم  عـرض کردنـد: بـه چـه چیـز مـا را فـرا می خوانـی؟ پیامبـر؟صل؟ آنچه را 

کـه در سـوره انعـام ذکـر شـده  را بـدان فـرا می خوانـد، بـه ایشـان فرمـود؛ مطالبـی 
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

عقبـه  در  برگشـتند،  حـج  ایـام  پیامبـر؟صل؟  خدمـت  کـه  بعـد  سـال  اسـت1. 

بـه مدینـه  کـه شـما  کردنـد،  بـا پیامبـر؟صل؟ بیعـت  و  نفـر آمدنـد  منـا هشـتاد 

بیاییـد تـا مـا در خدمـت شـما باشـیم. ایـن بیعـت بـه »بیعـت عقبـه« معـروف 

ی داد. آن جـا از  کـه آخریـن جمـره اسـت، رو شـد؛ زیـرا در جمـره عقبـه منـا، 

ی 
ّ
محـل اسـتقرار حجـاج قـدری دورتـر بـود، زیـرا حجّـاج بیشـتر در حوالـی محل

بـه دلیـل همیـن دوری جمـره عقبـه،  بـه »مذبـح« جمـع می شـدند.  معـروف 

شـب ها می شـد پیامبـر؟صل؟ مخفیانـه بیایـد، اهالـی مدینـه هم بیاینـد و آنجا 

کننـد.  بـا پیامبـر؟صل؟ بیعـت 

گردیـد، آنـگاه پیامبـر؟صل؟ بـه  کـه تمـام شـد و قـول و قرارهـا مسـتقر  بیعـت 

مدینـه تشـریف بردنـد؛ وگرنـه پیامبـر در مکـه هیـچ یـک از احـکام اجتماعـی 

کار و مشـروب  کشـید، نـه دسـت دزد را بریـد، نـه زنـا را اجـرا نکـرد. نـه شمشـیر 

کـه احـکام و حـدود الهـی بـر پیامبـر؟صل؟  خـوار را حـدّ زد. ایـن درحالـی بـود 

کـه احکام نباشـد. حدود شـرب خمر، لـواط و زنا، وارد  نـازل شـده بـود؛ نـه ایـن 

کارهـا می شـد، پیامبـر؟صل؟ اجـرای  کسـی هـم مرتکـب آن  گـر  شـده بـود، امـا ا

کم شـرع اسـت. بـه مدینه که  حـدّ نمی کردنـد. حـدود و قصـاص متعلـق بـه حا

گرفـت و دسـت  تشـریف آوردنـد، زمـام امـر مدینـه در دسـت پیامبـر؟صل؟ قـرار 

ی داده بـود و دسـت پیامبـر؟صل؟  پیامبـر؟صل؟ بـاز شـد. حـال »بسـط یـد« رو

بـاز شـده بـود، زمـان جهـاد و اجـرای احـکام و دسـتورهای مختلـف و نظـارت 

بـر مسـایل اجتماعـی و بـه اصطـلاح اجـرای حکومت فرا می رسـد. ایـن اجرای 

حکومـت، ربطـی بـه خلافـت الهیـه و امامـت ندارد، بلکـه برای پیشـوای مردم 

کـه اجـرای احـکام می کنـد.  اسـت 

1. انعام: 153-151 
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

نکته هفتم 

یم.  حـال به بررسـی مسـئله »بسـط یـد« در زمـان امام مجتبـی؟ع؟ می پرداز

 بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟، حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ 

کـرد  گرفتنـد. ابـن عبـاس بـه مـردم خطـاب  بـه مسـجد آمدنـد و از مـردم بیعـت 

بـر حضـرت  کـه حجـت  کوفـه در حـدّی  مـردم  کنیـد.  بیعـت  و  برخیزیـد  کـه 

گر به  تمـام شـود، بیعـت کردنـد و حکومـت امـام مجتبی؟ع؟ آغاز شـد. حـال ا

کوفـه در همـان روز و در همـان ابتـدا می گفتنـد مـا بـا شـما بیعت  فـرض، مـردم 

کـه بیعـت بگیرنـد.  نمی کنیـم و پشـیمان شـده ایم، حضـرت اصـرار نداشـتند 

کـه بایـد بیعت کنید.  در خیلـی از مـوارد حتـی بیعـت را اجبـار هـم نمی کردنـد 

کـه عبـدالله بـن عمـر بـا ایشـان بیعـت  حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، آن هنـگام 

کـه همـگان بـا ایشـان  نکـرد، او را الـزام بـه بیعـت نکـرد. البتـه واجـب اسـت 

بیعـت کننـد و هـر کـس بیعـت نکـرد، گنهکار اسـت؛ اما منِ علـی؟ع؟، به زور 

از او بیعـت نمی گیـرم. 

کـه در زمان  یخـی ایـن مطلـب بسـیار مهـم فهمیـده می شـود  از ایـن فـراز تار

کـه هـر کـس بـا مـا  حکومـت حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، آن جنـاب نفرمودنـد 

نیسـت، بـر ماسـت. بلکـه او را بیـن بیعـت یـا عـدم بیعـت آزاد می گذاشـتند و 

کـه بـرای بیعـت دیگـران،  کمـان سـقیفه ای  مخیّـر می فرمودنـد؛ بـر خـلاف حا

خصوصـاً افـراد سرشـناس الـزام می کردنـد. 

بـه هـر حـال، فقـط زمانـی که تعداد نفرات به حدّی برسـدکه بـر امام وظیفه 

گـردد، امـام حکومـت را تشـکیل می دهـد، و در سـایه آن حـدود و  و تکلیـف 

ـوْلا حُضُـورُ 
َ
احـکام الهـی را اجـرا می کنـد. لـذا در خطبـۀ شقشـقیه فرمودنـد: »ل

اصِـر...« ـةِ بِوُجُـودِ النَّ حُجَّ
ْ
حَاضِـرِ وَ قِیَـامُ ال

ْ
ال
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گ ارشی دیمر از مسشه اتاص تدتشی در آ از زتاتدارو فاش چلاردلم : 

در  مرسـوم  روش هـای  مطابـق  امیرالمومنیـن؟ع؟،  کار  اسـاس،  ایـن  بـر   

و  حـدود  اجـرای  کار،  محـور  یعنـی  نیسـت.  جدیـد  دموکراتیـک  نظام هـای 

کثریّت و اقلیّت نیسـت. بـه تبع آن، رأی  ک در ا احـکام الهـی اسـت، پـس مـلا

گیـری هـم نیسـت، چـون انتخاب و انتصاب ها، از سـوی خداونـد متعال باید 

گر کسـی شایسـته نباشـد، اساسـاً  که ا انجام شـود. عمده بحث در این اسـت 

کاندیـد شـود. این موضـوع، از عبارت زیبای حضـرت مجتبی؟ع؟، که  نبایـد 

کـه از پیامبر؟صل؟ روایت  پیشـتر بـدان اشـاره کردیـم، فهمیـده می شـود؛ آن جا 

 
ْ

ـمْ یَزَل
َ
ـمُ مِنْهُ إِلا ل

َ
عْل

َ
 قَـطُّ وَ فِیهِـمْ مَـنْ هُـوَ أ

ً
مْرَهَـا رَجُـلا

َ
ـةٌ أ مَّ

ُ
ـتْ أ

َّ
می فرماینـد: »مَـا وَل

هَـبُ سَـفَالًا«؛ هیـچ امّتـی امرش را به کسـی نمی دهـد، در جمعی که 
ْ

مْرُهُـمْ یَذ
َ
أ

کـه امـر آن امّـت پیوسـته  از او افـراد داناتـر و اعلم تـر و شایسـته تر باشـند، مگـر آن 

بـه سـوی سـقوط خواهـد رفت. 
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مقــدمــه

به دنبال شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟، 

گـــروه خـــوارج از یک ســـو،  مخالفت هـــای 

یـــه  و کینـــه ورزی هـــا و عداوت هـــای معاو

در ســـرزمین شـــام از ســـوی دیگـــر، هـــم به 

کیفیّـــت و هم به لحـــاظ کمیّت،  لحـــاظ 

کمّی شـــد.  کیفی و فزونی  دچار تغییرات 

نقطـــه اشـــتراک هـــر دو طائفـــه، دشـــمنی 

کـــه از وجـــود مقـــدّس  کینـــه ای اســـت  و 

امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در دل داشـــتند کـــه در 

پی شکســـت های متعـــدّد در عرصه های 

مختلـــف حاصل شـــده بود.

به  مسیر  بود  شده  سبب  عامل   چند 

 سمتی پیش رود که مردم کم کم امیرالمؤمنینِ 

واقعی را از یاد ببرند. 

یه 1. بساط رسانه ای وتبلیغاتی معاو

 2. آغاز نهضت جعل حدیث با موضوع 

هدف گیری شخصیّت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و تخریب آن

 3. بی اعتبار دانستن و عدم مشروعیّت 

داشتن توسط خوارج از سوی دیگر، 

 یکی از نقاط داغ مسئله را، در رسیدن 

خبـر شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـام 

فصل پانزدهم:  گزارشی از وضع جهان اسلام پس از شهادت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

 می توان دید. هنگامی که خبر رسید امام المتّقین را در محراب نماز به شهادت 

می خوانـده  هـم  نمـاز  علـی  مگـر  می گفتنـد  شـامیان  از  بسـیاری  رسـانده اند، 

اسـت؟ علـی را بـا دیـن و دیانـت چـه کار؟ این هـا، مشـتی از خـروار رفتارهایـی 

کـه سیسـتم رسـانه ای آن زمـان، بـا چهـره امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انجـام داده  اسـت 

که به اشـتباه  کسـانی هم بودند  بود. پس از رسـیدن خبر نوع شـهادت ایشـان، 

خـود پـی بـرده بودند. 

 البتـه دیانـت مـردم شـام، دیانـت اموی بوده اسـت. مردم شـام به جز چهره 

یه به عنوان خلیفة المسلمین، هیچ شخصیّت دیگری را نمی شناختند  معاو

کننـد. آنهـا چهـره  کسـب معـارف  ـم دیـن وشـریعت، از او 
ّ
کـه بـه عنـوان معل  

یـه می دیدنـد. لـذا بـا رسـیدن چنیـن خبرهایـی، بعضـاً از  دیـن را فقـط در معاو

یه،  خواب غفلت بیدار می شـدند، آنگاه در می یافتند که هدف دشـمن معاو

گـر این  یعنـی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پیـروزی و دسـتیابی بـه قـدرت نبـوده اسـت. ا

گونـه بیداری هـا  ایـن  بیـدار نمی فرمودنـد.  از خـواب  را  ابـن ملجـم  بـود،  گونـه 

جعـل  و  سانسـور  شـدّت  آن  بـا  روز،  آن  اسـلامی  بـلاد  سـایر  و  شـامات   در 

خبر، به وجود می آمد. 

 از نمونه های جعل حدیث که به سیر بحث ما و شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یه  نیـز مربـوط می شـود، ماجـرای ورود »سـمرة بـن جندب« به شـام اسـت. معاو

ی خواسـت بـه مناسـبت ورود  کـرد؛ و از و او را نـزد خـود خوانـد و بسـیار احتـرام 

فـردی از اصحـاب پیامبـر؟صل؟ بـه شـام، منبـری تدارک داده شـود و سـمرة بن 

یـه  جنـدب بـر آن حدیثـی بـرای مـردم بخوانـد. سـمره پرسـید چـه بگویـد؟ معاو

گفـت: حـال کـه علـی بـن ابی طالب؟ع؟ کشـته شـده اسـت، تو بیـا و روایتی را 

اسِ مَنْ یَشْـری نَفْسَـهُ ابْتِغـاءَ مَرْضاتِ الِله وَ  بخـوان، و سـبب نـزول آیـه »وَ مِـنَ النَّ
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که دو بار در شـأن امیرالمؤمنین؟ع؟ نازل شـده، یک بار  عِباد«1 را _ 
ْ
 الُله رَؤُفٌ بِال

در لیلـة المبیـت و دیگـری بعـد از غـزوه احـد _ بـه قاتـل علـی؟ع؟ نسـبت بـده. 

یافـت چهارصـد هزار درهـم، این مطلب را عنـوان کرد2.  سـمره هـم در قبـال در

 جوّ اجتماعی مردم، در آن زمان بدین گونه علیه امیرالمؤمنین؟ع؟ بود. البته 

گفت:  یه در زمان شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ خودش به زبان  معاو
هیهات! هیهات! عقمت  النساء أن یلدن مثله. 3

هیهات! هیات! زنان عقیم اند از این كه مانند او را بزایند. 

 اما از نظر درون، در پوست خود نمی گنجید؛ شهر را به حالت سرور درآورد 

کـرد. از سـوی دیگـر، خـوارج نیـز بعـد از عملـی شـدن  و جشـن و شـادمانی برپـا 

کـه داشـتند، یعنـی انتقـام نهـروان و شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  خواسـته ای 

کجاسـت، تـا بـه آن جـا  گرامـی  ک سـپاری آن  منتظـر بودنـد ببیننـد محـلّ خـا

برونـد و بـدن مطهّـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بیـرون آورنـد. البته در این امر، شـدّت 

کینـه بنـی امیّـه را نیـز نبایـد از یـاد بـرد؛ آنـان نیـز در پـی ایـن بودنـد تـا  بغـض و 

کننـد.  گاه شـوند و بـه آن جـا جسـارت  نسـبت بـه مدفـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آ

لـذا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دسـتور بـه دفـن شـبانه و پنهانـی دادنـد. و تـا پایـان دوره 

بنـی امیّـه، مضجـع شـریف علوی، مخفی بود. شـیخ مفید در مـورد قصد بنی 

امیّـه ایـن چنیـن بیـان مـی دارد:

د آن حضرت  د كه خو  جاى قبرش را پنهان كردند. این كار طبق وصیتى بو
ى كار آمدن بنى امیه را پس از او، و عقاید  و د، زیرا كه ر زندش فرمو  به دو فر
د،  دش مى دانسـت. از سـرانجام كارشـان آگاه بـو آنهـا را در دشـمنى بـا خـو

1. بقره: 207.
2. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ج4، ص73 

3. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ج 11، ص 254
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و مى دانسـت كـه اینـان بـه واسـطه سـوء نیـت )و ناپاكـى دلـى( كـه دارنـد، تـا 
وگـذار نخواهنـد كـرد  آن جـا كـه بتواننـد از كـردار زشـت و گفتـار نابهنجـار فر

)و از قبـر و جنـازه آن حضـرت نیـز دسـت بـر نمى دارنـد( 

د، تا این كه حضرت صادق جعفر بن محمد؟عهما؟   و پیوسته قبرش پنهان بو
ى كار آمـدن بنـى عبـاس آن را نشـان داد.  و دى بنـى امیـه، و( ر پـس از )نابـو
در آن هنگام كه منصور دوانیقى در شـهر حیره )در سـه منزلىِ كوفه( توقف 
قبـر  آن  راه(  )در سـر  او مى رفـت  دیـدار  بـراى  امـام صـادق؟ع؟  و  داشـت، 
شـریف را زیـارت كـرد، شـیعیان نیـز آن مـكان را شـناختند و دانسـتند كه آن 

جـا مـزار آن جنـاب؟ع؟ اسـت.1

هـم چنیـن در کتابهـای »الغارات« و »شـرح نهج البلاغه إبن ابی الحدید« 

و »فرحة الغری« از ابن طاووس چنین آمده اسـت:

ایــن گونــه امــور ســبب شــد كه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ امر كردنــد كه آن 

حضــرت را مخفــى دفــن كننــد و كســى را مطّلــع نســازند، چــون از بنــى امیّــه_ 

لعنهــم اللَّه_ و طرفدارانشــان و نیــز از خــوارج_ قاتلهــم اللَّه_ و ماننــد آنهــا امنیــت 

ده اند( ارادۀ  نداشــتند؛ مبــادا ایــن افراد )كســانى كه دارای این نوع تفكّر بــو

د  نبــش قبــر آن حضــرت كننــد و بنــى هاشــم معــارض شــوند. و ســبب شــو

د. آن  مقاتلــه و مجادلــه بــه طــول انجامــد و موجــب فتنه هــاى عظیــم شــو

حضــرت كــه در حــال حیــات در خامــوش كــردن آتــش فتنــه مى كوشــیدند، 

ى كــه ســبب نــزاع بعــد از وفــات آن جنــاب باشــد،  چگونــه بــه تــرك امــر
 وصیت نكنند؟2

یخ نگاران سـقیفه باور نیز، روشـن بوده اسـت؛  این مطلب، حتّی برای تار

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج 1، ص 10
2. الغارات )ط _ الحدیثة(، ج 2، ص 843
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بـه عنـوان نمونـه، ابـن سـمعون، و دمیـری شـافعی در آثـار خـود، بـه ایـن مطلب 

کرده اند. اشـاره 

علـى؟رض؟ نخسـتین امامـى اسـت كـه قبـرش مخفـى شـد. گفتـه شـده كـه 
د حضـرت وصیـت كـرد تـا قبرش را مخفى نگاه دارنـد، به جهت این كه  خـو
مى دانسـت حكومـت بـه دسـت بنى امیـه مى افتـد و آنهـا اِبایـى از ایـن ندارنـد 

كـه اگـر قبـرش آشـكار باشـد، نسـبت بـه آن تعـرّض كننـد.1 

کم بسـیار سـنگین اجتماعی، امام   در چنین شـرایط ضدّ ارزشـی و جوّ حا

 مجتبـی؟ع؟ بلافاصلـه بعـد از شـهادت پـدر بـر فـراز منبـر و در خطبـه آغازیـن 

معـــــرفی  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  والای  شـخصیّت  خویـش،  ظاهــــــری  امامـت 

 می فرمایند. این رفتار امامان معصوم حسنین؟عهما؟ در معرّفی پدر والاتبارشان 

یخی و شـرایط اجتماعی  یخ ثبت شـده اسـت، با توجه به سـوابق تار که در تار

فهمیده می شـود.

نخستین اقدامات امام مجتبی پس از بیعت
کـه امـام حسـن؟ع؟ بـر منبر ایـراد فرمودند، مردم به سـوی  پـس از خطبـه ای 

کرسـی اداره جامعـه  ایشـان اقبـال نشـان دادنـد و عمـلًا امـام مجتبـی؟ع؟ بـر 

جلوس فرمودند و حکومت ایشـان مسـتقر شـد. حضرتش دسـت به تغییرات 

و اِعمـال والیـان زدنـد. در ایـن کار، والیانِ منصوب امیرالمؤمنین؟ع؟ را برکنار 

کـه دچـار خـأ شـده بـود، نفـرات مـورد نظـر   نکردنـد، بلکـه در برخـی از نواحـی 

خود را اعزام فرمودند. به عنوان مثال، ابن عبّاس را به بصره فرستادند. 

گـر برخـی از افـراد را تغییـر می دادنـد، بـاز هـم ایـرادی بـه ایشـان وارد  البتـه ا

1. ابن سـمعون بغدادی، محمد بن احمد، امالی ابن سـمعون، ج1، ص43، دار النشـر.
_ دمیری مصری، محمد بن موسی، حیاة الحیوان الکبری، ج1، ص75. 
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کسـی  کنیـم. مثـلًا  کار را، بایـد در بسـتر زمـان خـودش بررسـی  نبـود، زیـرا هـر 

کـرده بـود، و در  کار  در دوران زمامـداری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خیلـی هـم خـوب 

زمـان خلافـت ظاهـری امـام مجتبـی؟ع؟ مرتکـب خطایـی شـده بـود و دیگـر 

صلاحیّـت نداشـت؛ یـا دشـمن تحرّکاتـی را در منطقـه ای ترتیـب داده بـود، که 

نیـاز بـه ترمیـم امیـر قبلـی داشـته باشـد، یـا شـخص مسـلط در امـور کلامـی وارد 

 منطقه ای شـده باشـد و امام، تشـخیص بدهند فردی دانشمند باید در مسند

 امـور قـرار بگیـرد. ماننـد اینکـه حسـن بصـری حـوزه علمیـه ای در بصـره برپـا 

گاه در مقابـل او قـرار بگیـرد.  کـرده بـود، و نیـاز بـود فـردی آ

پـــس حرکـــت امـــام مجتبـــی؟ع؟، در نخســـتین روز بعـــد از شـــهادت پـــدر 

گرامیشـــان، بـــه هیـــچ وجـــه مســـیر و طریقـــی جـــدا از پـــدر بزرگـــوارش نبـــود؛ 

بلکـــه در یـــک راســـتا قـــدم برداشـــته بودنـــد. هیـــچ نقطـــه منفـــی و یـــا تخطّـــی 

کار امـــام مجتبـــی؟ع؟ دیـــده نمی شـــود. بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم اوضـــاع در  در 

ــارت  ــه امـ ــرا مالـــک را بـ ــوده اســـت. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ چـ ــه بـ آن دوران چگونـ

ــود؛  ــه بـ ــر از دســـت رفتـ ــلًا مصـ ــه عمـ کـ ــل  ــن دلیـ ــه ایـ ــد؟ بـ ــارده بودنـ گمـ ــر  مصـ

ــد  ــدری ماننـ ــذا شـــخص مقتـ ــود، و لـ ــی بـ ــیار بحرانـ ــه بسـ ــاع در آن منطقـ اوضـ

گرچـــه  مالـــک بایـــد می رفـــت و اداره مملکـــت مصـــر را بـــه دســـت می گرفـــت؛ 

بـــه دسیســـۀ عمروعـــاص، ایـــن اتفـــاق نیافتـــاد. شـــامات و فلســـطین نیـــز، تمامـــاً 

یـــه و عمّـــال و طرفـــدارن او بـــود، لـــذا هیـــچ تبعیّتـــی  و دربســـت در اختیـــار معاو

ــر آن  طی بـ
ّ
ــلًا نـــه تنهـــا خلیفـــه هیـــچ تســـل از حکومـــت مرکـــزی نداشـــت و عمـ

کوفـــه و ایـــران  گهـــگاه تـــا حـــدود و ســـرحدّات  منطقـــه نداشـــت، بلکـــه حتّـــی 

هـــم، ســـرک می کشـــیدند و مزاحمت هایـــی بـــه وجـــود می آوردنـــد. منطقـــه 

کـــه یـــک  عربســـتان و حجـــاز هـــم، بـــا وجـــود دســـته ای از مخالفـــان و سرکشـــان، 

دســـته از ایشـــان خـــوارج بودنـــد، منطقـــه ای آرام و بـــی دردســـر نبـــود. عبـــدالله بـــن 
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ـــی  ـــم نگاه ـــند و نی ـــت برس ـــه خلاف ـــد ب ـــل نبودن ـــی می ـــم ب ـــه ه ـــد طلح ـــر و فرزن  زبی

به آن داشتند. 

م خـون خواهی عثمان 
َ
یـه عَل از طـرف دیگـر فرزنـد عثمـان می دیـد که معاو

کـه می توانـد هدایتگـر ایـن  را برداشـته اسـت، لـذا خـود را در مقامـی می دیـد 

کـه از جمـل شکسـت  حـرکات باشـد. تحریـکات و فعالیّت هـای عایشـه هـم 

کـه برکنـار شـدۀ دسـت  خـورده بـود، بیـش از پیـش فزونـی یافتـه بـود. افـرادی 

از  پـس  مصـر،  والـی  سـرح  ابـی  بـن  عبـدالله  ماننـد  بودنـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

یـه در  یـه پیوسـته بودنـد. نتیجـه آنکـه جنـاح معاو سـرافکندگی، بـه جرگـۀ معاو

حـال قـدرت گرفتـن و بسـط یافتـن بود، و به تبع آن بـرای حکومت مرکزی _ که 

گرفتـه بودنـد _ دردسـر پیـش  کار را بـه دسـت  امـام مجتبـی؟ع؟ بـه تازگـی زمـام 

می آوردنـد. 

ایـن اوضـاع پیرامونـیِ جامعـه مسـلمین در سـال 40 هجـری اسـت. قبائـل 

 جزئی تر و کوچک تر، در حالی در مقابل امیرالمؤمنین و پس از ایشان در مقابل

 امام مجتبی می ایستادند، که در عین ناآشنایی با ایشان، زخم خوردۀ حکومت 

که در مقابل شـتر عائشـه در غائلۀ   علوی نیز بوده اند. مانند قبیلۀ »بنی ضبّه« 

کشتن داده بودند.  جمل، هفتصد نفر از خویشان خود را به 

مقدمات بحث صلح 
 جـــا دارد در ایـــن قســـمت قـــدری بـــه مســـئله صلـــح امـــام مجتبی؟ع؟ 

کـــه مرحوم مجلســـی در »بحارالنوار« پیش  یخی  یم. بر اســـاس ســـیر تار بپرداز

گرفته انـــد، در جلـــد 44 روایتی از شـــیخ صدوق آمده که »ابوســـعید عقیصا« 

یه و دلیـــل آن می پرســـیده و امام   از امـــام مجتبـــی؟ع؟ دربـــاره صلح بـــا معاو

پاسخ می فرمایند.
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

بِي طَالِبٍ؟عهم؟: یَا 
َ
حَسَـنِ بْنِ عَلِيِّ بْـنِ أ

ْ
تُ لِل

ْ
: قُل

َ
بِـي سَـعِیدٍ عَقِیصَا قَال

َ
عَـنْ أ

كَ دُونَهُ 
َ
حَـقَّ ل

ْ
نَ  ال

َ
حْتَـهُ، وَ قَـدْ عَلِمْتَ أ

َ
یَـةَ وَ صَال ابْـنَ رَسُـولِ الِله! لِـمَ دَاهَنْـتَ مُعَاوِ

ـی 
َ
ـی ذِکْـرُهُ عَل

َ
ـةَ الِله تَعَال سْـتُ حُجَّ

َ
 ل

َ
: یَـا بَاسَـعِیدٍ! أ

َ
 بَـاغٍ؟ فَقَـال

ٌّ
یَـةَ ضَـال  مُعَاوِ

َ
نّ

َ
وَ أ

 
ُ

 رَسُـول
َ

ذِي قَال
َّ
سْـتُ ال

َ
 ل

َ
: أ

َ
ـی. قَال

َ
ـتُ: بَل

ْ
بِـي؟ع؟؟ قُل

َ
یْهِـمْ بَعْـدَ أ

َ
قِـهِ وَ إِمَامـاً عَل

ْ
خَل

 :
َ

ی. قَال
َ
تُ: بَل

ْ
وْ قَعَدَا؟ قُل

َ
حُسَـیْنُ إِمَامَانِ، قَامَا أ

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
خِی: ال

َ
الِله؟ص؟ لِي وَ لِ

نَا إِمَـامٌ إِذَا قَعَدْتُ.
َ
ـوْ قُمْـتُ وَ أ

َ
نَـا إِذَنْ إِمَـامٌ، ل

َ
فَأ

از ابوسـعید عقیصا نقل مى كنند كه گفت: به امام حسـن؟ع؟ گفتم: براى 
 چـه بـا معاویـه مداهنـه و مصالحه كردیـد؟ در صورتى كه مى دانسـتید حق 
د، نه با او. و مى دانسـتید كه معاویه گمراه و سـتم كیش اسـت!؟   با شـما بو
پاسخ داد: ابوسعید! آیا من بعد از پدرم؟ع؟ حجت و امام بر خلق نیستم!؟ 
د: آیـا مـن آن كسـى نیسـتم كـه پیغمبـر خـدا؟صل؟ دربـاره    گفتـم: چـرا. فرمـو
ده: الحسن و الحسین امامان، قاما او   من و برادرم امام حسین؟عهما؟ فرمو
د؟  قعدا؛ یعنى حسـن و حسـین؟عهما؟ امام هسـتند، چه قیام كنند و چه قعو

د. د: پـس من امامم، چه قیـام كنم و چه قعو گفتـم: بلـى. فرمـو

حَـةِ رَسُـولِ الِله؟ص؟ لِبَنِـي 
َ
ـةُ مُصَال

َّ
یَـةَ، عِل حَتِـي لِمُعَاوِ

َ
ـةُ مُصَال

َّ
 یَـا بَاسَـعِیدٍ! عِل

ـارٌ 
َ

کُفّ ئِـكَ 
َ
ول

ُ
حُدَیْبِیَـةِ. أ

ْ
ـةَ، حِیـنَ انْصَـرَفَ مِـنَ ال

َ
هْـلِ مَکّ

َ
شْـجَعَ وَ لِ

َ
ضَمْـرَةَ وَ بَنِـي أ

وِیـلِ. 
ْ
أ ـارٌ بِالتَّ

َ
کُفّ صْحَابُـهُ 

َ
یَـةُ وَ أ نْزِیـلِ، وَ مُعَاوِ بِالتَّ

کـه پیامبر  یه، عیناً همان علتی اسـت  ابوسـعید! علـت صلـح مـن بـا معاو

کـرد، با ایـن تفاوت  خـدا؟صل؟ بـا بنـی ضمـره و بنـی اشـجع و اهـل مکـه صلح 

کفـر  قـرآن  تأویـل  بـه  یارانـش  و  یـه  کافـر شـدند و معاو قـرآن  تنزیـل  بـه  آنـان  کـه 

یدنـد. ورز

یِي 
ْ
هَ رَأ

َ
نْ یُسَـفّ

َ
مْ یَجُـزْ أ

َ
ـی ذِکْـرُهُ، ل

َ
کُنْـتُ إِمَامـاً مِـنْ قِبَـلِ الِله تَعَال یَـا بَاسَـعِیدٍ! إِذَا 

تَبِساً. 
ْ
تَیْتُهُ مُل

َ
حِکْمَةِ فِي مَا أ

ْ
کَانَ وَجْهُ ال وْ مُحَارَبَة، وَ إِنْ 

َ
تَیْتُهُ مِنْ مُهَادَنَةٍ أ

َ
فِي مَا أ
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جِـدَارَ، سَـخِطَ 
ْ
قَـامَ ال

َ
غُـلامَ وَ أ

ْ
ـفِینَةَ وَ قَتَـلَ ال ـا خَـرَقَ السَّ مَّ

َ
خَضِـرَ؟ع؟ ل

ْ
 لا تَـرَى ال

َ
أ

ا 
َ

خْبَـرَهُ فَرَضِـيَ؟ هَکَـذ
َ
ـی أ یْـهِ، حَتَّ

َ
حِکْمَـةِ عَل

ْ
ـهُ، لِاشْـتِبَاهِ وَجْـهِ ال

َ
مُوسَـی؟ع؟ فِعْل

مَا تُـرِكَ مِنْ 
َ
تَیْـتُ، ل

َ
ـوْ لا مَـا أ

َ
حِکْمَـةِ فِیـهِ؛ وَ ل

ْ
ـيَّ بِجَهْلِکُـمْ بِوَجْـهِ ال

َ
نَـا، سَـخِطْتُمْ عَل

َ
أ

حَـدٌ إِلا قُتِـلَ.1
َ
رْضِ أ

َ ْ
ـی وَجْـهِ ال

َ
شِـیعَتِنَا عَل

ابوسـعید! اكنـون كـه مـن از طـرف خـداى سـبحان امـام و پیشـوایم، نبایـد 
امر و نحوه مداهنه و محاربه اى را كه در پیش گرفته ام، سفیهانه دانست، 
گرچـه حكمـت عملـى را كـه مـن انجـام مى دهـم، بـر شـما نامعلوم باشـد. آیا 
نشـنیده اى هنگامـى كـه حضـرت خضـر؟ع؟، كشـتى را سـوراخ كـرد و آن 
د، حضـرت موسـى؟ع؟ بـه علـت  دك را كشـت و آن دیـوار را تعمیـر نمـو كـو
ایـن كـه حكمـت آن هـا را نمى دانسـت، نپسـندید و بـر او اعتـراض كـرد؟ اگـر 
ى زمیـن  و مـن بـا معاویـه مصالحـه نمى كـردم، احـدى از شـیعیان مـا بـر ر

د، مگـر ایـن كـه كشـته مى شـد. نبـو

در ایـن روایـت، چندیـن نکتـه را امـام مجتبـی؟ع؟ در قالـب چنـد جملـه 

کـه پاسـخ بسـیاری از شـبهات را در خـود دارد.  بیـان می فرماینـد 

نکته نخست

کـه پیامبـر؟صل؟   امـام؟ع؟ بـه بیـان شـخصیّت و مقـام خـود می پردازنـد، 

در تبییـن آن اهتمـام ویـژه ای داشـتند. نکتـۀ دوم

ـت اصلـی دشـمنی بیـن اهـل بیـت و بنی امیّـه را بیـان می دارند، یعنی 
ّ
 عل

کفـر بنـی امیـه بـر اسـاس تأویـل قـرآن. در اینجـا مناسـب اسـت به روایتی اشـاره 

کـه پیامبـر؟صل؟ دربـاره امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در بـاب وقایـع پـس از وفـات  شـود 

خودشـان می فرماینـد. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 1
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

د: امیرالمؤمنین؟ع؟   جابر بن یزید جعفى نقل مى كند كه امام باقر؟ع؟ فرمو
د كه شخصى آمد و گفت: اى امیر مؤمنان! اجازه مى فرمایید   بر فراز منبر بو
وایت  سـخنى نقل كنم كه از عمّار یاسـر شـنیده ام كه از پیامبر خدا؟صل؟ ر

مى كند؟ 

یـد، و از عمّـار، چیـزی جـز آن چـه را كـه  وا دار د: از خـدا پـر حضـرت فرمـو
د:  د. آن گاه فرمـو وایـت نكنیـد؛ ایـن سـخن را سـه مرتبـه تكـرار فرمـو گفتـه ر

 . بگو

او گفـت: مـن از عمّـار شـنیدم كـه مى گفـت: از پیامبـر خدا؟صل؟ مى شـنیدم 
د: من بر اسـاس تنزیل قرآن جنگیـدم ولى على بر مبنای تأویل   كـه مى فرمـو

قرآن مى جنگد. 

د: سـوگند بـه خداونـدگار كعبـه! عمّـار راسـت گفته  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـو
اسـت. ایـن سـخن نـزد مـن اسـت، در ضمن هـزار كلمه اى كه هـر كلمه اى، 

هـزار كلمـه دیگـر را به دنبـال  دارد.1

نکته سوم

بـه عبـارت دیگـر،  انبیـاء دارد.  امـام مجتبـی؟ع؟ سـابقه در سـیره   روش 

بیـان  بـود،  آمـده  گـران  یـه  معاو بـا  ایشـان  صلـح  کـه  کسـانی  بـرای  حضرتـش 

کـه ایـن احسـاس سـنگینی، تازگـی نـدارد. عـلاوه بر روش و سـنّت  می فرماینـد 

یخـی  کـه در چندیـن موضـع، از جملـه موضـع بسـیار مهـم و تار پیامبـر؟صل؟ 

کلیـم الله؟ع؟ را هم  گونـه عمل کرده اند، ماجرای موسـی  صلـح حدیبیّـه، ایـن 

کـه حضـرت موسـی همـراه جنـاب خضـر بـود،  مطـرح می فرماینـد. هنگامـی 

تنها به یک وجه از حکمت اَعمال توجّه داشـت، لذا تاب و تحمّل از دسـت 

1. الخصال، ج 2، ص 650
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کـه افعـال جنـاب خضـر، حکمت هـا و وجـوه دلالتـی دیگـر نیـز  داد؛ در حالـی 
یخی، در پایان  داشـت. امام مجتبی ضمن اشـاره و یادآوری این حقیقت تار
یـه اشـاره می فرمایند. و سـؤال کننده،  روایـت، بـه وجـه حکمـت صلـح بـا معاو

بـه دلالـت ایـن سـه نکتـه مهـم بـه پاسـخ می رسـد.

کـه ممکـن بـود از سـوی  امـام مجتبـی؟ع؟، بـرای دفـع خطـرات احتمالـی 
شامیان سر بزند، از کوفه حرکت می فرمایند و در حوالی مدائن مستقرّ می شوند. 
مدائـن، در موقعیّـت فعلـی، حـدود 35 کیلومتری جنوب شـرقی بغداد اسـت 
حالـی  در  ایـن  دارد.  فاصلـه  مسـتقیم  بطـور  کیلومتـر   129 حـدود  کوفـه  تـا  و 
کنون در حـدود 150  کـه مسـافت جـاده ای فعلـی بیـن بغـداد تا نجـف، ا  اسـت 

کیلومتر می باشد. 

مدائن، مجموعه چند شـهر اسـت: تیسـفون، سـلوکیّه، سـاباط، رومگان، 
یندان، اسـپانبر و ماحوزا. )البته این اسـامی، شـاید در تلفّظ تفاوت هایی  درز
داشـته باشـند و بین مورّخان مورد اختلاف باشـند(. امام مجتبی؟ع؟ سـاباط 
محـل  دمشـق،  از  را  خـود  لشـکریان  نیـز  یـه  معاو برگزیدنـد.  اسـتقرار  بـرای  را 
اقامـت و مرکـز قـدرت خـود، حرکـت داده و تـا نزدیکی های بغداد رسـانده بود. 
گیـریِ امـام مجتبی؟ع؟ در ایـن تحرّکات، با دانسـتن موقعیّت  اهمیّـت جـای 

مکانـی طرفیـن، بیشـتر فهمیـده می شـود. 

مدائـن  بـه سـاباط  را  بازمانـدگان خـوارج، خـود  از  برخـی  دیگـر،  از سـوی 
یعنـی  بردنـد،  هجـوم  مجتبـی؟ع؟  امـام  بـه  خنجـر  یـا  شمشـیر  بـا  و  رسـاندند 
ایشـان در مدائـن مـورد تـرور واقـع شـدند. در ایـن حملـه، ران حضـرت مجـروح 
کـه نـوع تفکّر خـوارج و آن زمینـۀ فکری، در هـر عصری و  شـد. پیشـتر بیـان شـد 
در هـر مکانـی و در میـان هـر طائفـه ای، سـبب بـروز مشـکلات و فاجعه خواهد 
کـه نمونـه اش را، در جریـان اقامـت امام مجتبـی؟ع؟ در مدائن می بینیم. شـد 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

یه، به عنوان دشمن سوگند   اینک برای شناخت برخی از ویژگی های معاو

از  بـه معرّفـی برخـی  کـه  بـه روایتـی اشـاره می شـود  خـوردۀ امـام مجتبـی؟ع؟، 

یه شناسی، به عنوان یک  یه پرداخته است. البته بحث معاو  ویژگی های معاو

گسـترده تر را می طلبـد  فصـل مشـبع در زمینـه دشـمن شناسـی، خـود مجالـی 

کـه در فصلهـای آینـدۀ ایـن کتـاب، اشـاراتی خواهـد آمـد. و در ایـن جـا فقط با 

یـم. توضیـح یـک روایـت، سـعی در »دشـمن شناسـی« دار

ویژگی های معاویه در کلام امام مجتبی 
ید بن وهب در مورد صلح امام؟ع؟   در حدیثی جامع که شیخ طبرسی از ز

یه را بـاز می گوید،  کـرده، بخشـی از ویژگی هـای معاو از زبـان آن جنـاب روایـت 

کلام نورانـی خـود بـه حضـرت بقیّـة الله و جامعـۀ  چنانکـه حضرتـش در ادامـۀ 

ی نیـز بشـاراتی دارند.  موعـود مهـدو

؟عهما؟  حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
ْ
ا طُعِنَ ال مَّ

َ
: ل

َ
جُهَنِيِّ قَال

ْ
یْدِ بْنِ وَهْبٍ ال  الإحتجاج عَنْ زَ

ـاسَ   النَّ
َ

ـتُ: مَـا تَـرَى یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِله، فَـإِنّ
ْ
ـعٌ. فَقُل تَیْتُـهُ وَ هُـوَ مُتَوَجِّ

َ
مَدَائِـنِ، أ

ْ
بِال

نَ؟  ـرُو مُتَحَیِّ

کـه در مدائـن به امام  کـه گفـت: هنگامی  یـد بـن وهـب روایـت می کنـد   از ز

حسن؟ع؟ نیزه زده شد، من در حالی به حضورش مشرف شدم که آن حضرت 

گفتـم: یابـن رسـول الله! تـو چـه صـلاح می دانـی؟  از شـدت درد بـی قـرار بـود. 

 زیرا مردم متحیّر و سرگردانند!؟

هُمْ لِي شِـیعَةً، ابْتَغَوْا 
َ
نّ
َ
یَـةَ خَیْـراً لِـي مِـنْ هَؤُلاءِ. یَزْعُمُونَ أ رَى وَ الِله مُعَاوِ

َ
: أ

َ
فَقَـال

حْقُـنُ 
َ
یَـةَ عَهْـداً أ  مِـنْ مُعَاوِ

َ
وا مَالِـي. وَ الِله لانْ آخُـذ

ُ
خَـذ

َ
قَتْلِـي، وَ انْتَهَبُـوا ثَقَلِـي، وَ أ

هْلِي.
َ
هْـلُ بَیْتِـي وَ أ

َ
ونِـي، فَتَضِیـعَ أ

ُ
نْ یَقْتُل

َ
هْلِـي، خَیْـرٌ مِـنْ أ

َ
بِـهِ دَمِـي وَ آمَـنُ بِـهِ فِـي أ

یــه بــراى مــن از ایــن مــردم بهتــر اســت. ایــن  کــه معاو فرمــود: بــه خــدا قســم 
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کشــتن مــن بــر می آینــد.  مــردم خــود را شــیعیان مــن می داننــد، ولــی در صــدد 

اثــاث و لبــاس ســفرم را بــه غــارت می برنــد، امــوال مــرا تصاحــب می کننــد. بــه 

کنــم، و  کــه خــون خــود را حفــظ  یــه تعهّــدى بگیــرم  گــر مــن از معاو خــدا قســم ا

 اهــل و عیالــم را در امــان بــدارم، بهتــر از ایــن اســت که آنان مرا به قتل برســانند، 

و خانواده ام از بین بروند.

ماً. فَـوَ الِله 
ْ
یْـهِ سِـل

َ
ـی یَدْفَعُونِـي إِل وا بِعُنُقِـي، حَتَّ

ُ
یَـةَ لاخَـذ ـتُ مُعَاوِ

ْ
ـوْ قَاتَل

َ
 وَ الِله ل

ةً  ؛ فَتَکُونَ سُـبَّ يَّ
َ
وْ یَمُنَّ عَل

َ
سِـیرُهُ أ

َ
نَا أ

َ
نِي وَ أ

َ
نْ یَقْتُل

َ
نَا عَزِیزٌ، خَیْرٌ مِنْ أ

َ
سَـالِمَهُ وَ أ

ُ
لانْ أ

حَيِّ 
ْ
ـی ال

َ
 یَمُـنُّ بِهَـا وَ عَقِبُهُ عَل

ُ
یَـةُ لا یَـزَال هْـرِ، وَ مُعَاوِ

َ
ـی آخِـرِ الدّ

َ
ـی بَنِـي هَاشِـمٍ إِل

َ
عَل

تِ. مَیِّ
ْ
ـا وَ ال مِنَّ

گـردن مـرا می گیرنـد و مـرا  یـه بجنگـم، اینـان  گـر مـن بـا معاو بـه خـدا قسـم ا

یـه صلـح و سـازش  گـر مـن بـا معاو یـه تسـلیم می کننـد. بـه خـدا قسـم ا بـه معاو

گـردم، یـا ایـن  کشـته یـا اسـیر  کـه مـن  کنـم و محتـرم باشـم، بهتـر از ایـن اسـت 

کـه منتـی بـر مـن نهنـد و تـا آخـر روزگار، بـراى بنـی هاشـم عیـب و عـار باشـد و 

یـه دائمـاً بـر زنـده و مـردۀ مـا منـت بگـذارد. معاو

هُمْ رَاعٍ؟ 
َ
یْسَ ل

َ
غَنَمِ ل

ْ
کَال تُ: تَتْرُكُ یَا ابْنَ رَسُولِ الِله شِیعَتَكَ 

ْ
: قُل

َ
 قَال

ـيَّ عَـنْ 
َ
يَ بِـهِ إِل دِّ

ُ
مْـرٍ قَـدْ أ

َ
ـمُ بِأ

َ
عْل

َ
ـي وَالِله أ خَـا جُهَیْنَـةَ؟ إِنِّ

َ
صْنَـعُ یَـا أ

َ
: وَ مَـا أ

َ
قَـال

 
َ
 لِـي ذَاتَ یَـوْمٍ، وَ قَـدْ رَآنِـي فَرِحـاً: یَـا حَسَـنُ! أ

َ
مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ قَـال

ْ
مِیرَال

َ
 أ

َ
نّ

َ
ثِقَاتِـهِ، أ

ةَ  مَیَّ
ُ
مْـرَ بَنُوأ

َ ْ
ا ال

َ
ـيَ هَذ ِ

ّ
کَیْـفَ بِـكَ؟ إِذَا وُل مْ 

َ
؟ أ

ً
بَـاكَ قَتِیـلا

َ
یْـتَ أ

َ
کَیْـفَ بِـكَ إِذَا رَأ تَفْـرَحُ 

هُ 
َ
یْـسَ ل

َ
کُلُ وَ لا یَشْـبَعُ، یَمُـوتُ وَ ل

ْ
عْفَـاجِ؛ یَـأ

َ ْ
وَاسِـعُ ال

ْ
عُـومِ، ال

ْ
بُل

ْ
حْـبُ ال مِیرُهَـا الرَّ

َ
وَ أ

ی غَرْبِهَا وَ شَـرْقِهَا. تَدِینُ 
َ
رْضِ عَـاذِرٌ، ثُـمَّ یَسْـتَوْلِي عَل

َ ْ
ـمَاءِ نَاصِـرٌ وَ لا فِـي ال فِـي السَّ

ةَ  حَقَّ وَ سُـنَّ
ْ
ـلالِ، وَ یُمِیتُ ال

َ
بِـدَعِ وَ الضّ

ْ
کُـهُ. یَسْـتَنُّ بِسُـنَنِ ال

ْ
 مُل

ُ
عِبَـادُ وَ یَطُـول

ْ
ـهُ ال

َ
ل

رَسُـولِ الِله؟ص؟.
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

گفتــم: یابــن رســول الله! آیــا شــیعیان  راوى می گویــد: مــن بــه آن حضــرت 

کنــم؟!  گوســفندانی بــدون شــبان وا می گــذاری!؟ فرمــود: چــه  خــود را ماننــد 

کــه بــه وســیله افــراد مــورد وثــوق وى بــه مــن رســیده خبــر دارم.  مــن از موضوعــی 

 یــك روز امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ در حالــی کــه خوشــنود بــودم، بــه من فرمــود: اى

که پدر خود را    حســن! آیا خوشــنودی؟ چه حالی خواهی داشــت در آن موقعی 

 کشته بنگرى؟ چه حالی خواهی داشت در آن هنگامی که بنی امیه متصدّى 

گلــوى او و روده  هایــش  کــه  امــر خلافــت شــوند؟ و امیــر آنــان شــخصی اســت 

کــه در آســمان  گشــاده اند. او می خــورد ولــی ســیر نمی شــود. در حالــی می میــرد 

یــاورى، و در زمیــن پــوزش پذیــرى نخواهــد داشــت. او بــر شــرق و غــرب مســتولی 

خواهــد شــد، بنــدگان در مقابــل وى ذلیــل می شــوند و ســلطنت او طولانــی 

گمراهی هایــی بــه یــادگار می گــذارد، حــق و ســنت  خواهــد شــد. وى بدعــت و 

ــر اســلام؟صل؟ را پایمــال می کنــد. پیامب

کِـهِ 
ْ
 فِـي مُل

ُّ
حَـقُّ بِـهِ. وَ یَـذِل

َ
هْـلِ وَلایَتِـهِ، وَ یَمْنَعُـهُ مَـنْ هُـوَ أ

َ
 فِـي أ

َ
مَـال

ْ
یَقْسِـمُ ال

 
ُ

خِذ ، وَ یَتَّ
ً

نْصَارِهِ دُوَلا
َ
 بَیْنَ أ

َ
مَال

ْ
فَاسِـقُ. وَ یَجْعَلُ ال

ْ
طَانِهِ ال

ْ
مُؤْمِنُ، وَ یَقْوَى فِي سُـل

ْ
ال

الِحُونَ،  عَنُ الصَّ
ْ
بَاطِلُ. وَ یُل

ْ
، وَ یَظْهَرُ ال حَقُّ

ْ
طَانِهِ ال

ْ
. وَ یَدْرُسُ فِي سُل

ً
عِبَادَ الِله خَوَلا

بَاطِلِ.
ْ
ـی ال

َ
، وَ یَدِیـنُ مَنْ وَالاهُ عَل حَـقِّ

ْ
ـی ال

َ
وَ یُقْتَـلُ مَـنْ نَـاوَاهُ عَل

یه مال خدا را، میان دوستداران خویشتن تقسیم می کند، اما افرادى  معاو

یه  که ســـزاوار آن هســـتند، از آن باز می دارد. مؤمن در زمان ســـلطنت معاو  را 

یـــه مال خـــود را به یاران خویشـــتن  ذلیـــل و فاســـق تقویت خواهد شـــد. معاو

کنیـــز زر خرید قـــرار خواهـــد داد. در زمان  می دهـــد، بنـــدگان خـــدا را غـــلام و 

ى حـــق از بیـــن مـــی رود، باطل ظاهـــر می شـــود، مردمـــان نیکوکار  ســـلطنت و

کشـــته  کند  کس بـــا او در بـــاره حق دشـــمنی  مـــورد لعـــن قـــرار می گیرنـــد، هر 



282

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

کنـــد جائزه  ى دوســـتی  کـــه بـــرای تقویت باطـــل با و خواهـــد شـــد، هر کســـی 

گرفت. خواهـــد 

هْــرِ وَ جَهْــلٍ 
َ

ــبٍ مِــنَ الدّ
َ
کَل مَــانِ وَ   فِــي آخِــرِ الزَّ

ً
ــی یَبْعَــثَ الُله رَجُــلا لِــكَ حَتَّ

َ
فَکَذ

نْصَــارَهُ وَ یَنْصُــرُهُ بِآیَاتِــهِ وَ یُظْهِــرُهُ 
َ
ئِکَتِــهِ وَ یَعْصِــمُ أ ــدُهُ الُله بِمَلا یِّ ــاسِ، یُؤَ مِــنَ النَّ

 وَ قِسْــطاً وَ نُــوراً وَ 
ً

رْضَ عَــدْلا
َ ْ
کَرْهــاً. یَمْــلا ال ــی یَدِینُــوا طَوْعــاً وَ  رْضِ، حَتَّ

َ ْ
ــی ال

َ
عَل

کَافِــرٌ إِلا آمَــنَ، وَ لا طَالِــحٌ  ــی لا یَبْقَــی  هَــا، حَتَّ
ُ
بِــلادِ وَ طُول

ْ
ــهُ عَــرْضُ ال

َ
بُرْهَانــاً. یَدِیــنُ ل

ــحَ. 
َ
إِلا صَل

که  که خدا مردى را در آخر الزمان   روزگار بدین منوال خواهد بود، تا این 

ئکه خود تأیید می کند.   روزگارى است سخت، بر می انگیزد و او را به وسیله ملا

ى را نگاه می دارد. او را به وسیله آیات و معجزات خود نصرت  انصار و یاران و

که مردم خواه ناخواه  ط می کند، تا این 
ّ
ى را بر زمین ظاهر و مسل می دهد. و

کرد،  مطیع و منقاد او شوند. او زمین را پر از عدل و داد و نور و برهان خواهد 

عرض و طول شهرها برایش مطیع می شوند. حتی کافرى نیست، مگر این که 

که نیکوکار خواهد شد. ایمان می آورد و تبهکارى نیست، مگر این 

ـمَاءُ بَرَکَتَهَا،   السَّ
ُ

رْضُ نَبْتَهَا، وَ تُنْزِل
َ ْ
ـبَاعُ. وَ تُخْرِجُ ال کِهِ السِّ

ْ
وَ تَصْطَلِحُ فِي مُل

دْرَكَ 
َ
رْبَعِیـنَ عَامـاً. فَطُوبَـی لِمَـنْ أ

َ
خَافِقَیْـنِ أ

ْ
کُنُـوزُ. یَمْلِـكُ مَـا بَیْـنَ ال

ْ
ـهُ ال

َ
وَ تَظْهَـرُ ل

کَلامَـهُ.1 امَـهُ وَ سَـمِعَ  یَّ
َ
أ

د  درندگان در زمان سـلطنت او صلح و سـازش مى كنند، زمین گیاهان خو
و مى ریـزد، گنج هـا بـراى او ظاهـر  د را فـر ویانـد، آسـمان بـركات خـو را مى ر
خواهنـد شـد، مـدت چهـل سـال مالـك شـرق و غرب خواهد شـد. خوشـا به 

د. ى را بشـنو وزگار او را درك كنـد و سـخن و حـال كسـى كـه ر

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 20
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

چند نکته در بارۀ حدیث جامع امام مجتبی؟ع؟ 
در بارۀ این حدیث جامع امام مجتبی چند نکته قابل ذکر است: 

نکته اول 

کوفـه، افـراد منـزّه و یـک دل  غالـبِ لشـکریان پیرامـون ایشـان و یـا اهالـی 

کـه  کسـانی  و راسـخ در ایمـان نبودنـد. در بیـن ایـن افـراد، منافقـان و خـوارج و 

کـم نبودنـد. امام حسـن؟ع؟ نیز  معرفـت بـه مقـام امـام مجتبـی؟ع؟ نداشـتند، 

یه،  چـاره ای جـز ایـن نداشـتند؛ بـه دلیـل تهدیـدِ وجـودِ شـخصیّتی ماننـد معاو

مرکـز حکومـت  بـه عنـوان  را  کوفـه  بزرگوارشـان،  پـدر  ماننـد  کـه  بودنـد  مجبـور 

برگزیننـد. و در بیـن ایـن افـراد، وصله هـای ناجـور هـم پیـدا می شـد. 

پـی  در  یـه  معاو اسـت.  روشـن  حسـن؟ع؟  امـام  بـا  یـه  معاو گیـری  جهـت 

حـذف مدعیـان در حکومـت بـود؛ لذا با امام مجتبی؟ع؟ به سـتیز برخاسـت. 

نکته دوم 

 یکی از پرسـش های مطرح این اسـت که مشـکل خوارج با امام حسـن؟ع؟ 

 چه بود؟ پاسخ این سؤال را، می توان در خطبۀ بعد از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

القتلـش  واجـب  و  یـم  ندار قبـول  را  علـی؟ع؟  مـا  می گفتنـد  خـوارج  یافـت. 

می دانیـم. و تـو نیـز، در ابتدای امر خلافتـت، در وصف مقام او خطبه خواندی. 

کـه هـم فکـر و هـم راسـتای بـا او هسـتی. از طرفـی، بـا  بنابرایـن مشـخص اسـت 

معاویـه می جنگـی، و مسـلمانان را درگیـر جنـگ کـرده ای! پـس دلیلـی نـدارد با 

کنیـم، و تـو را نیـز واجـب القتـل می دانیـم.  تـو سـازش 

گـر نیسـتی پـس علیـه مـا  یـا ا بـا مـا هسـتی،  یـا  منطـق خـوارج ایـن اسـت: 
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هسـتی، پـس کشـتنت واجـب اسـت. چیـزی به عنـوان حـقّ، با محوریّـت خدا 

ک حق  در کلام حجّـت خـدا، در منطـق ایشـان وجود ندارد. خـود را معیار و ملا

و حقیقـت می داننـد. و بـه هیـچ برهانـی نیـز، توجـه نمی کننـد. ایـن تفکّـر، تـا بـه 

امـروز در بیـن برخـی از گروه هـا نیـز، دیـده می شـود. منطقـی کـه می گویـد »هرچـه 

مـن می گویـم درسـت اسـت و غیـر از آن بایـد از سـر راه برداشـته شـود«.

نکته سوم 
کوفـه، تربیـت یافتـگان خالـص مکتـب علـوی نبودنـد. نوعـاً  مسـلمانان 
 افرادی بوده اند که در زمان خلافت خلیفه اول و دوم مسلمان شده و با تعالیم

 آن خطّ فکری رشـد یافته بودند. اطرافیان امیرالمؤمنین؟ع؟ نوعاً از شـیعیان 
که  که حضرتش را چهارمین نفری می دانسـتند  کسـانی بودند  ایشـان نبودند. 
کار آمـده اسـت. البتـه چـون آن مسـیر، بـا مسـیر حقّـۀ  ی  بعـد از آن سـه نفـر رو
الهـی و نبـوی در تضـادّ بـود، بـا مسـیر امیرالمؤمنین؟ع؟ هم راسـتا نشـدند؛ و به 

تبـع آن، بـا امـام مجتبـی؟ع؟ هم جهـت نبودند. 

نکته چهارم 

یخی _ اجتماعی آن عصر به دست می آید،  مشکل اساسی که با تحلیل تار

کارِ خـراب شـده را، امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه یـک اجتمـاع ویـران و   ایـن اسـت 

آموزه هـای  بایـد  سـال   25 از  بعـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  اینـک  گرفـت.  تحویـل 

گر  که ا فاسـد دسـتگاه خلافت را از فکر و ذهن مردم بزداید، آن هم در دورانی 

کسـی، سـخنی برخـلاف گفته هـای خلفـای بعـد از پیامبـر؟صل؟ می گفت، به 

گـر زمـام امـور را بعـد از وفـات پیامبـر؟صل؟، بـه  شـدّت بـا او مقابلـه می کردنـد. ا

»بـاب مدینـة العلـم« می دادنـد و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را برکنـار نمی کردنـد، ایـن 

گرفتاری هـا، بـر دوش جامعـه اسـلامی سـنگینی نمی کـرد.  مصیبت هـا و 
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کـه آن را تغییـر  مشـکل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مبانـی راسـتین پیامبـر خـدا بـود 

کـه کسـی هـم زیـر بـار  کـرده بودنـد. عجیب تـر آن  داده و از اصـل خـود منحـرف 

تغییـر و بازگشـت بـه اصـل دیـن نمی رفـت. از سـوی دیگـر فقـط چهـار سـال و 

کـه جامعـه مـورد نظـر پیامبـر؟صل؟ را  چنـد مـاه بـه آن جنـاب فرصـت دادنـد 

کـه عمـده مـدّت زمامـداری امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را نیـز، بـا  برپـا دارد، ضمـن آن 

کردنـد، هـدر دادنـد.  کـه بـر ایشـان تحمیـل  جنگ هایـی 

کم اسـلامی را، بر اسـاس   امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فقـط توانسـتند چهـره یـک حا

معیارهـای قـرآن و سـنّت نبـوی، بـرای مـردم ترسـیم کننـد. همیـن حرکـت نیـز، 

گر شـخصیّتی ماننـد امیرالمؤمنین؟ع؟  اتمـام حجّـت بـرای همیشـه شـد، که ا

کـم اسـلامی اسـت، بقیّـه چکاره انـد؟ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هیـچ گاه از امثال  حا

سـلمان و مقـداد و ابـوذر و... گلایـه نفرمودنـد. گلایه هـای ایشـان، همـه متوجه 

کنـار امیرالمؤمنین  که با تربیت دسـتگاه خلافت، در  افـراد سسـت بـاوری بود 

بودنـد. حـال همیـن افـراد، بعـد از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پیرامـون امـام حسـن؟ع؟ 

را گرفته انـد. بـه همیـن دلیـل، در ایـن روایـت امـام مجتبـی؟ع؟ ایـن کلمات را 

می فرماینـد.

نکته پنجم 

کـه امـام مجتبـی؟ع؟ سـخن از شـرایطی  در عبـارات ایـن روایـت می بینیـم 

کنـم، بهتـر از  یـه مـرا بکشـد یـا بـا او محترمانـه صلـح  گـر معاو کـه ا می گوینـد، 

کـه  کـه اسـیر او شـوم یـا او مُهـر بخشـش بـر مـن بزنـد. پُـر واضـح اسـت  آن اسـت 

رحمـت؟صل؟  پیامبـر  دسـت  شـدگان  آزاد  او،  خانـدان  تمـام  کـه  یـه ای  معاو

گـر بتوانـد همیـن شـرایط را بـر  کـه ا بودنـد، ایـن مطلـب را خـوب می دانسـت، 

بـر بنـی هاشـم  بـا آن،  تـا آخـر روزگار می توانـد  کنـد،  امـام حسـن؟ع؟ تحمیـل 
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کار، قصـد انتقـام از خانـدان پیامبـر؟ع؟ را داشـت.  گـذارد. وبـا ایـن  منّـت 

نکته ششم

یـه  معاو امیرالمؤمنیـن؟ع؟  زبـان  از  مجتبـی؟ع؟  امـام  روایـت،  ادامـه  در 

کـه  تـا زمانـی  گوشـزد می نمایـد  را معرّفـی می نمایـد. و امتـداد حکومـت او را 

کننـدۀ عـدل و داد برپـا  حکومـت جهانـی توحیـدی، در آخرالزّمـان توسـط برپـا 

یه و دسـتگاه غاصب خلافت بنیان نهاده اند  که معاو شـود و بسـاط ظلمی را 

ی  برانـدازد. یعنـی، در همیـن فرمایش گران سـنگ امام حسـن؟ع؟، این مهدو

کـه خداونـد حکیـم  کامـل دیـن، وظیفـه ای اسـت  کـه تحقـق  مطـرح می شـود 

فقـط بـر عهـدۀ حضـرت خاتـم الوصیـاء عجـل الله فرجـه قـرار داده، نـه دیگـر 

افـراد و نـه حتـی دیگـر معصومـان. 

نکتۀ هفتم 

 امـام مجتبـی؟ع؟ بـه بهانـۀ پاسـخ بـه یـک پرسـش اذهـان مخاطبـان خـود 

را بـه حضـرت بقیـة الله یـادآوری می کنـد، یا بـه عبارتی از فرصت پاسـخ گویی 

کار، نشـان می دهد  گویـد. این  ی را بـه مردم باز  بهـره می گیـرد تـا حقایـق مهـدو

ی و توجّـه دادن مـردم به حضرت بقیـة الله ضرورتی  کـه بازگویـی حقایـق مهـدو

یج دین اسـت. طبعاً این ضرورت  جدی در نظام اندیشـه و بیان و عمل و ترو

بـرای امـت آن حضـرت، آن هـم در دوران دشـوار غیبت جدّی تر اسـت و اینان 

بایـد بیـش از گذشـتگان بـه ایـن امر مهم بهـا بدهند. 

خطبۀ امام مجتبی؟ع؟ پس از صلح با معاویه
یه خطبـه ای ایراد فرمودند که سـلیم  امـام حسـن؟ع؟ بعـد از صلـح بـا معاو

از نقـل آن،  بـر دارد. پـس  کـرده و مطلـب بسـیار دقیقـی در  بـن قیـس روایـت 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

توضیحـی مختصـر در بـارۀ آن خواهیـم داشـت. ایـن خطبه را جناب طبرسـی 

ـی )برادر دانشـمند علامه حلی( در 
ّ
کتـاب احتجـاج و علـی بن یوسـف حل در 

کرده انـد.  کتـاب »العُـدد القویّـة« نقـل 

ـی 
َ
بِـي طَالِـبٍ؟عهم؟ عَل

َ
حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
: قَـامَ ال

َ
یْمِ بْـنِ قَیْـسٍ قَـال

َ
عَـنْ سُـل

 
َ

ـاسُ إِنّ هَا النَّ یُّ
َ
 أ

َ
یْـهِ ثُـمَّ قَـال

َ
ثْنَـی عَل

َ
یَـةَ فَحَمِـدَ الَله وَ أ مِنْبَـرِ حِیـنَ اجْتَمَـعَ مَـعَ مُعَاوِ

ْ
ال

نَـا 
َ
یَـةُ أ بَ مُعَاوِ

َ
کَـذ  وَ 

ً
هْـلا

َ
هَـا أ

َ
رَ نَفْسِـي ل

َ
ـمْ أ

َ
 وَ ل

ً
هْـلا

َ
خِلافَـةِ أ

ْ
یْتُـهُ لِل

َ
ـي رَأ نِّ

َ
یَـةَ زَعَـمَ أ مُعَاوِ

ـی لِسَـانِ نَبِـيِّ الِله. 
َ
کِتَـابِ الِله وَ عَل ـاسِ فِـي  ـاسِ بِالنَّ ـی النَّ

َ
وْل

َ
أ

کـه امـام حسـن؟ع؟  گفـت: زمانـی  کـه  یم بـن قیـس روایـت می کنـد 
َ
از سُـل

کـرده بـود، بـر فـراز منبـر رفـت، حمـد و ثنـاى خـدا را بـه جـاى  یـه سـازش  بـا معاو

خلافـت  مقـام  لایـق  را  او  مـن  می پنـدارد  یـه  معاو النـاس!  ایهـا  فرمـود:  و  آورد 

دروغ  یـه  معاو نمی دانـم.  برازنـده  مقـام  ایـن  بـراى  را  خویشـتن  و  می شـمارم، 

می گویـد؛ زیـرا مـن طبـق دسـتور قـرآن و کلام پیامبـر خـدا؟صل؟ از مـردم بـر آنان 

سـزاوارترم.

ـمَاءُ  طَاعُونِـي وَ نَصَرُونِـي، لاعْطَتْهُـمُ السَّ
َ
ـاسَ بَایَعُونِـي وَ أ  النَّ

َ
نّ

َ
ـوْ أ

َ
قْسِـمُ بِـالِله ل

ُ
فَأ

 الِله؟ص؟: 
ُ

 رَسُـول
َ

یَةُ. وَ قَدْ قَال ـا طَمِعْـتَ فِیهَـا یَـا مُعَاوِ مَّ
َ
رْضُ بَرَکَتَهَـا، وَ ل

َ ْ
قَطْرَهَـا وَ ال

هَبُ 
ْ

مْرُهُـمْ یَذ
َ
 أ

ْ
ـمْ یَـزَل

َ
ـمُ مِنْـهُ إِلا ل

َ
عْل

َ
 قَـطُّ وَ فِیهِـمْ مَـنْ هُـوَ أ

ً
مْرَهَـا رَجُـلا

َ
ـةٌ أ مَّ

ُ
ـتْ أ

َّ
مَـا وَل

عِجْلِ. 
ْ
ةِ عَبَـدَةِ ال

َّ
ـی مِل

َ
ـی یَرْجِعُـوا إِل ، حَتَّ

ً
سَـفَالا

بـه خـدا سـوگند، اگـر مـردم بـا مـن بیعـت مى كردنـد، بـه فرمـان مـن گـردن 
د را بـراى  ى مـن مى آمدنـد، آسـمان قطـرات بـاران خـو مى نهادنـد و بـه یـار

د را بـراى ایشـان نثـار مى كـرد.  و مى ریخـت و زمیـن بـركات خـو آنـان فـر

کـــه  یـــه! بـــه مقـــام خلافـــت طمـــع نمی بســـتی، در صورتـــی  آنـــگاه اى معاو

ى عالم تر  کـــه از و رســـول گرامـــی خـــدا؟صل؟ فرمـــوده: هیـــچ امتـــی هرگز مـــردى را _ 
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ـــه انحطـــاط  ـــان رو ب کـــه وضـــع آن ـــن  ـــرار نمی دهنـــد، مگـــر ای ـــر خـــود ق باشـــد _ امی

کـــه آن امـــت بـــه قهقـــرا برگردنـــد و بـــه گروه گوســـاله پرســـتان  خواهـــد رفـــت، تـــا ایـــن 

 ملحق شوند.

 
َ

نّ
َ
ـــونَ أ مُ

َ
ـــمْ یَعْل ـــلِ وَ هُ عِجْ

ْ
ـــی ال

َ
ـــوا عَل ـــارُونَ وَ اعْتَکَفُ ـــرَائِیلَ هَ ـــو إِسْ ـــرَكَ بَنُ ـــدْ تَ وَ قَ

 الِله؟ص؟ 
َ

ـــةُ عَلِیّـــاً ع وَ قَـــدْ سَـــمِعُوا رَسُـــول مَّ
ُ ْ
هَـــارُونَ خَلِیفَـــةُ مُوسَـــی وَ قَـــدْ تَرَکَـــتِ ال

ةِ فَـــلا نَبِـــيَّ  بُـــوَّ ـــةِ هَـــارُونَ مِـــنْ مُوسَـــی غَیْـــرَ النُّ
َ
ـــي بِمَنْزِل نْـــتَ مِنِّ

َ
؟ع؟: أ   لِعَلِـــيٍّ

ُ
یَقُـــول

بَعْـــدِي.

کـه بنـی اسـرائیل حضـرت هـارون را از دسـت دادنـد و پیرامـون  حـال آن 

کـه آنـان می دانسـتند هـارون خلیفـه حضـرت  گـرد آمدنـد، در صورتـی  گوسـاله 

در  را  طالـب؟ع؟  ابـی  بـن  علـی  حضـرت  هـم  امـت  ایـن  اسـت.  موسـی؟ع؟ 

کـه شـنیده بودنـد پیامبـر معظـم؟صل؟ بـه حضـرت علـی  کردنـد،  حالتـی تـرک 

بـن ابـی طالـب؟ع؟ می فرمـود: تـو بـراى مـن ماننـد هارونـی بـراى موسـی؟ع؟، بـا 

کـه پیامبـرى بعـد از مـن نخواهـد بـود. ایـن تفـاوت 

ــی 
َ
ــرَّ إِل ــی فَ ــی الِله حَتَّ

َ
ــمْ إِل ــوَ یَدْعُوهُ ــهِ وَ هُ ــنْ قَوْمِ  الِله؟ص؟ مِ

ُ
ــرَبَ رَسُــول ــدْ هَ  وَ قَ

عْوَانــاً مَــا 
َ
نَــا أ

َ
ــوْ وَجَــدْتُ أ

َ
عْوَانــاً مَــا هَــرَبَ مِنْهُــمْ. وَ ل

َ
یْهِــمْ أ

َ
ــوْ وَجَــدَ عَل

َ
غَــارِ. وَ ل

ْ
ال

یَــةُ.  بَایَعْتُــكَ یَــا مُعَاوِ

یخـت، در صورتى كه آنان را  د گر پیغمبـر اكـرم؟صل؟ نیز، از دسـت قوم خو
ى خـدا فـرا مى خوانـد، تـا این كه بـه جانب غار فـرار كرد. اگـر پیامبر  بـه سـو
خـدا؟صل؟ یارانـى مى داشـت، از دسـت ایشـان فـرار نمى كـرد. اى معاویـه! 

اگـر مـن هـم یارانـى مى داشـتم بـا تو صلـح و سـازش نمى كردم. 

مْ یَجِدْ 
َ
ونَهُ وَ ل

ُ
کَادُوا یَقْتُل  وَ قَدْ جَعَلَ الُله هَارُونَ فِي سَـعَةٍ حِینَ اسْـتَضْعَفُوهُ وَ 

مْ یَجِدْ 
َ
؟ص؟ فِي سَـعَةٍ حِینَ فَرَّ مِـنْ قَوْمِهِ لِمَا ل بِـيَّ عْوَانـاً. وَ قَـدْ جَعَـلَ الُله النَّ

َ
یْهِـمْ أ

َ
عَل
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ـةُ وَ بَایَعَتْ  مَّ
ُ ْ
بِـي فِـي سَـعَةٍ مِـنَ الِله، حِیـنَ تَرَکَتْنَـا ال

َ
نَـا وَ أ

َ
لِـكَ أ

َ
یْهِـمْ. وَ کَذ

َ
عْوَانـاً عَل

َ
أ

هَـا  یُّ
َ
، یَتْبَـعُ بَعْضُهَـا بَعْضـاً. أ

ُ
مْثَـال

َ ْ
ـنَنُ وَ ال مَـا هِـيَ السُّ

َ
عْوَانـاً. وَ إِنّ

َ
ـمْ نَجِـدْ أ

َ
غَیْرَنَـا وَ ل

دِ 
ْ
 مِـنْ وُل

ً
مْ تَجِـدُوا رَجُلا

َ
مَغْـرِبِ ل

ْ
مَشْـرِقِ وَ ال

ْ
تَمَسْـتُمْ فِیمَـا بَیْـنَ ال

ْ
ـوِ ال

َ
کُـمْ ل

َ
ـاسُ إِنّ النَّ

خِي.1
َ
نَبِـيٍّ غَیْـرِي وَ غَیْـرَ أ

ون را ناتـوان سـاختند و نزدیـك  خـداى حكیـم در زمانـى كـه آن مـردم هـار
ى نداشـت تـا در برابـر آنـان بایسـتد،  د كـه او را بـه قتـل برسـانند و یـاور بـو
آزاد نهاد. خداى سبحان پیغمبر اعظم؟ص؟ را نیز، در آن زمان كه از دست 
ى نداشـت، آزاد نهاد. من و پـدرم كه این امت ما  د گریخـت و یـاور قـوم خـو
ى نیافتیـم، از طرف خدا  را تـرک كردنـد و بـا دیگـران بیعـت كردنـد و ما یاور
دیـم و هسـتیم. ایـن مطالـب همـان سـنت و مثال هایـى هسـتند، كـه  آزاد بو
تابع یك دیگرند. ایها الناس! اگر شـما در بین مشـرق و مغرب به جسـتجو 

ى نخواهیـد یافت. زنـد پیغمبـر بپردازیـد، غیـر از مـن و بـرادرم، فر

چند نکته از این خطبه

نکتۀ اول 

یـه و بعـد از صلـح بـا او، ایـن سـخنان را  امـام حسـن؟ع؟ در حضـور معاو

کـه در مقابـل  بـر زبـان جـاری سـاخته اند. اهمیّـت موضـوع در همیـن اسـت، 

پشـت سـرِ او، و در حضـور او می فرمایـد مـن تـو را بـه رسـمیّت  دشـمن و نـه در

نمی شناسـم؛ امـا چـون چـاره ای جـز ایـن نداشـتم، بـه صلـح بـا تـو تـن دادم. 

کـه  یـه  ایـن سـخن پاسـخی اسـت رسـمی و علنـی بـه تبلیغـات رسـانه ای معاو

کـه حضرتـش از مدّعـای خـود  امـام؟ع؟ را طرفـدار خـود وانمـود می کـرد، یعنـی 

یعنـی جانشـینی بحـق رسـول خـدا عقـب نشـینی نکـرده اسـت. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 22
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نکته دوم 

کلام رسـول  کـه  در بیـن ایـن بیانـات، جملـه ای معـروف بیـان می فرماینـد 

ـمْ 
َ
ـمُ مِنْـهُ إِلا ل

َ
عْل

َ
 قَـطُّ وَ فِیهِـمْ مَـنْ هُـوَ أ

ً
مْرَهَـا رَجُـلا

َ
ـةٌ أ مَّ

ُ
ـتْ أ

َّ
الله؟صل؟ اسـت: »مَـا وَل

کـه از وى عالم تـر وجـود  «؛ »هیـچ امتـی هرگـز مـردى را 
ً

هَـبُ سَـفَالا
ْ

مْرُهُـمْ یَذ
َ
 أ

ْ
یَـزَل

داشـته باشـد، امیـر خـود قـرار نمی دهنـد، مگـر ایـن که وضع آنـان رو بـه انحطاط 

خواهـد رفـت.« 

گـر هـر فـرد منصفـی آن  کـه ا بـه قـدری ایـن جملـه آشـکار و روشـن اسـت 

کـه مسـلمان باشـد یـا نباشـد، قطعـاً می پذیـرد؛ زیـرا ایـن  را ببینـد، فـارغ از آن 

ک نهـادی اسـت و عقـل،  کلامـی فرامذهبـی و وِجدانـیِ هـر انسـان پـا عبـارت، 

کلام عقلانـی، بـرای ابـد بـرای  حکـم بـه تأییـد آن می دهـد. حضرتـش بـا ایـن 

آشـکار ترین  و  شـکل  واضح تریـن  بـه  را  خـود  صلـح  دلیـل  انسـان ها،  تمامـی 

حالـت بیـان فرمودنـد. 

نکته سوم 

به یاد داشـته باشـیم که »صلح« در مقابل »جنگ« نیسـت؛ بلکه »صلح« 

نتیجـه جنـگ اسـت. جنگ هـا برخـی به صلـح می انجامد، و تـرک مخاصمه 

گاهـی بـه شـهادت می انجامـد. ایـن  گاهـی بـه پیـروزی می رسـد و  می شـود، 

تفـاوت مهـم را بایـد در تحلیل هـا و کاووش هـای خـود، مدِّ نظر قـرار دهیم. بعد 

از ماجـرای حکمیّـت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آیـا تـرک حکومـت فرمودنـد؟ خیـر. 

گـر تأییـد فرمـوده  زیـرا از ابتـدا هـم ابوموسـی اشـعری را تأییـد نفرمـوده بودنـد. ا

بودنـد، در مقابـل تصمیـم آن دو تـن مسـئول بودنـد و بایـد تـرک کرسـی خلافت 

ومنتخـب  صلاحیّـت  تأییـد  پـای  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امضـاء  می کردنـد. 
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یـه،  معاو بـا  جنـگ  متارکـه  از  بعـد  چنانکـه  نبـود،  اشـعری  ابوموسـی  بـودن 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مسـند خـود حضـور داشـتند، و حتّـی بـا خـوارج نهـروان 

کـه هـر روز بـه  گیـر و دار ایـن درگیری هـا،  بـه نبـرد پرداختنـد. ولـی متأسّـفانه در 

نوعـی بـر حکومـت امیرالمؤمنین؟ع؟ تحمیل می شـد، مصر از دسـت رفته بود 

گشـته بود. شـامات و فلسـطین و آن منطقۀ  کار از دسـت خارج  و عملًا عنان 

بسـیار مهـم هـم، از زمـان عمـر بـن خطّـاب، بـه خانـدان ابوسـفیان و بنـی امیّـه 

سـپرده شـده بـود. 

نکته چهارم 

کیـد می فرماید،  امـام مجتبـی بـه برکـت اطاعـت از امامان معصـوم؟عهم؟ تأ

و بـه عبـارت دیگـر، نکبـت و حرمـان و خسـران امـت را بـه عنـوان پیامـد یـاری 

کلام الهـی  کلام امـام؟ع؟ نوعـی تفسـیر  یـادآور می شـود. ایـن  نکـردنِ امامـان 

کـه فرمـود:  اسـت 

رْضِ وَ 
َ ْ
ـماءِ وَ ال یْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَـوْا ل

َ
قُـرى  آمَنُـوا وَ اتّ

ْ
هْـلَ ال

َ
 أ

َ
نّ

َ
ـوْ أ

َ
»وَ ل

کانُوا یَکْسِـبُون «1 ناهُمْ بِما 
ْ

خَذ
َ
بُوا فَأ

َّ
کَذ لکِنْ 

ایـن آیـۀ قـرآن هـر دو سـوی ایـن شـرط را بـاز می گویـد: برکـت ایمـان و تقـوا از 

سـویی و پیامـد نکبـت بـار پیمـان شـکنی بـا خـدا از سـوی دیگر. 

خطبـۀ  در  نیـز  کبـری  صدیقـۀ  حضـرت  کـه  اسـت  حقیقتـی  همـان  ایـن 

می فرمایـد:  بیـان  خـود  جاودانـۀ 

سَـارَ بِهِـمْ سَـیْراً 
َ
قَـهُ وَ ل

َ
عْتَل

َ
 الِله؟ص؟، لا

ُ
هُ رَسُـول

َ
ـوا عَـنْ زِمَـامٍ نَبَـذ

ُ
ـوْ تَکَافّ

َ
»وَ الِله ل

 نَمِیـراً فَضْفَاضـاً 
ً

وْرَدَهُـمْ مَنْهَـلا
َ َ
کِبُـهُ وَ ل  یُتَعْتَـعُ رَا

َ
ـمُ خِشَاشُـهُ وَ لا

ُ
 یَکْل

َ
سُـجُحاً لا

1. اعراف: 96 
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َّ

يَ  غَیْـرَ مُتَحَـلٍّ مِنْـهُ بِطَائِـلٍ إِلا هُـمُ الـرَّ
َ
ـرَ ل صْدَرَهُـمْ بِطَانـاً قَـدْ تَخَیَّ

َ َ
تَـاهُ وَ ل

َ
تَطْفَـحُ ضِفّ

رْضِ وَ 
َ ْ
ـمَاءِ وَ ال یْهِمْ بَرَکَاتُ السَّ

َ
فُتِحَتْ عَل

َ
ـاغِبِ وَ ل مَاءِ وَ رَدْعِهِ سَـوْرَةَ السَّ

ْ
بِغَمْرِ ال

کانُـوا یَکْسِـبُون«1.  هُمُ اللهُ  بِمـا 
ُ

خُذ
ْ
سَـیَأ

کـه پیغمبـر  را  و زمـام خلافـت  بـاز می داشـتند  گـر دسـت  ا بخـدا سـوگند 

پـس نمی گرفتنـد، و در اختیـارش  ى باز خـدا؟ص؟ بـه دسـت او نهـاده بـود از و

کـرده( بشـریّت را بـا کمال آرامش با سـیرى  گـم  کاروان )ره  باقـی  می گذاشـتند، 

کشـیدن  ملایـم بـه سـوى سـعادت و حـقّ رهبـرى می نمـود، بی آنکـه بواسـطه 

گـردد، و سـوار بـر آن نیـز بواسـطه جنبشـهاى ناشـی از  افسـار، مرکـوب زخمـی 

یّـه آن در شـکنجه و ناراحتـی بیفتـد، تـا ایشـان را بـه سرچشـمه  حرکـت بی رو

کـه آبـی پـاك دو سـمت  گـواراى آب حیـات برسـاند، جویبـارى  جـوى زلال و 

کیـزه بـود، و آنـان را سـیراب می نمـود،  آن مـوج مـی زد، و اطـراف و جوانـب آن پا

کـه خـودش از آن بهـره اى  سـیر و سـیراب از آن جـاى بـاز می گردانـد، در حالـی 

و  کنـد،  رفـع  را  خـود  تشـنگی  تشـنه اى  کـه  کوچـك  جامـی  بـا  مگـر  نمی بـرد، 

کـه گرسـنه رفع گرسـنگی خود بـدان نماید، و کوچکتریـن بهره اى  اندکـی غـذا 

کـه درهـاى بـرکات از زمین و آسـمان به  بـه نفـع خویـش نمیبـرد، و آن زمـان بـود 

گشـوده می شـد، و اقتصـاد آنـان رونـق می گرفـت، و مـردم در نـاز و  ى مـردم  رو

که رهبرشـان سـودى عاید خود نسـاخته و از این  نعم بسـر می بردند، در حالی 

همـه بـرکات و زر و زیـور چیـزى بـراى خویـش نیندوختـه بـود، و بـراى همـگان 

یاسـت طلـب شـناخته می شـد. پرهیـزکار از ر

کـه خداونـد  کردنـد، ولـی دیـرى نخواهـد پاییـد  آرى حـقّ علـیّ را غصـب 

کیفـر دسـت آوردهـاى ناپسندشـان مبتـلا خواهـد سـاخت. آنـان را بـه 

1. معانی الاخبار، ص355 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

یغـــا که بشـــر ســـرکش بنای عبـــرت گرفتن ندارد و گذشـــته را چـــراغ راه  در

نمی داند.  آینـــده 

نکتۀ پنجم 

امـام مجتبـی؟ع؟ بـه قضایـای بنـی اسـرائیل اشـاره می فرمایـد، زیـرا ذهـن 

یدادهـا آشـنایی دارد، ولـی بنـای تحلیـل صحیـح مطالـب  مخاطبـان بـا آن رو

ایـن  از  دیگـر  پـرده ای  منزلـت،  بـه حدیـث  اشـاره  بـا  دیگـر  از سـوی  نـدارد.  را 

کلیـدی را بـرای مـردم بـاز می گویـد. طبـق بیـان حضرتـش،  حدیـث شـریف و 

امیـر مؤمنـان؟ع؟ نـه تنهـا در فضائـل و مقامـات بجـز نبـوت، ماننـد حضـرت 

هـارون اسـت، بلکـه در مظلومیـت و غربـت و تنهایـی در میـان امـت نیـز پـا 

پـای ایشـان می گـذارد.  جـای 

کـه آیا با یـادآوری این حقایـق تلخ بیدار  بـاز هـم تلنگـری بـه مردم می رسـد 

می شـوند یا نه؟ 

نکتۀ ششم 

امـام مجتبـی؟س؟ ماجـرای هجـرت نیـای بزرگـوارش از مکـه بـه مدینـه را 

بـه یـاد مـردم مـی آورد تـا بخشـی دیگـر از تبلیغـات غلـط سـقیفه ایِ امویـان را 

گویـد.  پاسـخ 

توضیـــح اینکه ذهن ســـقیفه ای هجـــرت پیامبر از مکه بـــه مدینه را نوعی 

کـــم زمینی  شکســـت حضرتـــش بـــه شـــمار مـــی آورد، زیـــرا پیامبـــر را یـــک حا

می دانســـت نه پیشـــوای آســـمانی، و در منطق زمینی این گونه ســـفرها نشانۀ 

کید  پیروزی نیســـت. اینـــک امام مجتبـــی بر ایـــن حقیقت مهم انگشـــت تأ

کـــه پیامبر، هرگز شکســـت نخـــورده، زیرا پیـــام هدایت خـــود را به  می گـــذارد 
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دیگران و حتی آیندگان رســـانده، و هر کس خواســـته بـــه اختیار خود آن پیام 

گوش جان شـــنیده اســـت. حال برای ابلاغ این پیـــام، اقامت در مکه یا  را به 

 مدینه چه تفاوتی دارد؟ 

طـرف  از  نیـز  امـروز  کـه  می دهـد  پاسـخ  پرسشـی  بـه  امـام؟ع؟  اینجـا  از 

خاورشناسـان و پیـروان وطنـی آنهـا مطـرح می شـود و بیعـت آن امـام همـام را 

 شکسـت حضرتش می دانند. پاسـخ حکیمانه و دوراندیشـانۀ حضرتش بسی 

جای تأمّل و ژرف نگری دارد. 

نکتۀ هفتم 

یخ اسـلام به این نکتۀ مهم اشـاره  کتاب و در دیگر فصول تار بارها در این 

کـه امامـت ادامـۀ نبـوّت اسـت و امامان تـداوم بخش راه الهـی پیامبران.  شـده 

که امام مجتبی این تداوم و شباهت  کوتاه و ژرف نیز می بینیم  در این خطبۀ 

راه کـه  کسـی  هـر  یعنـی  مـی آورد.  فرادیـد مردمـان  را  پیامبـران  بـا   مبانـی خـود 

 نجات و هدایت را می جوید، باید به این صراط مستقیم درآید. 

شـــاه نکتـــۀ امامت حضـــرت بقیـــة الله ارواحنا فـــداه در همیـــن حقیقت 

کـــه وجه تمایـــز اصلی میـــان آن جناب بـــا مدّعیان را نشـــان می دهد؛  اســـت 

یـــارت آن حضـــرت بدیـــن ســـان بیان  کـــه در ز حقیقتـــی روشـــن تر از آفتـــاب 

می شـــود: 

»السلام علی وارث النبیاء و خاتم الوصیااء«1. 

نامه عمر به معاویه
یـه می نویسـد، یـادآوری می کنـد  کـه عمـر بـن خطّـاب بـه معاو در نامـه ای 

1. المزار الکبیر، ابن مشهدی، ص590 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

کـه بـه تـو سـپرده ام، بسـتری بـرای آینـده اسـت. ایـن نامه شـامل  ایـن حکومتـی 

کـه نیّـت اجـرای آن را دارنـد.  دسـتور العمل هـا و برنامه هایـی اسـت 

کـه بـه مکّـه رفتـه، متـن ایـن نامـه بسـیار سـرّی  مرحـوم مجلسـی در سـفری 

کتابخانه هـای شـهر مکّـه دیـده اسـت. هـم چنیـن در  کتابـی در یکـی از  را در 

کامـل، متـن ایـن نامـه را مـی آورد. در  جلـد سـی ام »بحارالنـوار« نیـز، بـا سـند 

کتـاب »نزهـة الکـرام و بسـتان العوام« نوشـته سـید مرتضـی رازی،  عیـن حـال، 

کـه مربـوط بـه قـرن ششـم می شـود نیـز، ایـن نامـه را آورده اسـت. 

ایـن نامـه و مطالـب آن، بـه ماجـرای بعد از شـهادت سیدالشـهداء؟ع؟ باز 

گـروه متخاصـم روشـن  می گـردد، امـا چنانچـه اهـداف از پیـش تعییـن شـدۀ 

در  الله  شـاء  إن  لـذا  بـود.  خواهـد  دشـوار  مطالـب  از  بسـیاری  هضـم  نشـود،   

یـخ امـام حسـین؟ع؟، بـه تفصیـل بـه ایـن نامـه و مفـاد آن  فصـل مربـوط بـه تار

یخـی بعـد از شـهادت  پرداختـه خواهـد شـد. اصـل بحـث را بـرای موقـف تار

یـم و تنهـا بـه قسـمتی از این نامۀ سـرّی، که موضع  امـام حسـین؟ع؟ وا می گذار
بسـنده می کنیـم.1 حاجـت ماسـت، 

ضمن این نامه می نویسد: 

ـكَ مَـا قَـدْ شَـرَحْتُهُ_ نَاصِـحٌ 
َ
یَـةُ! وَ شَـرْحِي ل ـاكَ یَـا مُعَاوِ کِیـرِي إِیَّ

ْ
نَـا_ مَـعَ تَذ

َ
»وَ أ

نْ 
َ
مِـكَ، أ

ْ
ـةِ حِل

َّ
یْـكَ، مِـنْ ضِیـقِ عَطَنِـكَ وَ حَـرَجِ صَـدْرِكَ، وَ قِل

َ
ـكَ وَ مُشْـفِقٌ عَل

َ
ل

نْ تُبْـدِيَ 
َ
تِـهِ، أ مَّ

ُ
ـدٍ وَ أ یعَةِ مُحَمَّ نْتُـكَ مِنْـهُ مِـنْ شَـرِ

َ
یْتُـكَ بِـهِ وَ مَکّ ـلَ فِـي مَـا وَصَّ تُعَجِّ

وْ اسْـتِصْغَاراً لِمَا 
َ
تَی بِهِ، أ

َ
یْهِ فِي مَا أ

َ
وْ رَدّاً عَل

َ
وْ شَـمَاتَةً بِمَوْتٍ أ

َ
بَتَهُ بِطَعْنٍ أ

َ
هُمْ مُطَال

َ
ل

هَالِکِیـنَ، فَتَخْفِـضَ مَـا رَفَعْـتُ وَ تَهْـدِمَ مَـا بَنَیْـتُ.
ْ
تَـی بِـهِ فَتَکُـونَ مِـنَ ال

َ
أ

کامـل ایـن نامـه را می تـوان در بحـار الأنـوار )ط _ بیـروت(، ج 30، ص 287 بـه بعـد  1. متـن 
یافـت.
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کــه از جریانــات بــه  یــه! مــن بــا ایــن یادآورى هــا و شــرح و بســطی  اى معاو

کــم حوصلگــی، بــی ظرفیتــی،  کــردم، خیرخــواه و ناصــح و دلســوز تــوام، و از  تــو 

کــه بــه  کــه در آن چــه  نداشــتن شــرح صــدر وکمــی بردبــارى ات تــرس آن را دارم 

کــرده اختیــار شــریعت و امّــت محمــد؟صل؟ را بــه دســت تــو دادم،  تــو ســفارش 

که مُرده او را نکوهش  کرده و بخواهی از اوانتقام بگیرى. و بیم آن دارم  شتاب 

کوچــک بشــمارى و در آن صــورت  یــا  کنــی. و کــرده و یــا آن چــه را آورده، رد 

ــرود  ــته ام ف ــه برافراش ک ــه  ــر آن چ ــت ه ــید. و آن وق ــی رس ــت خواه ک ــه هلا ــو، ب  ت

که ساخته ام ویران می شود. آمده، و آن چه 

قْ  دٍ مَسْـجِدَهُ وَ مِنْبَـرَهُ، وَ صَدِّ ی مُحَمَّ
َ
ـتَ عَل

ْ
رِ حَیْـثُ دَخَل

َ
حَـذ

ْ
رْ کُل  ال

َ
وَ احْـذ

تِكَ، وَ  وَاقِعَـةَ فِي رَعِیَّ
ْ
زَ وَ ال حَرُّ ظْهِـرِ التَّ

َ
وْرَدَهُ ظَاهِـراً، وَ أ

َ
تَـی بِـهِ وَ أ

َ
کُلِّ مَـا أ ـداً فِـي  مُحَمَّ

عَطَایَا.
ْ
هُـمْ بِرَوَائِحِ ال عِمَّ

َ
ماً، وَ أ

ْ
وْسِـعْهُمْ حِل

َ
أ

کـه مـی خواهـی بـه مسـجد و منبـر محمّـد؟صل؟ وارد شـوى  بـه هنگامـی 

کـه  کامـلًا بـر حـذر بـاش واحتیـاط را از دسـت مـده، و در ظاهـر تمـام مطالبـی را

کـن! بـا رعیّـت خود درگیر مشـو و اظهار دلسـوزى  محمـد؟صل؟ آورده تصدیـق 

و دفاع از آنها را بنما،حلم و بردبارى نشـان داده. و نسـیم عطا و بخشـش خود 

را نسـبت بـه همگان بگسـتر!

دٍ مِنْ  جِنَایَةِ مِنْهُمْ لِسَـبَبِ  مُحَمَّ
ْ
حُدُودِ فِیهِمْ وَ تَضْعِیفِ ال

ْ
یْكَ بِإِقَامَةِ ال

َ
وَ عَل

دٍ  رُ لِمُحَمَّ ـكَ تَـدَعُ لِِله حَقّـاً وَ لا تَنْقُضُ فَرْضاً. وَ لا تُغَیِّ
َ
نّ
َ
مَالِـكَ وَ رِزْقِـكَ ، وَ لا تُرِهِـمْ أ

بِدْهُمْ  
َ
یْدِیهِـمْ، وَ أ

َ
هُمْ بِأ

ْ
مَنِهِـمْ، وَ اقْتُل

ْ
هُمْ مِنْ مَأ

ْ
ـةَ، بَـلْ خُذ مَّ

ُ ْ
یْنَـا ال

َ
ةً، فَتُفْسِـدَ عَل سُـنَّ

بِسُیُوفِهِمْ وَ تَطَاوُلِهِمْ وَ لا تُنَاجِزْهُمْ.

کـه حقّـی از  کـن، و بـه آنـان چنیـن نشـان نـده  حـدود را در بیـن آنـان اقامـه 

کنـی، واجبـی را ناقـص نگـذار و سـنّت محمّـد؟صل؟ را  گـذار مـی  حقـوق را وا
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

تغییـر نـده، کـه نتیجـه اش آن می شـود که امّت بر ما بشـورند و تبـاه گردند. بلکه 

آن هـا را از همـان محـل، آرامـش و امنیتشـان بگیـر و بـه دسـت خودشـان آنـان را 

بکـش و بـا شمشـیر خودشـان نابودشـان سـاز! بـا آنـان مسـامحه و سـهل انـگارى 

داشـته بـاش و برخـورد نکـن؛

فْهُمْ فِـي  هُـمْ فِـي مَجْلِسِـكَ، وَ شَـرِّ
َ
یْهِـمْ، وَ افْسَـحْ ل

َ
هُـمْ وَ لا تَبْخَـسْ عَل

َ
وَ لِـنْ ل

کْظِـمْ  بَشَاشَـةَ، بَـلِ ا
ْ
بِشْـرَ وَ ال

ْ
ظْهِـرِ ال

َ
ـی قَتْلِهِـمْ بِرَئِیسِـهِمْ. وَ أ

َ
ـلْ إِل مَقْعَـدِكَ، وَ تَوَصَّ

یْـكَ ثَـوْرَةَ عَلِـيٍّ 
َ
یْنَـا وَ عَل

َ
ـوكَ وَ یُطِیعُـوكَ. فَمَـا آمَـنُ عَل غَیْظَـكَ وَ اعْـفُ عَنْهُـمْ یُحِبُّ

ـةِ، فَبَـادِرْ وَ لا تَقْنَعْ  مَّ
ُ ْ
ةٍ مِـنَ ال

َ
مْکَنَـكَ فِـي عِـدّ

َ
حُسَـیْنِ. فَـإِنْ أ

ْ
حَسَـنِ وَ ال

ْ
یْهِ ال

َ
وَ شِـبْل

مُـورِ، وَ اقْصِـدْ بِعَظِیمِهَـا.
ُ ْ
بِصِغَـارِ ال

نــرم خــو بــاش و غرامــت مگیــر! در مجلــس خــود بــرای ایشــان جــاى بــاز کــن 

کنــارت، احترامشــان بگــذار. آنــان را بــه دســت رئیــس  و بــه هنــگام نشســتن در 

خودشــان بُکــش، خوشــرو و بَشّــاش بــاش. خشــمت را فــرو ده و از آنــان بگــذر! 

ــرد. از  ک ــد  ــت خواهن ــو اطاع ــت و از ت ــد داش ــتت خواهن ــورت دوس ــن ص در ای

ــورند  ــو بش ــا و ت ــر م ــین؟ع؟ ب ــن؟ع؟ و حس ــش حس ــی؟ع؟ و فرزندان ــه عل ک ــن  ای

گروهــی از امــت توانســتی بــا  کمــک  گــر بــه همراهــی و  خاطرجمــع نیســتم، ا

کوچــک قانــع مبــاش و تصمیــم بــه  کارهــاى  کنــی، انجــام ده. و بــه  آنــان پیــکار 

کارهــاى بــزرگ بگیــر!

مْرِي وَ نَهْیِي 
َ
خْفِـهِ وَ لا تُبْـدِهِ، وَ امْتَثِلْ أ

َ
یْـكَ وَ عَهْـدِي، وَ أ

َ
تِـي إِل وَ احْفَـظْ وَصِیَّ

بْ 
ُ
سْـلافِكِ، وَ اطْل

َ
كْ طَرِیـقَ أ

ُ
، وَ اسْـل ـيَّ

َ
خِـلافَ عَل

ْ
ـاكَ وَ ال وَ انْهَـضْ بِطَاعَتِـي، وَ إِیَّ

یْكَ بِسِـرِّي وَ جَهْرِي.1
َ
خْرَجْتُ إِل

َ
بِثَـارِكَ، وَ اقْتَـصَّ آثَارَهُـمْ، فَقَـدْ أ

ده آشـكار  وصیّـت و سفارشـى را كـه بـه تـو كردم حفظ كـن! آن را پنهان نمو

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 30، ص 297
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مسـاز! دسـتوراتم را امتثـال كـرده گـوش بـه فرمانـم بـاش! و مبـادا بـه فكـر 
مخالفـت بـا من باشـى.

از این قسمت از نامه، مطالب مهمی فهمیده می شود، از جمله: 

نکته اول

دسـت  او  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  معاویه شناسـی  دوره  یـک  نامـه  ایـن 

پـروردۀ چـه کسـی اسـت، ایـن مطالـب را از چـه کسـی یادگرفته و مو بـه مو انجام 

داده است. فهمیده می شود، یزید از معاویه ظالم تر نبود. خیلی ساده انگارانه 

اسـت، یـک شـخصیّت معلـوم الحال و لاابالی و خـوش گذران را، طـرّاح برنامه 

کـه بـه  هائـی در ایـن وسـعت بدانیـم. در سـفاهت و بلاهـت یزیـد همیـن بـس، 

که معاویه به او گفت  مفاد دسـتورالعمل پدرش هم درسـت عمل نکرد، آن جا 

بـا سیدالشـهداء؟ع؟ بـه مقابلـه نپـردازد. و پـی بـرده می شـود طـراح اصلـی تمـام 

کـه سـقیفه را برپـا داشـته و جسـارت بزرگ تـر  ایـن اتفاقـات، همـان کسـی اسـت 

را انجـام داده بـود و در خانـه حضـرت صدیقـه طاهـره؟عها؟ را سـوزانده بـود خـود 

ایشـان را، لگدکـوب سـتم خـود کـرده بـود. زیـرا در فـراز دیگـری از همیـن نامه، به 

کـه مـن بـودم پشـت در خانـه حاضـر شـدم و ایـن خانـدان را  معاویـه می نویسـد 

تهدیـد کـردم و در نهایـت، در خانـه حضرت زهـرا؟عها؟ را آتش زدم، و به او حمله 

کنـار سـایر  کـردم و فرزنـدش را سـقط نمـودم. و بـا درنظـر داشـتن ایـن نامـه، در 

کـه معاویـه نسـبت بـه ایـن خانـدان  کینـه و حِقـدی  کـه بـررس نمودیـم،  قرائنـی 

داشـته اسـت، فهمیـده می شـود از کجـا نشـأت گرفتـه اسـت. 

نکته دوم 

یـم، نتیجـه  ی سـراغ دار کـه از شـخصیّت و چـرا خلیفـه دوم بـا شـناختی 
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گ ارشی از وشم ملان اسلص جو از شلادب اتیراهموتنیصف  فاش جان دلم:  

کـه بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت بـه خـرج  تمـام زحمـات و برنامـه ریزی هـا را 
یـه و عمـر  کـرد؟ مگـر معاو یـه فرزنـد ابوسـفیان تقدیـم  داده بـود، همـه را بـه معاو
کـه اسـراری در ایـن حـدّ را بیـن هـم  بـن خطّـاب چقـدر بـه هـم نزدیـک بودنـد 

تبـادل می کردنـد؟ پاسـخ هایی بـه ایـن پرسـش داده انـد. از جملـه: 

بـن  عبـدالله  آن هـا،  بیـن  در  نبودنـد.  عرضـه ای  بـا  افـراد  عمـر  *فرزنـدان 
کاندیـدای خلافـت و  کـه بـه عنـوان  عمـر سرشـناس تر از بقیّـه بـود، تـا حـدّی 

بـود.  مطـرح  زمـان  آن  در  بیعـت،  در  مسـتقل  شـخصیّت 

یـه از ابتـدا در پیمـان بـا ایشـان بـود.  *در زمینـه همـکاری بـا قریـش، معاو
ی پـرده بـازی بودنـد. در پـس پـرده، خانـدان  شـیخین و اتبـاع او، چهره هـای رو
کامـلًا سـاختگی بـود، و اسـناد  کـه انتسـاب آن هـا بـه قریـش  بنـی امیّـه بودنـد 
یـخ به چشـم می خـورد. اما مسـئله این بود،  یهـودی الاصـل بـودن ایشـان در تار
که با شـهادت پیامبر؟صل؟، بلافاصله دشـمن قسـم خورده ایشـان را نمی شـد 
کـرد. لـذا شـیخین را جلـو انداختنـد و در پـی آن هـا،  بـه عنـوان خلیفـه معرّفـی 
اهـداف خـود را برنامه ریـزی کردنـد و پـی گرفتنـد تـا به ثمر بنشـیند. همه با هم 

دیگـر، هـم پیمـان بودند. 

گسـترش سـرزمینی از نـگاه دسـتگاه خلافـت،  *محوری تریـن نقطـه بـرای 
یه، لبنان، فلسـطین، اردن  کـه محـدوده امـروزی آن، شـامل سـور شـامات بـود؛ 
و قسـمت هایی از شـمال عـراق می شـد. ایـران از دسـترس خلیفـه دور بـود، 
بـه  هنـوز  دیگـر، مصـر  از سـوی  کفایـت می کـرد.  بـرای خلیفـه  آن  کنتـرل  لـذا 
سـرزمین های اسـلامی ملحق نشـده بود. بنابراین، مهم ترین نقطه همین شـام 
گرفتـه شـده  بـود، و برنامـه ریزی هـا و تمـام توان هـا، بـرای همیـن نقطـه درنظـر 
کـره زمیـن اسـت، بـا  بـود. بعـلاوه بـه لحـاظ آب و هوایـی، یکـی از برتریـن نقـاط 

آب و هـوای معتـدل مدیترانـه ای، و سـرزمین های حاصل خیز. بیشـتر اشـراف 
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یـلا و اسـتراحتگاه و بـاغ داشـتند. و مسـیر تجـاری  و بـزرگان حجـاز، در شـام، و

نجـد و شـام، از مسـیرهای تجـاری بسـیار بـا اهمیّـت بـود، زیرا که محـل تردد و 

تجـارت اشـراف و بـزرگان سـرزمین عربسـتان بـود.

نکته سوم 

گونـه نبـود که با شـهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ به صورت خلق السـاعة،  ایـن 

یـه ظاهـر شـود  گوشـه ای از جهـانِ سـرزمین های اسـلامی، فـردی بـه نـام معاو از 

کنـد، بلکـه مشـکلات از  و بـرای حکومـت امـام حسـن؟ع؟ مشـکلات ایجـاد 

قبـل برنامه ریـزی شـده بودنـد. پـس در جریـان صلـح امـام حسـن؟ع؟، بایـد بـه 

کـه چـرا امـام حسـن؟ع؟ بـه  کنیـم،  برنامه هـای از پیـش طرح ریـزی شـده توجـه 

یـه را معیار تصمیم قرار نداد. روایاتی  واقعیّت هـا تـن در داد، و فقـط ظاهـر معاو

تـرور و قتـل امـام  کوفـه، نقشـه  کـه قبـل از هـر حرکتـی در همـان  هـم هسـت، 

کـه مـورد بررسـی بایـد قـرار گیـرد. یختـه شـده بـود  مجتبـی؟ع؟ ر

بـه هـر حـال، پـس از ماجـرای صلـح، امـام مجتبـی بـه مدینـه بازگشـت. 

می نویسـد: شهرآشـوب«  »ابـن 

شْـهُرٍ وَ 
َ
رْبَعَةَ أ

َ
ثِیـنَ سَـنَةً؛ فَبَقِـيَ فِـي خِلافَتِـهِ أ ـا بُویِـعَ سَـبْعاً وَ ثَلا مَّ

َ
کَانَ عُمُـرُهُ ل وَ 

رْبَعِیـنَ. وَ خَرَجَ 
َ
یَـةَ فِي سَـنَةِ إِحْـدَى وَ أ ـحُ بَیْنَـهُ وَ بَیْـنَ مُعَاوِ

ْ
ل ـامٍ. وَ وَقَـعَ الصُّ یَّ

َ
ثَـةَ أ ثَلا

قَامَ بِهَا عَشْـرَ سِـنِینَ.1
َ
مَدِینَـةِ، فَأ

ْ
ـی ال

َ
حَسَـنُ إِل

ْ
ال

ى بیعـت كردنـد، سـى و هفـت سـال  عمـر امـام حسـن؟ع؟ در زمانـى كـه بـا و
رگـوار گذشـت، كـه جریان  وز از خافـت آن بز د. مـدت چهـار مـاه و سـه ر بـو
ى رخ داد. سپس امام   صلح آن حضرت با معاویه در سال چهل و یكم هجر

حسن؟ع؟ متوجه مدینه شد و مدت ده سال در آن شهر اقامت كرد.

1. مناقب آل أبي طالب؟عهم؟ )لابن شهرآشوب(، ج 4، ص 29
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مقــدمــه

کـه امـام مجتبـی؟ع؟،  بـه مـوازات آن 

از  نیـز  یـه  گرفتنـد، معاو قـرار  امـور  در رأس 

یافتـه  اطـلاع  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  شـهادت 

دو  لـذا  بـود؛  شـده  شـادمان  بسـیار  و  بـود 

کوفـه و بصـره فرسـتاد. شـیخ  جاسـوس بـه 

می نویسـد:  مفیـد 

بِـــي سُـــفْیَانَ 
َ
یَـــةَ بْـــنَ أ ـــغَ مُعَاوِ

َ
ـــا بَل مَّ

َ
وَ ل

ـــاسِ  النَّ بِیعَـــةُ  وَ  مُؤْمِنِیـــنَ 
ْ
ال مِیـــرِ 

َ
أ وَفَـــاةُ 

حِمْیَـــرٍ  مِـــنْ    
ً

رَجُـــــــلا دَسَ   حَسَـــنَ؟عهما؟، 
ْ
ال

ـــی 
َ
إِل قَیْـــنِ  

ْ
بَل مِـــنْ   

ً
رَجُـــلا وَ  کُوفَـــةِ 

ْ
ال ـــی 

َ
إِل

خْبَارِ وَ یُفْسِـــدَا 
َ ْ
یْـــهِ بِال

َ
بَصْـــرَةِ، لِیَکْتُبَـــا إِل

ْ
ال

مُـــورَ. فَعَـــرَفَ ذَلِـــكَ 
ُ ْ
حَسَـــنِ؟ع؟ ال

ْ
ـــی ال

َ
عَل

حِمْیَرِيِّ 
ْ
مَرَ بِاسْـــتِخْرَاجِ ال

َ
حَسَـــنُ؟ع؟، فَأ

ْ
ال

مَرَ 
َ
خْـــرِجَ، فَأ

ُ
کُوفَـــةِ، فَأ

ْ
ـــامٍ بِال مِـــنْ عِنْدِ حَجَّ

بَصْـــرَةِ. 
ْ
ال ـــی 

َ
إِل کَتَـــبَ  وَ  عُنُقِـــهِ.  بِضَـــرْبِ 

وَ  یْمٍ 
َ
سُـــل بَنِـــي  مِـــنْ  قَیْنِـــيُّ 

ْ
ال فَاسْـــتُخْرِجَ 

عُنُقُـــه. 1 ضُرِبَـــتْ 

 چون خبرِ درگذشتِ امیرالمؤمنین؟ع؟ 
امـــام  زنـــدش  فر بـــا  مــــــــردم  بیعـــت  و 
مجتبـــى؟ع؟ به گـــوش معاویه رســـید، 

 1. الإرشـاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، 
ص 9

فصل شانزدهم:  اقدامات تخریبی معاویه پس از 
شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ 



302

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

مـــردى از قبیلـــۀ حِمیَر را پنهانى به كوفه فرســـتاد، و مردى از قبیله بنى القین 
وانه كرد، كـــه آن دو اخبار )كوفه و بصره( را بنویســـند، و كارها  بـــه بصـــره ر
را بـــر امام حســـن؟ع؟ تبـــاه ســـازند. آن حضـــرت، از جریان آگاه شـــدند و 
ى را كه در نـــزد حجامت كننده )یـــا قصابى(  دســـتور دادنـــد آن مرد حمیـــر
ون آورنـــد و گردن بزنند. و به بصره نیز نوشـــتند، آن  د، بیر پنهـــان شـــده بو
ون  د، از میـــان قبیله بنى سُـــلَیم بیر مـــرد دیگـــر را كـــه از قبیله بنـــى القین بـــو

آورنـــد و گـــردن بزنند.

یه نوشـتند و  در پـی وقـوع ایـن اتفاقـات، امـام مجتبـی؟ع؟ نامـه ای به معاو

کردنـد. شـیخ مفیـد می افزاید:  دسـت او را، عمـلًا رو 

 لِلِاحْتِیَالِ 
َ

كَ دَسَسْتَ الرِّجَال
َ
ا بَعْدُ، فَإِنّ مَّ

َ
یَةَ: أ ی مُعَاوِ

َ
حَسَنُ؟ع؟ إِل

ْ
کَتَبَ ال وَ 

 فِـي [ 
ُ

شُـكّ
َ
وْشَـكَ ]أ

َ
قَـاءَ، وَ مَـا أ ِ

ّ
ـكَ تُحِـبُّ الل

َ
نّ
َ
کَأ عُیُـونَ 

ْ
رْصَـدْتَ ال

َ
وَ الِاغْتِیَـالِ، وَ أ

حِجَی . 
ْ
كَ شَـمِتَّ بِمَا لا یَشْـمَتُ بِهِ ذَوُو ال

َ
نّ
َ
غَنِي أ

َ
عْهُ إِنْ شَـاءَ الُله. وَ بَل

َ
ذَلِكَ،  فَتَوَقّ

  :
ُ

ل وَّ
َ ْ
 ال

َ
کَمَا قَـال ـكَ فِـي ذَلِكَ، 

ُ
مَـا مَثَل

َ
وَ إِنّ

ذِي مَضَی
َّ
ذِي یَبْغِي خِلافَ ال

َّ
 لِل

ْ
قَـدِفَقُل نْ 

َ
فَـکَأ مِثْلِهَـا  خْـرَى 

ُ
لِأ ـزْ  تَجَهَّ

ـذِي
َّ
کَال

َ
ل ـا  مِنَّ مَـاتَ  قَـدْ  مَـنْ  وَ  ـا  مَبِیتِ لِیَغْتَدِي فَإِنَّ

ْ
یَرُوحُ فَیُمْسِي فِي ال

ی ذِکْرِهِ.
َ
کِتَابِهِ بِمَا لا حَاجَةَ بِنَا إِل یَةُ عَنْ  جَابَهُ مُعَاوِ

َ
فَأ

آن گاه امـام مجتبـى؟ع؟ نامـه ای )بدیـن مضمـون( به معاویه نوشـت: پس 
وردگار؛ تـو افـرادی را پنهانـى بـراى نیرنـگ زدن و غافلگیر  از حمـد و ثنـاى پـر
ى، گویـا خواهـان جنـگ هسـتى.  كـردن مى فرسـتى، و جاسوسـان مى گمـار
دى آن را دیـدار خواهـى كـرد. پـس چشـم بـه راه آن بـاش ان شـاء اللَّه  و بـه ز
تعالـى. و بـه مـن خبـر رسـیده اسـت كـه تو ناسـزا گفتـه ای به كسـى، كه هیچ 
خردمنـدى بـه او ناسـزا نمى گویـد )یعنـى بـه امیـر المؤمنیـن؟ع؟(. و جـز این 

نیسـت كـه تـو، در ایـن بـاره همانند كسـى هسـتى كـه پیشـینیان گفته اند:
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بگـو بـه كسـى كـه خـاف آن چـه را دیگـران بـر آن رفته انـد، مى جویـد: مهیـا 
بـاش بـراى رفتـن، هماننـد رفتـن دیگـران كـه گویـا بـه تـو هـم رسـیده اسـت 

)یعنـى مـرگ كـه سـراغ گذشـتگان آمـده سـراغ تـو نیـز خواهـد آمـد(.

یـرا مـا و فـردی از مـا كـه مـرده اسـت، هماننـد كسـى هسـتیم كـه شـبانه بـه  ز
د و شـب را در آن جـا بـه سـر بـرد تـا بامـداد كـوچ كنـد. و جایـى ر

ى نیسـت كه ما متن آن را  معاویه پاسـخ نامه آن حضرت را نوشـت، و نیاز
در این جا بنویسـیم.  

کردیـم،  کتـاب »الإرشـاد« شـیخ مفیـد نقـل  متـن ایـن عبـارات را عینـاً از 

کـه ایشـان بـه پاسـخ نامـه اشـاره نکـرده اسـت. البتـه در ادامـه سـیر بحـث، بـه 

یـم. همیـن  یـه بـرای اطرافیـان خـود نوشـته اسـت، می پرداز کـه معاو نامه هایـی 

ابوالفـرج  گفتـۀ  اسـاس  بـر  کـه  داد  تذکـر  بایـد  گاهـی  آ افزایـش  جهـت  بـه  جـا 

اصفهانـی در »مقاتـل الطالبییّـن« و دیگـران، مجمـوع نامه های ردّ و بدل شـده 

یـه، از تعـداد انگشـتان یـک دسـت هـم، تجـاوز  بیـن امـام مجتبـی؟ع؟ و معاو

یـه در پذیـرش و عـدم پذیـرش  نمی کنـد1. دلیـل آن را می تـوان در سـابقۀ معاو

ید.  کاو دستورات حکومت مرکزی 

یه از زمان عمر  گانه بود، و معاو  تا زمانی که حکومت 25 سالۀ خلفای سه 

کسـی بـه او تعـرّض نمی کـرد. در زمـان زمامـداری  بـه امـارت شـام رسـیده بـود، 

امیرالمؤمنین؟ع؟ )حدود چهار و نیم سال(، در عصیان و سرپیچی از فرمان 

ک تـر و بـی پروا تـر شـده بـود. روشـن  الهـی و جانشـین بحـقّ پیامبـر؟صل؟، بـی با

یـای خلافت در سـر داشـته اسـت. ایـن ادّعـا را می توان در  یـه رؤ کـه معاو اسـت 

 نامه هایی که به اطراف و افراد هم خطّ و هم دست خود نوشته، می توان یافت. 

ئمة؟عهم؟،  1. بـرای مطالعـه بیشـتر و تفصیلـی می تـوان بـه ایـن منبـع مراجعـه کـرد: مکاتیـب الأ
ج 3، ص 15
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و  را »امیرالمؤمنیـنِ« خـود خوانـده معرّفـی می کنـد  اقـدام، خـود  در نخسـتین 

بـا ایـن عنـوان بـرای دیگـران نامـه می نویسـد. یکـی از آن نامه هـا در زیـر بررسـی 

نـگاران نوشـته اند: یـخ  تار می شـود. 

الـه علـی  کتـب إلـی عمَّ کتـاب الحسـن إلـی معاویـة قـرأه، ثـمَّ  ـا وصـل  فلمَّ

واحـدة: نسـخة  النّواحـي 

حیـم. مـن معاویـة أمیرالمؤمنیـن إلـی فـلان بـن فـلان، و  حمـن الرَّ بسـم الله الرَّ

مـن قِبَلـه من المسـلمین.

ا بعـدُ؛ فالحمد  ـذي لا إلـه إلا هو، أمَّ
َّ
ـي أحمـد إلیکـم الله ال سـلام علیکـم، فإنِّ

طْفهِ و حُسـنِ صُنْعِهِ، 
ُ
 الَله بل

َ
ـةَ خَلیفَتِکُم. إنّ

َ
کـم، وَ قَتَل کـم مُؤنَـةَ عَدوِّ ـذي کفا

َّ
لله ال

ـهُ فقَتَلـهُ، فتَـرَك أصحابَـهُ 
َ
 مـن عبـاده، فاغتال

ً
أتـاحَ  لِعلـيِ بـن  أبـي  طالـبٍ  رَجُـلا

کُتُـبُ أشـرافِهِم و قادَتِهِـم یَلتَمسـونَ المـانَ  قیـنَ مُختَلِفیـنَ. وَ قـد جاءَتنـا  مُتفرِّ

لِنفُسِـهِم وَ عشـائِرِهِم؛ فَأقبِلـوا إلـيَّ حِیـنَ یأتیکُـم کِتابي هذا بِجُندِکُـم و جُهدِکُم 

ـكَ الُله أهلَ 
َ
غتُمُ المَلَ، وَ أهل

َ
تِکُـم، فَقَـد أصَبتـم بِحَمـدِالِله الثَـأرَ، و بَل

َ
وَ حُسـنِ عِدّ

ـلامُ عَلیکُـم و رَحمَـةُ الِله و بَرَکاتُـهُ.1 البغـي و العُـدوانِ، و السَّ
هنگامـــى كـــه نامـــه امـــام مجتبـــى؟ع؟ بـــه معاویـــه رســـید، آن را خوانـــد، و 
د در مناطق مختلـــف، نســـخه ای واحد را  بافاصلـــه بـــرای مـــزدوران خـــو

فرستاد. و  نگاشـــت 
بسم اللَّه الرحمن الرحیم

از امیرالمؤمنیـــن معاویه به فـــان بن فان و دیگر مســـلمانانى كه در پیش 
اویند.

ئمة؟عهم؟، ج 3، ص26؛ الغدیر فی الکتاب و السـنة و الادب، ج 10، ص406؛  1. مکاتیب الأ
مقاتـل الطالبییـن، ص24؛ شـرح ابـن أبي الحدید، ج4، ص13؛ جمهرة رسـائل العرب، 

ج2، ص13.
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و  نیسـت.  خدایـى  او  جـز  كـه  مى بـرم  سـپاس  را  خدایـى  شـما!  بـر  سـام 
دى دشـمنان و قاتـل خلیفه تـان را از  بعـد، خدایـى را شـكر كـه زحمـت نابـو
دوشـتان برداشـت. خـدا بـا لطف و حسـن تدبیـرش مـردى از بندگانش را، 
بـه كمیـن علـى بـن ابـى طالـب؟ع؟ نشـاند تـا او را غافلگیـر كـرده، بكشـت. 
و بـا ایـن كار، یارانـش را پراكنـده و مخالـف یكدیگـر سـاخت. نامه هایـى از 
د و عشائرشـان  اشـراف و فرماندهـان ایشـان رسـیده كـه در آن، بـراى خـو
امان مى خواهند. بنابراین به محض دریافت فرمان كتبى ام به شـما، همه 
كوشـش و سـپاهتان را بسـیج كنیـد، و بـا همـه سـاز و بـرگ رهسـپار شـوید. 
ى خویـش رسـیدید. و  و ز یـرا الحمـدللَّه انتقامتـان از او گرفتـه شـد، و بـه آر ز

د سـاخت.1 خـدا تجـاوز كاران مسـلح داخلـى و بیدادگـران را نابـو

کنونـی، در ادبیّـات ابوبکـر بغـدادی  کلام را، در دوران معاصـر  ایـن نحـوه 

و دیگـر سـرکرده های داعـش می تـوان دیـد. یعنـی مشـخص می شـود نـوع نـگاه 

یخ دارد و مربوط به  کدام قسـمت از تار یشـه در  تکفیری های سـلفی معاصر، ر

یخـی اسـت. نـوع ایـن تفکّـر، از اندیشـۀ امـوی و بالاخـص  کـدام شـخصیّت تار

یـه سرمنشـأ یافته اسـت. معاو

یـه خـود را خلیفـۀ  کـه معاو کنیـد ایـن نامـه بـا ایـن مضامیـن  حـال تصـوّر 

خودخوانـده می دانـد، در نکوهـش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز سـخن گفتـه اسـت، 

تهمت هـا و دشـمنی هایی را نیـز نسـبت بـه اطرافیـان اهـل بیـت زده اسـت، 

بـه  نامه هایـی  می شناسـاند،  عثمـان  یعنـی  مقتـول  خلیفـۀ  منتقـم  را  خـود 

می فرسـتد.  اطـراف 

گـر دل خوشـی از امیرالمؤمنیـن نداشـته باشـد،  گیرنـده و مخاطـب نامـه، ا

1. مقاتـل الطالبییـن، ص24؛ شـرح ابـن ابـی الحدیـد، ج 4، ص13؛ جمهـرة رسـائل العـرب، 
ج 2، ص13.
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بـه  قطعـاً  می دهـد؟  نشـان  خـود  از  العملـی  عکـس  چـه  نامـه  ایـن  مقابـل  در 

ی خـوش نشـان داده و پاسـخ مثبـت و مسـاعد بـه او می دادنـد. بـا  یـه رو معاو

یـه در اختیـار داشـت، یعنـی تحریـف  کـه معاو ایـن روش، و بـا ایـن رسـانه ای 

قتـل عثمـان و تهمـت زدن بـه امیرالمؤمنین؟ع؟ که قاتل خلیفه اسـت، شـروع 

کـرد.  بـه یارگیـری 

پاسخ امام مجتبی به نامۀ معاویه
بـر اسـاس روایـت ابوالفـرج اصفهانـی در »مقاتـل الطالبییّـن« نامـه نخسـت 

یـه ارسـال فرمـوده  را، بـه عنـوان خلیفـه المسـلمین، امـام مجتبـی؟ع؟ بـه معاو

یـه  اسـت. »جنـدب بـن عبـدالله أزدی« مأمـور شـد ایـن نامـه را بـه دسـت معاو

کـه شـئون مختلفـی در بـارۀ رسـول خـدا؟ص؟ در  برسـاند. متـن آن نامـۀ مفصّـل، 

بـر دارد، چنیـن اسـت:

حیم  حمن الرَّ بسم الله الرَّ

یَةَ بنِ أبي سُفیانَ: مِن عَبدِ الِله، الحَسَنِ أمیرِالمُؤمِنین1َ إلی مُعاوِ

 الله 
َ

ـا بَعـدُ؛ فَـإنّ ـذي لا إلـهَ إلاهُـوَ. أمَّ
َّ
ـي أحمَـدُ إلیـكَ الَله ال یـكَ، فَإِنِّ

َ
سَـلامٌ عَل

ـةً علـی المُؤمِنیـن3َ،  میـن2َ، وَمِنَّ
َ
ـداً؟ص؟ رَحمَـةً للعال تعالـی عـز و جـل  بَعَـثَ مُحَمَّ

ـی 
َ
عَل  

ُ
قَـوْل

ْ
ال یَحِـقَّ  وَ  ـا  حَیًّ کَانَ  مَـن  »لِیُنـذِرَ  أجمَعیـن4َ،  ـاس  النَّ إلـی  ـةً 

َ
وکافّ

کار برده انـد و نقـل بـه مضمـون صـورت  کـه همیـن لفـظ را امـام مجتبـی بـه  گـر بپذیریـم  1. ا
کرد؛ یعنی  کار می بردند حمل  که خلفا به   نگرفته است، باید آن را به معنای ظاهری آن 
کـه کسـی جـز امـام علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟  کـم؛ نـه بـه معنـای خـاصّ دینـی  خلیفـۀ حا

شایسـتۀ آن نبـود. 
ک إلا رحمة للعالمین« )انبیاء: 107(  2. ناظر به آیۀ »ما ارسلنا

3. ناظر به آیۀ »لقد منّ الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا...« )آل عمران: 164( 
4. ناظر به آیۀ »إنّی رسول الله إلیکم جمیعا« )اعراف: 157( 
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ـرٍ و  ـاهُ الُله غَیـرَ مُقَصِّ
َ
ـی  تَوَفّ ـغَ رِسـالاتِ الِله وَ قـامَ عَلـی أمـرِ الِله حَتَّ

َّ
کَافِرِیـنَ«1، فَبَل

ْ
ال

ـركَ، ونَصَـرَ بـهِ المُؤمِنیـنَ، وأعـزَّ بـهِ  ـی  أظهَـرَ الُله بـهِ الحَـقَّ وَمَحَـقَ بـهِ الشِّ لا وانٍ، حَتَّ

ـكَ وَ لِقَوْمِـكَ«2.
َ
ذِکْـرٌ ل

َ
ـهُ ل

َ
 تَعالـی: »وَ إِنّ

َ
ـةً، فَقـال فَ بـهِ قُرَیشـاً خاصَّ العَـرَبَ، وشَـرَّ

گفــت: امــام حســن؟ع؟ بــه وســیله  کــه  ابــو الفــرج اصفهانــی نقــل می کنــد 

کــه مضمــون آن ایــن  یــه نوشــت  جنــدب بــن عبــد الله أزدى، نامــه اى بــراى معاو

یة بن ابو ســفیان.  کــه امیر المؤمنین اســت به معاو بــود: از حســن بــن علــی؟عهما؟ 

که خدایی غیر از او نیســت. اما  ســلام علیکم، من آن خدایی را سپاســگزارم 

کــه رحمتــی بــود )و هســت( بــراى  بعــد: خــداى توانــا حضــرت محمّــد؟صل؟ را 

کــه خــدا  جهانیــان، فرســتاد و بدیــن وســیله منتــی بــر مؤمنــان نهــاد. بعــد از آن 

کــرد، او را بدون هیچ گونه  بــه وســیله آن حضــرت، حــق را ظاهــر و شــرك را نابود 

گــروه قریش را به آن بزرگــوار اختصاص داد  تقصیــر و ناتوانــی قبــض روح نمــود و 

کــه فرســتادیم بــراى یــاد آورى  و )در ســوره زخــرف، آیــه 44( فرمــود: آن وحیــی 

 تو و قوم تو است.

تُـهُ 
َ
قَبیل نَحـنُ  قُرَیـشٌ:  ـت 

َ
فَقال العَـرَبُ،  سُـلطانَهُ  تَنازَعَـتِ  ـيَ؟ص؟  تُوفِّ ـا  مَّ

َ
فَل

ـهُ، 
َ

ـاسِ وَحَقّ ـدٍ فِـي النَّ کُـم أنْ تُنازِعونـا سُـلطانَ مُحَمَّ
َ
 ل

ُ
ولیـاؤُهُ، وَ لا یَحِـلّ

َ
سـرَتُهُ وَأ

ُ
وَأ

هُـم فـي ذلِـكَ عَلـی مَـن 
َ
ـةَ ل  الحُجَّ

َ
ـت قُرَیـشٌ، وَأنّ

َ
 کَمـا قَال

َ
 القَـول

َ
نّ

َ
فَـرَأتِ العَـرَبُ أ

مت ذلِكَ.
َّ
هُمُ العَرَبُ، وَسَـل

َ
نعَمَت ل

َ
ـدٍ صلـی الله علیه و آله، فَأ نازَعَهُـم أمـرَ مُحَمَّ

 هنگامی که آن حضرت رحلت نمود، عرب شروع به نزاع و اختلاف نمود. 

گفتنـد: مـا قبیلـه و بسـتگان و دوسـتان حضـرت محمّـد؟صل؟  گـروه قریـش 

 هستیم. شما راجع به مقام و حق پیغمبر اسلام؟صل؟ با ما منازعه می نمائید. 

1. یس: 70 
2. زخرف: 44 
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که قول، قول قریش اسـت. و در مقابل مخالفان، حق با ایشـان  عرب رأى داد 

گردید.  می باشد. لذا عرب به قریش احترام نهاد و تسلیم ایشان 

ـم تُنصِفنـا قُرَیشٌ 
َ
ـت بـهِ العَـرَبَ؛ فَل ثُـمَّ حاجَجنـا نَحـنُ قُرَیشـاً بِمِثـلِ مـا حاجَّ

خَذوا هذا المرَ دُونَ العَرَبِ بالانتصافِ والاحتِجاجِ. 
َ
هُم أ

َ
ها. إنّ

َ
إنصافَ العَرَبِ ل

صَـفِ  مِنهُم،  بِ النَّ
َ
تِهِـم، وَطَل ـد وأولیـاءَهُ إلـی مُحاجَّ ـا صِرنـا أهـلَ بَیـتِ مُحَمَّ مَّ

َ
فَل

نا، فَالمَوعِدُ 
َ
وا بِالإجمـاعِ عَلـی ظُلمِنا وَمُراغَمَتِنا وَالعَنَتِ  مِنهُـم ل

َ
باعَدونـا واسـتَول

صیرُ. الُله، وَهُـوَ الولِـيُّ النَّ

سـپس مـا همـان دلیـل و برهانـی را بـراى قریش آوردیم، که آنـان براى عرب 

کـرد بـا مـا بـه  کـه عـرب بـا ایشـان منصفانـه رفتـار  گونـه  آوردنـد. ولـی قریـش آن 

کـه داراى انصـاف و دلیـل  انصـاف رفتـار ننمودنـد. قریـش بـر خـلاف عـرب، 

کـه  بودنـد، مقـام پیامبـر اسـلام؟صل؟ را غصـب و تصاحـب نمـود. وقتـی مـا _ 

کمـه و  اهـل بیـت و دوسـتان حضـرت محمّـد؟صل؟ هسـتیم _ بـا قریـش محا

کـه منصفانه با ما رفتـار کنند، ما را تبعید  مجادلـه کردیـم، و از آنـان خواسـتیم 

کردنـد و بـراى سـتم نمـودن بـر مـا اجتمـاع و اتحاد کردنـد، دماغ ما را سـوزاندند 

و مـا را دچـار مشـقت نمودنـد، وعـده فرجـام امور با خدا اسـت، خدا اسـت که 

سرپرسـت و یارى کننـده می باشـد.

نـا صلـی الله  نـا وَ سُـلطانِ نَبِیِّ ینـا فـي حَقِّ
َ
بیـنَ عَل ـبِ المُتَوثِّ

ُ
بنـا لِتَوثّ وَقَـد تَعَجَّ

مسَکنا عَن مُنازَعَتِهِم
َ
ةٍ وَ سابِقَةٍ فِي الإسلامِ، فَأ

َ
 علیه و آله، وَ إنْ کانوا ذَوي فَضیل

حـزابُ بِذلِـكَ مَغْمزاً یَثلِمونَـهُ بهِ، أو 
َ
یـنِ أن یَجِـدَ المُنافِقـونَ وَ ال  مَخافَـةً عَلـی الدِّ

هُـم بِذلِـكَ سَـبَبٌ لِما أرادوا بهِ فَسـادَهُ.
َ
یَکـونَ ل

کـه مقـام خلافت باشـد  کـه بـر مـا مسـتولی شـدند و حـق مـا را  مـا از افـرادى 

کـه بـا فضیلـت و سـابقه دار در اسـلام هـم باشـند،  گرفتنـد، و لـو ایـن  بـه ظلـم 
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کـه مبـادا منافقـان و احـزاب  بسـیار در شـگفت آمده ایـم. ولـی از خـوف ایـن 

گیرنـد و راه و رخنـه اى بـراى تخریـب دیـن  مخالـف اسـلام، از موقعیـت بهـره 

کـه سـببی بـه دسـت آورنـد و دیـن اسـلام را تبـاه سـازند، از  کننـد، یـا ایـن  پیـدا 

کشـیدیم. نـزاع بـا غاصبـان دسـت 

ســتَ مِــن 
َ
ــةُ! عَلــی أمــرٍ ل یَ بِــكَ یــا مُعاوِ

ُ
ــبُ مِــن تَوَثّ فَالیَــومَ فَلیَعجَــبِ المُتَعَجِّ

یــنِ مَعــروفٍ، وَ لا أثــرٍ فِــي الإســلامِ مَحمُــودٍ، وَ أنــتَ ابــنُ  أهلِــهِ، لا بِفَضــلٍ فِــي الدِّ

یــشٍ لِرَســولِ الِله صلــی الله علیــه و آلــه، وَ  عــدى  قُرَ
َ
حِــزبٍ مِــنَ الحــزابِ، وَ ابــنُ أ

قیــنَّ عَــن قَلیــلٍ 
ْ
تَل

َ
ارِ، وَ تــالِله ل

َ
ــمُ لِمَــن عُقبــی الــدّ

َ
بَــكَ، وَ سَــتَرِدُّ فَتَعل کِــنَّ الَله خَیَّ

َ
ل

مَــت یَــداكَ، و مــا الُله بِظــلامٍ لِلعَبیــدِ.
َ

ــكَ بِمــا قدّ یَنَّ یَجزِ
َ
ــمَّ ل ــكَ، ثُ رَبَّ

اى معاویــه! شــخص متعجّــب، بایــد امــروز از تــو تعجــب کنــد! زیــرا بــر امــرى 

کــه اهلیّــت آن را نــدارى. نــه در دیــن فضیلــت و شــخصیتی  مســتولی شــدى 

کــه مــورد پســند باشــد. تــو بــه  کــه شــناخته شــده باشــد، و نــه اثــرى دارى  دارى 

که با رســول خدا؟صل؟  یکی از احزاب وابســته ای. تو پســر دشــمن ترین قریشــی 

کــرد. بــه زودى وارد  عــداوت می کردنــد. خــدا از تــو مؤاخــذه و محاســبه خواهــد 

کســی بــه خیــر خواهــد  عالــم آخــرت می شــوى و خواهــی دانســت عاقبــت چــه 

کــرد  کــه خــداى خــود را ملاقــات خواهــی  شــد. بــه خــدا قســم! طولــی نمی کشــد 

کــه  کــه پیشــاپیش فرســتاده باشــی، بــه تــو خواهــد داد. در صورتــی  و او آن چــه را 

کــرد. خــدا در حــق بنــدگان ظلــم نخواهــد 

یـهِ یَـومَ قُبِضَ 
َ
ـا مَضـی لِسـبیلِهِ_ رَحمَـةُ الِله عَل یـهِ_ لمَّ

َ
ـاً_ رِضـوانُ الِله عَل  علیَّ

َ
إنّ

نـي المُسـلِمونَ المـرَ بَعدَهُ، 
ّ
ـاً_ وَلآ یـهِ بالإسـلامِ، و یَـومَ یُبْعَـث حَیَّ

َ
وَ یَـومَ مَـنَّ الُله عَل

ـا عِنـدَهُ  ـةِ شَـیئاً یُنقِصُنـا بـهِ فِـي الآخـرَةِ مِمَّ
َ
نیـا الزّائِل

ُ
 الَله ألّا یَزیدَنـا فِـي الدّ

ُ
فَأسـأل

نـي عَلـی الکِتـابِ إلیـكَ الإعـذارُ فـي مـا بَینـي وَ بَیـنَ 
َ
مـا حَمَل

َ
إنّ کرامَتِـهِ، وَ مِـن 
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 الجَسـیمُ، و 
ُ

ـكَ فـي ذلِـكَ إنْ فَعَلـتَ الحَـظّ
َ
الِله سُـبحانَهُ وَ تعالـی فـي أمـرِكَ، و ل

لِلمُسـلِمینَ فیـهِ صَـلاحٌ، فَـدَعِ التّمـادِيَ فِـي الباطِـلِ و ادخُـل فـي مـا دَخَـلَ فیـهِ 

کُلِّ  ـي أحَـقُّ بِهـذا المـرِ مِنـكَ عِنـدَ الِله وَ عِنـدَ  ـمُ أنِّ
َ
ـكَ تَعل

َ
ـاسُ مِـن بَیعَتـي، فَإِنّ النَّ

ـهُ قَلـبٌ مُنِیـبٌ.
َ
ابٍ حَفیـظٍ، و مَـن ل أوَّ

کــه علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ می خواســت قبــض روح شــود،  هنگامــی 

مــرا بــراى بعــد از خــود، خلیفــه و سرپرســت مســلمانان قــرار داد. مــن از خــداى 

کــه به وســیله آن از کرامت هاى  حکیــم خواهانــم در دنیــا چیــزى بــه مــن ندهد، 

گــردد. تنهــا انگیــزۀ مــن بــرای آنکــه ایــن نامــه را بــراى تــو بنویســم،  آخرتــم ناقــص 

گــر تــو ایــن نصیحــت را از  کــه پیــش خــدا دربــاره امــر تــو معــذور باشــم. ا ایــن بــود 

مــن بپذیــرى، داراى حــظّ و بهــره ای بــزرگ خواهــی بــود و بــراى مســلمانان هــم 

صــلاح اســت. بیــا و دســت از انجــام دادن باطــل بردار و همین طــور که مردم با 

کــه مــن نــزد خــدا بــراى مقــام  کــن! تــو می دانــی  کردنــد، تــو نیــز بیعــت  مــن بیعــت 

کــه از باطــل برگــردد و قلبــی تائــب داشــته   خلافــت، از تــو ســزاوارترم. و هــر کســی 

باشد محفوظ خواهد بود.

كَ مِن خَیرٍ في أنْ 
َ
قِ الَله، و دَعِ البغيَ، و احْقِن دِماءَ المُسلِمینَ، فَوَالِله ما ل

َ
 وَ اتّ

اعَةِ، و لا تُنازِعِ  لم وَ الطَّ ا أنتَ لاقِیهِ بهِ، فادخُل في السِّ کثَرَ مِمَّ  تَلقی الَله مِن دِمائِهِم بِأ

ائِرَةَ بِذلِـكَ، وَ تَجمَعُ الکَلِمَةَ،  ـهُ، و مَـن هُـو أحَـقُّ بهِ مِنكَ، لِیُطفِـئَ الُله النَّ
َ
المـرَ أهل

یـكَ 
َ
ـكَ نَهَـدتُ  إِل مـادِيَ فـي غَیِّ نـتَ أبَیـتَ إلّا التَّ

َ
وَ تُصلِـحُ ذاتَ البَیْـنِ، وَ إِن أ

کِمیـنَ.1 ـی  یَحکُـمَ الُله بَینَنـا، وَ هُـوَ خَیـرُ الحا کَمتُـكَ، حَتَّ بالمُسـلِمینَ فَحا

یختـن خون هـای  وا دار! دسـت از ظلـم بـردار! از ر اى معاویـه! از خـدا پـر
ى در ایـن نیسـت، كـه خـدا را  ددار بـاش! بـه خـدا قسـم خیـر مسـلمین خـو

ئمة؟عهم؟، ج 3، ص 21 1. مکاتیب الأ
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ماقـات كنـى و او را بـا بیشـتر از این خون هایى كه از مسـلمانان ریخته اى، 
دیـدار نمایـى. بیـا و در طاعـت خـدا و رسـول داخـل شـو! بـا كسـى كـه از 
تـو بیشـتر نسـبت بـه حـق و امـر خافـت اهلیّـت دارد نـزاع مكـن! شـاید خـدا 
ى را خامـوش كنـد. مسـلمین را  آتـشِ خونریـز بدیـن وسـیله، شـراره های 
و  متفـق القـول نمایـد، بیـن ایشـان را صلـح و سـازش دهـد، اگـر تـو غیـر از فر
ى تـو مى آئیـم. مـن هـم  ى، مـن بـا مسـلمین بـه سـو رفتـن در باطـل را نپذیـر
بـا تـو محاكمـه مى كنـم تـا آن خدایـى كـه احكـم الحاكمیـن اسـت، بیـن مـن 

ى فرمایـد. و تـو داور

نکاتی از این نامه 

نکته اول 

امـام مجتبـی؟ع؟ در ایـن نامه، روش توصیه و نصیحت را پیش می گیرند 

کـه روش پیامبـران بـوده، یعنـی اینکـه تذکـر بدهنـد و انتخـاب را بـه مخاطبـان 

کـه بـا این نامـه و متن آن  گذارنـد. در نتیجـه ایـن روش، کسـی  و اختیـار آنـان وا

کـه نویسـنده آن، قصـد شمشـیر و جنـگ نـدارد؛  مواجـه می شـود، در می یابـد 

کـه از ایـن  زیـرا در جـایِ جـای متـن نامـه، بارهـا امـام مجتبـی؟ع؟ می فرمایـد 

دنیـا بهـره و مـال نمی خواهـد. و در مقابـل، بـه حـقِّ ربـودۀ پـدر بزرگوارشـان و 

کـه از سـوی قریـش بـه ایشـان شـده، اشـاره می کننـد.  ظلمـی 

نکته دوم 

یــک و ســیاهِ ابوســفیان و خــود  گذشــتۀ بســیار تار امــام؟ع؟ بــا یــادآوری 

کــه او خیرخــواه مســلمین  یــه را نشــان می دهــد  یــه، چهــرۀ واقعــی معاو معاو

کــه بدتریــن دشــمن پیامبــر؟صل؟ بــوده  کســی اســت  نیســت. او فرزنــد و وارث 

گیــری  اســت. و نبــرد احــزاب بعــد از هجــده ســال، مجــدداً در حــال شــکل 
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 اســت. ایــن نــکات، ســبب می شــود که خواننده این ســطور، با منطــق نگارنده 

آن آشنا شود. 

گـر هـم چـاره ای جـز جنـگ نباشـد، مقصّـر اصلـی روشـن می شـود. ضمـن  ا

کـه امـام مجتبـی؟ع؟، دروازه بازگشـت بـه سـوی خوشـبختی و عاقبـت بـه  آن 

یه به  گر در آن برهه، معاو گشـود. و یقین اسـت ا یه  خیری را نیز، در مقابل معاو

یکی به اعلای سـعادت می رسـید؛   دعوت امام لبیک می گفت، از اعماق تار

یه این توفیق هرگز به دست نیامد. و برای معاو

که به امام مجتبی؟ع؟  یه جواب نامه حضرت را به سـواران می دهد  معاو

یه از شام به سوی عراق، به جهت مقابله با حکومت  برسانند. بعد از آن، معاو

 مرکزی و شخص امام حسن مجتبی؟ع؟ حرکت می کند.

نکته سوم 

بعــد از ردّ و بــدل شــدن ایــن چنــد نامــه، خــواه ناخــواه نبــردِ شــامیان بــا 

لشــکریان امــام مجتبــی؟ع؟ اجتنــاب ناپذیــر شــد. متــن ایــن چنــد نامــه را و ردّ 

کــه  و بــدل شــدن آن هــا بــرای یــک نکتــه بیــان شــد، و آن دفــع شــبهه ای اســت 

بعضــاً برخــی از معاصــران مطــرح می کننــد، و در میــان تــوده مــردم دســت بــه 

دســت می شــود. 

کـه امـام حسـن؟ع؟ خیلـی خونسـرد و بـی تفـاوت و  گاهـی تصـور می شـود 

اهـل سـازش بودنـد. نتیجه ایکـه از این مکاتبات فهمیده می شـود، این اسـت 

یخـی همخوانـی نـدارد. از  کـه ایـن تصـوّر اصـلًا درسـت نیسـت و بـا قرائـن تار

ایـن نامه هـا نیـز، چنیـن برداشـتی برنمـی آیـد. برخـورد حضرتـش بسـیار محکم 

یـه بتوانـد بـه راحتـی خـود  کـه معاو کوتـاه نیامدنـد  و قـوی بـود و بـه هیـچ عنـوان 

کـه حجّـت  کسـی هـم نتوانـد جلـوی او را بگیـرد؛ تـا زمانـی  را خلیفـه بخوانـد و 
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تمـام شـود، او را از ایـن کار منصـرف کردنـد. وقتـی دیدنـد که »نـرود میخ آهنی 

در سـنگ«، جنـگ و قتـال اجتنـاب ناپذیـر می شـود؛ و در ایـن مرحلـه نیـز، بـاز 

هـم بـا او سـازش نفرمودنـد. بلکـه تمـام قـدّ، در مقابـل ظلم آشـکار او ایسـتادند 

کـه مـردم بـا ایشـان بودنـد، امـام مجتبـی؟ع؟ نیـز صلـح نفرمودند. و تـا زمانـی 

نکته چهارم 

در  و  متضـاد  مفهـوم  و  معنـا  دو  صلـح  و  جنـگ  کـه  شـد  اشـاره  پیشـتر 

مقابـل هـم نیسـتند؛ بلکـه صلـح، ماننـد پیـروزی یـا شـهادت، نتیجـه جنـگ 

 اسـت. حتّـی شکسـت هـم می توانـد نتیجـه جنگ باشـد. پیامبـر؟صل؟ نیز، با 

 کفـار قریـش صلـح کرد، چـون پیش از آن جنگیده بودنـد. پیامبر برکفار قریش 

 در بدر پیروز شد؛ در جنگ احد حمزه به شهادت رسید و بسیاری از مسلمانان 

نیـز، بـه شـهادت رسـیدند. پـس بـه یـاد داشـته باشـیم، هـر سـه مفهـوم، نتیجـه 

جنـگ اسـت: صلـح، پیـروزی، شـهادت.

نکته پنجم 

امــام؟ع؟ بــه عنــوان فرزنــد تنــی و وارث معنــوی رســول خــدا ســیمای واقعی 

گیــر  گســترده و فرا ــد، ســیمای رحمــت و مهــرورزی  ــه همــگان می نمایان او را ب

ــان و  ــه زب گــم شــد. آنهــا هــم ب کــه در فضــای تحریــف ســازی مکتــب ســقیفه 

کــه جــز خشــونت هــدف  کردنــد  هــم در عمــل، چهــره ای از رســول خــدا ترســیم 

کوشــیدند از  و برنامــه ای نــدارد. ایــن تحریف هــا بــه بنــی امیــه نیــز رســید. آنهــا 

کاذب،  گذشــتگان خــود عقــب نماننــد، تــا بــه بهانــۀ ایــن شــخصیت ســازی 

کننــد. ارزش روشــنگری امــام؟ع؟ در چنیــن  جنــگ طلبــی خــود را توجیــه 

فضایــی بیشــتر فهمیــده می شــود. 
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نکتۀ ششم 

 امام؟ع؟ به درک محدود و فهم نارسای آنها از سیمای الهی پیامبر اشاره 

کم زمینی  کـه آنهـا چنین شـخصیت والای آسـمانی را در حـدّ یک حا می کنـد 

که در بارۀ  گفتند  فروکاسـتند و در بارۀ جانشـینی حضرتش همان گونه سـخن 

کـم زمینـی و فرمانـروای دنیایـی. البتـه آنهـا معرفتـی نسـبت بـه خـدای  یـک حا

سـبحان نداشـتند، لـذا حجـت او را نمی شـناختند، نـه در زمـان حیـات آن 

پیـام آور نـور و نـه پـس از آن. ولـی در ایـن زمینـه مـردم مقصّر بودنـد که حقیقت 

مطلـب را از اهـل بیـت پیامبـر نپرسـیدند. در اینجـا امام؟ع؟ بـا درک نیاز مردم 

بـدون  کـه  مـردم شـد  بـه  و عنایـت  لطـف  پیشـگام  ایـن حقایـق  دانسـتن  بـه 

گرانبهایـی را بـه آنهـا عطـا می فرمایـد.  گوهـر  درخواسـت آنهـا چنیـن 

نکتۀ هفتم 

گر با منطق نارسای سقیفه ای   با تأمل در متن نامه روشن می شود که حتی ا

کـه از  بـه پیامبـر والا بنگریـم، بـاز هـم امـام؟ع؟ وارث پیامبـر اسـت نـه امویانـی 

پیونـد نسـبی و سـببی بـا حضرتـش بـی بهره انـد. در ادامـه منطق »یـک بام و دو 

کـه در برابـر ایـن منطـق محکـم امـام؟ع؟، دسـتاویز  هـوا«ی امویـان را می بینیـم 

کـه هـم بـه لحـاظ مبنـا  سسـت »اجمـاع امـت« را بهانـه می کننـد؛ دسـتاویزی 

غلـط اسـت و هـم در مقـام عمـل تحقـق نیافتـه و فقـط نوشـته ای بـر کاغـذی یا 

کلامـی لقلقـۀ دهـان بوده اسـت. 

نکتۀ هشتم 

ایــن  برابــر  در  کــه  می شــود  یــادآور  حضرتــش  مقدّمــات،  ایــن  از  پــس 

منطق هــای سســت بیــان و ســرپنجه های درشــت خشــونت، نــه ترســیدیم و نــه 
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ــه  ــم، زیــرا امــام؟ع؟ ب ــا آنهــا در نیفتادی ــه خاطــر حفــظ دیــن ب پذیرفتیــم، بلکــه ب

کــه امویــان بــه دنیــای خــود. امــا آنهــا در فضــای  دیــن مــردم می اندیشــد در حالــی 

گرفتــن حضرتــش از رویارویــی را بــه  کنــاره  کــور و ضــدّ اخلاقــی خــود،  تبلیغــات 

عنــوان رضایــت دادن آن جنــاب بــه ســلطۀ بنــی امیه قلمداد کردند. پاســخ امام 

 مجتبــی بــه ایــن پنــدار غلــط نــه تنهــا مطلــب را بــرای مخاطبــان تبییــن می کنــد،

 بلکه برای آیندگان و تاریخ نیز بیان می فرماید. 

نکتۀ نهم 

بـاز  آینـدگان  و  یـخ  تار بـرای  را  یـه  معاو سـیاه  کارنامـۀ  مجتبـی؟ع؟  امـام 

گسـتردۀ تبلیغـات او حقایـق نابـود نشـود و تحـت  می گویـد تـا در پرتـو هجمـۀ 

نگیـرد.  قـرار  رسـانه ای  هیاهـوی  الشّـعاع 

نکتۀ دهم 

گر حتی  کـه ا کـم غاصـب امـوی گوشـزد می کند  سـرانجام، امـام؟ع؟ بـه حا

بـا منطـق پوسـیدۀ شـما حرکت کنیـم و بیعت مردم را مبنـای خلافت بدانیم، 

کـه  کسـی  بـاز هـم بـه دلیـل بیعـت مـردم بـا مـن، خلافـت حـقّ مـن اسـت نـه 

بـا انتصـاب خلیفـۀ پیشـین بـه قـدرت رسـیده اسـت. ایـن سـخنان نیـز نـه بـه 

هـدف دنیاطلبـی بلکـه بـرای اتمـام حجت اسـت. شـگفتا که این همـه اتمام 

حجـت را هیچـگاه مـردم آن زمـان نفهمیدنـد، لـذا حضرتش را تنها گذاشـتند 

و بـه یـاری ایشـان نشـتافتند. 

پاسخ به یک پرسش در مورد اقدامات امام مجتبی 
بـا  کـه امـام مجتبـی؟ع؟  ایـرادی داشـت  ممکـن اسـت سـؤال شـود: چـه 

یـه کاری نداشـته و برنامه هـای خـود را پیـاده کنـد و امور مسـلمین را سـر و  معاو
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سـامان دهـد؟ مگـر دیپلماسـی و سیاسـت ایـن چنیـن اقتضـا نمی کنـد؟ چـرا 

یـه را عـزل فرمـود؟  در همـان ابتـدا معاو

در پاسخ می گوییم:

یکم. 

ی نداده بود. بلکه پیش از آن نیز، جامعه  این اتفاق برای نخسـتین بار رو

ایـن رفتـار را دیـده بـود. وقتـی حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه حکومـت رسـید، 

تمـام وکلا و اسـتانداران عثمـان را عـزل کرد، جز دو نفـر را؛ یکی حذیفه یمانی، 

و دیگـری عثمـان بـن حنیـف در بصـره. زیـرا حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایـن 

دو نفـر را قبـول داشـتند. دلیـل عـزل بقیـۀ منصوبـان خلیفـه قبلـی کامـلًا عقلی 

کسـی را بـه نمایندگـی از خـود، بـه  اسـت و بـر همـگان روشـن. وقتـی شـخصی 

کسـی اسـت  کارهای او، علاوه بر خودش، به عهده  امری بگمارد، مسـئولیت 

کارگزاران و اسـتانداران  کـرده اسـت. لـذا امیرالمؤمنین؟ع؟،  کـه او را منصـوب 

خلیفـه قبلـی را از مقـام هایشـان عـزل می فرمودنـد. بـا ایـن عمـل عـلاوه بـر مورد 

در  را  پیشـین  خلفـای  روش  فرمودنـد،  اعـلام  را  پیـام  ایـن  همـگان  بـه  فـوق، 

زمامـداری بـه رسـمیّت نمی شناسـند. 

گر در این بین، شخصی را به عنوان شخصیّتی نیکو به کار گرفتند،   حالا ا

کنـد؟ بلافاصلـه بایـد عـذر او  کـرد، بایـد چـکار  کار را خـراب  بعـد آن شـخص 

کار او تبـری بجوینـد کننـد. و در انظـار عمـوم مـردم، از   را بخواهنـد و عزلـش 

کند. گر از طرف خطایی هم سرزده است، جبران   و ا

دوم. 

 نمونه این حالت را، در رفتار پیامبر؟صل؟، در ماجرای فتح مکّه می بینیم.
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 پیامبـر؟صل؟، کل شـهر مکّـه را، بـه ده قسـمت تقسـیم فرمودنـد، تـا کلّ منطقه 

کبر  را در عملیاتـی هماهنـگ و همـه جانبـه فتـح کنند و دسـتور دادند که الله ا

کسـی بـه خانـه خـودش  گـر  کسـی را نکشـید. ا گویـان وارد شـهر مکّـه بشـوید و 

کسـی بـه خانـه ابوسـفیان داخـل شـد،  کاری بـا او نداشـته باشـید. هـر  رفـت، 

کاری بـا او نداشـته باشـید. بـه کعبـه پناهنـده شـد، مزاحمـش نباشـید. کسـی 

کاری نداشـته  کـه مسـلمان شـد و دسـتانش بـه نشـانه تسـلیم بـالا رفـت،  هـم 

باشـید. پـس مسـلمان شـدگان، پناهنـدگان بـه خانـه ابوسـفیان، پناهنـدگان 

کعبـه و پناهنـدگان بـه خانـه خودشـان، همـه در امـان هسـتند. درگیـری بـا  بـه 

کسـی جایز اسـت که در مقابل دیدگان همگان، اقدام علیه لشـکر مسـلمانان 

بـود.  انجـام دهـد. این هـا دسـتورات و فرمانهـای پیامبـر؟صل؟ در فتـح مکـه 

یـخ نـگاران نوشـته اند: برخـی از تار

وز بیســـتم مـــاه رمضـــان ســـال هشـــتم قمری و بـــه هنگام فتـــح مكه،  در ر
وهى از ســـواران، از ناحیه لیط در  خالـــد به فرمان پیامبـــر؟صل؟ در رأس گر
جنوب مكه به سوی این شهر حركت كرد، اما با برخى از مشركان قریش 
 در خَنْدَمه درگیر شـــد و عده ای از آنان را كشـــت. وقتى وارد مكه شـــد، نزد

د را توجیه كرد.1  پیامبر؟صل؟ رفت و اقدام خو

گوییـم: قطعـاً ایـن توجیـه، هیـچ ارزش و اعتبـاری نـدارد؛ زیـرا خالـد،  مـی 

کـرده بـود. دسـتور صریـح پیامبـر؟صل؟ را نقـض 

 مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب »اجتهاد در مقابل

  نصّ« به دو مورد از سرپیچی های خالد بن ولید از دستور پیامبر؟صل؟ اشاره 

می کند و می نویسد:

1. واقـدی، المغـازی، 1989م، ج2، ص819، 825 ـ826، 838 839؛ ابـن هشـام، السـیره 
یـه، 1936م، ج4، ص49ـ50. النبو
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وز فتح   یكـى از مـواردى كـه خالـد بـن ولیـد در مقابل نـصّ، اجتهاد كـرد، در ر
د. در فتـح  مكـه پیغمبـر؟صل؟ خالـد را از جنـگ و كشـتار بازداشـت،  مكـه  بـو
چنـان كـه مورّخـان و سیره نویسـان تصریـح كرده انـد و محدّثـان موثّـق بـا 
وز به خالد و زبیر  ده اند. پیغمبـر؟صل؟ آن ر وایـت نمو د ر اسـناد صحیـح خـو
ى  د، جنـگ و خونریـز د: »جـز بـا كسـى كـه بـا شـما وارد جنـگ مى شـو فرمـو
نكنیـد«، ولـى بـا ایـن وصـف، خالـد بیسـت و چنـد مـرد از قریـش و چهـار نفـر 
از »هذیـل« را كشـت. پیغمبـر؟صل؟ وارد مكـه شـد، دیـد زنـى را كشـته اند. از 
حنظلـه كاتـب پرسـید: چـه كسـى او را كشـته اسـت؟ حنظله گفـت: خالد بن 
ى دسـتور داد خالـد را ماقـات كنـد و از كشـتن زنـان و  ولیـد. حضـرت بـه و
دكان  و مـزدوران بـر حـذر دارد؛ تـا آخـر داسـتان كـه مى توانیـد در كتـاب  كـو

د عقـاد بخوانید.1 »عبقریـة عمـر« تألیـف عبـاس محمـو

کشـــتار قبیله »بنی  گـــزارش دیگر تمـــرّد خالـــد از فرمان پیامبـــر، مربوط به 
جذیمه« اســـت. شـــرف الدین می نویسد:

پیغمبـر اسـام؟صل؟ بعـد از فتـح مكه و پیـش از جنگ حنین، خالد بن ولید 
ى قبیله »بنى  را بـا سـیصد نفـر از مهاجریـن و انصـار، در مـاه شـوال به سـو
ى اسـام دعوت كنـد، نه این كـه با آنها  جذیمـه« فرسـتاد تـا آن هـا را بـه سـو

د. وارد جنگ شـو

ى خالـد بـه نـام »فاكهة بـن مغیره«  »بنـى جذیمـه« در زمـان جاهلیـت، عمـو
د وارد قبیلـه شـد، بـه آنهـا گفـت:  دنـد. وقتـى خالـد بـا نفـرات خـو را كشـته بو
د را بـر زمیـن بگذاریـد؛ زیرا همه عرب مسـلمان شـده اند. آنها نیز  سـاح خـو
د را به زمین گذاردند. همان لحظه خالد دسـتور داد دسـت های  سـاح خو
آنهـا را ببندنـد، سـپس شمشـیر در میـان آنهـا نهـاد و كشـتار سـختى بـه راه 

انداخت!

1. اجتهاد در مقابل نص، ص 541
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ى مخالفت كرد، بلكه در این  خالد در این مورد، نه تنها با نصّ صریح نبو
یرا اسـام مردم  د قوانیـن اساسـى اسـام خارج شـد؛ ز د، از حـدو عمـل خـو
د.  زش بو ى خالد بى ار د. پس خون عمو جاهلیت را مهدور الدم دانسته بو
د را مى پوشـاند. بنابراین نمى باید  دیگـر ایـن كه: اسـام، اعمـال ما قبل خو
دنـد_ بـه جـرم قتـل زمـان جاهلیـت،  بنـى جذیمـه را_ كـه مسـلمان شـده بو

 مجازات كرد. دیگر اینكه خداوند مى فرماید: 
قَتْلِ.1

ْ
طاناً فَلا یُسْرِفْ فِي ال

ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل

د، خداونـد بـراى ولـىّ او سـلطه اى قـرار داده كه  هـر كـس مظلـوم كشـته شـو

انتقـام بگیـرد، و او نبایـد اسـراف در قتـل كنـد. 

ده اسـت.  ى خالد، مهدور الدم بو  حـال آن كـه_ چنـان كـه گفتیم_ اولًا: عمو

 ثانیاً: خالد در قتل و انتقام اسراف كرد. ثالثاً: او ولایت بر عمویش نداشت

 كه خون او را قصاص كند.

د، یكى از  ى كـه از جانب پیغمبر؟صل؟ فرسـتاده شـده بـو بنابرایـن، عمـل و

د، و كمتـر از  وز قیامـت فرامـوش نمى شـو زشـت ترین كارهایـى اسـت كـه تـا ر

ده اسـت 2. وز »بطـاح« نبو ى در ر اعمـال وقیـح و

ى، چـون ایـن خبـر بـه پیغمبـر؟صل؟ رسـید كـه خالـد بـا بنـى جذیمـه چه  بـار

1. اسراء: 33.
یره اعمالی مرتکب شـد که جـا دارد به دقت  ز »بطـاح« نسـبت بـه مالـك بـن نو 2. خالـد در رو
کسـی بـوده اسـت. و چگونـه  گیـرد، تـا معلـوم شـود مسـئول آن فجایـع چـه  مـورد نظـر قـرار 
امـوال مسـلمانان و خون هـا و نوامیـس ایشـان، بـه بـاد رفـت؟ احکام خـدا در کجا تعطیل 
گردیـد. تـا دانسـته شـود چـرا عـده اى بـر ضـد خالـد  شـد و محرمـات الهـی چِسـان هتـك 
کـه قبـل از همـه، عمـر خطـاب بـود. و چـرا بایـد خالـد آن قـدر در نظـر خلیفـه  کردنـد  قیـام 
ى کار آمدن، او را عـزل کند. و فرمان عزل  دوم از درجـه اعتبـار سـاقط گـردد کـه پـس از رو

او را بـا خبـر مـرگ ابوبکـر یـك جـا به شـام بفرسـتد؟!!
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وردگارا!  د: »پـر كـرده اسـت، دسـت ها را بـه آسـمان برداشـت و دو بـار فرمـو

ى مى جویـم!«1. مـن از كارهایـى كـه خالـد بـن ولیـد مرتكـب شـده اسـت، بیـزار

فرسـتاد_  اموالـى  بـا  را  علـى؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  اكـرم؟صل؟  پیغمبـر  گاه  آن 

ى و ابـن اثیـر_ و دسـتور داد خونبهـاى مقتـولان و اموالـى را كـه  بـه نقـل طبـر

از آن هـا بـه غـارت رفتـه اسـت، بـه ایشـان بپـردازد. حضـرت علـى؟ع؟ هـم 

تمـام دیـه مقتـولان را پرداخـت و امـوال از دسـت رفتـه ایشـان را جبـران كـرد 
و مبلغـى هـم اضافـه آورد. سـپس از آن هـا پرسـید: آیـا خـون و مالـى باقـى 
د: مـن بقیـه ایـن  مانـده اسـت كـه جبـران نشـده باشـد؟ گفتنـد: نـه! فرمـو
مـال را از طـرف پیغمبـر؟صل؟ بـه شـما مى بخشـم. آن گاه همـه را بـه آن هـا 
بخشـید. وقتى على؟ع؟ بازگشـت و موضوع را به پیغمبر اكرم؟صل؟ اطاع 
ى بـه صـواب كـردى و عمـل نیكویـى  د: »كار داد، رسـول خـدا؟صل؟ فرمـو

دادى!«. انجـام 

برده انـد  نـام  خالـد  از  كـه  كسـانى  و  مورّخـان  كـه  اسـت  موضوعـى  ایـن 
نوشـته اند. حتـى ابـن عبدالبـر در »اسـتیعاب« آورده اسـت: ماجـراى خالـد 
ایـن  نیـز  عقّـاد  د  اسـت. عبـاس محمـو وایـات صحیـح  ر از  مـورد،  ایـن  در 
ماجـرا را از اسـتادان اهـل فضـل و حافظـان آثـار در كتـاب »عبقریـة عمـر«2 

ى، ج3، ص48 و نیز احمد حنبل در مسند از حدیث عبد الله عمر. 1. صحیح بخار
2. می گویـد: پیغمبـر؟صل؟ خالـد را بـه سـوى قبیلـه بنـی جذیمـه اعـزام داشـت تـا آن هـا را بـه 
ى این دستور داد که اگر مسجدى  اسلام دعوت کند، و نفرستاد که با آنها بجنگد و به و
دیـد یـا صـداى اذانـی شـنید، بـا هیچ کـس زد و خـورد نکنـد. وقتـی خالـد وارد شـد پـس از 
مدتـی کشـمکش، بنـی جذیمـه حاضـر شـدند سـلاح خـود را بـر زمیـن بگذارنـد. متعاقـب 
آن، خالـد دسـتور داد دسـت های آن هـا را ببندنـد، سـپس شمشـیر در میـان ایشـان نهـاد و 
جمعـی از آنهـا را کشـت! جوانـی از ایشـان بـه نـام »سـمیدع« از میان ایشـان گریخت و خود 
ى پرسـید: آیا کسـی  گزارش داد. پیغمبر؟صل؟ از و را به پیغمبر؟صل؟ رسـانید و موضوع را 
ى اعتـراض نکـرد؟ جـوان گفت: چرا، مردى متوسـط  ى کـه خالـد مرتکـب شـد بـه و از کار
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نقل كرده است.1

بـه خالـد ختـم نمی شـود. در همـان روز  تخطّـی از دسـتور پیامبـر؟صل؟، 

کـه امـروز روز انتقـام  کـه عـدّه ای فریـاد بـر می آورنـد  فتـح مکّـه شـنیده می شـد 

اسـت؛ بـر خـلاف آنچـه پیامبـر؟صل؟ فرمـوده بودنـد.

نْ یَدْخُلَ 
َ
مَـرَهُ أ

َ
فَتْحِ سَـعْدَ بْـنَ عُبَادَةَ، وَ أ

ْ
ایَـةَ فِـي یَوْمِ  ال عْطَـیَ الرَّ

َ
؟ص؟ أ بِـيَّ  النَّ

َ
نّ

َ
أ

: 
ُ

هَا سَـعْدٌ، وَ جَعَلَ یَقُول
َ

خَذ
َ
مَامَـهُ. فَأ

َ
ـةَ أ

َ
بِهَـا مَکّ

حَمَــــــةِ
ْ
مَل

ْ
ال یَــــــــــــوْمُ  یَــــــــــــوْمُ 

ْ
حُرَمَة )تسبی الحرمة(ال

ْ
یَوْمُ تُسْتَحَلُ  ال

ْ
ال

ى  وز ى كه مكّه مكرمـــه را فتح مى كـــرد، پرچم پیر وز پیغمبـــر اكـــرم؟صل؟ ر
د آن  و دند كه پیـــش از ور را به دســـت ســـعد بن عبـــاده دادند، و امـــر فرمو
د  د. ســـعد حســـب الامر پرچم را به دســـت گرفته بو حضرت وارد مكه شـــو

مى گفت:  و 

ى كه زنان و دختران به بند اســـارت خواهند  وز وز انتقام اســـت، ر وز ر امر
افتاد.

ى و بلنـد قـد، اعتـراض کردنـد ... عمـر در آنجـا حاضـر  القامـه، زرد رنـگ و مـردى سـرخ رو
بود، گفت: یا رسـول الله! به خدا من این دو نفر را می شناسـم؛ اولی پسـر من اسـت و دومی 
سـالم غـلام ابوحذیفـه اسـت. بعـداً معلـوم شـد کـه خالـد دسـتور داده بـود هـر کس اسـیرى 
کردنـد ... وقتـی  کـدام اسـیر خـود را آزاد  گردنـش را بزنـد. عبـدالله عمـر و سـالم هـر  گرفـت 
کـرد و فرمـود: »خدایـا! مـن از آنچـه خالـد  پیغمبـر؟صل؟ ایـن را دانسـت دسـت ها را بلنـد 
ى می جویـم«. سـپس علـی بـن أبـي طالـب؟ع؟ را خواسـت و امـر  انجـام داده اسـت بیـزار
کـرد بـه سـوى بنـی جذیمـه رهسـپار گردد، و خون بهـاى مقتولین را بپـردازد و اموالـی را که از 
یرا  دسـت رفتـه بـود، جبـران کنـد. پیغمبر اکرم؟صل؟ کسـی را به انتقام مقتولین نکشـت؛ ز
قاتـلان آنهـا مسـلمان بودنـد. مقتولیـن هـم نگفتنـد: مسـلمان شـدیم، بلکـه فقـط گفتنـد: 
برگشـتیم. و ایـن جملـه صریـح در مسـلمانی نبـود، و بدیـن گونـه نمی تـوان مسـلمانی را بـه 

خاطـر خـون کافرى کشـت.
1. اجتهاد در مقابل نص، ص 542
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در مقابـل، پیامبـر رحمـت؟صل؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمودنـد که جلوی 

ایشـان را بگیرد.

نْتَ 
َ
کُنْ أ ایَـةَ مِنْـهُ، وَ  دْرِكْ یَـا عَلِـيُّ سَـعْداً وَ خُـذِ الرَّ

َ
مُؤْمِنِیـنَ؟ع؟: أ

ْ
مِیرِال

َ
 لِ

َ
فَقَـال

ـذِي تَدْخُـلُ بِهَا.1
َّ
ال

بـه سـعد  را  د  د: سـریع خـو امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـو بـه  رسـول خـدا؟صل؟ 
د بـا پرچـم وارد شـهر مكـه شـو. برسـان، و پرچـم را از او بگیـر، و خـو

که  گزارشها، اشاره به یک موضوع دارد؛ و آن این است  همه این نقل ها و 

که ایشـان را قدرت داده اسـت.  مسـئولیت زیردسـتان، به عهدۀ کسـی اسـت 

کار را  گـر ایـن  کردنـد. ا  لـذا پیامبـر؟صل؟، بـا جدیّـت بـا ایـن موضـوع برخـورد 

نمی کردند، حقانیّت دین الهی زیر سؤال می رفت.

گر والیان آن حضرت   عین همین رفتار را، از امیرالمومنین؟ع؟ می بینیم. ا

 خبطی مرتکب می شدند، حضرت فوراً علاوه بر عزل، رفتار سخیف آن والی 

کار را نمی کردند، در حقیقت شـریک جرم  گـر ایـن  را جبـران می کردنـد. چـون ا

آن شـخص به شـمار می آمدند.

که مورد قبول ایشـان   بر این اسـاس، حضرت مجتبی؟ع؟ تمام والیانی را 

کردنـد. البتـه بعضـی از آن افـراد در دوران حضـرت امیـر بودنـد؛  نبودنـد، عـزل 

کردنـد. بعـد از  کـه خـود مطّلـع بودنـد، آن هـا را جابجـا  امـا ایشـان بـه مصالحـی 

کـه تـو نیـز بایـد بـه ایـن دسـتورات تـن  یـه نامـه نوشـتند  ایـن اقدامـات، بـه معاو

یه!  کـه ایـن نامـه بـه دسـت تـو رسـیده اسـت، ای معاو کنـون  در دهـی؛ و از هـم ا

دیگـر والـی و فرمانـدار آن ناحیـه، یعنـی شـامات نیسـتی. 

 این کار امام حسن؟ع؟ بود؛ لذا ظرف همان ده روز نخستِ زمامداری جامعه 

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج 1، ص 60
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گماشت.  مسلمین، عبدالله بن عباس را به فرمانداری و امارت بصره 

یه تصمیم جدی گرفت که به جنگ امام حسن؟ع؟ بیاید . لذا لشکری   معاو

کـه از پیـش تـدارک آن را دیـده بـود، از شـام حرکـت داد. لشـکر او از مدّت هـا  را 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بعـد از صفیـن در  قبـل آمـاده شـده بـود. در طـول دورانـی 

یه در شام مشغول  نهروان می جنگید و درگیر جنگ با خوارج نهروان بود، معاو

تجهیـز نیروهـای خـود بـود. در سـوی مقابل، نیروهـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ درگیر 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حضـرت  لشـکریان  از  عـدّه ای  بودنـد.  نهـروان  میـدان  در 

کـه پیشـتر در لشـکر خـود  کشـته شـده بودنـد. عـده ای از نهروانیـان  در نهـروان 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  رکاب  در  صفّیـن  در  بودنـد،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حضـرت 

بودنـد، در جهـت  ایشـان جـدا شـده  از  از ماجـرای حکمیّـت،  بعـد  و  بودنـد 

مخالـف و در مقابـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، از بیـن رفتنـد. 

کوفه، یا نبود  که آمـــاده به جنگ باشـــد، در  ی نظامی  که نیـــرو نتیجـــه آن 

کوفـــه هم به خاطـــر تبلیغات خـــوارج، ابتدا در  کـــم بود. بســـیاری از اهالی  یـــا 

رهبری حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟، و بعد در رهبری امام حســـن؟ع؟ شـــک و 

 تردید داشـــتند. چون بسیاری از ایشـــان در زمان حکومت حضرت علی؟ع؟

 به نوایی نرسیده بودند. 

و  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  حضـــرت  آمـــدنِ  کار  ی  رو زمـــانِ  از  مســـئله،  ایـــن 

کثین و قاســـطین و مارقین، شـــبهه برای خیلی  گروه نا جنگ های ایشـــان بـــا 

 از مســـلمانان پیش آورد، مخصوصاً وقتی شـــرایط را با دوران خلافت خلیفۀ 

اول و دوم مقایسه می کردند. 

زبــان حــال آنهــا ایــن بــود: »علــی سیاســت نــدارد، زیــرا مــا در دوران عمــر و 

ابوبکــر، بــا حکومــت روم و ایــران و مصــر می جنگیدیــم و بــه جــای جنگ هــای 
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گســترش مرزهــا فکــر می کردیــم. در آن روزگاران خلافــت  داخلــی، بــه توســعه و 

دوران  در  مــا  می کردیــم.  مسلمانشــان  و  می جنگیدیــم  کفــار  بــا  شــیخین، 

کنیــم،  خلافــت عمــر، بــه ســبب رهبــری تیزبینانــه عمــر توانســتیم ایــران را فتــح 

ــن  ــا در زمــان خلافــت علــی ب ــر شــامات مســلط شــویم. ام ــم و ب مصــر را بگیری

کشــتن دادیــم، بــا طلحــه و زبیــر و  کردیــم؟ خودمــان را بــه  کار  ابــی طالــب چــه 

یــه و ســربازانش  مســلمانان بصــره و عایشــه جنگیدیــم. مــدت 18 مــاه بــا معاو

یعنی مســلمانهاجنگیدیم، چه بســیار مســلمان نمازخوان کشــته شــدند. بدتر 

از آن، علــی بــا ســربازهای خویــش نیــز جنگیــد. نــه فقــط بــا شــامیان و دشــمنان 

کــه  کنان عــراق و بصــره هــم جنگیــد. آن هــم بــا افــرادی  خارجــی؛ بلکــه بــا ســا

ــار  کــه آث کســانی  نمــاز شــب خــوان و حافــظ قــرآن و مقــدس و متدیّــن بودنــد. 

تهجّــد و عباداتشــان بــر صــورت و پیشــانی هویــدا بــود. علــی بــن ابــی طالــب بــا 

چنیــن افــرادی جنگیــد. یــک قــدم و یــک وجــب بــه متصرفــات جهــان اســلام 

کــه  در زمــان حکومتــش اضافــه نشــد. نتیجــه حکومــت اش هــم ایــن شــد، 

کشته شد«.   خود نیز 

گرامـی خـود را به جای اطرافیـان امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار دهد، آیا   خواننـده 

کوفـه بودیم، آیـا وفادار  گـر مـا جای مـردم  ک نمی شـود؟ ا بـا ایـن فکرهـا شـبهه نـا

بـه امـام حسـن می ماندیم و همراهـی می کردیم؟

فتنه هــا کــور و بســیار پیچیــده بــود، چــون اوضــاع دچــار آشــفتگی و اعوجاج 

کــه بعضــی از صحابــۀ پیامبــر؟ع؟ هــم، بــه معاویــه  فــراوان شــده بــود، مخصوصــاً 

کــه از ایــن طــرف، از حکومــت حضــرت  کــس  در شــام پیوســته بودنــد. هــر 

را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  عدالــت  تحمــل  و  بــود،  ســرخورده  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

نداشــت، بــه معاویــه می پیوســت. حتــی بعضــی از قــوم و خویش هــای حضــرت 

کــه نمی شــود در حکومــت حضــرت علــی؟ع؟ بــه نوایــی رســید.  امیــر می دیدنــد 
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کــه  داســتانی  از  بعــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟،  حضــرت  دوران  همیــن  در  عقیــل 
کــرد و آهــن تفتیــده را بــه نزدیکــی دســت او بــرد، بــه ســمت  حضــرت بــا او رفتــار 
معاویــه رفــت تــا پــول بگیــرد. عمــلًا عقیــل بــه معاویــه می پیونــدد؛ نــه پیوســتن 
اعتقادی، بلکه به دلیل مشکلات مالی و دریافت پول. چاره ای هم نداشت. 
کــردن شــکم همســر و  کفــاف ســیر   گرفتــار بــود و ســهمیه اش از بیــت المــال، 

فرزندانش را نمی داد.

یه مانند امیرالمؤمنین؟ع؟ نبود؛ امکانات مالی اش   در سوی مقابل، معاو
کـه شـامات را در اختیـار داشـت، سـرزمینی آبـاد و پرمنفعت  یـاد بـود،  بسـیار ز

ی گذاشـته بـود.  کـه خلیفـۀ دوم در اختیـار و و پـر درآمـد، 

یه، آدم پخته، زرنگ و بسیار سیاستمدار    نکته اساسی همین بود که معاو
و مجهز به نیرنگ های شیطانی بود. در منطقه شامات نیز، بسیار قدرتمندانه 
سـازی های  زمینـه  بـا  بـود.  داده  سـامان  و  سـر  را  اساسـی  کارهـای  زیرکانـه   و 
 خلیفه دوم و تلاش های مستمر و هوشمندانه، بستر را برای تشکیل حکومت 

کرده بود.  در شام فراهم 

پاسخ به یک پرسش در مورد عبدالله بن عمر
که داشت، چرا   ســـؤال این است: شخص عمر با همه سیاست و نفوذی 
 وصیت نکرد که عبدالله بن عمر، یعنی فرزندش خلیفه شـــود و عملًا خلافت 

یه و خاندان امیّه سپرد؟ را به معاو

که ردای خلافت را در اولاد و نسل خود نگاه نداشت،   چه مســـئله ای بود 
کـــرد؟ چرا بـــه جای خانـــدان خود،  ردۀ مســـلمانان ســـوار 

ُ
گ و بنـــی امیّـــه را بـــر 

شـــخص دیگـــری را آن هم در منطقـــه ای دیگر، برای پوشـــیدن ردای خلافت 

ید؟ برگز
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پاسخ

 اولًا شایسـتگی در فرزنـد عمـر نبـود. عبـدالله بـن عمـر اهل سیاسـت و اهل 

کارش را پیـش ببـرد.  کـه بـا قـوای قهریّـه بتوانـد  دسیسـه نبـود؛ آدمـی هـم نبـود 

متـن  در  بـودن  بـه  را  حاشـیه  در  بـودن  و  باشـد،  برکنـار  می خواسـت  همیشـه 

کـه عمـر بخواهـد  ترجیـح مـی داد. در عیـن حـال در آن زمـان سِـنّی نداشـت؛ 

فرزنـد  کشـته شـد،  کـه عمـر  زمانـی  در  کنـد.  گـذار  وا بـه عبـدالله  را  حکومـت 

ارشـدش عبدالله و پس از او عبیدالله بود. در آینده و سـال ها بعد از قتل عمر، 

کـرد؛ ولـی با ایـن حال،  عبیـدالله در جامعـه بـرای خـود شـخصیّتی دسـت و پـا 

 باز هم به لحاظ مقبولیّت در جامعه، در حد فرزندان عثمان نبود. 

گر عمر بن خطّاب می خواست عبدالله را جای خود بگمارد و جانشین   ثانیاً ا

که بسیاری از صحابه پیامبر؟صل؟ هنوز  کند، مصادف با زمانی می شد  خود 

کسـی زیـر بـار عبـدالله بـن عمـر نمی رفـت. جایـی   زنـده بودنـد؛ در ایـن حالـت 

 که سعد بن ابی وقاص، طلحه، زبیر، عثمان و امیرالمؤمنین؟ع؟ مطرح بودند، 

مگر می توانست حکومت را به عبدالله بسپارد؟

لـذا می بایسـت تمهیـدی کنـد کـه بعدهـا ایـن امـکان وجود داشـته باشـد تا 

شـاید حکومـت را بتوانـد بـه خاندان خود بازگردانـد. بدین روی به این فکر افتاد 

کـه بایـد خلافـت را بـه عثمـان واگذارد، و بعد از مرگ عثمان معاویه جانشـین او 

شـود، زیـرا کـه آنـان هـر دو از بنـی امیّـه بودند؛ بدان امید که بعدهـا معاویه کاری 

کنـد کـه بـا اولاد و خانـدان عمر بن خطّـاب کنار بیایند. 

قبیلـه،  دو  ایـن  بـود.  تِیـم  قبیلـه  از  ابوبکـر  و  عَـدی  قبیلـه  از  عمـر  ثالثـاً 

پرشـخصیت و پرنـام و نشـان نبودنـد، و ماننـد بنـی امیّـه در بیـن قریـش در زمان 

کـه بـرای خودشـان رهبـر داشـتند و شـخصیّت های مهمّـی  جاهلیّـت نبودنـد 
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بودنـد؛ ماننـد خـود ابوسـفیان و بعـد از او، معاویـه. حتّـی مـروان و بنی مـروان نیز، 

کـه از بنـی امیّـه بودنـد، بـه لحـاظ حسـب و نسـب، سرشـناس تر  بـه واسـطه ایـن 

کـه  کـه از قبائـل تِیـم و عَـدی بودنـد. لـذا بـاز هـم امـکان ایـن  از شـیخین بودنـد 

حکومـت و خلافـت را در خانـدان خـود نـگاه دارد، وجـود نداشـت. 

کــه بتوانــد خلیفــه بعــد را، از  خلاصــه اینکــه بــرای عمــر امــکان نداشــت 

کنــد؟ و بــه چــه نحــو قــدرت را  کنــد. حــال بایــد چــه  خانــوادۀ خــودش انتخــاب 

گــذارد، تــا در آینــده بتوانــد بــه آن امیــد داشــته باشــد؟ بایــد روشــی را برگزینــد که  وا

بــه هیــچ عنــوان کســی از بنــی هاشــم بــر ســرکار نیاینــد. امثــال امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

و زبیــر نبایــد بتواننــد از آن شــورا رأی بیاورنــد. لــذا ردیــف شــورا را ایــن گونــه چیــد. 

دو تــن از شــش تــن هاشــمی بودنــد: امیرالمؤمنیــن و زبیــر بــن عــوام. یــک تــن 

عنصــر خنثــی؛ نــه هاشــمی و نــه امــوی: طلحــه. عثمــان بــن عفّــان از بنــی امیّــه. 

ســعد بــن ابــی وقّــاص از فرزنــدان عبدمنــاف اســت، امــا هاشــمی نیســت؛ گرچه 

ــت،  ــوی دارد. و در نهای ــش ام گرای ــت،  ــه اس ــی امیّ ــه از بن ک ــادرش  ــت م ــه جه ب

عبدالرحمــن بــن عــوف؛ کــه شــوهر خواهــر عثمــان بــود. یعنــی بــه لحــاظ ســببی و 
کــه رأی عبدالرحمــن،  قبیلــه ای، می تــوان او را از بنــی امیّــه دانســت. ضمــن آن 
گــر نظــرات ســه بــه ســه مســاوی شــد، در  کــه ا رأی ســتاره دار بــود؛ بدیــن صــورت 
گــروه نظــرش اولــی بــر دیگــران  کــه عبدالرحمــن حضــور داشــت، آن  گروهــی  هــر 
کــه بــه جــز  کــرد  کــه عمــر شــورایی برگــزار  اســت )حــقّ وتــو دارد(. خلاصــه آن 

عثمــان، اســم دیگــری از آن بیــرون نیایــد. 

گرفـت تـا  یتـی در نظـر  بـرای عبـدالله فرزنـد خـود، بـرای نخسـتین بـار مأمور
بدیـن صـورت، زمینـه را بـرای ایجـاد شـخصیّت مسـتقل بـرای او فراهـم آورد. 
کاندیداهـای خلافـت نیسـت، امـا ناظـر بـر شـورا  کـرد عبـدالله جـزء  عمـر اعـلام 
کـه عبـدالله بـن عمـر بـه خلیفـۀ مجـروح می رسـاند،  گزارشـی را  اسـت. یعنـی 
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گـزارش جلسـه و نتیجـه آن را بـه اطلاع  معتبـر اسـت و وظیفـۀ او ایـن اسـت کـه 
خلیفـه برسـاند.

کـه عبـدالله بـن عمـر، در جامعـه مسـئولیت  ایـن بـرای نخسـتین بـار اسـت 
گرفته است. عمر در همین حدّ، توانست نام عبدالله  جدّی و مهمی بر عهده 
کنـد؛ در عیـن حـال همردیـف افـراد شـورا قـرار نگیـرد. بـه  را در جامعـه مطـرح 
یـان حدیـث و  کـه در آینـده جـزء متفکّـران، جـزء راو همیـن میـزان، سـبب شـد 
که در فرهنگ اسـلامی اثرگذار باشـد. در منابع حدیث  گیرد  جزء کسـانی قرار 
میات به شـمار 

ّ
سـقیفه بـاوران، روایـات عبـدالله بـن عمـر جـزء قطعیات و مسـل

می آیـد و نقـش آن بـه هیـچ عنـوان قابـل انکار و خدشـه نیسـت.

گذارد.  که قدرت را به بنی امیه وا ولی در باب خلافت، چاره ای نداشت 
کـه رسـید، حـالا دیگـر نـه عمـری در بیـن هسـت و نـه ابوبکـری.  بـه بنـی امیّـه 
یه در شـام قدرتمند شـده  کار را ادامـه بدهـد. بـه موازات آن، معاو عثمـان بایـد 
کیاسـت و چـه فرهنگـی چنیـن قدرتمنـد  کـه او بـا چـه سیاسـت و  بـود. ایـن 
که بدون شـناخت آن ها، نمی توان رفتار امام مجتبی  شـد، از مباحثی اسـت 

کـرد.  و سیدالشـهداء؟عهما؟ را در برابـر او، و برنامه هـای او بـه درسـتی درک 
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مقــدمــه

بـه  بایـد  یـه  معاو بهتـرِ  شـناختِ  بـرای 

 گفتار مرحوم میرحامد حسین رجوع کنیم

 که در باب حدیث ثقلین1، سرفصلی درباره 

گشـوده اسـت؛ در ذیل این روایت  یه  معاو

جعلـی که سـقیفه بـاوران نقل می کنند:

اقْتَدَیْتُـمُ  هِـمُ  یِّ
َ
بِأ جُـومِ   کَالنُّ صْحَابِـي  

َ
أ  

اهْتَدَیْتُـم. 2

بـه  ماننـد سـتارگان اند؛  مـن   اصحـاب 
 هركدام از ایشان كه اقتدا كنید، هدایت 

مى شوید.

ایـــن حدیث بســـیار به نفع دســـتگاه 

 خلافت بود. مرحوم میرحامد حسین این 

 حدیـــث را ســـنداً و متنـــاً نقـــد می کنـــد و 

که جعلی است و دشمنان   ثابت می کند 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ آن را ساخته اند. سپس 

الانـوار،  عبقـات  خلاصـۀ  کتـاب  بـه  بنگریـد   .1
ترجمـۀ فارسـی، مجلد حدیـث ثقلین، چاپ 

نبـأ. انتشـارات 
2. الإفصـاح فـي الإمامـة، ص 49؛ شـیخ مفیـد در 
ایـن کتـاب، بـه منابـع اصلی نقـل این حدیث 
اشـاره می کنـد: لسـان المیـزان ج2، ص137؛ 
تفسـیر البحـر المحیـط ج5، ص528؛ أعـلام 
ج1؛  العمّـال  کنـز  ص223؛  ج2،  الموقعیـن 

و...  ص199 

فصل هفدهم:  بازشناسی معاویه  )1( 
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که ادّعا می کنید، که یکی از آن اصحابی   متن حدیث را به چالش می کشـــد 

یه مباحثی می آورد.1. یه است؛ به مناسبت درباره معاو  معاو

یه   مرحـوم علامـه امینـی هم در الغدیر حدود چهارصد صفحه درباره معاو

کـه از جلـد دهـم الغدیـر بـا عنـوان »المغـالاة فـی  مطلـب مسـتند ارائـه می کنـد 

یة بن أبی سفیان«  آغاز می شود و تا قسمت هایی از جلد یازدهم   فضائل معاو

کتـب اهـل سـنت آمـده،  کـه در  ادامـه می یابـد. ایشـان بـر اسـاس مسـتنداتی 

یه ذره ای به خدا و پیغمبر اعتقاد نداشـت. اما همان  که معاو نتیجه می گیرد 

کـه پیشـتر دیدیـم، در نامـه ای که به عمّال خود می نویسـد، منافقانه اسـم  طـور 

خـدا را می بـرد: الحمـد لله الـذی لا الـه الا هـو. او ذره ای به پیامبر؟صل؟ اعتقاد 

از  یکـی  شـنیده ایم،  بارهـا  کـه  را  اذان«  »ردّ  بـه  مشـهور  او  داسـتان  نداشـت. 

شـواهد ایـن مطلـب اسـت. ابـن ابـی الحدیـد معتزلـی می نویسـد: 

زنـد مغیـرة بـن شـعبة نقـل مى كنـد كـه گفت: بـا پدرم بـر معاویه  از مطـرف فر

وارد مى شـدیم. پـدرم پیوسـته نـزد او رفـت و آمـد داشـت. در هـر جلسـه اى 

ى بـه گفتگـو مى پرداخـت و پـس از تـرك مجلـس بـه نزد  د، بـا و كـه نـزد او بـو

مـن بازمى گشـت و برایـم گـزارش مـى داد، از او بـه خوبـى یـاد مى كـرد و بـر 

عقـل و درایـت او آفریـن مى گفـت. یكـى از شـب ها كـه بـه خانـه آمـد، خیلـى 

د و از خـوردن شـام امتنـاع كـرد.  ناراحـت بـو

ى مى گفـت، نـه مـن. ولـى ایـن سـكوت در  سـاعتى گذشـت كـه نـه او چیـز

د. فكـر كـردم شـاید سـكوت بـه خاطـر عملـى ناپسـند، یا  نظـرم بى علـت نبـو

د جرأت  و بـه خو ده اسـت. از این ر ى مـن بـو حركتـى بـر خـاف ادب از سـو

زنـدم! امشـب از  دادم و علـت ناراحتـى او را پرسـیدم. در جوابـم گفـت: فر

1. نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار، ج 3، ص 247
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ى زمیـن آمـده ام! گفتـم: او كیسـت؟  و نـزد پلیدتریـن و خبیث تریـن مـردم ر

گفت: معاویه! گفتم: چرا؟ گفت: پس از سـاعتى كه با او سـخن مى گفتم، 

پرسـیدم: یـا امیرالمؤمنیـن، اكنـون كـه عـزت تـو بـالا گرفتـه و بـه حـد عالـى 

رسـیده، چه خوب اسـت دامنۀ عدالت را گسـترش دهى و رفتارت را نیكوتر 

ى؟ معاویـه گفـت: منظـورت چیسـت؟ گفتـم:  كنـى و بـه اعمـال خیـر بپـرداز

تـو  بنـى هاشـم، كـه مـدت زمانـى اسـت در حكومـت  از  ایـن برادرانـت  اگـر 

مظلـوم زیسـته اند، مـورد لطـف و مرحمـت قـرار دهـى و صلـۀ رحـم بـه جـا 

یـرا آنـان در حـال حاضـر پناهگاهـى  ى، بسـیار بجـا و مناسـب اسـت! ز آور

ندارنـد كـه از آن هـراس داشـته باشـى! 

معاویـه گفـت: هیهـات! هیهـات! چنیـن پیشـنهادى در نظـر مـن پذیرفتنـى 

یـرا فـردى از قبیلـه تَیـم )ابوبكـر( قـدرت بـه دسـت گرفـت و با عدل  نیسـت، ز

ى  دیـر بـه خـدا سـوگند  ولـى  بكنـد.  بایـد  كـه  را  آنچـه  كـرد  و  د،  نمـو رفتـار 

نگذشـت كه از دنیا رفت و زیر خاك پنهان شـد و نامش نیز مدفون گردید. 

د، فقـط مى گوینـد: ابوبكـر چنیـن و چنـان  اینـک اگـر گاهگاهـى از او یـاد  شـو

كـرد. سـپس ایـن حكومـت بـه دسـت یكـى از تیـره بنـى عَـدى )عمـر( رسـید؛ 

و  بـا جدیّـت  مـدت ده سـال حكومتـش،  در  و  زد  بـالا  را  دامـن همـت  ى  و

ى  زنـده انجـام داد. ولـى بـه خـدا سـوگند! دیـر تـاش مسـتمرّ، خدماتـى ار

نگذشـت كـه نامـى و نشـانى از او نمانـد؛ و اگـر گاهـى از او نامـى بـه میـان 

آمـد، گوینـد: عمـر چنیـن و چنـان كـرد. سـپس زمـام امـر بـه دسـت عثمـان 

از قبیلـه بنـى امیـه رسـید كـه كسـى در نسـب، ماننـد او نیسـت! و كـرد آنچـه 

ى نگذشـت كـه  كـرد و بـا او بـدان گونـه رفتـار كردنـد. امـا بـه خـدا قسـم دیـر

از دنیـا رفـت، و نامـى و نشـانى از او و عملكـردش باقـى مانـد. امـا ایـن بـرادر 

وز پنج  بنـى هاشـم ]یعنـى رسـول خـدا؟صل؟[ كـه مُلـك به دسـتش آمـد، هـر ر
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د و مـردم »اشـهد  بـار بـر مأذنه هـاى مسـاجد، نـام او، بـه عظمـت یـاد مى شـو
ى مى كننـد! آیـا امیـدى بـراى من باقى  أنّ محمـداً رسـول اللَّه« بـر زبـان جـار
ى مبـاد كه چنین پیشـنهادى  د؟ تـو را مـادر اسـت كـه ایـن نـام شـنیده نشـو
بـه مـن دادى! نـه بـه خـدا سـوگند! هرگـز آرام نمى شـوم، مگـر زمانـى كه این 

ى از آن باقـى نمانَـد. 1 نـام دفـن گـردد و اثـر

یه در باره رسول خدا؟صل؟ جز سستی عقیده او نسبت به آن  این سخن معاو

 حضـرت چـه نـام دارد؟ ایـن شـخص، )طبـق تعریف مکتب خلفـا( صحابیِ 

هدایـت  سـبب  شـود،  اقتـدا  شـخص  ایـن  بـه  گـر  ا آیـا  بـود؛  الله؟صل؟  رسـول 

کـه دیدید، اصلًا از نـام پیامبر؟صل؟  کـه آن چنان  یـه کسـی بـود  می شـود؟ معاو

ناراحـت بـود. 

یخـی، اینک معنای احادیثی روشـن  بـا توجـه بـه ایـن گونه گزارش هـای تار

کـه نمونـۀ آن در پـی می آیـد. بـر اسـاس ایـن احادیـث، عامـل اصلـی  می شـود 

مخالفـت امویـان بـا اهـل بیـت، عقیـده نداشـتن آنـان بـه خـدا و رسـول بود. 

سیدالشهداء؟ع؟ می فرمایند:

بِـي طَالِـبٍ؟عهم؟: 
َ
حُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
ـتُ لِل

ْ
: قُل

َ
ضْـرِ بْـنِ مَالِـكٍ قَـال عَـنِ النَّ

ثْنِـي عَـنْ قَـوْلِ الِله عَـزَّ وَ جَـلَ  »هـذانِ خَصْمـانِ اخْتَصَمُـوا فِـي  بَاعَبْـدِ الِله! حَدِّ
َ
یَـا أ

وا 
ُ
نَا صَدَقَ  اللهُ  وَ قَال

ْ
، قُل

َ
ةَ؛ اخْتَصَمْنَا فِي الِله عَزَّ وَ جَلّ مَیَّ

ُ
: نَحْنُ وَ بَنُوأ

َ
هِمْ«2.  قَال بِّ رَ

قِیَامَةِ.3
ْ
خَصْمَـانِ یَـوْمَ ال

ْ
اهُـمُ ال بَ الُله. فَنَحْـنُ وَ إِیَّ

َ
کَـذ

نضـر بـن مالـك گوید: به حسـین بـن على بن ابى طالـب؟عهما؟ عرض كردم: 
هِمْ   بِّ یـا اباعبـد اللَّه! مـراد از ایـن آیه چیسـت: هـذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِـى رَ

1. شرح نهج البلاغه، ج5، ص130 
2. حج: 19 

3. الخصال، ج 1، ص 43
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د:  فرمـو كردنـد(؟  منازعـه  خـدا  مـورد  در  كـه  منازعه انـد  طـرف  دو  )اینـان 
د، ماییـم و بنـى امیّـه، كـه در بـاره خـداى عـزّ و جـلّ با هـم مخاصمه  مقصـو
وغ گفت. از این  كردیـم. مـا گفتیـم: خـدا راسـت گفته، و آنـان گفتند خـدا در

وز قیامـت بـا یكدیگـر منازعـه خواهیـم كـرد. و، مـا و آنـان در ر ر

امام صادق؟ع؟ نیز می فرمایند: 

بَ 
َ

کَذ وا 
ُ
نَا صَدَقَ  اللهُ  وَ قَال

ْ
هْلُ بَیْتَیْنِ تَعَادَیْنَا فِي الِله؛ قُل

َ
بِي سُفْیَانَ أ

َ
 أ

ُ
ا وَ آل

َ
إِنّ

بِـي طَالِـبٍ؟ع؟، وَ 
َ
یَـةُ عَلِـيَّ بْـنَ أ  الِله؟ص؟، وَ قَاتَـلَ مُعَاوِ

َ
بُوسُـفْیَانَ رَسُـول

َ
الُله. قَاتَـلَ أ

قَائِمَ؟ع؟.1
ْ
ـفْیَانِيُّ یُقَاتِـلُ ال ؟ع؟، وَ السُّ حُسَـیْنَ بْنَ عَلِيٍّ

ْ
یَةَ ال یـدُ بْـنُ مُعَاوِ قَاتَـلَ یَزِ

زنـدان أبوسـفیان، أفـراد دو خانـواده ایـم كه دشـمنى ما با هم بر سـر  مـا و فر
قبـول خداسـت. مـا مى گوییـم: خـدا راسـت گفته، ولـى آنان مى گوینـد: خدا 
وغ گفتـه اسـت. ابوسـفیان بـا پیغمبـر؟صل؟ جنگیـد و معاویـه بـا علـىّ بـن  در
د، و یزیـد پسـر معاویـه بـا حسـین بـن علـىّ؟عهما؟  ابـى طالـب؟ع؟ پیـكار نمـو

جنگیـد و سـفیانى بـا قائـم آل محمّـد؟عج؟ خواهـد جنگیـد.2

شـاهد دیگـر بـر ایـن آیـه و تفسـیر، ماجـرای عـاص بـن وائـل و ابتـر خوانـدن 

اسـت. پیامبـر؟صل؟ 

ایـن  میرحامـد حسـین  مرحـوم  بـود.  و حـرام خـوار  پرسـت  پـول  فـردی  او 

حقیقـت را بـا اسـناد و مـدارک اهـل سـنت به تفصیـل بیان مـی دارد؛ ما در این 

1. معاني الأخبار، ص346
کـه  رشناسـان و پیـروان وطنـی آنهـا را باطـل می کنـد  گونـه احادیـث تحلیل هـای خاو 2. ایـن 
یشـه ها و علتهایـی خانوادگـی و قبیلگـی  یدادهـای صـدر اسـلام، ر می کوشـند بـرای رو
کلام اهـل  یاتـر و رسـاتر از بیـان دو طـرف ایـن ماجـرا؟  گو و ماننـد آنهـا بسـازند. چـه بیانـی 
یّـد آیـۀ یادشـده و تفسـیر معصـوم از آن اسـت.  یـه هـر دو بهتریـن مؤ بیـت و سـخن معاو
بلکـه نشـان می دهـد کـه ایـن دشـمنی نـه تنها تمام نشـده، بلکه تـا زمان ظهـور امام عصر 

عجـل الله فرجـه ادامـه خواهـد داشـت. 
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یه از شـام  جـا بـه یـک نمونه اشـاره می کنیـم، که در زمان خلافت عثمان، معاو

کاروان تجـاری، بـا مـال التّجـاره شـراب تـدارک دیـد. یـک 
ابــن عســاكر در تاریخــش و ابــن ســفیان در »مســند« ش و ابــن قانــع و ابــن 
وایتــى آورده انــد كــه مى گویــد: »در  منــده از طریــق محمــد بــن كعــب قرظــى ر
د، عبدالرحمــن بــن  زمــان عثمــان و هنگامــى كــه معاویــه اســتاندار شــام بــو
ى قافلــه اى كــه مشــك هاى  وز ى بــه جهــاد خارجــى رفــت. ر ســهل انصــار
مى گذشــت.  برابــرش  از  د،  بــو معاویــه  بــه  متعلــق  و  داشــت  بــار  شــراب 
یــد، و نوكرانــى كــه  برخاســت و نیــزۀ خویــش بــر گرفــت، همــۀ مشــك ها را در

دنــد، بــا او گاویــز گشــتند.  همــراه قافلــه بو

ماجــرا بــه اطّــاع معاویــه رســید، گفــت: او پیــر مــردى اســت كــه عقلــش را از 
دســت داده اســت. عبدالرحمــن گفــت: بــه خــدا ســوگند ایــن گونــه نیســت، 
و عقلــم را از دســت نــداده ام. بلكــه پیامبــر خــدا؟صل؟ مــا را منــع كــرد از ایــن 
كــه شــراب بــه شــكم هایمــان یــا مشــك هایمــان بریزیــم. و بــه خــدا ســوگند 
د  یــاد مى كنــم تــا زمانــى كــه زنــده ام، اگــر ببینــم معاویــه مرتكــب كاری مى شــو
كــه نهــى از آن را از پیامبــر خــدا؟صل؟ شــنیده ام، شــكمش را مــى درم یــا جان 

در ایــن راه مى بــازم.«1

 ایـن ماجـرا را، مرحـوم علامه امینی نیز در جلد دهم »الغدیر« بیان می دارد 

که جا دارد این نکات را، به عنوان نوعی   و نکاتی را هم به این واقعه افزده اند، 

یه شناسی، از نظر بگذرانیم. معاو

عامــه امینــى مى نویســد: شــاید كســانى باشــند كــه بپندارنــد یــا ادعــا كننــد 
وا را، یزیــد بــن معاویــه آغــاز كــرده اســت.  ى گســتاخانه و بى پــر كــه میگُســار

یـخ مدینـة دمشـق ج34 ص420، فیـض القدیـر شـرح الجامـع الصغیـر ج5 ص462،  1. تار
الإصابـة فـي تمییـز الصحابـة ج4 ص264.
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ى و تبرئــه ایــن و آن ســازگار  ى از جانــب گیــر ایــن بــا قضــاوت علمــى و عــار
ى  نیســت. هیــچ درســت اندیشــى نمى توانــد تصــور كنــد كــه  از پــدر و مــادر
ى و  پــاك و بى آلایــش، و در خانــواده اى صالــح و دینــدار، كــه شــراب خــوار
زه و گســتاخى چــون یزیــدِ ســركش  زنــد هــر ى را بــه آن راه نیســت، فر بــدكار
و بى بندوبــار، و متخصــص هنرهــاى تبــه كارانــه و بُلهَوَســانه، پــا بــه دنیــا 

ورش یابــد.  نهــد و پــر

زگــى را ابــداع  وایــات تاریخــى ثابــت مى كنــد كــه یزیــد، آن رســوایى و هر ایــن ر
ى و فحشــاء را  نكــرده، بلكــه از پــدر بــدكارش، بــه ارث بــرده كــه زشــت كار
ــرده  ــویق مى ك ــى را تش ــراب خوارگ ــى داده و ش واج م ــلمانان ر ــان مس در می
 اســت. او گاه بــا قافلــه و زمانــى بــا الاغ، شــراب بــه پایتخــت و دربــارش حمــل
وشــن! وز ر   مى كرده اســت؛ آن هم جلو چشــم همه و در برابر مســلمانان و ر
 و شــراب را پخــش و تقســیم مى كــرده و در عیــن حــال توقــع داشــته اســت 
ویــج شــراب  ى و تر كــه كســى زبــان بــه انتقــاد و اعتــراض علیــه مى گُســار

ــاید.  ــواری اش نگش خ

 ایــن كار معاویــه نظائــر بســیار و شــواهد آشــكار دارد. بنابرایــن معاویــه 
و  عربده جویــى  و  ى  بــدكار و  فحشــاء  و  ى  خــوار شــراب  در  زاده اش،  و 
بُلهَوَســى همســان و همشــأن اند. بــه همیــن ســبب در نظــر اصحــاب صالــح 
و پاكدامــن پیامبــر؟صل؟ بى اعتبــار و بى حیثیت انــد و هیــچ احتــرام و قــدر 
ــار  ــد و در انظ ــاش مى كنن ــراض و پرخ ــه او اعت ــاً ب ــذا دائم ــد. ل ــى ندارن و ارج

خلــق رســوایش مى گرداننــد. 

از  بـود؛  گسـترانیده  کارنامـه، در شـام بسـاط قـدرت را  بـا همیـن  یـه،  معاو

گرفته بود و خلیفه سوم نیز او را برکنار  سوی خلیفه دوم انتقال قدرت صورت 

 نمی داشت؛ زیرا:

گـر بنـی امیّـه رسـماً بـا خلافـت  اولًا وامـدار خانـدان بنـی امیّـه بـود. چـون ا
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خلیفـۀ اول و دوم مخالـف بودنـد و تأییـد نمی کردنـد، حکومتشـان مخصوصاً 

که  در مکه مستقر نمی شد. چون هنوز اهالی مکه به بنی امیه و رئیس ایشان 

گر خلیفه دوم می خواست با بنی امیّه مخالفت  ابوسفیان بود، وفادار بودند. ا

کند، درگیری هایش بیشتر می شد.   

گروه دیگری گر خلیفه دوم با بنی امیّه نمی خواست همراستا شود،   ثانیاً ا

کنـد. دسـته و  کـه بتوانـد آنهـا را در چنیـن شـرایط حسّاسـی جایگزیـن   نبـود 

گر کمی عرصه کار نبود که بتوان با آن ها تعامل قدرت کرد. ا  حزب دیگری در 

کـرده بودنـد، خلافت به دسـت انصار پیامبـر؟صل؟ می افتاد؛ افرادی   را خالـی 

مانند سـعد بن عباده و ... .

گفتنـد:  لـذا در میـان قبایـل مختلـف مدینـه، و در حضـور اوس و خـزرج 

 خلافت باید از قریش باشد؛ که در سطور پیشین _ که مربوط به زمامداری امام

کردیـم. امـام حسـن؟ع؟ ایـن مضمـون را فرمودنـد:  حسـن؟ع؟ می شـد _ اشـاره 

کـه مـا از  گفتیـم  کـه بایـد خلیفـه از آنهـا باشـد؛ مـا هـم  کردنـد   قریـش اسـتدلال 

 قریش هستیم؛ که ما را کنار زدید. پس با این بیان، )بر اساس تئوری غاصبان 

خلافت( در مدینه، در قریش و در عدم حضور بنی هاشـم، کسـی شایسـتگی 

نداشـت بـه خلافـت برسـد. بنـی امیّـه قـدرت بیشـتر نسـبت بـه سـایر قبائـل 

داشـت و حتّـی از بنـی تَیـم و بنـی عَـدی پـر نفوذتـر بودنـد. تمام نقشـه هایی که 

کـه در مدینـه  یـخ اسـلام کشـیده شـد، بـه افـراد حزبـی بـاز می گـردد  در طـول تار

تشـکیل شـده بـود؛ و در آن حـزب، سـران بنی امیـه حضـور داشـتند. 

علل دیگر برای صلح امام مجتبی
کـــه در طـــول دورۀ یک ســـالۀ نبـــرد حضرت  مجمـــوع ســـخنان این شـــد 
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ی عظیم نظامی  یه مشـــغول تـــدارک نیـــرو امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــا نهروان، معاو
که آن طائفـــه نافهم به پیکـــره اســـلام و امیرالمؤمنین؟ع؟ زدند،  بـــود. ضرری 
کـــه امیرالمؤمنین؟ع؟  کمتر هـــم نبود، تـــا جایی  یه نبـــود،  گـــر به انـــدازه معاو ا

فرمودند:    

رُ عَنْ  ا یُنَفِّ
َ

ـكٌ، هَـذ ـكٌ وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّ مَـا قَصَـمَ ظَهْـرِي إِلا رَجُـلانِ؛ عَالِـمٌ مُتَهَتِّ
ی بَاطِلِهِ بِنُسُـکِهِ.1

َ
ا یَدْعُـو إِل

َ
ـهِ بِهَتْکِـهِ، وَ هَـذ حَقِّ

پشـت مـرا نشكسـت مگـر دو مـرد ]دو طائفـه[، عالِمـى بى بـاك و جاهلـى اهل 
د، رم مى دهد؛ و این یک د، به سبب بى باكى خو  عبادت. آن یک از حقّ خو

د فرا مى خواند. د به باطل خو  به سبب عبادت خو

 این جاهل است و شعور ندارد. اما در عین حال دم از زهد و تقوا و تقدس
گروه جاهل را هم  که در اختیار دارد، افسار این    می زند؛ و آن دیگری با علمی 
گـروه هـردو  می توانـد بـه دسـت بگیـرد. حـال در برابـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ایـن دو 
کـه عالمـان  بـود،  تـوأم شـده اند. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ درگیـر جاهـلان متَنَسّـک 
کار و جبهـه آرایـی بودنـد. آنهـا جمـع نیـرو و یارکشـی در  مُتهَتّـک مشـغول بـه 
مقابـل حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را آغـاز کردنـد؛ افرادی مثـل عبدالله بن ابی 

سـرح، مغیـره بـن شـعبه، ابوموسـی اشـعری، اشـعث بـن قیـس. 

یـه پیوسـتند و از سـوی دیگـر سیاسـتمداران  گـروه بـه معاو از یـک سـو ایـن 
یـه وارد شـدند، مثـل عمـرو بـن عـاص و  گـروه معاو کـه بـه  و حقّـه بازانـی بودنـد 
سـعد بـن ابـی وقـاص. ایـن چهره هـا، شـخصیت های جامعـه اسـلامی آن روز 
یه  گـروه را دارد. معاو کنـون امـام حسـن؟ع؟ قصـد مبـارزه و نبـرد با ایـن  بودنـد. ا
کـرده اسـت تـا امـام حسـن؟ع؟ را بـه زیـر آورد  نیـز بـا ایـن نیـرو و نفـرات حرکـت 

کـه در جنگ هـای زمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ماننـد نبـرد  کاری  و از بیـن ببـرد؛ 

1. عیون الحکم و المواعظ )لیثي(، ص 479
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صفیـن موفّـق بـه انجـام آن نشـده بـود. لـذا لشـکرش را حرکـت داد تـا بـه امـام 

حسـن؟ع؟ رسـید. 

 یکی از مشکلات میان دورۀ امامت امیرالمومنین و امام حسن مجتبی؟سهما؟ 

کسـی از خویشـاوندان و یـاران حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نبـود  مشـترک بـود. 

کار  بتـوان ایشـان را سـر  تـا  کـه مـورد پذیـرش جامعـه آن زمـان مدینـه باشـند، 

گـر بـه چنیـن افرادی مسـئولیّت می دادنـد، دوران حکومت عثمان  بگمارنـد. ا

کـه حکومـت عثمـان در حـال تکـرار  بـرای مـردم تداعـی می شـد؛ بـا ایـن تصـوّر 

کـه در تمـام بـلاد اسـلامی، از خویشـاوندانش از بنـی امیّـه  اسـت. عثمـان بـود 

کـه  گونـه ای  کـرده بـود؛ بـه  ط 
ّ
کمانـی را بـر مـردم مسـل و اطرافیـان خـودش، حا

کـه  گـر فـرد لایـق و کاردانـی از نزدیـکان امیرالمؤمنیـن و امـام مجتبـی؟سهما؟ بـود  ا

بـه دلیـل سـنگینیِ جـوّ اجتماعـی، عمـلًا ایـن  بـه او سـپرد،  را  کاری  می شـد 

امـکان سـلب شـده بـود. 

 در مجموعه خویشاوندان دو امام معصوم، افرادی بود که تا حدودی مورد 

 قبول جامعه آن زمان بودند؛ و کمتر در بارۀ آنها حسّاسیت بود؛ جناب عباس 

عمـوی پیامبـر و فرزنـدان او. حضـرت مجتبـی؟ع؟ بـه آنها موقعیـت و منصبی 

بـود  مکّـه  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـن عبـاس عامـل  قثـم  آن هـا  از  یکـی  سـپرد. 

کـه در زمـان حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ متهـم بـه اختـلاس شـده و حضـرت 

کـه از جنـگ  کـرده بـود. دیگـری جنـاب عبـدالله بـن عبـاس اسـت  اخراجـش 

کارهای  کارهایی شبیه به  آوری و نبرد، بهره چندانی نبرده بود، لذا عموماً به 

فرهنگـی امـروز، رو مـی آورد. حضـرت مجتبـی؟ع؟ نیـز، در همان سـمت ها، او 

یتی به عبدالله بن عباس  کنـار خویـش نگـه داشـت. گاه گاهی هـم مامور را در 

محـوّل می فرمـود؛ امـا فـردی نبـود که بتوان حکومت به او سـپرد؛ چـون مرد این 

یتـی از سـوی  عرصـه نبـود. فـرد دیگـر، عبیـدالله بـن عبـاس بـود کـه گاهـی مامور
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ی محـوّل می شـد. شـخصیّت ایـن افـراد، حساسـیّت زا نبـود.  امـام بـه و

البتــه از فرزنــدان عقیــل، در زمــان امیرالمومنیــن و امــام حســن؟عهما؟ هیــچ 

کربــلا هــم،  کربــلا اثــری نمی بینیــم. در  اثــری نمی بینیــم. از اولاد عقیــل جــز در 

ایثــار اســت.  و  نبــود، هرچــه هســت جهــاد  و زمامــداری  امــارت  از  خبــری 

حضرت مســلم را نیز، امام حســین؟ع؟ به عنوان ســفیر جهت راســتی آزماییِ 

گســیل داشــته بودنــد. عبــارت امــام حســین؟ع؟  کوفــه  کوفیــان، بــه  گفته هــای 

کــه به کوفیان نوشــته اند، عبــارت قابل  فقــط دربــاره جنــاب مســلم، در نامــه ای 

 توجهی است. 

حِیمِ . حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِله الرَّ

ا بَعْدُ: مَّ
َ
مُؤْمِنِینَ. أ

ْ
مُسْلِمِینَ وَ ال

ْ
مَلا مِنَ ال

ْ
ی ال

َ
حُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِل

ْ
 مِنَ ال

مِـنْ  ـيَّ 
َ
قَـدِمَ عَل مَـنْ  کَانَـا آخِـرَ  وَ  بِکُتُبِکُـمْ،  ـيَّ 

َ
 هَانِئـاً وَ سَـعِیداً قَدِمَـا عَل

َ
فَـإِنّ

یْـسَ 
َ
ـهُ ل

َ
نّ
َ
کُـمْ، أ ِ

ّ
ـةُ جُل

َ
ـذِي اقْتَصَصْتُـمْ وَ ذَکَرْتُـمْ وَ مَقَال

َّ
 ال

َ
کُلّ رُسُـلِکُمْ. وَ قَـدْ فَهِمْـتُ 

 . حَـقِّ
ْ
هُـدَى وَ ال

ْ
ـی ال

َ
نْ یَجْمَعَنَـا بِـكَ عَل

َ
 الَله أ

َ
عَـلّ

َ
قْبِـلْ، ل

َ
یْنَـا إِمَـامٌ فَأ

َ
عَل

يَّ 
َ
کَتَبَ إِل هْلِ  بَیْتِي؛  فَـإِنْ 

َ
ـي وَ ثِقَتِي  مِنْ  أ خِـي وَ ابْـنَ عَمِّ

َ
یْکُـمْ أ

َ
ـي بَاعِـثٌ إِل وَ إِنِّ

ی مِثْـلِ مَا قَدِمَتْ 
َ
فَضْـلِ  مِنْکُـمْ عَل

ْ
حِجَـا وَ ال

ْ
ئِکُـمْ وَ ذَوِي ال

َ
يُ مَل

ْ
ـهُ قَـدِ اجْتَمَـعَ رَأ

َ
نّ
َ
أ

عَمْـرِي مَـا 
َ
یْکُـمْ وَشِـیکاً، إِنْ شَـاءَ الِله. فَل

َ
قْـدَمُ عَل

َ
کُتُبِکُـمْ، أ تُ فِـي 

ْ
کُمْ وَ قَـرَأ

ُ
بِـهِ رُسُـل

حَابِـسُ 
ْ
، ال حَـقِّ

ْ
ائِـنُ بِدِیـنِ ال

َ
قِسْـطِ، الدّ

ْ
قَائِـمُ بِال

ْ
کِتَـابِ، ال

ْ
کِـمُ بِال حَا

ْ
مَـامُ إِلا ال ِ

ْ
الإ

ـلامُ.1 ـی ذَاتِ الِله، وَ السَّ
َ
نَفْسَـهُ عَل

حِیمِ «  حْمنِ الرَّ »بِسْمِ الِلَّه الرَّ

وه مؤمنان و مسلمانان. اما بعد؛ هانى   نامه ای است از حسین بن على به گر
ین فرستادگان شما   و سعید نامه هاى شما را به من رساندند. این دو، آخر

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد، ج 2، ص 39
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دند، و من همه آنچه را كه گفته و یادآور شده اید، دانستم. سخن بیشتر   بو
ى ما بیا، بادا كه  یم، پس به سـو د كه: ما امام و پیشـوایى ندار  شـما این بو

خداوند به وسیله تو، ما را بر حق و هدایت گِرد آورد.

د   مـن هـم اكنـون، بـرادرم و پسـر عمویـم و فـرد مـورد اطمینـان و وثـوق خـو
ى شـما گسـیل داشـتم. اگر   در میان خاندانم، مسـلم بن عقیل، را به سـو
وه شما و خردمندان و دانایانتان،   مسلم براى من نوشت كه رأى و اندیشه گر
 همانند سخن فرستادگان شما است، و آن چه من در نامه هایتان خوانده ام، 
دم سـوگند! امام و  دى به نزد شـما خواهم آمد. به جان خو و ان شـاء اللَّه بز
پیشـوا نیسـت جـز آن كـس كـه به كتـاب خدا در میان مـردم حكم كند، و به 
د را در  ى كند، و خو ى و عدالت به پا خیزد، و به دین حق دیندار  دادگستر

آنچه مربوط به خدا است، نگاه دارد. و السّام.

 جناب مسلم، شوهر خواهر سیدالشهداء؟ع؟ یعنی همسر جناب امّ کلثوم 

که برادران مسـلم و  بوده انـد. شـش پسـر دیگـر عقیـل، بـرادر امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

کربـلا و در رکاب سیدالشـهداء،  کوچکتـر بوده انـد، همگـی در  همـه از مسـلم 

رسـیدند.  شـهادت  بـه  و  زدنـد  گـره  امـام حسـین؟ع؟  خـون  بـه  را  خـود  خـون 

ید اسـدی خدمت امام باقر؟ع؟ می رسـد، به این قصد که اسـامی   کمیت بن ز

ی چنین می گوید: کربلا راخدمت ایشان بخواند. و شهدای 

تُ 
ْ
: دَخَل

َ
مُسْـتَهِلِّ قَـال

ْ
بِـي ال

َ
کُمَیْـتِ بْـنِ أ

ْ
بِیـهِ ال

َ
کُمَیْـتِ عَـنْ أ

ْ
ـوَرْدِ بْـنِ ال

ْ
عَـنِ ال

ـتُ: یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِله! 
ْ
بَاقِـرِ؟ع؟، فَقُل

ْ
ـدِ بْـنِ عَلِـيٍّ ال بِـي جَعْفَـرٍ مُحَمَّ

َ
دِي أ ـی سَـیِّ

َ
عَل

بَیْـضِ. 
ْ
ـامُ ال یَّ

َ
هَـا أ

َ
: إِنّ

َ
ذَنُ لِـي فِـي إِنْشَـادِهَا؟ فَقَـال

ْ
 فَتَـأ

َ
بْیَاتـاً، أ

َ
ـتُ فِیکُـمْ أ

ْ
ـي قَـدْ قُل إِنِّ

 :
ُ

قُـول
َ
تُ أ

ْ
نْشَـأ

َ
: هَـاتِ. فَأ

َ
ـةً. قَـال ـتُ: فَهُـوَ فِیکُـمْ خَاصَّ

ْ
قُل

بْکَانِـي
َ
هْـرُ وَ أ

َ
ضْحَکَنِـي الدّ

َ
ـوَانٍ أ

ْ
ل

َ
أ وَ  صَـرْفٍ  ذُو  هْـرُ 

َ
الدّ وَ 

غُـودِرُوا قَـدْ  ـفِّ  بِالطَّ کْفَـانٍ لِتِسْـعَةٍ 
َ
صَـارُوا جَمِیعـاً رَهْـنَ أ
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خِبَـاءِ. 
ْ
یَـةً تَبْکِـي مِـنْ وَرَاءِ ال بُوعَبْـدِ الِله، وَ سَـمِعْتُ جَارِ

َ
فَبَکَـی؟ع؟، وَ بَکَـی أ

ـی قَوْلِـي :
َ
غْـتُ إِل

َ
ـا بَل مَّ

َ
فَل

ةٌ لا یُتَجَارَى بِهِمْ بَنُو عَقِیـلٍ خَیْرُ فِتْیَانٍ وَ سِتَّ

کُمْ خَیْرِ مَوْلا
ْ
حْزَانِـي ثُمَّ عَلِيُّ ال

َ
ـجَ أ ذِکْرُهُـمْ هَیَّ

کـرده و حضـرت  کمیـت بـه ظهـور امـام مهـدی اشـاره  در ادامـۀ حدیـث، 

ظهـور  و  همـام  امـام  آن  بـارۀ  در  مهـم  نکاتـی  مناسـبت  همیـن  بـه  باقرالعلـوم 

می فرمایـد1.  بیـان  ایشـان 

گویـد: بـر سـرورم ابوجعفـر محمّـد بـن علـی امـام  کمیـت بـن ابـی مسـتهل 

ابیاتـی دربـاره شـما  گفتـم: ای فرزنـد رسـول خـدا! مـن  باقـر؟عهما؟ وارد شـدم و 

گفتـه ام، آیـا اجـازه می فرماییـد آنهـا را بخوانم؟ فرمـود: ولی مـا در »ایّام البیض« 

یـم. عـرض  کـه بـه لحـاظ معنـوی حرمـت دارد( قـرار دار )روزهـای وسـط مـاه 

گفتـم: کـردم: اختصاصـاً دربـاره شـما هسـتند. فرمـود: بیـاور! مـن چنیـن 

گریاند، و روزگار پیوسته پستی و بلندی ها دارد.  روزگار مرا خنداند و 

کنـون  ا و  شـدند،  کشـته  ناجوانمردانـه  طـف،  یـداد  رو در  کـه  تـن  نُـه  آن 

شـده اند. پـوش  کفـن  جملگـی 

هـم امـام باقـر و هـم ابوعبـدالله امـام صـادق؟عهما؟ گریسـتند؛ و صـدای گریه 

کنیزکـی در پشـت پـرده را شـنیدم. آنـگاه بـه ایـن ابیات رسـیدم:

کـه کسـی در فضیلـت ایشـان نرسـد، فرزنـدان عقیلنـد، بهتریـنِ  و شـش تـن 

جوانمـردان؛

کرده است. که یادشان اندوه مرا تازه  مولای اینان علی؟ع؟ است، 

کـم و بیـش نـوع مردم  کـه  یـم، و ماجرایـی را نقـل کنیـم  کمـی بـه عقب تـر برو

ثني عشر، ص 248 ئمة الإ ثر في النص علی الأ کفایة الأ  .1
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کـه بـا بیـان آن حواشـی ارزش و قـدر و  از آن خبـر دارنـد، امـا حواشـی ای دارد 

مقـام فرزنـدان عقیـل بیـش از پیـش روشـن می شـود. 

 فرزنـدان عقیـل دیدنـد یـک روز پدرشـان بـه منـزل آمـد؛ در آن زمـان، عقیل 

کـم سـو شـده بـود، نـه نابینـا ی مطلـق.  چشـمانش بـه درسـتی نمی دیـد، یعنـی 

برخیزیـد؛ عموجـان شـما،  گفـت: بچه هـا  فرزنـدان  بـه  آمـد و خطـاب  عقیـل 

علـی، بـه حکومـت رسـیده اسـت؛ ازیـن پـس به رفاه می رسـیم و از این شـرایط 

یم، و قدری بیشـتر  فقـر رهـا می شـویم. همـه بـا هـم نـزد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می رو

کـرد و آورد خدمت  از ایـن دنیـا بهـره می بریـم. همـه 6-7 فرزنـد را با خود همراه 

گرفته بود، دیگری را دسـت در دسـت  حضرت علی؟ع؟ آورد. یکی را به بغل 

گرفتـه بـود. دو سـه تـا جلـو می رفتنـد، و بقیـه هـم بـه دنبـال پـدر روان شـدند. بـا 

ایـن وضـع، امـا نـه کفـش بـه پـا، نـه لباس مناسـبی بـه تن و نـه قیافـه و چهرۀ تر و 

تمیـزی داشـتند. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در توصیـف ایـن حالـت می فرماینـد:

کُـمْ صَاعـاً. وَ  ـی اسْـتَمَاحَنِي مِـنْ بُرِّ ـقَ، حَتَّ
َ
مْل

َ
 وَ قَـدْ أ

ً
یْـتُ عَقِیـلا

َ
قَـدْ رَأ

َ
وَ الِله ل

دَتْ  وُجُوهُهُـمْ   مَـا سُـوِّ
َ
نّ
َ
کَأ ـوَانِ مِـنْ فَقْرِهِـمْ، 

ْ
ل

َ ْ
ـعُورِ غُبْـرَ ال

ُ
یْـتُ صِبْیَانَـهُ شُـعْثَ الشّ

َ
رَأ

یْـهِ سَـمْعِي، 
َ
صْغَیْـتُ إِل

َ
داً. فَأ  مُـرَدِّ

َ
قَـوْل

ْ
ـيَّ ال

َ
رَ عَل کَـرَّ ـداً وَ  عِظْلِـمِ، وَ عَاوَدَنِـي مُؤَکِّ

ْ
بِال

یقَتِـي. بِـعُ قِیَـادَهُ مُفَارِقـاً طَرِ
َ
تّ
َ
بِیعُـهُ دِینِـي وَ أ

َ
ـي أ نِّ

َ
فَظَـنَّ أ

دْنَیْتُهَـا مِـنْ جِسْـمِهِ لِیَعْتَبِـرَ بِهَـا؛ فَضَـجَّ ضَجِیـجَ 
َ
ـهُ حَدِیـدَةً، ثُـمَّ أ

َ
حْمَیْـتُ  ل

َ
 فَأ

نْ یَحْتَـرِقَ مِـنْ مِیسَـمِهَا.
َ
کَادَ أ مِهَـا، وَ 

َ
ل

َ
ذِي دَنَـفٍ مِـنْ أ

حْمَاهَـا إِنْسَـانُهَا 
َ
 تَئِـنُّ مِـنْ حَدِیـدَةٍ أ

َ
کِلُ یَـا عَقِیـلُ! أ ـوَا

َ
تْـكَ الثّ

َ
ـهُ: ثَکِل

َ
ـتُ ل

ْ
 فَقُل

ئِنُّ مِنْ 
َ
ذَى وَ لا أ

َ ْ
 تَئِـنُّ مِـنَ ال

َ
ارُهَـا لِغَضَبِهِ؟ أ ـی نَـارٍ سَـجَرَهَا جَبَّ

َ
نِـي إِل عِبِـهِ، وَ تَجُرُّ

َ
لِل

ظَـی؟1
َ
ل

1. نهج البلاغة، ص 346
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بــه خــدا قســم عقیــل را در نهایــت فقــر دیــدم، كــه یــك مَــن گنــدم از بیــت 
دكانــش را از پریشــانى فقــر،  المــال شــما را، از مــن درخواســت داشــت، و كو
ــا  ــان را ب ــى صورتش ــه گوی ــدم،  ك ــره دی ــاى تی د و رنگ ه ــو ــاى غبار آل ــا موه ب
دنــد. عقیــل بــه درخواســتش اصــرار، و ســخنش را تكــرار  نیــل ســیاه كــرده بو
مى كــرد. مــن بــه گفتــارش توجــه مى كــردم، و او مى پنداشــت كــه دینــم را 
وشــم دســت برمــى دارم، و بــه خواســته اش تــن  وشــم، از راه و ر بــه او مى فر

مى دهــم. 

ــا مایــه  ــاره اى را گداختــم و بــه بــدن او نزدیــك كــردم، ت در ایــن اثنــا، آهــن پ
د. ناگهــان چــون نالــه بیمــار، از حــرارت آن آهن پــاره نالــه زد، و  عبرتــش شــو
د از آن آهــن گداختــه بســوزد. بــه او گفتــم: مــادران داغ دار جــوان  نزدیــك بــو
مرده بر تو بگریند. اى عقیل! آیا تو در برابر آهن پاره اى كه انسانى آن را به 
وخته ناله مى زنى، ولى مرا به جانب آتشــى كه خداوند  ى بر افر شــوخى و باز
وختــه، مى كشــانى؟! آیــا تــو از ایــن درد انــدك د افر  قهّــار، بــه جهــت خشــم خــو

 ناله بزنى، و من از آتش سوزندۀ جهنم ناله نزنم؟! 

توضیـح حدیـث مربـوط بـه عقیـل و مقایسـه وضـع مالـی بنـی هاشـم بـا 
سـردمداران مکتـب خلفـا

نکتـه اساسـی در قضیـۀ عقیـل، این بود که بنی هاشـم، به دسـتور خداوند 

متعـال، از گرفتـن زکات محـروم بودنـد؛ یعنی بر ایشـان حـرام بود. خمس را هم 

کـرده بـود. عقیـل، بـه لحـاظ سـنّ هـم، از  عمربن خطّـاب از ایـن خانـدان منـع 

کـردن نداشـت؛ در چنیـن شـرایطی  کار  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بزرگ تـر بـود و تـوان 

کـه طلحه، طلاهایش را  فرزندانـش گرسـنه و درمانـده بودنـد. این در زمانی بود 

بـا تبـر می شکسـت. در این بـاره نوشـته اند:

د، در حالات  وتى سنگین اندوخته بو  طلحة بن عبیداللَّه همدم زبیر نیز ثر
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د. )هر دینار  وزی هزار دینـار بو  او آورده انـد كـه درآمـدش از غـات عـراق، ر
 یک مثقال طا است(. اما درآمد او در حجاز را بیش از این برآورد كرده اند. 
و بن عاص  ابن جوزی گوید: طلحه سـیصد بار شـتر از طا داشـت. عمر
 گوید: ارثِ به جا مانده از طلحة صد »بهار« اسـت كه هر بهار، سـه قنطار 
د! همـو گفتـه اسـت كـه شـنیدم كـه بهـار بـه پوسـت گاو گوینـد، یعنـى  بـو
یكصـد پوسـت گاو پـر از طـا. ابن عبدربّـه ایـن خبـر را سـیصد بهـار از طا 

و نقـره ذكـر كـرده اسـت. 
 غیر از این دو نفر، افراد بسیاری نیز از این گنجینه ها در اختیار داشتند، 
مثـا عبدالرحمـن بـن عـوف ده هـزار گوسـفند و هـزار شـتر و یكصد اسـب 
د را هنـگام مریضـى )آخـر عمـر(  داشـت. او وقتـى یكـى از چهـار همسـر خـو
طـاق داد، سـهم ارثیـه او را بـه یكصـد هزار دینار مصالحـه كردند. گویند 
او بیـش از سـى میلیـون دینـار باشـد.  بنابـر قانـون ارث مى بایـد دارایـىِ 
را بـا تبـر تقسـیم مى كردنـد، بـه گونـه ای كـه دسـت  او  طـلای  شمشـهای 

كارگرهـا متـورم شـد.1
کـه ایـن بـذل و بخشـش ها را، نویسـندگان مکتـب سـقیفه  جالـب اسـت 
کتاب هـای بسـیار معتبـر خـود نیـز آورده انـد؛ فقـط بـه انـدازه اشـاره، بـه ایـن  در 

گـزارش توجـه فرماییـد.
ى مـى گویـد: »زبیـر یـازده خانـه در مدینـه،   1-امـوال زبیـر بـن عـوام: بخـار
دو خانـه در بصـره، یـك خانـه در كوفه و یك خانه در مصر داشـت. نقدینه 
هـزار  زبیـر  ایـن،  بـر  عـاوه  د«.2  بـو درهـم  میلیـون   59 مرگـش  هنـگام  زبیـر 

1. دانشنامه امام علی؟ع؟ ، ج1، ص344
ى فـي مالـه، ج5 ، ص21 . در صحیـح  ى، کتـاب جهـاد، بـاب برکـة الغـاز 2. صحیـح بخـار
بـه  بنـا  کـه  اسـت  شـده  ذکـر  درهـم  میلیـون   52 مـرگ  هنـگام  در  بیـر  ز نقدینـه  ى  بخـار
گرفتـه اسـت. ایـن اشـتباه را  ى، اشـتباهی در جمـع زدن صـورت  گفته هـاى قبلـی بخـار

ى تذکـر داده انـد . در تمامـی شـروح صحیـح بخـار
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اسب، هزار بنده و هزار كنیز داشت.1

زش داشـت.  ى 30 میلیـون درهـم ار  2-امـوال طلحـة بـن عبیـد اللَّه: امـاك و
هنـگام مـرگ نقدینـه او 200 هـزار دینـار طـا و دو میلیـون و دویسـت هـزار 
د. عـاوه بـر این، سـیصد بار شـتر طا ) یا به قول بعضى سـیصد  درهـم بـو
ى مـى گویـد: »عثمـان یك  ى بـه جـا مانـد.2 بـاذر پوسـت گاو پـر از طـا ( از و

بـار در زمـان حكومتـش دویسـت هـزار دینـار بـه طلحـه بخشـید«.3

ى قطعـه طـاى بسـیار   3-امـوال عبدالرحمـن بـن عـوف: در میـان دارایـى و
د داشـت كـه دسـت تمامـى مردانـى كـه ایـن طـا را بـا تبرهـاى  رگـى وجـو بز
د از: یكصد  ى هنگام مرگ عبـارت بو وت و د مـى شكسـتند تـاول زد. ثـر خـو
ى  اسـب، هـزار شـتر، 10 هـزار گوسـفند و دو میلیـون و پانصـد هـزار درهم. و
ن، ربـع ثمـن ) ( امـوال عبدالرحمـن رسـید،  ن داشـت كـه بـه هـر ز چهـار ز
د از 80 هـزار دینـار )و بـه قولـى 100 هـزار دینـار(. اگـر قـول دوم  كـه عبـارت بـو
ى در هنـگام مـرگ سـه میلیـون و دویسـت هـزار دینـار  را بپذیریـم، نقدینـه و

ده اسـت.4 طا بـو

ى قصـر مجللـى در »وادى عقیـق« بـراى  4-امـوال سـعد بـن ابـى وقـاص: و
د كـه در همـان قصـر درگذشـت. سـعد بـن ابـى وقـاص  د بنـا كـرده بـو خـو

د باقـى گذاشـت.5 هنـگام مـرگ 250 هـزار درهـم از خـو

1. مروج الذهب، ج 1 ، ص 434.
2. طبقـات ابـن سـعد، ج 3، قسـمت اول، ص158، دول الاسـلام، ج 1 ، ص17، خلاصـة 
ص283،  ج 2،  الفریـد،  العقـد  ص 434،   ، ج 1  الذهـب،  مـروج  ص152،  التهذیـب، 

ص346-344. ج 2،  النضـره،  الریـاض 
3. انساب الاشراف، ج 5، ص7 .

یـخ  4. طبقـات ابـن سـعد، ج 3، قسـمت اول، ص96، مـروج الذهـب، ج 1، ص434، تار
یعقوبـی، ج 2، ص146، صفـة الصفـوه، ج 1، ص138، الریـاض النضـره، ج 2، ص385.

5. طبقات ابن سعد، ج 3، قسمت اول، ص105، مروج الذهب، ج 1، ص434.
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ى  ى 500 هـزار دینـار طـا و امـوال غیـر نقـدى و 5-یعلـى بـن امیـه: نقدینـه و
د.1 100 هـزار دینـار بـو

د به  ى آن قـدر طـا و نقـره از خو 6-زیـد بـن ثابـت )مدافـع نمونـه عثمـان(: و
جـاى گـذارد كـه آن هـا را بـا تبـر مـى شكسـتند. قیمـت زمین هـا و امـوال دیگـر 
ى مـى گویـد: عثمـان یـك بـار 100 هـزار درهـم  د.2 بـاذر ى 100 هـزار دینـار بـو و
به زید بن ثابت بخشـید.3 زبیر وطلحه و عبدالرحمن بن عوف وسـعد بن 

دنـد كـه عثمـان را به خافت رسـانیدند . ابـى وقـاص كسـانى بو

 امـوال عثمـان: ابـن سـعد در كتاب طبقـات مى گوید: دارایـى عثمان هنگام 
د از: سـى میلیون و پانصد هزار درهـم، 150 هزار دینار طا،  مـرگ عبـارت بـو
زش 200 هـزار  ى بـه ار هـزار شـتر، صدقاتـى در خیبـر و برادیـس و وادى القـر
دى نیـز مـى  دینـار.4 ذهبـى مـى گویـد: »عثمـان هـزار بنـده داشـت«5 مسـعو
د بنـا كـرد كـه دیوارهـاى آن  گویـد: »عثمـان سـاختمانى در مدینـه بـراى خـو
د.  و سـاخته شـده بـو وج و درهـاى آن از درخـت سـاج و سـر از سـنگ وسـار

د بـه جـاى  ى اسـب و شـتر از خـو وقتـى عثمـان كشـته شـد، تعـداد بسـیار
گـذارد«.6

 فهرست برخى از بذل و بخششهاى عثمان و همچنین بعضى از ذخیره های
وان 500،0000؛ عبداللَّه بن ابى  د او انباشـته گردید: مـر  مالـى كـه بـه بركت وجو
سـرح 100،000؛ طلحـه 200،000؛ عبدالرحمـن بـن ابـى عـوف 2،560،000؛ یعلـى 

1. مروج الذهب، ج 1، ص434 .
2. همان

3. انساب الاشراف، ج 5، ص52 .
4. طبقات ابن سعد، ج 3 قسمت اول، ص53 .

5. دول الاسلام، ج 1، ص12 .
6. مروج الذهب، ج 1، ص433، 434 .
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بـن امیـه 500،000؛ زیـد بـن ثابـت 100،000؛ عثمـان )خلیفـه( 150،000؛ عثمـان 

)خلیفـه( 200،000 _ مجموعـاً 4،310،000 دینـار

حكـم بـن ابـى العـاص 300،000؛ خانـدان حكـم 2،020،000؛ حـارث بـن حكـم 
300،000؛ سـعید بـن عـاص 100،000؛ ولیـد بـن عقبـه 100،000؛ عبـداللَّه بـن خالـد 
حكـم  بـن  وان  مـر 200،000؛  ابوسـفیان  600،000؛  خالـد  بـن  عبـداللَّه  300،000؛ 
100،000؛ طلحـه 2،200،000؛ زبیـر 59،800،000؛ سـعد بـن ابـى وقـاص 250،000؛ 

مجموعـاً 126،700،000 درهـم عثمـان )خلیفـه( 30،500،000_ 

ــم بخشــی  ــه عــدّه ای معــدود حات ــه مدعــی خلافــت مســلمین، ب گون ایــن 

کــه بــه دور  گونــه طمــع بــه بیــت المــال داشــتند،  کــرده بــود. برخــی از افــراد ایــن 

گونــه داشــتند. در ایــن  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جمــع شــده بودنــد. اینــان توقّــع ایــن 

کــه دستشــان بــه جایــی بنــد  چنیــن شــرایطی، افــرادی ماننــد عقیــل و دیگرانــی 

نبــود، حتّــی امــکان تأمیــن نــان منــزل خــود را نداشــتند. در این چنین شــرایطی 

عقیــل می کننــد،  زندگــی  چگونــه  خلیفــه  اطرافیــان  می دیدنــد  مــردم   کــه 

 به نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ رفت.

حـــال تصـــوّر بفرماییـــد این فرزنـــدان خوشـــحال خدمت عموجـــان خود 

خلیفـــة المســـلمین رســـیده اند و عقیـــل، فقـــر خـــود و خانـــواده اش را گزارش 

می کنـــد.

کنــد؟  کمــک  کجــا بیــاورد و بــه بــرادر  کنــد؟ از  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ چــه بایــد 

اســت.  نبــوده  کافــی   او  بــرای  امــا  گرفتــه؛  هــم  را  بیت المــال  از  ســهمیه اش 

دْنَیْتُهَــا مِــنْ 
َ
ــمَّ أ ــهُ حَدِیــدَةً ثُ

َ
حْمَیْــتُ  ل

َ
کــه حضــرت می فرماینــد: »فَأ این جاســت 

کــردم و نزدیــک دســتش بــردم.  ــرَ بِهَــا«؛ مــن یــک تکّــه آهــن را داغ  جِسْــمِهِ لِیَعْتَبِ

عقیــل فریــاد کشــید. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: تــو از یــک تکّــه آهــن که 
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گاه توقّــع داری مــن را بــه  کــرده اســت، می نالــی؟ آن  انســانی بــه بازیچــه ای داغ 

ــا فرزندانــش برگشــت.  آتــش جهنــم در انــدازی؟ عقیــل همــراه ب

بـه جـای فرزنـدان  گـر  حـال، ایـن فرزنـدان را درنظـر داشـته باشـید؛ شـما ا

عقیـل بودیـد، از ایـن عمـو عقـده ای بـه دل نمی گرفتیـد؟ رفتارتـان بـا پسـرهای 

همـکاری  عمویـی  چنیـن  پسـرِ  بـا  حاضریـد  بـود؟  خواهـد  چگونـه  عمـو  ایـن 

کنیـد؟ آیـا فهـم و قبـول شـرایط، با شـدّت ضعف و فقر، نشـان از یک روحیّه ی 

عدالـت طلبـی و اطاعـت در برابـر امـر خـدا نیسـت؟ 

که از عدالت امیرالمؤمنین؟ع؟ عقده دار نشـدند.  نکتۀ عمده این اسـت 

کرامت و بزرگواری شـان در این اسـت که دشـمن حسنین؟عهما؟ نشدند. درجۀ 

کـرد، هـر هفـت  کـه وقتـی امـام حسـین؟ع؟ از مدینـه حرکـت  بالاتـر ایـن اسـت 

کـه همـراه بـا همسـر و فرزنـدان در رکاب سیدالشـهداء؟ع؟  بـرادر آمـاده بودنـد 

باشـند. و هـر نـه نفـر بنی عقیـل شـهید شـدند؛ هفـت نفـر فرزنـدان عقیـل، و دو  

فرزنـد مسـلم بـن عقیل. 

کـه افرادی  بـه بحـث قبلـی بـاز گردیـم. منطـق امام مجتبی؟ع؟ این اسـت 

کـه تـوان اجرایـی ندارنـد، بـه کار نمی گمـارد. امـام مجتبـی کسـی را نداشـت  را 

کـه  گرفتـار همـان مشـکلی بـود  کنـد. یعنـی  تـا در امـور اجرائـی ایشـان را یـاری 

در  کـه  مردانـی  بـود.  هـم  دشـوارتر  اوضـاع  حتّـی  و  داشـتند.  بزرگوارشـان  پـدر 

حکومـت امیرالمومنیـن؟ع؟ لیاقـت داشـتند و کار بلـد و قابـل اعتمـاد بودنـد، 

در صفّیـن شـهید شـده بودنـد؛ عمـار یاسـر شـهید شـده بـود، از مقـداد اثـری 

نبـود، ابـوذر از دنیـا رفتـه بـود، سـلمان نبـود، حذیفه یمانـی در ایران فـوت کرده 

بـود و دیگـر ابوبریـده اسـلمی نبـود. مالـک اشـتر و محمّـد بـن ابـی بکـر هـم بـه 

شـهادت رسـیده بودنـد.
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که تربیـــت شـــدگان امیرالمومنین؟ع؟ باشـــند، دیگر  رجـــال شایســـته ای 

یســـت. او بـــرای  کوفـــه می ز کـــه در  نبودنـــد. میثـــم تمّـــار، خرمافروشـــی بـــود 

خرمافروشـــی مناسب تر بود و شایســـتگی امارت و مملکت داری را نداشت. 

افرادی تربیت شـــدگان دســـت امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند، اما حضرت درحال 

تربیت ایشان بود، که به شهادت رسید. بعضی از شخصیت ها، مثل عثمان 

کـــه در اوایل زمـــان حکومـــت حضـــرت امیرالمؤمنین؟ع؟  بـــن حنیف هـــم، 

کارایی نداشـــت؛ به دلیـــل آن بلایی  بـــه امارت انتخاب شـــده بـــود، و دیگـــر 

که بر سرش آورده بودند.  

کـه بـرای امام مجتبـی به ارث  آنچـه بیـان شـد، یکـی از دشـواری هایی بـود 

رسـید و حضرتـش بـا آن روبـرو بود. 
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مقــدمــه

شناخت بیشتر معاویه
که مرحوم علامه  پیشـــتر اشـــاره شـــد 

کتاب شـــریف »الغدیر«، جلد  امینـــی در 

دهـــم و یازدهـــم، فصلـــی تحـــت عنـــوان 

یـــة بـــن أبی  »المغـــالاة فـــی فضائـــل معاو

ســـفیان « گشـــوده اســـت. در ایـــن فصل، 

که  مرحـــوم علامـــه امینـــی، بـــه غلوهایی 

اشـــاره  اســـت،  شـــده  یـــه  معاو حـــقّ  در 

او  بـــرای  کـــه  نشـــان می دهـــد  و  می کنـــد 

چه فضائلـــی تراشـــیده اند. بدین منظور، 

کلمـــات پیامبـــر؟صل؟ و  علامـــه امینـــی، 

دیگـــر معصومـــان؟عهم؟ و اقـــوال صحابه را 

یـــه بیان می کنـــد، و در میزان  دربـــاره معاو

قضـــاوت قـــرار می دهـــد. آنگاه ذیـــل این 

کـــرده، و با  ی را مطرح  عنـــوان، اعمـــال و

بیانـــات شـــرع مقـــدّس دربـــاره رفتـــار او، 

قضـــاوت را بـــه خواننـــده می گـــذارد. 

از  مـــورد   18 بـــه  مثـــال،  عنـــوان  بـــه 

رفتارهای خلاف شـــرع، ترک حدود الهی 

یـــه اشـــاره می کنـــد،  و بدعت هـــای معاو

کـــه یکی از آن ها بیعت یزید اســـت، و در 

ذیـــل آن به تفصیل به ایـــن جنایت بزرگ 

فصل هجدهم: بازشناسی معاویه )2(
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کلیّـــه مـــدارک موجود در  که  یـــخ می پـــردازد. لازم بـــه یـــادآوری نیســـت  در تار

کتاب، همگـــی از مصـــادر عامّه اند، و مرحـــوم امینی به مصادر شـــیعه  ایـــن 

که پیامبر؟صل؟  یه   نپرداخته اســـت. نخســـتین روایت این بخش درباره معاو

فرموده اند، این است: 

: فَنَظَرَ 
َ

. قَـال یَةُ مِنْ فَـجٍّ عَـن عَلـی بـن اَقمَـر عَـن عبـدالله بـن عُمَـر: وَ خَـرَجَ مُعَاوِ

حَدُهُمَـا 
َ
خُـوهُ، أ

َ
یَـةُ وَ أ کِـبٌ، وَ مُعَاوِ بِـي سُـفْیَانَ وَ هُـوَ رَا

َ
ـی أ

َ
 الِله؟ص؟، وَ إِل

ُ
یْـهِ رَسُـول

َ
إِل

قَائِـدَ وَ 
ْ
عَـنِ  ال

ْ
هُـمَ  ال

َّ
: الل

َ
 الِله؟ص؟، قَـال

ُ
یْهِـمْ رَسُـول

َ
ـا نَظَـرَ إِل مَّ

َ
خَـرُ سَـائِقٌ. فَل

ْ
قَائِـدٌ وَ الآ

تَا  : نَعَمْ وَ إِلا فَصَمَّ
َ

نْتَ سَـمِعْتَ مِنْ رَسُـولِ الِله؟ص؟؟ قَال
َ
نَا أ

ْ
کِبَ. قُل ا ـائِقَ  وَ الرَّ السَّ

ݩَ .1 کَمَـا عَمِیَتَا عَیْنَـاىݔ ذُنَـايَ 
ُ
أ

ى بر آمد، ابوسـفیان  وزی پیامبر خدا؟صل؟ از گذر عبـداللَّه بـن عمـر گفت: ر
ى  دار اسـت، و آن دیگر را دید كه سـوار اسـت و برادرش و معاویه یكى جلو
وان. چـون پیامبـر خدا؟صل؟ بدیشـان نگریسـت، به درگاه الهى  در پـى او ر
و و سـوار را لعنـت فرمـا«.  دار و دنبالـه ر عرضـه داشـت: »بارالهـا، آن جلـو
پیامبـر خـدا؟صل؟ چنیـن  زبـان  از  د  تـو خـو آیـا  )راوی( گفتیـم:  ى  بـه و مـا 
د، آن چنان كه  ى، و اگـر خـاف گویـم گوشـهایم كر شـو شـنیدى؟ گفـت: آر

چشـمانم نابینا شـده اسـت.

یـخ طبـری2«  کتـاب »تار یخـی در  مرحـوم امینـی می افزایـد: ایـن روایـت تار

نقـل شـده اسـت. 

 علـی حمـار و معاویـة یقـود بـه، و یزیـد ابنـه 
ً

قـد رأى؟صل؟ أباسـفیان مقبـلا

یسـوق بـه. قـال: »لعـن الله القائـد و الراکـب و السـائق«.

کتـاب صفّیـن طبعـة  1. الغدیـر فـی الکتـاب و السـنة و الادب، ج 10، ص 198؛ بـه نقـل از: 
ص247. مصـر، 

2. الغدیر، ج11، ص357
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ى در تاریخـــش چنیـــن مى نویســـد: »پیامبـــر؟صل؟ ابوســـفیان را دیـــد  طبـــر
د و معاویـــه دهانـــه آن را مى كشـــید و پســـرش  كـــه بـــر چارپایـــى ســـوار بـــو
ران را  د: خـــدا دهانه كـــش و ســـوار و ســـتور یزیـــد، آن را مى رانـــد. فرمـــو

لعنـــت كنـــد«.

مرحوم امینی، در ادامه می نویسد: 

و إلـی هـذا الحدیـث أشـار الإمـام السـبط فـي مـا یخاطـب بـه معاویـة بقولـه: 

»أنشِـدُكَ الله  یـا معاویـة، أتذکـر یـوم جـاء أبـوك علـی جمـل أحمـر و أنـت تسـوقه و 

هـمّ العـن الراکـب و 
ّ
کـم رسـول الله؟صل؟ فقـال: الل أخـوك عتبـة هـذا یقـوده، فرآ

القائـد و السـائق؟«.
امـام مجتبـى؟ع؟، بـه همیـن حدیث اشـاره دارد، آنجا كه خطـاب به معاویه 
ى؟ كـه  مى فرمایـد: »تـو را به خـدا قسـم مى دهـم اى معاویـه! آیـا بـه  یـاد دار
پـدرت سـوار بـر شـتری سـرخ مـو آمد و تـو مى راندیـش و بـرادرت همین عتبه 
و  سـوار  خدایـا!  د:  فرمـو و  دیـد  را  شـما  خـدا؟صل؟  پیامبـر  مى كشـیدش. 

ران را لعنـت كـن«  دهانه كـش و سـتور

یـه  امـام مجتبـی؟ع؟ بعـد از حـدود 35 سـال ایـن مطلـب را بـه یـاد معاو

ی اقـرار می گیـرد. البتـه ایـن مطلـب در بیـن مـردم بسـیار روشـن و  مـی آورد و از و

مشـهور بـود. در ادامـه، مرحـوم امینـی بـه عبـارات محمـد بـن ابی بکـر نیز اشـاره 

می کنـد.

و إلیـه أشـار محمـد بـن أبـي بکـر فـي کتـاب کتبـه إلـی معاویـة بقولـه: و أنـت 
اللعیـن ابـن اللعین.1

 و محمد بن ابى بكر در نامه اى به معاویه به همین اشاره دارد كه مى گوید: 
»تو ملعون پسر ملعونى!« 

1. الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب، ج 10، ص 199
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روایت بعدی دراین باره چنین است:

عـن البـراء بـن عـازب، قـال: أقبـل أبـو سـفیان و معـه معاویـة، فقـال رسـول 

قیعـس«، فقـال ابـن 
ُ
هـمّ علیـك بال

ّ
هـمّ العـن التابـع و المتبـوع، الل

ّ
الله؟صل؟: »الل

قیعـس؟ قـال: معاویـة1.
ُ
البـراء لبیـه: مـن ال

بـراء بـن عـازب مى گویـد: ابوسـفیان همـراه معاویـه آمـد. رسـول خـدا؟صل؟ 

وش را لعنت كن. خدایا! آن چموشـك  د: خدایا! آن جلویى و دنباله ر فرمو

را بگیـر. پسـر بـراء از پـدرش )كـه ایـن حدیـث را نقـل مى كـرده( مى پرسـد: 

چموشـك كیسـت؟ جـواب مى دهـد: معاویـه 

کـه هر دو  روایـت دیگـری بـه دو صـورت از مرحـوم امینـی نقـل شـده اسـت؛ 

صـورت نقل می شـود.

کتاب صفّین،  أخرج 2 أحمد في المسـند، و أبویعلی، و نصر بن مزاحم في 

طبعـة مصـر مـن طریـق أبـي بـرزة السـلمي، و الطبراني فـي الکبیر مـن طریق ابن 

کنّـا مـع رسـول الله؟صل؟ فـي سـفر، فسـمع رجلیـن یتغنّیـان و أحدهمـا  عبـاس: 

یجیـب الآخـر، و هـو یقول:

عظامـه تلـوحُ  حـواريٌّ    
ُ

ى الحرب عنه أن یجنّ فیقبرایـزال زو

و في لفظ ابن عباس:

و لا یـزال جوادي تلوح عظامه 

 فقال النبيّ؟صل؟: »انظروا من هما؟«. قال: فقالوا: معاویة و عمرو بن العاص، 

همّ أرکسهما رکساً، و دعّهما إلی النار دعّا«.
ّ
فرفع رسول الله یدیه فقال: »الل

کتاب صفّین، طبعة مصر، ص244  .1
2. مسـند أحمـد، ج 5، ص580 ح 19281، مسـند أبـي یعلـی، ج 13، ص429 ح 7436، 

وقعـة صفّیـن، ص219، المعجـم الکبیـر، ج 11، ص32 ح 10970.
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همّ ارکسهما في الفتنة رکساً«.1
ّ
و في لفظ ابن عباس: »الل

احمـد حنبـل، در مسـندش  و ابویعلـى، همچنیـن نصـر بن مزاحـم در كتاب 
زه اسـلمى، و نیـز طبرانى در كتـاب »المعجم الكبیر«  صفیـن از طریـق ابوبـر
رسـول  همـراه  ى  سـفر »در  كرده انـد:  ثبـت  چنیـن  عبـاس  ابـن  طریـق  از 
دیـم. صـداى دو نفـر را شـنید كـه آواز مى خواندنـد و بـه نوبت  خـدا؟صل؟ بو
جـواب هـم را مى دادنـد. ]مضمـون اشعارشـان، حـاوی كفـر و انـكار معـاد 
د: نـگاه كنیـد، ببینیـد ایـن  د[. پیامبـر؟صل؟ فرمـو و معانـى از ایـن دسـت بـو
و بن العـاص. در این  دو تـن كیسـتند؟ عـرض كردنـد: معاویـه اسـت و عمـر
د: خدایـا! آن دو را  هنـگام رسـول خـدا؟صل؟ دسـت بـه دعـا برداشـته فرمـو
وایت  نگون سار گردان و درانداز به آتش دوزخ. یا به عبارتى كه ابن عباس ر

 كرده: خدایا! آن دو را به فتنه در انداز و نگون سار گردان«.

کـه عامّـه در مقـام  علامـه امینـی در ادامـه نقـل روایـات، توضیـح می دهـد 

کرده انـد. می نویسـد: نقـل ایـن روایـت چـه 

وایت هیچ اشـكال و نقصى نیافته اند، و از   آن جماعت چون در سـند این ر

د  وایتى در باره اش وجو  طرفى بر عاقمندان معاویه گران مى آمده كه چنین ر

وز داده اند. احمد   داشته باشد، تاش هاى گوناگون در محو این حقیقت بر

حنبـل اسـم آن دو نفـر را حـذف كـرده، و بـه جایش نوشـته »فـان و فان«! 

ى بـه ثبـت رسـانده اند.  عـده اى دیگـر در برابـر ایـن حدیـث، مطلـب دیگـر

وایـت مى كنـد: »شـبى  ابـن قانـع در »المعجـم«... از صالـح شـقران چنیـن ر

ى شـنید. رفتم نـگاه كردم دیدم  دیـم. پیامبـر؟صل؟ صداى آواز در سـفر بو

و بـن رفاعـة بـن تابـوت اسـت كـه آواز مى خوانـد. معاویـة بـن رافـع و عمـر

1. مسـند أحمـد، ج 5، ص580 ح 19281، مسـند أبـي یعلـی، ج 13، ص429 ح 7436، 
وقعـة صفّیـن، ص219، المعجـم الکبیـر، ج 11، ص32 ح 10970.
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ى  د: خدایـا! آن دو را بـه سـو آمـدم و بـه پیامبـر؟صل؟ اطـاع دادم. فرمـو
و بـن رفاعـه پیـش از  آتـش دوزخ بـران و نگون سـار گـردان. در نتیجـه، عمـر

آن كـه پیامبـر؟صل؟ از سـفر برگـردد، مُـرد«.

یـه و عمـرو عـاص بـه دو نام  در ایـن تحریـف آشـکار، بـا تغییـر نامهـای معاو

کارنامـۀ ایـن دو تـن بزداینـد.  ناشـناخته، کوشـیده اند آن زشـتی را از 

روایت بعدی به نقل علامه امینی چنین است: 

مّتي یحشـــر علی 
ُ
إنّ رســـول الله؟صل؟ قال: »یطلـــع من هذا الفجّ رجل من أ

تـــي«. فطلع معاویة1.
ّ
غیر مل

و فـــي لفـــظ ابن مزاحـــم: »یطلع علیکـــم من هـــذا الفجّ رجـــل یموت حین 

کتـــاب صفین 2. یمـــوت علی غیر ســـنّتي«. 

أخرجـــه الحافـــظ البـــلاذري 3 فـــي الجـــزء الوّل من تاریخـــه الکبیـــر، قال: 

حدّثنـــي  عبدالله بـــن صالح، حدّثني یحیـــی بن آدم، عن شـــریك، عن لیث، 

عـــن طـــاووس، عـــن عبـــدالله بن عمـــرو بـــن العاص قـــال: کنـــت جالســـاً عند 

النبـــيّ؟صل؟ فقال: »یطلـــع علیکم من هذا الفجّ رجل یمـــوت یوم یموت علی 

تي«. قال: و ترکت أبي یلبس ثیابه فخشـــیت أن یطلـــع، فطلع معاویة.
ّ
غیـــر مل

د: »از ایـن راه مـردى از امتـم در مى رسـد، كـه در  پیامبـر خـدا؟صل؟ فرمـو
د.« و معاویه  رسـتاخیز در حالـى كـه دینـى جز آیینـم دارد برانگیخته مى شـو

در رسـید..

د: »از ایـن راه مـردى در مى رسـد كـه  یـا چنان كـه ابـن مزاحـم نوشـته، فرمـو
بـه هنـگام مـردن بـر غیـر سـنت من مى میـرد.«

یخ الطبري، ج 11، ص357 ]حوادث سنة 284 [. 1. تار
2. وقعة صفّین، ص219.

3. أنساب الأشراف، ج 5، ص134.
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ى، در جلـــد اول تاریخـــش چنین آورده اســـت... كه  ایـــن را حافـــظ باذر
و بن العاص مى گویـــد: در خدمت پیامبر؟صل؟ نشســـته  عبـــداللَّه بن عمـــر
ى كـــه مى میرد، در حالى  وز د: از این راه مردى مى رســـد كه ر دم. فرمو بـــو
وعاص( به  اســـت كه دینى غیر از دینـــم دارد. من )یعنى عبداللَّه پســـر عمر
 پدرم مهلت دادم تا لباسش را بپوشد، بیم ناك از این كه او در رسد. ناگاه

 معاویه در رسید. 

 روایت دیگر را ابن ابی الحدید معتزلی، دانشمند متعصّب اهل جماعت 
یـه در ماجراهـای بعـد از قتـل عثمان  کـرده اسـت، پیش دسـتیِ معاو آن را نقـل 

را بـه خوبـی می تـوان دید.

د:  وزی كـه زبیر بـا او بیعت كرد، خطاب به او فرمو  امیرالمؤمنیـن علـى؟ع؟ ر
د را بشكنى!؟ او گفت: نترس!   من بیم آن دارم كه عهدشكنى كنى و بیعت خو
د: آیا در این مورد حاضری خدا را   من هرگز چنین نخواهم كرد. امام فرمو
د قرار دهى؟ جواب داد: بله در این مورد خداوند كفیل   كفیل و ضامن خو

من است. 

 زمانى كه مردم با على؟ع؟ بیعت كردند، وی طى نامه ای به معاویه نوشت: 
 اما بعد، مردم بدون مشورت با من عثمان را به قتل رساندند؛ اما پس از 
 مشورت و گفتگو با هم، با من بیعت كردند. زمانى كه نامه ام به تو رسید، 
د، اَشراف شام را برای بیعت نزد من بفرست. با من بیعت كن و از نزد خو

هنگامى كـه فرسـتاده امـام نـزد معاویـه آمـده و نامـه را بـرای او خوانـد، وی 
نامـه ای را توسـط شـخصى از قبیلـه بنـى عبـس بـه زبیـر بـن عـوام فرسـتاد. 

د: در ایـن نامـه آمـده بـو

بـه نـام خداوند بخشـنده مهربان، به بنده خدا، زبیـر از امیرمومنان معاویه 
د بـر شـما، امـا بعـد، مـن از مـردم شـام بـرای تـو بیعـت  و بـن ابوسـفیان، در
گرفتـه ام؛ آنـان هـم اجابـت كـرده و بـه عنـوان بیعـت سـوگند یـاد كرده انـد، 
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پـس كوفـه و بصـره را اختیـار كـن مبـادا پسـر ابوطالب از تو پیشـى گیرد. در 
صـورت از دسـت دادن ایـن دو شـهر دیگـر چیـزی نخواهـى داشـت. پـس از 
تـو نیـز از مـردم بـرای طلحه بن عبیداللَّه بیعت گرفتـه ام. لذا به خون خواهى 
عثمـان قیـام كـرده و مـردم را نیـز بـدان فـرا بخوانیـد. بایـد آسـتین بـالازده 
و جدیّـت بـه خـرج دهیـد. خداونـد شـما را یـاری فرمایـد و مخالفـان شـما را 

خـوار كند.

ور گشـت و طلحـه  زمانـى كـه ایـن نامـه بـه زبیـر رسـید، وی از بابـت آن مسـر
را نسـبت بـه مضمـون آن آگاه سـاخت و بـرای او خوانـد. آن دو در مـورد 
د تردیـدی نكردنـد؛ لـذا بنـای مخالفـت بـا  نصیحـت معاویـه نسـبت بـه خـو

امـام علـى؟ع؟ را گذاشـتند.

وز پـس از بیعـت نـزد امـام  ابن ابى الحدیـد مى گویـد: طلحـه و زبیـر چنـد ر
خافـت  زمـان  در  كـه  تبعیض هایـى  از  مومنـان!  امیـر  ای  گفتنـد:  و  آمـده 
امیـه بیشـتر تمایـل  بنـى  بـه  بـر مـا گذشـت، آگاهـى داری. عثمـان  عثمـان 
داشـت اكنون كه خداوند خافت را در دسـتان شـما قرار داده اسـت. زمام 

برخـى امـور را بـه مـا بسـپار.

د؛ و  امـام پاسـخ داد: بـه قسـمت الهـى راضـى باشـید تـا ببینـم چـه مى شـو
د، كسـى را شـریک مى كنـم،  بدانیـد مـن در امانـت خافـت از اصحـاب خـو
كـه نسـبت بـه دیـن داری و امانـت داری او رضایـت داشـته باشـم و باطـن 
و آنـان از نـزد امـام خـارج شـدند در حالـى  وی را خـوب بشناسـم. از ایـن ر
دنـد. پـس، از امام برای انجام عمره كسـب اجازه  كـه ناراحـت و مأیـوس بو

كردنـد.

امـام درخواسـت ولایـت بصـره و كوفـه را  از  آنـان  وایـت شـده اسـت كـه  ر
د. امـام ایـن دو منطقـه را بـه  د: تـا ببینیـم چـه مى شـو كردنـد كـه امـام فرمـو
آنـان واگـذار نكـرد. لـذا آمدنـد و اجـازه خواسـتند تـا بـرای ادای عمـره بـه 
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د: شـما قصـد انجـام عمـره نداریـد. آنـان  ونـد. امـام بـه آنـان فرمـو مكـه بر
بـه خداونـد سـوگند یـاد كردنـد كـه قصـد مخالفـت و بیعت شـكنى نداشـته 
د  د: پـس بیعـت خـو و صرفـاً قصـد بجـای آوردن عمـره را دارنـد. امـام فرمـو
را دوبـاره تجدیـد كنیـد. آن دو نیـز بـه محكم تریـن صـورت ممكـن قسـم یاد 

كردنـد سـپس امـام اجـازه عمـره داد.

زمانـى كـه طلحـه و زبیـر از نـزد امـام خـارج شـدند، وی خطـاب بـه افـرادی 
د: آن دو یقیناً دسـت به سـاح خواهند برد.  دنـد فرمو كـه در آنجـا حاضـر بو
آنـان را بازگرداننـد. امـام  یـا امیرمومنـان دسـتور دهیـد  حاضـران گفتنـد: 

د: آنچـه را كـه خداونـد تقدیـر كنـد اتفـاق خواهـد افتـاد. فرمـو

بـه هـر كسـى كـه برخـورد  افتادنـد،  راه  بـه  بـه سـوی مكـه  آنـان  زمانـى كـه 
وی اكراه  مى كردند مى گفتند: على بر گردن ما هیچ حق بیعتى ندارد.  ما از ر

دیم. بیعت كرده بو

د: خـدا آنـان را هـاك گردانـد  امـام پـس از شـنیدن ایـن سـخن آنـان فرمـو
د را بـه بدتریـن  و خانه شـان دور بـاد. بـه خـدا قسـم دانسـتم كـه آنـان خـو
بـه فجیع تریـن  را  د  وان خـو بـه كشـتن خواهنـد داد و پیـر صـورت ممكـن 
وز خواهنـد انداخـت. بـه خـدا قسـم آنـان قصـد انجـام عمره ندارنـد. آنان  ر
د را ناجوان مردانه  ظالمانـه نـزد مـن آمدنـد و وقتى مرا تـرك كردند بیعت خـو
دند. پس از این، مرا فقط در صورت لشـكری تا دندان مسـلّح  شكسـته بو
د را در آن بـه كشـتن خواهنـد داد، پـس هـاك شـوند و  خواهنـد دیـد كـه خـو

د گردنـد.1 نابـو

کتـاب »الاختصـاص« شـیخ  مرحـوم مجلسـی در »بحارالنـوار« روایتـی از 

یـه را نشـان می دهـد. کـه جلـوه ای از شـخصیّت معاو مفیـد نقـل می کنـد، 

1. شرح نهج البلاغه، ج1، ص230، ذیل خطبه 8 
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وهـى از اهـل عـراق نـزد معاویـه آمدنـد.  در كتـاب اختصـاص مى نـگارد: گر
د، احنـف بـن قیـس  وه كوفیـان بـو عـدى بـن حاتـم طایـى پیش آهنـگ گـر
و عـاص بـه  دنـد. عمـر و صعصعـة بـن صوحـان در میـان اهـل بصـره بو
ى هستند، اینان همان شیعیان على؟ع؟  معاویه گفت: اینان مردمان دنیو
زار كردنـد،  مى باشـند كـه در جنـگ جمـل و صفیـن در ركاب علـى؟ع؟ كار

 تو باید از ایشان در حذر باشى! 

معاویـه دسـتور داد تـا بـراى هـر كـدام جـاى مناسـبى آمـاده كردنـد. آن گاه 
وه بـا احتـرام وارد شـدند. هنگامـى كـه آنان نـزد معاویه آمدنـد معاویه  آن گـر
گفـت: خـوش آمدیـد. شـما وارد زمیـن مقـدس انبیـاء و رسـل و حشـر و نشـر 

شُدید!

د، گفت اى معاویه! تو مى گویى! این  صعصعه كه بسیار حاضر جواب بو
د را مقـدس نمى كند،   زمیـن، زمیـن مقدسـى اسـت. زمیـن مقـدس، اهل خـو
ى انسـان را مقـدس مى نمایـد. امّـا این كـه گفتـى ایـن زمیـن،  بلكـه نیكـوكار
زمیـن انبیـاء و رسـل مى باشـد؛ افـرادى كـه منافـق و مشـرك و سـتم كیش به 
دنـد از آن اشـخاصى كـه پیغمبـر  شـمار مى رفتنـد، در ایـن زمیـن بیشـتر بو
ىِ  دنـد. امـا این كـه مى گویـى: ایـن زمیـن، زمیـن حشـر و نشـر اسـت؛ دور بو
دن محشـر براى  ى نـدارد، و نزدیـك بـو ر محشـر بـراى شـخص مؤمـن ضـر

ى نخواهـد داشـت. شـخص منافـق ثمـر

د  د، احـدى از مـردم وجـو معاویـه گفـت: اگـر ابوسـفیان پـدرِ عُمـوم مـردم بـو
د. صعصعـه گفـت: حضـرت  نداشـت مگـر این كـه رشـید و بـا كیاسـت بـو
آدم؟ع؟ كـه بهتـر از ابوسـفیان اسـت، پـدر ایـن مـردم اسـت؛ بـا ایـن همـه 
در میـان مـردم؛ احمـق، منافـق، تبـه كار، فاسـق، ناقـص العقـل و مجنـون 

د دارد! معاویـه فـوق العـاده خجـل شـد!! 1 وجـو

1. الاختصاص ، ص64 و 65؛ به نقل از بحار الأنوار، ج 44، ص 123
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یـه داشـته اند؛  بـا معاو اصحـاب امـام مجتبـی؟ع؟ چنیـن برخوردهایـی، 

زیـرا شـاید در برخـی برخوردهـا، فرصـت دادن بـه او جایـز نمی بـود. انحـراف 

کـه میـوه درخـت سـقیفه بـود، بایـد بـه مـردم نمایـش  پدیـد آمـده در دیـن را، 

کـه وقتـی جانشـین بحـقّ  می دادنـد. همـگان بایـد بـه چشـم خـود می دیدنـد 

فرسـتادۀ خـدا را، از شـئون اش برکنـار کردنـد، چـه بـر سـر جامعـه آمده اسـت، و 

کسـی بـر مرکـب خلافـت سـوار شـده اسـت.  چـه 

کـه نتیجـه  مـردم بایـد پیش بینـی رسـول الله؟صل؟ را بـه چشـم می دیدنـد 

گـوش نـدادن بـه فرمـان الهـی چـه می شـود؟

قُرْآنِ  إِلا رَسْـمُهُ وَ 
ْ
تِـي زَمَـانٌ لا یَبْقَی  مِـنَ  ال مَّ

ُ
ـی أ

َ
تِي عَل

ْ
 الِله؟ص؟: سَـیَأ

ُ
 رَسُـول

َ
قَـال

ـاسِ مِنْـهُ، مَسَـاجِدُهُمْ عَامِـرَةٌ وَ  بْعَـدُ النَّ
َ
وْنَ بِـهِ وَ هُـمْ أ سْـلامِ إِلا اسْـمُهُ، یُسَـمَّ ِ

ْ
مِـنَ الإ

هُـدَى....1
ْ
هِـيَ خَـرَابٌ مِنَ ال

ده  وایـت كـرده كـه پیغمبـر اكـرم؟صل؟ فرمـو سـكونى از امـام صـادق؟ع؟ ر

دى زمانـى بـر ایـن امّـت پیـش آیـد، كـه باقـى نمانـد از قـرآن جـز  و اسـت: بـه ز

رسـمى و صورتـى، و از اسـام جـز نامـى. بـه اسـم مسـلمانند؛ لیكـن در واقع 

نسـبت بـه همـه مـردم از قرآن دورترند؛ مسـاجد و معابدشـان بسـیار معمور 

و آبـاد اسـت، امّـا از نظـر هدایـت و دعـوت مـردم بـه دیـن و راه صـاح ویـران 

است... 

بـه زمـان نزدیـک اشـاره دارد؛ زیـرا در  کلام پیامبـر؟صل؟،  متـن عبـارت و 

کـه اشـاره بـه زمان نزدیـک دارد. ایـن مطالب برای  تِی« آمـده 
ْ
متـن روایـت »سَـیَأ

کار می آیـد. بـدون درنظـر  تحلیـل صحیـح حرکـت سیدالشـهداء؟ع؟ نیـز بـه 

 گرفتـن ایـن شـرایط، نمی تـوان بـه درسـتی و اهمیّـت حرکـت امام حسـن و امام

1. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 253



361

فاش لددلم: بازشناسی تماویه ففص

 حسـین؟عهما؟ پـی بـرد. دانسـتن اتفاقـات و وقایـع نیـم قرن نخسـت اسـلام، پس 

 از وفـات رسـول الله؟صل؟ در ایـن تحلیل هـا بسـیار مهـم و راهبـردی اسـت. بـا 

گاهی از این وقایع است که می توان به عظمت رفتار حضرات حسنین؟عهما؟  آ

و  تغییـر  بـرد.  پـی  بزرگوارشـان  جـدّ  میـراث  مانـدن  پابرجـا  و  دیـن  احیـاء  در    

کـه در نیـم قـرن بعـد از رحلـت پیامبـر؟صل؟ رخ داد، بیـش از تغییـر و   تحوّلـی 

که در قرن هفتم تا دهم رخ داد. تحوّلاتی بود 

کـه در مواقـع مختلـف مـورد لعـن و  یـه اسـت،  ایـن روایـات در شـأن معاو

کـه یـا خـودش یـا دیگـر افـراد  یـه ای  طعـن پیامبـر؟صل؟ واقـع شـده اسـت. معاو

خانـدان ابوسـفیان، از زمـان الحـاق سـرزمین شـامات بـه جغرافیـای آن زمـان 

جهـان اسـلام، بـر آن سـرزمین ها حکومـت داشـته اند. 

یـه را  نخسـتین بـار، پـس از فتـح فلسـطین در زمـان عمـر، خلیفـه دوم معاو

کـم شـامات  کـرد، و بعـد از آن تـا زمـان مـرگ، حا بـه امـارت شـامات منصـوب 

فعلـی،  فلسـطین  و  یه  سـور منطقـه  در  سـال   40 حـدود  در  زمانـی  یعنـی  بـود. 

کـرده بـود. مـردم آن دیـار،  چنیـن شـخصیّتی دیـن اسـلام را بـه مـردم معرّفـی 

یـه شـنیده بودنـد. او آن  اسـلام را فقـط از زبـان خانـدان امـوی و شـخص معاو

کـرده بـود؛ لذا طبیعـی بود  کـه خـود خواسـته بـود، دیـن را بـه مـردم معرّفـی  گونـه 

یشـه کنی  یـه، از اسـاس قصـد ر کـه پـرورش یافتـگان مکتـب ابوسـفیان و معاو

اسـلام و نـام مقـدّس رسـول الله؟صل؟ را داشـته باشـند. 

نـوع فتوحـات و مسـلمان شـدن مـردم در زمـان خلیفـه دوم، این گونـه بـود. 

کـدام آداب و سـنّت؟ آیـا دغدغـه  مسـلمان می شـدند، امـا چـه مسـلمانی؟ بـا 

دیـن  توسـعه  و  مسـلمانی  راسـتین  آییـن  بـر  مـردم  صحیـح  تربیـت  فاتحـان، 

الهـی و بسـط نـام خـدا در جامعـه بـود، یـا گسـترش امپراطـوری خودخوانـده ی 
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یـه،  معاو دوران  وضـع  از  چنیـن  ایـن  الله؟صل؟  رسـول  کـه  لذاسـت  جدیـد؟ 

گلایـه داشـته باشـند.  شِـکوِه و 

کتـاب شـریف »الغدیـر« را، بـه   مرحـوم علامـه امینـی چنـد صـد صفحـه از 

کـه  ایـن روایـات  نـوع  یـه اختصـاص داده اسـت.  بیانـات پیامبـر دربـاره معاو

یه و ابوسـفیان می باشـد، به سـال های آخر حیات پیامبر؟صل؟  مربوط به معاو

بـاز می گـردد. دقـت شـود؛ ایـن عبـارات، نـه بـه دوران جاهلیّـت و دوران شـرک 

که اینان در مقابل پیامبر؟صل؟ ایستاده   ایشان؛ بلکه به زمانی مربوط می شود 

که فتح مکّه بوده است.  بودند، یعنی سال های بعد از هشتم هجری 

کـرده  کـه پیامبـر؟صل؟ فقـط یک بـار بـدان اشـاره  بعـلاوه ایـن مطلبـی نبـود 

گذشـته باشـند؛ بلکـه اهتمـام ویـژه ای بـه تبییـن جایـگاه ابوسـفیان و  و از آن 

یـه و هِنـد، در زندگـی مسـلمانان داشـته اند. معاو

 اهتمام ما به این مباحث، به این جهت است كه پیامبر؟صل؟ از این شرایط
دند. مرحوم عامه سید مرتضى عسكری نیز، در بخشى    پرده برداشته بو
از كتـاب »صـد و پنجاه صحابى سـاختگى« بـه بحث پیرامون تحریف در 
 ادیان پیشین پرداخته است؛ مدارک و اسنادی در زمینۀ تحریف در كتب 
 مقدّس ارائه مى كند، و در نهایت، به بحث تحریف در امّت اسامى مى پردازد. 
یف الفاظ قرآن به عنوان كتاب مقدّس  د؛ به هیچ وجه بحث در تحر  دقّت شو
الهـى نیسـت؛ بلكـه بحـث در تحریـف معانـى و تفسـیر آن اسـت، كـه پـس 
از رحلـت پیامبـر؟صل؟، كسـانى دسـت بـه تغییـر عمـدی حقایـق در جامعـه 
اسـامى و آموزه هـای آن زدنـد. مطلـع كام نیـز، بـر طبـق كام پیامبـر؟صل؟ 
د: »لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَق « )به   اسـت كه در ذیل آیۀ شـریفه اسـت كه فرمو

قطع و یقین پله بر پله سوار مى شوید، یعنى مرتكب مى شوید(1

1. انشقاق: 19.
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کاظم؟ع؟ ذیل روایتی، با اشاره به این آیه می فرمایند:  امام 

عْلِ  وَ النَّ
ْ

کُمْ حَذ
َ
کَانَ قَبْل کُنَ  سَبِیلَ  مَنْ 

ُ
تَسْل

َ
: »ل

َ
 الِله؟ص؟ قَال

َ
 رَسُول

َ
نّ

َ
وَ ذَلِكَ أ

تُمُوهُ«.1
ْ
دَخَل

َ
وْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ ل

َ
حَدَهُمْ ل

َ
 أ

َ
ی إِنّ ةِ، حَتَّ

َّ
قُذ

ْ
ةَ بِال

َّ
قُذ

ْ
عْلِ وَ ال بِالنَّ

دنـد: بـه یقیـن راه هـای پیشـینیان را  همان گونـه كـه رسـول اللَّه؟صل؟ فرمو
د، آن گونـه كـه پـا بـه جـای پـا مى گذارنـد و پـر تیـر بـه جـای پـر  خواهیـد پیمـو
تیـر مى نشـیند، تـا آن جـا كـه اگـر یكـى از آنان وارد سـوراخ سوسـماری شـده 

باشـد، شـما هـم در آن داخـل مى گردیـد.

برای مطالعه بیشـــتر در این زمینه، می توانید به »الغدیر« مجلدات 10 و 11 

که مربوط  کنید. همچنین مرحوم مجلســـی در »بحارالنـــوار« جلد 43  رجوع 

به امام حســـن و امام حســـین؟عهما؟ اســـت، به این مطلب پرداخته اســـت؛ با 

که مرحوم مجلســـی بیشـــتر بـــه کتب شـــیعی و مرحـــوم امینی،   ایـــن تفـــاوت 

کرده اند.  به مدارک عامّه استناد 

1. تفسیر امام حسن عسکري؟ع؟، ص 481
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مقــدمــه

یه بعد از جنگ صفّین در تقویت  معاو

بنیـه نظامـی و فرهنگـی خـود می کوشـید. 

 بحث تقویت نظامی در فصلهای گذشته 

آمـاده  و  فرهنگـی  زمینـه  در  شـد.  مطـرح 

سـازی فکـری، افـرادی امثـال عبـدالله بـن 

گریخته بود، به شـام  که از مصر  ابی سـرح 

یـه  رفـت و در شـمار سـران حکومـت معاو

سـابقه  و  بـود  پیامبـر  صحابـی  او  درآمـد. 

در اسـلام داشـت. سـمرة بـن جنـدب نیز، 

کـه در زمـان عمـر شراب فروشـی مفصّلـی 

پیوسـت.  یـه  معاو جرگـه  بـه  داشـت1، 

کـه بـرای  سـوابق او را پیش تـر بیـان کردیـم، 

کـرد و سـبب  مبلغـی پـول، حدیـث جعـل 

بـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  از  را،  آیـه ای  نـزول 

برگردانیـد. جنـاب؟ع؟  آن  قاتـل 

در عیــن حــال چند تن معــدود از افراد 

کنــار امــام حســن بودنــد،  قابــل اعتمــاد در 

طایــی حاتــم  بــن  عــدیّ  جنــاب   ماننــد 

 و قیس بن سعد بن عباده. 

فرصـت تربیت افراد و شـخصیّت ها، 

ص775-774،  ج 2،  ى،  بخـــار صحیـــح   .1
کتـــاب البیوع، بـــاب لایذاب شـــحم المیته، 

حدیـــث 2110.

فصل نوزدهم: اقدامات معاویه بعد از جنگ صفین 
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بـه امیرالمومنیـن و امـام حسـن؟عهما؟ داده نشـد. در دوران 25 سـال خلافـت 

سـه خلیفـه، بـه حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اجـازۀ داشـتن حتّـی یـک جلسـه 

مذهبـی را هـم نـداده بودنـد. همـه چیـز در مسـجد مسـتقر بـود و تربیـت افـراد، 

کانون اخبار و رسانه ی آن زمان  که آن زمان  نوعاً در مسجد صورت می گرفت 

بـود. مسـجد هـم در اختیـار افـرادی ماننـد کعـب الحبـار، تمیـم داری، مغیـرة 

بـن شـعبه و ابوهریـره بـود. در بیـن زنـان هـم، عائشـه محدث پیامبـر؟صل؟ بود. 

کـه بایـد در نظـر گرفـت. ایـن وجـه بـارز شـرایط فرهنگـی آن زمـان اسـت 

این جـا بایـد اندکـی در مـورد اهمّیّـت صحابـه در نزد سـقیفه باوران سـخن 

»اصحابـی  جعلـی  حدیـث  کـه  می رسـد  جایـی  بـه  کار  ببینیـم  و  بگوییـم 

کالنجـوم...« را در مقابـل روایـت حضـرت زین العابدیـن؟ع؟ قـرار می دهنـد. 

کلام نورانی امام سجاد؟ع؟ را مرور می کنیم.  ابتدا 

بِیـهِ 
َ
ـدٍ عَـنْ أ ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ عْمَـشِ عَـنِ الصَّ

َ ْ
یْمَانَ بْـنِ مِهْـرَانَ ال

َ
عَـنْ سُـل

 :
َ

حُسَـیْنِ؟عهم؟ قَـال
ْ
بِیـهِ عَلِـيِّ بْـنِ ال

َ
ـدِ بْـنِ عَلِـيٍ  عَـنْ أ مُحَمَّ

مُؤْمِنِیـنَ، وَ 
ْ
مِیـنَ، وَ سَـادَةُ ال

َ
عَال

ْ
ـی ال

َ
مُسْـلِمِینَ، وَ حُجَـجُ الِله عَل

ْ
ـةُ ال ئِمَّ

َ
نَحْـنُ أ

 
َ

نّ
َ
کَمَـا أ رْضِ، 

َ ْ
هْـلِ ال

َ
مَـانُ أ

َ
مُؤْمِنِیـنَ. وَ نَحْـنُ أ

ْ
لِیـنَ، وَ مَوَالِـي ال مُحَجَّ

ْ
غُـرِّ ال

ْ
قَـادَةُ ال

ی 
َ
نْ تَقَعَ عَل

َ
ـماءَ أ ذِیـنَ بِنَـا یُمْسِـكُ اللهُ  السَّ

َّ
ـمَاءِ. وَ نَحْـنُ ال هْـلِ السَّ

َ
مَـانٌ لِ

َ
جُـومَ أ النُّ

غَیْثَ. وَ بِنَا 
ْ
 ال

ُ
هْلِهَـا. وَ بِنَـا یُنَزِّل

َ
نْ تَمِیـدَ بِأ

َ
رْضَ أ

َ ْ
رْضِ إِلا بِإِذْنِـهِ.  وَ بِنَـا یُمْسِـكُ ال

َ ْ
ال

هْلِهَا. 
َ
سَـاخَتْ بِأ

َ
ا ل رْضِ مِنَّ

َ ْ
وْ لا مَا فِي ال

َ
رْضِ. وَ ل

َ ْ
حْمَةَ وَ یُخْرِجُ بَرَکَاتِ ال یَنْشُـرُ الرَّ

ـةِ الِله فِیهَـا، ظَاهِـرٌ  ـقَ الُله آدَمَ مِـنْ حُجَّ
َ
 خَل

ُ
رْضُ مُنْـذ

َ ْ
ـمْ تَخْـلُ  ال

َ
؟ع؟: وَ ل

َ
قَـال

وْ 
َ
ةٍ لِِله فِیهَـا. وَ ل ـاعَةُ مِـنْ حُجَّ نْ تَقُـومَ السَّ

َ
ـی أ

َ
ـو إِل

ُ
وْ غَائِـبٌ مَسْـتُورٌ. وَ لا تَخْل

َ
مَشْـهُورٌ أ

ـمْ یُعْبَـدِ الُله.
َ
لا ذَلِـكَ ل

غَائِبِ 
ْ
ةِ ال حُجَّ

ْ
اسُ بِال ادِقِ؟ع؟: فَکَیْفَ یَنْتَفِعُ النَّ تُ لِلصَّ

ْ
یْمَانُ: فَقُل

َ
 سُل

َ
 قَال
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حَابُ. 1 مْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّ
َ

کَمَا یَنْتَفِعُونَ بِالشّ  :
َ

مَسْتُورِ؟ قَال
ْ
ال

د:  سلیمان اعمش از امام صادق از امام باقر آورده كه امام سجاد؟عهم؟ فرمو
مـا امامـان مسـلمانان و حجت هـاى خـدا بـر عالمیـان و سـادات مؤمنـان و 
وران اهـل ایمانیـم؛ ماییـم امـان اهـل  وسـفیدان و سـر پیشـواى دسـت و ر
زمیـن، چنان كـه سـتاره ها امـان اهـل آسـمانند. ماییـم كـه خـدا به وسـیله ما 
آسـمان را نـگاه داشـته تـا بـر زمیـن نیفتـد جـز بـه اجـازه او. و بـراى مـا آن را 
نـگاه داشـته تـا بـر اهلـش مـوج نزند. و براى مـا باران ببـارد و رحمت خویش 
ون دهـد. و اگر امام در زمین نباشـد،  د را بیـر بگسـتراند و زمیـن بـركات خـو

و بـرد.  د را فـر زمیـن اهـل خـو

یـده اسـت، زمین خالى از حجت  ى كـه خـدا آدم را آفر وز د: از ر سـپس فرمـو
ده اسـت و یـا غایـب و مسـتور. و تـا قیامـت  نیسـت كـه یـا ظاهـر و مشـهور بـو
هـم خالـى نمانـد. او حجـت خداسـت و اگـر چنیـن نباشـد، خـدا پرسـتیده 

د.  نمى شـو

ى حدیـث گویـد: از امـام صادق؟ع؟ پرسـیدم: چگونه  سـلیمان اعمـش راو
د: همـان سـان كـه از آفتابِ پس  مـردم از امـام غائـب بهره منـد شـوند؟ فرمـو

ابـر بهره مند شـوند.

کـه  اسـت  نبـوی؟صل؟  کلام  راسـتای  در  زین العابدیـن؟ع؟،  امـام  کلام 

فرموده انـد:

رْضِ. فَـإِذَا ذَهَبَـتِ 
َ ْ
هْـلِ ال

َ
مَـانٌ لِ

َ
هْـلُ بَیْتِـي أ

َ
ـمَاءِ وَ أ هْـلِ السَّ

َ
مَـانٌ لِ

َ
جُـومُ أ  النُّ

رْضِ 
َ ْ
هْـلَ ال

َ
تَی أ

َ
هْلُ بَیْتِـي، أ

َ
ـمَاءِ مَـا یَکْرَهُـونَ . وَ إِذَا ذَهَـبَ أ هْـلَ السَّ

َ
تَـی أ

َ
جُـومُ، أ النُّ

 طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِه. 2
َ

ذِینَ قَرَنَ الُله عَزَّ وَ جَلّ
َّ
ةَ ال ئِمَّ

َ ْ
هْلِ بَیْتِهِ، ال

َ
مَا یَکْرَهُونَ. یَعْنِي بِأ

1. الأمالي) للصدوق(، ص 186
2. علل الشرائع، ج 1، ص 123
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دنـد: سـتارگان، امـان بـراى اهـل آسـمان اند و اهـل  رسـول خـدا؟صل؟ فرمو
بیت من، امان براى اهل زمین اند. هنگامى كه سـتارگان زائل شـوند، اهل 
آسـمان را خـوش نیایـد. و زمانـى كـه اهـل بیـت مـن نباشـند، بـه اهـل زمیـن 
د از »اهـل بیـت پیامبـر؟صل؟« ائمّه؟عهم؟ انـد كـه  دشـواری مى رسـد. مقصـو

د قـرار داده  اسـت.  ون بـا طاعـت خو حـقّ تعالـى طاعـت ایشـان را مقـر

کتـاب  کـه بـرگ بـرگِ  گونـه احادیـث حقیقتـی روشـن اسـت  مضمـون ایـن 

آن  برابـر  در  امـا  اسـت.  گـواه  بهتریـن  آن  اسـتواریِ  و  صحـت  بـر  یـخ  تار قطـور 

کـه کسـی اجـازه  کردنـد، تـا آنجـا  اصحـاب را بـه عنـوان اطاعـت مطلـق مطـرح 

کـه آنهـا میـان خودشـان داشـتند. زیرا  نیابـد حتـی سـخن از منازعـه ای بگویـد 

گونـه سـخن از منازعـۀ آنهـا میـان خودشـان بـا اطاعـت مطلـق از صحابـه  هـر 

سـازگاری نداشـته و نـدارد. 

کسی را در پیرامون  در چنین شرایط اجتماعی _ فرهنگی امام حسن؟ع؟ 

خـود نمی یافـت. در مقابـل، بـا افـرادی معلـوم الحـال رو بـه رو بودنـد، ماننـد 

کارنامـه ای  کـه از اصحـاب پیغمبـر اسـت،  کـه بـه ایـن بهانـه  مغیـرة بـن شـعبه 

سـیاه از خـود بـر جـای نهـاد. او در زمـان حکومـت خلیفـۀ اول و دوم شـهرتی 

یـه والـی بصـره شـد. او و  بـه هـم زد. در زمـان عثمـان، و سـپس در زمـان معاو

کرسـی های اجرایـی در زمـان خـود، منابـع  افـرادی ماننـد او، عـلاوه بـر اشـغال 

علـوم سـقیفه باوران انـد. جهـاد بزرگانـی ماننـد علامـه امینی و علامه عسـکری 

گونه جرثومه ها اسـت و پرده از حقائق شـخصیّتی  معرفی سـیمای واقعی این 

ایشـان برداشـته اند. علامـه میـر حامـد حسـین دربـاره مغیـره می نویسـد: 

وجه سـى و چهارم آن كه مغیرة بن  شـعبه  را كه از مشـاهیر صحابه اسـت، 
وایـت او را قبـول  وایـت حدیـث میـراث جـدّه متّهـم سـاخت، و ر أبوبكـر در ر
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د، چنانكـه  وایـت نمـو ى، آن را ر نكـرد. تـا آن كـه محمّـد ابـن مَسـلَمه أنصـار
در عبـارت عبـری در »شـرح منهـاج الاصـول« آمـده اسـت. 

 پُـــر ظاهر اســـت كه بعد از آنكه خلیفـــه أوّل، مُغیره را متّهم ســـازد، چه گونه 
وایـــت از جناب  عاقلـــى قبـــول خواهـــد كـــرد كه تمـــام صحابـــه در نقـــل و ر
دنـــد، و مثل نجـــوم راه هدایت بـــراى مردم  ى؟صل؟ ثقـــة و مؤتمـــن بو نبـــو

دند؟ مى پیمو

وجـه سـی و پنجـم  آن کـه: ایمـان فروشـی مغیـرة بـن شـعبه به حدّى رسـیده 

کـردن چیـزى از مـال دنیـا، در  یـه، و عطـا  کـه بـه تحریـص و ترغیـب معاو بـود، 

شـأن جنـاب أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ أخبـار زشـتی روایـت می نمود، و خـود را برای 

إسـکافی  جعفـر  أبـی  عبـارات  از  چنانکـه  می سـاخت،  آمـاده  دوزخ  بـه  ورود 

دانسـتیم.

پر ظاهر اســـت كه چنیـــن فرد كذّاب را، هرگز كســـى از عُقَـــا، ثقه و مؤتمن 
نخواهـــد انگاشـــت؛ و بـــه توثیـــق و تعدیل چنان دشـــمن أمیـــر المؤمنین _ 
 علیـــه آلاف السّـــام مـــن ربّ العالمیـــن _ رایَـــت انحـــراف از عقـــل و دیـــن 

نخواهد افراشت.1

صْحَابِـي  
َ
»أ جعلـی  حدیـث  مناسـبت،  بـه  حسـین،  میرحامـد  مرحـوم 

هِـمُ اقْتَدَیْتُـمُ اهْتَدَیْتُـم « را مطـرح می کنـد؛ ابتدا اسـناد دروغین اش  یِّ
َ
جُـومِ  بِأ کَالنُّ

را اثبـات می کنـد، و بعـد دلالـت حدیـث را، بـا معرّفـی صحابـه، رد می کنـد. از 

جملـه ادلـۀ او اینکـه عنـوان می دارد صحابیِ پیامبر؟صل؟ چنین فردی اسـت 

کـه حتـی خـود عمـر، او را شـلاق زده اسـت.

کارگـــزاران طـــراز اول  بـــن شـــعبه از  یـــه، همیـــن مغیـــره    در بســـاط معاو

حکومت است. 

یسی(.  ئمة الأطهار، ج 22، ص 755 )با اندکی تصرف و بازنو 1. عبقات الأنوار في إمامة الأ
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ابوهریـره در زمـان حکومـت عمـر در بحریـن مدّتـی حسـابدار بیـت المـال 

کـه خلیفۀ دوم در سـال 21 هـ ابوهریـره را به عنوان  یـخ نـگاران آورده انـد  بـود. تار

ثـروت  و  مـال  ابوهریـره  کـه  دادنـد  خبـر  خلیفـه  بـه  فرسـتاد.  بحریـن  بـه  والـی 

کـرد و بـه مدینـه  ی را عـزل  گـرد آورده اسـت . خلیفـه در سـال 23 و هنگفتـی 

گفـت:  فراخوانـد . وقتـی ابوهریـره آمـد، عمـر بـه او 
کِتَابِهِ.1 مْوَالِ، یَا عَدُوَّ الِله وَعَدُوَّ 

َ
ثَرْتَ بِهَذِهِ ال

ْ
اسْتَأ

ای دشمن خدا و دشمن كتاب خدا! مال خدا را سرقت مى كنى؟

ابن عبد ربه در عقد الفرید می نویسد:

عمـر ابوهریـره را خواسـت و بـه او گفـت: آیـا بـه یـاد داری وقتـى را كـه مـن تـو 
را بـر بحریـن گماشـتم، در حالـى كـه حتـى كفـش بـه پـا نداشـتى؟ حـال بـه 
مـن خبـر رسـیده اسـت كـه چنـد اسـب را بـه قیمـت هـزار و ششـصد دینـار 
زند زاییدنـد و مقداری هم  خریـده ای؟ گفـت: مـا چند اسـب داشـتیم، كه فر
هدیـه بـه مـا رسـید. عمر گفت: من بـرای تو، مقدار حقـوق ات و خرجى ات را 
یادی اسـت؛ پس باید آن را بازگردانى. ابوهریره  دم؛ و این مقدار ز داده بو
گفـت: تـو حـق ایـن كار را نـداری. عمـر گفـت: قسـم بـه خـدا كـه چنین حقى 
دارم، و پشـت تـو را هـم بـه درد خواهـم آورد. سـپس ایسـتاد، و او را شـاّق 

زد تـا خونیـن اش كـرد .2

کـدام یـک  ی می دهـد، از  کـه میـان دو صحابـی رو گفتگویـی  در چنیـن 

کـرد؟ آیـا عقـل، اقتـدا بـه هـر دو را می پذیـرد؟ یـا سـکوت و فکـر  بایـد تبعیـت 

نکـردن در ایـن مـورد را اجـازه می دهـد؟ ایـن دو نـوع برخـورد غیـر عقلـی همـان 

ثیر، حوادث سال 23 و الطبقات الکبرى،  1. سیر أعلام النبلاء ج2 ص612، الکامل، لابن الأ
 ابن سعد، ج4، ص335.

2. عقد الفرید،  ج1، ص44، باب ما یؤخذ السلطان من الحزم 
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یارویـی بـا اصحـاب می آمـوزد.  کـه مکتـب خلفـا بـه پیـروان خـود در رو اسـت 

از بحـث صحابـه، بـه همیـن اندازه بسـنده می شـود که خواننـدگان گرامی 

کـه از اصحـاب پیامبر؟صل؟ نیز  بـا شـخصیت های دوران امـام مجتبـی؟ع؟ _ 

یم. بوده انـد _ آشـنا شـوند. مطالعـه بیشـتر را بـه خوانندگان محتـرم می گذار

یخی روشـن  مطالبـی از ایـن دسـت را بایـد بدانیم تا بر اسـاس داده های تار

کردند.  یه صلـح  شـود بـه چـه دلیل امام حسـن؟ع؟ با معاو

تحلیـل برخـی از مقدمـات صلـح و مقایسـۀ برخـی از یـاران معاویـه بـا 
یـاران امـام مجتبـی

کـه در سـطور پیـش یـاد شـد. در سـوی گونـه بودنـد  یـه ایـن   اصحـاب معاو

 مقابل، حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ چند نفر معدود صحابه ثابت قدم داشت، 

کـه برخـی بـه شـهادت رسـیدند و بعضـی از دنیا رفتنـد. از آن اصحاب، تعداد 

بسـیار اندکـی باقـی ماندنـد، و بـه امـام حسـن؟ع؟ پیوسـتند. یکـی از آن افـراد، 

جنـاب عـدیّ بـن حاتـم اسـت. عدیّ بن حاتم، پسـر حاتم طائی اسـت. شـرح 

قـرار  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  رکاب  کـه در  ایـن  و  را،  او  چگونگـی مسـلمان شـدن 

گرفـت، بـه مناسـبت خواهیـم آورد.

عدی در طول حکومت ظاهری 4 سال و 9 ماهه امیرالمؤمنین؟ع؟، و در 

زمـان 25 سـاله خلفـا، در خدمـت حضـرت علـی؟ع؟ بـود. از ابتـدا هم، سـینه 

کم کـم، در ارادت بـه خانـدان پیامبـر؟صل؟، بـا بـالا  ک و فدائـی نبـود، امـا  چـا

بـردن سـطح معـارف و ایمـان، یکـی از سـرداران و نزدیـکان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

شد. 

 در جنگ صفین سه فرزند خود را به میدان آورد، و هر سه پسرش در همان

یـه او را دید، بـه او گفت: ای   جنـگ بـه شـهادت رسـیدند. بعد هـا، وقتـی معاو
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کـه فرزندان تو را در صفّین به کشـتن  عَـدی! علـی بـا تـو بـه انصـاف رفتار نکرد؛ 

داد، امـا فرزنـدان خـودش سـالم ماندنـد. عـدی پاسـخ داد: نـه! مـن بـا علـی بـه 

انصاف رفتار نکردم؛ که علی محاسن اش به خون سرش رنگین شد، ولی من 

گـر مـن با علی انصاف می داشـتم، آن شـب نمی گذاشـتم علی   هنـوز زنـده ام. ا

تنها به مسجد برود، و سپر جان علی می شدم1.

  این جناب عدیّ بن حاتم کسی است که امام حسن؟ع؟ ابتدا خواست 

یتـی جنگـی بـه او بسـپارد. امـا چـون مـردِ نبـرد و مبـارزه نبـود، او را معـاف  مأمور

کـه امـام حسـن؟ع؟ لشـکر خـود را بـه دلیـل شـروع جنـگ  داشـت. بعـد از آن 

کردنـد، امـام حسـن؟ع؟ مجبـور شـدند در آغـاز نبـرد از کسـانی در زمینه  اعـزام 

ایـن  از  یکـی  باشـد.  مـردم  قبـول  مـورد  کـه  کننـد،  اسـتفاده  لشـکر  فرماندهـی 

افـراد، عبیـدالله بـن عبـاس بـود. حضـرت مجتبـی؟ع؟ بعـد از ردّ و بـدل شـدن 

یـه  کردیـم، ایـن لشـکر را بـه نبـرد بـا معاو کـه پیش تـر بدان هـا اشـاره  نامه هایـی 

که باقی  یه با لشـکر آماده و سـواره نظام مجهز پیش آمد  گسـیل داشـتند. معاو

مانـدۀ لشـکریان روم بـود، سـپاه دائمـی بـود، آشـنا بـه فنون جنگـی و روش های 

یـه بودنـد، و  نبـرد بـود و بـه لحـاظ اعتقـادی نیـز، همگـی معتقـد بـه خـود معاو

کـه  کار شـده بـود؛ یعنـی، از زمـان حکومـت عمـر  ی افـراد آن  دههـا سـال بـر رو

یـه بـه شـام رفـت، 10 سـال در زمـان حکومـت عمـر، 13 سـال حکومـت  معاو

یـه در شـام بـه عنوانهایی  عثمـان، 5 سـال حکومـت حضـرت علـی؟ع؟، معاو

مقـدس همچـون »خـال المومنیـن«، صحابه پیامبـر؟ع؟، کاتب وحی و مانند 

آنهـا در شـام مسـتقر بـود.

گرفتـه بودنـد. هرچـه از   مـردم هـم بـه او معتقـد بودنـد و اسـلام را از او فـرا 

1. امالی سید مرتضی، ج 1، ص298-297.
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یه به ایشـان آموخته بود؛ فرد  اسـلام می دانسـتند، همان چیزهایی بود که معاو

دیگـری را ندیـده بودنـد. پس از ماجرای حکمیّت، عمروعاص دسیسـه هایی 

یـه خلیفـة المسـلمین باشـد. پـس از  کـه معاو کـرد  بـه خـرج داد، و رسـماً اعـلام 

یـه خـود را »امیرالمومنیـن« خواند، که در صلح امام حسـن؟ع؟،  صفّیـن، معاو

حضـرت ایـن ادّعـا را قبـول نکردند. 

یـه در سـر داشـت، و موفّـق  کـه معاو شـاید یکـی از بزرگتریـن توطئه هایـی 

بـه شـام  از مدینـه  پایتخـت جهـان اسـلام  انتقـال  کـردن آن نشـد،  بـه عملـی 

بـود. قرائـن دشـمنی بـا پیامبـر؟صل؟، و هدفـی کـه در پـی آن بـود، یعنـی از بیـن 

کـه در دوران  کامـل نـام پیامبـر؟صل؟، و برنامه ریـزی چندین سـاله و این  بـردن 

بـا  تـا مـردم  ـغ دینـی نمی پذیرفـت 
ّ
بـه عنـوان مبل را  اسـتانداری خـود، احـدی 

گـواه بـر ایـن مدّعـا باشـد. از سـوی  چهـره واقعـی اسـلام آشـنا شـوند، می توانـد 

گرفته  دیگـر، بعـد از غصـب خلافـت، ماجـرای »منـع  نشـرحدیث« نیز صـورت 

بـود؛ و لـذا نـوع مـردم شـام، هیـچ خبـری از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟صل؟ و دو 

گرامـی پیامبـر؟صل؟ نداشـتند.  سـبط 

یــه بــا چــه لشــکری بــه میــدان آمــده اســت و امــام  حــال قضــاوت کنیــد معاو

یه  حســن؟ع؟ بــا چــه گروهــی و بــا چــه مردمــی قدم به میدان دشــوار نبرد بــا معاو

نهاده انــد. بعــد از تســلیم شــدن عبیــدالله بــن عبــاس، حضــرت مجتبــی؟ع؟ 

بدهــد. در  ادامــه  را  یــه  بــا معاو نبــرد  کارزار  کــه  فرســتاد  را  بــن حاتــم  عــدیّ 

کــه عــدیّ بــن حاتــم را،  تهــی بــودن دســت امــام مجتبــی؟ع؟ همیــن بــس، 

ــار  کن ــتند. در  ــدان می فرس ــه می ــد، ب ی متعهّ ــرو ــتن نی ــاری و نداش ی ناچ از رو

ــه جــز ایــن دو نفــر، امــام مجتبــی؟ع؟،  ــن ســعد نیــز هســت. ب ــدیّ، قیــس ب عَ

ــاور دیگــری نداشــتند. و ایــن مطلــب را، از عبــارت خــود امــام  ــاً هیــچ ی تقریب
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کــه بــه روایــت قطــب راوندی، حضرتش در پاســخ  حســن؟ع؟ می یابیــم؛ آن جــا 

یه می نویسند:  به معاو

هْـلِ بَیْتِـي، وَ 
َ
خِلافَـةَ لِـي وَ لِ

ْ
مْـرَ لِـي وَ ال

َ ْ
ا ال

َ
 هَـذ

َ
نّ

َ
یَـةَ أ کَتَـبَ جَوَابـاً لِمُعَاوِ ثُـمَّ 

وْ وَجَدْتُ 
َ
هْـلِ بَیْتِكَ، سَـمِعْتُهُ مِنْ رَسُـولِ الِله؟ص؟. ل

َ
ـی أ

َ
یْـكَ وَ عَل

َ
مَـةٌ عَل مُحَرَّ

َ
هَـا ل

َ
إِنّ

عْطَیْتُكَ مَـا تُرِیدُ. وَ 
َ
ـكَ وَ لا أ

َ
مْتُ ل

َّ
ـي  غَیْـرَ مُنْکِرِیـنَ، مَا سَـل صَابِرِیـنَ عَارِفِیـنَ  بِحَقِّ

کُوفَـةِ 1
ْ
ـی ال

َ
انْصَـرَفَ إِل

و  كـه: »حكومـت  را نوشـتند  پاسـخ معاویـه  سـپس حضـرت مجتبـى؟ع؟، 
خافـت، متعلّـق بـه مـن و خانـدان من اسـت. و بـراى تو و خانـدان تو حرام 
اگـر اشـخاصى مى یافتـم  از رسـول خـدا؟صل؟ شـنیده ام.  را  ایـن  اسـت. 
كـه صابـر و عـارف بـه حـق مـن باشـند، و منكـر آن نباشـند، خافـت را بـه 
تـو تسـلیم نمى كـردم. و آن چـه را مى خواسـتى بـه تـو نمـى دادم« بعـد از آن 

ى كوفـه بازگشـت.   حضـرت بـه سـو

 ممکن است که سؤال شود، در دوران حکومت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟، 

چرا حسنین؟عهما؟ در سمت استانداری مشغول به فعالیت نشدند؟

کار فرهنگــی بودنــد و بــرای برنامــۀ  کــه مشــغول بــه  پاســخ؛ نخســت آن 

کــه در جنــگ جمل،  تربیتــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یارگیــری می کردنــد. ضمــن آن 

خــودِ امــام حســن؟ع؟ در متــن ماجــرا و پیــکار بودنــد. از زمانــی هــم که حضرت 

کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قصد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه کوفــه هجــرت کردنــد، ابتــدا 

فرمودنــد فــردی را بــه جمــل بفرســتند، امــام حســن؟ع؟ را فرســتادند. بعــد از 

کــه پیش تــر بیــان شــد و  آن هــم، در صفّیــن مســتقر جنــگ نبودنــد، بــه دلیلــی 

یــه، ایشــان را تهدیــد می کــرد؛ امــا منفعــل هــم نبودند.  خطــر جانــی از ســوی معاو

کوفــه در رفــت و آمــد بودنــد و اخبــار و اطلاعــات را بــه  بلکــه بیــن مدینــه و 

1. الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 576
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 امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می رســانیدند. لــذا حضــوری فعّــال داشــتند، امــا امــارت و

 فرمانداری نداشتند.

یــه آن مشــکلات را بــر امــام مجتبــی؟ع؟ تحمیــل  گــر معاو بــا ایــن حــال، ا

کــه بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، شــخصی در  نمی کــرد، جامعــه می دیــد 

کــه می خواهــد تمــام  گرفته اســت  کوفــه زمامــداری امــر مســلمین را بــه دســت 

گویــی پــس  کاره امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــه ســرانجام برســاند.  برنامه هــای نیمــه 

از فراغــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از درگیریهــای جمــل و صفّیــن و نهــروان، فرصــت 

کــه نقشــه راه و مســیر حرکــت جامعــه را ترســیم فرماینــد و تعلیــم و  یافتــه بودنــد 

تربیــت افــراد را آغــاز فرماینــد؛ و متأسّــفانه بــه شمشــیر غــدّار ابــن ملجــم آن هدف 

بــه دســت امیرالمؤمنیــن محقّــق نشــد.

 اینک، امام حسن؟ع؟ جانشین بحقّ پدر و خلف صالح امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کنـد و جامعـه را در همـان  بـه میـدان آمـده بـود، تـا طبـق همـان مسـیر حرکـت 

صـد  ولـی  بودنـد.  نهـاده  آن  در  گام  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  ببـرد  راه  مسـیری 

یِ  امام حسـن؟ع؟  گرفتاری  ها و مشـکلات را پیشِ رو یه، آن  که معاو افسـوس 

کارهـا را، بـا راه انداختـن جنـگ و اتفاقـات پـس از  قـرار داد، و فرصـت انجـام 

گرفـت.  آن، از امـام مجتبـی؟ع؟ 

کـه امـام مجتبی؟ع؟ به مدینه بازگشـتند، برنامه و هدف دولت  بعـد از آن 

یّـت  کـه مرکزیّـت و محور گرفـت  امـوی و پـس از آن عباسـی بـر ایـن محـور قـرار 

کننـد1.  یـج حـذف  کـم رنـگ و بـه تدر مدینـه را، بـه عنـوان مقـرّ اصلـی اسـلام، 

رود بـه مسـجد پیامبر؟صل؟ را، نـه به عنوان  کـم در عربسـتان، و کنـون نیـز، وهابیّـت حا 1. هم ا
یـارت، بلکـه فقـط در حـدّ »مسـجدالنّبی« نگـه داشـته اسـت، و از سـایر شـئونات ایـن  ز

رد. محـل، بـه شـدّت جلوگیـری بـه عمل مـی آو
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کـه شـامات را بـه عنـوان مرکـز اسـلام قـرار  دولـت امـوی ایـن برنامـه را داشـت 

کـه پیشـتر بـه ایـن موضـوع اشـاره شـد. دهـد؛ 

یه تصمیم گرفت مرکزیّت علمی را در شام قرار ندهد؛   از سوی دیگر، معاو

می شـد.  حکومـت  بـرای  مزاحمـت  سـبب  محدّثـان  و  عالمـان  حضـور   زیـرا 

یـان سـنّت نبـوی از شـیوۀ زندگـی پیامبـر؟صل؟ سـخن می گفتند،  گـر راو فرضـاً ا

یـه و قصـر خضـراء او مقایسـه  مـردم شـیوه پیامبـر؟صل؟ را، بـا تجمّـلات معاو

می کردنـد، در نتیجـه سـبب مشـکلات بـرای او می شـد. لـذا دسـتور داد حـوزه 

کوفـه قـرار دهنـد.  علمـی درسـی را، در همـان 

ممکـن اسـت سـؤال شـود چـرا امـام حسـن؟ع؟ بـا وجـود ایـن شـرایط، در 

کوفـه نماندنـد و بـه تربیـت مـردم نپرداختنـد تـا افراد سیاسـی، اجرائـی و کمک 

کـه تربیـت افـراد، بایـد در  کننـد؟ پاسـخ آن اسـت  کننـده بـه حکومـت تربیـت 

کـه تربیـت می شـود در آینـده،  کسـی  بسـتر مناسـب اجـرا صـورت بگیـرد، تـا 

کـز درمانـی تربیـت می شـود و  کـه پزشـک در بسـتر مرا مفیـد باشـد. همان گونـه 

کـه نفـرات و  بایـد  تربیـت شـوند؛  بایـد در صنایـع  رشـد می یابـد و مهندسـان 

کـه از عهـده وظائـف  افـراد بـرای تربیـت، در بسـتر حکومـت داری قـرار بگیرنـد 

و مسـئولیت های آتـی برآینـد. و چـون ایـن بسـتر در کوفـه دیگـر مهیّـا نبـود، امام 

کردنـد.  آن ناحیـه را تـرک 

ــه. امــام مجتبــی؟ع؟ برخــلاف  ی ــا معاو ــه شــرایط میــدان نبــرد ب ــم ب بازگردی

ــود،  ــه خ ــد ب ــراد معتق ــژه اف ــه وی ــی ب ــکر دائم ــه، لش ی ــرای معاو ــود ب ــرایط موج ش

کــه پیشــتر  کِنــدی هــم،  تقریبــاً نداشــتند. افــرادی ماننــد اشــعث بــن قیــس 

ــد، خســته از جنــگ صفّیــن و دل شکســته از  ــه فروختــه بودن ی ــه معاو خــود را ب

کوفــه و در لشــکر امــام مجتبــی؟ع؟ بودنــد. حضرتــش بــا فرمــان  نهــروان، در 
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کــه آمــاده نبــرد بــا لشــکر مجهِــز  گِــرد هــم آوردنــد  نظامــی، افــرادی را در »نخیلــه« 

کــه تعیین  یــه شــوند. در ابتــدا چهــار هــزار نفــر را، بــرای تثبیــت بــه نقطــه ای  معاو

گــروه  کردنــد؛ چهــار هــزار نفــر دوم را بــرای پشــتیبانی از  فرمــوده بودنــد، ارســال 

گــروه بعــدی،  گــروه بعــدی فرســتادند؛ و همزمــان بــا ارســال  نخســت، و تــدارک 

کــه متجــاوز از چهــار هــزار نفــر بــود، »عبیــدالله بــن عبــاس« را بــه عنــوان فرمانــده 

گســیل داشــتند.  یــه  لشــکر برگزیدنــد و بــه نبــرد علیــه معاو

کـه دسـت از  بعـد از ورود عبیـدالله بـن عبـاس بـه مقـرّ نظامـی، عصرگاهـان 

ی  یه بـه همراه مبالغی پـول به نزد و جنـگ کشـیده شـده بـود، نماینـدگان معاو

کـه ایـن نبـرد سـرانجام نـدارد و حسـن بـن علـی؟عهما؟  گفتنـد  وارد شـدند. ابتـدا 

صلـح را پذیرفتـه اسـت؛ تـو نیـز ایـن پول هـا را بگیـر، از جنـگ کناره گیـری کن و 

خـودت و مسـلمانان را بـه کشـتن مده! 

کـــه ســـبب شـــد  تهدیـــد و تطمیـــع و ترعیـــب، ســـه رأس مثلثـــی شـــدند 

گیرد. با این ترفند، عملًا فرمانده لشـــکر  کنـــاره  عبیـــدالله بن عباس از جنگ 

کار افتاد و شـــرایط بـــرای امام  ی نظامی ایشـــان، از  امـــام مجتبـــی؟ع؟ و بـــازو

که قرار بود  یه دشوارتر شـــد. صبحگاهان  حســـن؟ع؟، توسط نمایندگان معاو

امیر لشـــکر بیاید و از لشـــکر ســـان ببیند، هرچه منتظر ماندند، کســـی نیامد. 

که فرمانـــده در خیمـــۀ فرماندهی   بـــه دنبـــال فرمانده رفتنـــد و متوجّه شـــدند 

حضور ندارد. 

کـه دوازده هـزار نفـر بـدون سرپرسـتِ رسـمی نظامـی  در چنیـن شـرایطی 

بودنـد، امـام حسـن؟ع؟، بـه ناچـار عـدی بـن حاتـم را بـه میـدان فرسـتادند. او 

کـرد، زیـرا خـودش مـرد نبـرد نبـود و  آمـد و جمعیّـت را تـا حـدودی سـاماندهی 

تـوان نظـام دادن بـه لشـکر را نداشـت؛ امـا از سـوی دیگر این گونـه عمل کرد. رو 
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بـه لشـکریان گفـت: یـا بـدون فرمانـده بجنگیـد؛ یا متفرّق نشـوید تـا فرماندهی 

کـه صبـر می کنیـم و  یـه شـوید. لشـکریان ابـراز داشـتند  بیایـد؛ یـا تسـلیم معاو

نمی جنگیـم. 

کـه نـه آماده ی نبـرد بودند، و نه از تـرس جان، خود  لشـکری را تصـور کنیـد 

را تسـلیم دشـمن کردنـد. ایـن فرصـت یافتـن سـبب شـد، فاتح بـی بدیل و بی 

نظیـر جمـل، شـخص امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ خود شـخصاً فرماندهی لشـکر 

را بـه عهـده بگیرنـد؛ لـذا بـا چهـار هـزار نفـر بـه سـمت میـدان نبـرد روان شـدند. 

در مسـیر حرکـت، در حوالـی سـاباط مدائـن بود، که شـخصی بـه خدمت امام 

کـرد: شـنیده ام قصـد صلـح داری؟ و همان سـخنانی را گفت  رسـید و عـرض 

یـه بر می آمـد. امـام؟ع؟ نیـز، خیلی صریـح و جدّی  کـه فقـط از جاسوسـان معاو

یـه را ندارند. موضـع خـود را مشـخص فرمودنـد کـه قصـد صلح بـا معاو

 در این شـرایط بود که به امام حسـن؟ع؟ حمله شـد، و سـبب مجروحیّت 

ایشـان از ناحیه ران پا شـد. امام مجتبی؟ع؟ ناچار تغییر مسـیر دادند، و برای 

کـه عمـوی مختـار ثقفـی، والـی و امیر آن جا بـود. بعد  درمـان بـه مکانـی رفتنـد، 

از چنـد روز اسـتراحت، امـام حسـن؟ع؟ بـه سـوی میـدان نبـرد روان شـدند. بـه 

محض ورود به لشـکرگاه، امام حسـن؟ع؟ اقدامات لازم را، برای سـر و سـامان 

گـروه مبـارزان را، آمـاده نبـرد فرمودنـد. در همیـن  دادن بـه لشـکر انجـام دادنـد و 

کـه ایـن نبـرد، چـه نفـع  یـه وارد شـدند؛ و ابـراز داشـتند  حیـن، نماینـدگان معاو

و سـودی بـرای شـما خواهـد داشـت؟ بهتـر نیسـت بـه جـای جنـگ، بـه فکـر 

صلح باشـیم؟ 

یــه،  دقّــت داشــته باشــیم، ایــن پیش دســتی بــرای صلــح از ســوی معاو

ایــن  درونی تــر  لایه هــای  در  بــود؛  کــی  خطرنا بســیار  پیامدهــای  ی  حــاو
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ــوب  ــردن قل ک ــی  ــه، از خال ی ــه معاو ک ــد  ــوش می رس گ ــه  ــام ب ــن پی ــنهاد، ای پیش

کامــل داشــته اســت. بــه مثابــه  لشــکریانِ پیرامــونِ امــام حســن؟ع؟ اطمینــان 

کافــی  کــه بــه یــک بــاره، منفجــر شــود.  کــه منتظــر جرقــه ای اســت  انبــار باروتــی، 

یــه بــه امــام حســن؟ع؟ برســد. یــا مــورد پذیــرش  بــود ایــن پیشــنهاد از ســوی معاو

ــگاه  ــد، در ن ــرد و جنــگ ادامــه یاب ــر پیشــنهاد را نپذی گ ــه. ا ــا ن ــرار می گرفــت ی ق

کشــته شــوند، بــه ذمــه و مســئولیت  لشــکریانِ خــود امــام مجتبــی؟ع؟ هرچــه 

کــه پیشــنهاد صلــح  یــه  امــام حســن؟ع؟ اســت؛ و پیــش خــود می گفتنــد معاو
کشــتگان بیشــتری بــر دســتمان  داد، چــرا حســن بــن علــی؟عهما؟ نپذیرفــت و 
کره  گــر امــام مجتبــی؟ع؟ پیشــنهاد صلــح را بپذیرد تا بر ســر میــز مذا مانــد؟ امــا ا
ــد، و  ــه تبلیــغ شــده بودن ی کــه از ســوی جاسوســانِ معاو بنشــینند، لشــکریانی 
گوششــان خوانــده بودنــد، می گفتنــد: پــس اصــلًا حضــور  زمزمــه ی صلــح را در 
کــرات صلــح بــوده اســت. نتیجــه ایــن  امــام حســن؟ع؟ در میــدان، بــرای مذا
کــرات بــه ثمــر نمی نشســت، دیگــر ایــن لشــکر را  گــر مذا کــه ا اتفــاق ایــن می شــود 
نمی تــوان بــه جنــگ واداشــت؛ زیــرا امــام را مســئول ادامــه جنــگ می دانســتند. 
یه،  گرفتــۀ معاو  لــذا در هرحــال، تنگنــا و ســختی، بــا اقدامــاتِ از پیــش صورت 

برای امام حسن؟ع؟ بود. 

کــه تاریخ نــگاران وابســته  ایــن برهــه از تاریــخ، یکــی از قســمت هایی اســت، 
بــه  کرده انــد. آنهــا صلــح امــام حســن؟ع؟ را  بــه دســتگاه خلافــت تحریــف 
گویــی امــام حســن؟ع؟ بــرای پــول بــه میــدان نبــرد  کــه  کرده انــد  گونــه ای عنــوان 
آمــده اســت. بــه عنــوان مثــال، حــال کــه برنامــه داشــته اســت مبلغی را به دســت 
کــه  بیــاورد، بــا صلــح بــه یــک پنجــم پیــش بینــیِ خــود می رســد. لــذا بندهایــی را 
ــرای صلــح ذکــر می کننــد، بســیار متفــاوت اســت  امثــال طبــری و ابــن هِشــام ب
از آن چــه در منابــع شــیعی ذکــر شــده اســت. و متأسّــفانه، آنچــه در میــان مــردم 
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مشــهور اســت، درخواســت پول هایی اســت که امام حســن؟ع؟ پیشــنهاد کرده 

 اســت، بــا ایــن تفســیر غلــط که شــامل مقــرّریِ مختــصّ خانواده امام حســن؟ع؟

قات آن باشد. 
ّ
 و داستان خراج »دارابجرد« و متعل

گزاره هــا را جــدّی  تاریخ نــگاران وابســته بــه سیســتم معاویــه، آن  چنــان ایــن 

گرفته انــد کــه کســی حتّــی شــک نمی کنــد شــاید گزارشــهای آن وقایــع، نادرســت 

کنیــم  توجّــه  امام حســن مجتبی؟ع؟  خــود  کلمــات  بــه  کــه  آن  مگــر  باشــد، 

گــردد. إن شــاء الله در ســطور آتــی، بــا بررســی برخــی از ایــن  تــا حقایــق روشــن 

گزاره هــا، بــه نادرســتیِ آن پــی می بریــم. 

در آن زمــان عــدّه ای بودنــد کــه کســانی را کــه در جبهه هــای نبرد به شــهادت 

ــا  ــرف م ــه ح ــد و ب ــا بودی ــا م ــر ب گ ــد: ا ــد و می گفتن ــرزنش می کردن ــیدند، س می رس

کــه ســخن ایــن افــراد  گــوش می دادیــد، کشــته نمی شــدید. آیــه ای در قــرآن اســت 

را بــه چالــش جــدّی می کشــاند و توبیــخ می کنــد.

نْفُسِـکُمُ 
َ
ـوا، قُـلْ فَـادْرَؤُا عَـنْ أ

ُ
طاعُونـا مـا قُتِل

َ
ـوْ أ

َ
خْوانِهِـمْ وَ قَعَـدُوا ل ـوا لِإِ

ُ
ذیـنَ قال

َّ
ال

کُنْتُـمْ صادِقیـن .1 مَـوْتَ إِنْ 
ْ
ال

د نشسـتند،  همـان كسـانى كـه از جنـگ كنـاره گرفتنـد، و در خانه هـاى خـو
و دربـارۀ برادرانشـان گفتنـد: اگـر از مـا فرمـان مى بردنـد كشـته نمى شـدند. 
د دفع كنید،  بگو: ]چنانچه اختیار مرگ در دسـت شماسـت[ مرگ را از خو

اگر راسـتگویید.

ــه تنهــا خــود  کــه در هــر امــری، ن کســانی می شــود  ــه  ــوط ب ایــن تحلیــل مرب

مشــارکت نمی کننــد، بلکــه دیگــران را هــم در انجــام آن، سســت و بــی انگیــزه 

می کننــد. اجــل و مــرگ، بــا رفتار هــای روزانــه مــا، ارتبــاط خطّــی و معادلــۀ 

1. آل عمران:168.
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کــرد. اصــل عقلــی  کــه بتــوان بــه راحتــی آن معادلــه را حــل  یاضــی نــدارد  ســادۀ ر

گــر فــلان  کــه ا ــر ایــن اســاس  دفــع خطــر احتمالــی در جــای خــود؛ امــا انســان ب

ــا فــلان اتفــاق بیافتــد و...، نمی توانــد  کشــته شــوم، ی ــروم، ممکــن اســت  جــا ب

کنــد. البتــه وقتــی در جایــی یــک بیمــاری شــیوع  امــور جــاری خــود را تعطیــل 

کــه تــا زمــان بهبــود شــرایط، از رفتــن بــه آن  داشــته باشــد، عقــل فرمــان می دهــد 

کنــد؛ امــا در مــورد اوامــر و نواهــی الهــی چه طــور؟ می تــوان بــه  محــل خــودداری 

گهانــی  کــرد؟ بیماری هــای نا کوتاهــی  ایــن بهانــه، از انجــام وظیفــه ســر بــاز زد و 

کــرد؟ پاســخ کــرد؟ بــالا رفتــن ســن را چــه می تــوان   ماننــد ســکته را چــه می شــود 

 همین آیه قرآن است.

یم، علاوه بر تمامی مراقبت ها یارت می رو  و چه نیکوست هنگامی که به ز

یم،    و تمهیداتی که می اندیشیم، خود را به صاحبان آن مضاجع شریف بسپار

که دچار لغزش نشویم.

یه بازگردیم؛ فرض بفرمایید   حال به موضوع صلح امام حسـن؟ع؟ با معاو

که  دو برادر بر سر مسئله ی ارث دچار اختلاف شده اند. در این بین می بینیم 

 با هم سـازش کردند و مسـائل حل شـد. پس از بررسـی می بینیم که مثلًا طرف 

آمـده اسـت. دو  بـه وجـود  اول داده و سـازش  بـه طـرف  نقـداً  را  دوم، مبلغـی 

گـزاره ممکـن اسـت مطـرح شـود: ایـن  تحلیـل در 

1( طـرف اول، از ابتـدا بـرای گرفتـن مبلغـى پـول، بـا طـرف دوم بـه اختـاف 
مالـى در ارث خـورده اسـت. حـال كـه طـرف دوم ایـن مبلـغ را، یـا مبلغـى در 

حـدّ سـازش پرداخـت كـرده، صلـح پدیـد آمده اسـت. 

ــه  ــت؛ ب ــته اس ــت برداش ــه دس ــى از مخاصم ــى فرامال ــه دلائل ــرف اول، ب 2( ط
اصطــاح قدیمى هــا، نمى خواســته دشــمن شــاد كن باشــد. وقتــى علّت صلح 
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را جویــا مى شــویم، بیــان مــى دارد كــه اختــاف و جنــگ، ســبب مشــكات دیگر 
وابــط بــرادری ام مى شــود؛ لــذا كوتــاه آمــدم. حــال طــرف  و از هــم گسســتن ر
دوم مبلغــى را هــم، بــه طــرف اول مى دهــد؛ امــا انگیــزه، چیــزی فراتــر از پــول و 

مــال در ســازش بــود.

 در ماجرای صلح امام مجتبی؟ع؟ نیز، شبیه به این مثال و دوگونه تحلیل 

گفتـه شـود. نـوع سـقیفه باوران و در پـی آنـان، خاورشناسـان و  ممکـن اسـت 

کـه  گفته انـد  گوینـدگان وطنـی، در تحلیـل صلـح امـام حسـن؟ع؟  از  برخـی 

حسـن بـن علـی؟ع؟ حـالِ جنگیـدن نداشـت، ذاتـاً خونسـرد بـود، و مطالـب 

کـه البتـه بـدون هیـچ دلیـل و سـندی ) یـا بـر اسـاس دلالیـل سسـت و  دیگـر 

واهـی( مطـرح می کننـد، تـا نتیجـه بگیرنـد امـام مجتبـی؟ع؟ فقـط بـه انگیـزۀ 

مالـی بـه میـدان آمـده بـود. 

مهمتــر اینکــه در ایــن تحلیل هــا، نــه تنهــا مهمتریــن شــاخص شــخصیت 

حتــی  بلکــه  می گیرنــد،  نادیــده  را  ایشــان  امامــت  یعنــی  مجتبــی  حضــرت 

بــه فضائــل والای حضرتــش )بــه فــرض نپذیرفتــن امامــت حضرتــش( توجــه 

نمی کننــد؛ در حالــی کــه در فــرض قبــول امامــت، کارهــای ایشــان همــه امــر الهی 

کــه چنــان فضائــل نفســی دارد، اســیر  کســی  اســت و در صــورت دوم، دســتکم 

مــال دوســتی و ماننــد آن نمی شــود. 

متأسّــفانه ایــن نحــوه تحلیــل اهــل ســنّت، گاهــی بــر دیــدگاه برخی شــیعیان 

کــه دعــوای  کیــد بیشــتری دارنــد  نیــز اثــر می گــذارد. خاورشناســان بــر ایــن نــگاه تأ

یــه بــر ســر پــول بــود؛ و »دارابجِــرد« وجــه المصالحــه ایــن  امــام حســن؟ع؟ بــا معاو

درگیــری شــد.

امـام  صلـح  دربـاره  شـیعیان  از  بسـیاری  تحلیل هـای  در  بختانـه  خـوش 
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بام سوص: ویاگی لاو اتاص تدتشیف

یّـت اعتقـادی قـرار داده انـد؛ یـا حدّاقـل  یّـت بحـث را، محور حسـن؟ع؟ محور

یّت فکری مستشرقان و سقیفه باوران را در دستور کار خود قرار نداده اند.   محور

کتـاب خـود  مرحـوم مجلسـی در »بحارالنـوار« و »شـیخ راضـی آل یاسـین« در 

یـه پیـش رفته انـد. آنـان بـر ایـن نکته دلیـل آورده اند کـه جنگ امام  بـر همیـن رو

حسـن؟ع؟ و سـپس صلـح ایشـان، هیـچ ارتباطـی بـا پـول نداشـت، زیـرا خـود 

یختن خون مسـلمانان، هیچ  امـام مجتبـی؟ع؟ می فرماینـد ایـن نبـرد، به جـز ر
ثمـر دیگری نـدارد.1

گــر امــام حســن؟ع؟ بــر لشــکر شــام، چیــره می شــد؛ آیــا ایــن امــکان  حتّــی ا

بتوانــد  بســتر،  آن  کــه در  برپــای دارد  کــه حکومتــی  بــود  مهیّــا  ایشــان  بــرای 

ــه  ی ــا حکومــت معاو کنــد؟ اصــلًا فــرق ایــن حکومــت ب احــکام الهــی را پیــاده 

کــه بــه زمامــداری  در چه چیــز خواهــد بــود؟ آیــا نفراتــی زبــده و معتمــد داشــتند 

گــر هم از  مناطــق بگمارنــد؟ آیــا بــه انــدازه کافــی اســتاندار و فرمانــدار داشــتند؟ ا

کننــد، و آن افــراد فضاحــت بــه بــار بیاورنــد،  یــه بخواهنــد اســتفاده  نفــرات معاو

کســی جــز امــام مجتبــی؟ع؟ خواهــد بــود؟ آیــا  مســئول ایــن انتصابــات چــه 

کــه بــود؟  جامعــه نمی گویــد ایــن همــه خونریــزی، در نهایــت هــم، همــان شــد 

1. توجـــه داشـــته باشـــیم، گاهـــی بـــرای احقـــاق حـــقّ و زمیـــن گیر کردن ســـتم، و مشـــخص 
ســـاختن مســـیر باطل از حـــقّ، به جز درگیـــری، گزینه دیگـــری باقی نخواهـــد ماند. یعنی 
درگیـــری و قِتـــال، ســـرانجامی خواهـــد داشـــت و نتیجه اش می شـــود تبییـــن راهِ حق. اما 
گـــر رســـیدن به هـــدف، هرچند هـــدف عالی و والایی هم باشـــد، در دســـترس نباشـــد و  ا
از راه قتـــال بـــه دســـت نیاید، هـــدر دادن خون مســـلمانان خواهـــد بود. پیش تر بیان شـــد 
کـــه گاهـــی صلح نتیجـــه جنگ اســـت؛ و گاهی ظفر یا شکســـت یـــا شـــهادت. اگر نیل 
بـــه اهـــداف، با کشـــته شـــدن محقّـــق می شـــود، آن مقاتلـــه روش عقلایی اســـت. اما اگر 
یختن خـــون بـــدون نتیجه باشـــد، می تـــوان از نتایـــج دیگر جنگ  نتیجـــۀ جنـــگ فقـــط ر

ماننـــد صلح، بهـــره برد. 
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کار بــه ایــن گــر یــاران و لشــکریان امــام لیاقــت و شایســتگی داشــتند،   اساســاً ا
 مرحله نمی رسید.

یه کسـی  یه شکسـت بخورد، معاو گـر هـم امـام حسـن؟ع؟ در نبـرد بـا معاو ا
کـه ایشـان را بکشـد؛ بلکـه در عـوض، ایشـان را در لبـاس اسـارت بـه  نیسـت 
کـه پیشـنهاد صلـح دادم،  مـن  و در مقابـل همـگان می گویـد:  شـام می بـرد؛ 
کنون نیز خـودت در بندِ  شـما قبـول نکـردی؛ مسـلمانان را بـه کشـتن دادی، و ا
کـرد، امـروز نیـز  مـا هسـتی. یـک روز، در فتـح مکـه جـدّ شـما خانـدان مـا را آزاد 

مـن، شـما را آزاد می کنـم. 

کـه از آن پس امام  یـه می شـود،   پیامـد چنیـن اتفاقاتـی بیعـت امـام بـا معاو
گیـرد. و هیچ فعالیت و حرکتی نباید  مجتبـی؟ع؟ بایـد در سـکوت کامل قرار 
گرفتـه اسـت. و ایـن ننـگ و نکبـت  یـه قـرار  انجـام دهـد، چـون در بیعـت معاو

را، امـام حسـن؟ع؟ بایـد تـا آخـر عمـر بر خـود تحمـل می کرد.

حـال در ایـن شـرایط، کـه جنـگ ثمـر نـدارد، چـه پیـروزی و چـه شکسـت، 
کـه بـر اسـاس ظواهـر و  ادامـه جنـگ توجیهـی می توانـد داشـته باشـد؟ جنگـی 
قرائـن، احتمـال شکسـت امـام؟ع؟ بسـیار بیشـتر از احتمال پیروزی اسـت. با 
یـه بـه  کـه پیشـنهاد صلـح از سـوی معاو مجمـوع ایـن دلائـل و قرائـن، هنگامـی 
امام حسـن؟ع؟ داده شـد، امام حسـن؟ع؟ در پاسـخ فرمودند: صلح مشـروط. 
یه مقصّر اسـت و  یه شـرایط صلح را نپذیرد، معاو گر معاو در چنین شـرایطی، ا
گر هم شـرایط صلـح را بپذیرد، امام حسـن؟ع؟  کـه منکـوب می شـود. ا اوسـت 
و  او حکـم عـزل خـود  کـه  بودنـد  فرمـوده  را تدویـن  گونـه ای شـرایط صلـح  بـه 
آیندگانـش را از خلافـت پذیرفتـه اسـت. در زیـر سـایه ایـن صلـح مشـروط، هـر 
یـه سـر بزنـد، بی قید و شـرط محکوم اسـت، چون شـرایط را  کـه از معاو خلافـی 

عمـل نکـرده اسـت و بـه مفـاد صلـح پای بنـد نبوده اسـت. 







بخش چهارم:   صلح امام مجتبی؟ع؟
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مقــدمــه

وقتـــی به بند هـــای صلـــح می نگریم، 

کار امـــام حســـن؟ع؟ بیش از پیش  ارزش 

مشـــخّص می شود. 

یه  کـــه معاو نخســـتین بند آن اســـت 

»امیرالمؤمنیـــن«  را  خـــود  نـــدارد  حـــق 

گذار  بخوانـــد. حکومت و زمامـــداری را وا

فرمودنـــد، امـــا نـــه خلافـــت و جانشـــینی 

را.  امامـــت  نـــه  و  را؛  خـــدا؟صل؟  رســـول 

یه خـــود را »ولـــیّ  امر  بـــا ایـــن شـــرط، معاو

 مســـلمین« نمی توانـــد بخوانـــد؛ هرچنـــد 

بـــر  و ولایـــت ظاهـــری  زمامـــداری  عمـــلًا 

ی  مســـلمانان بـــه صـــورت مشـــروط، به و

ســـپرده شـــده بـــود. یعنـــی با همیـــن یک 

یـــه برای  بنـــد، امام حســـن؟ع؟ مفـــرّ معاو

دســـت آویز قـــرار دادن آیه »اولـــی المر« را 

ی او بســـتند و وجـــوب اطاعـــت از  بـــه رو

کامل از او برداشـــتند.  یـــه را به طـــور  معاو

در ایـــن آیـــه می فرمایـــد:

طیعُوا 
َ
طیعُـوا الَله وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
هَـا ال یُّ

َ
یـا أ

مْـرِ مِنْکُـمْ؛ فَـإِنْ تَنازَعْتُـمْ 
َ ْ
ولِـي ال

ُ
 وَ أ

َ
سُـول الرَّ

کُنْتُمْ  سُـولِ، إِنْ  ی الِله وَ الرَّ
َ
وهُ إِل في  شَـيْ ءٍ فَرُدُّ

فصل بیستم:  بررسی پیمان صلح میان امام مجتبی با 
معاویه
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بام چلارص:   صل  اتاص تدتشیف

ویلا.1
ْ
حْسَـنُ تَأ

َ
خِـرِ، ذلِـكَ خَیْـرٌ وَ أ

ْ
یَـوْمِ الآ

ْ
تُؤْمِنُـونَ بِـالِله وَ ال

امـر  صاحبـان  و  پیامبـر  از  ]نیـز[  و  كنیـد  اطاعـت  خـدا  از  ایمـان!  اهـل  اى 
دتـان ]كـه امامـان از اهـل بیت انـد و ماننـد پیامبـر مقـام عصمـت دارنـد[  خو
فیصلـه  ]بـراى  را  آن  داشـتید،  نـزاع  مسـأله ای  دربـارۀ  اگـر  كنیـد.  اطاعـت 
وز قیامـت ایمـان داریـد، بـه خـدا و پیامبـر ارجـاع  یافتنـش[ اگـر بـه خـدا و ر

دهیـد؛ ایـن ]ارجـاع دادن[ بـراى شـما بهتـر و خـوش فرجـام  تـر اسـت.

یـه بعـد از خـودش حـقّ انتخـاب و انتصاب   بنـد دوم، ایـن اسـت کـه معاو

یه، حسـن بن علی؟عهما؟ جانشـین  و پیشـنهاد جانشـین را ندارد. و بعد از معاو

او و زمامدار جامعه مسـلمین اسـت. 

یه حقّ تغییر احکام اسلامی را ندارد.  بند سوم، آنکه معاو

بنـد چهـارم، آنکه فرزند ابوسـفیان شـیعیان و پیـروان امیرالمؤمنین؟ع؟ را، 

در هیـچ کجـا و در هیـچ شـرایطی، مـورد تعقیـب و آزار و قتل قرار ندهد؛ و حقّ 

کلام ناروا یا سـبّ و ناسـزایی را به امیرالمؤمنین؟ع؟ نسـبت دهد.  ندارد هیچ 

بیـت  از  را  نهـروان  و  صفّیـن  جمـل،  شـهدای  خانـواده  آنکـه  پنجـم،  بنـد 

نگردانـد.  محـروم  المـال 

 عمده مطالب صلح، در این موارد خلاصه می شود. اصل متن صلح نامه

 از این قرار است:

بَیْـنَ  وَ  بَیْنَـهُ  اسْـتَقَرَّ  ـذِي 
َّ
ال ـحِ 

ْ
ل الصُّ کِتَـابِ  فِـي  کَتَبَـهُ  مَـا  کَلامِـهِ؟ع؟  مِـنْ  وَ 

حِیمِ   حْمنِ الرَّ فِتْنَةِ، وَ هُوَ: بِسْمِ الِله الرَّ
ْ
مَاءِ وَ إِطْفَاءَ ال ى حَقْنَ الدِّ

َ
یَةَ، حَیْثُ رَأ مُعَاوِ

بِي سُـفْیَانَ. 
َ
یَـةَ بْنَ أ بِي طَالِـبٍ، مُعَاوِ

َ
حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ أ

ْ
یْـهِ ال

َ
ـحَ عَل

َ
ا مَـا صَال

َ
هَـذ

نْ یَعْمَـلَ فِیهِـمْ بِکِتَـابِ 
َ
ـی أ

َ
مُسْـلِمِینَ عَل

ْ
مْـرِ ال

َ
یْـهِ وِلایَـةَ أ

َ
مَ إِل ِ

ّ
نْ یُسَـل

َ
ـی أ

َ
حَـهُ عَل

َ
صَال

1. نساء: 59.
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بِـي 
َ
یَـةَ بْـنِ أ یْـسَ لِمُعَاوِ

َ
الِحِیـنَ ؛ وَ ل فَـاءِ الصَّ

َ
خُل

ْ
ةِ رَسُـولِهِ؟ص؟ وَ سِـیرَةِ ال الِله وَ سُـنَّ

مْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُـورَى بَیْنَ 
َ ْ
حَـدٍ مِـنْ بَعْـدِهِ عَهْداً، بَلْ یَکُـونُ ال

َ
ـی أ

َ
نْ یَعْهَـدَ إِل

َ
سُـفْیَانَ أ

رْضِ الِله فِـي شَـامِهِمْ وَ 
َ
کَانُـوا مِـنْ أ ـاسَ آمِنُـونَ حَیْـثُ   النَّ

َ
نّ

َ
ـی أ

َ
مُسْـلِمِینَ؛ وَ عَل

ْ
ال

ـی 
َ
صْحَـابَ عَلِـيٍّ وَ شِـیعَتَهُ آمِنُـونَ عَل

َ
 أ

َ
نّ

َ
ـی أ

َ
عِرَاقِهِـمْ وَ حِجَازِهِـمْ وَ یَمَنِهِـمْ؛ وَ عَل

لِـكَ 
َ

بِـي سُـفْیَانَ بِذ
َ
یَـةَ بْـنِ أ ـی مُعَاوِ

َ
وْلادِهِـمْ، وَ عَل

َ
مْوَالِهِـمْ وَ نِسَـائِهِمْ وَ أ

َ
نْفُسِـهِمْ وَ أ

َ
أ

عْطَی الُله مِنْ 
َ
وَفَـاءِ وَ بِمَا أ

ْ
قِهِ بِال

ْ
حَـدٍ مِنْ خَل

َ
ـی أ

َ
 الُله عَل

َ
خَـذ

َ
عَهْـدُالِله وَ مِیثَاقُـهُ؛ وَ مَـا أ

حَدٍ مِنْ 
َ
حُسَـیْنِ وَ لا لِ

ْ
خِیـهِ ال

َ
حَسَـنِ بْـنِ عَلِـيٍّ وَ لا لِ

ْ
نْ لا یَبْغِـيَ لِل

َ
ـی أ

َ
نَفْسِـهِ؛ وَ عَل

فُقٍ 
ُ
حَـداً مِنْهُـمْ فِـي أ

َ
ـةً سِـرّاً وَ لا جَهْـراً؛ وَ لا یُخِیـفَ أ

َ
هْـلِ بَیْـتِ رَسُـولِ الِله؟ص؟ غَائِل

َ
أ

ـلامُ.  کَفـی  بِـالِله شَـهِیداً فُـلانٌ وَ فُـلانٌ، وَ السَّ لِـكَ  وَ 
َ

یْـهِ بِذ
َ
فَـاقِ. شَـهِدَ عَل

ْ
مِـنَ الآ

از جمله ســـخنان امام حســـن؟ع؟ اســـت در زمانى كه صلح و ســـازش بین 
آن حضـــرت و معاویـــه برقرار شـــد، كه حضرتش به منظـــور حفظ خون ها و 

خاموش كردن فتنه نوشـــت: 

بســـم اللَّه الرّحمـــن الرّحیـــم. ایـــن صلح نامـــه اى اســـت كـــه بین حســـن بن 
علـــى بـــن ابى طالـــب؟عهما؟ و معاویة بن ابى ســـفیان برقرار شـــد. حســـن بن 
وط ذیل بـــه معاویة بن ابى ســـفیان واگذاشـــت: علـــى؟عهما؟ امـــر خافت را با شـــر

وش خلفاء  1- معاویـــه طبـــق دســـتور قـــرآن و ســـنت پیامبـــر اســـام؟ع؟ و ر
نیكـــوكار با مســـلمانان رفتـــار كند.

 2- معاویه این حق را ندارد كه بعد از خود، مقام خافت را به احدى واگذارد؛
 بلكه باید خلیفه بعد از معاویه با شورا و مشورت مسلمین تعیین شود.

3- مردم از ظلم معاویه، در هر جاى زمین كه هســـتند، در امان باشـــند، چه 
در شـــام، چه در عراق، چـــه در حجاز و چه در یمن.

زندانشان  4- یاران و شیعیان على بن ابى طالب؟ع؟ جان و مال و زنان و فر
 در امان باشند.
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 5- بر معاویة بن ابى سـفیان واجب اسـت به این عهدنامه خدایى آن گونه
 وفا كند كه خلق خدا وفا مى كنند.

6- حسـن بن على؟عهما؟ و برادرش حسـین؟ع؟ و احدى از اهل بیت رسـول 
خدا؟صل؟ را، مخفیانه و علناً نكشـد، و امنیت را از احدى از ایشـان، در هر 

نقطه اى از زمین كه باشـند، نگیرد. 
فـان و فـان بـه ایـن قـرارداد شـهادت دادنـد. و كافـى اسـت كـه خـدا بـراى 

صلح نامـه شـاهد باشـد. 

علامه مجلسی پس از نقل مفاد صلح نامه می نویسد: 
 هنگامى كه صلح برقرار شد و كار به پایان رسید، معاویه از امام حسن؟ع؟
 خواسـت كه در جمع مردم سـخن بگوید و به آن ها اعام كند كه با معاویه 
بیعت كرده و امر خافت را به وی تسلیم كرده است. امام؟ع؟ درخواست 
او را پاسـخ داد و در جمـع مـردم، پـس از آن كـه حمـد خـدا را بـه جـا آورد و 
د فرسـتاد، خطبـه خوانـد. ایـن كام بخشـى از سـخنانى  و بـر پیامبـرش در

اسـت كـه از آن جنـاب نقـل شـده اسـت:

کُـمْ 
َ
فُجُـورُ. وَ إِنّ

ْ
حُمْـقِ ال

ْ
حْمَـقَ ال

َ
قَـی، وَ أ کَیْـسِ التُّ

ْ
کْیَـسَ ال

َ
 أ

َ
ـاسُ! إِنّ هَـا النَّ یُّ

َ
 أ

 الِله؟ص؟، مَا وَجَدْتُمُـوهُ غَیْرِي 
ُ

هُ رَسُـول
ُ

 جَـدّ
ً

ـقَ وَ جَابَـرَسَ رَجُـلا
َ
بْتُـمْ بَیْـنَ جَابَل

َ
ـوْ طَل

َ
ل

کُـمْ بِـهِ 
َ

نْقَذ
َ
ـدٍ، فَأ ي مُحَمَّ کُـمْ بِجَـدِّ  الَله هَدَا

َ
نّ

َ
حُسَـیْنِ. وَ قَـدْ عَلِمْتُـمْ أ

ْ
خِـي ال

َ
وَ غَیْـرَ أ

ةِ، وَ 
َّ
قِل

ْ
رَکُمْ بَعْـدَ ال

َ
کَثّ ةِ وَ 

َّ
ل ِ

ّ
کُمْ بَعْـدَ الذ عَزَّ

َ
ـةِ، وَ أ

َ
جَهَال

ْ
ـةِ وَ رَفَعَکُـمْ بِـهِ مِـنَ ال

َ
لال

َ
مِـنَ الضّ

فِتْنَـةِ. وَ قَدْ 
ْ
ةِ وَ قَطْعِ ال مَّ

ُ ْ
یَـةَ نَازَعَنِـي حَقّـاً هُـوَ لِـي دُونَـهُ. فَنَظَـرْتُ لِصَـلاحِ ال  مُعَاوِ

َ
إِنّ

بُـوا مَـنْ حَارَبْتُ. مْتُ وَ تُحَارِ
َ
نْ تُسَـالِمُوا مَـنْ سَـال

َ
ـی أ

َ
کُنْتُـمْ بَایَعْتُمُونِـي عَل

ای مـردم! بالا تریـن زیركى هـا تقـوا اسـت، و بدتریـن حماقت هـا تبـه كاری. 
اگـر شـما بیـن جابلـق و جابـرس بـه دنبـال كسـى بگردیـد كه جدش رسـول 
خـدا؟صل؟ باشـد، كسـى جـز مـن و بـرادرم حسـین؟ع؟ نخواهیـد یافـت. 
مى دانیـد كـه خداونـد بـه واسـطۀ جـد مـن، محمّـد؟صل؟، شـما را هدایـت 
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كرد، از گم راهى نجات داد و به وسـیله او، جهالت را از شـما دور كرد. شـما 
ونى بخشـید.  یز داشـت و بعد از كمىِ تعداد، فز را بعد از خواری و ذلت، عز
معاویـه بـر سـر حقّـى كـه از آنِ مـن اسـت، بـا مـن جـدال مى كنـد، ولـى مـن به 
صـاح امـت و تمـام شـدن فتنـه مى اندیشـم. شـما بـا مـن پیمـان بسـتید كه 

بـا هركـه صلـح كـردم، صلـح كنیـد؛ و بـا هركـه جنگیـدم، بجنگید.

یْـتُ 
َ
حَـرْبَ بَیْنِـي وَ بَیْنَـهُ. وَ قَـدْ بَایَعْتُـهُ وَ رَأ

ْ
ضَـعَ ال

َ
یَـةَ وَ أ سَـالِمَ مُعَاوِ

ُ
نْ أ

َ
یْـتُ أ

َ
 فَرَأ

لِـكَ إِلا صَلاحَکُـمْ وَ بَقَاءَکُـمْ؛ وَ إِنْ 
َ

رِدْ بِذ
ُ
ـمْ أ

َ
مَـاءِ خَیْـرٌ مِـنْ سَـفْکِهَا، وَ ل  حَقْـنَ الدِّ

َ
نّ

َ
أ

کُـمْ وَ مَتـاعٌ إِلـی  حِینٍ .1
َ
ـهُ فِتْنَـةٌ ل

َّ
عَل

َ
دْرِي ل

َ
أ

د و او را  هـم اكنـون صـاح مى بینـم كـه با معاویه صلح كنم و جنگ بیـن خو
یـرا معتقدم كـه حفظ جان  بـه پایـان برسـانم. مـن بـا معاویـه بیعـت كردم، ز
مـردم، بهتـر از ریختـه شـدن خـون آن هاسـت و نیـت مـن از ایـن بیعـت، جز 
ده اسـت. اگرچه مى دانـم این بیعت تـا مدتى برای  صـاح و بقـای شـما نبـو

د. شـما موجـب فتنه و آزمایـش خواهد بو

گـر  کـه بررسـی و تحلیـل شـد، ا حـال، بـا مجمـوع ایـن سـخنان و شـرایطی 

کسـی بهتـر و لایق تـر از امـام  کسـی اعطـا شـود،  قـرار باشـد مـدال صلحـی بـه 

مجتبـی؟ع؟ می تـوان یافـت؟ هـم جنـگ را خاتمـه داد، و هـم طـرف درگیـری 

کـه  را از درجـه اعتبـار انداخـت. تمـام اهـداف تقریبـاً محقّـق شـد، بـدون آن 

یختـه شـود.  کسـی ر خونـی از 

یـه را به کوفـه آورد و به بالای کـه امـام حسـن؟ع؟ معاو   وجـه مهمتـر، آن بـود 

دعـوای  او،  دعـوای  کـه  کـرد  اعـلان  همـگان  بـرای  یـه  معاو و  فرسـتاد،  منبـر   

حکومـت و زمامـداری بـوده اسـت؛ و او نـه ادّعایـی نسـبت بـه دیـن و احـکام 

کاری با دیانت و شرع آنها، بلکه فقط حکومت را می خواسته  مردم دارد؛ و نه 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 65. جملۀ اخیر، اشاره است به آیۀ انبیاء: 111. 
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اسـت. بزرگتریـن دسـت آورد امـام مجتبـی؟ع؟، قطعـاً می توانـد همیـن مسـئله 

باشـد. یعنـی پـس از روز صلـح، دیگـر مـردم حـق طلـب و منصـف که تـا کنون 

یـه را بـه عنـوان جانشـین  نسـبت بـه چهـرۀ واقعـی افـراد در غفلـت بودنـد، معاو

ممالـک  زمامـدار  و  کـم  حا عنـوان  بـه  بلکـه  نمی شـناختند؛  پیامبـر؟صل؟ 

یـه، در ایـن عبـارات  اسـلامی او را پذیرفتـه بودنـد. سـند بطـلان خلافـت معاو

یـه در  کلام معاو صلـح امـام حسـن؟ع؟، بـه روشـنی در اختیـار ماسـت. ایـن 

سـطور آینـده نقـل می شـود. 

انگیزۀ اصلی جهاد امام مجتبی علیه معاویه 

یه،  کـه محـور پیـکار اصلـی بیـن امـام مجتبـی؟ع؟ و معاو نتیجـه ایـن شـد 

نـه پـول بـود و نـه هیچ چیز دیگر؛ بلکه فقط و فقط جانشـینی و خلافت رسـول 

یه قصد ایجاد انحراف داشت، و امام حسن؟ع؟ مانع  که معاو  الله؟صل؟ بود؛ 

یه به هدف خود دست یابد. که معاو آن شدند و اجازه ندادند 

یه به  یخـی آمـده اسـت: بعـد از آن که صلح منعقد شـد، معاو در منابـع تار

کوفه آمد و در نخیله مسـتقرّ شـد.

وز  ر در  و  كـرد  حركـت  معاویـه  شـد،  انجـام  سـازش  و  صلـح  كـه  هنگامـى 
جمعـه وارد نخیلـه شـد. معاویـه پس از این كه با مردم نماز خواند مشـغول 

سـخنرانى گردیـد و گفـت:

وزه بگیریـد یـا  بـه خـدا قسـم مـن بـا شـما نجنگیـدم كـه نمـاز بخوانیـد، یـا ر
حـج بجـا بیاوریـد، یـا زكات بدهید. زیرا این اعمـال را انجام مى دهید؛ بلكه 
و  ز مـن بـا شـما قتـال كـردم، كـه بـر شـما فرمـان فرمایـى نمایـم، خـدا ایـن آر
را بـه مـن عطـا كـرد. در صورتـى كـه شـما اكـراه داشـتید. آگاه باشـید! مـن 
وهایـى نهـادم.  ز حسـن را بـه وسـیله آن وعده هایـى كـه دادم در انتظـار آر
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وط را پایمـال مى نمایـم و بـه هیـچ كـدام از آنهـا  اكنـون كلیـه آن وعـده و شـر
وفـا نخواهـم كـرد.

ى در كوفـه اقامـت گزیـد.  وز سـپس معاویـه متوجّـه كوفـه گردیـد و چنـد ر
ى خاتمـه یافت، بر فـراز منبر رفت و  هنگامـى كـه بیعـت كـردنِ اهـل كوفـه با و
وا درباره حضـرت على بن ابى طالب  د، سـخنانى نار پـس از سـخنرانى خـو
و امـام حسـن؟عهما؟ گفـت. در آن مجلـس امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ 
 حضور داشتند. امام حسین؟ع؟ برخاست تا جواب معاویه را بگوید، ولى

 امام حسن؟ع؟ دست مبارك آن حضرت را گرفت و او را نشانید.

د:  دِ امام حسن؟ع؟ برخاست و فرمو آن گاه خو

 اى كسى كه على؟ع؟ را نام بردى!  منم حسن؟ع؟ و پدرم على؟ع؟ 
 است. تو معاویه ای و پدرت صخر است. مادر من فاطمه زهراء؟عها؟ 
و مادر تو هند است. جدِّ من پیامبر اسام؟صل؟ و جدّ تو حرب 
خدا  است.  فتیله  تو  جدّه  و  كبری؟عها؟  خدیجه  من  جدّه  است. 
لعنت كند آن كسى را كه شهرتش پلیدتر و حسب و نسبش پست تر 

است، شر و فتنه او قدیمى تر و در كفر و نفاق پیشتازتر است! 
طوایفى از اهل مسجد گفتند: آمین آمین!!1

گـزارش آن مختصرتـر اسـت، افـزوده ای  کـه  در نقـل دیگـری از ایـن جلسـه، 

کـه در پـی می آیـد.  مهـم دارد 

وایت از سعید بن سوید مى نگارد:  ویداد، به ر ابن ابى الحدید پس از این ر
وز جمعـه در نخیلـه بـا مـا نمـاز جمعـه خوانـد و در ضمن خطبۀ  معاویـه در ر
زار نكـردم كـه نمـاز بخوانیـد، یا  د گفـت: بـه خـدا قسـم! مـن بـا شـما كار خـو
یـرا شـما ایـن گونـه  وزه بگیریـد، یـا حـج  بـه جـاى آوریـد، یـا زكات بدهیـد؛ ز ر

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 49
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امور را انجام مى دهید. بلكه با شـما جنگیدم تا بر شـما فرمانفرمایى كنم. 
دیـد. عبدالرحمـن  ى مـرا بـرآورد؛ در حالـى كـه شـما مایـل نبو و ز خـدا ایـن آر
بـن شـریك هـر گاه ایـن داسـتان را شـرح مـى داد، مى گفت: به خدا قسـم كه 

ایـن سـخن معاویـه، یك نـوع پرده دری اسـت!!1

کـه بـه دلیـل وجـود درختان  نخیلـه، پادگانـی نظامـی  در نزدیکـی کوفـه بـود 

نبـود،  مانـع  بـدون  و  بـاز  زمیـن  یعنـی  را »نخیلـه« می نامیدنـد؛  آن جـا  خرمـا، 

امـا در حـدّ نخلسـتان هـم، درخـت نداشـت. ایـن پـادگان، سـابقه ای دیرینـه 

داشـته اسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم مـردم را در همیـن نقطـه جمـع می کردنـد 

و وقتـی بـه حدّ مشـخص می رسـید، به میدان اعزامشـان می فرمـود. در پادگان 

بـرای  کـه  از اجـلاس صلـح می آیـد، و عنـوان مـی دارد  یـه  کوفـه، معاو نظامـی 

حکومـت جنگیـده اسـت؛ و در همیـن مـکان، تمـام شـروط بندهـای صلـح 

نامـه را، زیـر پـا می گـذارد. 

 جالب اینجاست که به کنایه و در لفافه هم سخن نمی گوید؛ بلکه صریح

)بـه  ـهُ« 
َ
ل مِنْهَـا  بِشَـيْ ءٍ  فِـي 

َ
أ لا  قَدَمَـيَّ  تَحْـتَ  جَمِیعُهَـا  »وَ  می گویـد:  روشـن  و   

که بعد از مراسـم بیعت گیری در  هیچ کدام وفا نمی کنم(. وقیحانه تر آن اسـت 

کـرد. در چنین  کوفـه، بـه منبـر رفتـه، و بـه سـاحت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ جسـارت 

یه می خواسـتند پاسـخ او را بدهند، و اجازه  گر وسـط سـخنان معاو شـرایطی، ا

کـه کلامـش بـه پایـان برسـد، او نیـز در جـواب می گفـت هنـوز سـخنانم  ندهنـد 

اطرافیـان و  امـام مجتبـی؟ع؟  بـه  اغتشـاش  اتهـام  آنـگاه  نشـده اسـت،   تمـام 

 می زد و برنامه های امام حسن؟ع؟ همه ویران می شد؛ مردم حاضر در مسجد 

یـه می دادنـد و می گفتنـد اجـازه بدهیـد تـا کلامـش منعقـد  هـم، حـق را بـه معاو

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 53
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یـه باشـد؛ لـذا امـام مجتبـی؟ع؟ بـا سـکوت  شـود. نبایـد بهانـه بـه دسـت معاو

یـه هرچـه خواسـت، گفت. خطـوط فکری  خـود ایـن فرصـت را دادنـد کـه معاو

کلام خود را به همگان نشان داد. کرد و نوع ادبیات و   خود را ترسیم 

کردنـــد، آن گاه  گفت و همه شـــنیدند و ضبط  که هرچه خواســـت  حـــال 

کردنـــد. یک به یک  امام حســـن؟ع؟ برخاســـتند و تمام رشـــته های او را پنبه 

که او، در همین  یه را مطرح فرمودند و به همگان نشـــان دادند  گفته های معاو

کرده و مفاد صلح را زیر پا نهاده اســـت. از جسارت  کار، خُلف وعده   ابتدای 

کرد.  به امیرالمؤمنین؟ع؟ هم آغاز 

 کار عظیم امام حسن؟ع؟ در این است که ایشان باید دندان بر جگر بگذارد 

کسـی بر ایشـان مسـتولی شـده و زمامداری  که چه  تا زمان به مردم نشـان دهد 

 جامعه اسلامی به دستانِ چه کسی افتاده است. اسرار حلم امام حسن؟ع؟ در 

کسـی را تـرک فرمودنـد، بـه صلـح بـا او تـن  کـه جنـگ بـا چنیـن  همیـن اسـت 

علنـاً  کـه  می شـود  دیـده   نهایـت  در  دادنـد.  قـرار  را  صلـح  شـروط  و  دردادنـد 

یـه در مقابـل امـام مجتبـی؟ع؟، بـا بدتریـن حالـت ممکـن، شـروط صلـح  معاو

را زیـر پـا می گـذارد و امـام مجتبـی؟ع؟ نبایـد اقدامـی صـورت دهـد. 

کرده اند.  که مردم بفهمند اشـتباه  همه ی این صبوری ها برای این اسـت 

گاه تر می شوند. ثمره ی این حرکت  هرچه گستره ی این ظلم بیشتر شود، مردم آ

کـه عمـدۀ قریـب بـه اتفـاقِ مسـلمانان  امـام حسـن؟ع؟ را، در جایـی بایـد دیـد 

می داننـد. چهارگانـه  یـا  اربعـه  خلفـای  را،  پیامبـر؟صل؟  جانشـینان   جهـان، 

یـه را، بـه عنـوان خلیفـه پنجم قبول داشـته باشـد.  کـه معاو  کمتـر کسـی اسـت 

آن سـکوت امـام حسـن؟ع؟، ایـن روشـنگری را در پی داشـت. 

 در قضاوتی منصفانه باید گفت که ارزش این صبرو سکوت را، در آن زمان



396

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام چلارص:   صل  اتاص تدتشیف

گر هم مطلب بر کسی  جز حضرت سیدالشـهداء؟ع؟، کسـی نمی دانسـت؛ و ا

روشـن می شـد، بـه دلالـت حضـرات حسـنین؟عهما؟ بـه ایـن مطلـب می رسـید. 

پـس ایـن سـکوت، بـی تفاوتـی نبـود؛ بلکـه رسـوا شـدن دسـتگاه خلافـت بـود. 

یـه را بـه مردم شناسـاند و ظلم او را آشـکار  آیـا بهتـر از ایـن حالـت، می شـد معاو

کـرد، و بـی دینـیِ او را بـه مـردم نشـان داد؟ 

گری می توان  گران آمد. در پی این افشـا یه بسـیار  این سـکوت، برای معاو

یه رفتنـد، ظلـم او را پذیرفتند.  کـه به دنبـال معاو کـه مردمـی  چنیـن دلیـل آورد 

گـر این پیام امام  کار آمـدن یزیـد، فراهم کرد. ا ی  و ایـن جامعـه بسـتر را بـرای رو

یه، و بعد از آن خطبه های در مسـجد نبود،  مجتبـی؟ع؟ در پـی صلـح بـا معاو

کار فهـم سـره از ناسـره دشـوار می شـد. حـال می تـوان تشـخیص داد مردمی که 

کـه  یـه را خواسـتند، عمـلًا یزیـد را بـر سـرکار آوردنـد؛ یـا سـبب سـاز شـدند  معاو

گری و آشکارسـازی،  کرسـی خلافت بنشـاند. این افشـا یه، فرزندش را به  معاو

کار عظیـم امـام مجتبـی؟ع؟ در آن دوره ی حسّـاس را نشـان می دهد.

گزارش مفصّل ابن ابی الحدید از فرآیند جهاد و صلح امام مجتبی 
کـه نسـبتاً مفصّـل اسـت، پـرده ای دیگـر از  گـزارش دیگـر ابـن ابـی الحدیـد 

ایـن ماجـرا را نشـان می دهـد.

عبـد الحمیـد بـن ابـى الحدیـد مى گویـد: هنگامـى كـه معاویـه به قصـد عراق 
حركـت كـرد و بـه پـل منبـج رسـید، منـادى نـدا در داد تـا مـردم گـرد آمدنـد. 
آنـگاه امـام حسـن؟ع؟ آمـد و بـر فـراز منبـر رفـت، حمـد و ثنـاى خـداى را بـه 

د:  جـاى آورد و فرمـو

ده؛ ولى مردم آن را خوش نمى دارند.  د واجب نمو خـدا جهـاد را بـر خلـق خو
یـرا  ده: صابـر باشـید، ز آن گاه بـه مؤمنانـى كـه اهـل جهـاد باشـند، فرمـو
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خـدا بـا صابـران اسـت.1 ای مـردم! شـما بـه آن چـه دوسـت داریـد دسـت 
نمى یابید، مگر زمانى كه در مقابل آن چه خوش نمى دارید صبور باشـید. 
مـن چنیـن شـنیده ام كـه به گوش معاویه رسـیده اسـت كه ما به سـرعت به 
وی او نیـز بـه جنبـش در آمـده اسـت.  ى حركـت كرده ایـم، بدیـن ر ى و سـو
دتـان كـه نخیلـه اسـت  ى لشـكرگاه خو خـدا بـر شـما رحمـت آورد! بـه سـو

خـارج شـوید، تـا مـا و شـما تبـادل افـكار كنیم. 

ى مى گویـد: امـام؟ع؟ در همـان حـال كـه سـخنرانى مى كـرد، ایـن بیـم را  راو
داشـت كـه مـردم او را تنهـا خواهنـد نهاد.

رگـوار سـخنى نگفـت. وقتـى  وه همـه سـاكت شـدند و احـدى بـا آن بز آن گـر
عـدى بـن حاتـم بـا ایـن منظـره مواجـه شـد، برخاسـت و گفـت: منـم عـدى 
زنـد حاتـم. سـبحان اللَّه! چقـدر زشـت اسـت كـه شـما جـواب امـام؟ع؟ و  فر
د را نمى گویید! كجاینـد آن خُطباى مصر، كه  پسـر دختـر پیامبـر؟صل؟ خو
د، اما وقتى كار مشـكل مى شـد،  زبان هایشـان در موقـع امنیـت تیـز و تنـد بـو
خـوف  او  عـذاب  و  خـدا  خشـم  از  آیـا  دنـد!  بو خوش زبـان  وباه هـا  ر نظیـر 

یـد!؟ ندار

آنـگاه متوجـه امـام حسـن؟ع؟ شـد و گفـت: خـدا تـو را در هدایـت كـردن 
موفـق  بـدارد، ناراحتى هـا را از تـو برطـرف نماید. خدا تو را در ابتداء و انتهاء 
ى توفیق دهد. ما سـخنان تو را شـنیدیم، و متوجّه امر تو شـدیم. ما  هر كار
سـخن تـو را گـوش مى كنیـم، در باره هر چه بگویـى و هر نظریه اى كه بدهى 
د. اكنـون مـن متوجـه لشـكرگاه مى شـوم؛ هـر كسـى  مطیـع تـو خواهیـم بـو
كـه مایـل باشـد در آن جـا نـزد مـن آیـد بیایـد. سـپس عـدى برخاسـت و از 
د، سـوار  د، كه بر در مسـجد بو ى خو مسـجد خارج شـد، و بر مركب سـوار
 و متوجه نخیله گردید. آنگاه به غام خویشـتن گفت كه وسـائل مسـافرت

1. انفال: 46.
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د كه به لشكرگاه رفت.  او را آماده نماید. عدى نخستین كسى بو

ى و معقل بن قیس ریاحى  پس از عدى بن حاتم، قیس بن عباده انصار
زنش و مامـت  یـاد بـن حفصـه تمیمـى برخاسـتند، مـردم را مـورد سـر  و ز
زار ترغیـب كردنـد. آنگاه با امام حسـن؟ع؟  قـرار دادنـد، و آنـان را بـراى كار
د و مـردم را  شـبیه همـان سـخنانى را گفتنـد كـه عـدى بـن حاتـم گفتـه بـو

بـراى اجابـت و قبـول امـر امـام تشـویق كردنـد.

د: راست گفتید. رحمت خدا بر شما باد! من   امام حسن؟ع؟ به ایشان فرمو
دّت و دوسـتى  ى، قبـول امر خدا، مو همیشـه شـما را بـه صـدق نیـت، وفادار
د آمد  و صحیـح مى شـناختم. خـدا به شـما جـزاى خیـر عطـا كنـد. سـپس فـر
وج گردیدنـد.  و مـردم خـارج شـدند و لشـكری سـامان دادنـد و آمـاده خـر
امـام حسـن؟ع؟ هـم متوجـه لشـكرگاه شـد و مغیـرة بـن نوفـل بـن حـارث را 
ى دسـتور داد تا مردم را وادار  در كوفه، جانشـین خویشـتن قرار داد و به و
ى عظیـم  كنـد كـه بـه آن حضـرت ملحـق شـوند. امـام حسـن؟ع؟ بـا لشـكر

وز توقـف كـرد  حركـت كـرد، در دیـر عبدالرحمـن پیـاده شـد؛ و مـدت سـه ر
تـا مـردم گـرد آمدند.

د: پسر عمو!  رگوار عبید اللَّه بن عباس را خواست و به او فرمو سپس آن بز
یـان مصـر، بـه همـراه تـو  مـن تـو را بـا دوازده هـزار نفـر از سـواران عـرب و قار
فرسـتادم؛ كـه هـر یـک از ایشـان بـه تعـداد لشـكر مى افزاینـد. تـو بـا ایشـان 
ى بـاز متوجّـه ایشـان باش،  و حركـت كـن، بـا آنـان بـه نرمـى رفتـار كـن، بـا ر
د جـاى بده؛ زیرا آنان،  در مقابـل آنـان متواضـع باش، ایشـان را نزدیك خو
دند.  از باقى مانـدگان افـرادى هسـتند كـه مـورد وثـوق حضـرت امیـر؟ع؟ بو

و، تا به مَسـكِن )به فتح میم و كسـر  با ایشـان حركت كن و از شـط فرات بر
ى.  و تـا در مقابـل معاویـه قـرار بگیـر كاف( برسـى؛ و از آن جـا بـا ایشـان بـر
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دى  و اگـر معاویـه را ماقـات كـردى، او را نـگاه دار تـا مـن بیایـم، زیـرا مـن بـه ز
د آگاه كـن. بـا ایـن دو نفـر، یعنـى  وز مـرا از اوضـاع خـو خواهـم آمـد. ولـى هـر ر
قیـس بـن سـعد و سـعید بـن قیـس مشـورت و تبـادل نظـر كـن. هنگامـى كـه 
و شـدی، تـو در جنـگ سـبقت نگیـر تـا او سـبقت بگیـرد. اگـر  وبـر بـا معاویـه ر
زار شـو. اگـر برایت پیـش آمدى  ى مشـغول كار او سـبقت گرفـت، تـو نیـز بـا و
كـرد، قیـس بـن سـعد امیـر لشـكر باشـد. و اگـر بـراى او هـم پیـش آمـدى رخ 

د. داد، سـعید بـن قیـس امیـر لشـكر شـو

عبیـدالله حرکـت کـرد تـا )بـه ترتیـب( به این مناطق رسـید: شِـینوَر، شـاهی، 

 فرات، فلوجه، مَسکِن گردید. امام حسن؟ع؟ هم )به ترتیب( این مسیر را پیمود: 

»حمام عمر«، دیر کعب، ساباط. در ساباط نزدیك پل پیاده شد.1

کـه مربـوط بـه پیـش از نبـرد و پیشـنهاد صلـح می باشـد،  در ایـن روایـت، 

 شرایط محیطی، رخوت مردم و وفای عدّه ای قلیل از هوادارن و شیعیان امام 

 حسن؟ع؟ به چشم می خورد. این روایت، از جهت شناخت شخصیّت های 

پیرامون امام حسن؟ع؟ بیان شد.

 نکتـه دیگـر، تجلیـل امـام مجتبی؟ع؟ از افرادی اسـت که برخی از آنها در 

آینـده ای نـه چنـدان دور، امـام را مؤاخـذه می کننـد. البته توضیـح داده خواهد 

کـه  گاهـی نسـبت بـه کاری اسـت  ی ناآ کـه ایـن ایـراد گرفتـن از امـام، از رو شـد 

امام انجـام داده اند.

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 50
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مقــدمــه

بد نیســـت با نوعی تفکّر آشـــنا شـــویم 

کمـــال انســـان را در مبـــارزه می داند،  کـــه 

یعنـــی وظیفه را، »نفس مبـــارزه« می دانند 

کاری ندارنـــد. آنـــان  و بـــا نتیجـــه مبـــارزه 

که بـــه نتیجه   پایـــان ماجـــرا را نمی بیننـــد 

 می رســـد یا نه! بلکه همه چیز را در مبارزه 

کار توجّهی   خلاصه می کنند و به سرانجام 

ندارند، زیرا برایشان اهمّیّتی ندارد.

برخـــی ماننـــد غالـــب فقهای شـــیعه 

گر مبـــارزه ات طبق مقدمات  می گوینـــد: ا

و اصـــول آن بـــه نتیجـــه می رســـد، چنین 

همـــان  بـــا  هـــم  گـــر  ا داری؛  وظیفـــه ای 

شـــرایط، مبارزه ات به نتیجه نمی رســـد، 

چنیـــن وظیفه ای نـــداری. در مـــورد امر به 

گـــر  معـــروف و نهـــی از منکـــر، می گوینـــد ا

احتمـــال اثـــر می دهـــی، بایـــد وارد عمـــل 

نمی دهـــی،  اثـــر  احتمـــال  گـــر  ا شـــوی؛ 

وظیفـــه ای نـــداری. 

در مقابـــل، برخـــی می گویند نفس امر 

بـــه معـــروف، هـــدف اســـت. یعنـــی خود 

امر بـــه معـــروف، موضوعیّـــت دارد؛ خواه 

اثـــر داشـــته باشـــد یـــا نداشـــته باشـــد. اثر 

گـــر نتیجه ای  بخشـــی اش با خداســـت؛ ا

فصل بیست و یکم:  توضیح دیدگاه اصالت جهاد نظامی
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داشـــته یا نداشـــته باشـــد، به عهده ما نیســـت. اســـتناد قرآنی این دســـته، به 

کـــه می فرماید:  آیـــه 52 ســـوره توبه اســـت 

مُ
ُ
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ى یـا شـهادت[ را انتظـار مـى  وز بگـو: آیـا دربـارۀ مـا جـز یكـى از دو نیكـى ]پیـر
ى  بریـد؟ در صورتـى كـه مـا دربـارۀ شـما انتظـار مـى بریـم كـه خـدا از سـو
د یـا بـه دسـت مـا عذابـى بـه شـما برسـاند؛ پـس انتظـار بریـد كـه مـا هـم  خـو

بـا شـما منتظریـم.

کشـته  که چه بکشـد و چه  کفّار و مشـرکان اسـت؛  مصداق این آیه نبرد با 

شـود، یکی از دو نیکی را به دسـت آورده است.

 گروه اول در مثال جنگیدن، این گونه می اندیشند: هنگامی باید وارد معرکه 

گر احتمال پیروزی و چیر گی کم  نبرد شوی، که احتمال پیروزی داشته باشی. ا

 باشد، می گویند نباید وارد نبرد با دشمن شوی؛ زیرا نفس مبارزه، موضوعیّت 

ندارد. هدف فقط جنگیدن نیست. 

 مثال طیف نخست، به مانند کسی است که در بیراهه ای مسیر می پیماید.

ی؟ فرضـاً می گوید به دنبـال روزی خود می روم  از او می پرسـند: بـه کجـا مـی رو

تا محصولم را بفروشم. به او می گویند در این مسیر کسی زندگی نمی کند تا تو 

 را ببیند و کالای تو را بخرد! او هم در جواب بگوید: من فقط به وظیفه ام عمل 

می کنـم. در نـگاه او، فقـط همیـن بـه دنبـال روزی رفتـن، وظیفـه اوسـت. بـه 

 نتیجه رسیدن یا نرسیدن، هدف او نمی باشد. باید به چنین شخصی گفت: 

ی؟ اصـلًا  کـه می دانـی بـه نتیجـه نمی رسـی، بـرای چـه بـه دنبـال آن مـی رو تـو 

1. توبه: 52.
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کنـی؟ فـرق شـخصی مثـل  گونـه بیـان  کـه هدفـت را ایـن  چـه اصـراری داری، 

ی، در همیـن مسـیر طـیّ طریـق می کنـد،  کـه صرفـاً بـرای پیـاده رو کسـی  تـو، بـا 

در چیسـت؟ 

گر فقط و فقط در مسـیر خلاصه شـود و هیچ چیز دیگر را شـامل   اهداف، ا

کامـلًا روشـن  نشـود، دچـار چنیـن تناقضـات آشـکاری می گـردد. هـدف بایـد 

گویـا باشـد. گاهـی ممکـن اسـت، هـدف در خود مسـیر تعریف شـده باشـد؛  و 

دفـت داشـته باشـیم، بـا مثـال فـوق خَلـط نشـود. حتّـی در مثـال اخیـر، بـرای 

ی را برای سـلامتی یا تفریح برگزیده اسـت، طیّ طریق  که صرفاً پیاده رو کسـی 

بـرای رسـیدن بـه هـدف بعـدی نیسـت؛ بلکـه خـود، هدفی اسـت که سـلامتی 

یـا تفریـح را بـه ارمغـان مـی آورد. رسـیدن بـه سـلامتی و یا تفریح، هدفی اسـت، 

کـه مسـیر را بپیمایـد، تـا در نقطـه ای  ی حاصـل می شـود؛ نـه آن  کـه بـا پیـاده رو

بـه هـدف خود برسـد. 

فرد نخســـت را )که طلب روزی را در صِرف رفتن در مســـیر دیده اســـت(، 

بـــه محضر هـــر عاقلی که ارائه دهیـــم، او را ردّ می کند. 

ایـــن مثـــال را در ایـــن بـــاب بیـــان کردیم تـــا بگوییـــم: در میان یـــاران امام 

یه بود،  که قصدشـــان فقط و فقـــط مبارزه بـــا معاو حســـن؟ع؟، طیفـــی بودند 

کـــه از این مبـــارزه، به دنبال اهداف دیگری باشـــند. فقـــط مبارزه و  بـــدون آن 

گاه شـــدن از برنامه  که به محض آ پنجـــه در پنجه انداختن. ایـــن افراد بودند 

صلـــح امـــام مجتبـــی؟ع؟، رو به ســـوی امـــام کردند و بـــه مخالفت با ایشـــان 

کـــژ خود را، بر  پرداختنـــد؛ تـــا جایی که در ســـاباط مدائن، خنجر تیز اندیشـــۀ 

ران امام حســـن؟ع؟ فـــرود آوردند. 

بـا چنیـن سـربازی  نبودنـد.  کـم  امـام  افـراد در میـان لشـکریان  گونـه  ایـن 
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چگونـه می شـود از اهـداف الهـی و برنامـه ی خداونـد در مقابلـه بـا ظلـم سـخن 

او  کـرد؟  گفتگـو  او  بـا  منطـق  آن  بـا  بتـوان  کـه  دارد  منطقـی  اصـلًا  آیـا  گفـت؟ 

یه را، اصل می دانسـت؛ چه  یـه نبـود، بلکـه نفـس مبـارزه بـا معاو طـرف دار معاو

کشـته شـود، چه بکشـد، چه امام باشـد، چه امام نباشـد، چه خون مسلمانان 

یختـه شـود. نـوع تفکّـر بـه قـدری مسـتهجن و سسـت ارکان اسـت  بـه زمیـن ر

گسـترده نداشـته باشـد. بیـان نـوع تفکّـر، بـی پایـه بـودن  کـه شـاید نیـاز بـه نقـد 

 و خالی از اندیشه بودن این راه را نشان می دهد.

کافــر اســت و  یــه بــردارد،  در ایــن نــوع تفکّــر، هرکــس دســت از مبــارزه بــا معاو

خونــش بــه هــدر. یعنــی هــم معاویــه را ناحــقّ می دانســت، و هــم بعــد از صلــح، 

امــام حســن؟ع؟ را. منطــق خــوارج نهــروان، ایــن گونــه بــود. و متأسّــفانه ایــن افــراد 

در اردوگاه امیرالمؤمنیــن و امــام حســن؟عهما؟ بودنــد. امــا امتــداد ایــن تفکّــر را، تا به 

کــه  امــروز در تندروهــای افراطــی ســلفی، ماننــد طالبــان و داعــش و ... می بینیــم 

محــدود بــه زمــان و مــکان نیســتند. اینــان می گوینــد مبــارزه تــا آخریــن لحظــه. 

گــر از او بپرســیم ایــن مبــارزه بــرای چیســت؟ چــه هدفــی را دنبــال می کنــی؟  ا

ــه هدفتــان نمی رســید؟! از پاســخ در  کــه دیگــر ب کشــته شــوید،  گــر همــه شــما  ا

می مانــد و یــک جــواب می دهــد: مــا فقــط می جنگیــم. در تفکّــر همیــن نــوع 

افــراد، جهــاد هــم هــدف و هــم وســیله اســت، لــذا هیــچ چیــز دیگــری فراتــر از آن 

وجــود نــدارد.

دقّت در همین نکات ظریف، ضروری اسـت. حتّی در باور شـیعیان نیز 

یـارت  کنـد. مثـلًا کسـی هـدف را فقـط ز ممکـن اسـت چنیـن توهّماتـی رسـوخ 

می دانـد، و در پـی آن توجّهـی بـه رضایـت الهـی نمی شـود. در چنیـن تفکّـری، 

گر  یارت برود، به هدف خودش رسـیده اسـت. ا گـر زنـی بـدون اذن همسـر بـه ز ا
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یارت  کار نباشـد، همان ز یارت باشـد و رضایت الهی در  هدف فقط و فقط ز
یارت  گـر هـدف در جلب رضایـت الهی باشـد، همین ز موفقیـت اوسـت. امـا ا
می شـود.  الهـی  خشـم  سـبب  و  می گـردد  بـر  درجـه   180 و  کامـل  صـورت  بـه 
ی اسـت بـا سـفر معصیّـت؛ زیـرا مخالفـت همسـر  عـدم رضایـت همسـر مسـاو

رضایـت الهـی را از بیـن می بـرد. 

کند.  دقّت در همین نکات بسیار جزئی می تواند شبهات را رفع 

 در ماجـرای امـام مجتبـی؟ع؟، امـام سـخن از صلـح نفرمـوده بودند و فقط 
کـه تابـع مـن در امـور هسـتید یـا خیـر؟ برخـی از همیـن طیـف فکـری  پرسـیدند 
گفتنـد: از سـخنان او بـوی سـازش می آیـد؛ او می خواهـد صلـح  برخاسـتند و 
کند. لذا با او به مخالفت پرداختند و دست از همکاری با امام مجتبی؟ع؟ 
بـه بهانـۀ سـازش کشـیدند. بـازار شـایعات بسـیار گرم شـده  بـود و افراد بـا تردید 

و شـکّ حضـور یافتـه بودند. 

با  نبرد  به  و  دادند  سامان  را  لشکر  مجتبی؟ع؟  امام  شرایطی  چنین   در 
ط 

ّ
یه برخاستند. ولی باز هم هیچ احتمال عقلایی را نمی توان برای تسل معاو

یه  یه قائل شد. در این بین و در چنین شرایط وخیمی، معاو امام بر لشکر معاو
هم  امام  فرستاد.  حسن؟ع؟  امام  برای  صلح  پیشنهاد  و  کرد  پیش دستی 
یه  معاو به  آن  شروط  بندهای  ملحقات  با  را،  مشروط  صلح  پیش دستی  با 
اساس  چه  بر  و  چیست،  هدف  می شد  مشخص  ابتدا  باید  گرداندند.   باز 

کنند؟  صلح 

کـه هـدف امـام حسـن؟ع؟ از ایـن نبـرد، از میان  بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم 
از  کـه  توصیفاتـی  ایـن  بـا  بـود.  شـامات  بـر  یافتـن  اسـتیلا  و  یـه  معاو برداشـتن 
لشـکر امـام حسـن؟ع؟ مطـرح کردیـم، بـه هیـچ وجـه انتظـار تحقّـق ایـن هـدف 

بـه چشـم نمی خـورد.
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 البته در این بین، ممکن است برخی هم بگویند که هدفشان از همراهی 

گونـه مـوارد، ابتـدا بایـد  کـه در ایـن  بـا امـام مجتبـی؟ع؟ شـهادت بـوده اسـت؛ 

کشـته شـدن مصـداق شـهادت اسـت؟ منظـور از شـهادت نیـز، آن  دیـد ایـن 

مقامـی اسـت کـه خـدا فرمـوده اسـت؛ لـذا تعیین مصداق شـهید نیز، بـا خدا و 

کـه هرگونه کشـته شـدن شـهادت  اولیـای معصـوم خـدا اسـت. چنیـن نیسـت 

کـه هـر جنگـی، جهـاد در راه خـدا نیسـت. باشـد، همـان طـور 

که راهی جز صلح باقی نمانده است، باید شرایطی را امام بفرمایند   حال 

گـردد. لـذا مفـاد صلـح  کـه معقـول باشـد، تـا مـورد پذیـرش طـرف مقابـل واقـع 

یـه فرسـتادند.  را، بسـیار دقیـق ترتیـب دادنـد و بـه عنـوان الحاقیّـه، بـه نـزد معاو

یـه را بـه همـگان بفهمانـد؛  کـه هـدف معاو بنـای امـام حسـن؟ع؟ بـر ایـن بـود 

یـه بـرای حکومـت و زمامـداری بـه نبـرد برخاسـته و  کـه معاو یابنـد  و مـردم در

کـه  تسـلط بـر تمـام بـلاد مسـلمین را خواسـتار اسـت. مـردم هـم نشـان دادنـد 

گاهی  ی جهل و ناآ متمایل به او هسـتند، چه تطمیع شـده باشـند و چه از رو

باشـد. لـذا بطـور مشـروط صلـح را پذیرفـت.

علت صلح امام مجتبی از زبان حضرتش 
نـه  فرمودنـد،  مصالحـه  مجتبـی؟ع؟  حضـرت  کـه  شـد  بیـان  پیش تـر 

کـه در دام ایـن تفاوت معنا سـقوط نکنیم.  معاملـه. در تحلیل هـا دقّـت کنیـم 

در مـدارک سـقیفه باوران، دقیقـاً نقطـه مقابـل ایـن مطلـب را می بینیـم؛ بدیـن 

کـه بحـث دارابجـرد1 و خـراج و... را پیـش می کشـند و نظـر می دهنـد  صـورت 

کـرد؛ و عملًا خیلـی ظریف، معاملـه را به  کـه امـام حسـن؟ع؟ بـرای پـول صلـح 

یـه به خـورد مـردم می دهند.  جـای صلـح بـا معاو

کتاب، در مورد این مکان توضیح خواهد آمد. 1. در فصل 22 همین 
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کنند، در همین ادّعاهای بی  که شـروط صلح را مطرح  اینان به جای آن 

یـم.  دلیـل، باقـی مانده انـد؛ حـال آنکـه در روایـات شـیعه، چنیـن مطالبـی ندار

فقـط بـرای دفـع دخـل مقـدّر، بـه عنـوان نمونـه و پاسـخ، روایتـی در ایـن زمینـه و 

کتـاب احتجـاج، امـام  بـرای رفـع شـبهه نقـل می کنیـم. بـه روایـت طبرسـی در 

مجتبـی؟ع؟ خـود در همیـن زمینـه بـه ابوسـعید عقیصـا پاسـخ می دهد. 

بِي 
َ
حَسَـــنُ بْـــنُ عَلِـــيِّ بْـــنِ أ

ْ
ـــحَ ال

َ
ـــا صَال مَّ

َ
: ل

َ
بِـــي سَـــعِیدٍ عَقِیصَـــا قَـــال

َ
عَـــنْ أ

ی 
َ
اسُ، فَلامَـــهُ بَعْضُهُمْ عَل یْهِ النَّ

َ
بِي سُـــفْیَانَ، دَخَـــلَ عَل

َ
یَةَ بْنَ أ طَالِـــبٍ؟عهم؟ مُعَاوِ

. بَیْعَتِهِ

تُ 
ْ
ـــذِي عَمِل

َّ
ـــتُ! وَالِله ال

ْ
یْحَکُـــمْ! مَـــا تَدْرُونَ مَـــا عَمِل حَسَـــنُ؟ع؟: وَ

ْ
 ال

َ
فَقَـــال

نِّي إِمَامُکُمْ 
َ
مُـــونَ أ

َ
 لا تَعْل

َ
وْ غَرَبَتْ. أ

َ
ـــمْسُ أ

َ
یْهِ الشّ

َ
عَـــتْ عَل

َ
ا طَل خَیْرٌ لِشِـــیعَتِي مِمَّ

ةِ بِنَصٍّ مِنْ رَسُـــولِ  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
دَيْ شَـــبَابِ أ حَدُ سَـــیِّ

َ
یْکُمْ وَ أ

َ
اعَةِ عَل وَ مُفْتَرَضُ الطَّ

؟ يَّ
َ
عَل الِله؟ص؟ 

ی.
َ
وا: بَل

ُ
قَال

غُلامَ، 
ْ
جِدَارَ وَ قَتَلَ ال

ْ
قَامَ ال

َ
ـــفِینَةَ وَ أ ا خَرَقَ السَّ مَّ

َ
خَضِرَ ل

ْ
 ال

َ
نّ

َ
 مَا عَلِمْتُمْ أ

َ
: أ

َ
 قَال

حِکْمَةِ فِي 
ْ
یْهِ وَجْـــهُ ال

َ
کَانَ ذَلِكَ سَـــخَطاً لِمُوسَـــی بْنِ عِمْـــرَانَ؟ع؟، إِذْ خَفِـــيَ عَل

ی ذِکْـــرُهُ حِکْمَةً وَ صَوَاباً؟ 
َ
کَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الِله تَعَال ذَلِـــكَ، وَ 

قَائِمُ 
ْ
حَـدٌ إِلا وَ یَقَعُ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ لِطَاغِیَةِ زَمَانِهِ؟ إِلا ال

َ
ا أ ـهُ مَـا مِنَّ

َ
نّ
َ
 مَـا عَلِمْتُـمْ أ

َ
أ

 یُخْفِي وِلادَتَهُ 
َ

 الَله عَزَّ وَ جَلّ
َ

فَهُ رُوحُ الِله عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ؟ع؟ ؛ فَإِنّ
ْ
ي خَل ِ

ّ
ذِي یُصَل

َّ
 ال

دِ 
ْ
اسِعُ مِنْ وُل حَدٍ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ إِذَا خَرَجَ. ذَاكَ التَّ

َ
بُ شَخْصَهُ، لِئَلا یَکُونَ لِ  وَ یُغَیِّ

مَاءِ. یُطِیلُ الُله عُمُرَهُ فِي غَیْبَتِهِ، ثُمَّ یُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِي  ِ
ْ

دَةِ الإ حُسَیْنِ، ابْنُ سَیِّ
ْ
خِي ال

َ
 أ

کُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ.1  الَله عَلی  
َ

نّ
َ
مَ  أ

َ
رْبَعِینَ سَنَةً. ذَلِكَ لِیُعْل

َ ْ
، ابْنِ دُونِ ال صُورَةِ شَابٍّ

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 19
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وایـت مى كنـد كـه گفـت: هنگامى كه حسـن  در كتـاب احتجـاج از ابوسـعید ر
بـن علـى بـن ابـى طالـب؟عهما؟ بـا معاویـة بـن ابو سـفیان صلـح كرد، مـردم به 
رگوار را به جهت  حضور آن حضرت مشرف شدند، و بعضى از ایشان آن بز

زنش و مامت كردند. د، سر  این بیعتى كه كرده بو

د: واى بـر شـما! شـما نمى دانید كه مـن چه عملى  امـام حسـن؟ع؟ مى فرمـو
 انجام داده ام. به خدا قسم! این عملى كه من انجام دادم، از آن چه آفتاب 
د. آیا نمى دانید من طبق كام  وب مى كنـد، بهتر خواهد بـو بـر آن طلـوع و غـر
رگ جوانـان اهـل  پیامبـر؟صل؟، امـام واجـب الاطاعـة شـما و یكـى از دو بـز

بهشـت مى باشـم!؟ 

گفتند: چرا. 

د: آیا نمى دانید زمانى كه خضر، آن كشـتى را سـوراخ كرد، و آن دیوار  فرمو
دك را كشـت، حضـرت موسـى بـراى ایـن اعمـال بـر  را تعمیـر كـرد، و آن كـو
د كه حضرت موسـى از حكمت  او خشـم گرفت. این خشـم بدان جهت بو
وردگار  د، ولى این رفتارهاى خضر نزد حضرت پر  كارهاى خضر بى اطاع بو

د.  نیكو و پسندیده بو

آیـا نمى دانیـد هیـچ یـك از مـا خانـدان نیسـت، مگـر این كـه بیعتى از سـركش 
د؛ غیـر از قائـم آل محمّد؟صل؟ كه  و طاغـى زمانـه اش بـر گردنـش خواهـد بـو

حضـرت عیسـى بـن مریم پشـت سـر او نمـاز خواهـد خواند. 

رگوار  د آن بز  خداى توانا ولادت حضرت قائم؟عج؟ را مخفى مى دارد، و خو
وج كنـد، كسـى بـر گـردن  د؛ بـرای اینكـه زمانـى كـه خـر را غائـب خواهـد نمـو
زنـدان  فر نهمیـن  از  قائـم؟عج؟  ایـن  باشـد.  نداشـته  بیعتـى  حضـرت  آن 
د. وقتـى غائـب  بـرادرم امـام حسـین؟ع؟ و پسـر بهتریـن كنیـزان خواهـد بـو
د، به  د، خـدا عمـر او را طولانـى مى دارد. سـپس او را بـه قدرت كاملۀ خو شـو
صـورت جوانـى كـه كمتـر از چهـل سـال داشـته باشـد، ظاهـر مى كنـد. خـدا 
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ى  د او بـر هـر چیـز ایـن عمـل را بدیـن جهـت انجـام مى دهـد كـه دانسـته شـو
قـدرت دارد.

چند نکته از این روایت بر می آید.

نکته نخست 

گـزارش ذکـر نشـده اسـت که امـام صلح فرمودنـد، و در  در هیـچ جـای ایـن 

کـرده باشـند؛ بلکـه  یافـت  مقابـل چیزهایـی را بـه عنـوان »وجـه المصالحـه« در

کامـلًا  می فرماینـد عمـل مـن، از هـر آن چـه خورشـید بـر آن تابیـده، بهتـر اسـت. 

کـه بحـث و دعـوا بـر سـر پـول و دارایـی نیسـت؛ امـام وعده ای  مشـخص اسـت 

بالاتـر را معرّفـی می کننـد. انصافـاً ایـن خبـر را، بـا خبـر مکتـب سـقیفه بـاوران 

بسـنجید؛ آیـا بـه واقـع همـه ی آنچـه خورشـید بـر آن می تابـد، بـه انـدازه خـراج 

دارابجِـرد نیسـت؟ درآمـد دارابجِـرد ارزشـمندتر اسـت یـا هـر آنچـه خورشـید بـر 

آن می تابـد؟ پـس امـام حسـن؟ع؟ معاملـه نفرمودنـد. 

نکته دوم 
اسـت.  مهـم  می فرماینـد،  مطـرح  حسـن؟ع؟  امـام  کـه  یتـی  مهدو بحـث 

یدادهـای دوران آخرالزّمـان را نقـل  از ویژگی هـا و رو امـام مجتبـی؟ع؟ برخـی 

اشـاره  فرجـه  الله  عجـل  الزّمـان  صاحـب  جضـرت  صفـات  بـه  و  می فرماینـد 

گر امروز مثلِ من حسـن  می فرماینـد. در دل ایـن پیـام، مطلبـی نهفته اسـت: »ا

گر  گـر نتوانسـتم بر دشـمن چیره شـوم، ا کـردم، ا یـه بیعـت  بـن علـی؟عهما؟ بـا معاو

تـن بـه صلـح بـا چنیـن شـخصیّتی دادم، تمـامِ نـگاه و امیـد مـن و همـه اهـل 

بیت رسـول لله؟صل؟ به آن روز موعود اسـت؛ انتقام این سـختی و صبر را باید 

کـه خداونـد متعـال، وعـده ظهـور او را داده اسـت.  مـردی بگیـرد 

یتم   پیام امام مجتبی؟ع؟ این است که امروز دست مرا بسته بودند و مأمور
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 صلـح بـود؛ امـا در آن روز بـا شـکوه، دیگر دسـت مهدی آل محمد؟صل؟ بسـته 

 نیست؛ زیرا حضرتش در بیعت هیچ کس نیست؛ دیگر حکم به ظاهر نمی کند 

کننـد؛ بلکـه  کوتـه نظـران، او را »خوارکننـده و حقیرکننـده« خطـاب  تـا برخـی 

کام دشـمنان نـور و  کـه شـرنگ ذلـت را بـه  او عـزّت بخـش اولیـای خـدا اسـت 

 العـداء؟ 
ّ

هدایـت می ریـزد. أیـن معـزّ الولیـاء و مـذل

نکته سوم 
 امـام باقـر؟ع؟ در روایتـی، ضمـن بیان ظلم هایی که به خاندان وحی شـده 

است، به صلح امام حسن؟ع؟ نیز اشاره می فرمایند.  

وایت شـده اسـت كه امام   ابن ابى الحدید در شـرح نهج الباغه مى نگارد: ر
د: فانى! چه ظلم و سـتم ها  د فرمـو محمّـد باقـر؟ع؟ بـه بعضـى از یـاران خـو
كـه از قریـش بـه مـا رسـید! چـه مصیبـت و سـختى كـه شـیعیان و دوسـتان 
مـا، از ایـن مـردم كشـیدند! پیغمبـر خدا؟صل؟ در حالـى از دنیا رفت كه خبر 
وه قریـش علیه ما  یم. ولى گر داد مـا از ایـن مـردم بـه مقـام خافـت سـزاوارتر

اجتمـاع كردنـد، تـا ایـن كه حـق را از حـق دار گرفتند. 

یش هركدام پس   قریش دلیل و برهان هاى ما را به رخ انصار كشـیدند. قر
ى، این موضوع را متداول داشتند تا این كه به ما بازگشت. آن گاه   از دیگر
بیعت ما را شكستند و بیرق جنگ را در مقابل ما برافراشتند، و صاحب مقام 
 خافـت، یعنـى حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟، هم چنـان دچار سـختى شـدید 

د تا این كه كشته شد. بو

ى را تنها نهادند تا  سـپس با پسـرش امام حسـن عهد و بیعت كردند، ولى و
تسـلیم شـد. پـس از آن اهـل عـراق بـر او هجـوم بردنـد، تـا این كـه خنجر به 
زنـدان  پهلویـش زدنـد و لشـكرش را غـارت كردنـد و خلخال هـاى مـادرانِ فر
د كه امام حسـن؟ع؟ با معاویه صلح و  یـان بـو دنـد. پـس از ایـن جر او را ربو
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د را نـگاه داشـت، و آنـان بسـیار  سـازش كـرد، و خـون خویشـتن و اهـل خـو

دند.1  انـدک بو

 این روایت ادامه دارد و در ادامه، به ماجرای سیدالشهداء؟ع؟ نیز می پردازد 

کنون موضوع بحث ما نیست. که ا

نکتۀ چهارم 

مرســوم اســت در جهــان، بــه جنگجویــان مــدال افتخــار نمی دهنــد. یعنــی 

کشــور خــود و در درون ســرحدّات خــود، قهرمــان بــه  یــک جنگجــو، نهایتــاً در 

حســاب می آیــد. همــان جنگجــو بــرای طــرف دیگــر میــدان نبــرد، ســایه ی شــوم 

کــه قهرمــان میــدان نبــرد اســت، کســی   مــرگ اســت و نیســتی. لــذا در جهــان، 

گاه مورد تقدیر واقع نمی شود.  هیچ 

 در سوی دیگر، کسانی که سعی در برقراری صلح جهانی می کنند، همواره 

کادمــی نوبــل نیز، بخشــی اختصاص  مــورد تقدیــر همــگان واقــع می شــوند. در آ

کــه در راســتای نیــل بــه اهــداف صلــح می کوشــند. قصــد مــا،  کســانی دارد  بــه 

کــه  بررســی مصادیــق ایــن جایــزه نیســت؛ بلکــه اصــل موضــوع مــا، ایــن اســت 

کــه »اصــلاح ذات  کســی  مــردم جهــان، همــواره بــه صلــح علاقــه  دارنــد، و بــه 

کــه بررســی  البیــن« می کنــد احتــرام می گذارنــد. در متــون دینــی خودمــان هــم 

گرفتــه شــده  می کنیــم، می بینــم چــه ثواب هایــی بــرای چنیــن شــخصی درنظــر 

اســت. 

کــه  ــه امــام حســن مجتبــی؟ع؟  حــال یــک ســؤال مطــرح می کنیــم؛ چــرا ب

می رســند، ایــن صلــح را نشــانۀ همــه چیــز می گیرنــد، و همــه نــوع قضاوتــی 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 68
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کــه اثــرات و بــرکات بســیار خیــر  یــخ  می کننــد، جــز یــک حرکــت مهــم در تار

بــرای مــردم در پــی داشــت؟ و چــرا از امــام مجتبــی؟ع؟ بابــت ایــن رفتــار، هرگــز 

تقدیــر نشــد؟ و چــرا نــوع طــرف داران امــام حســن؟ع؟ نیــز، رمــز و راز صلــح 

را نمی داننــد؟ ایشــان 

کـه بفهمیـم ایـن صلـح در چـه شـرایطی بـود و چـه  بحـث در ایـن اسـت 

کـه  یـخ شـد. پیشـتر هـم بیـان شـد  یـداد در تار زمینه هایـی، سبب سـاز ایـن رو

در صلح نامه امام حسـن؟ع؟ تحریف رخ داده اسـت. چندین دروغ، از سـوی 

یـخ عرضـه شـده اسـت؛ و در بیـن  یـه در متـن تار کارخانـه دروغ پـردازی معاو

یـه ادامه داشـت، زیـرا تمام رسـانه های آن  کـرد. و ایـن رو مـردم نیـز، تکـوّن پیـدا 

یخ نگاران و...، همـه در اختیار  زمـان، مثـل منبـر و نمـاز جمعـه و مسـاجد و تار

دسـتگاه خلافـت امـوی بـود.

 پـس از امویـان در بسـاط بنـی عبّـاس نیـز، ایـن روش ادامـه داشـت. پـس از 

کـرده بودند. پـس از آن ها  آن امپراتـوری عثمانـی نیـز، بـر همـان طریقـت عادت 

نیـز، امـروزه در دسـتگاه حکومـت سـعودی، روال بـر همین منوال اسـت. 
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مقــدمــه

پاسخ به شبهه تعدد زوجات
خطیبـــان،  و  گوینـــدگان  مورّخـــان، 
از همـــان زمـــان، یک سلســـله شـــایعات 
را دامـــن زدنـــد و هیچ کـــس هـــم از خـــود 
گونـــه مطالـــب  کـــه دلیـــل ایـــن  نپرســـید 
چیســـت؟! نپرســـیدند این تهمت هایی 
یشـــه دارد یا نـــه؟ و از  کـــه می شـــنوند، آیا ر
که بعضـــاً از جبهۀ خودی،  آن بدتـــر، این 
مثـــل  می شـــد.  شـــنیده  حرف هـــا  ایـــن 
زنـــان در  گریـــه و شـــیونِ خیـــل  داســـتان 
ماجرای تشـــییع پیکر امـــام مجتبی؟ع؟، 
یخ نـــگاران، تعداد آن ها را تا   کـــه برخی تار

کرده اند.  چهارصد نفر ذکر 

 البته در مباحث آتی مربوط به شهادت

 و وصیّـت امـام  حسـن؟ع؟ بدان ها پاسـخ 
که اندکی رفع  می دهیم. فقط به اندازه ای 

 شبهه شود، می پرسیم: 

گر امام مجتبی؟ع؟ همسران دیگری  * ا

مسـمومیّت،  از  بعـد  چـرا  داشـتند،  هـم   
کنـار  کبـری؟عها؟ در  ینـب  فقـط حضـرت ز

بودنـد؟  بـرادر  بسـتر 

 *چـــرا فقط ایشـــان را بـــه دنبـــال امام 

حسین؟ع؟ می فرستند؟ 

فصل بیست و دوم:  پاسخ به سه شبهه 
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*همسران دیگر کجا بودند؟ 

 *چــرا در تشــییع پیکــر مطهّــر امــام مجتبــی؟ع؟، خبــری از برادرهای همســران

 ادعاییِ ایشان نیست؟ حتّی یک نفر؟ 

کــه ادّعــا می کننــد همســر امــام مجتبــی بودنــد، چــه تعــداد  *از ایــن همــه زنــی 

فرزنــد بــه جــا مانــده اســت؟ از ایــن همــه زن، فقــط 10 فرزنــد؟ 

داستان  تهمت،  موارد  از  یکی  می شود.  نمایان  خروس  دم  که  اینجاست 

امام  علیه  تبلیغاتی  بمباران  پرسشها  این  لابه لای  از  است.  فراوان  همسران 

مجتبی؟ع؟ فهمیده می شود. توهّم شیعه نیست؛ بلکه این گزارشهای تاریخی، 

گزارشهای دیگر پاسخ داده شود؛ یا قدر اقلّ توجیه شود. در  باید با پرسشها و 

ماجرای صلح امام مجتبی؟ع؟ نیز، از این دست خبرها به چشم می خورد. 

کرده انــد، در ماجــرای صلــح امــام مجتبــی؟ع؟  برخــی از تاریــخ نــگاران ادّعــا 

کرده انــد. بــاج و خــراج نقطــه ای را وجــه المصالحــه قــرار  بــا معاویــه، امــام معاملــه 

دادنــد، معاویــه پذیرفــت و جنــگ بــه صلــح انجامیــد. حــال آن نقطه کجاســت؟ 

گزارشــها آمــده اســت: »دارابجِــرد1«. در حــدود داراب فعلــی، در اســتان  در متــن 

فــارس قــرار داشــته اســت. 

کـه بـا روایـات  کتـاب »علـل الشـرائع2« می بینیـم. تنهـا تفاوتـی  ماجـرا را در 

گِرد یـا دارابجرد  1. دارابگـرد نـام یکـی از پنـج ایالـت پـارس در ایـران قدیم بوده اسـت. بـه آن دارا
گفتـه می شده اسـت. در دانشـنامه جهـان اسـلام )ج 16، ص664( در خصـوص  نیـز 
کـوره ی  پنـج  از  یکـی  و  قدیمـی  شـهری  و  کـوره  »دارابگـرد،  آمده اسـت:  دارابگـرد  توابـع 
کـه بخشـی از نواحـی میانـی، جنـوب و جنـوب شـرقی اسـتان فـارس  ایالـت فـارس بـود 
ین دشـت، فسـا، جهرم،  کنونـی، یعنـی کمابیـش محـدوده ی شهرسـتان های داراب، زر

اسـتهبان، نیریـز و لارسـتان را شـامل می شـود«.
2. علـل الشـرائع، ج 1، ص 212، بـاب 159؛ بـاب العلـة التـي مـن أجلهـا صالـح الحسـن بـن 

یـة بـن أبـي سـفیان و داهنـه و لـم یجاهـده . علـي؟ع؟، معاو
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دیگـر همیـن بـاب دارد، در ایـن اسـت کـه مرحـوم صـدوق گویا ایـن مطلب را، 

در قالـب یـک رسـاله یـا مقالـه بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. متـن ایـن مقالـه 

در حـدود سـی صفحـه اسـت، و شـیخ صـدوق در آن، بـه نوع شـبهات در این 

گـر این روایـت را نقل کرده، از باب بررسـی و نقد  رابطـه پاسـخ می دهـد؛ یعنـی ا

کـه  گونـه پرسـش ها، مطالـب را نقـل می کنیـم،  بـوده اسـت. مـا نیـز در پـی ایـن 

اعتبـار ایـن نـوع مطالـب را بـه چالش می کشـد.

کـه بپرسـیم: یعنـی واقعـاً خـراج هیـچ جـای دیگـر، ماننـد مکّـه یـا  جـا دارد 

مدینـه یـا بصـره و در ایـران، اصفهـان یا شـیراز یا سیسـتان و... وجود نداشـت، 

کـه امـام مجتبـی؟ع؟ بفرماینـد خـراج دارابجـرد، وجـه صلـح باشـد؟ جالـب 

کـه بـه جـز همیـن ماجـرای وجـه المصالحـه، در منابـع روایـی هیـچ ردّ  اسـت 

کـه بایـد بـا دیـدۀ  و اثـر دیگـری از ایـن منطقـه بـه چشـم نمی خـورَد. لـذا اسـت 

گزارشـها نگریسـته  شـود.  شـکّ، بـه ایـن دسـت 

آیا امام حسن؟ع؟ بعد از صلح با معاویه، او را به رسمیّت شناخت؟
کـرد؛ و آن ایـن  کاوش  در همیـن راسـتا، مسـئلۀ مهمـی را بایـد بررسـی و 

یـه، آیـا او را بـه رسـمیّت هـم  کـه امـام حسـن؟ع؟ بعـد از صلـح بـا معاو اسـت 

سـنّت،  اهـل  حکومتـی  تِـز  اسـاس  بـر  آیـا  شـد؟  او  اوامـر  تابـع  آیـا  شـناخت؟ 

یـه بـرای امـام حسـن؟ع؟ نیـز الـزام آور بـود؟ آیـا بعـد از صلـح و در  اطاعـت معاو

گر هم پیشـنهاد  گرفت؟ و ا یه  دوران اقامت در مدینه، ایشـان منصبی از معاو

منصبـی بـه ایشـان می شـد، آیـا امـام؟ع؟ آن را می پذیرفـت؟ و آیـا در زندگـی 

یخـی بـه  یـه ادامـه داشـت؟ از ایـن برهـه ی تار امامـان بعـدی؟عهم؟ نیـز، ایـن رو

بایـد  کمـان،  حا و  حکومـت  بـا  مواجهـه  در  امامـان؟عهم؟  منـش  و  روش  بعـد، 

ی شـود. کاو دقیـق و بـا ظرافـت بیشـتری وا
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گـر  ا کـرد:  توجّـه  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  پرسشـها،  نـوع  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای 

حکومتی )سوای نوع به قدرت رسیدن( مستقرّ شد و امنیّت را در جامعه برپا 

 داشـت، ابتـدا نـام او چیسـت؟ و آیـا اطاعـت از او بـر همـگان واجـب اسـت؟

 بـه عنـوان مثـال، یـک حکومـت مردمـی صـد در صـد هـم، می توانـد حائـز ایـن 

شـرایط باشـد. تکلیـف چیسـت؟

کمیّت،  مان مکتب سقیفه ، برای استقرار حکومت و برپایی نظام حا
ّ
 متکل

چهار راه پیشنهاد می دهند.

1( نصب الهی

2( شورای حَلّ و عَقد

3( تعیین و نصب خلیفه قبلی

4( قهر و غلبه1.

شـــورای حـــلّ و عقـــد را، بـــه نوعـــی همان ســـقیفه درنظـــر بگیریـــد؛ یعنی 

شـــورایی متشـــکل از چنـــد نفر محـــدود، که می تواننـــد برای دیگـــران تصمیم 

کـــه این افـــراد هیچ برتری نســـبت بـــه دیگـــران ندارند. به  بگیرنـــد، در حالـــی 

نوعی، خواســـت عمومی مردم را نیز، می توان در همین دســـته قرار داد. نکته 

این اســـت که در تعیین و تعداد افراد شـــورای حلّ و عقد، میان اهل ســـنّت، 

اختلاف به حدّ اعلا اســـت. از چندین ده نفر برای تشـــکیل حلّ و عقد بیان 

مان و مفسّـــران اهل تســـنن آمده اســـت. به 
ّ
1. ایـــن مطالـــب در شـــماری از کتابهـــای متکل

عنـــوان نمونه بنگرید: تفســـیر قرطبـــی )الجامع لأحکام القـــرآن( ذیل آیۀ 30 ســـورۀ بقره، 
کـــه بـــه صراحـــت، ایـــن مراحـــل را به عنـــوان مراحـــل تحقّـــق »خلافـــت خداونـــد« بیان 
کتـــاب الغدیـــر بحثی مفصـــل در باب  می کنـــد. علامـــه امینـــی در آغـــاز مجلد هفتـــم 
معنـــای کلمۀ خلافت از دیدگاه دانشـــمندان ســـنی گشـــوده و منابع متعـــددی در این 

زمینـــه ارائـــه می کند. 
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کرده انـــد، تـــا تعداد اندک؛ تـــا حتّی یک نفر را نیـــز، به عنوان افـــراد حلّ و عقد 

کـــه می خواهد  کـــه در تعیین شـــورایی  بیـــان کرده انـــد. ایـــن بدان معناســـت 

 بـــرای تعیین رهبر مســـلمین تصمیم بگیرد، نه تنها هیـــچ دلیل قرآنی ندارند،

 بلکه در تعیین مصداق نیز، به یک اجماع نرسیده اند.

کودتـای مأمـون علیـه امیـن، همـان روش چهـارم یـا قهـر و غلبـه  ماجـرای 

بود. 

گونـه واجـب الإطاعـه  ایـن  تِـز حکومتـی مکتـب سـقیفه، »اولی المـر«  در 

گر خیلی سـاده و بدون هیچ پیش فرضی به این متد ها نگاه شـود،  می شـود. ا

تقریبـاً هیـچ راه دیگـری امـکان وقـوع نـدارد. در ایـن نـوع تعییـن اولی المـری 

کـه خـدا اطاعتـش را در قـرآن بـر همـگان واجـب شـمرده اسـت، هرکـس بـه هـر 

کـه انسـان از  روشـی می توانـد بـه ایـن مقـام برسـد! مقـام، مقامـی الهـی اسـت، 

هـر راهـی و بـه هـر ترفنـدی می توانـد بـدان دسـت یابـد! ابتذال قضیـه در همین 

برنخیـزد،  تکفیـری  گروه هـای  و  داعـش  امثـال  گـر  ا ایدئولـوژی  ایـن  از  اسـت. 

بیشـتر جـای تعجّـب دارد!

 شیعه، هیچ یک از این چهار روش را به هیچ توجیه و تحت هیچ عنوانی 

نمی پذیرد. کلام شیعه می گوید امر امامت به دست خداست؛ همان خدائی 

 کـه پیامبـر را نصـب می کنـد، همـان خـدا امـام را نیـز، در طـول نبـوّت نصـب 

کَ لِلنّاسِ إماماً«1. 
ُ
و معرّفی می کند. »إنِّی جاعِل

وقتـی خـدا، کسـی را بـرای منطقـه ای و یا دوره ای مشـخص کـرد، اطاعت از 

کسی را به  گر »اولی المرِ« منصوب از سوی خدا،  او بر همگان واجب است. و ا

نمایندگی به سـویی روانه سـاخت و محدوده ای از اختیارات نیز به وی سـپرد، 

1. بقره: 124. 
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کامـلًا  در چارچـوب همـان اختیـارات، اطاعـت از او واجـب اسـت. دلیـل اش 

روشـن اسـت؛ خدا، پیامبر را منصوب می کند. پیامبر، وصیّ منصوب از سـوی 

خـدا را بـه مـردم معرّفـی می کند. وصیّ نبـی، نماینده ای را با اختیـارات محدود 

بـر می گزینـد. ایـن نماینـده در طـول انتخاب الهی قرار می گیـرد. حکم اش هم تا 

زمـان نرسـیدن حکـم جدیـد، دوام دارد. یعنـی تـا زمانـی کـه مأموریتـش بـه پایان 

نرسـیده اسـت، یـا از سـوی اولی المـر حکـم جدیـدی صـادر نشـده باشـد، در 

دایـره اختیـارات اش، واجـب الإطاعـه اسـت؛ ماننـد وکلای حضـرت بقیـه الله 

العظـم؟عج؟. ماننـد وجـوب اطاعـت مـردم مصـر از مالک، بـه موجب نصب 

وی بـه عنـوان فرمانـدار مصر، از سـوی امیرالمؤمنین؟ع؟. همیـن گونه، اطاعت 

مـردم بصـره از عثمان بـن حُنیف. 

بـــا ایـــن توصیفـــات، خالـــی از لطـــف نیســـت که به ســـبک زندگـــی امام 

یـــم.  یـــه نظـــری بیانداز حســـن؟ع؟ در مدینـــه، پـــس از انعقـــاد صلـــح بـــا معاو

ی شـــود، و در عیـــن حـــال، تحوّلات  کاو یـــه وا بنابرایـــن بایـــد سیاســـت معاو

اجتماعـــی آن دوران را نیز در نظر داشـــته باشـــیم. یعنی عملًا ده ســـال دوران 

یه و در پـــی آن، روش سیدالشـــهداء؟ع؟ در  امـــام مجتبـــی؟ع؟ در زمـــان معاو

یخ جســـتجو  ده ســـال دوران پس از شـــهادت امام مجتبی؟ع؟. هرچه در تار

کنیـــم و وقایـــع و اتفاقـــات آن دوران را بگردیـــم، هیچ اقدامـــی علیه حکومت 

یـــه از ســـوی حضرت حســـنین؟عهما؟ پیـــدا نمی کنیم. نه تشـــکیل حزب  معاو

یـــه، نـــه تشـــکیل جوخـــه تـــرور بـــرای از میـــان  سیاســـی علیـــه دســـتگاه معاو

یـــه و نـــه تحـــرّکات نظامی و عملیاتـــی برای نشـــان دادن عدم  برداشـــتن معاو

گردانـــدن مـــردم بـــه بیعـــت بـــا امـــام حســـن؟ع؟.  یـــه و بـــاز  شایســـتگی معاو

کـــدام از امـــام حســـن؟ع؟ و  هیـــچ حرکـــت فعالـــی در ایـــن زمینـــه از هیـــچ 

سیدالشـــهداء؟ع؟ دیـــده نمی شـــود. 
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کامــل بــه مفــاد صلح نامــه را، در رفتار هر دو امام بزرگوار، آشــکارا  پایبنــدیِ 

یه و زیر پا نهادن  می تــوان دیــد. البتــه در عیــن حــال در مقابل تخطّی هــای معاو

یــه مفــاد صلح نامــه را زیــر پــا  مفــاد عهدنامــه، ســکوت نمی کردنــد. هرجــا معاو

نهاده بود، از سوی امام مجتبی؟ع؟ و بعد از ایشان از سوی سیدالشهداء؟ع؟ 

گوشــزد می شــد. توهیــن بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟، عــدم ایفــای احــکام  بــه مــردم 

ولــی چــون  یــه می انجامیــد،  بــه عــدم صلاحیّــت معاو الهــی و...، هرچنــد 

صــورت  بــه  مجتبــی؟ع؟  امــام  ســوی  از  می کــرد،  اعتبــار  بــی  را   صلح نامــه 

آشکار بیان می شد. 

پـا  بـود،  بسـته شـده  امـام مجتبـی؟ع؟  و  یـه  میـان معاو کـه  قـراری  و  قـول 

یـه بـود  برجـا بـود و امامـان مـا بـه آن پای بنـد بودنـد؛ هرچنـد طـرف مقابـل معاو

یـه در قبـال مفـاد  و او بـه مفـاد قـرارداد پای بنـد نبـود. بـا ایـن وجـود، رفتـار معاو

صلح نامـه و شکسـتن پیمـان، از سـوی امامـان مـا بیـان می شـد. پیـروزی امـام 

کـه پیشـتر بیـان شـد،  حسـن؟ع؟ در ماجـرای صلـح در همیـن بـود. هم چنـان 

یـه بـا زیـر پـا نهـادن آن،  کـه معاو گونـه ای تنظیـم فرمودنـد  مفـاد صلح نامـه را بـه 

یـه در قبـال  کـه در بیـان رفتـار معاو ایـن اجـازه را بـه امـام مجتبـی؟ع؟ مـی داد 

شـخصیّت  دهنـد،  انجـام  را  خـود  امامـت  شـأن  و  هدایـت  امـر  صلح نامـه، 

یـه را نشـان دهنـد، تثبیـت مظلومیّـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را نشـان دهند و  معاو

در عیـن حـال، هیـچ اقـدام تقابلـی و عهدشـکنی هـم رخ نـداده باشـد. 

یـخ بـر می آیـد، هـدف امـام  کـه از دل تار ی هـا  کاو بـا ایـن نـگاه و بـا ایـن وا

مجتبـی؟ع؟ و بـه تبـع آن سـایر امامـان شـیعه، صِـرف حکومـت و زمامـداری 

مِ الهـی ایشـان بـود، امـا رضایـت 
ّ
نبـوده اسـت. هرچنـد ایـن مطلـب حـقّ مسـل

الهـی و امـر هدایـت در اولویـت حرکت ایشـان قرار داشـت. هنگامی که بحث 

صِـرف  گاه فهمیـده می شـود، شـهادت  آن  میـان می آیـد،  بـه  الهـی  رضایـت 
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یـه را تحمّـل فرمودنـد؛ بـا  گـر امـام مجتبـی؟ع؟ ده سـال معاو هـدف نیسـت. ا

که به خود ایشان و پدر بزرگوارشان  همه آنچه از او می دانستند و توهین هایی 

یـه را تحمّـل کردنـد؛ در حالی که  می شـد، امـام حسـین؟ع؟ بیسـت سـال معاو

در ایـن مـدّت بـه خـود ایشـان و پـدر بزرگوارشـان و بـرادر ارجمندشـان توهیـن 

کربـلا فرمودنـد: کـه سیدالشـهداء؟ع؟ در مسـیر  می شـد! در عیـن ایـن 

مْ یَبْقَ مِنْهَا إِلا صُبَابَةٌ 
َ
دْبَرَ مَعْرُوفُهَا، فَل

َ
رَتْ وَ أ

َ
رَتْ وَ تَنَکّ نْیَا قَدْ تَغَیَّ

ُ
 هَذِهِ الدّ

َ
إِنّ

حَقَّ لا یُعْمَلُ 
ْ
 ال

َ
نّ

َ
نَ أ  لا تَـرَوْ

َ
وَبِیـلِ. أ

ْ
مَرْعَـی ال

ْ
کَال نَـاءِ، وَ خَسِـیسُ عَیْـشٍ  ِ

ْ
کَصُبَابَـةِ الإ

رَى 
َ
مُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ الِله مُحِقّاً؛ فَإِنِّي لا أ

ْ
بَاطِلَ لا یُتَنَاهَی عَنْهُ؟ لِیَرْغَبَ ال

ْ
 ال

َ
نّ

َ
بِهِ وَ أ

نْیَـا وَ 
ُ

ـاسَ عَبِیـدُ الدّ  النَّ
َ

الِمِیـنَ إِلا بَرَمـاً. إِنّ
َ

حَیَـاةَ مَـعَ  الظّ
ْ
مَـوْتَ إِلا سَـعَادَةً، وَ لا ال

ْ
ال

بَـلاءِ 
ْ
صُـوا بِال تْ مَعَایِشُـهُمْ، فَـإِذَا مُحِّ سِـنَتِهِمْ ، یَحُوطُونَـهُ مَـا دَرَّ

ْ
ل

َ
ـی أ

َ
عْـقٌ عَل

َ
یـنُ ل الدِّ

انُونَ.1 یَّ
َ

 الدّ
َ

قَـلّ

ایـن دنیـا دگرگـون و ناآشـنا شـده، نكویى هایـش پشـت كـرده اسـت، و جـز 
ى، هماننـد ته مانـده ظـرف، و زندگـى پَسـتى چـون چراگاهى،  مقـدار ناچیـز
از آن باقـى نمانـده اسـت. مگـر نمى بینیـد كسـى بـه حـق رفتـار نمى كنـد و 
از باطـل دسـت نمى كشـد؟ اینـک مؤمـن، بایـد بـه حـق، مشـتاق لقـاى خـدا 
را جـز  بـا سـتمكاران  زندگـى  و  را جـز سـعادت نمى بینـم  مـرگ  د. مـن  شـو
محنـت نمى دانـم. مـردم بنـدگان دنیـا هسـتند. دیـن فقـط لعابـى اسـت كـه 
وبـه راه اسـت، به دور زبان مى گردانند ولى چـون دوران آزمایش  تـا زندگـى ر

رسـد، دیـن داران كمیـاب شـوند. 

ت نمی رود و می فرمایند:
ّ
که زیر باز ذل همان سیدالشهداء؟ع؟ 

ةِ، وَ هَیْهَاتَ 
َّ
ل ِ

ّ
ةِ وَ الذ

َّ
ل عِيِّ قَدْ رَکَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ، بَیْنَ السَّ

َ
عِيَّ ابْنَ الدّ

َ
 الدّ

َ
لا وَ إِنّ

َ
أ

1. تحف العقول، ص 245
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مُؤْمِنُـونَ وَ حُجُـورٌ طَابَـتْ  وَ طَهُـرَتْ  وَ 
ْ
هُ وَ ال

ُ
نَـا وَ رَسُـول

َ
بَـی الُله ذَلِـكَ ل

ْ
ـةُ. یَأ

َّ
ل ِ

ّ
ـا الذ مِنَّ

لا وَ 
َ
کِـرَامِ. أ

ْ
ـی مَصَـارِعِ ال

َ
ئَـامِ عَل ِ

ّ
نْ نُؤْثِـرَ طَاعَـةَ الل

َ
ـةٌ، مِـنْ أ بِیَّ

َ
ـةٌ وَ نُفُـوسٌ أ نُـوفٌ حَمِیَّ

ُ
أ

اصِر.1 ـةِ النَّ
َ
ل

ْ
عَـدَدِ وَ خِذ

ْ
ةِ ال

َّ
سْـرَةِ، مَـعَ قِل

ُ ْ
ـي زَاحِـفٌ بِهَـذِهِ ال إِنِّ

كـرده  مجبـور  گزینـه  دو  از  یكـى  بیـن  مـرا  زنـازاده  زنـد  فر زنـازاده  شـگفتا! 
ى را بپذیریم.  اسـت، بین مرگ و ذلّت )تسـلیم(. هیهات كه ما ذلّت و خوار
دامن هـاى پـاك و اصالـت و شـرافت خانـدان و همّـت والا و عـزّت نفـس مـا 
ومایگان را بر مرگ شـرافت مندانه  هرگز به ما اجازه نمى دهند كه اطاعت فر
ىِ دشـمن و  ترجیـح دهیـم. آگاه باشـید! مـن بـا ایـن یـاران انـدك، و بسـیار
د را انتخاب كرده ام، و  پیمان شـكنى و كارشـكنى یاران و دوسـتان، راه خو

د بـه دنبـال آن خواهـم رفت. ل مقصـو تـا سـر منـز

ایـن سـخن یـک روزه ی امام حسـین؟ع؟ نیسـت؛ بلکه ایـن گفتار، مبنای 

ایـن  بـه  مـا  امامـان  نیـز،  ایـن موضـع  از  ایشـان اسـت. در غیـر  اساسـیِ منـش 

یـارت امـام حسـین؟ع؟ هـم بـه آن  کـه در ز مطلـب اشـاره فرموده انـد، آن چنـان 

می دهیـم: شـهادت 

 
َ

نّ
َ
شْـهَدُ أ

َ
کُـمْ فَاتِحٌ فِي مَا بَقِيَ. أ

َ
 ذَلِـكَ سَـابِقٌ فِـي مَـا مَضَـی وَ ذَلِكَ ل

َ
نّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
أ

بَـةٌ، طَابَـتْ  وَ طَهُرَتْ  هِيَ  بَعْضُها مِـنْ بَعْضٍ،  مَنّاً مِنَ الِله  رْوَاحَکُـمْ وَ طِینَتَکُـمْ طَیِّ
َ
أ

وَ رَحْمَة.2

شــهادت مى دهــم كــه ایــن صفــات و خصوصیات و فضائل بــراى ائمه قبل 
دن ابــواب در مــورد ائمــه  ده، كــه ســبب بــراى گشــو نیــز حاصــل و ثابــت بــو
واح و حقیقــت شــما حقیقتــى پــاك  باقــى شــده اســت. شــهادت مى دهــم كــه ار
است. حقیقت و خمیره شما پاك و پاكیزه است، كه تمام اجزای آن به هم 

1. اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه سید احمد فهرى، ص 97
2. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 4، ص 573
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 پیوســتگى دارد. ایــن منّتــى اســت از جانــب حــق تعالــى كــه ناشــى از رحمــت 
گستردۀ اوست.

بنابرایـن، وظیفـه مؤمـن در زمـان حکومـت ظالمـان چیسـت؟ آیـا دسـت 

امـام  زیبـای  منـش  در  را  پاسـخ  بزننـد؟  خراب کارانـه  اقدامـات  و  شـورش  بـه 

کـرد. امامـان مـا در زمـان حکومـت ظالمانـه بنی امیّـه و  مجتبـی بایـد جسـتجو 

بنـی عبّـاس دسـت بـه ایـن نوع رفتارهـا و حرکت ها نزدند، و شـورش و تخریب 

بـه راه نیانداختنـد، پـس وظیفـه مؤمنـان نیز، همان رفتار امامان شـیعه اسـت. 

یـه در سـوی دیگـر.   امـام مجتبـی و امـام حسـین؟عهما؟ از یـک سـو، و معاو

کـه مرحـوم علامـه امینـی، حـدود 600 صفحـه و مرحوم مجلسـی در  یـه ای  معاو

حـدود 200 صفحـه بـه معرفـی چهرۀ پلیـد او اختصاص داده اند. شـخصیّت و 

سیاست و مکر و نیرنگ، شاخص های اصلی منش و روش اوست. سفرهایی 

کـه در دوران حکومـت خـود از شـام بـه مکـه و مدینـه داشـته اسـت.  شـیطانی 

 مروان را به امارت مدینه بگمارد؛ دختر عبدالله بن جعفر، یعنی دختر حضرت

کـه البتّـه جنـاب عبـدالله بـن جعفـر  کنـد.  ینـب را بـرای یزیـد خواسـتگاری   ز

در پاسـخ می گویـد: امـر دختـران مـن، بـه عهـده امـام مجتبـی؟ع؟ می باشـد1؛ 

بـه عبـدالله بـن عبـاس مقـام و منزلـت و جایـگاه پیشـنهاد بدهـد؛ در مقابـل 

بـا  می کـرد،  رسـوا  را  بنی امیـه  خانـدان  تمـام  کـه  عبـاس  ابـن  بیـان  صراحـت 

کـه بـا ترفیـع  شـوخی و خنـده رفتـار نمایـد؛ و از او چهـره ای محبـوب بسـازند، 

مقـام او، امیرالمؤمنیـن و امـام حسـن و امـام حسـین؟عهم؟ را تحـت الشـعاع قـرار 

دهنـد؛ و مـردم را بـه ایـن سـو هدایـت کند که فصـل الخطاب تفسـیر قرآن، ابن 

یـه  گـر هـم بـد و بیـراه بـه معاو عبـاس اسـت. و هرچـه او بگویـد، همـان اسـت. ا

1. البتّه امام حسن؟ع؟ نیز، خیلی محکم و راسخ درخواست او را ردّ فرمودند.
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کـه قاطبـه مـردم ابـن عبـاس را از دسـتگاه  کنـد،  بگویـد، بـا شـوخی و مـزاح ردّ 

یـه بپندارنـد. چنیـن شـرایطی در جامعـه آن زمان به وجـود آمده بود.  خـودِ معاو

امام مجتبی، معزّ المؤمنین 
ـت صلـح امـام مجتبـی؟ع؟ در منابـع حدیثـی 

ّ
روایاتـی دربـاره صلـح و عل

کردی؟  که چرا صلح  کننده می پرسد  آمده است. در برخی از روایات، سؤال 

جـواب می دهنـد: در ایـن جنـگ، سرنوشـت و پایانـی جـز نابـودی مسـلمانان و 

یختـن خـون بسـیاری از افـراد بی گنـاه، از هـر دو طـرف جنـگ  کشـتار آنـان، و ر

گاه  یـه یـاران خـود را تحریک و تقویت کرده اسـت، عـدّه ای  افراد ناآ نبـود. معاو

را، از شـام بـه همـراه آورده اسـت. مـن هـم افـرادی بی تفـاوت و مضطـرب را بـه 

نبـرد آورده ام؛ بعـد از چنـد مـاه پیـکار بـا سـپاه شـام، مجـدد بـاز می گردنـد بـه 

کردند.  خـط اول. یعنـی در نهایـت پیرامـون مـرا خالـی 

امـام مجتبـی؟ع؟ پـس از بهبـودی نسـبی، در پـی تـرور شـدن در سـاباط و 

زخمـی شـدن ران ایشـان، خـود را بـا چهـار هـزار نفـر بـه میـدان نبـرد رسـانیدند؛ 

کـه عبیـدالله بـن عبـاس _ فرماندهی که در ابتـدای نبرد،  آن جـا متوجّـه شـدند 

یه فروخته  کنون خود را به معاو یه و لشکرش را عقب بِرانَد _ ا توانسته بود معاو

کـه امـام حسـن؟ع؟ او را به فرماندهـی دوازده  اسـت. عبیـدالله فرماندهـی بـود، 

گونـه بـا امـام مجتبـی؟ع؟  گمـارده بـود. وقتـی فرمانـده لشـکری ایـن  هـزار نفـر 

رفتـار کنـد، از سـربازانش دیگـر چـه انتظـار مـی رود؟ 

کـــه نجنگید!  بـــه مـــوازات همین اتفاقات، در بین لشـــکریان شـــایع شـــد 

زیـــرا حســـن بـــن علـــی؟عهما؟ می خواهد صلـــح کنـــد. اعتراضـــات هـــم در بین 

لشـــکر آغـــاز شـــد. حـــال از این نبـــرد، چـــه چیز بـــه دســـت می آیـــد؟ در طرف 

یـــه خـــود را تـــا ســـرحدّات امیرالمؤمنین؟ع؟ رســـانده بـــود، و بعد  مقابـــل، معاو
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از نبـــرد صفّیـــن، با شـــدّت تمـــام خـــود را تقویت می کـــرد، فتـــوای حکمیّت را 

از عمروعـــاص و ابوموسی اشـــعری در دســـت داشـــت؛ ســـربازان و ســـرداران او، 

همگـــی از سرســـپردگان او بودنـــد، و در بازگشـــت از نبـــرد، بـــه خوش حالـــی و 

پایکوبـــی پرداختند و بـــرای نبرد های بعدی، هم اســـتوارتر شـــدند و هم انگیزه 

بودند.  یافته  بیشـــتری 

که شـامات فتح شـد، نخسـتین اسـتاندار  به یاد داشـته باشـیم، هنگامی 

یـه را بـا اختیـار تـامّ،  شـام، یزیـد بـن ابـی سـفیان بـود. عمر بن خطّـاب نیـز معاو

کـرد. مـردم شـام، جـز »اسـلام ابوسـفیانی«، یعنـی  بـه ولایـت شـامات منصـوب 

دیـن  از  دیگـری  کلام  بودنـد،  شـنیده  ابوسـفیان  اولاد  زبـان  از  کـه  اسـلامی 

ابوسـفیان  اولاد  و  یـه  معاو کـه  می دانسـتند  همـان  را  اسـلام  بودنـد.  نشـنیده 

کـرده بودنـد. بـا ایـن شـرایط، لشـکر شـام بـه مقابلـه با امـام مجتبی؟ع؟  معرّفـی 

بـه پیـش آمـده بودنـد. 

گروهــی را بــه عهــده دارد، بایــد تدبّــر در  کــه رهبــری  کســی  در نقطــه مقابــل، 

کار داشــته باشــد. یکی از مصادیق تدبّر، بررســی و پیش بینی عملکرد نظامی 

یابی هایــی صحیــح از دشــمن داشــته  اســت. یــک رهبــر توانمنــد، بایــد ارز

باشــد، بایــد تحلیل هــای درســت و دقیــق از لشــکر خود و توانایی هــا و تفکّرات 

 آن هــا داشــته باشــد. هــر دو ســوی مبــارزه را بــه خوبــی بشناســد، تــا بهتریــن

 تصمیم را، در موعد حسّــاس بگیرد. 

کــه یــاران او یــک بــه  هنگامــی عرصــه بــرای امــام مجتبــی؟ع؟ تنــگ شــد، 

گرفتــه تــا افــراد عــادی لشــکر.  یــک اردوگاه را تــرک می کردنــد؛ از فرماندهــان 

کــه مانــده بودنــد، نمی دانســتند بــرای چــه هدفــی  کســانی هــم  بســیاری از 

بــه خــود  کــه  کســانی  بودنــد  کــه در همیــن لشــکر،  می جنگنــد. ضمــن آن 



424

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام چلارص:   صل  اتاص تدتشیف

جــرأت دادنــد و علنــی، بــا خنجــر بــه امــام مجتبــی؟ع؟ در ســاباط مدائــن 

کــه امــام مجتبــی؟ع؟ حتــی  ــد. عمــق فاجعــه در همیــن اســت،  کردن حملــه 

در ســتاد فرماندهــی ســپاه خــود نیــز، تأمیــن جانــی نداشــت. پیش تــر بیــان 

کــه عارفیــن  یــه بــه صراحــت نوشــته بودنــد  کــه امــام در نامــه  خــود بــه معاو شــد 

ــت 
ّ
کنــار مــن نبودنــد. اعتراضــات داخلــی لشــکر هــم مزیــد بــر عل بــه حقّــم، در 

یــه بــه ســوی امــام   شــد. در چنیــن شــرایطی، پیشــنهاد صلــح از ســوی معاو

مجتبی؟ع؟ می رسد. 

گـر امـام حسـن؟ع؟ بـه مخاصمـه ادامه دهنـد و جنگ  در ایـن وضعیـت، ا

گـردد، انگشـت اتّهـام فقـط و فقـط بـه سـوی یـک نفـر خواهـد رفـت؛ و  مغلوبـه 

کشـتگان و مجروحـان را، یـک نفـر معرّفـی  در پـی آن، عامـل تمـام خرابی هـا و 

کـه پیشـنهاد صلـح را  می کننـد. و آن شـخص امـام مجتبـی؟ع؟ خواهـد بـود، 

یـه و مشـاوران اش سرچشـمه  کـرده اسـت. و ایـن حرکـت، از سیاسـت معاو رد 

می گیـرد. بنابرایـن، بـه واقـع هیـچ امکانـی بـرای امـام حسـن؟ع؟ مهیّـا نبـود، تـا 

یـه صلـح نکند.  بـا معاو

گیـری را، در  بینـش امـام مجتبـی؟ع؟ را، و وسـعت دیـد ایشـان در تصمیم 

که امـام صلح را  همیـن ماجـرای صلـح می تـوان دیـد. در چنین شـرایطی بـود، 

کـه جنگ دیگـر هیچ فایده ای نـدارد. برای حفظ  پذیرفتنـد؛ زیـرا می دانسـتند 

بـه خاطـر حفـظ دیـن خـدا،  و  نگـه داشـتن شـهرها  آبـاد  و  خـون مسـلمانان، 

یـه صلـح را پذیرفـت. امـام مجتبـی؟ع؟ خلافـت را  امـام مجتبـی؟ع؟ بـا معاو

یـه نـداد؛ او را امیرالمؤمنیـن و ولـیّ  امـر مسـلمین نخوانـد؛ قـرار شـد بـه  بـه معاو

کـم و پادشـاه بمانـد! یعنـی بـر همـگان روشـن  کـه هسـت، حا همـان انـدازه ای 

کمیّـت، مشـروعیّت نمـی آورد.  کـه حا شـود 
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یه سـازش فرمود، و او را با حفظ شـرایطی  گر امام مجتبی؟ع؟ با معاو پس ا

یـه  معاو مشـروعیّت  بـر  دلیـل  خوانـد،  مـردم  بـر  کـم  حا مشـروط،  صـورت  بـه 

نیسـت. ایـن اصـل اساسـی را بایـد بـزرگ و نورانـی، در مقابـل دیدگانمـان قـرار 

دهیـم، تـا در تحلیـل صلـح امـام حسـن؟ع؟ دچـار خطـا و لغـزش نشـویم. 

ــت  کمیّ ــه حا ــا پذیــرش آن شــروط، ب ــه همــه شــروط را پذیرفــت؛ و ب ی معاو

گــر حتّــی یــک بنــد از آن پیمان نامــه بــا امــام مجتبــی؟ع؟ را نقــض  رســید. ا

و  می شــد  ملغــی  خــود  بــه  خــود  صلــح،  و  بــود.  یــه  معاو بازنــده  می کــرد، 

زمامــداری، بــه امــام مجتبــی؟ع؟ بــاز می گشــت و جنــگ هــم ادامــه می یافــت؛ 

یــه بــه عنــوان ناقــض پیمــان بایــد بــه میــدان می آمــد. در ایــن  امــا ایــن بــار، معاو

یــه مصالحــه فرمودنــد؛ یعنــی تــرک مخاصمــه  حــال، امــام مجتبــی بــا معاو

ــت  ــا خفّ ــرده ب ک کــه خــدای نا ــه آن  ــود، ن ــرک جنــگ ب ــش ت کار حضرت ــد.  کردن

ــدات بدهنــد. بالعکــس، در ایــن صلــح  ــه یــک سلســله تعهّ ــن ب و خــواری، ت

ــود.  ــه ب ی ــا معاو ــدات ب نامــه، همــه تعهّ

و  تــاب  بــا آن حضــرت،  کــه در مواجهــه  کســانی  بودنــد  ایــن حــال،  بــا 

»خوارکننــده  عبــارت  بــا  را،  امــام  و  نداشــتند  را  حرکــت  ایــن  فهــم  تحمــل 

کار امــام را  کــه ارزش  کســانی  ــد.  کردن  المؤمنیــن( خطــاب 
ّ

مســلمین« )مــذل

درک نمی کردنــد، چــون مقــام امامــت را نمی شــناختند و بــه وجــوه مثبــت 

کــه صلــح، در مقابــل جنــگ اســت،  قضیــه نــگاه نمی کردنــد؛ می پنداشــتند 

نــه نتیجــه جنــگ. لــذا بــه امــام مجتبــی؟ع؟ چنــان عبــارت زشــتی می گفتنــد. 

امــام صــادق؟ع؟ پــرده از ایــن ماجــرا برداشــتند و در وصیّــت خــود بــه محمــد 

ــد: ــول فرمودن ــان اح ــن نعم ب

ـتُ فِـدَاكَ! 
ْ
ـهُ: جُعِل

َ
ـتُ ل

ْ
ذَاعَـةِ. فَقُل ِ

ْ
قُـرْآنِ بِالإ

ْ
قْوَامـاً فِـي ال

َ
ـرَ أ  وَ عَـزَّ عَیَّ

َ
 الَله جَـلّ

َ
إِنّ
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ذاعُـوا بِـهِ«1. 
َ
خَـوْفِ أ

ْ
وِ ال

َ
مْـنِ أ

َ ْ
مْـرٌ مِـنَ ال

َ
ـهُ: »وَ إِذا جاءَهُـمْ أ

ُ
: قَوْل

َ
: قَـال

َ
یْـنَ؟ قَـال

َ
أ

یْنَـا. رَحِـمَ الُله عَبْـداً سَـمِعَ 
َ
ـاهِرِ بِسَـیْفِهِ عَل

َ
کَالشّ نَا  یْنَـا سِـرَّ

َ
مُذِیـعُ عَل

ْ
: ال

َ
ثُـمَّ قَـال

بَیْطَـارِ 
ْ
ـمُ بِشِـرَارِکُمْ مِـنَ ال

َ
ـي لاعْل مِنَـا، فَدَفَنَـهُ تَحْـتَ قَدَمَیْـهِ. وَ الِله إِنِّ

ْ
بِمَکْنُـونِ عِل

ـلاةَ إِلا دَبْراً،  تُـونَ الصَّ
ْ
قُـرْآنَ إِلا هَجْـراً، وَ لا یَأ

ْ
ذِیـنَ لا یَقْـرَءُونَ ال

َّ
. شِـرَارُکُمْ ال وَابِّ

َ
بِالـدّ

سِـنَتَهُمْ .
ْ
ل

َ
وَ لا یَحْفَظُـونَ أ

مَ 
َّ
یْـهِ، سَـل

َ
ـاسُ عَل ـفَ النَّ

َ
ـا طُعِـنَ وَ اخْتَل مَّ

َ
؟عهما؟ ل حَسَـنَ بْـنَ عَلِـيٍّ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ـمْ أ

َ
اعْل

مُؤْمِنِیـنَ«.  
ْ
  ال

َّ
یَـا مُـذِل ـلامُ  یْـكَ السَّ

َ
ـیعَةُ: »عَل یْـهِ الشِّ

َ
مَتْ عَل

َّ
یَـةَ؛ فَسَـل مْـرَ لِمُعَاوِ

َ ْ
ال

یْسَ 
َ
یْتُکُمْ ل

َ
ا رَأ مَّ

َ
مُؤْمِنِیـنَ. إِنِّي ل

ْ
ي مُعِزُّ ال کِنِّ

َ
مُؤْمِنِینَ، وَ ل

ْ
ِ ال

ّ
نَـا بِمُـذِل

َ
؟ع؟: مَـا أ

َ
فَقَـال

عَالِمُ 
ْ
کَمَا عَـابَ ال ظْهُرِهِم؛ 

َ
نْتُـمْ بَیْـنَ أ

َ
نَـا وَ أ

َ
بْقَـی أ

َ
مْـرَ لِ

َ ْ
مْتُ ال

َّ
ةٌ، سَـل یْهِـمْ قُـوَّ

َ
بِکُـمْ عَل

نْتُـمْ لِنَبْقَـی بَیْنَهُـمْ.2
َ
لِـكَ نَفْسِـي وَ أ

َ
کَذ صْحَابِهَـا. وَ 

َ
ـفِینَةَ لِتَبْقَـی لِ السَّ

راســـتى خـــدا، جـــل و عـــزّ، مردمـــى را در قـــرآن مجیـــد به فـــاش كـــردن راز، 
د: آنجا  زنش كرده اســـت. به او گفتم: قربانـــت در كجاى قـــرآن؟ فرمو ســـر
ى از امـــن یا ناامنى برســـد، آن را فاش  د: »هر گاه به ایشـــان خبر كـــه فرمـــو

 . » مى كنند

د: كســـى كه راز ما را بر زبان فاش كند، چون تیغ كشـــنده به   ســـپس فرمو
د  ى ما اســـت. خـــدا رحمت كند بنده اى را، كه علم محرمانه ما را بشـــنو و ر
د به خاك ســـپارد. به خدا ســـوگند، من به بَدان شـــما  یـــر پـــاى خو و آن را ز
از دامپزشـــك نســـبت بـــه چهارپایـــان داناتـــرم. بَدان شـــما آن كســـانى اند 
كـــه قـــرآن را همان ناهنجـــار خوانند، و نمـــاز را همـــان در آخر وقـــت )یا آخر 

صف( گزارنـــد، و زبانشـــان را نگه ندارند. 

بـدان كـه چـون حسـن بن على؟عهما؟ نیـزه خـورد، و مردم دربـاره حكومتش 

1. نساء: 83 
2. تحف العقول، ص 307
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اختـاف كردنـد، كار را بـه معاویـه واگـذارد. و شـیعه بـه او گفتنـد: »السـام 
د: مـن مؤمنـان را خـوار  علیـك یـا مـذلّ  المؤمنیـن «. امـام مجتبـى؟ع؟ فرمـو
ى مقاومت  و نكـردم؛ بلكـه عزیزكننـدۀ مؤمنانم. چون من دیدم شـماها نیر
یـد، كار را واگذاشـتم تـا مـن و شـماها در میـان  )بـا هـواداران معاویـه( ندار
آن هـا بمانیـم. چنان كـه آن عالِـم كشـتى را معیـوب كـرد تا بـراى صاحبانش 
بمانـد1. و چنیـن اسـت كار شـخص مـن بـا شـماها تـا بمانیـم در میـان آن هـا. 

کشّـی در رجـال خـود، بـه مناسـبت همیـن ماجـرا را نقـل می کنـد، و پاسـخ 

امـام مجتبـی؟ع؟ را نیـز، در نقـل خـود مـی آورد. 

صْحَـــابِ 
َ
: جَـــاءَ رَجُـــلٌ مِـــنْ أ

َ
بِـــي جَعْفَـــرٍ؟ع؟ قَـــال

َ
بِـــي حَمْـــزَةَ عَـــنْ أ

َ
عَـــنْ أ

ی 
َ
ـــهُ. فَدَخَلَ عَل

َ
ةٍ ل

َ
ـــی رَاحِل

َ
ـــی،  وَ هُوَ عَل

َ
یْل

َ
هُ سُـــفْیَانُ بْـــنُ ل

َ
 ل

ُ
حَسَـــنِ؟ع؟، یُقَـــال

ْ
ال

مُؤْمِنِینَ.  
ْ
  ال

َّ
یْكَ یَا مُذِل

َ
ـــلامُ عَل هُ: السَّ

َ
 ل

َ
حَسَـــنِ وَ هُوَ مُحْتَبٍ  فِي فِنَاءِ دَارِهِ. فَقَال

ْ
ال

ارِ،
َ

تَـــهُ فِـــي الـــدّ
َ
، فَعَقَـــلَ رَاحِل

َ
 وَ لا تَعْجَـــلْ. فَنَـــزَل

ْ
حَسَـــنُ؟ع؟: انْـــزِل

ْ
ـــهُ ال

َ
 ل

َ
 فَقَـــال

یْهِ. 
َ
ی انْتَهَی إِل قْبَلَ یَمْشِي حَتَّ

َ
 وَ أ

 
َّ

یْـكَ یَـا مُـذِل
َ
ـلامُ عَل ـتُ: السَّ

ْ
: قُل

َ
ـتَ؟ قَـال

ْ
حَسَـنُ؟ع؟: مَـا قُل

ْ
ـهُ ال

َ
 ل

َ
: فَقَـال

َ
قَـال

عْتَهُ مِنْ 
َ
ـةِ، فَخَل مَّ

ُ ْ
مْـرِ ال

َ
ی أ

َ
: عَمَـدْتَ إِل

َ
لِـكَ؟ قَـال

َ
مُـكَ بِذ

ْ
: وَ مَـا عِل

َ
مُؤْمِنِیـنَ.  قَـال

ْ
ال

 الُله.
َ

نْـزَل
َ
اغِیَـةَ، یَحْکُـمُ بِغَیْـرِ مَـا أ ا الطَّ

َ
دْتَـهُ هَـذ

َّ
عُنُقِـكَ وَ قَل

سَـمِعْتُ   :
َ

قَـال ذَلِـكَ.  ـتُ 
ْ
فَعَل لِـمَ  خْبِرُكَ 

ُ
سَـأ حَسَـنُ؟ع؟: 

ْ
ال ـهُ 

َ
ل  

َ
فَقَـال  :

َ
قَـال  

مْـرَ 
َ
ـی یَلِـيَ أ یَالِـي حَتَّ

َّ
ـامُ وَ الل یَّ

َ ْ
هَـبَ ال

ْ
ـنْ تَذ

َ
 الِله؟ص؟: ل

ُ
 رَسُـول

َ
: قَـال

ُ
بِـي؟ع؟ یَقُـول

َ
أ

یَـةُ.  کُلُ وَ لا یَشْـبَعُ، وَ هُـوَ مُعَاوِ
ْ
ـدْرِ، یَـأ عُـومِ رَحْـبُ الصَّ

ْ
بُل

ْ
ـةِ رَجُـلٌ وَاسِـعُ ال مَّ

ُ ْ
هَـذِهِ ال

ـتُ مَـا جَـاءَ بِـكَ. 
ْ
لِـكَ فَعَل

َ
فَلِذ

بَداً، 
َ
نَا عَبْدٌ أ حَسَنُ؟ع؟: وَ الِله لا یُحِبُّ

ْ
 ال

َ
: لله. فَقَال

َ
: لله؟ قَال

َ
كَ، قَال : حُبُّ

َ
قَال

کهف آمده است.  که در سورۀ  1. اشاره به حکایت حضرت موسی با خضر؟عهما؟ 
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نُوبَ مِنْ بَنِي 
ُّ

یُسَـاقِطُ الذ
َ
نَـا ل  حُبَّ

َ
نَـا. وَ إِنّ ـمِ، إِلا نَفَعَـهُ حُبُّ

َ
یْل

َ
سِـیراً فِـي الدّ

َ
ـوْ کَانَ أ

َ
وَ ل

ـجَرِ.1
َ

وَرَقَ مِنَ الشّ
ْ
یحُ ال کَمَا یُسَـاقِطُ الرِّ آدَمَ، 

وایــت مى كنــد كــه امام محمّــد باقر؟ع؟  در كتــاب رجــال كشــى، از ابوحمــزه ر
د: یكــى از یــاران امــام حســن بــه نــام ســفیان بــن لیلــى، در حالــى كــه  فرمــو
ــى كــه دامــن  ى در حال ــزد آن حضــرت آمــد. و د، ن ــو د ســوار ب ــر شــتر خــو ب
رگــوار ایســتاد و گفــت: السّــام  د، نــزد آســتانه آن بز د را گرفتــه بــو لبــاس خــو
علیــك یــا مــذلّ المؤمنیــن! یعنــى ســام بــر تــو، اى ذلیل كننــده مؤمنیــن! 
د: پیــاده شــو و شــتاب مكــن! او پیــاده شــد  ى فرمــو امــام حســن؟ع؟ بــه و
د را در میــان خانــه عقــال كــرد )بســت(، آن گاه آمــد تــا نــزد  و شــتر خــو

 امام؟ع؟ رسید.

د: چه گفتى!؟ گفت: گفتم: سام بر تو اى ذلیل كننده مؤمنین.  امام به او فرمو
د: بـه چـه دلیـل ایـن سـخن را مى گویـى!؟ گفـت: تـو   امـام حسـن؟ع؟ فرمـو
د خلع كردى و به این مرد طاغى   عمداً امر خافت این امت را، از گردن خو

و سركش، واگذاشتى كه بر خاف دستور خدا حكم مى راند. 

د: من علت این عمل را به تو خبر مى دهم. من از پدرم   امام حسن؟ع؟ فرمو
وز و شـب ها  د: ر د: پیامبـر خاتـم؟صل؟ فرمـو علـى؟ع؟ شـنیدم كـه مى فرمـو
د كـه  امـت شـو ایـن  امـر خافـت  ایـن كـه مـردى متصـدى  تـا  نمى گذرنـد، 
د. آن  گلویـى گشـاد و سـینه اى عریـض دارد، مى خـورد ولـى سـیر نمى شـو

مـرد معاویـه اسـت. علـت صلـح مـن بـا معاویـه همیـن اسـت. 

دنـد: چـه باعـث شـد كـه نـزد مـا آمـدى؟ گفـت:  امـام مجتبـى؟ع؟ بـه او فرمو
د: بـه  ى. فرمـو د: محـض رضـاى خـدا؟ گفـت: آر دوسـتى و حـب تـو. فرمـو
خـدا قسـم هیـچ بنـده اى مـا را دوسـت نـدارد، گرچـه در دیلـم اسـیر باشـد، 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 23
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د. دوسـتى ما آن چنان گناهان  ى خواهد بو  مگر این كه دوسـتى ما به نفع و
یزد. و مى ر و مى ریزد، كه باد برگ درختان را فر را از بنى آدم فر

ســـفیان بـــن ابـــی لیلی بـــه امـــام مجتبـــی؟ع؟ اعتـــراض می کنـــد، و امام 

نیـــز پاســـخش را در کمـــال آرامـــش و طمأنینـــه می دهنـــد. این نقـــل، در مورد 

کتفا  که اختصاراً بـــه چهار نقل ا برخی دیگر از صحابه نیز وارد شـــده اســـت، 

 . می کنیم

گزارش اول _ ابن عبدالبر می نویسد: 
ــكر دوازده  ــه لش ــا در مقدم ــد: »م ــل مى كن ــف« نق ــى »ابوغری وق الهمدان ــور اب
هــزار نفــری حســن بــن علــى؟عهما؟ در مســكن بودیــم، در حالــى كــه آمــاده ی از 
جان گذشــتن و جنگ با اهل شــام بودیم. وقتى ماجرای صلح حســن بن 
ن شكســت. هنگامــى كــه  علــى؟عهما؟ را شــنیدیم، گویــى كمــر مــا از غیــظ و حــز
رگــى از مــا، ســفیان بــن لیلــى كــه كنیــه اش  امــام حســن؟ع؟ بــه كوفــه آمــد، بز
ابوعامــر بــود، گفــت: »الســام علیــك یــا مــذلّ المؤمنیــن«. امــام حســن؟ع؟ 
ــن  ــردم؛ و لیك ــل نك ــن را ذلی ــن مؤمنی ــر! م ــا ابوعام ــو ی ــه نگ ــن گون ــود: ای فرم

خــوش نداشــتم كــه شــما را در طلــب مُلــک بــه كشــتن دهــم.1

 گزارش دوم _ کامل تر است؛ ابوالفرج اصفهانی در کتاب »مقاتل الطالبیین«

 می نویسد:

و به كوفـــه نهاد. بـــه دنبال او  امـــام حســـن؟ع؟ پـــس از صلح بـــا معاویـــه ر

د راه كوفه را پیـــش گرفت. اصحـــاب امام  وهـــای خـــو معاویـــه نیـــز، بـــا نیر

دنـــد، دور او را  وان امیرالمؤمنین على؟ع؟ بو حســـن؟ع؟ كه عمومـــاً از پیـــر

دند، در حالى كه از شـــدت خشـــم  گرفتنـــد و همـــه لـــب به مامـــت او گشـــو

و نومیـــدی گریـــه مى كردند كه چرا امامشـــان با دشمنشـــان صلح كرده و 

1. الاستیعاب، ابن عبدالبر، ج1، ص387.
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تســـلیم او شده است. ســـفیان مى گوید: پس از بیعت حسن بن على؟عهما؟ 
با معاویه راه خانه او را در پیش گرفتم. امام حســـن؟ع؟ بر آســـتان سرای 
دنـــد، من گفتم: ســـام بر تو  وهى نـــزد او بو د، و گر خویشـــتن نشســـته بـــو
د  و د: »ای ســـفیان ســـام بر تو باد!«. من فر ای خوار كننده مؤمنان! فرمو
د: ای  د پایبنـــد زدم و رفتم و كنـــارش نشســـتم؛ فرمو آمـــدم و بـــه ناقه خـــو
د:  ســـفیان چـــه گفتى؟ گفتم: ســـام بر تو ای خـــوار كننده مؤمنـــان! فرمو
چـــرا نســـبت به ما چنیـــن مى گویى؟ گفتـــم: پدر و مـــادرم فدای تـــو باد! تو 
دی كـــه بـــا بیعت با این ســـتمگر و تســـلیم كـــردن حكومت بـــه نفرین  بـــو
شـــده و پســـر هند جگرخواره، ما را زبون ســـاختى؛ و حال آن كه صدهزار 
دند، كـــه در پای تو مى مُردنـــد و خداوند هم امر مـــردم را برای  تـــن بـــا تو بو

د. ده بو تو جمع فرمـــو

د: ای سـفیان! مـا خاندانـى هسـتیم كـه چـون حق را  امـام حسـن؟ع؟ فرمـو
د:  بدانیـم، بـه آن متمسّـک مى شـویم. و مـن شـنیدم كـه علـى؟ع؟ مى فرمـو

وزگار سـپری نخواهد شـد تـا آن كه  د: ر از پیامبـر؟صل؟ شـنیدم كـه مى فرمـو
حكومـت ایـن امـت، بـر مـردی گشـاد دهـان و فـراخ گلـو خواهـد رسـید، كـه 

د.  مى خـورد و سـیر نمى شـو

 خداونـد بـه او نمى نگـرد. و نمى میـرد مگـر هنگامـى كـه بـرای او در آسـمان 

وی زمیـن هیـچ یـار و یـاوری نـدارد  هیـچ عـذر و بهانـه ای باقـى نمى مانـد، و ر
و بـدون تردیـد، آن مـرد، معاویـه اسـت و مى دانـم كـه خداونـد بـه مشـیت و 

د عمـل مى فرمایـد.  فرمـان خـو

شـیر  كـه  كسـى  كنـار  و  برخاسـتیم  گفـت.  اذان  ذن  مـؤ هنـگام،  ایـن  در 
مى دوشـید، ایسـتادیم. امام حسـن؟ع؟ ظرف شـیر را از او گرفت، و ایستاد 
و از آن نوشـید. سـپس از آن به من هم نوشـاند و به سـوی مسـجد حركت 
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د: چـه شـد كـه بـه سـراغ مـا  كردیـم. در راه بـه سـمت مـن برگشـت و فرمـو
آمـده ای؟ گفتـم: سـوگند بـه خدایـى كـه محمـد؟صل؟ را با حـق و بر حق به 
سوی خلق فرستاد، مهر شما و دوستى شما مرا به سوی شما مى كشاند. 
د: سـفیان! بـه تـو مـژده ای مى گویـم؛ گـوش كـن! از  امـام حسـن؟ع؟ فرمـو
د: در  وایـت كـرد كـه فرمـو پـدرم علـى؟ع؟ شـنیدم كـه از رسـول خـدا؟صل؟ ر
وز رستاخیز ، خاندانم با دوستانشان كنار حوض به دیدار من مى آیند،  ر
و آنـان هم چـون دو انگشـت سـبابه ی مـن بـه صـورت مسـاوی، از لطف من 
د. بـه تـو ایـن بشـارت را نیـز بگویـم؛ ای سـفیان! در این  بهـره ور خواهنـد بـو
وزی كـه امام  دنیـا، نیـک و بـد و زشـت و زیبـا بـا هـم بـه سـر خواهنـد بـرد تـا ر
وز دنیـا فقط خانه  د؛ در آن ر بـر حـق قائـم آل محمـد؟عج؟ برانگیختـه شـو

د.1 نیكان خواهـد بو

گزارش سوم-طبری امامی در این باره می نویسد:

 ثقیـف البـكاء نقـل مى كنـد: بعـد از صلـح حسـن بـن على؟عهما؟ بـا معاویه به 
آن  نـزد  بـه  عـدی  بـن  حجـر  حـال،  ایـن  در  رسـیدم.  حضرتـش  حضـور 
حضرت وارد شد و گفت: السام علیك یا مذل المؤمنین! امام حسن؟ع؟ 
د: مـن شـما را ذلیـل نكـردم، بلكـه مـن باعـث عـزّت مؤمنـان شـدم و  فرمـو

اراده بقـای ایشـان را داشـتم.2

گـزارش چهـارم _ سـید مرتضـی پاسـخ امـام مجتبـی بـه حجـر بـن عـدی را 

می نـگارد:  چنیـن 

دت  وجـوه  المؤمنیـن،   أجـاب؟ع؟ حجـر بـن عـدی الكنـدی لمـا قـال لـه سـوّ
فقـال؟ع؟: مـا كلّ أحـد یحـب مـا تحـب و لا رأیـه كرأیـك، و إنمـا فعلـت مـا 

1. مقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفهانی، ص76-75.
ئل الامامة، محمد بن جریر طبری شیعی، ص166. 2. دلا
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إبقـاءً علیكـم.1 فعلـت 

امـام مجتبـى؟ع؟ بـه اعتـراض حجـر بـن عـدی كنـدی آن هنگام كه بـه امام 
د: ایـن گونـه نیسـت  وی مؤمنـان را سـیاه كـردی، فرمـو حسـن؟ع؟ گفـت: ر
كـه همـه افـراد، آن چـه را تـو دوسـت مـى داری، دوسـت بدارنـد. و ایـن گونـه 
نیسـت كـه همـه مـردم مثـل تـو فكـر كننـد؛ امـا مـن كاری را كـردم كـه جـان 

شـماها را حفـظ كنـم.

ی محبّت به امام مجتبی؟ع؟ آن لفظ  در متـن روایـات، ایـراد گیرنـده از رو

ی انصـاف  کار می بـرد. بایـد در تحلیل هـای خـود، چنـد مطلـب را از رو را بـه 

همـواره به یاد داشـته باشـیم:

 نخسـتین مطلـب اینکـه همـه مـردم از همـه چیـز اطـلاع نداشـتند؛ بلکـه 

بسـیاری از آنهـا از مسـائل فـراوان پیرامونـی و جانبـی بـی اطـلاع بودنـد. 

دوم اینکـه اختـلاف نظرهـا در بیـن مـردم همیشـه بوده اسـت، و بـا توّجه به 

آن دوران و محدودیّت هـا، ایـن تداخـل آراء بـه وجـود می آمد. 

سـوم اینکـه همـه مـردم در یـک رده از سـطح معـرف و شـناخت نبودنـد؛ 

گفـت تفـاوت اصحـاب سیدالشـهداء؟ع؟ بـا سـایر  کمـال احتـرام بایـد  و در 

اصحـاب در همیـن مواضـع و در همیـن نـکات معرفتـی اسـت. 

کـه امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به  بـه دلیـل همیـن شـناخت و پایـداری اسـت 

کـه حاضـرم ده تـن از شـما را بـا یـک نفـر از آنـان  اصحـاب خـود می فرمودنـد 

کـه بـر  کنـم؛ چـه ایشـان بـر باطـل خـود اسـتوار هسـتند، شـما بـر حقّـی  عـوض 

کسـانی  گـر  یـه هـم می فرماینـد: ا سـبیل آن هسـتید، پایـدار نیسـتید.2 بـه معاو

ئمة؟عهم؟، شریف مرتضی، ص 171 1. تنزیه الأنبیاء و الأ
ـامِ یَعْصِـي الَله وَ هُـمْ یُطِیعُونَـهُ.  هْـلِ الشَّ

َ
نْتُـمْ تَعْصُونَـهُ، وَ صَاحِـبُ أ

َ
2. صَاحِبُکُـمْ یُطِیـعُ الَله وَ أ

ي عَشَـرَةَ مِنْکُمْ،   مِنِّ
َ

خَذ
َ
رْهَمِ،  فَأ ینَارِ بِالدِّ یَـةَ صَارَفَنِـي بِکُـمْ صَـرْفَ الدِّ نَّ مُعَاوِ

َ
ـوَدِدْتُ وَ الِله أ

َ
ل
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تویـی  بـا مثـلِ  بـه حـقّ مـن عـارف بودنـد و صبـر پیشـه می کردنـد،  کـه  بودنـد 

نمی کـردم1.  صلـح 

امامان  بگوید  کسی  که  است  این  تحلیل  نافهمانه ترین  بین،  این  در 

کشیدند، از دست  کی بودند و هرچه  شیعه؟عهم؟ از دست شیعیان خود شا

که  که تا بدین جا دیدیم، روشن شد  کشیدند. با تحلیل هایی  شیعیان خود 

بلکه فقط  نبودند.  ایشان  از شیعیان  نوعاً  امام مجتبی؟ع؟  پیرامون  جامعه 

مثل اطرافیان پدر بزرگوارشان، کسانی بودند که همان گونه که از خلفای قبلی 

ی می کردند.  کرده بودند، از امیرالمؤمنین و امام مجتبی؟عهما؟ هم پیرو ی  پیرو

 به عبارت دیگر، بسیاری از ایشان به مقام »هدایت به امر« امیرالمؤمنین وامام 

 مجتبی؟عهما؟ قائل نبودند. مقام »منصوص من الله« را، شاید اصلًا نمی شناختند. 

و از همه مهم تر، قائل به مقام »افتراض الطّاعه« امام نبودند. 

کـه امامـان، از شـیعیان خـود جـان بـه لـب شـده بودنـد،  لـذا ایـن تحلیـل 

مغالطـه ای اسـت آشـکار، و آن مغالطـه، مغلطـه »رهـا نکـردن پیـش فرض هـا« 

اسـت. شـخص در ابتـدا یـک پیـش فـرض را اصل می گیرد، و بـدون اثبات آن 

و بـا اصـل قـرار دادن آن پیـش فـرض، به تحلیلهای خود می پـردازد. هرقدر هم 

برای چنین فردی اسـتدلال و برهان و حتّی شـاهد عینی و حسّـی آورده شـود، 

پیـش فـرض خـود را رهـا نمی کند. 

گوینـدۀ سـخن، اطرافیـانِ امـام مجتبـی یـا  کـه مطـرح شـد،  در ایـن نـگاه 

حتّـی امیرالمؤمنیـن؟عهما؟ را، از شـیعیان خالـص و جان بر کـف درنظر می گیرد 

و تحـوّلات و اتفاقـات را بـا ایـن دیـد و بـا ایـن عینـک نـگاه می کنـد. نتیجـه 

عْطَانِـي رَجُـلًا مِنْهُـم. )نهـج البلاغـه، ص142، خطبـه 97( 
َ
وَ أ

کلام در صفحات پیش بیان شد.  1. منابع این 
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ایـن نـوع نـگاه فقـط یـک نتیجـه اسـت: تخریـب شـیعه. ایـن نـوع جهالت هـا و 

یـه از ایـن نـوع حماقت هـا نهایـت بهـره  نا فهمی هـا، سـبب می شـود امثـال معاو

کـه در شـام رخ داد و »مسـعودی« در  را ببرنـد. ماننـد داسـتان »ناقـه« و »جمـل« 

هـب« این گونـه تعریـف می کنـد. مسـعودی )از مورخـان نامـدار قـرن 
ّ

»مـروج الذ

یـه، بحثـی پیرامـون فریب کاری هـا  چهـارم(، در فصـل مربـوط بـه خلافـت معاو

یـه وحمایت هـای شـامیان مطـرح می کنـد و ضمـن  وسیاسـت بازی هـای معاو

آن می نویسـد:

و حكومـت امیرالمؤمنین؟ع؟(  بعـد از جنـگ صفیـن، مـردی عراقـى )از قلمـر
سـوار بر شـتری، وارد دمشـق )مركز حكومت معاویه( شـد. یكى از شامیان 
جلـوی او را گرفـت و گفـت: ایـن ناقـه )شـتر مـاده( مـال مـن اسـت و تـو آن را 
ده ای! عراقـى انكار كرد و اختـاف آن دو بالا گرفت.  در جنـگ صفّیـن ربـو
بـرای رفـع اختـاف نـزد معاویـه رفتنـد. مرد شـامى پنجـاه نفر شـاهد آورد كه 
همگـى گواهـى دادنـد كـه آن ناقـه، بـه وی تعلـق دارد. معاویـه حكـم صـادر 
كـرد كـه شـتر را از عراقـى بگیرنـد و تسـلیم مـرد شـامى كننـد. در ایـن هنـگام 
صـدای عراقـى بلنـد شـد و خطـاب بـه معاویـه گفـت: اصـولًا شـتر من جمل 
)نـر( اسـت، نـه ناقـه )مـاده(! معاویـه گفـت: چـون حكمـى اسـت كـه صـادر 

د! شـده اسـت، نقض نمى شـو

د، بـه دنبـال مـرد عراقـى  معاویـه پـس از متفـرق شـدن طرفیـن دعـوا وشـهو
فرسـتاد. او را احضار كرد، بهای شـتر را از او پرسـید، دو برابر آن را به وی 
پرداخـت و از او تفقـد كـرد. بعـد گفـت: از قـول مـن بـه على؟ع؟ بگـو: با صد 
هـزار نفـر از ایـن گونـه افـراد، بـه جنـگ او مى آییـم، افرادی كه فـرق بین ناقه 

وجمـل را نمى فهمنـد!1

1. مسعودی، مروج الذهب، ج٣، ص٣١-٣٣.
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بـود.  گونـه  ایـن  زمـان،  آن  اجتمـاع  بودنـد.  زمـان  آن  در  افـراد  ایـن دسـت 

بنابرایـن زمینه هـای تحلیـل بایـد مثـل خود تحلیل درسـت باشـد. در قسـمت 

کـه تربیـت یافتگان مکتـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟، هنوز پا به  قبـل توضیـح دادیـم 

یـای عظیـم علـم  عرصـه نگذاشـته بودنـد. آنـان در حـال حـظّ و بهـره از ایـن در

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شمشـیر جفـا، بـه شـهادت رسـید.  الهـی بودنـد 

 یک نمونه از این افراد، »همّام« است که صفات متّقین را از امیرمؤمنان؟ع؟ 

می پرسـد. حضـرت جـواب می دهنـد و از ایـن جـواب، همّـام صیحـه می زنـد 

کمیـل  یـد بـن صوحـان اسـت2 و  و غـش می کنـد و از دنیـا مـی رود1. امثـال او، ز

یـاد3 و مالـک و...؛ بسـیاری از ایـن افـراد در زمـان امـام حسـن؟ع؟ از دنیـا  بـن ز

رفتـه بودند. 

گرفته از هدف ایشان است. دقّت   بنابراین صلح امام حسن؟ع؟ نشأت 

داشـته باشـیم هـدف امـام مجتبـی؟ع؟ صرفـاً شـهادت نبـود بلکـه عبودیـت 

کـه شـهادت، مقـام بسـیار والایـی  و تأمیـن رضایـت الهـی بـود. درسـت اسـت 

اسـت؛ امـا در برنامـه امـام حسـن؟ع؟ چنیـن هدفـی نـه ترسـیم شـده بـود و نـه 

را  خـود  جـان  حسـن؟ع؟  امـام  لـذا  بـود.  آن  بـه  دسـت یابی  بـرای  پیش بینـی 

گـر  یـه، حفـظ فرمودنـد. مهـم انجـام وظیفـه بـود. ا در مقابـل فـردی ماننـد معاو

کربـلا بـه شـهادت نرسـید و از  ینـب؟عها؟ در  ایـن چنیـن نبـود، چـرا حضـرت ز

را  شـهادت  و  دادنـد  اسـارت  بـه  تـن  زین العابدیـن؟ع؟  امـام  چـرا  مهم تـر،  آن 

برنگزیدنـد؟ پـس مهـم، ادای وظیفـه اسـت. ایـن تفکیک بین اهـداف و رفتار، 

1. بنگرید: نهج البلاغه، خطبه 193 )خطبه همام( 
یـد بـن صوحـان خطـاب بـه امیرالمؤمنیـن کـه معرفت او را نسـبت به مقام  2. بنگریـد: کلام ز

والای امـام زمانـش نشـان می دهـد؛ الاختصاص، ص79 
کمیل نوشته مجید مسعودی، قم: انتشارات دلیل ما.  کتاب  3. بنگرید: 
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کـه حتـی امثـال حجـر بـن عـدی هـم )بـه فـرض صحـت ایـن نقـل  سـبب شـد 

گـزارش طبـری امامـی و  کـه پیشـتر در  یخـی( تـاب ایـن مسـئله را نیاورنـد؛  تار

سـید مرتضـی نقـل شـد.

کـه در رأس  در ادامـه، ماجـرای مراجعـه برخـی از شـیعیان آن حضـرت _ 

کـه بـرای اظهـار تأسّـف  آنـان »سـلیمان بـن صُـرد خزاعـی« بـود _نقـل می شـود، 

مجتبـی؟ع؟  امـام  خدمـت  سـال  دو  از  بعـد  جنـگ،  متارکـۀ  از  ناراحتـی  و 

می نویسـد:   مجلسـی  علامـه  می رسـند. 

یَةَ،  حَسَـنُ؟ع؟ مُعَاوِ
ْ
ـا بَایَعَ ال مَّ

َ
: ل

َ
حْمَـنِ بْـنِ عُبَیْدٍ قَال کَنُـودِ عَبْدِالرَّ

ْ
بِـي ال

َ
عَـنْ أ

قِتَـالِ. فَخَرَجُـوا 
ْ
ـی تَـرْكِ ال

َ
حَسْـرَةِ عَل

ْ
سَـفِ وَ ال

َ ْ
ـیعَةُ تَتَلاقَـی بِإِظْهَـارِ ال ـتِ الشِّ

َ
قْبَل

َ
أ

 : خُزَاعِـيُّ
ْ
یْمَانُ بْـنُ صُـرَدَ ال

َ
ـهُ سُـل

َ
 ل

َ
یَـةَ. فَقَـال یْـهِ بَعْـدَ سَـنَتَیْنِ مِـنْ یَـوْمَ بَایَـعَ مُعَاوِ

َ
إِل

هْـلِ 
َ
ـفَ مُقَاتِـلٍ مِـنْ أ

ْ
ل

َ
رْبَعُـونَ أ

َ
یَـةَ، وَ مَعَـكَ أ بُنَـا مِـنْ بَیْعَتِـكَ مُعَاوِ مَـا یَنْقَضِـي  تَعَجُّ

هُـمْ مِـنْ 
ُ
وَ مَعَهُـمْ مِثْل بْـوَابِ مَنَازِلِهِـمْ 

َ
أ ـی 

َ
وَ هُـمْ عَل عَطَـاءَ 

ْ
 ال

ُ
خُـذ

ْ
یَأ هُـمْ 

ُّ
کُل کُوفَـةِ، 

ْ
ال

حِجَـازِ. 
ْ
بَصْـرَةِ وَ ال

ْ
هْـلِ ال

َ
تْبَاعِهِـمْ، سِـوَى شِـیعَتِكَ مِـنْ أ

َ
بْنَائِهِـمْ وَ أ

َ
أ

وایـت مى كنـد كـه گفـت: هنگامـى كـه  ابـن عبـاس از عبدالرحمـن بـن عبیـد ر
امـام حسـن؟ع؟ بـا معاویـه صلـح كـرد، شـیعیان در ماقـات بـا یكدیگـر بـر 
ى كه  وز تـرك قتـال اظهار تأسـف و حسـرت مى كردند. دو سـال بعـد از آن ر
د، شـیعیان نـزد آن حضـرت رفتنـد.  رگـوار بـا معاویـه صلـح كـرده بـو آن بز
رگـوار گفـت: تعجـب مـا در بـارۀ ایـن  سـلیمان بـن صُـرد خزاعـى بـه آن بز
د، حـال آن كـه تعـداد چهـل  بیعتـى كـه بـا معاویـه كـردى، بـر طـرف نمى شـو
جایـزه  آنـان  عمـوم  كـه  داشـتى  اختیـار  در  كوفـه  اهـل  از  ى  جنگجـو هـزار 
زنـدان و  دنـد، و بـه همـان تعـداد، از فر د بو مى گرفتنـد و بـر درِ خانه هـاى خـو
دنـد. غیـر از اینهایـى كـه گفته شـد، شـیعیانى هم  وان ایشـان بـا آنـان بو پیـر

در بصـره و حجـاز داشـتى!؟



437

فاش بؤست و دوص:  جاسل به سه ششله 

کُنْـتَ إِذْ  ـوْ 
َ
ـةِ. فَل عَطِیَّ

ْ
عَقْـدِ وَ لا حَظّـاً مِـنَ ال

ْ
 لِنَفْسِـكَ ثِقَـةً فِـي ال

ْ
خُـذ

ْ
ـمْ تَأ

َ
ثُـمَّ ل

وَ  مَغْـرِبِ، 
ْ
ال وَ  مَشْـرِقِ 

ْ
ال هْـلِ 

َ
أ وُجُـوهَ  یَـةَ  مُعَاوِ ـی 

َ
عَل شْـهَدْتَ 

َ
أ ـتَ، 

ْ
فَعَل مَـا  ـتَ 

ْ
فَعَل

عْطَـاكَ 
َ
ـهُ أ کِنَّ

َ
یْسَـرَ. وَ ل

َ
یْنَـا أ

َ
مْـرُ عَل

َ ْ
کَانَ ال ـكَ بَعْـدَهُ، 

َ
مْـرَ ل

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
کِتَابـاً بِـأ یْـهِ 

َ
کَتَبْـتَ عَل

ـي  شْـهَادِ: إِنِّ
َ ْ
ـی رُءُوسِ ال

َ
 عَل

َ
نْ قَـال

َ
بَـثْ أ

ْ
ـمْ یَل

َ
ـمْ یَـفِ بِـهِ، ثُـمَّ ل

َ
شَـیْئاً بَیْنَـكَ وَ بَیْنَـهُ ل

حَـرْبِ وَ مُـدَارَاةً لِقَطْـعِ 
ْ
طْفَـاءِ نَـارِ ال کُنْـتُ شَـرَطْتُ شُـرُوطاً وَ وَعَـدْتُ عِـدَاةً إِرَادَةً لِإِ

.  ذَلِـكَ تَحْـتَ قَدَمَـيَّ
َ

فَـةَ فَـإِنّ
ْ
ل

ُ ْ
کَلِـمَ وَ ال

ْ
نَـا ال

َ
نْ جَمَـعَ الُله ل

َ
ـا أ مَّ

َ
فِتْنَـةِ، فَل

ْ
ال

د نگرفتـى، و  بعـاوه در زمـان عقـد قـرارداد یـك تعهّـد و سـپرده ای بـراى خـو

د  سـهمى از جایـزه دریافـت نكـردی. اكنون كه چنین كـرده اى، پس لازم بو

ى و نامه اى بنویسـى كه  د بگیر كه رجال مشـرق و مغرب را بر معاویه شـهو

بعـد از معاویـه، مقـام خافـت از تـو باشـد، تـا كار بـر مـا آسـان تر باشـد. ولـى 

دش امضـاء كـرد، ولـى بـه آن  معاویـه مـكّار، قـرارداد صلـح را بیـن تـو و خـو

د. آنـگاه طولـى نكشـید كـه معاویـه در حضـور عمـوم مـردم گفـت:  وفـا ننمـو

مـن شـرط هایى كـردم و وعده هایـى دادم تـا آتـش جنـگ خامـوش و فتنـه و 

آشـوب برطـرف گـردد، اكنـون كـه خـدا مقـام  خافـت و الفـت مـردم را بـه مـا 

یـر پـا مى گـذارم. داده اسـت، ایـن شـرایط را ز

کَانَ بَیْنَـكَ وَ بَیْنَـهُ، وَ قَـدْ نَقَضَ.  رَادَ إِلا مَـا 
َ
لِـكَ غَیْـرَكَ، وَ مَـا أ

َ
 وَ الِله مَـا عَنَـی بِذ

خْرِجَ 
ُ
کُوفَـةِ. فَأ

ْ
ـی ال

َ
مِـكَ إِل

ُ
نْ لِـي فِـي تَقَدّ

َ
حَـرْبَ خُدْعَـةً، وَ ائْـذ

ْ
عِـدِ ال

َ
فَـإِذَا شِـئْتَ فَأ

خائِنِینَ. 
ْ
 الَله لا یُحِـبُّ ال

َ
یْـهِ  عَلـی  سَـواءٍ، إِنّ

َ
 إِل

ْ
ـذ عَـهُ وَ تَنَبَّ

ْ
ظْهِـرَ خَل

ُ
ـهُ وَ أ

َ
عَنْهَـا عَامِل

یْمَانَ. 
َ
بَاقُونَ بِمِثْلِ کَلامِ سُل

ْ
مَ ال

َّ
  وَ تَکَل

بـه خـدا قسـم! منظـور معاویـه غیـر از تـو نیسـت؛ و هیـچ اراده اى نـدارد غیـر 

ده اسـت. و آخـر الأمـر هـم پیمان شكسـت. وطى كـه بیـن تـو و او بـو از آن شـر

اكنـون اگـر مایـل باشـى، مى توانـى جنـگ را، از راه نیرنـگ از نـو آغـاز كنـى. 
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بام چلارص:   صل  اتاص تدتشیف

وم، فرماندار معاویـه را از  بـه مـن اجـازه بـده كه پیشـاپیش شـما به كوفـه بـر

د.  ى خواهیـد بـو ون برانـم و خلـع او را اظهـار كنـم، و تـو و او مسـاو كوفـه بیـر

خـدا خائنـان را دوسـت نـدارد. 

آن گاه دیگر شیعیان نیز مانند سلیمان سخن گفتند.

مْـرِ 
َ
حَـزْمِ فِـي أ

ْ
کُنْـتُ بِال ـوْ 

َ
تِنَـا. فَل هْـلُ مَوَدَّ

َ
نْتُـمْ شِـیعَتُنَا وَ أ

َ
حَسَـنُ؟ع؟: أ

ْ
 ال

َ
فَقَـال

سـاً وَ 
ْ
ـي بَأ سَ مِنِّ

َ
بْـأ

َ
یَـةُ بِأ کَانَ مُعَاوِ نْصَـبَ، مَـا 

َ
رْکَـضَ وَ أ

َ
طَانِهَا أ

ْ
عْمَـلَ وَ لِسُـل

َ
نْیَـا أ

ُ
الدّ

رَدْتُ بِمَـا 
َ
یْتُـمْ وَ مَـا أ

َ
رَى غَیْـرَ مَـا رَأ

َ
ـي أ کِنِّ

َ
یمَـةً، وَ ل مْضَـی عَزِ

َ
 شَـکِیمَةً وَ لا أ

َ
شَـدّ

َ
لا أ

زَمُـوا بُیُوتَکُـمْ وَ 
ْ
مْـرِهِ، وَ ال

َ
مُوا لِ ِ

ّ
مَـاءِ. فَارْضُـوا بِقَضَـاءِ الِله وَ سَـل ـتُ إِلا حَقْـنَ الدِّ

ْ
فَعَل

وْ یُسْـتَرَاحَ مِـنْ فَاجِـرٍ.1
َ
ـی یَسْـتَرِیحَ بَـرٌّ أ یْدِیَکُـمْ _ حَتَّ

َ
ـوا أ

ُ
کُفّ  

َ
وْ قَـال

َ
مْسِـکُوا _ أ

َ
أ

امـام حسـن؟ع؟ بـه آنـان پاسـخ داد: شـما شـیعیان و دوسـتان ماییـد. اگـر 

مـن بـراى امـر دنیـا مى كوشـیدم و بـراى سـلطنت آن جِـدّ و جهـد مى كـردم 

و دچـار زحمـت مى شـدم، معاویـه از مـن قدرت مندتـر و فعالّ تـر و از لحـاظ 

رأى  ولـى  د.  نبـو رنگ تـر  ز گرفتـن  تصمیـم  نظـر  از  و  سـخت تر  دادسـتانى 

مـن غیـر از رأى شماسـت. منظـور مـن از كاری كـه كـردم، غیـر از نجـات 

د. پـس شـما هـم بـه قضـای خـدا راضـى باشـید، و در مقابـل  خون هـا نبـو

د بمانیـد و سـكوت اختیـار كنیـد )یا  امـر او تسـلیم شـوید. در خانه هـاى خـو

ى اسـتراحت كنـد،  د: دسـت نگهداریـد(، تـا شـخص نیكـو كار این كـه فرمـو

ى آزاد باشـد.  یـا شـخص تبـه كار

 مرحوم مجلسی ذیل حدیث، این عبارت را می افزاید: 

ایـن سـخن امـام حسـن؟ع؟ اسـت كـه قلب هـا را خنـك و قانـع مى كنـد؛ و هر 
شـبهه اى را كـه در ایـن بـاره باشـد بـر طرف مى سـازد. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 29



439

فاش بؤست و دوص:  جاسل به سه ششله 

یه  که امام مجتبی؟ع؟ در مورد شـخصیّت معاو شـبیه به این اسـتدلال را 

بیـان می فرماینـد، امیرالمؤمنین؟ع؟ در »نهج البلاغه« می فرمایند.

غَـدْرِ 
ْ
کَرَاهِیَـةُ ال ـوْ لا 

َ
ـهُ یَغْـدِرُ وَ یَفْجُـرُ. وَ ل کِنَّ

َ
ـي،  وَ ل دْهَـی  مِنِّ

َ
یَـةُ بِأ وَ الِله مَـا مُعَاوِ

کُفَرَةٌ. وَ لِکُلِّ غَادِرٍ   فُجَرَةٍ 
ُ

کُلّ  غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ، وَ 
ُ

کُلّ کِنْ 
َ
اسِ؛ وَ ل دْهَی النَّ

َ
کُنْتُ مِنْ أ

َ
ل

ـدِیدَة.1
َ

سْـتَغْمَزُ بِالشّ
ُ
مَکِیدَةِ، وَ لا أ

ْ
سْـتَغْفَلُ بِال

ُ
قِیَامَةِ. وَ الِله مَا أ

ْ
لِوَاءٌ یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ ال

زد و گناه  به خدا قســـم! معاویه زیرك تر از من نیســـت، ولى او خیانت مى ور
دم.  د، من از زیرك ترین مردمان بو مى كند. و اگر غـــدر و مكر نكوهیده نبو
ولـــى هر نیرنگى معصیت اســـت، و هر معصیتى نوعى كفر اســـت. و هر فرد 
د.  ى را در قیامت نشـــانه اى اســـت كه به آن شـــناخته مى شـــو نیرنـــگ بـــاز
 ســـوگند بـــه خدا كـــه من با مكـــر و حیله، غافلگیر نمى شـــوم. و با شـــدّت و 

سختى ناتوان نمى گردم .

کلمـات فهمیـده می شـود. میـزان تقـوای الهـی  تفـاوت دیدگاه هـا در ایـن 

را می تـوان در مقایسـۀ رفتـار معاویـه بـا رفتـار امـام مجتبـی و امیرالمؤمنیـن؟عهما؟ 

را  تفـاوت دیـدگاه  ایـن  امـام مجتبـی؟ع؟،  بـه  افـراد معتـرض  بـه روشـنی دیـد. 

نمی دیدنـد و نمی فهمیدنـد. بـه همیـن دلیـل امـام حسـن؟ع؟، حتّی با کسـانی 

کار  بـه  ایشـان  مـورد  در  ناصـواب  کلمـات  و  می کننـد  اعتـراض  ایشـان  بـه  کـه 

بـردن  بـالا  و  امـام، روشـنگری  زیـرا قصـد  نرمـی برخـورد می کننـد؛  بـه  می برنـد، 

گاهـی مـردم بـود. البتـه افـراد پیرامـون امام وظیفه داشـتند به دنبـال این  سـطح آ

شـناخت برونـد؛ ولـی بـه هـر دلیـل نرفتـه بودنـد. امـام حسـن؟ع؟ نیـز، در نامـه ای 

کـه بعـد از صلـح بـه معاویـه می نویسـند، ایـن مطلـب را بیـان می فرماینـد که اگر 

کـه بـه حـقّ مـن عـارف باشـند، بـا تـو مصالحـه نمی کـردم.  بودنـد افـرادی 

1. نهج البلاغة، ص 318
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مقــدمــه

می دهنـــد،  انجـــام  هرچـــه  ائمـــه؟عهم؟ 

کـــه از ســـوی خداونـــد  دســـتوراتی اســـت 

متعال صادر شـــده اســـت. ایـــن مطلب را 

می تـــوان از روایت مشـــهوری اســـتفاده کرد 

کـــه مرحوم کلینی به ســـند خـــود در کافی، 

مْ 
َ
ةَ؟عهم؟ ل ئِمَّ

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
»کتـــاب الحجه«، »بَـــابُ أ

ونَ إِلا بِعَهْـــدٍ مِنَ الِله 
ُ
ـــوا شَـــیْئاً وَ لا یَفْعَل

ُ
یَفْعَل

مْـــرٍ مِنْهُ لا یَتَجَاوَزُونَهُ«، از »معاذ 
َ
 وَ أ

َ
عَزَّ وَ جَلّ

بـــن کثیـــر« از امـــام صـــادق؟ع؟ نقـــل کرده 

اســـت. این حدیث خود راهگشـــا و دروازۀ 

رفع بســـیاری از شـــبهات است.

معـــاذ بن كثیر گویـــد: امام صادق؟ع؟ 

در  آســـمان  از  وصیـــت،  امـــر  فرمـــود: 

ل شـــد.  مكتوبـــى بـــر محمـــد؟صل؟ ناز

و مكتـــوب ســـر بـــه مُهـــر، فقـــط در باب 

ل گشـــت.  وصیـــت بر محمد؟صل؟ ناز

جبرئیـــل؟ع؟ عرض كـــرد: یـــا محمد! 

ایـــن اســـت وصیـــت تـــو در بـــاره امتت 

خـــدا؟صل؟  رســـول  خاندانـــت.  نـــزد 

فرمـــود: اى جبرئیل! كـــدام اهل بیتم؟ 

گفـــت: برگزیدۀ خـــدا از میان ایشـــان، 

و ذریه او )علـــى و اولادش؟عهم؟(. و این 

وصیـــت براى این اســـت كـــه على علم 

فصل بیست و سوم:  حدیث صحیفه  های مختومۀ امامان 
معصوم؟عهم؟ 
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فاش بؤست و سوص:  حدی: صحیفه لاو تاتوت  اتاتان تماوصص 

نبـــوت را از تـــو ارث ببـــرد؛ چنـــان كه ابراهیـــم بـــه ارث داد. و میـــراث این علم 
بـــراى علـــى؟ع؟ و دودمـــان تـــو از صلب او اســـت. 

د: آن مكتـوب چنـد مُهـر داشـت. علـى؟ع؟  آن گاه امـام صـادق؟ع؟ فرمـو
د، عمـل كـرد. سـپس حسـن؟ع؟  د، و بـه آنچـه در آن بـو مُهـر اول را گشـو
د، عمـل كـرد. چـون  د و بـه آنچـه در آن مأمـور شـده بـو مُهـر دوم را گشـو
امـام حسـن؟ع؟ رحلـت كـرد و درگذشـت، امـام حسـین؟ع؟ مهـر سـوم را 
ى،  د، دیـد در آن نوشـته اسـت: »جنـگ كـن و بكـش و كشـته مى شـو گشـو
د ببـر كـه بـراى ایشـان شـهادتى جـز همراه  و مردمـى را بـراى شـهادت بـا خـو

تـو نیسـت«.

او هـم عمـل كـرد و چـون خواسـت درگـذرد، پیـش از آن، مكتـوب را بـه علـى 
د و دید در آن نوشـته شـده  بن الحسـین؟عهما؟ سـپرد. او مهر چهارم را گشـو
یـر انداز ]نسـبت  اسـت: »سـكوت كـن و چـون علـم در پـرده شـده، سـر بـه ز
یر انداز[«. چون او خواسـت وفات كند  به علمى كه پوشـیده شـده سـر به ز
د، دیـد  و درگـذرد، آن را بـه محمـد بـن علـى؟عهما؟ داد. او مهـر پنجـم را گشـو
در آن نوشـته اسـت: »كتاب خداى تعالى را تفسـیر كن و پدرت را تصدیق 
یـن(، و ارث امامـت را بـه پسـرت بـده، و امـت را  نمـا )مثـل او خاموشـى گز
نیكـو تربیـت كـن. و نسـبت بـه حـق خـداى عـز و جـل اقـدام كـن، و در حال 

ناامنـى و امنیـت حـق را بگـو و جـز از خـدا متـرس«.

د داد. معـاذ گویـد:  او هـم عمـل كـرد و سـپس آن را بـه جانشـین بعـد از خـو
د: اى معـاذ! من  مـن پرسـیدم: قربانـت گـردم، آن شـخص شـمایید؟ فرمـو
ى  وایت كنـى )یعنى آر ى و علیه من ر و ى بـاك نـدارم، جـز ایـن كه بـر از چیـز
منـم! امـا ایـن خبـر را بـه مخالفـان و دشـمنان ما مگو(. گفتم: مـن از خدایى 
كـه ایـن مقـام را از پدرانـت بـه تـو رسـانیده اسـت، خواسـتارم كـه تـا پیـش از 
د: اى معـاذ! چنیـن كرده  وفـات شـما، ماننـد آن را بـا ولادت عطـا كنـد. فرمـو
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شـخصِ  ایـن  د:  فرمـو گـردم؟  قربانـت  كیسـت،  او  كـردم:  عـرض  اسـت. 
د اشـاره بـه عبـد صالـح )امـام موسـى بـن  خوابیـده اسـت، و بـا دسـت خـو

د.1 جعفـر؟عهما؟( كـرد كـه خوابیـده بـو

نـازل شـد، و پیامبـر؟صل؟، آن  کـه  از لوحـی اسـت  ایـن وصیّت هـا، غیـر 

را در روز ولادت سیدالشـهداء؟ع؟ بـه حضـرت صدیقـه طاهـره؟عها؟ سـپردند. 

ایـن روایـت می فرمایـد دوازده نامـۀ مهر شـده از سـوی خدا بـر پیامبر؟صل؟ نازل 

کـس حـقّ  کـه هیـچ  شـد. ایـن مختـوم بـودن و مُهـر شـدن، بـه ایـن معناسـت 

کـه امـام همـان زمـان، بـه امامـت ظاهـری  بازکـردن آن نامـه را نـدارد، تـا زمانـی 

برسـد. پیامبـر؟صل؟ هـم ایـن نامه ها را به حضرت صدیقه طاهره؟عها؟ سـپردند 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه دسـت  را  نامه هـا  ایـن  وفاتـم،  کـه در لحظـه  فرمودنـد  و 

گشـودند، و بـه  بسـپار. بـه همیـن روال، امامـان یـک بـه یـک نامه هـای خـود را 

آن چـه مأمـور شـده بودنـد، عمـل می کردنـد. 

کسـی از چنیـن روایاتـی، بـوی جبـر و اجبـار بفهمـد. پاسـخ  ممکـن اسـت 

می دهیـم کـه تمـام دسـتورات الهـی، از جانـب خـدا بـه سـوی مـردم نـازل شـده 

 است. دستور خدا در قرآن این است که می فرماید نماز را برپا دار. آیا این جبر 

گر کسـی بخواهد در دایرۀ اسـلام وارد شـود، باید شهادتین  اسـت یا تکلیف؟ ا

بگویـد. شـهادتین هـم، از سـوی خداونـد متعـال نـازل گشـته و به مـردم آموزش 

کـه بـا ایـن حکـم مواجه می شـود، مجبور اسـت  داده شـده اسـت. حـال کسـی 

یا تکلیف دارد؟ پاسـخ بسـیار سـاده اسـت. تکلیف اسـت، نه جبر. چنانچه 

کسـی نمی خواهد مسـلمان شـود، و شـهادتین را نمی گوید. 

گـــر امور از پیش مرتّب شـــده باشـــد و طبق  کار نیســـت. ا پـــس جبری در 

1. الکافي )ط _ الإسلامیة(، ج 1، ص 279
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برنامـــه پیـــش بـــرود، آیـــا دلیـــل بـــر جبر اســـت؟ قطعـــاً خیـــر. وظیفه اســـت؛ و 
وظیفه شناســـیِ مجری آن دســـتورات را نشـــان می دهد. پس جبـــر تکوینی یا 
کار نیســـت. ولی بـــه لحاظ شـــرعی وظیفه بود. ایـــن مطلب، در  طبیعـــی در 
مـــورد تمام افراد پیرامـــون امام معصوم؟ع؟ نیز جریان و ســـریان دارد. آن به آن 
که چه  و لحظـــه به لحظه، امام در مورد افراد و شـــیعیان خود نیـــز می فرمودند 

 وظیفه ای دارند. 

گیرندگان  کنیم، حقیقت پاسـخ امام حسـن؟ع؟ به ایراد  گر بیشـتر دقّت  ا
گر شـیعۀ  کـه می پرسـیدند: تـو شـیعه ما هسـتی یا نیسـتی؟ ا بـه ایشـان ایـن بـود 
کـه بـر اسـاس ایـن روایـت، مـن طبـق دسـتور الهـی  گاه بـاش  مایـی، بـدان و آ
کـه هیچ  کـرده ام. امـام مجتبـی؟ع؟ ایـن مطلـب را یـادآوری می فرمودنـد  رفتـار 
ی هـوی و هـوس و میـل شـخصی نیسـت. و در همـه امـور، مـو  کار مـن، از رو
بـه مـو انجـام وظیفـه می کنـم. پیامبـر هـم در مـورد امـام مجتبـی؟ع؟ و شـدّت 

درایـت ایشـان فرموده انـد:
دنـــد: شـــما ها اصحاب من هســـتید، در حالـــى كه على  پیامبـــر؟صل؟ فرمو
 بن ابى طالـــب؟ع؟ از مـــن اســـت و من از على هســـتم. هركس بعـــد از من از 
وا دارد،  د، یا به او ســـتم ر و وی گردانـــد، یا به ســـراغ دیگری غیر از او بر او ر
وردگارم  بـــر من ســـتم كرده اســـت؛ و هركس به من ســـتم كنـــد، نفرین پـــر

است.  او  بر 
ده  ل فرمو ای عبدالرحمـــن! خـــدای بلنـــد مرتبـــه، كتابـــى بیان كننـــده نـــاز
و فرســـتاده بـــرای مردم  ده اســـت كـــه آنچه را فر اســـت؛ و مرا دســـتور فرمو
تبییـــن كنـــم، جـــز بـــرای على بن ابى طالـــب؟ع؟؛ زیرا كـــه نیازی بـــه تبیین 
نـــدارد. به ایـــن دلیل كـــه خداوند متعـــال، فصاحـــت و درایـــت او را، مانند 

فصاحـــت و درایت مـــن قرار داده اســـت. 

اگـر »حلـم« و بردبـاری بـه سـیمای شـخصى در مى آمـد، یقینـاً بـه سـیمای 
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د؛ اگر »عقل« به سیمای فردی در مى آمد، یقیناً به سیمای   حسین؟ع؟ بو
د. اگر »سخاوت« به سیمای كسى در مى آمد، یقیناً به سیمای   حسن؟ع؟ بو
د؛ و اگـر »حُسـن« بـه چهـره كسـى در مى آمـد، یقیناً به سـیمای  علـى؟ع؟ بـو
ینِ همۀ افراد زمین است، چه در اصل   دخترم فاطمه؟عها؟ در مى آمد كه بهتر

رگواری.1 و حَسَب، چه در شرف و والایى و چه در كرامت و بز

این روایت را، از کتاب »تعلیقات إحقاق الحق« نقل می کنیم که از کتاب 

»فرائد السمطین« اثر امام الحرمین جوینی، از علمای اهل سنّت آورده است. 

تصویـر  مجسّـم«  »عقـل  را،  مجتبـی؟ع؟  امـام  شـخص  اسـلام؟صل؟،  پیامبـر 

کـه راسـتگوترین افـراد، او را »عقـل مجسّـم«  فرمودنـد. آیـا چنیـن شـخصیّتی، 

می دانـد، در تصمیـم خـود، یعنـی صلـح بـا معاویـه، دچـار اشـتباه می شـود؟

صلـح  ماجـرای  ایـن  پیامبـر؟ع؟  شـخص  روایـات،  از  برخـی  در  بعـلاوه 

کـرده بودنـد. یکـی از  امـام مجتبـی؟ع؟ را تبییـن فرمـوده و پیش تـر بـدان اشـاره 

کتـاب مناقـب، بـه نقـل از  کـه در  گـروه روایـات چنیـن اسـت  مشـهورترین ایـن 

اسـت: آورده  اصفهانـی  راغـب  محاضـرات 

ةً  اسِ مَرَّ ی النَّ
َ
مِنْبَرِ یَنْظُرُ إِل

ْ
ی ال

َ
بِيَّ یَخْطُبُ عَل یْتُ النَّ

َ
یْدَةُ: رَأ بُوهُرَیْرَةَ وَ بُرَ

َ
رَوَى أ

مُسْـلِمِینَ. 2
ْ
ا سَـیُصْلِحُ  اللهُ  بِهِ فِئَتَیْنِ مِنَ ال

َ
 ابْنِي هَذ

َ
: إِنّ

َ
ةً، وَ قَال حَسَـنِ مَرَّ

ْ
ی ال

َ
وَ إِل

وایـت مى كنـد كـه گفـت:  در كتـاب محاضـرات راغـب از بریـده و ابوهریـره ر
 مـن پیامبـر خـدا؟صل؟ را بـر فـراز منبـر دیدم، كـه گاهى متوجه مـردم و گاهى 
د: خدا به وسیله این پسرم حسن؟ع؟،   متوجه حسن؟ع؟ مى شد. و مى فرمو

وه از مسلمین را صلح و اصاح مى بخشد.  بین دو گر

1. تعلیقـــات إحقـــاق الحق و إزهـــاق الباطـــل، ج 15، ص 133؛ به نقل از فرائد الســـمطین، 
ج 2، ص68

2. مناقب آل أبي طالب؟عهم؟ )لابن شهرآشوب(، ج 4، ص 20.
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بـــه جهت امانـــت، این متن را بـــدون تغییـــر آوردیم، اما در مـــورد عبارت 

پایانـــی روایت، یعنی »من المســـلمین« یـــا »من المؤمنین« بایـــد این احتمال 

ی حدیـــث، ایـــن قســـمت ها را بـــه متـــن اصلـــی  کـــه راو را در نظـــر داشـــت 

 افـــزوده باشـــد. مرحوم ســـید  جعفـــر مرتضی عاملی؟رح؟ در کتاب »امام حســـن 

مجتبی؟ع؟« می نویسد: 
در بسیاری از مصادر این حدیث، یک جمله به دنبال حدیث اضافه شده 
و ایـن تعبیـر آمـده كـه »... فئتین من المسـلمین« یا »... مـن المؤمنین«؛ دو 
رگ از مسـلمانان یـا از مؤمنـان. گمـان مـا آن اسـت كـه ایـن جملـه  وه بـز گـر
را راویـان حدیـث، بـه منظـور سیاسـىِ خاصـى، اضافـه كرده انـد، بـه هـدف 
د قیـام كرده  اثبـات ایمـان و اسـام بـرای كسـانى كـه بـر ضـدّ امـام زمـان خـو
ده  و دنـد. شـاید نخسـتین كسـى كـه ایـن جملـه را بـه دنبـال حدیـث افـز بو
وج الذهـب، ج 2،  دی در مـر د معاویـه باشـد. داسـتانى كـه مسـعو اسـت، خـو

ص 430 نقـل كـرده، دلیـل و گـواه بـر ایـن مطلـب اسـت. وی مى گویـد:
»زمانـى كـه پیـک صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـه نـزد معاویـه آمـد، معاویـه تكبیـر 
ن معاویـه، سـبب تكبیـر را پرسـید. معاویـه گفـت: صلح حسـن؟ع؟  گفـت. ز
د: ان  نزد من آمد و من به یاد این سخن رسول خدا؟صل؟ افتادم كه فرمو
 ابنى هذا سید اهل الجنه و سیصلح به بین فئتین عظیمتین من المؤمنین،

وه قرار داد.«1 وه مرا یكى از این دو گر  و سپاس خدای را كه گر

کـه از  گـزارش را، در بسـیاری از مصـادر اهـل سـنّت می تـوان یافـت2،  ایـن 

ذکر آن  منابع در اینجا چشم می پوشیم. 

1. تحلیلـی از زندگانـی سیاسـی امام حسـن مجتبـی؟ع؟؛ سـیدجعفرمرتضی عاملی؛ محمد 
سپهری؛، ص30.

2. فقـط بـه عنـوان نمونـه، بـه چنـد مـورد اشـاره می کنیـم: اسـد الغابـه، ج2، ص12؛ البـدء و 
یـخ، ج5، ص238؛ سـنن ترمـذی، ج5، ص658، )ترمـذی ایـن روایـت را حسـن و  التار

صحیـح می دانـد(؛ سـنن ابـی داوود، ص219 و 520.
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مقــدمــه

امـــام حســـن؟ع؟ در ایـــن صلـــح چه 

بـــه دســـت آوردنـــد؟ ایـــن بحـــث، از آن 

یـــخ نـــگاران  کـــه تار جهـــت مهـــم اســـت 

وابســـته بـــه دســـتگاه خلافـــت و ســـقیفه 

از  امـــام مجتبـــی؟ع؟  انگیـــزه ی  بـــاوران، 

کرده اند.  صلـــح را بحـــث مالـــی معرّفـــی 

کـــه انگیزه  نیـــز، بایـــد بتـــوان پاســـخ داد، 

امـــام حســـن؟ع؟ از صلح، دیـــدی مادی 

نبوده اســـت. بـــه همین منظور، با روشـــن 

بـــه  می تـــوان  اصلـــی،  اختـــلاف  کـــردن 

نتایـــج و آورده هـــا، یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر 

»دســـت آورد«های ایـــن صلـــح پـــی برد. 

بـــه عنـــوان مثـــال، برخـــی از اطرافیـــان و 

یه این شـــائبه را در  مواجب بگیـــران معاو

که پول حســـابی  میان افـــکار انداختند، 

گرفته اســـت و به ســـراغ راحتی  یه  از معاو

و زندگـــی خود رفته اســـت! اینـــان آن قدر 

ایـــن مطلـــب را در رســـانه های آن زمـــان 

کـــه در صـــدر  کردنـــد  رواج داده و تبلیـــغ 

در  کـــه  جایـــی  تـــا  بگیـــرد،  قـــرار  اخبـــار 

کوته بیـــن نیز، این  میـــان برخی شـــیعیان 

مطلـــب پذیرفتـــه شـــده بود. 

گـر بـه روایـات وارده و گزارش های  امـا ا

فصل بیست و چهارم:  دستاوردهای امام مجتبی از صلح با معاویه



447

فاش بؤست و چلارص:  دستاوردلاو اتاص تدتشی از صل  با تماویه

صحیـح رسـیده در کتـب مختلـف فریقیـن رجـوع کنیـم، آن چنـان که پیشـتر 

یـه  کردیـم، مـراد و مقصـود امـام حسـن؟ع؟ از صلـح بـا معاو نیـز بدان هـا اشـاره 

کـه خلافت و جانشـینی پیامبر؟صل؟ را از بنی امیّه دور سـازد. هدف  ایـن بـود 

کنـد،  برکنـار  اسـلامی  سـندیّت  از  را  یـه  معاو کـه  بـود،  ایـن  حسـن؟ع؟  امـام 

کـه از سـقیفه برخاسـته اسـت بگسـلد و ارتبـاط منصـب  رشـته ی خلافتـی را 

یـه را از قـرآن ببُـرد.  معاو

کـه هرچه  کـه خلفـای سـقیفه بـه وجـود آورده بودنـد، چنـان بود  جایگاهـی 

کـه خلیفـه دوم بـر فـراز  می گفتنـد، همـان حکـم الهـی تلقّـی می شـد؛ آن چنـان 

منبـر رفـت و برخـی از احـکام را، بـر خـلاف حکـم پیامبـر؟صل؟ حـرام اعـلام 

کـرد! جالـب اسـت در مصـادر بسـیاری از اهـل سـقیفه، ایـن ماجـرا و بـا اندکی 
تفاوت در الفاظ نقل شـده اسـت؛ در زیر به نقل چند نمونه بسـنده می کنیم.1

روى الإمـام أحمـد عـن أبـي نضـرة عـن جابـر قـال: متعتـان  کانتـا علـی عهـد 
النبـيّ، فنهانـا عنهـا عمـر رضـی الله عنـه فانتهینـا2

ـی  بسـنده قـال: قـال عمـر بـن الخطـاب: متعتـان 
ّ
روى ابـن حـزم فـي المحل

کانتـا علـی عهـد رسـول الله صلـی الله علیـه و سـلم و أنـا أنهـی عنهمـا و أضـرب 

عاقب 
ُ
علیهمـا_ ثـمّ قـال:_ هـذا لفـظ أیـوب، و في روایة خالـد: أنا أنهی عنهمـا و أ

علیهمـا: متعـة النسـاء و متعـة الحـج 3

کرده انـد می تـوان بـه ایـن مـوارد نیـز اشـاره نمـود: سـنن  کـه بـه ایـن مطلـب اشـاره  1. از مـواردی 
کتـاب الحـج، رقـم 60، سـنن ترمـذي،  ابـی داود،ج 2 ص 156 ح 1789؛ موطّـأ مالـك، 
کتـاب الحـج، بـاب مـا جـاء فـي التمتـع، رقـم  کتـاب الحـج رقـم 823؛ سـنن ترمـذي، 

.824
2. مسند أحمد، ج1، ص52 و، ج 3، ص325.

ی، ابن حزم، ج7، ص107؛ الجامع لأحکام القرآن، قُرطُبی، ج2، ص392.
ّ
3. المُحل
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ى مسـلم عـن أبـى نضـرة قـال: كان ابن عبّاس یأمر بالمتعـة، و كان ابن  و ر

الزبیـر ینهـى عنهـا، قـال: فذكـرت ذلـك لجابـر بـن عبـد اللَّه فقـال: علـى یـدیّ 

دار الحدیـث و تمتّعنـا مـع رسـول اللَّه؟ص؟ فلمّـا قـام عمـر قـال: إنّ اللَّه كان 

ل منازلهُ، فأتمّـوا الحجّ و  یُحـلّ لرسـوله مـا شـاء، بمـا شـاء، و إنّ القـرآن قد نـز

العمـرة للَّه كمـا أمركـم اللَّه_ إلـى أن قـال فـى الحدیـث:_ فافصلـوا حجّكـم مـن 
عمرتكـم، فإنّـه أتـمّ لحجّكـم و أتـمّ لعمرتكـم 1

بـود،  حـلال  پیامبـر؟صل؟  زمـان  در  متعـه  دو  کـه  مـی دارد  اعـلام  صریحـاً 

مـن آن را حـرام می کنـم؛ و هرکـس بـه آن بپـردازد، او را مجـازات می کنـم. عمـلًا 

ک حـرام و حـلال خـدا  خلیفـه ی خـود خوانـده سـقیفه، خـود را معیـار و مـلا

کلام را، از منبـر عمـر بـن خطّـاب تـا بـه امـروز و بـا  معرّفـی می کنـد. نفـوذ ایـن 

گذشـت 1400 سـال، در جامعـه مسـلمین می بینیـم که به چنیـن فتوایی عمل 

می کننـد. 

عمـل امـام مجتبـی؟ع؟ و امتیـاز رفتـار ایشـان در ایـن بـود که این انتسـاب 

رفتـار شـخصی بـه حـلال و حـرام خـدا را، از اصـل دیـن جـدا فرمودنـد. مسـیر 

کـه فقـط  زمامـداری و حکومـتِ دنیایـی را، از جانشـینی شـرعی پیامبـر؟صل؟ 

یکـی از شـئون آن زمامـداری جامعـه مسـلمین اسـت، تبییـن فرمودنـد. ایـن را 

کـه فرمودنـد: خـود را ولـی امـر مسـلمین  در شـروط و مفـاد صلـح نامـه می بینیـم 

نخوانـی. حـق تعییـن جانشـین و حتّی پیشـنهاد فردی را برای جانشـینی خود 

کـه بـرای  گفـت  یـه پذیرفـت، ولـی پـس از آن بـه منبـر رفـت و  را نـداری. معاو

زمامـداری جنگیـده اسـت نـه دیـن. تمـام بُـرد امـام حسـن؟ع؟ در ایـن ماجـرا، 

یـه بـود.  در همیـن بیـان معاو

کتاب الحج، باب في المتعة بالحج و العمرة. 1. صحیح مسلم، ج4، ص38، 
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کردن مسـیر حکومـت ظاهری  خلاصـه کلام، هـدف امـام حسـن؟ع؟ جدا

بـا ایـن صلـح و مفـاد منـدرج در  کـه  از اسـلام و میـراث رسـول الله؟صل؟ بـود 

صلـح نامـه، بـه آن هـدف نائـل شـدند. امـا حتـی بسـیاری از یـاران نزدیـک و 

ی نافهمـی، شـاید بـه امـام  افـراد پیرامـون امـام ایـن مطلـب را نفهمیدنـد و از رو

طعنـه می زدنـد.

 شـبیه بـه همیـن شـرایط، بـرای حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا؟ع؟ نیـز 

یه تشـریف  پیـش آمـد؛ بـا ایـن تفـاوت که امام حسـن؟ع؟ یـک روز به کاخ معاو

سـال  دو  حـدود  رضـا؟ع؟  امـام  امـا  داشـتند،  او  بـا  مجالسـت  یـک  و  بردنـد 

بایـد بـا مأمـون نشسـت و برخاسـت می فرمودنـد. در بیـن تمـام خلفـای بعـد 

کـدام بـه انـدازه مأمـون باسـواد و دانشـمند و  از پیامبـر؟صل؟ تـا بـه امـروز، هیـچ 

ی بسـیار تیزهـوش و سیاسـت مدار بـود. در ماجـرای پذیرفتـن  فقیـه نبودنـد. و

ولایت عهـدی، بسـیاری از اطرافیـان امـام رضـا؟ع؟، تـاب و تحمّـل و ظرفیّـت 

کاظـم؟ع؟ سـال ها زنـدان و  کـه امـام  ایـن امـر را نداشـتند. آنـان بـر نمی تافتنـد 

کند، آن گاه فرزندشـان امام رضا؟ع؟  سـیاهچاله های هاورن الرّشـید را تحمّل 

خلفـاء،  دیگـر  البتـه  ولایت عهـدی  بنـدد.  پیمـان  هارون الرّشـید  فرزنـد  بـا 

ائمـه زمـان خـود را بـه مقـرّ حکومـت خـود دعـوت می کردنـد، امـا هیچ یـک از 

امامـان معصـوم؟عهم؟ جوابـی بـه ایـن دعـوت نمی دادنـد. ولـی امـام رضـا؟ع؟ 

بـه دعـوت مأمـون عبّاسـی، تـا مـرو تشـریف بردنـد، ولایت عهـدی را پذیرفتنـد. 

حضرتـش؟ع؟ متّهـم به سازشـکاری شـد، تـا جایی که ایشـان را در زمره اعوان 

و انصـار ظلمـه قـرار دادنـد. مـوج مخالفـت بـا امـام رئـوف آغـاز شـد. البتـه امام 

رضـا؟ع؟ سـرانجام پـرده از ماجـرا برداشـتند و شـیعیان را قانـع فرمودنـد1. 

کــرد تــا  یــخ را بررســی  کــم بــر آن برهــه از تار 1. در داســتان امــام رضــا؟ع؟ نیــز، بایــد فضــای حا
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حرکــت امــام رضــا؟ع؟ و اهمیّــت آن مشــخص شــود. در فضــای آن زمــان تهاجــم فکــری 
ــزوم  ــود. و ل گرفتــه ب ــان شــکل  رود فلســفه یون ــه جهــت ترجمــه و و و اعتقــادی وســیعی، ب
کامــلًا درک  ایســتادن یــک ســدّ مســتحکم و نفــوذ ناپذیــر در مقابــل ایــن هجمــه وســیع، 
کــه  گرفتــه بــود _  کــه در اختیــار امــام رضــا؟ع؟ قــرار  می شــد. بــر ایــن اســاس، و بــا فرصتــی 
تقریبــاً از بعــد از وفــات رســول الله؟صل؟ بــی نظیــر بــود _ امــام رضــا؟ع؟ در مقابــل ایــن 
ــود  ــرجای خ ــر س ــن را ب ــتادند، و دی ــان ایس ــر یون ــگ و تفکّ ــه ی فرهن گریخت ــار  ــورش افس ی
محکــم نمودنــد. حرکــت امــام رضــا؟ع؟ از ایــن حیــث، بی نظیــر و خارق العــاده بــود. بــه 
ــنیده  ــا؟ع؟ ش ــام رض ــر ام ــان مطهّ ــادی از زب لی_ اعتق ــتدلا ــات اس ــوع روای ــل ن ــن دلی همی
کــه نشســت و برخاســت بــا مأمــون و  گســترش یافــت. بایــد پذیرفــت  شــده، ثبــت شــد و 
گــر ســخت تر از تحمــل زنــدان و بنــد هارون الرّشــید نباشــد، آســان تر  اعــوان و انصــارش، ا
ــام رضــا؟ع؟ هــم  ــا ام ــام حســن؟ع؟ شــد ب ــا ام ــه ب ک ــاری  ــه رفت ــا شــبیه ب ــود. ام نخواهــد ب
ــئون  ــان، ش ــت؛ ایش ــا خداس ــان؟عهم؟ ب کار امام ــاداش  ــواب و پ کار ث ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ش
یــارت جامعــه  کــه در ز مختلــف زندگــی خــود را بــه بهتریــن وجــه انجــام دادنــد؛ آن چنــان 

کبیــره می خوانیــم:
وَ  ـرِّ  السِّ فِـي  ـهُ 

َ
ل نَصَحْتُـمْ  وَ  طَاعَتِـهِ  عَقْـدَ  حْکَمْتُـمْ 

َ
أ وَ  مِیثَاقَـهُ   دْتُـمْ 

َ
وَکّ وَ  ذِکْـرَهُ  دْمَنْتُـمْ 

َ
أ

نْفُسَـکُمْ  فِـي 
َ
تُـمْ  أ

ْ
ل

َ
حَسَـنَةِ وَ بَذ

ْ
مَوْعِظَـةِ ال

ْ
حِکْمَـةِ وَ ال

ْ
ـی سَـبِیلِهِ  بِال

َ
عَلانِیَـةِ وَ دَعَوْتُـمْ إِل

ْ
ال

مَرْتُمْ 
َ
کَاةَ وَ أ ـلاةَ وَ آتَیْتُـمُ الـزَّ قَمْتُـمُ الصَّ

َ
صَابَکُـمْ فِـي جَنْبِـهِ  وَ أ

َ
ـی مَـا أ

َ
مَرْضَاتِـهِ وَ صَبَرْتُـمْ عَل

نْتُـمْ دَعْوَتَهُ 
َ
عْل

َ
ـی أ مُنْکَـرِ وَ جَاهَدْتُـمْ  فِـي الِله حَـقَّ جِهـادِه حَتَّ

ْ
مَعْـرُوفِ وَ نَهَیْتُـمْ عَـنِ ال

ْ
بِال

تَهُ  وَ صِرْتُمْ فِي  حْکَامِهِ  وَ سَـنَنْتُمْ  سُـنَّ
َ
قَمْتُمْ حُدُودَهُ  وَ نَشَـرْتُمْ شَـرَائِعَ أ

َ
نْتُمْ فَرَائِضَهُ  وَ أ وَ بَیَّ

قْتُـمْ مِـنْ رُسُـلِهِ مَـنْ مَضَـی  )مـن لا 
َ

قَضَـاءَ وَ صَدّ
ْ
ـهُ ال

َ
مْتُمْ ل

َّ
ضَـا وَ سَـل ـی الرِّ

َ
ذَلِـكَ  مِنْـهُ  إِل

یحضـره الفقیـه، ج 2، ص 612(
کـه  و جان ها ی تـان را در راه رضـاى او بـذل نمودیـد. و در برابـر شـدائد و مصائبـی 
و  پـا داشـتید،  بـه  را  نمـاز  و  بـه شـما پیوسـت، شـکیبا ماندیـد.  او  راه اطاعـت  در 
زکات را پرداختیـد، و بـه انجـام معـروف امـر کردیـد، و از ارتـکاب منکـر بازداشـتید، 
کردیـد. تـا  کـه حـقّ جهـاد و کوشـش اسـت،  جهـاد و کوشـش  و در راه خـدا، چنـان 
کردیـد، و حـدودش را بـه پـا  کـه دعوتـش را آشـکار نمودیـد، و فرائضـش را مبیّـن  آن 
داشـتید، و شـرایع احکامـش را گسـترش دادیـد، و سـنّتش را بیـان کردیـد، و در این 
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کارگـزاران و امـراء و  کـه  یـه مجلسـی ترتیـب داد،  مدتـی بعـد از صلـح، معاو

بـزرگان دربـار امـوی، همـه در آن حضور داشـتند. از امام حسـن؟ع؟ نیز دعوت 

از  هـدف  کـه  اسـت  مشـخص  گفتـه  نا یابنـد.  حضـور  مجلـس  آن  در  تـا  شـد 

ترتیـب دادن  چنیـن مجلسـی در ایـن سـطح، و دعـوت از امـام مجتبـی؟ع؟ 

کنایـه  کلامـی  کـه هرکسـی  چـه هدفـی را دنبـال می کـرد. برنامـه از ایـن قـرار بـود 

آمیـز بـه امـام حسـن؟ع؟ بگویـد، و خاطـر ایشـان را رنجیـده سـازند. ایـن منش، 

و  بیندازنـد  را دسـت  نفـر  یـک  کـه  از شـگردهای مخالفـان دیـن اسـت  یکـی 

کنند. تصوّر چنین شـرایطی، بر هر انسـان منصفی واقعاً دشـوار اسـت.  تحقیر 

کـرد. در  کتـاب »بحارالنـوار« ج 44 ص 70 ملاحظـه  ایـن ماجـرا را می تـوان در 

ایـن مناظـره  امـام مجتبـی؟ع؟ بـه تنهایی، طشـت رسـواییِ تک تـکِ حاضران 

را واژگـون می نماینـد1. 

مــان اهــل ســنّت، نوعاً 
ّ
کــه متکل اشــاره ای مختصــر بــه ایــن نکتــه بجاســت 

ــت و  ــه حکوم ــت ب ــد، و از خلاف کرده ان ــا  ــت« معن یاس ــای »ر ــه معن ــت را ب امام

زمامــداریِ صــرف تعبیــر می کننــد. یعنــی بــه عبارتــی، بــا تغییــر مفهــوم و معنای 

کــم را واجب بدانند؛  کــه اطاعت از حا امامــت بــه زمامــداری، مجبــور شــده اند 

کســی بــه هــر طریقــی  گــر  کــه عــادل اســت یــا فاجــر! بــه دیگــر ســخن، ا ســوای آن 

بــه قــدرت دســت یافــت، واجــب الاطاعــه می شــود. اساســاً نــوع قدرت گیــری، 

روش مملکــت داری و هــدف از دســت یابی بــه قــدرت، در سیســتم مدیریتــی 

ــی از إعــراب نــدارد! خــواه الهــی باشــد، خــواه در نهایــت 
ّ
کلانِ ایشــان هیــچ محل

گشـتید، و به قضاى او تسـلیم شـدید، و پیامبران  راه، به سـوى رضاى او رهسـپار 
گذشـته اش را مـورد تصدیـق قـرار دادیـد.

ل مثـل آینـه« )نوشـته نیـره روحی، چاپ  1. گزارشـی داسـتانی از ایـن مناظـره را در کتـاب »زلا
یراسـتار.  تهـران: انتشـارات نبأ( بخوانید. و
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یــخ  کــه در تار ــه قــدری ایــن ســخن ســخیف و مبتــذل اســت  ظلــم و ســتم. ب

ــراوان در همیــن اصــل حکومتــی  خلفــای مــورد قبــول اهــل ســنّت، تناقــض ف

 ایشــان یافــت می گــردد. فقــط بــه عنــوان نمونــه یــک مثــال در ایــن قســمت

 مطرح می شود.

در زمـان خلافـت امیـن، فرزنـد هارون الرّشـید، مأمـون ولیّ عهـد امیـن بـود. 

بـر اسـاس تِـز حکومتـی سـقیفه باوران، اطاعـت از امیـن بـر مأمـون واجـب بـود 

کیفـر تمـرّد از حکـم خلیفـه در آن زمـان، چیـزی جـز مـرگ نبـود؛ اصـلِ مقبـول  و 

کـه بـر خلیفـه زمـان خـود می شـورد، خونـش هـدر اسـت و  آنهـا ایـن بـود: »کسـی 

کنـد و  واجب القتـل«. مأمـون تصمیـم می گیـرد بـرادر خـود را از حکومـت خلـع 

خـود بـر کرسـی خلافـت تکیـه زنـد. 

شـورش  خـود  زمـان  خلیفـه  بـر  مأمـون  کـه  باشـید  داشـته  توجّـه  خـوب 

کـه تـدارک دیـده بـود بـه بغـداد اعـزام می کند. یعنـی تا این  می کنـد، لشـکری را 

لحظـه مأمـون واجـب القتـل اسـت. لشـکر مأمـون بغـداد را محاصـره می کنـد 

کاخ حکومتـی،  ط یابـد و بـا اشـغال 
ّ
و سـرانجام موفّـق می شـود بـر بغـداد تسـل

کشـته شـدن امیـن، مأمـون خـود را »خلیفـة المسـلمین«  امیـن را می کشـد. بـا 

کنـون، مأمـون »واجـب الاطاعـة« می گردد. در عـرض چند دقیقه،  می خوانـد. ا

شـخصی از »واجـب القتـل« بـودن، بـه »واجب الاطاعه« بودن مبدّل می شـود. 

الهـی  اطاعـت اش  و  نصـب  نـه  اسـت.  گونـه  ایـن  سـنّت  اهـل  حکومتـی  تِـز 

اسـت، کـه حکمـش دوام داشـته باشـد، و نـه بـا منطـق زمینـی و مبانـی مقبـول 

فکـر بشـری هم خوانـی دارد. 

پیش تــر گفته شــد کــه پیــروزی امــام حســن؟ع؟ در برابــر معاویه، برای دســت 

کــردن مســیر  یافتــن بــه چنیــن اهدافــی بــود. هــدف امــام مجتبــی؟ع؟ جــدا 
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کــه امــام مجتبــی؟ع؟  ــود  خلافــت و حکومــت از مســیر هدایــت و دیــن داری ب

بــه آن توفیــق یافــت. اصــل بــرای امــام مجتبــی؟ع؟ رضایــت الهــی بــود، و در ایــن 

کــه در  راســتا، حکومــت ابــزاری بــود بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف؛ در حالــی 

گــر دینــداری هــم از وی ســر  ســوی مقابــل، هــدف معاویــه فقــط حکومــت بــود، و ا

مــی زد، فقــط بــرای حفــظ زمامــداری و حکومتــش بــود. پیــروزی امــام حســن؟ع؟ 

در تبییــن ایــن دو مســیرِ متفــاوت بــود. 

مناظره معاویه با عبدالله بن جعفر
که تو خودت شـــخصیّتی برای  گفت  یـــه به عبدالله بـــن جعفر  روزی معاو

خـــود هســـتی! چـــرا تـــا این انـــدازه بـــه تعظیـــم حســـنین؟عهما؟ می پـــردازی؟ از 

گفته اســـت، فهمیده  که بـــه جناب عبدالله بن جعفر  کلامی  یه و  رفتـــار معاو

که جناب عبدالله، بســـیار در تعظیم مقام حسنین؟عهما؟ می کوشیده  می شود 

که این  یـــه می کوشـــیده  و بســـیار ایشـــان را بـــزرگ می داشـــته اســـت. اما معاو

کند تا دســـتگاه مســـتقلّ  کنـــد و او را تشـــویق   مـــرد بـــزرگ را از حســـنین جدا 

کند.  برای خودش برپا 

یه شکل می گیرد، سلیم   مناظره ای را بین جناب عبدالله بن جعفر و معاو

بن قیس از جناب عبدالله جعفر نقل می کند.

كـه  ابـى طالـب شـنیدم  بـن  بـن جعفـر  از عبـداللَّه  قیـس گویـد:  بـن   سُـلیم 
 مى گفت: معاویه به من گفت: تو چقدر امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ 
را احترام مى كنى! در صورتى كه ایشان از تو بهتر نیستند و پدر آنان هم از 
د، مى گفتم:  دند. اگر فاطمه؟عها؟ دختر پیغمبر اسـام نمى بو پدر تو بهتر نبو
د!؟  نبـو حسـنین  مـادر  از  كمتـر  اسـت،  عمیـس  بنـت  اسـماء  كـه  تـو   مـادر 
عبـداللَّه جعفـر مى گویـد: مـن از گفتـار معاویـه در غضـب شـدم و نتوانسـتم 
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ى گفتم: معرفت تو نسبت به حضرات حسنین؟عهما؟ ى كنم؛ لذا به و ددار  خو
 و پـدر و مـادر ایشـان،  بسـیار انـدک اسـت. بـه خـدا قسـم حسـنین؟عهما؟ از 
مـن بهترنـد. پـدر ایشـان از پـدر مـن و مادرشـان از مـادر مـن بهترنـد. مـن 
دكـى از پیغمبـر اعظـم؟صل؟ شـنیدم در بـاره حسـنین؟عهما؟ و  در زمـان كو
 پدرشـان؟ع؟ سـفارش مى كـرد. مـن آن توصیـه را حفـظ كـرده و بـه ذهـن 

خویشتن سپرده ام. 

معاویـه گفـت: غیـر از حسـنین؟عهما؟ و عبـداللَّه جعفـر و ابن عبـاس و برادرش 
فضل كسـى در مجلس نیسـت؛ آن چه را كه درباره ایشـان شـنیده اى بگو؛ 
تـر از  وغگـو نیسـتى. عبـداللَّه جعفـر گفـت: مقـام آنـان بالا بـه خـدا قسـم تـو در
ى. معاویـه گفـت: اگـر چـه از كـوه احـد و حَـرا هـم  آن اسـت كـه تـو مى پنـدار
یـرا مادامـى كـه كسـى از اهـل شـام در مجلـس نباشـد،  مهم تـر باشـد بگـو؛ ز
مـن باكـى نـدارم. امـا چـون خـدا آن شـخص سـركش شـما )یعنـى حضرت 
د و مقام خافت  امیرالمؤمنین؟ع؟( را كشت، و جمعیت شما را پراكنده نمو
ین در معدن آن كرد، از آن چه كه شما بگویید  را نصیب اهل آن و جاى گز

ى به ما نخواهد رسید. ر  باكى نداریم و از این ادّعاها ضر

د: مـن بـه  عبـداللَّه جعفـر گفـت: از پیامبـر خـدا؟صل؟ شـنیدم كـه مى فرمـو
د او  د ایشـان اولـى و مقـدّم هسـتم. و كسـى كـه مـن از خـو مؤمنـان، از خـو
د.  د او بـر او مقـدّم خواهـى بـو بـر او مقـدّم باشـم، ای علـى! تـو نیـز از خـو
د كـه حضرت امیر، حسـن،  پیغمبـر خـدا؟صل؟ ایـن موضـوع را زمانـى فرمـو
امّ  زیـد، فاطمـه زهـراء؟عها؟،  بـن  امّ سـلمه، اسـامة  بـن  حسـین؟عهم؟، عمـر 
بیـر بن عوام در میـان خانه در حضور آن حضرت  ذر، مقـداد و ز ایمـن، ابـو
ى حضرت امیر؟ع؟  و دند. آن گاه حضرت رسـول؟صل؟، به باز مشـرف بو
د. سـپس ثبـوت امامـت دوازده  زد و سـه مرتبـه همـان سـخن را تكـرار فرمـو

امـام را به طـور صریـح شـرح داد. 
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د: امـت مـن دوازده پیشـوا خواهـد  رگـوار فرمـو پـس از ایـن گفتگوهـا، آن بز
داشـت كـه تمـام آنـان گمـراه و گمراه كننده اند. تعـداد ده نفـر از آنان از بنى 
یـش مى باشـند. گنـاه همـه آن دوازده نفـر، و  امیّـه و دو نفـر از ایشـان از قر
گنـاه آن افـرادى را كـه گمـراه مى كننـد، بـه گـردن آن دو نفـر اسـت. آنـگاه 
حضـرت رسـول؟صل؟ نـام آن دو نفـر و نـام آن ده نفـر را بـا ایشـان بـرد. 
معاویه گفت: نام آنان را براى ما بگو! گفت: فان و فان و فان و صاحب 
زنـدان حَكَم  سلسـله، و پسـرش كـه از آل ابـو سـفیان اسـت و هفـت نفر از فر

وان باشـد. ابـن ابـى العـاص كـه اول ایشـان مـر

معاویـه گفـت: اگـر ایـن مطلبـى كـه تـو مى گویـى حـق باشـد، یقینـاً مـن و آن 
دنـد و عمـوم آن افـرادى از ایـن امت كـه آنان را  ى كـه قبـل از مـن بو سـه نفـر
ى  دوسـت داشـته باشـند، هاك شـده ایم!! همچنین آن مهاجرین و انصار
كـه از اصحـاب پیامبـر اسـام؟صل؟ اند و عمـوم تابعیـن، غیـر از شـما اهـل 

بیـت و شـیعیان شـما هـاك شـده اند. 

عبـداللَّه جعفـر گفـت: بـه خـدا قسـم ایـن مطلبـى كـه مـن گفتـم، حـق اسـت و 
آن را از پیغمبـر خـدا؟صل؟ شـنیدم. معاویـه خطـاب بـه امـام حسـن و امـام 
حسـین؟عهما؟ و ابـن عبـاس گفـت: عبـداللَّه بـن جعفـر چـه مى گویـد!؟ ابـن 
د، و مـردم  عبـاس بـه معاویـه _ كـه بـراى نخسـتین بـار وارد مدینـه شـده بـو
دند _ گفـت: نزد آن  بعـد از قتـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در اطـراف جمـع شـده بو
افرادى بفرسـت كه نامشـان را عبداللَّه جعفر برد، تا از ایشـان جویا شـوند. 
معاویه نزد عمر بن امّ سَـلمه و اُسـامه فرسـتاد. آنان عموماً شـهادت دادند 
و گفتنـد: مـا ایـن موضـوع را از رسـول خـدا؟صل؟ همان گونـه شـنیدیم كـه 

عبـداللَّه جعفـر شـنیده اسـت. 

 ســپس معاویه به امام حســن، امام حســین؟عهما؟، ابن عباس، فضل، ابن 
 امّ سَلمه و اُسامه گفت: تمام شما بر همین عقیده هستید كه عبداللَّه جعفر 
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زنــدان عبدالمطلــب! شــما امــر  ى. معاویــه گفــت: اى فر  مى گویــد؟ گفتنــد: آر
ل مى كنید. اگر این ادّعاى  ى استدلا رگى را ادعا مى كنید! و به حجّت قو  بز
 شما حق باشد، باید بر این امر صبر كنید و آن را پنهان دارید. مردم غافلند 
 و طریــق بى اطاعــى مى پیماینــد. اگــر مطلــب شــما حــق باشــد، امــت اســام 
د بــاز گشــته، بــه خــدا كافــر شــده و   هــاك شــده، و از دیــن  و مذهــب خــو
د را انكار كرده اســت، آنگاه فقط شــما اهل بیت و شــیعیان شــما  پیغمبر خو

 نجات یافته اید. و شیعیان شما در میان مردم قلیل و اندك اند. 

کُور«1ُ.
َ

 الُله:  »وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشّ
َ

: قَال
َ

یَةَ فَقَال ی مُعَاوِ
َ
اسٍ عَل قْبَلَ ابْنُ عَبَّ

َ
 فَأ

یَةُ اعْجَبْ مِنْ بَنِي إِسْـرَائِیلَ،  ي یَا مُعَاوِ :  »وَ قَلِیـلٌ مـا هُـمْ«2 . وَ مَـا تَعْجَبُ مِنِّ
َ

 وَ قَـال

قُـوهُ، 
َ

نْـتَ قـاضٍ«3،  فَآمَنُـوا بِمُوسَـی وَ صَدّ
َ
ـوا لِفِرْعَـوْنَ:  »فَاقْـضِ مـا أ

ُ
ـحَرَةَ قَال  السَّ

َ
نّ

َ
أ

عَجَائِبَ 
ْ
رَاهُـمُ ال

َ
بَحْـرَ وَ أ

ْ
قْطَعَهُمُ ال

َ
بَعَهُـمْ مِـنْ بَنِي إِسْـرَائِیلَ، فَأ

َ
ثُـمَّ سَـارَ بِهِـمْ وَ مَـنِ اتّ

وا: 
ُ
صْنَـامٍ تُعْبَدُ فَقَال

َ
وا بِأ ـهُ بِدِینِهِ، ثُـمَّ مَرُّ

َ
ونَ ل ـوْرَاةِ یُقِـرُّ قُـونَ بِمُوسَـی وَ بِالتَّ وَ هُـمْ مُصَدِّ

عِجْلِ 
ْ
ـی ال

َ
ـونَ«4،  وَ عَکَفُوا عَل

ُ
کُمْ قَـوْمٌ تَجْهَل

َ
 إِنّ

َ
هُـمْ آلِهَـةٌ قـال

َ
نـا إِلهـاً کَمـا ل

َ
»اجْعَـلْ ل

ـوا: »هـذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسـی «.5 
ُ
جَمِیعـاً غَیْـرَ هَـارُونَ،  فَقَال

سَةَ«6، فَکَانَ مِنْ جَوَابِهِمْ 
َ

مُقَدّ
ْ
رْضَ ال

َ ْ
وا ال

ُ
هُمْ مُوسَی بَعْدَ ذَلِكَ:  »ادْخُل

َ
 ل

َ
وَ قَال

مْلِـكُ إِلا نَفْسِـي وَ 
َ
ـي لا أ  مُوسَـی؟ع؟: »رَبِّ إِنِّ

َ
یْهِـمْ، فَقَـال

َ
 عَل

َ
مَـا قَـصَّ الُله عَـزَّ وَ جَـلّ

دُوهُمْ   سَـوَّ
ً

ةِ رِجَالا مَّ
ُ ْ
بَاعُ  هَذِهِ ال فاسِـقِینَ«7.  فَمَا اتِّ

ْ
قَوْمِ ال

ْ
خِـي فَافْـرُقْ بَیْنَنـا وَ بَیْنَ ال

َ
أ

1. سبأ: 13 
2. ص: 24 
3. طه: 72 

4. اعراف: 138 
5. طه: 88 

6. مائده: 21 
7. مائده: 25 
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ینَ بِدِینِ  صْهَارٌ، مُقِرِّ
َ
 قَرِیبَةٌ مِنْهُ وَ أ

ُ
هُمْ سَـوَابِقُ مَعَ رَسُـولِ الِله وَ مَنَازِل

َ
طَاعُوهُمْ، ل

َ
وَ أ

عْجَبَ 
َ
هُـمْ بِأ فُـوا إِمَامَهُـمْ وَ وَلِیَّ

َ
نْ خَال

َ
حَسَـدُ أ

ْ
کِبْـرُ وَ ال

ْ
هُـمُ ال

َ
قُـرْآنِ، حَمَل

ْ
ـدٍ وَ بِال مُحَمَّ

.
ً

هِمْ عِجْلا مِـنْ قَـوْمٍ صَاغُوا مِـنْ حُلِیِّ

از  اندكـى  مى فرمایـد:  علیـم  خـداى  گفـت:  معاویـه  بـه  عبـاس  ابـن  سـپس 
بنـدگان مـن سـپاس گزارند. و نیـز مى فرمایـد: اینـان قلیل انـد. اى معاویـه! 
ى، بیشتر از داستان بنى اسرائیل  تعجب در این مطلبى كه از من مى شنو
یـرا جادوگـران بنـى اسـرائیل بـه فرعـون گفتنـد: تـو هـر عملـى كـه  اسـت؛ ز
مى خواهـى انجـام بـده! آن گاه بـه حضـرت موسـى؟ع؟ ایمان آوردنـد، و آن 
رگـوار را تصدیـق كردنـد. سـپس حضـرت موسـى؟ع؟ آنـان را بـا افـرادى  بز
یـا كـرد و عجائبى  از بنـى اسـرائیل كـه تابـع ایشـان شـدند، بـرد. و داخـل در

را بـه ایشـان نشـان داد. 

رگـوار اقـرار  آنـان موسـى؟ع؟ و تـورات را تصدیـق كردنـد، و بـه دیـن آن بز
وهـى قرار  دنـد. سـپس وقتـى بـه بت هایـى گذشـتند كه مورد پرسـتش گر نمو
دهایـى قـرار بـده  دنـد، بـه موسـى؟ع؟ گفتنـد: تـو بـراى مـا نیـز معبو گرفتـه بو
د: حقا كه شما مردمانى  همان گونه كه اینان دارند. حضرت موسى؟ع؟ فرمو
ون، گوسـاله پرسـت شـدند  هسـتید نـادان! آن گاه آنـان عمومـاً غیـر از هـار

 و گفتند: این گوساله، خداى شما و خداى موسى؟ع؟ است!

زمین  د: وارد سـر  پـس از ایـن جریـان، حضـرت موسـى؟ع؟ بـه آنـان فرمـو
مقدس شوید. آنان جوابى را دادند كه خدا داستان آن را شرح داده است. 
وردگارا! مـن اختیـار خویشـتن و  سـرانجام، حضـرت موسـى؟ع؟ گفـت: پـر

وه فاسـقان جدایـى بینداز.  بـرادرم را بیشـتر نـدارم. پـس تـو میـان مـا، و گـر

متابعـت كـردن ایـن امـت از مردانـى كه آنـان را بالا بردند و از ایشـان اطاعت 
كردنـد، همـان افـرادى كـه بـا رسـول خـدا؟صل؟ سـوابقى داشـتند و نـزد آن 
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حضـرت مقـام و منزلتـى داشـتند، و خویشـاوندانى كـه بـه دیـن حضـرت 
محمّد؟صل؟ و قرآن اقرار كردند، و تكبر و حسـد آنان را واداشـت كه با امام 
ر و  وهـى كـه از ز ى نـدارد از آن گر د مخالفـت كننـد، تعجـب بیشـتر و ولـىّ خـو

زیور خویشـتن، گوسـاله اى سـاختند. 

وردگار   و آن را پرستیدند و بر آن سجده كردند و پنداشتند كه آن گوساله پر
ون، بر این خطا همداستان شدند.  عالمین است و همه غیر از هار

ور مـا؟ع؟ )یعنـى حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟( كـه  وهـى بـا صاحـب و سـر گر
د بـراى موسـى؟ع؟، باقـى  ون بـو بـراى پیغمبـر اكـرم اسـام؟صل؟ نظیـر هـار
ذر و مقـداد و زبیـر. بعدهـا زبیـر از حضـرت  ماندنـد. بـه نـام: سـلمان و ابـو
امیـر؟ع؟ برگشـت و آن سـه نفـر بـا حضـرت امیـر ماندنـد تـا خـدا را ماقـات 

كردند.

اى معاویـه! تـو تعجـب مى كنـى از این كـه خداى علیم، نام هر یـك از امامان 
وز غدیرخـم و مواطـن  را ببـرد. همـان امامانـى كـه پیامبـر خـدا؟صل؟ در ر
دیگـر، امامـت آنـان را ثابـت كـرد. و بـه وسـیله امامـان بـر آن مـردم حجـت را 

تمـام كـرد. و مـردم را بـه اطاعـت ایشـان مأمـور كـرد و خبـر داد.

اول ایشــان حضــرت علــى بــن ابــى طالــب؟ع؟ اســت، كــه بعــد از رســول 
ن مؤمنــى اســت. و فرمــود: علــى؟ع؟ بعــد از  خــدا؟صل؟ مــولاى هــر مــرد و ز
ى  مــن در میــان امــت، خلیفــه و وصــىّ مــن اســت. پیامبــر خــدا؟صل؟ لشــكر
بــراى جنــگ موتــه فرســتاد و فرمــود: جعفــر بــن ابــى طالــب امیــر لشــكر باشــد. 
واحــه امیــر  اگــر او كشــته شــد، زیــد. و اگــر زیــد هــم كشــته گردیــد، عبــداللَّه بــن ر
ى كه براى یك جنگ، ســه  لشــكر باشــد. و آنان عموماً شــهید شــدند. پیغمبر
خلیفــه تعییــن مى كنــد، بــاز هــم تــو مى گویــى: امــت خویشــتن را وا مى گــذارد و 
بــرای بعــد از خــود، خلیفــه اى بــراى آنــان تعییــن نمى كنــد؟ تــا كار بــه جایــى 

برســد كــه خــود امــت بــراى خویشــتن خلیفــه تعییــن كننــد؟ 
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دشـان، از كام حضـرت  د گفـت: رأى و نظریـه امـت بـراى خو آیـا مى شـو
مرتكـب  زمانـى  را  اعمـال  آن  كـه  صورتـى  در  اسـت؟  بهتـر  رسـول؟صل؟ 
د، و  د را تعییـن و تبییـن  كـرده بـو شـدند كـه پیامبـر خـدا؟صل؟ خلیفـه خـو
د را در گمراهـى رهـا نكـرد و دچـار شـك و شـبهه اى  آن حضـرت امـت خـو
امیـر؟ع؟  حضـرت  علیـه  بـر  كـه  ى  نفـر چهـار  آن  سـخن  امـا  نگذاشـت!! 
وغ بسـتند و پنداشـتند كـه رسـول  قیـام كردنـد و بـر پیغمبـر اعظـم؟صل؟ در
ده: خـدا مقـام نبـوت و خافـت را بـراى مـا اهـل بیـت یكجـا  خـدا؟صل؟ فرمـو
وغ و  د كه مردم را به وسـیله شـهادت و در نـداده اسـت! منظـور آنـان ایـن بـو

مكـر خویشـتن بـه اشـتباه بیندازنـد. 

ى؟ یه اى دار معاویه به امام حسن؟ع؟ گفت: اى حسن! تو چه نظر

د: اى معاویـه! تـو آن چـه را كـه مـن و ابـن عبـاس گفتیـم شـنیدى. اى  فرمـو
یـرا جـرأت مى كنـى و  معاویـه! مـن از تـو و بى حیایـى تـو تعجـب مى كنـم!! ز
را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حضـرت  خـدا  مى گویـى:  و  مى بنـدى  وغ  در خـدا  بـه 
د كشـت، و مقـام خافـت را بـه اصـل و  كـه شـخصى طاغـى و سـركش بـو

بازگردانیـد.  معدنـش 

اى معاویـه! آیـا تـو معـدن خافت هسـتى و ما نیسـتیم!؟ اى معاویـه! واى بر 
ى كـه قبـل از تـو ایـن مقـام را تصاحـب كردنـد و بـر چنیـن  تـو و آن سـه نفـر
مقامـى تكیـه زدنـد، و ایـن موضوع را براى تو سـنت و سرمشـق قـرار دادند! 
ى. ولـى در عیـن حـال  مـن یـك سـخن مى گویـم كـه تـو اهلیّـت آن را نـدار
زنـدان پـدرم كـه در اطـراف مـن هسـتند، آن را بشـنوند و  مى گویـم تـا ایـن فر

آن سـخن ایـن اسـت:

 مردم در بارۀ امور فراوانى )كه ذیا شرح داده مى شوند( اتحاد و اجتماعى
  دارند، و درباره آن امور اختاف و نزاعى و تفرقه اى ندارند. آن امور عبارتند 

از: شـهادت بـه یگانگـى خـدا، رسـالت حضـرت محمّـد؟صل؟ كه فرسـتاده و 
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وزه مـاه رمضـان، حـج به  بنـدۀ اوسـت، نمازهـاى پنج گانـه، زكات واجـب، ر
جـاى آوردن، و موضوعـات فراوانـى كـه غیـر از خـدا كسـى شـماره و تعـداد 

آنهـا را نمى دانـد. 

وغ گفتن، قطـع رحم، خیانت و  دن زنا، سـرقت كـردن، در مـردم بـر حـرام بو
ى كـه كسـى انـدازه و شـماره آنها را نمى دانـد مگر خدا.  معصیت هـاى دیگـر
ولى درباره سـنت هایى كه از جمله آن ها ولایت اسـت، اختاف و قتال هایى 
دند. مردم در این زمینه فرقه هایى شدند كه یكدیگر را لعنت مى كنند!  نمو
مى گوینـد:  )و  مى كشـند  را  یكدیگـر  و  مى جوینـد  ى  بیـزار همدیگـر  از   و 

ما( به آن مقدّم و اولى هستیم. 

آن فرقـه اى كـه ایـن اختافـات را ندارنـد، تنهـا افرادى انـد كـه تابع قـرآن خدا 
و سـنت پیغمبـر اسـام؟صل؟ باشـند. هـر كـس معتقـد بـه عقیـدۀ اهـل قبلـه 
باشـد كـه اختافـى در آن نیسـت، و علـم بـه موضوعـات اختافـى را بـه خدا 

د و داخـل بهشـت خواهـد شـد.  واگـذارد، از آتـش جهنـم رهـا مى شـو

ى را به وسـیله صاحبان امر، یعنى  كسـى كـه خـدا او را توفیـق دهـد و قلب و
ى یـاد دهـد كـه معـدن علـم كجـا اسـت، چنین  امامـان او نورانـى كنـد و بـه و

فـردی نـزد خـدا با سـعادت و ولىّ خدا اسـت. 

د: خدا رحمت كند آن مردى را، كه حق را تشخیص  پیامبر خدا؟صل؟ فرمو
  دهد و طرفدار آن باشد تا غنیمتى به  دست آورد، یا این كه سكوت برگزیند 

تا سالم مانَد.

د. مقـام خافت صاحیت  مـا اهـل بیـت مى گوییـم: امامـان از مـا خواهند بو
ندارد مگر براى ما. خدا در قرآن و پیغمبر خاتم؟صل؟ در سـخنان و سـنت 
خویشـتن، مـا را بـراى مقـام خافـت لایـق و شایسـته دانسـته اند. علـم در 
یـم. تمـام علـم نزد ما گرد آمده اسـت.  خانـدان ماسـت و مـا اهلیّـت آن را دار
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وز قیامـت رخ نمى دهـد، حتـى دیه جراحتى )كه بر كسـى  ویـدادی تـا ر هیـچ ر
د( نیسـت، مگـر این كـه حُكـم آن بـه اماء رسـول خـدا؟صل؟ و خط  وارد شـو

د اسـت. حضـرت امیـر؟ع؟ نوشـته شـده، و نزد ما موجو

دشـان بـه ایـن مقام، از مـا مقدّم و سـزاوارترند؛  وهـى پنداشـته اند كـه خو گر
تـو گمـان مى كنـى،  ادعـا مى كنـى.  نیـز چنیـن  تـو  هنـد!  تـو، اى پسـر  حتـى 
عمـر نـزد پـدرم فرسـتاد و پیغـام داد: مـن در نظـر دارم قـرآن را در یـك جلـد 
بنویسـم؛ آن چـه را كـه تـو از قـرآن نوشـته اى نـزد مـن بفرسـت. پـدرم نـزد 
عمـر آمـد و گفـت: حتـى اگـر گـردن مـرا بزنـى آن قـرآن را بـه تـو نخواهـم داد. 
اسِـخُونَ  الرَّ ده اسـت: »وَ  د: منظـور خـدا كـه فرمـو عمـر گفـت: چـرا؟ فرمـو
فِـى الْعِلْـمِ«1 ، منـم، نـه تـو و یارانـت. عمـر در غضب شـد. سـپس گفت: پسـر 
ى نـزد او باشـد. هـر  ابـو طالـب گمـان مى كنـد احـدى نیسـت كـه علـم دیگـر
ى از قـرآن را مى دانـد نـزد مـن بیـاورد! هـر وقـت شـخصى  كسـى كـه چیـز
ى هـم همـان مقـدار را نظیـر او  ى از قـرآن مى خوانـد، و دیگـر مى آمـد و مقـدار

مى خوانـد، دسـتور مـى داد آن را مى نوشـتند. وگرنـه نمى نوشـتند. 

ى رفـت. بـه خـدا  سـپس گفتنـد: بخش هـای فراوانـى از قـرآن، از دسـت و
اهلـش  نـزد  كـه  اسـت  مجموعـه اى  قـرآن،  بلكـه  مى گوینـد.  وغ  در سـوگند 
محفوظ مى باشـد. سـپس عمر به قاضیان و والیان خویشـتن دسـتور داد، 
د بكوشـید و راجـع بـه هـر موضوعـى كـه بـه نظـر شـما حـق  در بـاره آراء خـو

اسـت، قضـاوت كنیـد. 

دچــار  قضــاوت  مقــام  در  همچنــان  او  والیــان  از  بعضــى  یــا  عمــر  آن گاه 
رگــى مى شــدند كــه پــدرم حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟،  اشــتباه هاى بســیار بز
آنــان را از اشتباهشــان نجــات مــى داد. و بدیــن وســیله، بــراى ایشــان اتمــام 

1. آل عمران: 7.
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د بازمى گشــتند  حجّــت مى كــرد. ســپس قاضیــان در حالــى نــزد خلیفــه خــو

دنــد.  كــه در بــاره یــك قضیــه و یــك موضــوع چنــد نــوع قضــاوت كــرده بو

ى از ایــن لحــاظ قضــاوت تمــام  ى عمــوم را امضــاء مى كــرد. و خلیفــه داور

آنــان را امضــا مى كــرد كــه خــدا حكمــت و تشــخیص ســخن حــق را بــه او 

د.  عطــا نكــرده بــو

هـر صنفـى از مخالفیـن مـا كـه اهـل قبله انـد، مى پندارنـد كـه مـا معـدن علـم 

و خافـت نیسـتیم. مـا از خـدا كمـك مى خواهیـم تـا مـا را بـر افـراد ظالمـى كـه 

بـر مـا سـتم مى كننـد و حـق مـا را منكـر مى شـوند و بـر مـا مسـلط مى گردنـد، 

و نظیـر تـو_ اى معاویـه_ مـردم را بـر علیـه مـا تحریـك مى كننـد نصـرت دهـد. 

خـدا بـراى مـا كافـى و بهتریـن وكیـل اسـت. مـردم سـه دسـته اند:

1- افرادى كه مؤمن اند و حق ما را ادا مى كنند و تسلیم مایند و به 
 ما تأسى مى كنند. این دسته اند كه نجات خواهند یافت و دوست

 خدا و من هستند.

ى  2- اشـخاصى كـه بـراى مـا نصـب عـداوت مى كننـد و از مـا بیـزار
مى جوینـد، ریختـن خـون مـا را حـال مى داننـد، حـق مـا را انـكار 
ى جوینـد.  مى كننـد. و دیـن خـدا را در ایـن مى داننـد كـه از مـا بیـزار
چنیـن افرادى،كافـر و مشـرك و فاسـق اند. ایـن دسـته اشـخاص، 
از طریقـى كـه نمى داننـد مشـرك و كافـر مى شـوند؛ همان گونـه كـه 
بـدون علـم، بـه خـدا ناسـزا مى گوینـد، همان گونـه هـم بـدون علـم 

بـراى خـدا شـریك قـرار مى دهنـد.

و  اختـاف؛  بـدون  مى شـوند  عقائـدى  بـه  معتقـد  كـه  افـرادى   -3
حُكـم هـر امـر مشـكل و ولایـت مـا را بـه خـدا وا مى گذارنـد. اگـر بـه مـا 
تأسّـى نمى كننـد، دشـمنى هـم بـا مـا ندارنـد و حـق مـا را هـم انـكار 
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زد و داخل بهشـت  نمى كننـد. مـا امیدواریـم كـه خدا ایشـان را بیامر
كنـد. ایـن گونـه افـراد، مسـلمانان ضعیف انـد. 

هنگامـى كـه معاویـه ایـن سـخنان را شـنید، دسـتور داد بـه هـر یـك از اهـل 

مجلـس صـد هـزار درهـم دادنـد، ولـى بـه امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ و 
عبـداللَّه جعفـر هـر كـدام هـزار هـزار درهـم دادنـد.1

چند نکته از روایت
نکاتی از این روایت فهمیده می شود.

رگواری، ارادت و تبعیّت از امام زمان را، مى توان در بیان جناب  1( ادب و بز
یم معاویه قرار گرفته اسـت، و شـاید هركس   عبداللَّه دید. ایشـان مورد تكر
د را مى باخـت، چنانكـه بسـیاری در  د، در ایـن چنیـن حالتـى خـو دیگـر بـو
د را در دفـاع از  رگـوار تمـام همّـت خـو چنیـن شـرایطى لغزیده انـد، ولـى آن بز

امیرالمؤمنیـن و امـام مجتبـى؟عهما؟ قـرار مى دهـد.

2( بر اساس متن گزارش، در این مجلس مناظره گویا غیر از معاویه و جناب 
 عبـداللَّه، امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ و ابـن عبّـاس و بـرادرش فضـل، 

فرد دیگری حضور نداشته است.

د كـه خـدا طاغـىِ شـما  3( در همیـن گـزارش، از زبـان معاویـه خـارج مى شـو
را كشـت. پـس مى تـوان فهمیـد كـه تفكّـر جبـر، و آن كـه همـه افعـال از سـوی 
د، دسـتكم از زمـان معاویـه شـكل گرفتـه و بـه تدریج در  خـدا صـادر مى شـو
ن  متن جامعه شـیوع یافته اسـت. یعنى بذر تفكّر جبری گرایى، از همان قر

نخسـت اسـام، در جامعه مسـلمین توسـط بنى امیّه كاشـته شـده اسـت.

 4( ابن عبّاس در ضمن این گزارش، زمان این مجلس را مشخص مى كند؛ 

1. احتجاج، ج2، ص285؛ بحارالانوار، ج 44، ص97 
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و مى گوید این مجلس در نخسـتین سـال بعد از صلح منعقد شـده ، یعنى 

ده است. در نخسـتین سـال حكومت معاویه بو

5( معاویـــه اعتـــراف مى كنـــد تـــا زمانى كـــه از اهل شـــام كســـى در مجلس 

نباشـــد، از هیـــچ ســـخنى ابا نـــدارد. او از یک ســـو خـــوب مى داند كـــه امام 

مجتبى؟ع؟ پیمان نمى شـــكند، لذا خطری معاویـــه را تهدید نمى كند؛ پس 

د، گرچه  هرچـــه بگویند، تا زمانى كه به گوش اهل شـــام نرســـد، مى شـــنو

هیچ التزامى بدان نداشـــته باشد. از سوی دیگر، این جمله شاهدی است 

بر ادّعایى كه داشـــتیم، مبنى بر این كه مردم شـــام، دین را در كام معاویه 
مى دانســـتند. وگرنـــه معاویه چه ترســـى داشـــت كه فردی شـــامى نیز، این 
د كه مردم شـــام، با حقایق  اگاهى هـــا را داشـــته باشـــد؟ ترس او از این بـــو

 آشنا شوند.

6( جنـاب عبـداللَّه بحـث ائمـه دوازدگانـه را در ایـن گـزارش مطـرح مى كنـد و 
 بافاصله ائمه ضالت را نیز، به میان مى كشد. در این گزارش سرنخ های

 اسامى ائمه گمراهى را نیز بیان مى كند. 

دنـد، و جناب عبداللَّه  7( در ایـن گـزارش، دیگرانـى كـه در مجلس اصلى بو
وایـت ائمـه هدایـت و ائمـه ضالـت را تأییـد  بـه نقـل آن پرداختـه اسـت، ر
وایـت شـریف نبـوی را كتمـان یـا سـاقط  مى كننـد. معاویـه نتوانسـت آن ر
وی سیاسـت درخواسـت مى كنـد كـه ایـن مطلـب در همیـن جـا  كنـد، لـذا از ر

مسـكوت بمانـد. و دلیـل اش را هـم از بیـن رفتـن دیـن خـدا بیـان مى كنـد. 

بـه یـاد داشـته باشـیم، معاویـه كـه ایـن سـخن را مى گویـد، همـان كسـى كـه 
در خطبـه ای كـه در مدینـه خواند، به همگان نشـان داد كه برای زمامداری 
و حكومـت جنگیـده اسـت، نـه دیـن و نمـاز مـردم! حـال سـخن از تفرقـه و 

وغ گـو، عجیـب كـم حافظه اسـت. بازگشـت بـه شـرک بـر زبـان مـى آورد. در
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 8( جناب ابن عبّاس در رفع استبعاد معاویه، به ماجرای حضرت موسى؟ع؟
 و گوسـاله سـامری احتجـاج مى كنـد. او ماجـرای امّـت پیامبـر؟صل؟ را، بـا 
 داستان بنى اسرائیل تطبیق مى كند، و بر اساس آیات متعدّد قرآن، حقانیّت 

اهل بیت را فریاد مى زند.

9( رفـع اسـتبعاد دیگـر، از نـام امامـان دوازده گانـه اسـت، كه به امـر خداوند 
را  مـردم  و  نـام مى بـرد،  ایشـان  از  وز غدیرخـمّ  ر در  پیامبـر؟صل؟  متعـال، 

ملـزم بـه تبعیّـت از ایشـان مى فرمایـد.

وش پیامبـر در تعییـن جانشـین اسـت، كـه در  10( مطلـب بعـد، یـادآوری ر
جنـگ موتـه، سـه فرمانـده را منصـوب مى فرمایـد؛ چـه گونـه بـرای دوران 
د، هیـچ كـس را معیّـن نفرمایـد؟ ایـن پرسـش مهـم عمـاً سـقیفه  بعـد از خـو
وعیّت سـاقط مى كنـد. همچنیـن  د معاویـه را، از مشـر را، و بـه تبـع آن خـو
د خافـت و نبـوّت در یـک خانـدان  در مـورد سـخن خلیفـه دوم كـه گفتـه بـو
د، و هم پیامدهای این سـخن را،  وغ او را برمـا نمـو جـای نمى گیـرد، هـم در

یـر سـؤال بـرد. ز

وعیّت خافت   11( امام مجتبى؟ع؟، در پى این سخنان و در ادامه رفع مشر
 سقیفه گران، به تبیین مقام امامت و شأن امام مى پردازند. ایشان با بیان 
اوصـاف و مراتبـى كـه بـرای هیـچ كـس دیگـر قابـل انطبـاق نیسـت، خافـت 
د مى داننـد. حضرتـش بیـان مى فرماینـد كـه هركـس بـه  را حـقّ مسـلّم خـو
ناحـق بـه آن تكیـه زنـد، غاصـب حقّـى الهى اسـت كه خـدا تنها به عـدّه ای از 

ده اسـت. د، آن را اعطـاء فرمـو بنـدگان منتخـب خـو

12( یكـى از مهمتریـن شـئونى كـه امـام مجتبـى؟ع؟ بـه آن بسـیار پافشـاری 
مى فرماینـد، »شـأن علمـى« امام اسـت، كه هیچ یک خلفـای غاصب، حائز 
دنـد. ایـن كـه چـرا امـام حسـن؟ع؟، در میـان شـئون مختلـف امـام،  آن نبو
بـه ایـن شـأن خـاص اصـرار دارنـد، بـا بیـان جمـع آوری قـرآن و گردن كشـى 



466

ݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣاݥݣݣݣسلاݣݣݣݣݣمݤ ݦݦݐ
ح ݬݬݬݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݩݩݑ

بام چلارص:   صل  اتاص تدتشیف

د.  دی مشـخص مى شـو خلیفـه دوم در مقابـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، تـا حـدو
ضمـن آن كـه درک صحیـح و قطعـى ایشـان، در مقابل معاویـه بر هیچ كس 
پوشـیده نیسـت. و در مقابـل كسـى كـه از حربـه ی سیاسـت و نیرنـگ وارد 
طـرف  آگاهـى  توهّـم  تخریـب  حربـه،  بهتریـن  مى رسـد  نظـر  بـه  د،  مى شـو

مقابل اسـت.

ی ظرایـف و دقائقی اسـت که باید به  بندبنـدِ کلام امـام مجتبـی؟ع؟ حـاو

کوتـاه، ظرفیّـت ایـن بحـث را نـدارد.  صـورت مجـزّا بررسـی شـود. و ایـن مجـال 

لـذا بـه همیـن اشـارات بسـنده می کنیم.





بخش پنجم:   حُسن ختام
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مقــدمــه

تقســیم  اســاس  بــر  قســمت،  ایــن  در 

 موضوعی مرحوم مجلسی؟رح؟، به اطرافیان 

ــم.  ی ــه امــام مجتبــی؟ع؟ می پرداز و صحاب

چنیــن  بحارالانــوار  در  بــاب  ایــن  عنــوان 

و  زمانــه  أهــل  أحــوال   21 »بــاب  اســت: 

و  بینــه  جــرى  مــا  و  أصحابــه  و  عشــائره 

ــة و  ــن معاوی ــم و بی ــرى بینه ــا ج ــم و م بینه

أصحابــه لعنهــم الله «؛ بــاب 21 دربــارۀ اهــل 

ــن؟ع؟ و  ــام حس ــاران ام ــیره و ی ــه و عش زمان

آنچــه بیــن آنهــا بــا معاویه و یارانش گذشــته 

اســت. 

برای پرداختن به بحث های تاریخی، 

می توانــد  خــود  افــراد،  ایــن  بــا   آشــنایی 

راه گشای برخی معضلات باشد.

کــه شــیخ  نخســت، حدیثــی اســت 

 صــدوق از امــام صادق؟ع؟ روایت می کند 

که می فرمایند:

بِي طَالِبٍ 
َ
حَسَـــنِ بْنِ عَلِيِّ بْـــنِ أ

ْ
کَانَ لِل

کَانَ مَاجِناً،  یْهِمَا صَدِیقٌ وَ 
َ
وَاتُ الِله عَل

َ
صَل

هُ 
َ
 ل

َ
اماً، فَجَـــاءَهُ یَوْماً فَقَـــال یَّ

َ
یْـــهِ أ

َ
 عَل

َ
فَتَبَاطَـــأ

 :
َ

صْبَحْـــتَ؟  فَقَـــال
َ
کَیْـــفَ  أ حَسَـــنُ؟ع؟: 

ْ
ال

صْبَحْـــتُ بِخِـــلافِ مَـــا 
َ
یَـــا ابْـــنَ رَسُـــولِ الِله أ

فصل بیست و پنجم:  اصحاب امام حسن مجتبی؟ع؟
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کَیْفَ  : وَ 
َ

حَسَـــنُ؟ع؟، ثُمَّ قَال
ْ
ـــیْطَانُ. فَضَحِكَ ال

َ
حِبُّ وَ یُحِبُّ الُله وَ یُحِبُّ الشّ

ُ
أ

لِكَ، وَ 
َ

کَذ سْـــتُ 
َ
عْصِیَهُ وَ ل

َ
طِیعَهُ وَ لا أ

ُ
نْ أ

َ
 یُحِـــبُّ أ

َ
 الَله عَـــزَّ وَ جَلّ

َ
نّ

َ
: لِ

َ
ذَاكَ؟ قَـــال

نْ لا 
َ
حِبُّ أ

ُ
نَـــا أ

َ
لِكَ، وَ أ

َ
کَذ سْـــتُ 

َ
طِیعَهُ وَ ل

ُ
عْصِـــيَ الَله وَ لا أ

َ
نْ أ

َ
ـــیْطَانُ یُحِـــبُّ أ

َ
الشّ

نَا نَکْرَهُ 
ُ
: یَا ابْنَ رَسُـــولِ الِله! مَـــا بَال

َ
یْـــهِ رَجُلٌ فَقَال

َ
لِـــكَ. فَقَامَ إِل

َ
کَذ سْـــتُ 

َ
مُوتَ وَ ل

َ
أ

رْتُمْ  خْرَبْتُمْ آخِرَتَکُـــمْ وَ عَمَّ
َ
کُـــمْ أ

َ
حَسَـــنُ؟ع؟: إِنّ

ْ
 ال

َ
: فَقَال

َ
ـــهُ؟ قَال مَـــوْتَ وَ لا نُحِبُّ

ْ
ال

خَرَابِ .1
ْ
ـــی ال

َ
عُمْرَانِ إِل

ْ
ةَ مِـــنَ ال

َ
قْل نْتُمْ تَکْرَهُـــونَ النُّ

َ
کُـــمْ، فَأ دُنْیَا

د:  وایت مى كند كه فرمو  در كتاب معانى الاخبار از امام جعفر صادق؟ع؟ ر
د. مدتـى نـزد آن حضـرت  ابالـى بـو امـام حسـن؟ع؟ دوسـتى داشـتتد كـه لا
ى  وز كـه بـه حضور آن حضرت مشـرف شـد، امـام به و د. یـك ر نیامـده بـو
د: حال شما چگونه است؟ گفت: یابن رسول اللَّه! حال من بر خاف  فرمو
دم و خـدا و شـیطان آن را دوسـت داشـته باشـیم.  ى اسـت كـه خـو آن چیـز
یـرا  دنـد: ایـن معمـا را شـرح بـده! گفـت: ز امـام حسـن؟ع؟ خندیدنـد و فرمو
خـداى سـبحان دوسـت دارد مـن مطیع او باشـم و معصیـت نكنم، ولى من 
ایـن گونـه نیسـتم. شـیطان دوسـت دارد كـه من خـدا را معصیـت نمایم و از 
دم دوسـت دارم كه  او اطاعـت نكنـم، ولـى مـن ایـن طور هم نیسـتم. من خو

وم، ایـن طـور هم نخواهد شـد. از دنیـا نـر

 ناگاه شخصى برخاست و به امام حسن؟ع؟ گفت: یابن رسول اللَّه؟صل؟! 
د را  د: بـراى این كـه شـما آخـرت خـو یـم!؟ فرمـو چـرا مـا مـرگ را دوسـت ندار
وی دوسـت نداریـد از  خـراب و دنیـاى خویشـتن را آبـاد كرده ایـد. بدیـن ر

مـكان معمـور و آبـاد، بـه مـكان خـراب منتقـل شـوید.

یکـی از اصحـاب امـام مجتبی؟ع؟، جناب عبدالله بن جعفر طیّار اسـت 

گردیـد. در بخش های ابتدایی  یـه، ذکر  کـه پیشـتر ماجـرای احتجـاج او با معاو

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 110.
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ایـن نوشـتار، در مـورد مـادر بزرگـوار ایشـان، یعنـی اسـماء بنـت عُمَیـس و شـرح 

وقایـع ایشـان، اعـم از مهاجـرت بـه حبشـه و ...، سـخن گفتیم. فقـط به همین 

که در بازگشـت از حبشـه، جناب جعفر و اسـماء صاحب  کنیم  میزان اشـاره 

کـه او را »عبدالله« نام نهـاده بودند. و این جناب عبدالله  فرزنـدی شـده بودنـد، 

ـد شـده بـود. عبـدالله و 
ّ
کـه در حبشـه متول بـن جعفـر، همـان بزرگـواری اسـت 

امـام حسـن؟ع؟، تقریبـاً هم سـن بودند. 

گزارش نیز در مورد جناب عبدالله بن جعفر قابل توجه است:  این 
د، نوشـت: دختر عبداللَّه بن  ى بو وان كه در مدینه عامل و معاویـه بـراى مـر
ى كن كه هـر مبلغ صداق كه  جعفـر را بـراى یزیـد با این شـرایط خواسـتگار
پـدرش بخواهـد معلـوم كنـد، و كلیه قرض هـاى پدرش هر چه كه باشـد، ادا 

د بیاید!  د. و بین قبیله بنى هاشـم و بنى امیّه صلح و سـازش به وجو شـو

ى نزد عبداللَّه بن جعفر فرستاد، عبداللَّه گفت:  وان براى خواستگار وقتى مر
ى   اختیار ازدواج زنان ما، به دست امام حسن؟ع؟ است، براى خواستگار

وید.  رگوار بر نزد آن بز

ى به حضور امام حسـن؟ع؟ آمد،  وان به منظور خواسـتگار  هنگامى كه مر
وان پـس  د: هـر كسـى را كـه مى خواهـى دعـوت كـن! مـر آن حضـرت فرمـو
از این كـه قبیلـه بنى هاشـم و بنى امیـه را دعـوت كـرد و حمـد و ثنـاى خـداى 
را بـه جـاى آورد، گفـت: معاویـه بـه مـن دسـتور داده اسـت كـه زینـب دختـر 
عبـداللَّه بـن جعفـر را بـا صداقیـه اى  كـه پـدرش تعییـن نماید، بـراى یزید بن 
ى كنـم، و كلیـه قرض هـاى عبـداللَّه را ادا كنـد، و بیـن  معاویـه خواسـتگار

قبیلـه بنى هاشـم و بنـى امیّـه را صلـح و سـازش دهنـد.

دم قسـم!  یزیـد بـن معاویـه شـخصى اسـت كـه نظیـر نـدارد. بـه جـان خـو
یـد غبطـه مى خورنـد، از آن اشـخاصى كـه از  افـرادى كـه از ازدواج شـما بـا یز
ید آن كسى است كه ابرها  ازدواج یزید با شما غبطه مى خورند بیشترند. یز
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و مى گیرند. آنگاه سكوت اختیار كرد.  از چهره او آب و آبر

 سـپس حضـرت امـام حسـن؟ع؟ بعـد از این كـه حمـد و ثنـاى خـداى را بـه 
د: امـا این كـه گفتـى صداقیه طبق تعییـن پدرش  وان فرمـو  جـاى آورد بـه مـر
 باشد؛ ما هرگز راجع به تعیین صداق براى دختران پیغمبر اسام؟صل؟ از 
و گردان نخواهیم شد. اما راجع به این كه دختر عبداللَّه   سنت آن حضرت ر
د را ادا كند؛ اصاً سابقه ندارد كه زنان ما، قرض هاى پدران   قرض پدر خو
د را ادا كرده باشند. اما این كه مى گویى: بین بنى هاشم و بنى امیّه صلح  خو
د؛ ما براى خدا و در راه خدا، با شما دشمنى مى كنیم.   و سازش برقرار شو

هرگز براى مال دنیا با شما صلح و سازش نخواهیم كرد. 

ید غبطه مى خورنـد، از آن  امـا این كـه گفتـى: افـرادى كه از ازدواج شـما بـا یز
اشـخاصى كـه از ازدواج یزیـد بـا شـما غبطـه مى خورنـد بیشـترند؛ اگـر مقام 
ى داشـته باشـد، مـا بایـد بـر مقـام یزیـد غبطـه  خافـت بـر مقـام نبـوت برتـر
ى داشـته باشـد، او بایـد  بخوریـم. و اگـر مقـام نبـوت بـر مقـام خافـت برتـر

بـراى مقـام مـا غبطه بخـورد.

د یزیـد بهره منـد مى شـوند؛ ایـن مقـام  امـا این كـه مى گویـى: ابرهـا از وجـو
فقـط بـه آل رسـول؟صل؟ منحصـر اسـت. مـا ایـن طـور صـاح دیدیـم كـه 
دختـر عبـداللَّه بـن جعفـر را، بـراى پسـر عمویـش قاسـم بن محمّـد بن جعفر 
یـه آن دوشـیزه را، از آب  ى خاتمـه یافتـه اسـت. مَهر ازدواج كنیـم، و ازدواج و
و ملـك مدینـه ام قـرار دادم، همـان ملكـى كـه معاویـه در مقابـل آن، مبلـغ ده 

هـزار دینـار بـه مـن داد. ایـن آب و ملـك از بـراى ایـن دختـر كافـى اسـت.

وان گفت: اى بنى هاشم! چرا پیمان شكنى مى كنید؟  مر

د: این عمل را در مقابل عمل شما قرار دادیم.  امام حسن؟ع؟ فرمو

وان ایـن جریـان را بـراى معاویـه نوشـت، معاویـه گفـت: مـا  هنگامـى كـه مـر
ن مى خواسـتند  ن خواسـتیم و نپذیرفتنـد، ولـى اگـر آنـان از مـا ز از ایشـان ز
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جـواب رد نمى گفتیـم!!1

کار  کـه مـروان در بیان اوصاف یزیـد عبارتی را به  گـزارش می بینیـم  در ایـن 
که جناب ابوطالب در شـأن پیامبر؟صل؟، از آن عبارت بهره برده بود.  می برد 
کـه می گویـد: »ابرهـا از چهـره و سـیمای او آب می گیرنـد«.  و آن عبارتـی اسـت 
ایـن وصـف را کـه در شـأن پیامبـر؟صل؟ بوده اسـت، مـروان گسـتاخانه به یغما 
کار می گیـرد. امـام مجتبـی؟ع؟، بـه همیـن مسـئله  می بـرد و در شـأن یزیـد بـه 

تکیـه می فرماینـد و پاسـخ گسـتاخی مـروان را می دهند.

کـه امـام حسـن؟ع؟ را انسـانی سـازش کار می داننـد و بـرای ایشـان  کسـانی 
 قاطعیّت در رفتار قائل نیستند، این روایت را ببینند و برای همیشه در یاد داشته 
کـه تک تـک رفتارهـا و سـکنات امامـان مـا بـر محـور رضایـت الهـی بـوده  باشـند 
اسـت و هیـچ گاه رضایـت الهـی را فـدای مصالح دنیـوی نفرموده اند. این چنین 
کـه جنـگ بنی هاشـم بـا بنی امیّـه،  قاطعیّـت بـا نماینـده معاویـه، و بیـان ایـن 
جنـگ بـرای خداسـت، نشـان از ایـن قطعیّت دارد. روش ائمه مـا این گونه بوده 

اسـت کـه نشـان دهنـد روش خلفـا در راسـتای رضایـت الهـی نبـوده اسـت.

منبـر  فـراز  بـر  کوفـه  در  را  یـه  معاو مجتبـی؟ع؟  امـام  منظـور  همیـن  بـه   
یه  فرسـتادند و فرمودنـد: بـه همـگان بگـو که برای چه با مـا می جنگیدی! معاو
کـرد بـرای نمـاز و روزه و احـکام بـه مقاتلـه نپرداختـه اسـت؛ بلکـه  رسـماً اعـلام 
روش خلفـا صرفـاً حکومـت و زمامـداری بوده اسـت. این حرف را خلفای سـه 
یـه در نهایـت بـا صراحـت به  گانـه پیشـین بـه صراحـت نگفتـه بودنـد، امـا معاو
کـرد. البتـه بعضـاً خلفا در حلال و حرام خدا خواسـتند دسـت ببرند،  آن اقـرار 
امـا در سـوی مقابـل، تـلاش امامـان بر این اسـاس بود که حرام خدا حرام باشـد 

و حـلال خـدا، حـلال بمانـد.

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 119
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کـرده اسـت، برخی از اصحـاب امام  کـه ابـن شهرآشـوب نقـل  روایـت ذیـل 

مجتبـی را بـر می شـمرد.
وه از یـاران امـام حسـن مجتبـى؟ع؟  در كتـاب مناقـب مى نویسـد: ایـن گـر
عبـداللَّه  عقیـل،  بـن  مسـلم  طیـار،  جعفـر  بـن  عبـداللَّه  مى رفتنـد:  شـمار  بـه 
د بـن ابـى  و بـن عبـاس، حبابـۀ والبیّـه دختـر جعفـر، حذیفـة بـن اسـید، جـار
د بـن منـذر، قیـس بـن اشـعث بـن سـوّار، سـفیان بن ابـى لیاى  و بشـر، جـار
و بـن قیـس مشـرفى، ابوصالح كیسـان بن  همدانـى )بـه سـكون میـم(، عمـر
كلیـب، ابومخنـف لـوط بن یحیى أزدى )به سـكون زاء(، مسـلم بن بطین، 
د بـن ابـى وائـل، هـال بـن یسـاف و ابواسـحاق ابـن كلیـب  ریـن مسـعو ابوز
سـبیعى. دیگـر یـاران آن حضـرت، از اصحاب خصوصـى پدرش حضرت 
دنـد. از قبیـل: حُجـر )به سـكون جیم(، رُشَـید )بضـم راء و فتح  امیـر؟ع؟ بو
شـین(، رُفاعـه، كمیـل، مسـیب، قیـس، ابـن واثلـه، ابـن حمـق، ابـن ارقـم، 
ابـن صُـرَد، ابـن عَقلـه، جابـر، دُئَلـى، حبـه، عبایـه، جُعیـد، سُـلیم، حبیـب، 

احنـف، اصبـغ و اعـور و جمعـى دیگـر كـه شـماره آنـان مقـدور نیسـت1.

گـر  ا چـه  نسـپرد؛  یـه  معاو تیـغ  دم  بـه  حسـن؟ع؟  امـام  را،  اصحـاب  ایـن 

کشـته  نیـز،  اصحـاب  از  تعـداد  همیـن  می یافـت،  ادامـه  یـه  معاو بـا  جنـگ 

یـه برخـی از ایشـان  می شـدند. البتـه در زمـان امامـت سیدالشـهداء؟ع؟، معاو

کـرده، و یکایـک ایشـان را به شـهادت رسـاند؛ مانند  را بـه بهانه هایـی دسـتگیر 

حجـر بـن عـدی، رشـید هجـری، عمـرو بـن حمـق و افـراد دیگـر. ایـن مطلـب و 

یه نوشته  که حضرت سیدالشهداء؟ع؟ به معاو یه از نامه ای   زشت کاری معاو

است، فهمیده می شود2. 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 110.
2. احتجاج، ج2، ص297 

فصل بیست و ششم: گزارشی از امام مجتبی پس از رجعت
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مقــدمــه

امـــام  صلــــــح  ماجـــرای  بیـــــــان  در 

بـــن  جعفـــر  امـــام  حضـــرت  حســـن؟ع؟، 

بیـــان  روایتـــی  الصـــادق؟عهما؟  محمـــدٍ 

که بســـیاری از مطالب را روشن   فرموده اند 

کـــه بخشـــی از  می کنـــد. در ایـــن روایـــت _ 

حدیـــث مفصل جنـــاب مفضّـــل در باب 

بـــه   _ اســـت  رجعـــت  دورۀ   رویدادهـــای 

یـــه پرداخته  جریـــان صلـــح امـــام بـــا معاو

است:  شـــده 

امـــام جعفـــر صـــادق؟ع؟ بـــه مفضل 
د: ای مفضّل! امام حســـن؟ع؟  فرمـــو
بـــر مى خیـــزد و مى گوید: یا جـــدّا! من 
بـــا امیرالمؤمنیـــن علـــى؟ع؟، در كوفه 
همـــراه  اوســـت،  هجـــرت  محـــل  كـــه 
دم، تـــا این كه بـــه وســـیله ضربت  بـــو
عبدالرحمـــن بن ملجم لعنـــة اللَّه علیه 
شـــهید شـــد. پدرم على همان وصیتى 
را بـــراى مـــن كـــرد، كـــه تـــو در بـــاره او 
داشـــتى. زمانى كه خبر شهادت پدرم 
یـــاد ملعون،  به معاویه لعین رســـید، ز
ى  یـــك صد و پنجاه هـــزار نفر جنگجو
را فرســـتاد و دستور داد تا من، برادرم 
اهـــل  برادرانـــم،  حســـین؟ع؟، ســـایر 

فصل بیست و ششم: گزارشی از امام مجتبی پس از رجعت
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بیتم، شـــیعیان و دوســـتانم را محاصـــره كنند. و از ما بـــراى معاویه ملعون 
بیعـــت بگیرنـــد و هر كدام از مـــا كه بیعت نكند، گردنش را بزنند و ســـرش را 

بـــراى معاویه بفرســـتند.

د خـارج و بـراى  وقتـى مـن از ایـن تصمیـم معاویـه آگاه شـدم، از خانـه خـو

نمـاز داخـل مسـجد جامـع كوفـه شـدم. بـر فـراز منبـر رفتـم و پـس از ایـن كه 

وه مـردم! خانه ها خراب  حمـد و ثنـاى خـدا را بـه جـاى آوردم، گفتـم: اى گـر

ى در مقابـل  شـد و آثـار محـو و شـكیبایى از دسـت رفـت. دیگـر صبـر و قـرار

وسوسـه هاى شـیاطین و حكومـت خائنـان نیسـت. بـه خـدا قسـم! اكنـون 

دلیـل و برهان هـا بـه ثبـوت رسـید، و آیـات تفصیـل داده شـد، و مشـكات 

را مى بردیـم كـه )خـدا در  آیـه  ایـن  انتظـار تأویـل تمـام  مـا  وشـن گردیـد.  ر

ى  د، مگر پیامبر سـوره آل عمـران. آیـه_ 144( مى فرماید: »محمّد؟صل؟ نبو

ى آمدنـد و رفتنـد. آیـا اگـر این محمّد بمیرد یا كشـته  كـه پیامبرانـى قبـل از و

از  كـس  هـر  كـه  صورتـى  در  مى گردیـد؟  بـاز  عقـب  سـوی  بـه  شـما  د،  شـو

دى افـراد  و اسـام بـاز گـردد، هرگـز بـه خـدا زیانـى نمى رسـاند. و خـدا بـه ز

سپاسـگزار را جـزاى خیـر خواهـد داد«.

به خدا قسم! جدم پیغمبر خدا؟ع؟ از دنیا رفت، و پدرم كشته شد، و فتنه 

انگیـزان در دلهـای مـردم وسوسـه افكندنـد. مبلّغـان فتنـه نعـره كشـیدند. 

فتنـه اى  عجـب  زیدیـد.  ور مخالفـت  اسـام؟صل؟  پیغمبـر  سـنت  بـا   شـما 

د، جوابى به منادى   كوركورانه! كه گوشى به دعوت كننده آن داده نمى شو

د و با والى و متصدّى آن، مخالفتى نمى گردد!  آن داده نمى شو

كلمـه نفـاق و پراكندگـى، ظاهـر شـده، عَلَم هـاى اهـل شـقاوت بـه راه افتـاده 

و لشـكرهاى شـام و عـراق بـه جنبـش در آمده انـد! خدا شـما را رحمت كند! 

ى كـه  ى و نـور درخشـنده و دانـش عالـى، و نـور وز ى فتـح و پیـر بـه سـو
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گ ارشی از اتاص تدتشی جو از رممت فاش بؤست و شلم: 

د و حقـى كـه مخفـى نخواهـد شـد، شـتاب كنیـد!  خامـوش نمى شـو

وه مـردم! از خـواب غفلـت و ظلمـت شَـدید، بیـدار شـوید! قسـم بـه  ای گـر

وح را مى آفرینـد،  دات ذى ر حـق آن خدایـى كـه دانـه را مى شـكافد، و موجـو

وهـى از شـما بـا قلب هایـى صـاف و  و عظمـت مخصـوص او اسـت؛ اگـر گر

نیّت هایى خالص كه شـائبه نفاق و نیت پراكندگى در آن ها نباشـد، با من 

قیـام كنیـد، مـن قـدم بـه قـدم بـا شمشـیر جهـاد مى كنـم، و كار را بـر جوانـب 

شمشـیرها و نـوك نیزه هـا و سـم اسـبها تنـك مى كـردم )كنایـه از این كه تمام 

ایـن  امكانـات را بـراى جهـاد در راه خـدا بـه كار مى بـردم(

  خـدا شـما را رحمـت كنـد. جـواب مـرا بگویید!! امـا گویا ایشـان را از اجابت 

دند! فقط بیست نفر برخاستند   این دعوت، لجامِ خاموشى به دهان زده بو

مالـك  خویشـتن،  مـال  و  جـان  جـز  مـا  اللَّه؟صل؟!  رسـول  یابـن  گفتنـد:  و 

ى نیسـتیم. ایـن ماییـم كـه در ركاب تـو مطیع دسـتور توییـم، و رأى تو  چیـز

ى بفرمـا! وقتـى بـه یمیـن و یسـار خویشـتن  ى كـه دار را مى پذیریـم. هـر امـر

نگریسـتم، غیـر از ایشـان احـدى را ندیـدم.

دم گفتـم: مـن بـه جدم رسـول خـدا؟صل؟ تأسّـى مى كنم كـه خدا  لـذا بـا خـو

د.  بـو مـرد  نفـر  نـه  و  ى، در میـان سـى  وز و در چنیـن ر را عبـادت مى كـرد 

وه آمـد و  هنگامـى كـه تعـداد چهـل نفـر را برایـش كامـل كـرد، در میـان آن گـر

امـر خـدا را ظاهـر كـرد. اگـر مـن تعـداد چهل نفر مى داشـتم، آن طـور كه باید 

د را بـه طـرف آسـمان  و شـاید در راه خـدا جهـاد مى كـردم. سـپس سـر خـو

بلنـد كـردم و گفتـم: خدایـا! شـاهد بـاش كـه مـن ایـن مـردم را فـرا خوانـدم و 

از عـذاب تـو هشـدار دادم. امـر و نهـى كـردم ولى اینان از پاسـخ دادن به من 

دند. نسـبت به طاعت  ى نمو ددار ى كـردن مـن، خـو دنـد؛ و از یـار غافـل بو

وردگارا! تو پلیدى و سـختى  دند! پر من مقصّر و برای دشـمنانم، ناصر بو
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ل كن!  وه سـتمكاران ردّ نخواهـد شـد بر آنان نـاز د را،كـه از گـر و عـذاب خـو
د آمدم. و ایـن بگفتـم و از منبـر فـر

آن گاه وقتـى از كوفـه خـارج و متوجـه مدینـه شـدم، ایشـان نـزد مـن آمدنـد و 
گفتنـد: معاویـه، اسـیرانى را بـه طرف »انبار« و »كوفه« برد. اموال مسـلمین 
ى سـر جنـگ نداشـتند.  را بـه غـارت بُـرد. افـرادى بـه قتـل رسـانید كـه بـا و
زنـان و اطفـال را كشـت! پـس از ایـن جریـان، مـن بـه آنـان ثابـت كـردم كـه 
آنـان  بـه  و  آنـان فرسـتادم،  بـا  را  و لشـكرهایى  مـردان  ندارنـد. آن گاه  وفـا 
ویـد، دعـوت معاویـه را اجابت مى كنید، و عهـد و بیعت مرا  فهمانـدم كـه مى ر

مى شـكنید. مطلـب از همـان قـرار شـد كـه مـن گفتـم.1

کـه حـوادث چگونـه رقـم خـورده اسـت؛ امـام مجتبـی؟ع؟   روشـن اسـت 

کیـد می فرماینـد کـه حکومـت، یـا بـه عبـارت بهتـر، فعلیّـت حکومـت را، بـه  تأ

گـذاری، ربطـی بـه  یـه سـپردند؛ نـه مقـام ولایـت و خلافـت را. اصـلًا ایـن وا معاو

مقـام امامـت نـدارد. شـبیه بـه حرکـت پیامبـر؟صل؟ در زمـان هجـرت. 

کـه بـه  کـه امـام صـادق؟ع؟ از قـول امـام مجتبـی؟ع؟ می فرماینـد  در ایـن 

کـه  بـه همیـن موضـوع دارد  تأسّـی می کنـم، شـاید اشـاره  جـدّم پیامبـر؟صل؟ 

در زمـان هجـرت پیامبـر؟صل؟ بـه مدینـه، شـأن نبـوت و مقـام امامـت ایشـان، 

کـدام ثابـت نشـد؛ بلکـه بـا ورود بـه مدینـه و تشـکیل جامعـه اسـلامی،  هیـچ 

مسـئولیت اداره جامعـه بـه شـئون قبلـی پیامبر؟صل؟ اضافه شـد که این شـأن 

جدیـد، اصـلًا قابـل مقایسـه بـا شـئون قبلـی ایشـان نبـود. در مکـه پیامبـر؟صل؟ 

حکومـت نداشـتند؛ لـذا دسـتورات اجتماعـی عمومـی هـم نداشـتند؛ امـا بـه 

کـه  اجتماعـی  حُکـم  هـر  بودنـد،  آورده  ایمـان  ایشـان  بـه  کـه  تعـدادی  همـان 

می فرمودنـد، قطعـاً و یقینـاً، بـدون هیـچ تردیـدی »لازم الإتّبـاع« بـوده اسـت؛ 

1. بحار الأنوار )ط _ بیروت(، ج 44، ص 66
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گ ارشی از اتاص تدتشی جو از رممت فاش بؤست و شلم: 

دسـتور هجرت به حبشـه، از این نوع فرامین و دسـتورات بوده اسـت. در مکه 

کشـیدند، نـه اجـرای حـدود فرمودنـد. در مکّـه  نـه جهـاد فرمودنـد، نـه شمشـیر 

هیـچ یـک از دسـتورات اجتماعـی را صـادر نفرمودنـد. ایـن بـدان معناسـت، 

کـه عـدم اجـرای حکـم و عـدم فعلیّـت ظاهـری یـک حکـم، ربطـی بـه مقـام 

نبـوّت و رسـالت و امامـت پیامبـر؟صل؟ نـدارد. توجّـه بـه ایـن نکتـه، در رفـع 

کاربـرد بسـیار دارد. یـادی از شـبهات احتمالـی،  تعـداد ز

یدادهـا در زمـان رجعـت اسـت  نکتـۀ دیگـر ایـن حدیـث، بازگویـی ایـن رو

کـه بـی  کسـی باقـی نمانـد  تـا مسـائل بـرای همـگان بیـان شـود و عـذری بـرای 

کننـد و از همراهـی بـا  گـزارش صحیـح وقایـع صـدر اسـلام را بهانـه  خبـری از 

اهـل بیـت دسـت بردارنـد. ایـن صحنـه و صحنه هـای مشـابه در مـورد بیـان 

انتقـام  بـا آن روبـرو شـده بودنـد، زمینـه  امامـان دیگـر؟عهم؟  کـه  دشـواری هایی 

فراهـم  را  فرجـه  تعالـی  الله  عجـل  مهـدی  امـام  دسـت  بـه  دشـمنان  از  گرفتـن 

کـه حضـرت مجتبـی بـه برخـی از یـاران خـود  می سـازد، یعنـی همـان آینـده ای 

وعـده داده بـود. 

یـارت آل یاسـین بـه  کـه در ز ایـن همـان وعـدۀ تخلـف ناپذیـر الهـی اسـت 

تعلیـم امـام عصـر ارواحنـا فـداه می خوانیـم: 

»وعداً غیر مکذوب«. 

کـه ایـن وعـدۀ راسـت را به تحقق  از خـدای متعـال خاضعانـه می خواهیـم 

برسـاند. آمیـن ربّ العالمین. 
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